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نسخه موبایل ایران ایبوک و کتابخانه
بسم الله الرحمن الرحیم
اَللهُمَّ َعَجَّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَالْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ واجْعَلْنا‏ مِنْ خیر اَنْصارِهِ وَاَعْوانِهِ وَالْمُسْتَشْهَدينَ بَينَ يدَيهِ و هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ
خدایا فرج آل محمد (ص) را نزدیک گردان و پیروزی عطایش کن و قرار ده ما را از ياران و کمک کارانش 

در سینه شراره های غم میریزیم / خون، پای ورودی حرم میریزیم
گر پا بگذارید به صحن زینب / والله زمانه را بهم میریزیم
ما جلوه ای از یک غضب عباسیم / بر حرمت ناموس خدا حساسیم

با سلام و عرض ادب خدمت شما
در این ماه هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم و آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک عرض می نماییم. همچنین شهادت امام محمد باقر و امام جواد علیهما السلام را تسلیت و همچنین عید قربان و ولادت امام هادی علیه السلام را تبریک عرض می نماییم.
با استفاده از این خبرخوان می توانید آخرین اخبارها را در خصوص ماهنامه ایران ایبوک، کتاب های ساخته شده توسط من و برخی دیگر خبرها را مشاهده نمایید.

اگر دوستانی هم میخواهند من رو در ساخت این کتاب کمک کنند میتونند با من تماس بگیرند .

هزینه استفاده از این کتاب یک صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت حجت سلام الله علیه می باشد.

تارنمای اصلی ماهنامه ایران ایبوک :
IranEbook.IrP30.iR
IranEbook.IrP30.iR/m
IrP30.iR

برای انتقادات و پیشنهادات و ارسال مطالب با ایمیل و شماره زیر در تماس باشید.
09168421628

رایانامه :
afononi@yahoo.com

نسخه کنونی ماهنامه : مهر 1392
در این بخش به آموزش هایی در مورد کتاب خواهیم داد.

ارسال پیامک :
برای ارسال پیامک از طریق کتاب ابتدا متنی از مطلبی را که می خواهید با پیامک ارسال نمایید بروید.
بعد از بازکردن به صفحه مورد نظر خود رفته و سپس برروی عدد 3 بر روی صفحه کلید یا در گوشی های لمسی بر روی 3 بزنید.
سپس بر روی "صفحه کنونی" بزنید ، حال گزینه اول یعنی "از طریق پیامک" را بزنید.
حال اولین حالت صفحه کلید بر روی گزینه > می باشد یعنی برگشت به صفحه قبل ، حال سه بار بر روی جهت پایین ماوس بزنید تا مکان نما به قسمت پیامک بیاید.
حال با استفاده از * (ستاره) می توانید متن های اضافی را پاک نمایید.
حال با استفاده از جهت پایین یا بالای ماوس به قسمت بالا بروید ، تا رنگ یکی از سه قسمت های بالا پر رنگ شود.
سپس در کادر وسط شماره تلفن مورد نظر خود را وارد نمایید ؛ توجه کنید که نمی توان از دفترچه تلفن برای ارسال پیامک استفاده نمود.
بعد از نوشتن شماره جهت پایین ماوس را بزنید تا شکل پاکت نامه پر رنگ شود و سپس بر روی دکمه Ok یا سبز بزنید تا ارسال شود.

ارسال کتاب برای دیگران :
شاید بخواهید که کتاب را برای دیگران هم ارسال نمایید.
برای این کار بر روی "ارسال نرم افزار" بعد از قسمت جستجو رفته .
حال باید بلوتوث دستگاه شما روشن شود بعد از روشن شدن دستگاه بر روی جستجو رفته و صبر کنید تا دستگاه مورد نظر را پیدا کند.
بعد از ارسال نرم افزار یک فایل با نام app.jar برای دستگاه مورد نظر ارسال می شود که بعد از نصب می توانید از کتاب استفاده نمایید.

اگر سوال دیگری دارید با استفاده از پیامک بپرسید و اگر در سطح عمومی بود در این قسمت قرار گرفته می شود.
موفق و موید باشید
با سلام
بدلیل مشکلات و کم بودن وقتم نمیتونم زیاد برروی ماهنامه کار کنم .
همینجا از دوستانی که میخواهند با من همکاری کنند و نویسنده در ماهنامه باشند دعوت به میکنم که با من تماس بگیرند..
در هر بخشی که میخواهید میتونید نویسنده بشید .
برای اینکار با من تماس بگیرید :
09168421628
آی دی یاهو :
Afononi
با تشکر
از این پس میتوانید ماهنامه ایران ایبوک را از سایت اصلی  ماهنامه دریافت نمایید.

نام سایت : آی آر کامپیوتر
آدرس سایت :  IrP30.iR

سایت های مرتبط :
IranEbook.IrP30.iR
Book.IrP30.iR
با سلام
سعی کردم که هر کتابی که برای موبایل درست کردم رو در یک جا قرار بدم.
در سایت آی آر کامپیوتر یک بخش ایجاد شده است که کتاب های ساخته شده توسط من در اون قسمت قرار گرفته میشود.
اولین کتابی که من درست کردم کتاب داستان های امام علی علیه السلام بود که دو فصل از زندگانی این امام بزرگوار می باشد.
دومین کتاب ، کتاب پیامک و اشعار مهدوی می باشد که نسخه یک می باشد ،در این کتاب مجموعه ای از پیامک و اشعار مهدوی قرار دارد که نسخه های بعدی آن در ماه های آینده منتشر خواهد شد.
سومین کتاب ، کتاب اشعار ولادت و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد.
چهارمین کتاب کتاب ره توشه مهدوی ماه مبارک رمضان می باشد.
در این کتاب مطالبی همچون تفسیر برخی آیات قرآن ، آداب دعا در ماه رمضان برای امام عصر(عج) و مطابی در این خصوص قرار دارد.
کتاب بعدی که درست کردم، نسخه دوم پیامک و اشعار مهدوی هست که در این نسخه قسمت های جدیدی به کتاب اضافه شده است.
کتاب های بعدی اثبات امامت در 5 دقیقه و مناظرات امام رضا علیه السلام است که می توانید از کتابخانه دریافت نمایید.

آدرس سایت :
Book.IrP30.iR
کتابخانه آی آر کامپیوتر
در تالار گفتمان کتاب می توانید نظرات خود را در مورد کتاب بنویسید.
همچنین یک قسمت در تالار گفتمان ایجاد شده به نام "ایجاد موضوع جدید در ماهنامه" که شما می توانید موضوعات مورد نظر خود را بنویسید که در کتاب قرار بگیرند.

آدرس تالارگفتمان :

IranEbook.vcp.ir/forum
برای قسمت های ایران ایبوک و کتاب خانه آی آر کامپیوتر دو قسمت موبایل ایجاد شده است که اگر کسانی به اینترنت  پر سرعت دسترسی نداشتند و میخواستند با تلفن همراه خود کتاب ها را دریافت نمایند به راحتی بتوانند نسخه های جدید را دریافت نمایند.
همچنین اگر بر روی قسمت سایت صفحه در قسمت گزینه های ماهنامه در تلفن همراه خود بروید به صفحه موبایل منتقل خواهید شد.

ایران ایبوک :
iranebook.irp30.ir/m

کتابخانه :
book.irp30.ir/m
با استفاده از این خبرخوان می توانید آخرین خبرها را در خصوص ماهنامه ایران ایبوک، کتاب های ساخته شده توسط من و خبرهای دیگر مطلع شوید.
برای کار با این نرم افزار باید تلفن همراه شما به اینترنت متصل باشد.
بعد از بازکردن این نرم افزار وارد قسمت آخرین اخبار شوید، سپس بروزرسانی را بازکرده و کمی منتظر بمانید تا آخرین اخبار اجرا شود.
برای دریافت این نرم افزار از آدرس های زیر استفاده نمایید:

نسخه جاوا:
zurl.ir/676727

نسخه اندروید:
zurl.ir/696793
مذهبی
مطالب مذهبی
احادیث
قرآن و نماز
نهج البلاغه
سیره معصومین (ع)
ولایت فقیه
احکام
زیارت عاشورا
مطالب مذهبی
انس و علاقه ایرانیان به اهل بیت(ع)
پدرم فدای شهید تنها!
تدابیر امام صادق(ع) برای مقابله با انحراف
روایتی شگفت انگیز از امیرالمومنین(ع)
حدیث امام باقر (ع) پیرامون نظریه داروین
پايه گذار مذهب شيعه
اگر خواهان فرزند شایسته اید بخوانید!
جوانی؛ بهاری برای خودسازی
نرسیدن شفاعت به بی اعتنا به نماز
داستان محمد بن سیرین و زن هوس ران
حجاب حق الناس است يا حق الله؟ 
علت سنگينی کفاره روزه
ایرانیان از دیرباز مورد توجه ویژه پیامبر اسلام - صلّی الله علیه و آله -‌ و امامان شیعه - علیهم السّلام - بوده اند و در احادیث بسیاری، اسلام ایرانیان با اهمیت تلقی گردیده و از ملت ایران بعنوان وفادارترین ملتها به اسلام یاد شده است. بسیاری از این احادیث از پیامبر - صلی الله علیه و آله - قبل از اینكه ایرانیان اسلام را پذیرفته باشند صادر شده است همان طور كه پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - پیش بینی نموده بود ملت ایران از همه ملتها حتی عرب كه مركز نزول وحی بود،‌ از اسلام بیشتر بهره گرفت و هیچ ملتی به اندازه مردم ایران تاكنون از منبع روشنایی بخش وحی پرتو نگرفته است.
با همه مشكلاتی كه در قرون اولیه اسلام در راه شناخت فرهنگ اصیل اسلامی بود تا آنجا كه ایمان و دین و دانش به گفته پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - گویا به ستاره ثریا آویخته و دست یازیدن به آن بسیار دشوار می نمود ایرانیان به آن دست یافتند و در رشته های مختلف علوم كه در رابطه با شناخت اسلام و تبیین ایدئولوژی اسلامی بكار گرفته می شود از اعراب سبقت گرفتند و بالاخره همان طور كه قرآن كریم پیش بینی نموده بود در رابطه با گسترش ایدئولوژی اصیل اسلامی جایگزین ملتی شدند كه وحی آنها نازل شده بود. و به گفته متفكر شهید علامه مطهری: «ایرانیان بیش از هر ملت دیگر نیروهای خود را در اختیار اسلام و اهل بیت - علیهم السّلام - قرار دادند و بیش از هر ملت دیگر در این راه صمیمیت و اخلاص نشان دادند، در این دو جهت هیچ ملتی به پای ایرانیان نمی رسد.»[1]
در این مقال به پاره ای از ابراز ارادت و علاقه و خدمات ایرانیان نسبت به اسلام و ائمه معصومین - علیهم السّلام - اشاره می كنیم:
سخن را با اولین مسلمانان ایرانی و بزرگترین صحابه پیامبر - صلی الله علیه و آله - و دلسوزترین همراه حضرت علی - علیه السلام - سلمان فارسی شروع می كنیم. سلمان نخستین ایرانی بود كه به پیامبر اسلام و دین مقدس آن ایمان آورد و در این راه آن قدر ابراز محبت و ارادت نسبت به پیامبر - صلی الله علیه و آله - نمود تا مدال افتخار «السلمان منا اهل البیت» را به خود اختصاص داد[2] و گوی سبقت را در محبت به پیامبر و اهل بیتش از همه اعراب ربود، به طوری كه مورد حسادت و غبطه آنها قرار گرفت. سلمان فارسی شخصیتی است كه بارها پیامبر بزرگوار اسلام - صلّی الله علیه و آله - و امیر مومنان علی - علیه السلام - و ائمه معصومین - علیهم السلام - از او به بزرگی و عظمت یاد كرده اند.
روزی سلمان فارسی داخل مسجد شد و پیامبر - صلی الله علیه و آله - احترامش كرد، او را مقدم داشت و در بالای مجلس نشاند و از او با عظمت یاد كرد و وی را از خاصان مصطفی و آلش دانست و این كار مثل همیشه مورد اعتراض اعراب قرار گرفت. پیامبر بالای منبر رفت و در ضمن خطبه ای فرمودند: «... سلمان دریایی است كه كم نمی شود و گنجی است كه از بین نمی رود. سلمان از ما اهل بیت است كه همواره حكمت و برهان از او می جوشد.»[3]
حضرت علی - علیه السلام - بارها یار و غمخوار روزهای مظلومیت خود سلمان را ستوده است و اینها همه بخاطر ارادت و محبت سلمان فارسی به اهل بیت - علیهم السّلام - بود چون همان طور كه سلمان به پیامبر - صلّی الله علیه و آله - عشق می ورزید بعد از رحلت آن حضرت جزء چهار نفری بود كه از شیعیان وفاداران علی - علیه السلام - در كنار آن حضرت باقی ماند و علی - علیه السلام - هم بارها و بارها از او تمجید نمودند. حضرت در مورد سلمان به ابوذر گفت: «ای ابوذر، سلمان از باب های الهی است،‌ كسی كه او را درست بشناسد و بپذیرد مؤمن است و كسی كه او را انكار كند و فضایل او را نپذیرد كافر است و سلمان از ما اهل بیت است.»
منصور بزرج می گوید به امام صادق - علیه السلام - عرض كردم: ای آقای من! چه بسیار از شما یاد سلمان فارسی را می شنوم؟ فرمودند: نگو سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی! آیا می دانی چرا از او یاد می كنم؟ عرض كردم نه. فرمود برای سه صفت: 1. مقدم داشتن خواسته امیر مومنان - علیه السلام - برخواسته خودش، 2. دوست داشتن فقراء، 3. دوست داشتن علم و علماء.[4]
آری ایرانیان بعد از اسلام همواره به اهل بیت - علیهم السلام - عشق می ورزیدند و شهرهای آنها از پایگاه های اولیه تجمع شیعیان و دوستداران اهل بیت - علیهم السلام - بودند. شهرهای قم، ری،‌ طبرستان، ... مأمن ارادتمندان به اهل بیت - علیهم السّلام - بود و ایرانیان بارها و بارها به طور پنهانی به خدمت ائمه - علیهم السلام - می رسیدند و ضمن پرداخت وجوهات شرعی ابراز محبت و ارادت می نمودند و در حوادث تلخ و دشوار پناهگاهی برای سادات و علویان بودند و در آینده نیز طبق روایات بیشتر یاران و همراهان انقلاب بزرگ حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - را ایرانیان تشكیل می دهند و با این كار ارادت و محبت خود به اهل بیت - علیهم السّلام - را به اوج و نهایت درجه می رسانند.
نقل شده كه امام صادق - علیه السلام - غلامی داشت كه وظیفه اش نگه داشتن افسار مركب آن حضرت بود. روزی كه امام - علیه السلام - در مسجد بود و غلام بیرون مسجد نشسته و افسار مركب امام را در دست داشت با گروهی از مردم خراسان رو به رو شد، مردی از آن گروه به غلام گفت: «آیا حاضری من به جای تو باشم و مملوك امام قرار گیرم و در مقابل همه اموالم برای تو باشد؟ من مال بسیاری دارم. هر چه می خواهی برو برای خودت بردار. غلام گفت باید از مولایم بپرسم» خدمت امام آمد جریان را گفت و امام غلام را نصیحتی كرد و گفت تو آزادی ولی غلام گفت من خدمت تو می مانم و آخرت را بر دنیا مقدم می دارم.[5]
در زمان خلافت علی - علیه السلام - وقتی جنگ صفین اتفاق افتاد آن حضرت برای فرمانداران خود نامه فرستاد و آنهار را به كمك دعوت كرد. خواجه ربیع كه از اصحاب امام بود با چهار هزار نفر از سپاه ری به سوی صفین حركت كرد و امام با سپاه خود منتظر آنها بود، وقتی كه آن لشكر رسید بی درنگ امام علی - علیه السلام - فرمان حركت به سوی جبهه صفین را صادر كرد،[6]این قطعه تاریخی بیانگر محبت ایرانیان به اهل بیت - علیهم السلام - مخصوصاً علی - علیه السلام - می باشد.
قم و اهل بیت - علیهم السلام -:
به طور قطع می توان گفت شهر قم اولین مركز تشیع در ایران بوده است و بطور كلی قم از همان آغازاسلام مورد توجه ائمه اطهار - علیهم السلام - بوده و در مورد این شهر و فضایل آن از زبان علی - علیه السلام - روایاتی وارد شده است و این شهر به عنوان حرم و پناهگاه اهل بیت - علیهم السّلام - شمرده شده است. قم تنها شهری بوده است كه در آن اثری از نام ابوبكر، عمر و عثمان دیده نمی شد و این امر و نظائر آن باعث شد كه مردم آن مورد اتهام قرار گیرند، قتل عام و شكنجه شوند و هر نوع صدمه ای به آنان وارد آید. ولی با وجود این سختی ها و فشارها چون كوه در راه ایمان و عقیده خود استوار ماندند و تمامی این بلایا را به جان خریدند و از حمایت اهل بیت - علیهم السلام - دست برنداشتند.[7]
بطور كلی هر علوی و شیعی مذهبی كه از دست حكام جبار عباسی می گریخت امیدش ایران و شهر قم بود و بدانجا پناه می برد و سخت مورد حمایت مردم قرار می گرفت. درزبان ائمه اطهار - علیهم السلام - بر شهر قم، آشیانه آل محمد - صلی الله علیه و آله - و مأوای فاطمیون و جایگاه شیعیانشان اطلاق شده است و در روایتی اهل قم انصار و یاوران اهل بیت - علیهم السلام - خوانده شده اند، شهری با این صفات،‌ طبیعی است كه به یكی از پناهگاه های عمده علویان تبدیل شود.[8]خاك قم با قبول پیكر پاك و مطهر حضرت معصومه - سلام الله علیها- فرزند بلافصل امام موسی بن جعفر - علیه السلام - در قله رفیع ارادتمندان به اهل بیت ایستاد و امروزه هم به بركت وجود آن حضرت شهر قم عملاً به پناهگاه شیعیان خالص و مركز طلاب و علما و مراجع تقلید تبدیل شده است.
ایرانیان زمینه سازان ظهور حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه -:
كلیه منابع روایی شیعه و سنی، پیرامون حضرت مهدی - علیه السلام - اتفاق نظر دارند كه آن بزرگوار بعد از نهضتی مقدماتی كه برایش بوجود می آید، ظهور می كند ... و یاران درفش های سیاه، ایرانی اند كه زمینه ساز حكومت آن حضرت و آماده كننده مقدمات فرمانروایی وی می باشند،‌ در این روایات، اتفاق است كه دو شخصیت وعده داده شده، سید خراسانی و یا هاشمی خراسانی و یاور او شعیب بن صالح هر دو ایرانی هستند. از جمله روایات ظهور بپا خاستن مردی از قم و یاران وی می باشد. از امام كاظم - علیه السلام - روایت شده است كه فرمود: «مردی از قم، مردم را به سوی خدا دعوت می كند، افرادی گرد او جمع می شوند كه قلب هایشان همچون پاره های آهن ستبر است كه بادهای تند حوادث آنان را نمی لغزاند، از جنگ خسته نشده و نمی ترسند ... .»[9]
برخی روایات، تصریح دارد به اینكه فلسفه نامگذاری شهر مقدس قم مناسب با نام حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - كه قائم بحق است می باشد. عفان بصری از امام صادق - علیه السلام - روایت كرده: «آیا می دانی از چه رو این شهر را قم می نامند؟ عرض كردم خدا و رسولش آگاه ترند فرمود: همانا نامگذاری شده برای اینكه اهل قم، اطراف قائم - علیه السلام - گرد آمده و با وی قیام می نمایند و در كنار او ثابت قدم مانده و او را یاری می كنند.»[10]
روایت پرچم های سیاه خراسان را كه قبلاً یادآوری شد عده ای از علمای اهل سنت مانند ترمذی و احمد بن حنبل و ... نقل كرده اند[11] كه عین عبارت حدیث این است «درفش هایی سیاه از خراسان خروج می كند كه هیچ چیز قادر به برگرداندن آنها نیست تا اینكه در ایلیاء به اهتزاز در آیند»
در مورد طالقان هم روایاتی هست كه در آنان از اهالی این منطقه به عنوان یاران آخر الزمان یاد شده است.[12]
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مختار اصلاني- مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
اشک توی چشم هایش جمع شده بود. می گفت مرا با هیچ کس برادر نکردی. پیامبر که توی مدینه جاگیر شد، همه را دوتا دوتا برادر خوانده بود؛ مهاجرین و انصار را. عقد اخوت خوانده بود بینشان.
حالا علی مانده بود تنها. پیامبر لبخند زد. گفت: «تو برادر خودم هستی، در دنیا و آخرت.»
******

جنگ احد بود. دشمن حمله می  کرد، مسلمان ها فرار. پیامبر به علی گفت: «دفاع کن.»
علی حمله کرد و جنگید. تک تک شان را کشت. قهرمانان مشهور قریش را.
از آسمان ندا آمد: «لاسیف الا ذوالفقار، لافتی ألا علی؛ شمشیری چون ذوالفقار، و جوانمردی چون علی نیست.»
******

راه که خلوت شد، بغلش کرد. گفت: «فدایت شوم.»
علی بهت زده بود. محمد، علی را بغل گرفته بود. اشک می ریخت و می گفت: «پدرم فدای شهید تنها.»
پرسید: «یا رسول الله چرا گریه می کنی؟»
پیامبر خیره شد به چشم هایش، گفت: «این مردم کینه تو را دارند، اما کینه های بدر و احد را تا بعد از من بیرون نمی ریزند.»
علی گفت: «آن وقت دینم حفظ شده است؟»
محمد که لبخند زد، علی سرش را بلند کرد. گفت: «خدا را شکر»
******

جنگ تبوک، پیامبر دستور جنگ داد به مسلمان ها و دستور ماندن به علی. فاصله تبوک تا مدینه زیاد بود. سپاه که از مدینه رفت بیرون. منافقین آمدند گفتند: «پیامبر از علی ناراحت است که او را با خودش نبرده.»
علی که این حرف ها را شنید، خودش را رساند به پیامبر. خبر شایعه را که داد، پیامبر گفت: «دروغ می گویند، من تو را جانشین خودم گذاشتم در مدینه. تو برای من مثل هارون هستی برای موسی.»
علی برگشت مدینه. پیامبر گفته بود: «مدینه فقط با من یا تو در امان است.»
سال نهم هجرت بود. دو سال قبل از سقیفه.
******

مسجد در وسط بود، خانه پیامبر و اصحاب دورتادورش. وحی آمد در خانه هایشان را به مسجد ببندند. همه، غیر از علی.
******

پیامبر دست هایش را برد بالا و دعا کرد: «خدایا! هر کس علی را دوست دارد، دوستش داشته باش، هر که با او دشمن است، تو هم دشمنش باش...»
پیامبر دو انگشت سبابه اش را چسباند به هم و گفت: «درست مثل این دوتا انگشت، کتاب خدا و اهل بیت من هم از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر.»
گفت: «اگر با این دو تا باشید، گمراه نمی شوید.»
پیامبر دست علی را برد بالا تا جایی که زیر بغل هایش دیده می شد، آن وقت گفت: «اگر با این دو تا باشید گمراه نمی شوید.» این ها را که گفت، نشست توی چادرش، علی هم مقابلش. آن وقت گفت مردم گروه گروه بیایند و بیعت کنند. با علی دست بدهند و این مقام را به او تبریک بگویند. پیامبر گفت علی را با لقب امیرالمؤمنین خطاب کنند.
******

هیجدهم ذی الحجه بود؛ غدیر خم. در راه بازگشت از حجه الوداع. پیامبر که جانشینش را معرفی کرد همه شنیدند. قرار شد برای غایب ها هم تعریف کنند. هلهله کردند. بلند شدند. آمدند جلو برای دست دادن و بیعت کردن. همه آمدند، اول از همه همان هایی که دو ماه بعد جلسه گرفتند تا جانشین پیامبر را تعیین کنند.
******

شب ها می رفتند خانه مهاجرین و انصار. فاطمه، علی، حسن و حسین. فاطمه یادشان می آورد حرف های پدرش را. علی برایشان از غدیر می گفت. دست دراز می کرد بیعت بگیرد برای ولایت. برای وصی رسول خدا.
دست هایشان را جمع می کردند توی هم، خودشان را عقب می کشیدند، می گفتند: «همه این ها قبول. علی اما اگر زودتر آمده بود با او بیعت می کردیم. باور کنید...»
راست می گفتند. آن وقتی که آنها در سقیفه سرخود تکلیف خلافت را روشن میکردند، علی داشت جنازه رسول خدا را غسل می داد.
امام علی
******

از مسجد برمی گشت که خبر آوردند همسرت را دریاب. سراسیمه که دوید تمام قد افتاد روی زمین. بلند شد، دوباره دوید. از مسجد تا خانه راهی نبود. می افتاد ولی دوباره بلند می شد.
درِ خانه باز بود. خودش را رساند بالای سر فاطمه. سر زهرایش را گذاشت روی زانو و گفت: «زهراجان!»
فاطمه ولی هیچ نگفت. برای بار دوم گفت: «دختر پیامبر!» جوابی اما نشنید. برای سومین بار صدا زد: «دختر کسی که به فقرا کمک می کرد!» این بار هم جواب نداد.
- دختر کسی که با ملائکه نماز می خواند!
این دفعه که جوابی نشنید گفت: «فاطمه با من حرف بزن. منم علی، پسر عمویت.»
فاطمه آرام چشم هایش را باز کرد و اشک ریخت. علی هم.
******

مدام به بچه  ها سفارش می کرد که صدای گریه شان بلند نشود، اما خودش تاب نیاورد.
موقع غسل دادن زهرا، سرش را گذاشت به دیوار و بلند بلند گریه کرد.
******

گفتند: «خلیفه نباید جوان باشد. علی جوان است.» بعد دیدند دلیل محکمی نیست.
گفتند: «علی زیاد می خندد، زیاد شوخی می کند، مردی باید خلیفه بشود که عبوس باشد، مردم از او بترسند و حساب ببرند.»
همین هم شد.
******

قصاب گفت: «این گوشت خوب است، بیا بخر.»
گفت: «الان پول ندارم.»
قصاب گفت: «نسیه می دهم، صبر می کنم پولش را بیاوری.»
گفت: «به جای آن که تو صبر کنی برای گرفتن پولت، من صبر می کنم برای خوردن گوشت. این طوری بهتر است.»
******

جنگ جمل بود. آمد جلوی میدان. با صدای بلند پرسید: «زبیر کجاست؟» جنگ بود، اما لباس جنگ نپوشیده بود. ردایی بر دوشش بود، عمامه مشکی هم روی سرش. لشکر از هم شکافته شد. رفتم جلو، نزدیکش که رسیدم پرسید: «زبیر! جنگ چرا؟»
گفتم: «انتقام عثمان....»
گفت: «عثمان را خودتان کشتید. مقصر بین خود شماست!»
نگاهش مثل همیشه نافذ بود. سرم را انداختم پایین. آمد جلوتر. گفت: «یادت هست پیامبر از تو پرسید علی را دوست داری؟» خواستم جوابش را بدهم ولی خودش گفت: «تو گفتی چرا که نه، علی پسر دایی من است.»
به لشکر ما نگاه کرد. پیامبر گفته بود: «روزی می اید که روبه روی علی می ایستی، و آن وقت تو ظالم هستی و علی....» بقیه اش را ولی نگفت. شاید می خواست بگوید، امروز همان روز است.
******

پشت به دشمن کردند، رو به علی. شمشیرهایشان را گرفتند به طرفش گفتند: «بگو جنگ تمام!»
گفت: «دشمن پشت سرتان است. من فرمانده تان هستم. می گویم بجنگید.»
گفتند: «هر که می خواهی باش. آن که سر نیزه ها می بینی قرآن است. بگو جنگ تمام»
گفت: «من خودم قرآن ناطقم. اگر نگویم چه؟»
گفتند: «می کشیمت و خودمان می گوییم.»
کسی را فرستاد به مالک بگوید برگردد. این یعنی جنگ تمام.
******

داشت نماز صبح را به جماعت می خواند که ابن کّوا ایستاد پشت سرش. از خوارج بود. شروع کرد آیه قرآن را بلند بلند خواندن: «به تو و پیامبران قبل از تو وحی شد که اگر مشرک شوی همه اعمالت از بین می رود و از زیانکاران می شوی.»
علی به احترام قرائت قرآن سکوت کرد. ابن کّوا که ساکت شد نمازش را ادامه داد. دوباره خواند. علی دوباره سکوت کرد. برای بار سوم که آیه را خواند، امیرالمؤمنین هم جوابش را با قرآن داد: «صبر کن که وعده خدا حق است. مبادا کسانی که ایمان ندارند تو را به خفت و سبکی بکشانند.»
ابن کوا ساکت شده بود. علی نمازش را ادامه داد و تمام کرد.
******

مسلمان بودند. نمازشب خوان، با پیشانی های پینه بسته. به اسم خدا، مسلمان می کشتند. فرقی هم نمی کرد که و چه. مادر را با بچه ای که در شکم داشت؛ به جرم دوستی علی.
می گفتند: «ابالحسن کافر است، هر کس او را قبول دارد هم.»
امام علی
******

شوهرش سرباز امیرالمؤمنین بود. علی ابن ابیطالب فرستاده بودش به یکی از مرزها که آنجا کشته شد. حالا زن مانده بود و چند طفل خردسال.
زن راه می رفت و امیرالمؤمنین را نفرین می کرد. او ولی برای بچه هایش نان می پخت. گرمای آتش صورتش را سرخ کرده بود. نان را به تنور می چسباند، می گفت: «بچش! این سزای کسی است که در کار یتیمان کوتاهی کند.»
زن همسایه آمده بود به آنها سر بزند که امیرالمؤمنین را دید و شناخت. از زن پرسید: «وای به حالت! چه کسی را آورده ای کمکت کند؟ این که علی ابن ابیطالب است.»
زن آمده بود جلو، اشک می ریخت و معذرت خواهی می کرد. علی اما می گفت: «من معذرت می خواهم، اگر در کارت کوتاهی کردم.»
******

گفت: «از این امت خیلی سختی کشیدم.»
پیامبر گفت: «راحت می شوی!»
گفت: «خیلی سعی کردم نجاتشان بدهم از سرگردانی و گمراهی.»
پیامبر گفت: «دیگر تمام شد، رهاشان کن.»
گفت: «نشسته اند روی منبر تو.»
پیامبر گفت: «خداوند پاداشت را می دهد. به خاطر صبری که کرده ای.»
گفت: «لجاجت و عناد و دشمنی دیدم از امت تو.»
پیامبر گفت: «نفرینشان کن علی جان!»
سرش را بلند کرد طرف آسمان: «خدایا! بدتر از من را نصیب این ها کن و بهتر از این امت را نصیب من.»
پیامبر نگاهش کرد، گفت: «راحت می شوی؛ سحر فردا....»
چشم هایش باز شد. سرش را تکیه داده بود به دیوار حیاط. ابر سیاه روی ماه را پوشاند.
خواب دیده بود؛ خواب پیامبر و فاطمه را.
******

شب آخر، خانه نازدخترش بود؛ ام کلثوم.
سفره افطار را که جلویش پهن کرد، نگاه کرد به صورت دخترش، اشک جمع شده بود توی چشم هایش.
- آخر باباجان! کی دیده ای پدرت توی یک وعده، دو نوع غذا بخورد؟
دخترش خم شد یکی از ظرف ها را بردارد. گفت: «آن یکی را بردار.»
ام کلثوم که ظرف شیر را برداشت، نان ماند توی سفره و نمک.
******

نماز می خواند. گریه می کرد. ذکر می گفت. می رفت از اتاق بیرون. نگاه می کرد به آسمان. زیر لب چیزی می گفت. می آمد داخل، می رفت به سجده. استغفار می کرد. می نشست. گریه می کرد. نماز می خواند. می رفت از اتاق بیرون. به  آسمان نگاه می کرد. زیر لب چیزی می گفت.
می گفت: «اللهم بارک لی فی الموت؛ خدایا! مرگ را برایم مبارک کن.»
******

گفت: «بعد از من ولی امر مسلمین هستی و ولی خون من.»
گفت: «می توانی قاتلم را عفو کنی یا قصاص.»
گفت: «او یک ضربه زد، تو هم یک ضربه بزن.»
گفت: «جسدش را دفن کن!»
ابامحمد می شنید. اباعبدالله و بقیه بچه ها هم. امیرالمؤمنین وصیت می کرد. روز آخر هم سفارش قاتلش را می کرد.
******

- پشت تابوتم را بگیرید بالا و هر جا سر تابوت رفت شما هم بروید. قبرم همان جا است که سر تابوت روی زمین، پایین می اید. اینها را اباالحسن می گفت به پسر ارشدش حسن.
جلوی تابوت را که جبرئیل و میکائیل پایین گذاشتند، پسرهایش هم همین کار را کردند. رسیده بودند نجف. نجف به خاکش سپردند.
******

مثل داغ است روی جگر، وقتی آدم مجبور باشد قبر عزیزش را مخفی کند. قبر همسرش مخفی. قبر خودش هم مخفی. دشمن است دیگر.
150 سال بعد تازه امام صادق(ع) توانست بگوید: «اینجاست قبر امیرالمؤمنین.»

دیدار آشنا، شماره 96 و 97
تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان
حرکت امام صادق(ع) نهضتی فراگیر و سازمانی بود؛ بدین شکل که فعالیت علمی حضرت دارای سازمان یافتگی و انسجام بوده و با برنامه ریزی و هدفمندی امور آموزشی را دنبال می‌کردند. ایشان با ویژگی های برجسته علمی با مستندات عمیق علم الهی با این انحراف توسعه یافته مقابله کردند و در این مسیر از تدابیر مختلفی بهره بردند. امام(ع) شیعیان واقعی را از معاشرت با آنان پرهیز دادند. مبارزه و تکذیب عقاید غلات یکی دیگر از تدابیر امام بود تا این فرقه انحرافی در نطفه خفه شود.
به گزارش مشرق به نقل از 598،  شيخ مفيد در ارشاد مى‏‌نويسد: علومى كه از حضرت امام صادق علیه السلام نقل كرده‏ اند به اندازه ‏اى است كه ره توشه كاروانيان شد و نامش در همه جا انتشار يافت. دانشمندان در بين ائمه (ع) بيشترين نقل ها را از امام صادق روايت كرده ‏اند. هيچ يك از اهل آثار و راويان اخبار بدان اندازه كه از آن حضرت بهره برده ‏اند از ديگران سود نبرده ‏اند. محدثان نام راويان موثق آن حضرت را جمع كرده ‏اند كه شماره آنها، با صرف نظر از اختلاف در عقيده و گفتار، به چهار هزار نفر مى‏رسد.

بيشترين حجم روايات، احاديثي است كه از امام صادق (ع) نقل شده است، اهميت معارف منقول از جعفر بن محمد (ص) به ميزاني است كه شيعه به ايشان منسوب شده است: "شيعه جعفري". كمتر مسئله ديني (اْعم از اعتقادي، اخلاقي و فقهي) بدون رجوع به قول امام صادق (ع) قابل حل است. كثرت روايات منقول از امام صادق (ع) به دو دليل است:

يكي اينكه از ديگر ائمه عمر بيشتري نصيب ايشان شد و ايشان با شصت و پنج سال عمر شيخ الائمه محسوب مي شود (148 - 83 هجري)، و ديگري كه به مراتب مهمتر از اولي است، شرائط زماني خاص حيات امام صادق (ع) است.

دوران امامت امام ششم مصادف با دوران ضعف مفرط امويان، انتقال قدرت از امويان به عباسيان و آغاز خلافت عباسيان است. امام با حسن استفاده از اين فترت و ضعف قدرت سياسي به بسط و اشاعه معارف ديني همت مي گمارد. گسترش زائد الوصف سرزمين اسلامي و مواجهه اسلام و تشيع با افكار، اديان، مذاهب و عقايد گوناگون اقتضاي جهادي فرهنگي داشت و امام صادق (ع) به بهترين وجهي به تبيين، تقويت و تعميق "هويت مذهبي تشيع" پرداخت.

از عصر جعفري است كه شيعه در عرصه هاي گوناگون كلام، اخلاق، فقه، تفسير و… صاحب هويت مستقل مي شود. عظمت علمي امام صادق (ع) در حدي است كه ائمه مذاهب ديگر اسلامي از قبيل ابوحنيفه و مالك خود را نيازمند به استفاده از جلسه درس او مي يابند. مناظرات عالمانه او با ارباب ديگر اديان و عقايد نشاني از سعه صدر و وسعت دانش امام است. اهميت اين جهاد فرهنگي امام صادق (ع) كمتر از قيام خونين سيد الشهداء (ع) نيست.

در سالروز شهادت جانسوز شیخ الائمه امام جعفر صادق(ع)، بازنشر یادداشت شفاهی استاد سید محمد مهدی میرباقری، مدرس سطح عالی حوزه علمیه و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، که به بررسی و واکاوی جایگاه علوم مختلف، حرکت علمی سازمان یافته و روش های توسعه علمی در مکتب و دانشگاه جعفری پرداخته است را در ادامه می خوانید.


چگونگی شکل گیری فرقه های منحرف در عصر امام صادق(ع)
یکی از مهمترین مسائلی که در عصر امام صادق(ع) به چشم می‌خورد، مسأله شنیدن و نقل حدیث از ناحیه عده ای از افرادی است که در میان آنها هم شیعه و طرفدار واقعی و هم دشمن و معاند اسلام دیده می‌شود، زیرا تمامی شاگردان حضرت نمی توانستند تفکر و اندیشه خود را در یک زاویه صحیح قرار داده و همه معارف دینی خود را همانند محمد بن مسلم و زراره اخذ نمایند و حتی در صف شاگردان امام صادق(ع) کسانی که طرفداران سرسخت خلافت بنی امیه و بنی عباس بودند، نیز وجود داشتند.

پراکنده شدن این عده در اطراف جامعه اسلامی باعث تفسیر و توجیه عقاید مختلف با بینش های گوناگون می‌شد و جریان های سیاسی موجود در جامعه نیز به اختلاف عقاید و برداشت ها تاثیر می‌گذاشتند. در نتیجه یکی از حوادث عمیق این عصر، فراوانی شاگردان با اختلاف وسیع فکری و عقیدتی در گوشه و کنار جامعه اسلامی بود. امام صادق(ع) هم با توجه به این موضوع به مقابله و مبارزه با آنها برخاستند و این مبارزه و مخالفت باعث محدود شدن و تضعیف این فرقه شد.

تدابیر و شیوه مقابله امام صادق(ع) با فرقه های منحرف
امام صادق(ع) با ویژگی های برجسته علمی با مستندات عمیق علم الهی با این انحراف توسعه یافته مقابله کردند و در این مسیر از تدابیر مختلفی بهره بردند. ایشان شیعیان واقعی را از معاشرت با آنان پرهیز دادند، چنانکه در حدیثی به مفضل فرمودند:«ای مفضل با غلات نشست و برخاست نداشته باشید و با آنها غذا نخورید و دست دوستی به سوی آنها دراز نکنید و به مبادله علمی با آنان نپردازید.» مبارزه و تکذیب عقاید و افکار غلات یکی دیگر از تدابیری بود که از سوی ششمین پیشوای شیعه اتخاذ شد تا این فرقه انحرافی در نطفه خفه شود.

تدبیر علمی امام صادق(ع) و بینش عمیق و الهی ایشان از شرایط زمانه فرصت را برای توسعه علوم مختلف و تأسی دانشگاه مهیا کرد. ضمن اینکه از عصر امام باقر(ع) زمینه های گسترش نهضت بزرگ علمی آغاز شد و حرکت‌ها و جنبش های سیاسی علیه دستگاه خلافت اموی از سوی شیعیان و مخالفان، توجه خلفای وقت را به مقابله با این تحرکات سیاسی جلب کرد و امام صادق(ع) از اوج گیری درگیری‌ها بخوبی بهره بردند و با هوشیاری فراوان از فرصت موجود برای نشر معارف و احادیث نبوی(ص) و پدران بزرگوارشان استفاده کردند.

حرکت علمی فراگیر و سازمان یافته امام صادق(ع)
حرکت ایشان نهضتی فراگیر و سازمانی بود؛ بدین شکل که فعالیت علمی حضرت دارای سازمان یافتگی و انسجام بوده و با برنامه ریزی و هدفمندی امور آموزشی را دنبال می‌کردند و اگر حوزه و مدرسه علمیه امام صادق(ع) را یک دانشگاه تمام عیار علمی توصیف کنیم، مبالغه نکرده و مطلب گزافی نگفته‌ایم. دانشگاهی که ثروت عظیم علمی اسلام از آن خلق شد و دانشمندان فراوان مسلمان از آن فارغ‌التحصیل شدند، بهترین متفکران و فلاسفه و دانشمندان علوم مختلف از آن فارغ التحصیل شدند و در نشر دین و گسترش شیعه نقش آفرینی کردند.

روش های توسعه علمی در مکتب جعفری
یکی از نکات مهم و جنجالی در مورد حوزه علمیه امام صادق (ع) این است که آیا امام در مکان معین و مشخصی به تدریس می‌پرداخته اند؟ به عبارت دیگر آیا روش امام در آموزش، تمرکزگرایی است؟

در این زمینه به نقل از روایات تاریخی باید گفت مراجعان و شاگردان حضرت در طول 34 سال به صورت اتفاقی و غیر منظم و در هر مکانی خدمت ایشان می‌رسیدند و با طرح چند سؤال، مباحث و یافته ای علمی را از ایشان فرا می‌گرفتند که در این زمینه شاهد حرکتی غیر متمرکز و غیر محدود، شبیه آنچه در سیره انبیاء، معلمان و مبلغان دینی و اخلاقی هستیم، اما در کتابی به نام «تاریخ مکه و مدینه» در قالب گزارش تصویری از مکان های مهم این دو شهر مهمِ اسلامی، تصویری از یک ساختمان قدیمی و مخروبه مربوط به قرن دوم هجری نشان داده می‌شود و با توجه به شواهدی، آن ساختمان را محل تدریس امام صادق (ع) معرفی می‌کند.

این محل غیر از مکان منزل امام و در فاصلۀ 6 کیلومتری شمال شرق مسجد النبی، مقابل آرامگاه حمزه(ع) و در منطقه اُحُد می‌باشد. اگر چه فرضیۀ وجود یک مکان و مدرسه در آن دوران و برای حضرت با توجه به فضای سیاسی-اجتماعی آن زمان قابل رد نیست، ولی با توجه به اینکه هیچ یک از راویان و شاگردان به وجود چنین مکانی اشاره نکرده اند، وجود آن مکان به عنوان مدرسه مستقل آن حضرت محل تردید است. به نظر می‌رسد امام از هر دو روش متمرکز و غیرمحدود استفاده می‌کردند و در منزل و مسجد، مکان خاص و معینی را برای تدریس و پاسخگویی به شاگردان مشخص نکرده بودند.

تنوع و رشته های تحصیلی دانشگاه جعفری
افزون بر 100 رشته علمی در دانشگاه امام صادق(ع) تدریس می‌شد که علوم مختلفی چون کلام، فقه، حدیث، تفسیر، علوم تجربی و شیمی، ادبیات، لغت و شعر، اخلاق و آداب، عرفان و فلسفه و ... از آن جمله اند و تربیت دانشجویان مستعد در رشته ای متناسب با توانایی هایشان در دستور کار قرار داشت. براستی وسعت علوم امام جعفرصادق (ع) قابل شمارش نیست و شاگردان برجسته ای در دانشگاه ششمین پیشوای شیعه تربیت شدند که هشام بن حکم در علم کلام، جابر بن حیان در کیمیا، زراره بن اعین و محمد بن مسلم در فقه مشهورند. همچنین هشام بن سالم، حمران بن اعین، مومن الطاق و... را هم می‌توان نام برد که به ترتیب متخصص در علم توحید، کلام و مناظره و... بودند.

مشرق
در این مورد، تنها به ذکر روایتی از امیرالمومنین(ع) اشاره می کند که در جلد 28 وسائل الشیعه باب 22 از ابواب مقدمات حدود و احکام عمومی بدان اشاره شده و در آن حضور و نگریستن به اجرای حدود در آن به شدت تقبیح شده است:
یعقوبی از پدرش نقل می کند امیرالمومنین(ع) در سفری به بصره، شاهد هجوم مردم برای دیدن صحنه اجرای حد بوده اند و این موضوع عامل سؤال حضرت از قنبر شده که: "برو ببین این افراد که هستند و برای چه هجوم آورده اند!" و قنبر پس از رؤیت این جمعیت به حضرت عرضه می دارد که برای دیدن اجرای حد هجوم آورده اند. حضرت پس از نگاه به چهرۀ افراد مهاجم می فرمایند:
زشت باد چهره هائی که دیده نمی شوند مگر در حوادث زشت و تلخ؛ این آدم ها فضول رجال و مردمند -یعنی ته مانده های جامعه - قنبر، آنان را از چشم من دور ساز!
همگی دیگر به نظریه داروین یا همان داروینیسم تا حدودی آشنا هستیم. متاسفانه عده ای اسلام را مانند دیگر ادیان تحریف شده تصور نموده و فکرکرده اند که اسلام جوابی برای این نظریه ندارد و باید مسلمانان نیز مانند پیروان دیگر ادیان این نظریه را مخالف نظریه آفرینش بدانند تا دینشان حفظ شود. حال آنکه اسلام به هیچ عنوان نظریه داروین را رد نمی کند و بلکه می تواند مهر تاییدی نیز قرن ها پیش از مطرح شدنش به آن زده باشد...

برای اثبات این گفته به حدیث زیر از امام پنجم شیعیان حضرت باقر العلوم (ع) توجه فرمایید:
امام باقر (ع): انسانهای موجود کنونی نسل هشتم از نسل انسان است که به وجود آمده و منقرض شده است. (1)
جهت تایید این روایت از نظر روایی نگاهی به قرآن کریم می اندازیم. قرآن کریم می فرماید: بیاد آر آنگاه که پروردگار تو به ملاکه فرمود من در زمین خلیفه برگمارم. ملائکه گفتند پروردگارا می خواهی کسانی را بگماری که فساد کنند در زمین و خونها بریزند حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم. خداوند فرمود من می دانم چیزی که شما نمی دانید. (2)
این آیه به نظر قریب به اتفاق علما نشان از آن دارد که انسان هایی از نوع دیگر قیل از پیدایش انسانی با نام آدم وجود داشته اند که ملائکه به نوع رفتار انسان ها علم داشته اند. جالب اینجاست که در آیات بعد نیز به این اشاره شده است که خداوند اسم هایی را به آدم آموخت و سپس در پپیشگاه ملائکه از او سوال کرد و انسان پاسخ داد و حقایق آن اسماء را بر ملا کرد. که این خود حتی می تواند تاییدی بر تکامل یافتن مغذی انسان و افزایش قدرت یادگیری او نسبت به نسل های قبلی نیز باشد.

حال نگاهی به منبع این حدیث امام باقر (ع) می اندازیم. منبع این حدیث کتاب بحار الانوار است که توسط علامه مجلسی ( متوفی 1110 هجری قمری ) (3) در سال 1070 و به مدت 40 سال و در چندین جلد گردآوری و تالیف شده است. حال اگر ما بسیار بد بینانه زمان وفات مولف کتاب بحار الانوار را تا زمان کنونی محاسبه کنیم متوجه می شویم که مرحوم علامه مجلسی مولف کتاب بحار الانوار در 323 سال پیش فوت کرده اند. حال آنکه آقای داروین نظریه خود را در سال 1858 میلادی به صورت رسمی مطرح کرده اند. (4) و این یعنی 154 سال پیش از زمان حاضر.
به عبارت دیگر داروین 169 سال پس از فوت علامه مجلسی نظریه اش را مطرح کرده است. و این جای هرگونه ادعای تقلب در مورد این حدیث را باطل می کند. زیرا که حتی این حدیث قبل از نظریه داروین نه تنها سودی برای شیعیان نداشته است بلکه دست آویزی برای دشمنان شیعیان نیز می توانسته قرار گیرد.
نکته ای هم در مورد اعداد بکار برده شده در اینگونه آیات و احادیث وجود دارد. آنچه که در این حدیث مورد توجه است واژه نسل و تعدد اجداد منقرض شده پیش از انسان است. و تعداد آن ( یعنی عدد هشت ) بستگی به سلیقه مطرح کننده قول دارد. چراکه ایشان می تواند معیار های متفاوتی برای گذر از یک نسل به نسل دیگر با فرد دیگری مانند داروین یا دانشمندان دیگر داشته باشد هر چند که ممکن است با تکمیل حلقه مفقوده و ثابت شدن نظریه داروین دانشمندان تعداد اجداد انسان را 8 معرفی کنند که این به سلیقه آنها در انتخاب معیار هایشان بستگی دارد. همین گونه است که خداوند در قرآن می فرماید که ما جهان را در چند دوره آفریدیم و در اینجا تعداد این دوره ها مد نظر نیست. چراکه در اینجا خداوند مطرح کننده این سخن است و معیار های ایشان ممکن است با معیار های یک دانشمند برای گذر از یک دوره به دوره دیگر متفاوت باشد.
لذا آنچه مهم است توانایی عجیب این حدیث در تطابق یافتن با نظریه داروین است که قرن ها بعد مطرح شده است. آنچه اسلام می گوید هبوط بعد روحانی آدم است نه بعد جسمانی او. در صورت تمایل به تحقیقات در مورد نحوه هبوط آدم و رفع شبهاتتان در این مورد می بایست به برخی بحث های فلسفی و عرفانی از جمله مسئله اصل و عکس آگاهی داشته باشید وسپس با استفاده از آیات قرآن و برخی احادیث معتبر برای همیشه مساله را برای خودتان حل کنید.
به هر روی در صورتی که نظریه داروین نیز مورد تایید قرار گیرد در این مورد نه تنها اسلام زیر سوال نمی رود بلکه حرف هایی هم برای گفتن خواهد داشت.
حال آنانکه بخواهند هدایت شوند هدایت می شوند و می فهمند که اگر دانشمندان غربی با اسلام آشنا بودند و برخی به جای اینگونه احادیث، پوسته و شرعیات این دین را به عنوان اسلام به دیگران معرفی نمی کردند. هم اکنون بیشتر جهان مسلمان بود.


1- بحار الانوار ج8 ص 374، روایت 1، ص 319، روایت 1
2- سوره بقره آیه 30
3- دانشنامه ویکی پدیا
4- دانشنامه ویکی پدیا
چرا امام جعفر صادق (ع) را پايه گذار مذهب شيعه مي نامند؟

شيعه در اصطلاح به پيروان حضرت علي - عليه السلام - و خاندانش، و كساني كه معتقد به جانشيني بلا فصل آن حضرت بعد از پيامبر(ص)، و نصّ ولايت او در غديرخم از طرف پيغمبر(ص) مي باشند گفته مي شود. اين واژه در كلمات حضرت رسول(ص) و حضرت علي - عليه السلام - و ديگر امامان - عليهم السلام - به كار رفته است.

جابر بن عبد الله انصاري گويد:
«نزد پيغمبر بودم كه علي از دور نمايان شد. پيغمبر(ص) فرمودند: سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود.» و نيز از ابن عباس نقل است كه گويد: وقتي آية «انّ الذّين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هُم خير البريّه» نازل شد، پيامبر(ص) به علي - عليه السلام - فرمود: مصداق اين آيه تو و شيعيان تو مي باشيد كه در قيامت خشنود خواهيد بود و خداهم از شما راضي است»

در كتاب «تأسيس الشيعه» آمده است: «لفظ شيعه در روزگار پيامبر(ص) بوده است، چنانكه ابوحاتم در كتاب الزينة خود مي نويسد: نخستين نامي كه در اسلام به روزگار رسول خدا(ص) آشكار گرديد شيعه بود و آن لقب چهار تن از صحابه بود: ابوذر غفاري، سلمان فارسي، مقداد بني اسود كندي و عمار بني ياسر،‌تا اينكه هنگام صفين اين اصطلاح در ميان هواخواهان علي - عليه السلام - منتشر گرديد» و در نهايت اينكه انس بن مالك گويد: رسول خدا(ص) فرمود: «خداي متعال در روز قيامت بندگاني را بر مي انگيزد كه از چهره هايشان نوري از راست به چپ عرش پرتو افكني مي كند و به منزلة پيامبران هستند ولي پيامبر نيستند و به منزله شهيدان هستند و لي شهيد نيستند ابوبكر برخاسته گفت: من از آنان هستم اي پيامبر خدا؟ فرمود: نه سهل بن حنيف برخاسته گفت: من از آنان هستم اي پيامبر خدا؟ فرمود: نه پس رسول خدا(ص ) دستش را بر سر علي - عليه السلام - گذاشته فرمود: اين است و شيعه اش»[1]

طبق مطالب مطرح شده واضح و روشن است كه تشيّع و شكل گيري آن در زمان خود حضرت رسول اكرم(ص) بوده و آنحضرت اين واژه را درباره پيروان علي - عليه السلام - بكار برده اند امّا چرا اين مذهب را منسوب به امام صادق - عليه السلام - نموده و از آن به «مذهب جعفري» تعبير كرده اند بدين علت بود كه در فاصله انقراض امويان و قدرت يافتن عباسيان و نيز در دوران شكل گيري سلسلة اخير، امام صادق امكان و فرصت آن را يافت كه به گسترش علم و رونق احكام الهي دست زند وي در شرايطي كه از سانسور و كنترل امويان و فاصله اي كه بين اهل بيت و مردم پديد آورده بودند آزاد مي شد، كوشيد تا آموزشهايي كه از طريق پدرش و او از جدش و او از رسول خدا(ص) آموخته بود، انتشار دهد در چنين اوضاع و احوالي بود كه امام صادق - عليه السلام - به شهرت رسيد و امكان اظهار نظر پيدا كرد.

و توانست از يك سو آزادانه به نقد و بررسي مسائل ديني بپردازد و از سوي ديگر چهرة‌ سنّت را از گرد و غبار و زنگارها و آراء نادرست و شبهه ناك پاك كند. بدين گونه بود كه طالبان علم از جاي جاي جهان اسلام به مدينه هجرت كرده و در حوزة درس او گرد آمدند و در روزگار شكوفائي علم، مذهب اهل بيت بدو منسوب شد. چرا كه هر شيوه اي را امام مي پسنديد و هر نظري كه او تأييد مي كرد لاجرم به او نسبت داده مي شد و گفته مي شد «مذهب جعفر صادق - عليه السلام -»[2]

در اين دوران مبارك و فرخنده حوزة درسي امام صادق شهرتي عظيم يافت. وي رهبر فكري نهضت فرهنگي آن روزگار بود. در واقع نخستين كسي بود كه مكتب فلسفي جهان اسلام را پديد آورد. نه تنها كساني كه بعدها مذاهب فقهي را تأسيس كردند در حوزة امام شركت مي كردند بلكه دانش پژوهان فلسفه و فيلسوفان نيز از راههاي دور به مكتب علمي او روي آوردند. در دوران ياد شده خانه امام صادق - عليه السلام - دانشگاهي بود، كه به حضور عالمان بزرگ در حديث‌،‌ تفسير،‌حكمت و كلام و... زينت يافته بود و در حوزة درسي وي غالباً دو هزار تن و گاه چهار هزار نفر شركت مي كردند.[3]

ابن ابوالعوجاء اشاره به امام صادق - عليه السلام - مي گويد: «اين شخص از جنس بشر نيست، اگر در جهان روحاني اي، وجود داشته باشد كه هر گاه اراده كند جهاني و يا روحاني باشد اوست.[4] ذكر اين مطلب بي مورد نيست كه موسسين مذاهب فقهي، خود از اهل بيت علم مي آموختند و اين امر براي آنان فخر و سبب پيروزي و موّفقيت بود. ابو حنيفه از آراء امام علي - عليه السلام - استفاده كرده، تا آنجا كه يكي از امتيازات مذهبش عمل به سخن مشهور نبي اكرم(ص) است كه فرمود: «إنا مدنية‌ العلم و علي بابها»

و هموست ‌كه به خاطر استفادة علمي از امام صادق - عليه السلام - افتخار و مباهات مي كند. مالك بن انس يكي از شاگردان امام صادق - عليه السلام - بود. شافعي از او علم آموخت و احمد بن جنبل از شافعي، شافعي جز از علي - عليه السلام - از كس ديگري روايت نكرد از اينرو به تشيع متهم گرديد. يحيي بن معين، شافعي را به رافضي بودن متهم كرده و مي گويد: كتابش را در سيره مطالعه كردم و در آن جز ياد علي چيزي نيافتم. خود شافعي در ضمن ابياتي شيعه بودن خود را اينگونه بيان مي كند:‌كه اگر دوستي آل محمد رفض است. اي دو عالم شهادت دهيد كه من رافضي هستم.

و نيز از احمد بن حنبل از بهترين صحابي پيامبر(ص) سؤال شد او گفت اول ابوبكر بعد عمر و بعد عثمان، كسي پرسيد پس علي؟ احمد گفت: شما از اصحاب پيامبر(ص) پرسيديد و حال آنكه علي خود محمد است.[5] با مطالعه در اين زمينه ها رگه هايي از انديشه تشيّع را در همه مذاهب اهل سنّت مي توان يافت.

و حال به چه دليل امام صادق - عليه السلام - مذهب تشيع را دوباره احياء كرد (مورد قيد شده در سؤال) در جمله اي كوتاه بايد گفت كه: در روايتي ابوصباح كناني گويد: «امام باقر - عليه السلام - به حضرت امام صادق - عليه السلام - كه راه مي رفت نگاه كرد و گفت: اين را مي بيني؟ اين از جمله كساني است كه خداي عزّوجل دربارة آنها مي فرمايد: ما مي خواهيم بر آن كسان كه در زمين ناتوان شمرده شده اند منّت نهيم و پيشوايشان نموده و وارث زمينشان سازيم.»

با مطالعه در مورد آية مذكور معلوم مي شود كه امام صادق - عليه السلام - بر طبق وظايف و موازين امامت مأمور بوده تا ضعفا را بحّد قدرت رسانده و اختيار انساني ايشان را از دست اقوياي بني اميه به حيطه خودشان انتقال دهد و در رأس آنان به رهبري اسلامي كه شايسته مقام وارثان زمين است بپردازد.[6]

و اين امر يعني رهبري شايسته اسلامي و هدايت مردمان به سوي سعادت در هر عصري بر عهده امام همان عصر است كه طبق شرايط زماني و مكاني بدان عمل مي كند و شرايط امام صادق - عليه السلام - براي اجراي اين امور مناسب تر بوده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام جعفر صادق(ع) - عقيقي بخشايشي.
2. ارشاد شيخ مفيد - ترجمه رسولي محلاتي.
3. منتهي الآمال - شيخ عباس قمي.
4. سيره پيشوايان- مهدي پيشوايي.
5. اصحاب امام صادق(ع) علي محدث زاده.

[1] . جعفري، سيد محمد مهدي، دائرة المعارف تشيع، نشر سعيد محبّي، چاپ اول، پائيز 1373 فصل اوّل ، ص 3 الي 5.
[2] . اسد حيدر، امام صادق - عليه السلام - و مذاهب چهارگانه، مترجم حسن يوسفي اشكوري، ناشر: شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1369،ج اول، ص279 و 280.
[3] . همان، ج اول ، ص 59.
[4] . همان، ج اول، ص 82.
[5] . ر.ك: اسد حيدر، امام صادق - عليه السلام - و مذاهب چهارگانه، مترجم حسن يوسفي اشكوري، ناشر شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1369، ج اول، ص 299 و 300.
[6] . حسن قاضي، امام صادق - عليه السلام - يك شخصيّت تاريخي، چاپ دوم، 1358، ص 256.
کسانی که تمایل به برخورداری از فرزندان صالح و شایسته دارند و می خواهند اولاد آنها نور چشم دنیا و آخرت و موجب سرافرازی شوند، قبل از هر چیز و علاوه بر تزکیه باطنی خود، باید در انتخاب همسر دقت کنند؛ زیرا همسر ناصالح، آلوده و گناهکار، بعید است بتواند فرزند صالح و نیکوکار پدید آورد.

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) بارها به مسلمین سفارش می فرمودند که در امر ازدواج، دقّت کنید و فقط به دنبال اموری مثل ثروت و زیبایى ظاهری نباشید و در انتخاب همسر، نجابت خانوادگى را در نظر بگیرید. آن حضرت در روایتی می فرمایند:

«إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِى مَنْبِتِ السَّوْء»[الکافى، ج 5، ص 332]

بپرهیزید از گیاهان سبز و خرّمى که در لجن‏زار پرورش یافته است. گفته شد: یا رسول اللَّه مقصود از این سخن چیست؟ فرمودند: مراد، زن زیبا و خوب‏رویى است که در خانواده بد و محیط فاسد پرورش یافته باشد.

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به صورت مکرّر سفارش می فرمودند که در ازدواج و در انتخاب همسر، اخلاق و دین طرف مقابل را بررسی کنید. اگر شخصى که اخلاق او پسندیده است و تقیّد به دیانت دارد، از دختر شما خواستگارى کرد، به او دختر دهید:

«إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَة فِى الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیر»[الکافى، ج 5، ص 347]

همچنین اگر به خواستگاری دختری رفتید که دین و اخلاق او مطلوب و مورد پسند است، او را به همسری برگزینید و چنانچه از این قاعده سرپیچی کنید و فقط در پی ظواهر، مادیّات، شهرت و ثروت باشید، فتنه و فساد بزرگ در خانواده و در جامعه انسانى به بار خواهد آمد.

پیروی از این دستور راهگشای پیامبر گرامی، مقدمه مهمّی برای برخورداری از فرزندان صالح و نیکوکار است؛ زیرا وقتی پدر و مادر، دین و اخلاق داشته باشند، فرزند آنان نیز دیانت و خلقیّات آنها را به ارث می برد و با تربیت صحیح والدین، مومن و خوش اخلاق خواهد شد و اگر جامعه اسلامی به صورت یکپارچه به این دستور عمل کنند، طولی نمی کشد که شاهد گسترش اخلاق اسلامی در جامعه خواهیم بود و مفاسد اجتماعی و اخلاقی از جامعه زدوده خواهد شد.
خانم ها باید توجه داشته باشند که غیبت، تهمت، دروغ، شایعه، نگاه آلوده، فکر شهوت انگیز و تمایل نفسانی و شیطانی به مرد نامحرم، در زمان بارداری، روی بچه آن ها اثر منفی می گذارد، همچنان که نماز شب، صداقت، خیرخواهی و ارتباط عاطفی با خدا، چه از جانب مرد و چه از سوی زن، بر تربیت اخلاقی فرزند آن ها اثر مثبت و مفید دارد

معیارهای نادرست انتخاب همسر و نتایج زیان بار آن
متأسفانه وضع ازدواج در جامعه ی امروزی به جایگاه بدی تنزّل یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد، وقتی به خواستگاری می روند، قبل از هر چیز، به در و دیوار خانه عروس و فرش ها و تزئینات خانه نگاه می کنند و اگر جلوه و تجمّل مورد نظر آنها را نداشت، آن  نمی گیرند؛ امّا آیا از دیانت دختر یا میزان گذشت و ایثار و فداکاری او سوال می کنند؟ آیا می پرسند که این دختر نماز می خواند یا نه؟

همچنین هنگامی که برای دختر خواستگار می آید، اولین پرسش این است که داماد خانه دارد یا نه؟! کار او چیست و میزان در آمد او چقدر است؟! ماشین دارد یا نه؟! امّا آیا از نماز یا ارتباط او با روحانیّت و مجالس مذهبی یا از اخلاق او سوال می شود؟

ظاهراً سوال راجع به دین و اخلاق در مجالس خواستگاری، خرافی و قدیمی تلقی می شود و سوال در خصوص مادیّات و تجمّلات و تشریفات، اساسی و مدرن قلمداد می گردد. یعنی جای معروف و منکر عوض شده است و بسیاری از افراد، حتی قشر متدیّن نیز به جای امر به معروف و نهی از منکر، از همین روش های غلط و مخرّب پیروی می کنند.

تجمل
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) با پیش بینی فرارسیدن چنین زمانی: زمانی بیاید که مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند. اصحاب با تعجّب از آن حضرت پرسیدند: مگر می شود مسلمانان چنین وضعی پیدا کنند؟ آن حضرت فرمودند: بله و بدتر از آن واقع می شود، زمانی که: مردم را به گناه امر می کنند و از نیکی ها نهى می نمایند! یاران حضرت عرض کردند: یا رسول اللَّه آیا امکان دارد چنین وضعى پیش آید؟! پیامبر فرمودند: بله و باز هم بدتر از آن، این که: نیکی ها، در نظر مردم، گناه و منکر و منکرات و گناهان، نیک و پسندیده باشد!! یعنی منکر، معروف و معروف، منکر شود. [بحارالأنوار، ج 52، ص 181]

متأسفانه جامعه فعلی، دستورات روح بخش قرآن و عترت را در روش زندگی فراموش کرده و مثلاً بسیاری از مردم در ازدواج، به جای عمل به دستور پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و به جای دقّت در دین و اخلاق، برای انتخاب همسر، صرفاً بر مادیّات و میزان درآمد و ثروت و مقدار جهیزیه و مهریه تأکید دارند. در حالی که قرآن کریم می فرماید: اگر جداً متّقی شدید، ، مشکلات مالی و رزق و روزی و سایر مسایل زندگی را از راهی که گمان ندارید، اصلاح می کند: «وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَایَحتَسب»[طلاق / 3-2].

امّا اگر کسی متّقی نباشد، گرچه از نظر ظواهر و از حیث قدرت، ثروت و شهرت، از رتبه اجتماعی خوبی برخوردار باشد، زندگی او و مرتبه اجتماعی او در اثر بی تقوایی، بی برکت می شود و زندگی او در آتش نزاع و اختلاف می سوزد.
پیروی از این دستور راهگشای پیامبر گرامی، مقدمه مهمّی برای برخورداری از فرزندان صالح و نیکوکار است؛ زیرا وقتی پدر و مادر، دین و اخلاق داشته باشند، فرزند آنان نیز دیانت و خلقیّات آنها را به ارث می برد و با تربیت صحیح والدین، مومن و خوش اخلاق خواهد شد و اگر جامعه اسلامی به صورت یکپارچه به این دستور عمل کنند، طولی نمی کشد که شاهد گسترش اخلاق اسلامی در جامعه خواهیم بود و مفاسد اجتماعی و اخلاقی از جامعه زدوده خواهد شد

ضرورت اهمیّت به طهارت روحی فرزند
اسلام، همان طور که برای زیبایی ظاهری و جسمی فرزندان دستوراتی دارد، برای طهارت روحی و زیبایی درونی فرزندان هم دستورات مخصوصی دارد، اما کمتر کسی به این دستورات مهم، توجه و عمل می کند. اگر خانم ها همان طور که مثلاً در زمان بارداری به خوردن سیب می پردازند تا فرزند آنها زیبا شود، به تزکیه و تهذیب فرزند خود هم اهمیت می دادند و از خوردن مال حرام و شبهه ناک پرهیز می کردند یا از دیدن مناظر تحریک آمیز و شهوت انگیز در جامعه یا در تلویزیون و ماهواره اجتناب می کردند، اکنون جامعه ما فرزندان سالم تر و صالح تری داشت.

خانم ها باید توجه داشته باشند که غیبت، تهمت، دروغ، شایعه، نگاه آلوده، فکر شهوت انگیز و تمایل نفسانی و شیطانی به مرد نامحرم، در زمان بارداری، روی بچه آن ها اثر منفی می گذارد، همچنان که نماز شب، صداقت، خیرخواهی و ارتباط عاطفی با خدا، چه از جانب مرد و چه از سوی زن، بر تربیت اخلاقی فرزند آن ها اثر مثبت و مفید دارد.

چرا در زمان فعلی، بسیاری از فرزندان، حتی فرزندان افراد متدیّن و مقدّس، حال عبادت و نماز و نشاط رفتن به مسجد و شرکت در جلسات مذهبی ندارند؟ پاسخ این سوال را باید در رفتار والدین آن ها در زمان انعقاد نطفه، زمان بارداری و زمان تربیت فرزند جستجو کرد.

گاهی رفتار ناپسند پدر و مادر و مقیّد نبودن آن ها به ظواهر شرع یا عملکرد اشتباه و خودسرانه والدین در امور دینی و مذهبی، فرزند آنان را از دین و دیانت بیزار می کند و این خطر بزرگی برای آن فرزند و برای آینده اجتماع محسوب می شود.

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
منبع: بیانات آیت الله مظاهری در سایت همشهری آنلاین
از نگاه قرآن و احادیث اسلامی، جوانی؛ بهار زندگی و بهترین فرصت برای خود سازی و سازندگی است. این فرصت به قدری ارزشمند است که در قیامت حسابرسی جداگانه از ایام عمر دارد. اما کمتر جوانی است که تا خزان پیری اش فرا نرسد ارزش بهار جوانی را آن گونه که شایسته است بشناسد.

جوان پسر
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: «انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شی قبلته؛ همانا دل جوان، مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود آن را می پذیرد.».

پیامبر خدا با عنایت به این اصل مهم تربیتی؛ در آغاز بعثت، تلاش خود را برای دعوت جوانان به اسلام متمرکز کرد و نتیجه گرفت. از این رو به اصحاب خود نیز توصیه می کرد که مواظب جوان ها باشند:

«شما را به نیکی با جوانان سفارش می کنم؛ زیرا نرم ترین دل ها را دارند به راستی که خداوند مرا بشارت دهنده و هشداردهنده برانگیخت. جوانان با من پیمان بستند و پیران با من به مخالفت برخاستند؛ و آنگاه فرمودند: فطال علیهم الامد فقست قلوبهم؛ یعنی: و عمر آنان به درازا کشید و دل هایشان سخت گردید ...

امام صادق علیه السلام برای تبلیغ مکتب اهل بیت علیهم السلام به ابو جعفر احول چنین توصیه می فرماید: «جوانان را دریاب، که آنان به سوی هر نیکی ای پُر شتاب ترند.»

 
اصلاح خویش بر همگان واجب است اما برای جوانان واجب تر!
همه مردم در هر سنی که باشند مکلف اند خویشتن را اصلاح کنند از ناپاکی ها بپرهیزند و از گناه خود در پیشگاه الهی عذر بخواهند. ولی انجام این وظیفه مقدس برای جوانان بهتر و مهم تر است زیرا آنان در دوران شباب اساس زندگی تمام عمر خود را پی ریزی می کنند. چه بهتر که از این فرصت استفاده نمایند و خویشتن را از تربیت های بد دوران کودکی و پلیدی های گناه تطهیر کنند و عمری را به پاکی و نیکی بگذرانند.

رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم در این باره می فرمایند: توبه از گناه همیشه پسندیده است ولی در سنین جوانی بهتر و پسندیده تر است.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: کسی که شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد، این شناسایی، او را از پستی های شهوت و آرزوهای باطل مصون خواهد داشت

جوانان باید اقتضای طبع جوانی را بشناسند و خویشتن را از هر جهت تحت مراقبت قرار دهند. باید بدانند دوران جوانی، دوران شهوت و غضب است، دوران غرور و خود پرستی و دوران غفلت و بی خبری است، و همواره در راه زندگی خطراتی در پیش دارند که سعادتشان را تهدید می کند.

اگر در جوانی اسیر هوی پرستی و تمایلات نفسانی خود شوند و خواهش های طبیعی و شهوات غریزی بر آنان حاکم و فرمانروا گردد بیم آن است که از صراط مستقیم منحرف شده و سرانجام در پرتگاه گمراهی و تیره روزی سقوط کنند.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: کسی که شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد، این شناسایی، او را از پستی های شهوت و آرزوهای باطل مصون خواهد داشت.

پس؛ برای جلوگیری از سقوط و تباهی دنیا و آخرت، می بایست جوانان استعدادهای معنوی و لیاقت های روحی خود را بشناسند و برای نیل به خوشبختی و سعادت ابدی و اینکه انسان واقعی باشند و به مدارج کمال روحانی نایل شوند تصمیم قطعی بگیرند. در کنار این خودشناسی، آشنایی با قرآن و دین شناسی برای جوانان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 
تعالیم اسلام؛ راهی برای درمان بیماری های درون
جوانان باید برای درمان بیماری های درونی خود که ممکن است ناشی از تربیت های غلط دوران کودکی باشد، خود را تحت تعالیم عالیه اسلام و مربیان عالم و پاک نهاد قرار دهند و به دامان اهل بیت علیهم السلام پناه ببرند؛ و به این ترتیب خود را از قید آموزش های بد و صفات ناپسند آزاد ساخته و از عوارض نامطلوب آن ها در امان بمانند.

در نظر اولیای دین علیهم السلام، غلبه بر خواهش های ناروای غرایز و اجتناب از ناپاکی و گناه نه تنها دلیل بر عزم ثابت و قدرت نفس آدمی است بلکه مایه عزت و سرافرازی است. جوانانی که خواهان محبوبیت و افتخارات واقعی هستند باید شخصیت خود را بر اساس خویشتن داری و غلبه بر هوای نفس استوار نمایند و از این راه موجبات آبرومندی و خوشبختی همیشگی خود را فراهم آورند.

ناگفته نماند که غلبه بر غرایز و شهوات نیرومند، کاری بس دشوار و مشکل است. ولی کسانی که در طفولیت و یا ایام بحرانی بلوغ، با تربیت صحیح پرورش یافته اند و بر اثر مراقبت های پیگیر مربیان لایق، تعالیم الهی در اعماق جانشان نفوذ کرده، واجد آنچنان شخصیت نیرومندی هستند که می توانند بر تمایلات نفسانی خود حاکم شده و غرایز ناروای خود را سرکوب سازند.

 
برای نمونه به یک مورد از تاریخ اسلام اشاره می شود
یزید بن معاویه پسری داشت که در نظرش بسیار عزیز بود نام او را معاویه گذارده بود و علاقه داشت که به خوبی تربیت شود. موقعی که به سن تحصیلی رسید معلم لایق و با فضیلتی را به نام «عمرالمقصوص» برای تعلیم و تربیت او برگزید و فرزند خود را به وی سپرد.

عمرالمقصوص از مردان با ایمان و از دوستداران واقعی امیرمومنان علی علیه السلام بود و در باطن از رفتار ظالمانه معاویه و فرزندش یزید سخت تنفر داشت. این معلم شایسته در طول سنواتی که عهده دار تعلیم و تربیت معاویه بن یزید بود همه مبانی اسلامی و ایمانی را به وی آموخت و تمام وجودش را از اشعه فروزان تعالیم قرآن شریف روشن کرد و او را یک فرد معتقد به اسلام و حقوق و اهل بیت علیهم السلام بار آورد.
جامعه! جوان را بیشتر بپذیر

او 20 ساله بود که پدرش یزید را از دست داد و مردم او را برای جانشینی برگزیدند؛ و با وی بیعت خلافت بستند.

جانشینی یزید و فرمانروایی بر یک کشور پهناور، برای معاویه جوان، بهترین وسیله ارضای تمنیات غریزی اش بود اما معلم دانا و لایقش، در پرتو ایمان به خدا و تعالیم قرآن او را چنان با اراده و نیرومند، آزاده و مستقل بار آورده بود که مقام عظیم خلافت، با تمام شکوه و جلالش نتوانست شخصیت وی را در هم بشکند و او را اسیر شهوات نماید.

معاویه بن یزید بر سر یک دو راهی بسیار مهم و حساس قرار گرفته بود. باید تصمیم می گرفت و یکی از آن دو را اختیار می کرد. سرانجام نیروی ایمان و تربیت های عمیق مذهبی، بر هوای نفس پیروز شد و از خلافت کناره گیری کرد و در کمال صراحت و شجاعت، به مقام و ریاستی که آلوده به انواع گناهان بود پشت پا زد.

پس جوانان مسلمان باید با خودباوری و اعتماد به استعدادهایی که خداوند متعال در وجود انسان به ودیعت گذاشته و تلاش برای شکوفا ساختن آن ها، هر چه بیشتر و بهتر پیوند خود را با مبدأ و معبود همه زیبایی ها و کمالات، یعنی آفریدگار جهان، تقویت نمایند و بدانند که در سایه ی همین پیوند، سعادت همیشگی آنان تأمین خواهد شد.

گروه دین تبیان
منبع: برگرفته و اقتباس از کتاب جوان از نظر عقل و احساسات، محمد تقی فلسفی- [و] حکمت نامه جوان، محمدی ری شهری - به نقل از پایگاه اینترنتی انهار.
منظور از حديث امام صادق عليه السلام چيست که فرمود : «شفاعت ما به کسيکه که نماز را سبک مي شمارد نمي رسد» ؟

مقدمه: 
در تعاليم و دستورات اسلام اگر خواسته باشيم احكام و تعاليم فردي را طبقه بندي كنيم ،  نماز در بالاترين مرتبه طولي نسبت در ساير احكام قرار دارد.
مسلم است كه در مقام انجام عمل به هر يك از دستورات الهي بايد به جايگاه آن توجه كامل به عمل آيد چون كه آثار و بركات وجودي هر يك از آن ها بنا بر اهميتي است كه شارع در نظر داشته است. سبك شمردن حكمي از احكام دين به اين معناست كه آن اهميت الهي را بكاهيم. حال اين كاستن مي تواند شامل محافظت نكردن و مراقبت نداشتن آن به وقت خاص خودش يا ترجيح امور غير ضروري بر آن و يا درست نكردن برخي از اجزاء و اركان آن و مواردي ديگر بشود. همه اين موارد مي تواند در حقيقت نوعي تضييع يا تضعيف در حكم الهي به شمار آيد. و هر گونه تضعيفي مانع از ظهور بركات و بروز آثار آن حكم خواهد بود.

موارد سبك شمردن نماز 
1. تاخير نماز از اول وقت آن:
 امام صادق - عليه السلام - در تفسير آيه شريفه  : «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون»؛ (1)
فرمود : « تاخير نماز از اول وقت آن به غير عذر مي باشد». (2)
و در روايتي ديگر امام رضا - عليه السلام - در تفسير اين آيه فرموده: «هر التضييع لها» ؛ «ضايع کردن نماز». (3)
و در روايت ديگري در تفسير اين آيه امير المؤمنين علي - عليه السلام - فرمودند: «الذين عن صلاتهم ساهون» ؛ «كساني كه از نماز غافلند و اهميت به وقت هاي آن نمي دهند». (4)
و مرحوم علامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي فرمايد: «يعني آن هايي كه از نمازشان غافلند اهتمامي به امر آن ندارند، و از فوت شدنش باكي ندارند چه اين كه به كلي فوت شود و چه اين كه بعضي از اوقات فوت گردد و چه اين كه وقت فضيلتش از دست برود و چه اين كه اركان و شرايطش و احكام و مسائلي را ندانسته نمازي بخواند». (5)

2. عدم رعايت آداب آن در خلوت: 
پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - در روايتي چنين مي فرمايد: «آن كس در مقابل مردم با دقت نماز بخواند و در خلوت بدون دقت نمازگذارد به نماز بي اعتنايي كرده است». (6)
كه بي اعتنايي به نماز نوعي سبك شمردن نماز مي باشد.

3. فراهم نكردن مقدمات نماز قبل از اذان:
 در روايتي ديگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - مي فرمايد: «كسي كه وضوي نماز را تا وقت اذان به تاخير اندازد او به نماز بي اعتنايي كرده است».

4. عجله و شتاب در نماز: 
سريع خواندن و تبديل اين عبادت به عادتي كه همچون عمل ماشين نويسي بدون توجه به معاني و بدون رعايت خشوع و طمانينه انجام گيرد از نشانه هاي بي توجهي به نماز است.

5. ترك نماز و بعضي وقت ها نماز خواندن و بعضي مواقع نماز نخواندن: 
مسعدة بن صدقه مي گويد: از امام صادق - عليه السلام - شنيدم كه وقتي از آن سرور سوال شد: چرا به زاني كافر نگفته اند ،  ولي تارك الصلاه را كافر خوانده اند و دليل آن چيست؟ 
آن حضرت فرمود: «زيرا زاني و امثال آن به خاطر شهوتي كه بر آن ها غالب شده مبادرت به اين معصيت مي كنند ولي تارك نماز،‌ آن را ترك نكرده مگر صرفا به خاطر خوار شمردن اين عبادت الهي».(7)
و فرقي نمي كند كه تارك نماز،‌ تارك جميع نمازها باشد و يا بعضي از ايام نماز بخواند و بعضي ايام نخواند.
ممکن است کسي تصور کند تارك الصلاه را مستخف نماز نمي گويند و فقط كسي كه نماز را به تاخير انداخته مستخف نماز است، در حالي كه از روايات استفاده مي شود هر دو گروه مستخف صلاه هستند؛  منتهي آن چه كه مسلم است اين دو در نحوه عذاب الهي با هم فرق مي كنند و مراتب عذاب آن ها فرق مي كند و به مراتب كسي كه تارك الصلاه است عذابش بيشتر است. نمونه اي از روايات كه دلالت بر عذاب تارك الصلاه مي كند.
رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد: «در جهنم وادي اي هست كه اهل جهنم روزي هفتاد مرتبه از عذاب دردناك آن استغاثه مي كنند، و در آن وادي خانه ايست از آتش... و در آن خانه چاهي است از آتش و در آن چاه تابوتي است از آتش، و در آن تابوت ماري هست كه هزار دندان دارد، و طول دندانش هزار ذراع است».
انس بن مالك گفت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم براي كيست اين عذاب؟ 
فرمود: «براي شرابخوار از اهل قرآن (مسلمان) و تارك الصلاة». (8) 
و روايات فراواني در اين باب مي باشد كه مي توانيد به كتب راويي مراجعه كنيد.
اما كسي كه نماز را از اول وقت تاخير بيندازد. نمي توان عذاب اخروي را براي آن ثابت كرد ولي مي توان گفت از يك سري الطاف الهي محروم مي گردد، از قبيل شفاعت و دوري از شيطان و روايات فراواني هم مي باشد كه تاكيد مي كند بر نماز خواندن بر اول وقت.

امام صادق - عليه السلام - مي فرمايد: 
«فضيلت اول وقت بر آخر وقت مثل فضيلت آخرت است بر دنيا». (9)
«فضيلت اول وقت بر آخر آن براي مومن، از دارايي و فرزندش بهتر است». (10)
و اما توسعه وقت در نمازها عنايتي است از طرف خداوند بر بندگانش كه اگر به خاطر عذري نتوانستند نماز را اول وقت بخوانند در باقي مانده وقت بخوانند و الا تاخير نماز بدون عذر از اول وقت طبق روايات ضايع كردن و خوار نمودن نماز مي باشد، و خود را در معرض هلاكت قرار دادن است.

(1) ماعون / 5.
(2) حر عاملي، وسايل الشيعه (20 جلدي)، باب مواقيت، مکتبة الاسلاميه، چاپ پنجم، 1398ق، ج3، ص91، ح20.
(3) همان، ج3، ص83، ح26، باب مواقيت.
(4) همان، ص82، ح19.
(5) طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج20، ص634.
(6) مستدرك الوسائل، ج3، ص26.
(7) شيخ صدوق، علل الشرايع، ترجمه ذهني، انتشارات متين، بي تا، ج2، ص109، باب سي هفت.
(8) ديلمي، حسن، ارشاد القلوب، ترجمه، مسترمي، قم، نشر شريف رضي، ج2, ص224.
(9) محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، قم، دارالحديث، 1377ش، ج7، ص3130، ح10685.
(10) همان.
اندیشه قم
جوانک شاگرد بزاز، بی خبر بود که چه دامی در راهش گسترده شده.
او نمی‏دانست این زن زیبا و متشخص که به بهانه خرید پارچه به مغازه آنها رفت و آمد می‏کند، عاشق دلباخته او است، و در قلبش طوفانی از عشق و هوس و تمنا بر پاست...

یک روز همان زن به در مغازه آمد و دستور داد مقدار زیادی جنس بزازی‏ جدا کردند، آنگاه به عذر اینکه قادر به حمل اینها نیستم، به علاوه پول‏ همراه ندارم، گفت: " پارچه‏ها را بدهید این جوان بیاورد، و در خانه‏ به من تحویل دهد و پول بگیرد ".

مقدمات کار قبلا از طرف زن فراهم شده بود، خانه از اغیار خالی بود، جز چند کنیز اهل سر، کسی در خانه نبود. محمد بن سیرین - که عنفوان جوانی را طی می‏کرد و از زیبایی بی بهره نبود - پارچه‏ها را به دوش گرفت و همراه آن زن آمد. تا به درون خانه داخل شد در از پشت بسته شد.

ابن سیرین به داخل اطاقی مجلل راهنمایی گشت. او منتظر بود که خانم هر چه زودتر بیاید، جنس را تحویل بگیرد و پول را بپردازد. انتظار به طول انجامید. پس از مدتی پرده بالا رفت. خانم در حالی که خود را هفت قلم آرایش کرده بود، با هزار عشوه پا به درون اطاق‏ گذاشت.

ابن سیرین در یک لحظه کوتاه فهمید که دامی برایش گسترده شده ‏خواهش کرد، فایده نبخشید. گفت چاره‏ای نیست باید کام مرا بر آوری. و همین که دید ابن سیرین در عقیده خود پا فشاری می‏کند، او را تهدید کرد، گفت: " اگر به عشق من احترام نگذاری و مرا کامیاب نسازی، الان فریاد می‏کشم و می‏گویم این جوان نسبت به من قصد سوء دارد. آنگاه معلوم است که‏ چه بر سر تو خواهد آمد ".

موی بر بدن ابن سیرین راست شد. از طرفی ایمان و عقیده و تقوا به او فرمان می‏داد که پاکدامنی خود را حفظ کن. از طرف دیگر سر باز زدن از تمنای آن زن به قیمت جان و آبرو و همه چیزش تمام می‏شد. چاره‏ای جز اظهار تسلیم ندید. اما فکری مثل برق از خاطرش گذشت. فکر کرد یک راه‏ باقی است، کاری کنم که عشق این زن تبدیل به نفرت شود و خودش از من‏ دست بردارد. اگر بخواهم دامن تقوا را از آلودگی حفظ کنم، باید یک‏ لحظه آلودگی ظاهر را تحمل کنم. به بهانه قضاء حاجت، از اطاق بیرون‏ رفت، بعد از کمی با سر و صورت و لباس آلوده از دستشویی برگشت. و به طرف زن آمد. تا چشم آن زن به او افتاد، روی درهم کشید و فورا او را از منزل خارج کرد.

محمد خود را به نزدیکی آب روانی رساند و خود را شست، تنش برای همیشه بوی عطری بر خود گرفت از هرجا که عبور می کرد همه متوجه می شدند که محمد ابن سیرین از اینجا گذشته است. آری محمد با این نقشه پای بر نفس خویش نهاد و پوزه شیطان را بخاک مالید و از مهلکه نجات یافت.

محمد همان ابن سیرین معروف است که به تعبیر خواب معروف است. بزرگان و عارفان گویند هرکه بر شهوت خویش غلبه کند خداوند چون حضرت یوسف بر او علم خوابگزاری عطا نماید. و او نیز یکی از همان مردان بزرگ و وارسته است.
آيت الله عبدالله جوادی آملی با طرح پرسشی درباره وجوب حجاب، به آن در قالب تفسیر و توضیح قرآنی، پاسخ داده است که از نظرتان مي گذرد:

سوال : چرا اسلام بانوان را ملزم به رعایت حجاب کرده است و آیا این الزام براى زن محدودیتى دارد؟

راه حلّ این شبهه و تبیین حجاب در بینش قرآن کریم این است که زن باید کاملاً درک کند که حجاب او تنها ‏مربوط به خود او یا مرد سرپرست او و یا حتی خانواده وی نیست تا بگوید من از حق خودم صرف‏نظر کردم، مرد بگوید ‏من راضیم و یا اعضاى خانواده رضایت دهند، بلکه حجاب زن، حقى الهى است، ‏لذا مى‏ بینید در جهان غرب و کشورهایى که به قانون غربى مبتلا هستند، اگر زن همسردارى آلوده شد و ‏شوهرش رضایت داد، قوانین آنها پرونده را مختومه اعلام مى‏کنند، اما در اسلام این‌گونه نیست، یعنی حرمت زن،‏ اختصاص به خود زن شوهر و برادر و فرزندانش ندارد به عبارتی اگر همه رضایت دهند، قرآن ‏راضى نخواهد بود، چون حرمت و حیثیت زن بعنوان حق ‏اللَّه مطرح است، خداى سبحان زن را با سرمایه ‏عاطفه آفریده است تا معلّم رقّت بوده و پیام عاطفه بیاورد، حال اگر جامعه‏ اى این درس رقّت و عاطفه را ترک نموده و به ‏دنبال غریزه و شهوت رفتند، به همان فسادى مبتلا مى‏ شوند که در غرب ظهور کرده است. بنابراین کسى نمی‌تواند نسبت به نداشتن حجاب رضایت داشته باشد.

از این جهت است که قرآن کریم مى‏گوید، هر گروهى، اگر راضى هم ‏باشند، شما حد الهى را در برابر آلودگى اجرا کنید، معلوم مى‏شود عصمت زن، حق ‏اللَّه است و به هیچ ‏کسى ارتباط ندارد. قهراً همه اعضاى خانواده، اعضاى جامعه و حتی خود زن، امین امانت الهى هستند. زن ‏به عنوان امین حق ‏اللَّه از نظر قرآن مطرح است، یعنى این مقام، حرمت و حیثیت را خداى سبحان (که ‏حق خود اوست)، به زن داده و فرموده است: این حق مرا به عنوان امانت حفظ کند، آن‌گاه جامعه به صورتى ‏درمى‏آید که شما در ایران مى‏ بینید، جهان در برابر ایران خضوع نموده است، زیرا که در مسأله جنگ تا آخرین ‏لحظه، صبر نمود و کارى که برخلاف عاطفه، رقت، رأفت و رحمت باشد انجام نداد. با این که دشمنان او از ‏آغاز، حمله به مناطق مسکونى، کشتار بى رحمانه بى‏ گناهان و غیر نظامى‏ ها را مشروع نمودند.

جامعه ‏اى که قرآن در آن حاکم باشد، جامعه عاطفه است، راز این امر نیز در این است که نیمى از جامعه را ‏معلمان عاطفه که همان مادران می‌باشند، به عهده دارند چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول ‏خانواده درس رأفت و رقّت مى ‏دهد، و رأفت و رقّت در همه مسائل کارساز است.

گروه فرهنگی مشرق
کفاراتی که در شرع اسلام قرار داده شده‌اند آثار متعددی دارند كه برخي از آنها مربوط به همه كفارات است و تبعاً شامل كفاره روزه هم مي شود و برخي نيز مخصوص كفاره روزه است. اما در مورد قسم اول فوائد زيادي براي كفاره مي توان ذكر كرد: از جمله اينكه يكي از اصول روانشناسي براي تربيت افراد، استفاده از دو عامل تشويق و تنبيه است، كه بدين وسيله افراد بزهكار را مداوا مي كنند[1] در آموزه هاي ديني هم براي تنبيه افرادي كه از حكم الهي تخطي كرده اند از اين اصل روانشناسانه استفاده شده است.

فائده ديگر كفاره، پاك كردن روح و روان آدمي از آلودگي گناه است، و كسي كه كفاره پرداخت مي كند احساس آرامش كرده و عذاب وجدان از او برداشته مي شود. از اين جهت بين توبه و برخي از احكام شرعي مثل كفاره ارتباط تنگاتنگ وجود دارد.[2]

فائده سومي كه براي كفاره وجود دارد، كمك به فقيران و مستمندان جامعه است كه از اين طريق باري از دوش آنها برداشته خواهد شد.[3] اين فوائد سه گانه گرچه شامل همه كفارات اعم از كفاره روزه و غير آن مي شود ولي در خصوص كفاره روزه هم صادق خوهد بود. اما دليل خاصي در مورد كفاره روزه كه دو ماه پي در پي براي قضاي عمدي يك روز، واجب شده است رواياتي است كه علت اين حكم را بيان كرده است از جمله، اين روايت كه از امام رضا (ع) در مورد علت اين حكم شرعي سؤال شده است و امام (ع) فرمودند، دو ماه پي در پي كفاره روزه واجب شده است، زيرا روزه ماه رمضان يك ماه بوده و خداوند كفاره آن را دو برابر كرده است بخاطر تأكيد و تغليظ، و آن را پي در پي قرار داده است تا انجام دادن آن آسان نباشد و آن را سبك نشمارند، زيرا اگر انسان به طور متفرق قضا كند، كار قضا براي او آسان مي شود و ايمان را سبك مي شمارد[4] بنابراين كفاره روزه مشكل قرار داده شده است تا كسي حكم خدا را سبك نشمارد و نسبت به آن سهل انگاري نكند، به همين جهت سفارش كرده اند كه كفاره روزه را هر شخصي، خودش بايد به عهده بگيرد و كسي نمي تواند براي افراد ديگر نائب شود مگر اينكه شخصي از دنيا رفته باشد.[5]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص125، و ج1، ص289.
2. تفسير نمونه، ج5، ص61.
3. وسائل الشيعه، (30 جلدي) ج10، ص370.
4. شهيد ثاني، لمعه، باب كفارات.

[1]. احمدي، سيد احمد، روان شناسي نوجوانان و جوانان.
[2]. طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، ج4، ص248.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج2، ص131.
[4]. حر عاملي، وسائل الشيعه(30 جلدي)، ج10، ص370؛ و علل الشرايع، ج2، ص220.
[5]. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج2، ص133.

مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات
احادیث
شیعه در احادیث
سفارش پیامبر(ص) به الحاق نام اهل بیت(ع)
سخن امام علی(ع) درباره صفات خدا در قرآن
زشت ترين راستگويى
فاصله ای دور بين دو عمل!
«وسائل الشيعه، ج 18، ص 83»
امام رضا - عليه السلام - فرمود: شيعيان ما کساني هستند که در برابر «امر» ما تسليم اند به «قول» ما گردن مي نهند و با دشمنان ما مخالف هستند، پس کسي که اين چنين نباشد، او از ما نيست.

«روضة المتقين، ج 12، ص 78»
امام باقر - عليه السلام - (به جابر) فرمود: به خدا قسم شيعه ما نيست مگر کسي که داراي تقوي الهي است و از خدا اطاعت مي کند، اي جابر آن ها را نمي شناسي مگر از راه تواضع، خشوع، امانت داري، زيادي ذكر خدا، روزه داري، نماز، نيکي به پدر و مادر، پايبندي به اخلاق حسنه، احترام به همسايه و توجه به فقراء و درماندگان و در سفر ماندگان و يتيمان، راستگويي، تلاوت قرآن، خويشتن داري و پرهيز از مردم آزاري و درستكاري در زندگي.

«وسائل الشيعه، ج 16، ص 179»
امام رضا - عليه السلام - فرمود: کسي که با شيعيان ما دشمني نمايد با ما دشمني ورزيده است و کسي که با آنان دوست باشد با ما دوست است زيرا (شيعيان) از طينت ما خلق شده اند و کسي که اينان را دوست مي دارد با ماست و کسي که با اينان دشمن است از ما نيست.

«حلية الاولياء، ج 4، ص 329»
پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - فرمود: يا علي! جنّت، سراي تو و شيعيان تو است.

«احقاق الحق، ج 9، ص 191»
پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - فرمود: خداوند که حمد وستايش براي اوست، دوستي علي و فاطمه و ذريه آن دو را بر همه انسان ها عرضه داشت، اول کساني که آن را پذيرفتند به عنوان رُسُل (رسولان) انتخاب شدند و پس از آنان کساني که آن را پذيرفته به عنوان «شيعه» برگزيده شدند و خداوند در بهشت همه آنان را جمع خواهد کرد.

«الكافي، ج 8، ص 214»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: به خدا سوگند هيچ بنده اي از شيعيان ما نيست که بخوابد جز آن که خداي عز و جل روحش را به آسمان بالا برد و بدان برکت دهد پس اگر عمرش به سر آمده باشد، آن را در گنجينه هاي رحمت خويش و گلستان هاي بهشتش و در سايه عرشش جاي دهد و اگر عمرش به سر نيامده باشد به همراه فرشتگان امين خود باز فرستد تا آن را به پيکري که از آن بيرون آمده بازگردانند که در آن جايگير شود. به خدا قسم که حاجيان و عمره گزارانتان خاصان درگاه خداي عز و جل هستند و به راستي که فقراء شما اهل بي نيازي و ثروتمندانتان اهل قناعت هستند و همه شما اهل دعوت و اجابت حق هستيد.

«صحيح مسلم، ج 6، ص 2»
پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - فرمود: هميشه، عزت و سربلندي اسلامو (مسلمين) به دوازده جانشين من بستگي دارد.

«تاريخ دمشق، ج 2، ح 999»
پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - فرمود: مَثَل من و علي مَثَل درختي است که من ريشه و ساقه و علي شاخه آن و حسن و حسين - عليهما السلام - ميوه آن درخت و شيعيان برگ هاي آن درخت را تشکيل مي دهند، (و سپس افزود) آيا از اصل و ريشه پاک جز ميوه پاک انتظار مي رود؟ و من شهر علم و دانش هستم و علي درب آن است، پس کسي که خواست به شهر علم دست يابد، بايد، از درب آن وارد شود.

«بحار الأنوار، ج 78، ص 95»
امير المؤمنين - عليه السلام - (به نوف بکالي) فرمود: اي نوف! آيا مي داني که شيعه من کيست؟ نوف گفت: قسم به خدا نمي دانم. امام - عليه السلام - فرمود: لب هاي شيعه من گواه بر ذکر و ياد خداي اوست، شکم وي گواه پرهيز از شکم پرستي است و نيز عدم وابستگي به دنيا را سيماي آنان گواهي مي دهد، آنان دنيا گريزان (عابدان) شب و شير مردان روزاند.

«لئالي الاخبار، ج 5، ص 163»
حضرت زهرا - عليها السلام - فرمود: شيعيان ما بهترين اهل بهشت هستند.

«لئالي الاخبار، ج 5، ص 157»
مردي به امام حسن - عليه السلام - گفت: من شيعه و پيرو شما هستم، امام حسن - عليهِ السَّلام - فرمود: اي بنده خدا اگر در برابر «اوامر» و «نواهي» ما مطيع باشي در ادعايت صادق هستي و اگر اين چنين نيستي با اين ادعايت بر گناهان خود افزوده اي و وقتي که در اين مرتبه قرار نداري ادعاي آن را نيز بر زبان مياور که دروغ است و بر گناهانت مي افزايد، پس نگو من شيعه شما هستم، بلكه بگو من يکي از دوستداران شمايم و با دشمنان شما دشمنم و در اين صورت به خير و نيکي خواهي بود و به سوي خير و نيکي نيز خواهي رفت.

«نور الثقلين، ج 3، ص 94»
امام حسين - عليه السلام - فرمود: هيچ کس بر دين ابراهيم نيست مگر ما و شيعيان ما و ديگران از آن بيگانه اند.

«نور الثقلين، ج 3، ص 94»
امام سجاد - عليه السلام - فرمود: شيعيان ما از عبادتشان شناخته مي شوند، آنان اهل تسبيح و ذکرند آن گاه که ديگران ساکتند و نماز گزارانند آن گاه که ديگران در خوابند و محزونند (دلخوش به دنيا نيستند) آن گاه که ديگران (بر اثر سرگرمي به دنيا) فرحناکند، آنان با زهد شناخته مي شوند، گفتارشان رحمت است و شغل و کردار آنان جنَّت است.

«بحار الأنوار، ج 24، ص 9»
امام باقر - عليه السلام - فرمود: ما و شيعيان ما، اصحاب يمين (اهل بهشت) مي باشيم.

«شجره طوبي، ج 1، ص 3»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: شيعيان ما از باقيمانده گل ما آفريده شده اند، ولايت ما در سرشت آنان عجين گشته است، آنان با خوشي ما خوشحال و با ناراحتي ما ناراحتند.

«نور الثقلين، ج 3، ص 129»
پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - فرمود: محبّت من و اهل بيت من و شيعيان و ياران آن ها در دل هاي فرشتگان نهفته است.

«لئالي الاخبار، ج 5، ص 157»
امام حسن عسگري - عليه السلام - فرمود: مردي به پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - گفت: فلان کس به حرم (همسر) همسايه خود چشم مي دوزد و اگر امکان عمل نامشروع دست دهد، کوتاهي نمي کند، پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - غضبناک شد و فرمود: او را حاضر کنيد، مردي که در کنار پيامبر بود گفت: يا رسول الله او از پيروان شما است و به علي - عليه السلام - عشق مي ورزد و از دشمنان ما بيزاري مي جويد. پيامبر - صلي الله عليه و آله - فرمود: نگو که چنين کسي از شيعيان ما است، او دروغگو است زيرا شيعيان ما آن هايي هستند که همگام با ما و پيرو ما در اعمال باشند.

«جامع الاخبار، ص 35»
امير المؤمنين - عليه السلام - فرمود: شيعيان مرا به دو خصلت امتحان کنيد که اگر داراي اين دو خصلت بودند، شيعه اند: اهمّيّت به نماز در اوّل وقت و دستگيري برادران ديني خود با مال، اگر اين دو در آن ها نبود، پس از ما دورند، دورند و دورند!

«الخصال، ج 1، ص 103»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: شيعيان و پيروان ما را در سه مسئله امتحان کنيد: اهمّيّت به اوقات نماز که آيا بر انجام آن در وقتش محافظت مي كنند يا نه و حفظ اسرار يعني در حفظ اسرار و مسائل محرمانه کوشا هستند يا خير و از حيث توانمندي هاي مالي يعني آيا با مال خود به ياري برادران ديني خود مي پردازند يا نه.

«الكافي، ج 8، ص 213»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: آگاه باش که هر چيز را ستوني است و ستون اسلام شيعيان هستند، آگاه باش براي هر چيز سري است و سر اسلام شيعه است، براي هر چيز شرافتي است و شرافت اسلام شيعه است هر چيز را آقايي است و آقاي مجالس و انجمن ها مجالس شيعه است. آگاه باش که هر چيز را امام و رهبري است و امام زمين، آن سرزميني است که شيعه در آن سکوت دارد، به خدا قسم اگر شما در زمين نباشيد گياهي در زمين نرويد. به خدا سوگند اگر شما در روي زمين نباشيد خدا نعمتي به مخالفين شما ندهد و به خوشي ها دست نيابند، نه در دنيا و نه در آخرت بهره اي ندارند.

«روضة المتقين، ج 12، ص 80»
امام باقر - عليه السلام - فرمود: از شما شيعيان، کسي که مطيع خدا باشد، دوستي ما براي او سودمند است و کسي که نافرماني خدا را كند، حب و دوستي ما براي او سودي نخواهد داشت و نيز فرمود: کسي که مطيع (بي چون و چراي) خدا است او دوست ما است و کسي که نسبت به دستورات خدا عاصي باشد او دشمن ماست وکسي به دوستي و ولايت ما نمي رسد جز از راه عمل و پرهيزکاري.

«الکافي، ج 2، ص 236»
امير المؤمنين - عليه السلام - فرمود: شيعيان ما آن هايي هستند که بذل و بخشش آنان، بر مبناي ولايت ما صورت مي پذيرد (و) هنگامي که به خشم مي آيند، ظلم نمي كنند.

«الکافي، ج 8، ص 315»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: خداوند متعال، شيعيان ما را به صفت حلم و بردباري زينت بخشيد و در پوششي از علم و آگاهي آنان را مزيّن ساخت، قبل از آن که آدم - عليه السلام - را خلق كند.

«الکافي، ج 8، ص 316»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: به خدا سوگند دوست ندارد ما را از عرب و عجم مگر مردم اصيل و با شرافت و ريشه دار و با ما دشمن نيستند مگر مردم پست و بي شخصيت.

«مشکاة الأنوار، ص 67»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: اي شيعيان، شما به ما منسوب هستيد، پس مايه زينت ما باشيد نه مايه آبرو ريزي ما.

«وسائل الشيعه، ج 18، ص 8»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: دروغ مي گويد كسي كه گمان مي كند از شيعيان ماست در حالي كه به ريسمان غير ما متمسك مي شود.

«بحار الأنوار، ج 71، ص80»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: ما صابر هستيم ولي شيعيان ما از ما صابرترند، راوي مي گويد: پرسيدم فدايت شوم چگونه شيعيان شما از شما صابرترند؟ امام پاسخ داد: ما صبر مي کنيم در حالي که از پاداش برتر صابران آگاهيم ولي شيعيان ما صبر مي کنند در حالي که از پاداش آن آگاهي ندارند.

«نور الثقلين، ج 3، ص 16»
امام صادق - عليه السلام - به ابي بصير فرمود: خداوند از شما شيعيان در کتاب خود ياد کرده است و فرموده: «همانا بر بندگان شايسته ام تو (ابليس) را تسلطي نيست»، به خدا سوگند که اراده نكرده است خداوند (از بندگان شايسته) جز ائمه معصومين - عليهم السلام - و شيعيان آن ها را.

«وسائل الشيعه، ج 6، ص 332»
امام کاظم - عليه السلام - فرمود: کسي که به ما دسترسي ندارد و نمي تواند به ديدن ما نائل آيد به ديدار فقراء شيعه (و به دستگيري آنان) بپردازد و کسي که استطاعت زيارت قبر ما را ندارد به زيارت قبر صالحان از شيعه ما برود.

«وسائل الشيعه، ج 11، ص 598»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: هر کس از شيعيان ما در برابر يکي از برادران خود، اظهار حاجت کند و او در حالي که مي تواند به دست گيري او بپردازد، کوتاهي نمايد خداوند او را مبتلا مي کند به بر آوردن حاجت دشمنان ما.

«وسائل الشيعه، ج 11، ص 441»
امام رضا - عليه السلام - فرمود: کسي که شيعه را رد کند (قبول نداشته باشد) چنان است که خدا را رد کرده است و کسي که به آنان توهين كند به خدا توهين کرده است زيرا که آنان بنده راستين خدا هستند و دوستدار واقعي اويند. هر يک از اينان اگر به عدد قبيله ربيعه و قبيله مضر را شفاعت کنند، خداوند عز و جل شفاعت آنان را مي پذيرد.

«تفسير قمي، ج 1، ص 176»
مردي به امام صادق - عليه السلام - گفت: بعضي از شيعيان به انجام اعمال و کردار (طاغوتي و) شاهانه دست مي زنند و از عمّال آنان اند و درخواست هاي آنان را اجابت مي کنند و به دوستي و اطاعت آنان مي پردازند. امام - عليه السلام - فرمود: آنان از شيعيان نيستند بلكه در زمره آنان اند (شاهان و طاغوتيان).

«الکافي، ج 1، ص 33»
معاوية بن عمار گفت: به امام صادق - عليه السلام - گفتم: شخصي احاديث و احکام شما را در ميان مردم تبليغ كرده و در دل شيعيان شما آن ها را جاي مي دهد و مردي هم از شيعيان شما تنها به عبادت مي پردازد؛ کدام يک از اين دو برترند؟ امام - عليه السلام - فرمود: کسي که احاديث ما را در دل شيعيان ما جاي مي دهد، از هزار عابد برتر است.

«مشکاة الانوار، ص 93»
امير المؤمنين - عليه السلام - به قنبر فرمود: اي قنبر بشارت باد تو را و بشارت ده به ديگران و خوشحال باش که قسم به خدا پيامبر - صلي الله عليه و آله - از دنيا رفت در حالي و جز بر شيعه بر ساير امت خود خشمگين بود.

«الكافي، ج 8، ص 214»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: آگاه باشيد که به راستي هر چيزي را گوهري است و گوهر فرزندان آدم، محمد - صلي الله عليه و آله - است و پس از آن حضرت، ما و بعد از ما، شيعيان ما هستند، خوشا بر شيعيان ما که نزديکند به عرش خداي عز و جل و چه نيکو است رفتار خداي عز و جل نسبت به آنان در روز قيامت. به خدا سوگند اگر بر مردم گران نمي آمد و شيعيان را خود بيني فرا نمي گرفت فرشتگان رو در رو به آن ها سلام مي کردند.

«الكافي، ج 8، ص 214»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: به خدا سوگند هيچ بنده اي از شيعيان ما نيست که قرآن را ايستاده در حال نماز بخواند جز آن که در برابر هر حرفي از آن صد حسنه به او دهند و اگر نشسته در نماز قرآن بخواند به هر حرفي پنجاه حسنه به او دهند و شخص خموش از شيعيان ما ثواب قرآن خواندن مخالفين را دارد. به خدا سوگند در بستر خود خفته ايد و مزد مجاهدان (در راه خدا) را داريد و هنگامي که در نماز هستيد ثواب صف بستگان در راه خدا را داريد شمائيد که به خدا قسم آن کساني که خداي عز و جل درباره شان فرمود: «کينه اي که در سينه شان بود کنده ايم و برادرانه بر تخت ها رو به روي هم هستند» (سوره حجر، آيه 47) به راستي که شيعيان ما چهار چشم دارند. دو چشم در سر، دو چشم در دل. آگاه باشيد که همه اين گونه اند ولي خداي عز و جل چشم هاي شما را بينا کرده و چشم هاي آنان را کور کرده است.

«الكافي، ج 2، ص 233»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: شيعيان ما أهل هدايت و تقوي و أهل خير و نيکي و أهل ايمان و أهل فتح و ظفرند.

«الكافي، ج 8، ص 212»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: من و پدرم از خانه بيرون رفتيم تا (در مسجد مدينه) به ميان قبر و منبر رسيديم در آنجا به گروهي از شيعه برخورديم، پدرم به آن ها سلام کرد سپس فرمود: به خدا قسم من شما و جان هاي شما را دوست دارم، پس شما کمکم کنيد بر اين دوستي، به پارسايي و کوشش و بدانيد که به ولايت (و دوستي) ما نتوان رسيد جز به پارسايي و کوشش و هرکس از شما که (بنده اي از بندگان خدا) را امام و پيشواي خود قرار دهد بايد بر طبق رفتار و کردار او عمل کند.

«الكافي، ج 8، ص 213»
امام صادق - عليه السلام - فرمود: شما (شيعيان) هستيد پيروان خدا و شماييد ياران خدا و شماييد پيشي گرفتگان اولين و آخرين و پيشي گرفتگان در دنيا و آخرت به سوي بهشت و ما با ضمانت خداوند عز و جل و رسولش - صلي الله عليه و آله - براي شما ضمانت بهشت کرده ايم، به خدا که در درجات بهشت کسي بالاتر از شما نباشد، پس براي درک فضائل درجات بهشت با يکديگر رقابت کنيد، شمائيد پاکان وزنانتان نيز زناني پاک هستند، هر زن با ايماني حوريه اي است خوش چشم و هر مرد با ايماني يک صديقي است.
سفارش پیامبر(ص) به الحاق نام اهل بیت(ع) هنگام صلوات بر ایشان

روزی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: " آیا می خواهی شما را مژده ای دهم؟" امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: بفرمایید، پدر و مادرم قربانتان! شما که پیوسته مبشر به خیر و خوبی ها بوده‌اید.
فرمود: جبرئیل به تازگی برای من خبر خوشی آورده است. خبر این است که هرکدام از امت من هنگامی که بر من صلوات فرستند، اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازند؛ درهای آسمان جملگی برای پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد.
و فرشتگان هفتاد بار درود بر وی بفرستند و این خود محو کننده جرم و گناهان است آن گاه گناهان چون برگ درختان از او بریزد و خداوند تعالی فرماید: «لبیک» تو را پذیرفتم، خجسته و مسعود باشی! سپس به فرشتگان گوید: شما هفتاد بار بر وی درود فرستادید و من هفتصد بار.

لیکن اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بیتم را ملحق نسازد میان دعای او و آسمان، هفتاد حجاب حایل باشد و خداوند جل و جلاله فرماید: لا لبیک.

متن حدیث:
قَالَ النَّبِی صلی الله علیه و آله ذَاتَ یوْمَ لِعَلِی علیه السلام : یا عَلِی أَلا أُبَشِّرُک؟ فَقَالَ: بَلی بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَإِنَّک لَمْ تَزَلْ مُبَشِّراً بِکلِّ خَیرٍ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ آنِفاً بِالْعَجَبِ قُلْتُ: مَا الَّذِی أَخْبَرَک یا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِی أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَّی عَلَی وَ أَتْبَعَ بِالصَّلاةِ عَلَی أَهْلَ بَیتِی فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ صَلَّتْ عَلَیهِ الْمَلائِکةُ سَبْعِینَ صَلاةً وَ إِنَّهُ لَمُذْنِبٌ خَطَّاءٌ ثُمَّ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کمَا تَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فَیقُولُ اللَّهُ تَبَارَک وَ تَعَالَی: لَبَّیک یا عَبْدِی وَ سَعْدَیک یا مَلائِکتِی أَنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَیهِ سَبْعِینَ صَلاةً وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَیهِ سَبْعَمِائَةِ صَلاةٍ فَإِذَا صَلَّی عَلَی وَ لَمْ یتْبِعِ الصَّلاةَ عَلَی أَهْلَ بَیتِی کانَ بَینَهَا وَ بَینَ السَّمَاءِ سَبْعُونَ حِجَاباً وَ یقُولُ اللَّهُ تَبَارَک وَ تَعَالَی لا لَبَّیک یا عَبْدِی وَ لا سَعْدَیک یا مَلائِکتِی لا تُصْعِدُوا دُعَاءَهُ إِلاّ أَنْ یلْحِقَ بِنَبِیی عِتْرَتَهُ فَلا یزَالُ مَحْجُوباً حَتَّی یلْحِقَ (بِی) أَهْلَ بَیتِی.

«امالی صدوق،ص679،ح 916؛ ثواب الاعمال،صفحه339»
مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل كرد، روزى در مسجد كوفه شخصى به على علیه السلام گفت خدا را آنگونه توصيف كن كه گويا با چشم سر او را ديده ايم، امام به خطابه برخاست، مسجد پر از مردم شد، در حالى كه خشمناك بود و رنگ صورت امام تغيير كرده بود فرمود:.....

اى پرسش كننده، درست بنگر، آنچه را كه قرآن از صفات خدا بيان مى دارد، به آن اعتماد كن، و از نور هدايتش بهره گير، و آنچه را كه شيطان تو را به دانستن آن وامي‌دارد، كه كتاب خدا آن را بر تو واجب نكرده، و در سنت پيامبر (ص) و امامان هدايتگر (ع) نيامده، رها كن  و علم آن را به خدا واگذار، كه اين نهايت حق پروردگار بر تو است.

بدان، آنها كه در علم دين استوارند، خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه كه بر آنها پوشيده است و تفسير آن را نمى دانند، و از فرو رفتن در اسرار نهان بى نياز ساخته است، و آنان را از اين رو كه به عجز و ناتوانى خود در برابر غيب و آنچه كه تفسير آن را نمى دانند اعتراف مى كنند، ستايش فرمود، و ترك ژرف نگرى آنان در آنچه كه خدا بر آنان واجب نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است.
پس به همين مقدار بسنده كن! و خدا را با ميزان عقل خود ارزيابى مكن، تا از تباه شدگان نباشى....

متن حدیث:
...فَانْظُرْ اءَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِى الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَ لاَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِه وَ اءَئِمَّةِ الْهُدَى اءَثَرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إ لَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ.
وَ اعْلَمْ اءَنَّ الرَّاسِخِينَ فِى الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ اءَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ ما جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللَّهُ تَعالى اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخا فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ....

«نهج البلاغه؛ خطبه 91 »
امام على عليه السلام
اَقْبَحُ الصِّدقِ ثَناءُ الرَجُلِ عَلى نَفْسِهِ؛

زشتترين راستگويى، تعريف انسان از خودش مى باشد

غررالحكم، ج 2
امير مومنان علي عليه السلام مي فرمايند:
(چه قدر فاصله بين دو عمل دور است؛ عملي که لذتش مي رود و کيفر آن مي ماند و عملي که رنج آن مي گذرد و پاداشش ماندگار است).

نهج البلاغه، حکمت۱۲۱
قرآن و نماز
11 نكته روانشناسی در قرآن
تولّي و تبرّي در قرآن و روايت
نماز در هیچ حالى نباید ترک شود
بخشی از زندگی حضرت هارون (ع)
4 رکن اساسی ایمان!
کدام زینت ها باید پوشیده شوند؟
شیوه های آموزش قرآن به کودکان
مقدار آیات را چه کسی معين كرده ؟
1- از دیدگاه قرآن، سه نوع شخصیت اساسی وجود دارد؛ مؤمن، كافر و منافق؛( آیات 2 تا 20 سوره بقره )

2- شخصیت‏های مؤمن، خود دارای سه درجه شخصیتی می‏باشند؛ آنان كه به خود ظلم می‏كنند، آنان كه میانه رو هستند و آنان كه پیشتازانند؛ ( فاطر/ 32 )

3- مشخصه بارز شخصیت كافر آن است كه دل و اندیشه‏اش را قفل كرده است و راهی برای نفوذ هیچ حرف تازه و اندیشه متفاوتی نگذاشته است و به همین دلیل، از درك حقایق عاجز است.

4- خصوصیت ‏بارز شخصیت منافق از دیدگاه قرآن، دوگانگی ریشه‏ای در ظاهر و باطن است؛ به همین دلیل، مبتلا به شك و تردید و عدم قدرت تصمیم‏گیری و ناتوانی در قضاوت می‏شود؛ ( بقره و 8 تا 20 منافقون )

5- در قرآن كریم، در آیات فراوانی از اندوه، علل ایجاد كننده آن و راه‏های برطرف ساختن آن سخن رفته است . گاهی اندوه فراق را با دیدار و گاهی اندوه فقر را با بشارت و گاهی اندوه رسول خدا (ص) را به دلداری حضرت حق، درمان نموده است.

6- در دیدگاه قرآن، ترس دو نوع است؛ ترس پسندیده و ترس ناپسند؛ ترس پسندیده، همان ترس از خداوند و عدالت اوست كه منجر به اصلاح رفتار می‏شود؛ (انفال/2) و ترس ناپسند، اضطرابی شدید با علت مشخصی است كه تسلط بر نفس را از بین می‏برد و باید با آن مبارزه شود؛ ( احزاب/10 و 11 )

7- از نظر قرآن دو نوع خشم وجود دارد؛ خشم مفید و متعادل و خشم مخرب و نابهنجار؛خشم متعادل، راهی برای رسیدن به هدف در مواقع لزوم است و خشم مخرب را باید درمان كرد . قرآن كریم با توصیه به صبر و پاسخ گویی با عمل نیك و با وعده بهشت و پاداش اخروی، به وسیله سفارش به بخشش و عفو، یادآوری قدرت و خشم خداوند و ... به درمان بیماری سلامتی سوز خشم و عصبانیت پرداخته است.

كه به ترتیب در سوره شوری آیه43، فصلت آیه‏34، آل عمران آیات 133 و 143، شوری آیات 36 و 37 ، و نور آیه 22 بیان شده است .

8- در قرآن به سه نوع از مكانیسم‏های دفاعی - روانی اشاره شده است كه عبارتند از: فرافكنی ( منافقون/4 )، دلیل تراشی ( بقره/11 و 12 ) و واكنش سازی ( بقره/204 و 205 و منافقون/4 )

9- در فرهنگ قرآن یكی از راه‏های مؤثر و اساسی روان درمانی، استفاده از مواعظ و اندرزهای قرآنی است( یونس/57 )

10- در روش روان درمانی قرآنی، ایمان، تولید امنیت درونی و آرامش می‏نماید؛ ( انعام/82 و رعد/28 )

11- یاد خدا، آرام بخش دلهاست؛( رعد/28 )
تولّي و تبرّي در قرآن و روايت چگونه ترسيم شده است؟

ما در اسلام دو اصل به نام تولّي و تبرّي داريم، يا به تعبير ديگر: «حبّ في الله» و «بغضٌ في الله» كه هر دو در واقع اشاره به يك حقيقت است، طبق اين دو اصل ما موظفيم دوستان خدا را دوست داريم و دشمنان خدا را دشمن، و پيشوايان بزرگ دين يعني پيامبر اكرم - صلّي الله عليه و آله - و امامان معصوم - عليهم السّلام - را در همه چيز اسوه و الگوي خود قرار دهيم.
اين دستور به قدري مهم است كه در آيات قرآن به عنوان نشانة ايمان، و در روايات اسلامي به عنوان «اوثقُ عري الايمان»[1] محكمترين دستگيرة ايمان معرفي شده است، و تا تولّي و تبرّي نباشد، بقيه اعمال و عبادات و اطاعات، بي‌حاصل شمرده شده است.

اين تولّي و تبرّي يا «حبّ في الله و بغض في الله» يكي از گام‌هاي بسيار مهم و مؤثر در تهذيب نفس و سير و سلوك الي الله است، روي همين اصل، بسياري از علماي اخلاق، وجود استاد و مربي را براي رهروان اين راه، لازم شمرده‌اند.

الف: تبري و تولّي از ديدگاه آيات قرآن
1. «قد كانت لكم اسوة حسنه في ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انّا براء منكم و مما تعبدون من دون الله»[2]

سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه با او بودند براي شما وجود داشت، در آن هنگام كه به قوم (مشرك) خود گفتند: ما از شما و آن چه غير از خدا مي‌پرستيد بيزاريم.
در آغاز اين سوره، همة مؤمنان را مخاطب ساخته، مي‌فرمايد: اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، دشمن من و دشمن خود را دوست خويش قرار ندهيد، شما نسبت به آنها اظهار محبت مي‌كنيد در حالي كه آنها نسبت به آن چه بر شما نازل شده است كفر مي‌ورزند و رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - و شما را به خاطر ايمان آوردن به پروردگارتان، از شهر و ديارتان بيرون مي‌كنند، اين نكته روشن است كه اگر هنگام تضاد «پيوندهاي محبت و دوستي» با «پيوندهاي اعتقادي و ارزشي» پيوند محبت و دوستي مقدم شمرده شود، پايه‌هاي اعتقاد و ارزش‌ها متزلزل مي‌گردد و انسان تدريجاً به سوي باطل و فساد گرايش پيدا مي‌كند، و نكتة اساسي «حبّ في الله و بغضٌ في الله» يا به تعبير ديگر «تولاي اولياء الله و تبراي از اعداء الله» نيز همين است.

سپس در آية چهارم همين سوره، مسلمانان را به پيروي از ابراهيم - عليه السّلام - و يارانش، به عنوان يك (اسوه حسنه) و (الگوي زيباي پرارزش) دعوت كرده، چرا كه انتخاب سرمشقها و الگوهاي پاك و باايمان و شجاع و مقاوم، تأثير عميقي در پاكسازي روح و فكر و اخلاق و اعمال انسان دارد.

2. «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور، و الّذين كفروا اولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمت اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون»[3]

خداوند ولي و سرپرست كساني است كه ايمان آورده‌اند، آنها را از ظلمت‌ها، به سوي نور خارج مي‌سازد، (امّا) كساني كه كافر شدند، اولياي آنها طاغوتها هستند كه آنها را از نور، به سوي ظلمتها بيرون مي‌برند، آنها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند ماند.

در اين آيه تفاوت خط مؤمنان و كافران تبيين شده است، مؤمنان به خدا وابسته‌اند و از صفات جمال و جلال او سرمشق مي‌گيرند، و كافران، به طاغوت وابسته بوده و اعمال و اخلاق آنها بازتابي از صفات طاغوت است، خارج شدن از ظلمت ها و تاريکي ها به نور، به صورت نتيجه ولايت خداوند بر مؤمنان ذكر شده است، و خروج از نور به سوي ظلمت‌ها از آثار ولايت طاغوت، نور و ظلمت در اين آيه معناي وسيعي دارد كه تمام نيكي‌ها‌ و بديها، خوبي‌ها و زشتي‌ها و فضايل و رذايل را شامل مي‌شود![4]

آري! آن كس كه در سايه ولايت الله قرار گيرد، هجرتش از رذايل به فضايل و از بديها به خوبيها آغاز مي‌گردد؛ زيرا سرمشق او در همه جا صفات جلال و جمال خداست، او به سوي پاكي مي‌رود، چرا كه ذات مقدس خدا از هر گونه آلودگي و نقص، پاك و منزه است، او به سوي رحمت و رأفت، جود و سخاوت پيش مي‌رود، چرا كه ذات خداوند، رحمان و رحيم، جواد و كريم است، و به همين ترتيب، حركت به سوي فضايل ديگر شروع مي‌شود؛ زيرا كه نقطة اميد و مقصد و مقصود و معبود و محبوب، اوست.

درست عكس اين حركت، يعني از فضائل به سوي رذائل از آن كساني است كه طاغوت، بت هاي بي‌شعور و بي‌خاصيت و فاقد چشم و گوش و هوش، و همچنين انسان‌هاي طغيانگر و خودكامه را ولي خود قرار داده‌اند.

3. «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله و اليوم الاخر و ذكر الله كثيراً»[5]

براي شما در (رفتار) فرستادة خدا پيروي نيكوست براي آنان كه اميدوار به خدا و روز ديگرند، و خدا را بسيار ياد كنند.

اين آيه كه ناظر به جنگ احزاب است، نه تنها در ميدان جنگ احزاب كه مصداق جهاد اصغر محسوب مي‌شد، پيغمبر - صلّي الله عليه و آله - اسوه و الگو بود، بلكه در ميدان جهاداكبر و مبارزه با هوا و هوسهاي نفساني و تهذيب اخلاق نيز اسوه و سرمشق بسيار مهمي بود، و آن كسي كه بتواند گام در جاي گامهاي آن بزرگوار بنهد، اين راه پرفراز و نشيب را با سرعت خواهد پيمود.

قابل توجه اين كه در اين آيه، علاوه بر مسأله ايمان به خدا و روز جزا (لمن كان يرجوا الله و اليوم الاخر)، روي ياد خدا نيز تكيه شده است، و با ذكر جمله (و ذكرالله كثيراً) نشان مي‌دهد آنها كه بسيار به ياد خدا هستند، از هدايت‌هاي چنين پيشوايي الهام مي‌گيرند؛ زيرا ايمان و ذكر خدا، آنها را متوجه مسئوليت‌هاي بزرگشان مي‌كند، در نتيجه به دنبال رهبر و پيشوايي مي‌گردند، و كسي را بهتر از رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - براي اين كار نمي‌يابند.[6]

ب. تولّي و تبرّي از ديدگاه احاديث
احاديث بسيار فراواني در كتب اسلامي اعم از شيعه و سني در زمينة تولي و تبرّي آمده است، و به قدري در اين باره اهميت داده شده كه كمتر چيزي نظير آن ديده مي‌شود.

1. زراره از امام محمد باقر - عليه السّلام - نقل مي‌كند: بني الاسلام علي خمسة الاشياء، علي الصلوة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، قال زراره: فقلتُ ايّ شي من ذلك افضل؟ فقال: الولايةُ افضل؛ لانّها مفتاحُهُنَّ، و الوالي هو الدليل عليهن، اسلام بر پنج پايه بنا شده است، بر نماز، و زكات و حج و روزه، و ولايت (رهبري معصومين)، زراره مي‌گويد: عرض كردم: كداميك از اينها افضل است؟

فرمود: ولايت افضل است؛ زيرا كليد همة آنهاست، (و والي و رهبر الهي راهنما به نور چهار اصل ديگر است)، از اين تعبير به خوبي استفاده مي‌شود كه ولايت و اقتدا به اولياء الله سبب احياء‌ ساير برنامه‌هاي ديني و مسايل عبادي و فردي و اجتماعي است، و اين اشارة روشني به تأثير مسأله ولايت در امر تهذيب نفوس و تحصيل مكارم اخلاق مي‌باشد.[7]

2. ح 32: قال رسول الله - صلّي الله عليه و آله - انّ حول العرش منابِرٌ من نور، عليها قوم لباسهم و وجوههم نور ليسوا بانبياء، يغبطهم الانبياء و الشهداء، قالوا يا رسول الله! حلّ لنّا، قال: هم المتّحابّون في الله و المتّجالون في الله و المتزاودون في الله،[8] حضرت رسول اكرم - صلّي الله عليه و آله - مي‌فرمايد: در اطراف عرش الهي منبرهايي از نور است كه بر آنها گروهي هستند كه لباسها و صورتهايشان از نور است، آنها پيامبر نيستند، ولي پيامبران و شهداء به حال آنها غبطه مي‌خورند، عرض كردند: اي رسول خدا - صلّي الله عليه و آله -: اين مسأله را براي ما حل كن، فرمود: آنها كساني هستند كه به خاطر خدا يكديگر را دوست دارند و براي خدا با يكديگر مجالست مي‌كنند، و براي خدا به ديدار هم مي‌روند.

3. و در «حديث قدسي خداوند» آمده که به حضرت موسي - عليه السّلام - فرمود: آيا هرگز عملي براي من انجام داده‌اي؟ موسي - عليه السّلام - عرض كرد: آري! براي تو نماز خوانده‌ام، روزه گرفته‌ام، انفاق كرده‌ام و به ياد تو بوده‌ام، خداوند فرمود: امّا نماز براي تو نشانة (ايمان) است و روزه سپر آتش، و انفاق سايه‌اي در محشر، و ذكر خدا نور است، كدام عمل را براي من بجا آورده‌اي! موسي - عليه السّلام - عرض كرد: خداوندا! خودت مرا در اين مورد راهنمايي فرما، خداوند فرمود: آيا هرگز به خاطر من با كسي دوستي كرده‌اي، و به خاطر من كسي را دشمن داشته‌اي؟

در اين جا بود كه موسي دانست برترين اعمال حب في الله و بغض في الله است»،[9] لازم به ذكر است اين دو واژه معمولا در چهار مورد استعمال مي‌شوند: ولاء محبت و عشق و علاقه به اهل بيت - عليهم السّلام - و ولاء امامت به معناي الگو قرار دادن امامان براي اعمال و رفتار خويش، و ولاء زعامت به معناي حق رهبري اجتماعي و سياسي امامان، و ولاء تصرف يا ولاء معنوي كه بالاترين مراحل. ولاء تصرف است.[10]


با توجه به قسمتي از آيات و روايات ذكر شده در باب تولّي و تبرّي، به خوبي استفاده مي‌شود كه تولّي معنايي بالاتر و عالي‌تر از دوستي دارد و آن پذيرفتن ولايت خدا و اولياي اوست، و خود را مطيع فرمان آنها كردن است، و تبرّي يعني زير بار ولايت غير خدا نرفتن است، از اين رو نخستين پيام اسلام كه از حلقوم مبارك پيامبر گرامي اسلام - صلّي الله عليه و آله - در فضاي مكه طنين انداخت و تمام جهانيان را به سوي آن فراخواند (قولوا لا اله الا الله تفلحون) بود كه شرط رستگاري را تبرّي از غير خدا و تولّاي ولايت خدايي بيان فرمودند.
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اندیشه قم
توصیه های کاربردی رهبر انقلاب درباره نماز

نماز در هیچ حالى نباید ترک شود. در عین شدت و مِحنت، در بُحبوحه ى میدان جهاد، در هنگام فراغ و آسایش، و حتى در میان محیط لجن آلودى که انسان با هوسها و کینه ها و شهوت ها و خودخواهی ها، پیرامون خود پدید آورده است. نماز یک شربت مقوّى و شفا بخش است، باید آن را با دل و جان خود نوشید و از هر نقطه که در آن واقع شده ایم، یک گام یا یک میدان به بهشت رضوان نزدیک شد.

از این روست که نه حَىَّ على الجهاد و نه حَىَّ على الصوم و نه حَىَّ على الانفاق، نگفته اند، ولى در هرروز بارها سروده اند: حىّ على الصلاة.

در دوران انقلاب و جنگ تحمیلى، نماز، ما را در حرکتمان مصمّمتر و نیرومندتر مى کرد، و امروز که خطر غفلت و عیش بارگى و آرزوهاى حقیر و تنگ نظرانه و عادتها و روزمرّگیها ما را تهدید مى کند، نماز به ما مصونیّت مى بخشد و بن بستهاى پندارى ما را مى شکند و راه ما را روشن و افق را درخشان مى سازد.
۱۳۸۱/۰۶/۱۶

امروز در کشور ما این جهات [نماز اول وقت] قابل مقایسه ى با قبل از انقلاب نیست. شماها اغلب قبل از انقلاب را یادتان نیست. عجیب بود! هم اینجا، هم بعضى جاهاى دیگر. ما عراق رفته بودیم، یک سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم براى نماز صبح، توقف نکرد؛ یعنى اصلاً نمی شد؛ جورى تنظیم کرده بودند که نمی شد. و بنده مجبور شدم از اواخر قطار - که نزدیک ایستگاه یا اوائل ایستگاه بود - خودم را از پنجره بیندازم بیرون، که بتوانم نماز بخوانم؛ چون در داخل قطار کثیف بود و نمیشد نماز خواند. به هر حال، این چیزها هیچ رعایت نمی شد. حالا خیلى تفاوت کرده؛ منتها بیش از اینها انتظار هست. اهمیت نماز باید معلوم باشد. ۱۳۸۷/۰۸/۲۹امام صادق (علیه السّلام) در بیمارىِ رحلت به وصىّ شان میفرمایند که: «لیس منّى من استخفّ بالصّلوة»؛ از ما نیست کسى که نماز را سبک بشمارد. استخفاف یعنى سبک شمردن، کم اهمیت شمردن. حالا این نمازِ با همه ى این خصوصیات، با همه ى این فضائل، چقدر از انسان وقت میگیرد؟ نماز واجب ما - این هفده رکعت - اگر انسان بخواهد با دقت  و با قدرى ملاحظه بخواند، فرض کنید سى و چهار دقیقه وقت میگیرد،  والّا کمتر وقت خواهد گرفت. ما گاهى اوقات میشود که پاى تلویزیون در انتظار برنامه اى که مورد علاقه ى ماست نشسته ایم و قبل از آن، دائم تبلیغات، تبلیغات، تبلیغات - بیست دقیقه، پانزده دقیقه - که هیچ کدام هم به درد ما نمیخورد، مى نشینیم گوش میکنیم و بیست دقیقه وقتمان را از دست میدهیم، براى خاطر آن برنامه اى که میخواهیم. بیست دقیقه هاى زندگى ما اینجورى است. منتظر تاکسى میشویم، منتظر اتوبوس میشویم، منتظر رفیقمان میشویم که بیاید جائى برویم، منتظر استاد میشویم که سر کلاس دیر کرده، منتظر منبرى میشویم که دیر به مجلس رسیده؛ همه ى اینها - ده دقیقه، پانزده دقیقه، بیست دقیقه - به هدر میرود. خوب، این بیست دقیقه و بیست و پنج دقیقه و سى دقیقه را براى نماز - این عمل راقى، این عمل بزرگ - مصرف کردن مگر چقدر اهمیت دارد.

در جامعه ى جوان کشور بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز دلش روشن میشود، امید پیدا میکند، شادابى روحى پیدا میکند، بهجت پیدا میکند. این حالات بیشتر مال جوانهاست، بیشتر مال موسم جوانى است؛ میتواند لذت ببرد. و اگر خدا به من و شما توفیق بدهد، نمازى بخوانیم که با توجه باشد، خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر نمیشود. انسان وقتى به نماز توجه پیدا کند، آن چنان لذتى پیدا میکند که در هیچ یک از لذائذ مادى این لذت وجود ندارد. این در اثر توجه است.
۱۳۸۷/۰۸/۲۹
حضرت هارون (ع)
هارون، برادر بزرگ حضرت موسی پیغمبر و وزیر و سخنگوی او در مصر!

هارون، کلمه ای است عربی به معنی «کوه نشین یا روشن شده». روحانیان و احبار (بزرگان یهود) همه از خاندان او هستند. موسی پیغمبر، بعد از رسالتش از خداوند خواست که برادرش (هارون) را وزیر او قرار دهد.
به این علت که امر رسالت، سنگین است و او نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد و هم اینکه هارون فصیح است و می تواند در امر این رسالت و دعوت مردم، موفقیتی حاصل کند و مؤید او باشد تا خدا را بسیار تسبیح کنند و ذکر گویند.

خداوند دعای موسی را اجابت کرد و به هارون الهام شد که از شهر بیرون برود و در کنار برادرش به طرف فرعون، پادشاه بت پرستان آن زمان به مصر رفتند و در دربار فرعون، مدتها با او صحبت کرده و ارشاد و تبلیغ دین خدا نمودند. او در همه مواقع لازم، همراه برادرش بود و در عموم کارها با او شرکت می کرد و او را در رسیدن به اهدافش یاری نمود.

در روایت است که هارون مستقیما با وحی سروکار نداشته و کتابی برای او نازل نشده ولی در حقیقت پیغمبری بوده که از موسی پیغمبر تبعیت می کرد و در موقع غیبت حضرت موسی و رفتن او به کوه طور جانشین و وصی او بود.

هارون از زبان قرآن:
در قرآن کریم هیچ مسئله ای که مخصوص به آن جناب باشد نیامده مگر همان جانشینی او برای برادرش در آن چهل روزی که موسی پیامبر به "میقات" رفته بود.

اگرچه وقتی موسی برگشت، دید که قوم او گوساله پرست شدند. از این رو خشمناک شد و سر برادرش هارون را به طرف خود کشید. هارون گفت: مردم مرا ستم کردند و نزدیک بود که مرا بکشند. پس جلو آنها مرا شرمنده و خجالت زده نکن و مرا با مردم ستمگر به یک چوب مران!
موسی هم گفت: خدایا مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود قرار بده که تو ارحم الراحمینی.

خداوند هارون را در قرآن در سوره صافات، در دادن کتاب و هدایت به سوی صراط مستقیم و تسلیم بودن او و منت هایش با موسی علیه السلام شریک می داند و قرآن او را از مرسلان، انبیا، محسنین، صالحین معرفی و با بقیه پیغمبرانی که صفات جمیل از احسان و صلاح و برگزیدگی و هدایت دارند، یکجا معرفی کرده است.

هارون در هور (ظاهرا همان منطقه کوه طور) درگذشت و بر قله شرقی این کوه به ارتفاع ۱۵۸۵ متر قبری به نام هارون است که زیارتگاه اعراب بدوی است.

منبع: asemoni.com
برای تحلیل حقیقت مدارج ایمان لازم است «ارکان» ایمان مورد توجه همه جانبه قرار گیرند تا راه برای شناخت این حقیقت مهم هموار گردد.

ایمان مبتنی بر چهار رکن است:
1- معرفت 2- تصدیق 3- اقرار  4- عمل.

1-معرفت
معرفت سطوح مختلفی دارد ، به همین سبب ایمان بر آمده از معرفت نیز می تواند درجات گوناگونی داشته باشد.

2- تصدیق
«صدق» به معنی مطابقت سخن با درون و واقع است، بدین معنا که سخن انسان هم با آنچه در دل دارد و هم با آنچه در عالم واقع وجود دارد یکی باشد 1 به همین دلیل اگر سخن کسی با آنچه در درون دارد و یا با آنچه واقعیت دارد مطابقت نداشته باشد ، او را «دروغگو» می نامند.

با اینکه منافقین خطاب به پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) می گفتند: «تشهد انک الرسول الله»2. و این به ظاهر سخن راستی بوده با این وجود خداوند می فرماید: «وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَكَاذِبُونَ»3 خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغ می گویند.

علت اینکه خداوند منافقان را دروغگو می نامد این است که شهادت آنان به رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) با آنچه در درون داشتند، مطابقت نداشته و آنان صرفاً جهت ظاهر سازی به رسالت پیامبر شهادت می دادند در حالی که در دل ، هرگز رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) را قبول نکرده بودند.

فراتر از سخن که ممکن است از سر صدق و راستی و یا کذب و نفاق به زبان جاری شود، افعال انسان نیز ممکن است چنین باشد، رفتار و افعال صادقانه یا رفتار و افعال منافقانه در عرف و ادبیات رایج ما واژه های آشنایی هستند.

«تصدیق» که یکی از ارکان ایمان است. بدین معناست که شناخت ها و معرفت هایی را که انسان در باب مبدا هستی مقصد هستی و هدف هستی به دست آورده ارج بگذارد و آن ها را از سطح شناخت و آگاهی به سطح باور برساند؟ از فضای ذهن به فضای قلب و دل ببرد و نسبت به آن ها تعهد و دلبستگی یابد

گاهی افعال و رفتار کسی چنان جدی ، دقیق و توأم با تلاش و کوشش است که نشان می دهد وی با همه وجود به اهمیت کار خود و درستی راه خود واقف است. چنین شخصی را در عرف، انسان صادق و درستکار به شمار می آورند.

در مقابل گاهی دیده می شود که رفتار و افعال برخی از آدمیان چنان سست ، نامنظم ، کند و توأم با یأس و ناامیدی است که نشان می دهد وی در درون، کار خود را قبول نداشته، به اهمیت و ارزش کار و تلاش خود واقف نگردیده و روزگار را باری به هر جهت سپری می کند؛ یقیناً چنین انسانی را نمی توان صادق و درست کار به شمار آورد.

قرآن کریم چه زیبا این حقیقت را در وصف مومنان راستین به تصویر کشیده و آنان را در وفای به عهدی که با خدای خود بسته اند به نیکی ستوده است: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»4

از میان مومنان مردانى‏اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند. برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخى از آنها در [همین‏] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نكردند.

افزون بر گفتار و افعال ، صدق و کذب گاهی نیز در باب شناخته های آدمی به کار گرفته می شوند بدین معنا که اگر انسان نسبت به آنچه در فضای معرفتی خود بدان شناخت پیدا کرده صادق باشد و برای آن اهمیت قائل باشد ، او را آدمی صادق و درستکار به شمار می آورند، چنانکه برای آدمی که نسبت به شناخت های خود بی توجه باشد و برای آن ها ارزشی قائل نباشد ، وی را انسانی غیرصادق قلمداد می کنند.

علت اینکه خداوند منافقان را دروغگو می نامد این است که شهادت آنان به رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) با آنچه در درون داشتند مطابقت نداشته و آنان صرفاً جهت ظاهر سازی به رسالت پیامبر شهادت می دادند در حالی که در دل هرگز رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) را قبول نکرده بودند

تصدیق آنگاه حاصل می شود که رشته های شناخت و آگاهی در تار و بود وجود آدمی گره بخورد و این گونه به بخشی از وجود او تبدیل شود .

از آنجا که سطح شناخت ها و معارف آدمیان نسبت به مبدأ ، مقصد و هدف هستی دارای مدارج بسیاری است و از سوی دیگر ، رسوخ آگاهی ها و شناخت های این چنینی نیز در وجود آدمیان یکسان نمی باشد ، به همین سبب ایمان آدمیان نیز در یک سطح و درجه قرار ندارد .

تردیدی نیست انسانی که به لحاظ معارف و آگاهی های مرتبط با حوزه ایمان به بالاترین درجه شناخت رسیده و چنین شناختی همه وجودش را فرا گرفته و درجانش رسوخ کرده، در بالاترین درجه ایمان قرار دارد، این در حالی است که برخی از آدمیان درجه ایمان قرار دارد.

این در حالی است که برخی از آدمیان صرفاً به بخش کوچکی از معارف و آگاهی های مرتبط با حوزه ایمان دست یافته و همین شناخت نیز به صورت کامل به باور تبدیل نشده ، بی گمان چنین انسانی را نمی توان هم ردیف با چنان انسانی قلمداد کرد.

پی نوشت ها:
1- راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن/ ذیل واژه صدق.
2 و 3- منافقون/ آیه 1
4- احزاب/ آیه 23

بخش قرآن تبیان
منبع: مجله راه قرآن، ش 36
زنان قبل از نزول آیه، دامنه روسرى خود را به شانه‏ها یا پشت سر مى‏افكندند، به طورى كه گردن و كمى از سینه آن ها نمایان می شده، قرآن دستور مى‏دهد روسرى خود را بر گریبان خود بیفكنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه كه بیرون است مستور گردد.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يصْنَعُونَ(النور/30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(النور/31)

30- به مردان باایمان بگو كه چشمان خود را (از آنچه دیدنش حرام است مانند عورت دیگران و بدن زن اجنبى) فرو بندند، و عورت‏هاى خود را (از اینكه در معرض دید قرار گیرد) حفظ كنند، این براى آنها پاكیزه‏تر است. همانا خداوند از آنچه انجام مى‏دهند آگاه است.

31- و به زنان با ایمان بگو: «دیدگان خود را [از هر نامحرمى‏] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه [طبعاً] از آن پیداست. و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش [فرو] اندازند، و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همكیش‏] خود یا كنیزانشان یا خدمتكاران مرد كه [از زن‏] بى‏نیازند یا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏اند، آشكار نكنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمین‏] نكوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد. اى مومنان، همگى [از مرد و زن‏] به درگاه خدا توبه كنید، امید كه رستگار شوید.

پیشگفتار:
گرایش به زیبایی و زیبانمایی، خصوصیت درونی هر انسانی است، اما در مراتب مختلف، که از مرتب و تمیز بودن شروع و به آرایش و زیبانمایی در حد افراطی به انتها می رسد ، عده ای در همان مراتب اولیه باقی می مانند و نیازی به تجاوز از آن حد نمی بینند و گروهی، بیش از حد تجاوز کرده و از حد نرمال خارج می شوند و گاهاً به حد افراط می رسند.
این مطلب (گرایش طبیعی انسان) را ضمیمه بکنید به این مسأله که، انسان به گونه ای است که نسبت به هر آنچه که از آن منع شود، تمایل و رغبت بیشتری پیدا می کند. «الانسان حریص علی ما منع»؛ انسان نسبت به آنچه که منع می شود، حریص است.
آن ها در رعایت عفت و دورى از امورى كه آتش شهوت را در دل مردان شعله‏ور مى‏سازد و ممكن است منتهى به انحراف از جاده عفت شود، آن چنان باید دقیق و سختگیر باشند كه حتى از رساندن صداى خلخالى را كه در پاى دارند به گوش مردان بیگانه خودداری كنند، و این گواه باریک بینی اسلام در این زمینه است
البته این نکته هم قابل ذکر است که نمی توان علت این بی حجابی و بد حجابی فعلی را به همین منع نسبت داد، همانند افرادی که مشکلات ایجاد شده در روابط جنس های مخالف در جامعه فعلی خودمان را به همین منع های صورت گرفته نسبت به این رابطه، استناد می دهند و تصور می کنند اگر این منع و محدودیت ها، صورت نمی گرفت، این قدر حساسیت بین جوانان وجود نداشت.
این در عین حالی است که ما می بینیم در جوامعی که روابط جنس های مخالف، آزاد است، نه تنها این مشکلات کاهش پیدا نکرده بلکه فریاد مسئولان و سیاست مداران همان کشورها در آمده و کار به جایی کشیده که افراد با روابط با جنس های مخالف ارضاء نمی شوند و رو به هم جنس ها آورده اند و گاهاً رو به حیوانات . و همین تبعات منفی است که باعث شده که اسلام، این روابط را، منع کند.
اینجا است که اهمیت تفکر، تعمق، آینده نگری و عاقبت اندیشی در مطالب مختلف، نقش پیدا می کند.
گاهی گوش انسان ها برای شنیدن مطالب مطابق خواسته هایشان، تیز است اما در شنیدن مطالب حق و مخالف خواسته هایشان، بسته است.
گاهی انسان برای انجام کاری که تمایل شدید به انجام آن دارد، بهانه تراشی های مختلف می کند تا خود را توجیه به انجام آن کند کما اینکه در مسئله حجاب با شنیدن این مطلب که «حجاب مخالف آزادی بشر است»، «حجاب محدودیت است» و...، خود را توجیه کرده و رو به آرایش، بدحجابی و بی حجابی می آورند.
به هر حال، گفتن این مطالب برای بیان علت اصلی حساسیت بر روی مسئله حجاب و علت اصلی بی حجابی یا بدحجابی است.
 
شأن نزول:
سوره ی نور، آیه ی 30-31
در كتاب كافی در شأن نزول نخستین آیه از آیات فوق از امام باقر (علیه السلام) چنین نقل شده است كه جوانی از انصار در مسیر خود با زنی روبرو شد- و در آن روز زنان مقنعه خود را در پشت گوش ها قرار می دادند-(و طبعاً گردن و مقداری از سینه آنها نمایان می شد) چهره آن زن نظر آن جوان را به خود جلب كرد و چشم خود را به او دوخت. هنگامی كه زن گذشت جوان همچنان با چشمان خود او را بدرقه می كرد در حالی كه راه خود را ادامه می داد تا اینكه وارد كوچه تنگی شد و باز همچنان به پشت سر خود نگاه می كرد ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه شیشه ای كه در دیوار بود صورتش را شكافت!
زنان حق ندارند زینت هایی که معمولاً پنهانى است آشکارسازند هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشكار كردن لباس های زینتى مخصوصى را كه در زیر لباس عادى یا چادر مى‏پوشند مجاز نیست، چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت هایی نهى كرده است
هنگامی كه زن گذشت ، جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است و به لباس و سینه اش ریخته! (سخت ناراحت شد) با خود گفت به خدا سوگند من خدمت پیامبر می روم و این ماجرا را بازگو می كنم. هنگامی كه چشم رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) به او افتاد فرمود چه شده است؟
و جوان ماجرا را نقل كرد در این هنگام جبرئیل، پیك وحی خدا نازل شد و آیه ی فوق را آورد.
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ..»
 
ویژگی های حجاب
1- آن ها نباید زینت خود را آشکارسازند جز آن مقدار كه طبیعتاً ظاهر است (وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا).
در اینكه منظور از زینتى كه زنان باید آن را بپوشانند و همچنین زینت آشكارى كه در اظهار آن مجازند چیست؟ در میان مفسران سخن بسیار است.
بعضى زینت پنهان را به معنى زینت طبیعى (اندام زیباى زن) گرفته‏اند، در حالى كه كلمه" زینت" به این معنى كمتر اطلاق مى‏شود.
بعضى دیگر آن را به معنى" محل زینت" گرفته‏اند، زیرا آشكار كردن خود زینت مانند گوشواره و دستبند و بازوبند به تنهایى مانعى ندارد، اگر ممنوعیتى باشد مربوط به محل این زینت ها است، یعنى گوش ها و گردن و دست ها و بازوان.
بعضى دیگر آن را به معنى خود" زینت آلات" گرفته‏اند منتها در حالى كه روى بدن قرار گرفته، و طبیعى است كه آشكار كردن چنین زینتى توام با آشكار كردن اندامى است كه زینت بر آن قرار دارد.
(این دو تفسیر اخیر از نظر نتیجه یكسان است هر چند از دو راه مسأله تعقیب مى‏شود).

حق این است كه ما آیه را بدون پیش داوری و طبق ظاهر آن تفسیر كنیم كه ظاهر آن همان معنى سوم است و بنابراین زنان حق ندارند زینت هایی که معمولاً پنهانى است آشکارسازند هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشكار كردن لباس های زینتى مخصوصى را كه در زیر لباس عادى یا چادر مى‏پوشند مجاز نیست، چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت هایی نهى كرده است.
در روایات متعددى كه از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده نیز همین معنى دیده مى‏شود كه زینت باطن را به" قلاده" (گردنبند)" دملج" (بازوبند)" خلخال" (پاى برنجن همان زینتى كه زنان عرب در مچ پاها می کردند) تفسیر شده است.
و چون در روایات متعدد دیگرى زینت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسیر شده ، می فهمیم كه منظور از زینت باطن نیز خود زینت هایی است كه نهفته و پوشیده است (دقت كنید).

2- آن ها باید خمارهاى خود را بر سینه‏هاى خود بیفكنند (وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ).
" خمر" جمع" خمار" (بر وزن حجاب) در اصل به معنى پوشش است، ولى معمولاً به چیزى گفته مى‏شود كه زنان با آن سر خود را مى‏پوشانند (روسرى).
" جیوب" جمع" جیب" (بر وزن غیب) به معنى یقه پیراهن است كه از آن تعبیر به گریبان مى‏شود و گاه به قسمت بالاى سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق مى‏گردد.
این سختگیری، هم به جهت راحتی و آسایش خود زنان است و هم به جهت جلوگیری از هر گونه فساد در جامعه، ضمن اینکه در آیه فوق، به مردان نیز دستور در نوع نگاه داده چرا که دل به دنبال چشم حرکت می کند
از این جمله استفاده مى‏شود كه زنان قبل از نزول آیه، دامنه روسرى خود را به شانه‏ها یا پشت سر مى‏افكندند، به طورى كه گردن و كمى از سینه آن ها نمایان می شده، قرآن دستور مى‏دهد روسرى خود را بر گریبان خود بیفكنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه كه بیرون است مستور گردد. (از شان نزول آیه كه قبلاً آوردیم نیز این معنى به خوبى استفاده مى‏شود).

3- آن ها نباید زینت خود را آشکارسازند (وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ).
مگر (در دوازده مورد):
1- براى شوهرانشان" (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ).
2-" یا پدرانشان" (أَوْ آبائِهِنَّ)
3-" یا پدران شوهرانشان" (أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ).
4-" یا پسرانشان" (أَوْ أَبْنائِهِنَّ).
5-" یا پسران همسرانشان" (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ).
6-" یا برادرانشان" (أَوْ إِخْوانِهِنَّ).
7-" یا پسران برادرانشان" (أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ).
8-" یا پسران خواهرانشان" (أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ).
9-" یا زنان هم كیششان" (أَوْ نِسائِهِنَّ).
10-" یا بردگانشان" (كنیزانشان) (أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُنَّ).
11-" یا پیروان و طفیلیانى كه تمایلى به زن ندارند" (افراد سفیه و ابلهى كه میل جنسى در آنها وجود ندارد) (أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ).
آن ها نباید زینت خود را آشکارسازند جز آن مقدار كه طبیعتاً ظاهر است (وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها). در اینكه منظور از زینتى كه زنان باید آن را بپوشانند و همچنین زینت آشكارى كه در اظهار آن مجازند چیست؟ در میان مفسران سخن بسیار است
12-" یا كودكانى كه از عورات زنان (امور جنسى) آگاه نیستند" (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ).
4- آن ها به هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صداى خلخالى كه بر پا دارند به گوش رسد) (وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ).
آن ها در رعایت عفت و دورى از امورى كه آتش شهوت را در دل مردان شعله‏ور مى‏سازد و ممكن است منتهى به انحراف از جاده عفت شود، آن چنان باید دقیق و سختگیر باشند كه حتى از رساندن صداى خلخالى را كه در پاى دارند به گوش مردان بیگانه خودداری كنند، و این گواه باریک بینی اسلام در این زمینه است.
نهایت مطالب آنکه، پوشش باید به گونه ای باشد که اندک شهوت و تمایلی از سوی مردان به زنان جلب نشود و زنان مسبب آن جلب توجه نباشند و این نکته هم در نظر گرفته شود که باید دید در زمان حاضر، چه مواردی جزء زینت به حساب می آید و نامحرمان بدان حساس هستند؟ زنان آن موارد را هم جزء حجاب خود برشمارند و محفوظ بدارند.
این سختگیری، هم به جهت راحتی و آسایش خود زنان است و هم به جهت جلوگیری از هر گونه فساد در جامعه، ضمن اینکه در آیه فوق، به مردان نیز دستور در نوع نگاه داده چرا که دل به دنبال چشم حرکت می کند.
امام علی (علیه السلام) فرمود: «العین رائد القلب»؛ چشم ، دل را به دنبال خود می کشد.(غررالحکم/ ص 51)
و نیز در حدیثی دیگر می خوانیم: «تمام چشم ها در قیامت گریان است مگر سه چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید چشمی که از گناه بسته شود و چشمی که در راه خدا بیدار بماند.»(نهج الفصاحه/ حدیث 136)
 
فرآوری: زهرا اجلال
بخش قران تبیان   
شیوه های آموزش قرآن به کودکان پیش دبستانی

آموزش قرآن یکی از حقوق مسلّم فرزندان است که متوجه والدین به خصوص پدران است.
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: "حق فرزند برپدر آن است که به او قرآن بیاموزد".این عمل، پاداش فراوانی است.
رسول خدا(ص) می فرماید: "هیچ مردی فرزند خود را قرآن نیاموزد مگر این که خداوند پدر و مادر کودک را در روز قیامت تاج پادشاهی عطا کند و دولباس بهشتی به آنان بپوشاند که هرگز مردم مانند آن را ندیده باشند".

یکی از روش‏های تربیت فرزندان، تشویق به قرائت قرآن است.
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: "فرزندانتان را بر سه ویژگی تربیت کنید: محبت پیامبرتان، محبت اهل بیت و قرآن".
برای این که فرزندتان با قرآن آشنا شود:
ازشیوه همانند سازی استفاده کنید، یعنی در عمل به قرآن اهمیت قائل شوید و تلاوت قرآن را در برنامه خود قرار دهید و با آهنگ آن را بخوانید. اگر ممکن است ازطریق رادیو قرآن، آهنگ دلنشین و جذاب قرآن را در منزل طنین اندازید تا گوش فرزندتان با آهنگ قرآن انس پیدا کند و فضای خانه از بوی عطر قرآن، معطرگردد.
نوارهای ترتیل و تکرار آیات قران وبرنامه صبا را که به صورت سی دی ارائه شده است، تهیه نمایید.. ایشان را پس از رسیدن به سنین بالاتر به مراکز آموزش قرآن مانند دارالقرآن و دارالتحفیظ و غیره معرفی نمایید تا باروش صحیح و منطقی فرزندتان را تعلیم دهند.
در مراحل مختلف از تشویق دریغ نورزید.

کتابهایی را که در رابطه با روش آموزش قرآن و حفظ آن چاپ شده مطالعه فرمایید که به بعضی از آن ها اشاره میکنیم:
ـ کتاب جرعه ملکوت،
ـ حفظ قرآن در پنج مرحله،
ـ بهترین روش حفظ قرآن،
حافظان نور که جامعه القرآن الکریم آن ها را منتشر نموده است.
درمورد آموزش قرآن به خردسالان به نکات ذیل باید توجه شود:
زمان شروع آموزش: معمولا از 4 سالگی به بعد کودکان آمادهبرای یادگیری هستند.
نحوه آموزش:بیش از 90% یادگیری کودکان از طریق دیدن حاصل می شود که در نحوه آموزش باید لحاظ شود.
قدم اول در آموزش قرآن، یاد دادن روخوانیقرآن است که اگر در کلاسهای آموزشی همراه با ابزارهای آموزشی مناسب باشد بهتراست (مراکزی مانند جامعه القرآن و مکتب القرآن در این زمینه تجربه های خوبیدارند)
حفظ قرآن بصورت ترتیبی به همه توصیه نمی شود با وجود اینکه حفظ قرآن مطلوب است و ادله اربعه آن را تایید و تشویق می کند اما چون توان افراد و حافظه ها متفاوت است،باید بر اساس توانایی و استعداد فرد باشد یعنی کسانی که حافظه خوبی دارند کل قرآن یا نصف یا ثلث را حفظ کنند و کسانی که توانایی حفظ ترتیبی را ندارند به صورت موضوعی حفظ کنند و از برکت انس با کلام وحی محروم نباشند . (زمان مناسب برای حفظ با توجه به پسر یا دختر بودن و همچنین بیش فعال بودن یا نبودن و ... تفاوت می کند).اما حفظ سوره های کوچک و آیات موضوعی خوب است.
چه كسي مقدار آيات يك سوره و نام سوره ها را معين كرده است؟ و به چه دليلي اين اسامي را معين كرده است؟

الف: تعيين مقدار آيات
تعيين مقدار آيات يك سوره توسط شخص نبي اكرم - صلي الله عليه و اله - صورت گرفته است يا به عبارتي امري توقيفي بوده و رأي و نظر صحابه در آن دخالت نداشته است.[1] [2]
طبق روايات وارده جبرئيل هرگاه فرود مي آمد و آياتي به همراه داشت موضع و جايگاه هر آيه اي را در سوره تعيين مي كرد و آن‌گاه رسول خدا آن را بر يارانش قرائت مي كرد و به نويسندگان وحي فرمان مي داد كه آن را در جاي خود بنگارند.[3] عثمان بن ابي العاص گويد: ما نزد رسول خدا بوديم و ديديم كه ديدگان خود را بالا برده و سپس آن را در نقطه اي متمركز كرد و پس از آن فرمود: جبرائيل هم اكنون بر من فرود آمد و گفت آية: «اِنَّ اللهَ يأمُرُ بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي.»[4] را در اين جايگاه از سوره قرار دهم.[5] و مواردي ديگر از اين احاديث و روايات وجود دارد كه گوياي مطالب فوق است.
در مورد سوره ها نيز تمام سوره ها جز سورة توبه با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع و با «بسم الله الرحمن الرحيم» سورة بعدي تمام مي شد.

ب: تعيين نام سوره ها
هر سوره اي در قرآن كريم، همزمان با حيات رسول خدا - صلي الله عليه و آله - داراي نام و عنوان يا نام ها و عناويني بوده است كه از طريق وحي معين و مشخص گرديد و به اصطلاح اسامي سوره ها نيز امري توقيفي و با صلاح ديد شخص پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - و به فرمان خدا نام گذاري شده است.[6] و پس از وفات پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله - در طي مرور زمان هر سوره و حتي بسياري از آيات به خاطر خصوصيات و مزايا و يا اشتمال آن ها بر مسائل و موضوعات خاصي داراي عناوين و اسامي ديگر نيز گرديد؛ كه از جانب علماء به آن سور و آيات داده شد. مثلاً در فقه و اصول اسلامي بسياري از آيات داراي اسامي وعنوان هاي خاصي شدند كه به عنوان نمونه مي توان به چند مورد اشاره كرد:
آية تطهير، آية نفي سبيل ، آية نبأ و ركون و ... .[7]

ج: علل «نام» و تعيين محدوده سوره ها
1- اعجاز قرآن، به اين معني که پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - با مشخص كردن جايگاه آيات و سور آن و هم چنين بخش بخش كردن آن ها در مقابل معاندين به قرآن، از آن ها تقاضاي آوردن آيه و يا سور مي نمايد.
2 - آسان كردن كار بر مردم و تشويق آنان بر ياد گرفتن و آموختن و از حفظ كردن قرآن، زيرا اگر قرآن كريم يك متن به هم پيوسته بود حفظ و فهمش دشوار مي گشت و كار مشكل بود اما با مشخص شدن آيات و سوره ها و بخش بخش شدن آسان مي توان آن را حفظ كرد.
3 - هر آيه و سوره اي بر موضوع سخن و محور كلام دلالت مي كند، چون در هر آيه و سوره اي موضوع روشن است.
4 - چون قاري و خواننده سوره اي ، سوره يا بابي از كتاب را به پايان برده و ديگري را آغاز كند شادمان‌تر و خرسندتر مي گردد و بر تحصيل بقية آن بيش‌تر برانگيخته مي شود[8] و دوست دارد كه بيش‌تر بخواند و استفاده كند. بدين جهت قرآن به اجزايي تقسيم شده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 - تاريخ جمع قرآن كريم ، دكتر سيد محمدرضا جلالي ناييني.
2 - شناخت سوره هاي قرآن، هاشم هاشم زادة هريسي.
3 - تاريخ قرآن، آيت الله محمد هادي معرفت.
4 - درس هايي از علوم قرآني، دكتر حبيب الله طاهري.

[1]. معرفت، محمد هادي، علوم قرآن، قم، انتشارات مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1378 ش، ص 111 و 112.
[2]. راميار، محمود، تاريخ قرآن، تهران، انتشارات اميركبير، 1379 ش، ص 581.
[3]. ر.ك: همان، ص 574.
[4]. نمل/ 90.
[5]. حجّتي، محمد باقر، تاريخ قرآن، تهران، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376 ش، ص 68.
[6]. ر.ك: معرفت، محمد هادي، منبع قبلي، ص 112.
[7]. ر.ك: حجتي، سيد محمد باقر، منبع قبلي، ص 98.
[8]. ر.ك: راميار، محمود، تاريخ قرآن، ص 580.
اندیشه قم
نهج البلاغه
4 نعمتی که اگر داشتیم
از شرح ابن ابی الحدید چه می دانید؟
اساس مشورت را می دانی؟!
اقدامات مهم امام علی (ع) پس از فتنه جمل
امام علی (ع) اینگونه سخن می گوید
تشبیهات زیبا دقیق امام علی(ع)
امام علی(علیه السلام) در کلام حکیمانه خود به چهار نعمت الهى اشاره مى فرماید که هرگاه محقق شوند چهار نعمت دیگر را به دنبال خود دارند. مى فرماید: «کسى که توفیق چهار چیز پیدا کند از چهار چیز محروم نخواهد شد»؛(مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً)

نخست این که: «کسى که توفیق دعا یابد از اجابت محروم نمى گردد»؛(مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الاْ ِجَابَةَ)

زیرا همان گونه که در ذیل خواهد آمد این وعده الهى است که فرموده است دعا کنید تا من اجابت کنم.

دعا یکى از مهم ترین عبادات و امور سرنوشت ساز در زندگى بشر است. انسان باید تمام تلاش و کوشش خود را در رسیدن به اهداف صحیح به کار گیرد؛ ولى در بسیارى از موارد عاجز و ناتوان مى شود و دستش از همه جا کوتاه مى گردد. اینجاست که رو به درگاه الهى مى آورد و با اظهار عجز از لطف و کرم او استمداد مى جوید و با این عمل شایسته این مى شود که خدا آن نعمت را چنانچه صلاح او باشد به او بدهد و اگر صلاح او نباشد پاداش مهمترى ـ طبق آنچه در روایات آمده ـ براى او ذخیره مى کند.

دوم این که: «کسى که توفیق توبه پیدا کند از قبول آن محروم نمى گردد(وَمَنْ أُعْطِیَ التَّوْبَةَ لَمْ یُحْرَمِ الْقَبُولَ)

انسان همواره در معرض لغزش هاست هواى نفس و شهوات از درون و وسوسه هاى شیاطین انس و جن و زرق و برق دنیا از برون دائماً طوفانى در اطراف او به راه مى اندازد و گاه گرفتار لغزش مى گردد.

 اگر باب توبه به روى او گشوده نشود مأیوس مى گردد و به دنبال آن در دریاى گناه غوطه ور خواهد شد. اما خداوند رحمان و رحیم درهاى توبه و اصلاح خویشتن را به روى او گشوده و وعده قبول به توبه کنندگان حقیقى داده است تا از رحمت خدا مأیوس نشوند و از مسیر حق منحرف نگردند. امام سجاد(علیه السلام) در مناجات تائبین مى فرماید: «إلهی أنْتَ الَّذی فَتَحْتَ لِعِبادِکَ باباً إلى عَفْوِکَ سَمَّیْتَهُ التَّوْبَةَ وَقُلْتَ: (تُوبوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) فَما عُذْرَ مَنْ أغْفَلَ دُخُولَ الْبابِ بَعْدَ فَتْحِهِ خداوندا تو کسى هستى که درى به روى بندگان خود گشوده اى و نام آن را توبه گذارده اى و فرموده اى: «همگى به سوى خدا باز گردید و توبه خالص کنید» با این حال آنان که غافل مى شوند تا از این در به سوى عفو الهى وارد شوند چه عذرى دارند».

در سومین جمله مى فرماید: کسى که توفیق استغفار یابد از آمرزش محروم نمى شود (وَمَنْ أُعْطِیَ الاِْسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ الْمَغْفِرَة)

«توبه» ندامت از گذشته و بازگشت به سوى خداست و «استغفار» یکى از شرایط آن است و در واقع ذکر استغفار بعد از توبه در کلام امام(علیه السلام) از قبیل ذکر خاص بعد از عام است. البته گاه استغفار و توبه به یک معنا نیز استعمال مى شوند، به هر حال خداوند غفور و ودود وعده داده که مستغفرین را مورد محبت قرار دهد و آنها را مشمول آمرزش و مغفرت خویش سازد.

تأثیر استغفار در برطرف شدن مشکلات و هموم و غموم و فزونى رزق نیز طبق روایات قابل انکار نیست

در چهارمین جمله مى فرماید: «کسى که توفیق شکرگزارى پیدا کند از فزونى نعمت محروم نخواهد شد»؛ (وَمَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ)

این وعده الهى است که در آیات ذیل خواهد آمد و عقل و خرد انسان نیز گواه بر آن است، زیرا شکرگزاران لیاقت خود را با این عمل براى فزونى نعمت ثابت مى کنند و خداوند حکیم که هر کارش روى حساب و حکمت است به این گونه افراد نعمت بیشترى مى بخشد.

البته مى دانیم شکر حقیقى تنها شکر به زبان نیست بلکه مرحله مهم تر آن شکر عملى است و آن این است که از هر نعمتى در جاى خود استفاده کند و نعمت هاى الهى را وسیله عصیان و نافرمانى حق نسازد.

به دنبال این کلمات حکمت آمیز مرحوم سیّد رضى مى گوید: «تصدیق و تأیید این گفتار (درباره امور چهارگانه و نتایج آن) در قرآن مجید است»؛ (قالَ الرَّضِیُ وَتَصدیقُ ذلِکَ کِتابُ اللهِ).

خداوند در مورد دعا مى فرماید: مرا بخوانید تا (دعاى) شما را اجابت کنم»؛ (قالَ اللهُ فی الدُّعاءِ: ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ(غافر، آیه 60)

درباره استغفار مى فرماید: «هر کس کار بدى انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت»؛ (وَمَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِیماً (نساء، آیه 110.)

انسان همواره در معرض لغزش هاست هواى نفس و شهوات از درون و وسوسه هاى شیاطین انس و جن و زرق و برق دنیا از برون دائماً طوفانى در اطراف او به راه مى اندازد و گاه گرفتار لغزش مى گردد. اگر باب توبه به روى او گشوده نشود مأیوس مى گردد و به دنبال آن در دریاى گناه غوطه ور خواهد شد

درباره شکر مى فرماید: «اگر شکرگزارى کنید، (نعمت خود را) بر شما افزون خواهم کرد»؛(لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَاَزِیدَنَّکُمْ( ابراهیم، آیه 7)

درباره توبه مى فرماید: «پذیرش توبه از سوى خدا، تنها براى کسانى است که کار بد را از روى جهالت انجام مى دهند، سپس به زودى توبه مى کنند. خداوند، توبه چنین کسانى را مى پذیرد و خدا دانا و حکیم است»؛ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَة ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیب فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَکانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً( نساء، آیه 17.)

این امور چهارگانه به طور گسترده در روایات معصومان(علیهم السلام) نیز آمده است. از جمله در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم که فرمود: «خَیْرُ الْعِبادَةِ الاِْسْتِغْفارُ؛ بهترین عبادت استغفار است».(کافى، ج 2، ص 51)

در حدیث دیگرى از همان حضرت آمده است: «أکْثِرُوا مِنَ الاِْسْتِغْفارِ فَإنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یُعَلِّمْکُمُ الاْسْتِغْفارَ إلاّ وَهُوَ یُریدُ أنْ یَغْفِرَ لَکُمْ; زیاد استغفار کنید زیرا خداوند متعال استغفار را به شما نیاموخته مگر به این جهت که مى خواهد شما را بیامرزد».( میزان الحکمة، ح 4816)

تأثیر استغفار در برطرف شدن مشکلات و هموم و غموم و فزونى رزق نیز طبق روایات قابل انکار نیست.

درباره اهمیت شکر نیز همین بس که در حدیثى از امام امیرالمۆمنین در «غررالحکم» مى خوانیم: «اَوَّلُ ما یَجِبُ عَلَیْکُمْ لِلّهِ سُبْحانَهُ شُکْرُ أیادیهِ وَابْتِغاءُ مَراضیهِ; نخستین چیزى که بر شما در برابر خداوند سبحان واجب است شکر نعمت هاى او و به دست آوردن موجبات خشنودى اوست».(غررالحکم، ح 3389)  

بخش نهج البلاغه تبیان
منبع: کتاب پیام امیر المؤمنین علیه السلام، نویسنده آیت الله مکارم شیرازی
شرح ابن ابی الحدید، علی رغم استقبال فراوان، مورد نقدهای متعدد و جدی، عمدتا از سوی منتقدان شیعی، نیز قرار گرفته است .

نگارش شرح نهج البلاغه از سوی عزالدین ابی حامد عبدالحمیدبن هبة الله المدائنی مشهور به ابن ابی الحدید (1) (656- 586 ه . ق) تحولی اساسی در نگارش شروح نهج البلاغه تلقی می‌گردد . زیرا وی علاوه بر این که بر ادب عرب تسلط وافر داشته و اشعاری نیکو نیز سروده، بر تاریخ فقه، و کلام نیز احاطه داشته است . از این رو شرح وی در طی قرون و اعصار گذشته همواره موردتوجه علاقمندان کلام مولی علیه السلام بوده است . (2) ضمن این که وی ظاهرا نخستین شارح غیرشیعی نهج البلاغه نیز هست . شرح ابن ابی الحدید از حیث بیان زیبائی های ادبی نهج البلاغه و ذکر مسائل تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . هرچند این شرح به زبان عربی نگاشته شده، اما چند ترجمه از آن به زبان فارسی دیده می‌شود .

از جمله شمس الدین محمدبن مراد - که ظاهرا از دانشمندان عصر صفوی است - آن را به پارسی برگردانده است . هرچند این ترجمه تاکنون به صورت خطی باقی مانده است.(3) ترجمه ای دیگر نیز با نام مظهر البینات اثر نصرالله تراب بن فتح الله دزفولی از این شرح وجود دارد که آن نیز مخطوط است.(4) گزیده ای از این شرح، در سالیان اخیر توسط استاد دکتر محمود مهدوی دامغانی به زبان فارسی شیوا و زیبا ترجمه و در چند مجلد از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است . علاوه بر ترجمه های یاد شده، برخی نیز گزیده‌هایی از آن را به زبان اصلی کتاب - یعنی عربی - فراهم کرده‌اند .

از جمله می‌توان به این گزیده‌ها اشاره کرد: التقاط الدر رالنخب اثر محمدبن قنبر کورعلی مدنی کاظمی، (5) الدرالنضید اثر فخرالدین عبدالله بن المویدبالله (6) و مختصر شرح ابن ابی الحدید اثر سلطان محمودبن غلامعلی طبسی مشهدی (م 1097 ه . ق). (7)

با این همه، شرح ابن ابی الحدید، علی رغم استقبال فراوان، مورد نقدهای متعدد و جدی، عمدتا از سوی منتقدان شیعی، نیز قرار گرفته است . از جمله می‌توان به نقد احمدبن طاوس (م 673 ه . ق) با نام الروح فی نقض ماابرمه ابن ابی الحدید، اشاره کرد. (8) شیخ یوسف بحرانی (م 1186 ه . ق) هم انتقادات خود را بر این اثر سلاسل الحدید لتقیید ابن ابی الحدید، نامیده است . (9)

اهمیت شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، با چشم پوشی از نقاط ضعف عقیدتی، عمدتا در گزارش‌های مفصل تاریخی است . او در تدوین این گزارش‌ها علاوه بر استفاده از منابع مشهوری چون اغانی ابی الفرج اصفهانی، سیره ابن هشام و تاریخ طبری، از برخی منابع نادر استفاده کرده که امروزه از میان رفته یا در دسترس قرار ندارند

ابن ابی الحدید گاه چنان در نقل حوادث تاریخی راه افراط را در پیش می‌گیرد که می‌توان تاریخ ابن ابی الحدید را از شرح نهج البلاغه وی بسان کتابی مستقل استخراج کرد . و گاه در پاره ای موارد اصلا اشاره ای به حادثه تاریخی نمی‌کند.

کتاب دیگری با نام سلاسل الحدید فی رد ابن ابی الحدید اثر مصطفی بن محمدامین (م 1331) دیده می‌شود. (10) از دیگر نقدها می‌توان به الرد علی ابن ابی الحدید اثر شیخ علی بن حسن بلادی بحرانی (م 1340)، (11) الشهاب العتید علی شرح ابن ابی الحدید، نگاشته شیخ عبدالنبی عراقی، (12) والرد علی ابن ابی الحدید اثر شیخ طالب حیدر اشاره کرد . (13)

ابن ابی الحدید این اثر را در بیست جزء و به نام ابن علقمی وزیری تالیف کرد . وی نگارش این شرح را در اول رجب 644 هجری آغاز و در پایان صفر 649 تمام کرد . او در پایان کتاب خود می‌نویسد . تدوین این اثر چهار سال و هشت ماه طول کشید که برابر است با مدت خلافت حضرت علی علیه السلام . به گزارش هندوشاه به پاس نگارش این اثر هدایایی گران قیمت از سوی ابن علقمی به او اهدا شد .

اهمیت شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، با چشم پوشی از نقاط ضعف عقیدتی، عمدتا در گزارش‌های مفصل تاریخی است . او در تدوین این گزارش‌ها علاوه بر استفاده از منابع مشهوری چون اغانی ابی الفرج اصفهانی، سیره ابن هشام و تاریخ طبری، از برخی منابع نادر استفاده کرده که امروزه از میان رفته یا در دسترس قرار ندارند .

شرح ابن ابی الحدید، علی رغم استقبال فراوان، مورد نقدهای متعدد و جدی، عمدتا از سوی منتقدان شیعی، نیز قرار گرفته است . از جمله می‌توان به نقد احمدبن طاوس (م 673 ه . ق) با نام الروح فی نقض ماابرمه ابن ابی الحدید، اشاره کرد

با این همه ابن ابی الحدید گاه چنان در نقل حوادث تاریخی راه افراط را در پیش می‌گیرد که می‌توان تاریخ ابن ابی الحدید را از شرح نهج البلاغه وی بسان کتابی مستقل استخراج کرد . و گاه در پاره ای موارد اصلا اشاره ای به حادثه تاریخی نمی‌کند .

در مورد مباحث ادبی نیز این افراط و تفریط گاه به چشم می‌خورد . در برخی موارد نیز اشتباهات چشمگیری دیده می‌شود . برای نمونه وی خطبه 39 را به حادثه غارت نعمانی نسبت می‌دهد، در حالی که این خطبه به مناسبت کشته شدن محمدبن ابی بکر ایراد شده است . نیز خطبه 29 را به حادثه غارت ضحاک نسبت می‌دهد، در حالی که مربوط به داستان معاویه است. (14) از دیگر مواردی که درباره شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید گفته شده، عدم رعایت مناسبت نقل مطالب در بسیاری از موارد است، هرچند که بسیاری از این مطالب دارای اهمیت هستند . (15)

پی نوشت ها:
1) در مورد وی بنگرید به: ابن کثیر، البدایة والنهایة ج 13 ص 119; مقریزی، السلوک ج 1، ص 407; ابن شاکر، فوات الوفیات ج 1، ص 248 .
2) در مورد این شرح بنگرید به: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 2، ص 620 .
3) فهرست کتابخانه ملی، ج 4 ص 360 .
4) فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج 2 ص 253 .
5) آغا بزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 2 ص 87 .
6) همان، ج 13 ص 134 .
7) همان، ج 14، ص 126 .
8) عبدالزهرا خطیب، مصادر نهج البلاغه، ج 1 ص 218 .
9) تهرانی، همان، ج 12 ص 210 .
10) خطیب، همان، ج 1 ص 220 .
11) همان، ج 1 ص 219 .
12) تهرانی، همان، ج 14 ص 255 .
13) خطیب، همان، ج 1 ص 220 .
14) گزارشی از این اشتباهات را می‌توان در فصل‌های 34 و 60 بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه ملاحظه کرد .
15) در رابطه با شرح ابن ابی الحدید، نوشته آقای صادق حسن زاده مراغی، چاپ شده در کتاب نهج البلاغه از منظر فرزانگان صص 187- 212 مراجعه شود.

بخش نهج البلاغه تبیان
منبع: سایت شعائر ، برگرفته فصلنامه قبسات، شماره 19، بروجردی، مصطفی
مشاور، فردی که برای مشورت گرفتن و راهنمایی جستن نزد او رفته و راه حل مشکلات خویش را از او می‌طلبیم. اما آیا تمامی مشاوران ما صلاحیت راهنمایی و مشورت را دارند؟ یک مشاور خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

مشورت و لزوم استفاده از مشاور
مشورت کردن و یاری جستن از راهنمایی های دیگران امری است که فراوان بدان سفارش شده است، خداوند متعال فرموده: وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ‏ (شورى- 38). در باره صفات مۆمنین خداوند مى‏فرماید كه: در كارها با همدیگر مشورت مى‏كنند.امام علی علیه السلام فرمود: هر كس خود رأى شد به هلاكت رسید، و هر كس با دیگران مشورت كرد، در عقل‏هاى آنان شریك شد.(نهج البلاغه/ ترجمه دشتی/  حكمت 161)

با چه کسی نباید مشورت کرد؟
افرادی هستند که مشورت کردن با آنها نهی شده از این رو امام علی علیه السلام فرمودند: بخیل را در مشورت كردن دخالت نده، كه تو را از نیكوكارى باز مى‏دارد، و از تنگدستى مى‏ترساند. ترسو را در مشورت كردن دخالت نده، كه در انجام كارها روحیّه تو را سست مى‏كند. حریص را در مشورت كردن دخالت نده، كه حرص را با ستمكارى در نظرت زینت مى‏دهد. همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونى هستند كه ریشه آنها بدگمانى به خداى بزرگ است. (نهج البلاغه/ترجمه دشتی/ نامه 53) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: یا على! با ترسو مشورت مكن كه راه رهایى را به تو تنگ مى‏كند و با بخیل مشورت مكن كه تو را از هدفت باز مى‏دارد و با حریص مشورت مكن كه طمع كارى را براى تو زینت مى‏دهد و بدان یا على كه ترس و بخل و حرص یك طبیعت دارند و بدگمانى(به خدا) جامع آنهاست.(الخصال/ترجمه جعفرى/ج‏1 / 157)  

امام علی علیه السلام فرمودند: بخیل را در مشورت كردن دخالت نده، كه تو را از نیكوكارى باز مى‏دارد، و از تنگدستى مى‏ترساند. ترسو را در مشورت كردن دخالت نده، كه در انجام كارها روحیّه تو را سست مى‏كند. حریص را در مشورت كردن دخالت نده، كه حرص را با ستمكارى در نظرت زینت مى‏دهد. همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونى هستند كه ریشه آنها بدگمانى به خداى بزرگ است

ابتدا با خدا مشورت کن
توکل و توسل به خدا و طلب خیر نمودن از او؛ رمز موفقیت و پیروزی در هر کاری است از این رو پیش از مشورت با افراد واجد صلاحیت رهبری نیاز است از خداوند متعال مشاوره و راهنمایی خواست. هارون بن خارجه گوید: شنیدم كه امام صادق علیه‌السلام مى‏فرمود: اگر هر یك از شما قصد كرد كه به عملى اقدام كند، با هیچ یك از مردم صلاح اندیشى نكند تا آنكه با خدا مشورت نماید، عرض كردم: و مشورت با خدا چگونه است؟ فرمود: ابتدا از خدا مى‏خواهد كه خیر او را معیّن كند و سپس با مردم در باره‏اش مشورت مى‏نماید، هر گاه از خدا آغاز كرد، پروردگار نیكى را براى او بر زبان هر مخلوقى كه دوست دارد جارى مى‏سازد. (معانی الأخبار/ترجمه محمدى/ ج‏1 / 332)

با چه کسی باید مشورت کرد؟
امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید كه: در هر كارى، خواه اخروى و خواه دنیوى، مشورت با مۆمنین لازم است، امّا در كار آخرت، باید مشورت كنى با كسى كه در او پنج خصلت باشد، عقل و علم و تجربه و نصح و تقوى. یعنى: كسى كه قوّت تمیز میان حسن و قبح داشته باشد. و علم به اوامر و نواهى نیز او را حاصل باشد. و در كارها صاحب تجربه باشد. و هر چه گوید به محض دیندارى و خاطر خواهى گوید، نه از روى فریب و غدر. و متّقى باشد. پس اگر شخص این چنین نیابى، این صفات را خود به عمل آر و بعد از رجوع و استغفار، با خود مشورت كن و عزم را جزم كرده و توكّل به خدا نموده، هر چه به خاطرت افتاد به او عمل كن، كه البتّه صواب است. (مصباح الشریعة / ترجمه و شرح عبد الرزاق گیلان / 350)

هر کسی شایسته شور و مشورت نیست و زندگی آدمی حساس‌تر و مهمتر از آن است که در پیدا کردن راه حل مشکلات و راهنمایی جستن در فرازو فرودهای آن از هر فردی که ادعای راهنمایی و مشاوره دارد یاری جست

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: در كار خود با كسانى مشورت كن كه از پروردگارشان مى‏ترسند. سلیمان بن خالد گوید: از امام جعفر صادق (علیه السلام ) شنیدم كه مى‏فرمود: با مردم خردمند با تقوا مشورت كن زیرا آنها جز به نیكى راهنمایى نمى‏كنند، و بپرهیز از مخالفت با آنان زیرا مخالفت با شخص پرهیزگار خردمند باعث تباهى دین و دنیاست. امام صادق(علیه السلام ) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل فرموده است: مشورت با خردمند اندرزگو باعث پیشرفت و بركت و موفقیّت از جانب خداست، وقتى كه شخص دلسوز عاقل تو را راهنمایى كند از مخالفت با او بپرهیز، زیرا این مخالفت باعث هلاكت مى‏شود.

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: مشورت داراى حدودى است كه اگر آن حدود شناخته و رعایت نشود ضررش براى مشورت‏كننده از نفعش بیشتر است. آن حدود عبارتند از: كسى كه با او مشورت مى‏شود: 1- عاقل باشد. 2- آزاده دیندار باشد. 3- دوست مهربان و مانند برادر باشد. 4- اگر از راز تو آگاه شد مثل این كه خودت به آن آگاهى و آن را مكتوم و پوشیده مى‏دارد. زیرا تو زمانى از راهنمایى مشاور سود مى‏برى كه او عاقل باشد، و وقتى كه وى آزاد مرد متدیّن بود نهایت كوشش را براى نصیحت كردن تو به كار مى‏برد، وقتى كه دوست مهربان و مانند برادر باشد و او را از راز خویش آگاه كردى راز تو را پوشیده نگاه مى‏دارد، و آگاهى او مانند این است كه خودت به آن آگاهى، [اگر این شرایط رعایت شود] مشورت جامع و نصیحت كامل مى‏گردد. (آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم السلام (ترجمه وسائل)/43) غرض از بیان این مطالب این است که بگوییم هر کسی شایسته شور و مشورت نیست و زندگی آدمی حساس‌تر و مهمتر از آن است که در پیدا کردن راه حل مشکلات و راهنمایی جستن در فرازو فرودهای آن از هر فردی که ادعای راهنمایی و مشاوره دارد یاری جست.

 مریم پناهنده       
بخش نهج البلاغه تبیان

منابع:
1)      نهج البلاغه/ ترجمه دشتی
2)       آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم السلام (ترجمه وسائل )  
3)      مصباح الشریعة / ترجمه و شرح عبد الرزاق گیلان
4)      معانی الأخبار / ترجمه محمدى  /  ج‏1   
5)      الخصال / ترجمه جعفرى  /  ج‏1
جنگ جمل یکی از مهم ترین جنگ های مسلمانان پس از پیامبر اکرم به شمار می رود همان طوری که می دانید اولین جنگی است که طی آن دو گروه از مسلمانان رو در روی یک دیگر صف آرایی کردندن و به جنگ برادران دینی خود رفتند.

آتش این جنگ را دو نفر از بزرگترین صحابه های پیامبر اکرم به نام طلحه و زبیر برافروختند آنها به علت طمع های زیادی که به حکومت کردن داشتند وقتی پس از بیعت با امیرالمومنین علیه السلام دیدن که نه قدرتی به آنها رسید و نه پول و حکم رانی منطقه ای بسیار ناراحت شدند و به بهانه به جای آوردن حج عمره تصمیم گرفتند از شهر خود خارج شوند و به مکه بروند آنها سپاهی دست و پا کردند و در نهایت کار به جگ جمل رسید.

امیرالمومنین علیه السلام با آنکه خود را ذی حق می دانستند اما پس از پیروزی در جنگ دست به چند کار بزرگوارانه زدند:
اعلام عفو عمومی همه پیمان شکنان: در جنگ جمل بسیار از مردم بصره که تحت فرمان یکی از فرماندهان امیرالمومنین علیه السلام بودند نقص پیمان کردند و سپاه پیمان شکنان جمل را یاری کردند. امیرالمومنین علیه السلام به محض خاتمه یافتن جنگ، تمام پیمان شکنان و مردن بصره را عفو عمومی کردند و دستور دادند که هیچ کس نه تنها حق کشتن آنها را ندارد بلکه بی حرمتی و نسبت به آنها هم مجاز نیستند. هدف امیرالمومنین علیه السلام در جنگ تنها هدایت و اتمام حجت با دشمنان و مخالفان بود چنان چه  در تاریخ آمده است که امیرالمومنین علیه السلام هیچ گاه در جنگی آغاز کننده جنگ نبودند و ابتدا مردم را نصیحت می کردند. عبدالله زبیر را نزد آن حضرت آوردند (همان طور که در تاریخ آمده بسیاری از مورخان و اسلام شناسان علت انحراف صحابه بزرگ پیامبر «زبیر» را فرزند او دانسته اند) برخی گفتند او را بکشید و یا اسیر کنید. اما امیرالمومنین علیه السلام جمله بسیار زیبایی فرمودند ایشان تاکید کردند "من تمام عالم را امان دادم" عبدالله زبیر را هم آزاد کنید.

سفارشات اخلاقی: امیرالمومنین علیه السلام بلافاصله پس از اتمام جنگ فرمایشاتی را به سپاه خود ایراد کردند، به آنها فرمودند:

فراریان را تعقیب نکنید،
زخمی ها را نکشید،
اسیران را به قتل نرسانید،
هرکس در خانه اش را ببند در امان است،
هرکس سلاحش را بر روی زمین قرار داد در امان است و هیچ اموالی ار از او به غنیمت نگیرید.
به محض اینکه شتر عایشه کشته شد حضرت به محمد ابن ابی بکر (از محارم عایشه) فرمان دادند که او را با احترام ویژه به خانه یکی از بزرگان بصره ببرند این نهایت بزرگواری امیرالمومنین علیه السلام را نشان می دهد که با عایشه که از مسببان اصلی شوراندن مردم علیه حضرت علی در جنگ جمل به شمار می رود، را با احترام و اکرام، آن هم به خانه یکی از بزرگان شهر بصره به نام عبدالله بن خلف خزاعی ببرند

ابراز ناراحتی امیرالمومنین علیه السلام در بالای سر جنازه های دشمن: یکی از نکات مهم و قابل تامل پس از جنگ جمل این است که وقتی امیرالمومنین علیه السلام در بالای سر جنازه های دشمن می رسید افسوس می خوردند که چرا آنها نصیحت های قبل از جنگ ایشان را گوش نکردند و خود را به کشتن دادند بالای هر جنازه ای که می رسیدند اگر فضیلتی از او سراغ داشتند اعلام می کردند امیرالمومنین علیه السلام وقتی بالای سر جنازه طلحه (از بزرگانی که سپاه جمل را علیه سپاه امیرالمومنین علیه السلام شوراند) و عبدالرحمان ابن عتاب ابن اُسَید رسیدند این چنین فرمودند:

«لقد اصبح ابو محمد بهذا لمکان غریبا اما و الله لقد کنت اکره ان تکون قریش قتلی تحت بطون الکواکب »[نهج البلاغه ، کلام 219]

«بی گمان ابو محمد در اینجا غریب مانده است آگاه باشید به خدا سوگند بی زار بودم از اینکه کشته قریش زیر تابش ستاره گان افتاده باشند »

(ابو محمد کنیه طلحه می باشد در عرب رسم است کنیه را برای احترام گذاشتن به فرد خطاب می کنند از این مطلب این نگته بر می آید که حتی باید از دشمنت هم با احترام یاد کنید ).

حتی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده است که حضرت بالای سر طلحه ایستادند و فرمودند ای ابو محمد برای من سخت است که تو را خاک آلود زیر ستارگان در این سرزمین ببینم آن هم پس از این همه جهادت ها در راه خدا و دفاع هایت از رسول خدا. در برخی از منابع آمده است که حضرت بر سر جنازه طلحه گریستند حضرت نسبت به همه کشته شده ها ابراز ناراحتی می کردند و می گریستند می می فرمودند ای کاش بیست سال پیش از این مرده بودم.

امیرالمومنین علیه السلام بلا فاصله پس از اتمام جنگ فرمایشاتی را به سپاه خود ایراد کردند، به آنها فرمودند: فراریان را تعقیب نکنید، زخمی ها را نکشید، اسیران را به قتل نرسانید، هرکس در خانه اش را ببند در امان است، هرکس سلاحش را بر روی زمین قرار داد در امان است و هیچ اموالی ار از او به غنیمت نگیرید

نماز خواندن امیرالمومنین علیه السلامبر سر جنازه های دشمن: یکی از مواردی که بزرگواری بسیا ایشان را می رساند این مطلب است که امام بر جنازه های خود و دشمنان نماز خواندند و همه را دفن کردند. در تاریخ آمده است که این کار سه روز به طول انجامید. این کار ایشان احترام بی حد و حصر ایشان را به کشته های مسلمانان چه موافق و چه مخالف خود را نشان می دهد.

رفتار بسیار محترمانه امیرالمومنین علیه السلام با عایشه: به محض اینکه شتر عایشه کشته شد، حضرت به محمد ابن ابی بکر (از محارم عایشه) فرمان دادند که او را با احترام ویژه به خانه یکی از بزرگان بصره ببرند این نهایت بزرگواری امیرالمومنین علیه السلام را نشان می دهد که با عایشه که از مسببان اصلی شوراندن مردم علیه حضرت علی در جنگ جمل به شمار می رود، را با احترام و اکرام، آن هم به خانه یکی از بزرگان شهر بصره به نام عبدالله بن خلف خزاعی ببرند اگر چه کاری که عایشه کاری که در حق امیرالمومنین علیه السلام کرده بود در حد و اندازه خود او کوچک بود، اما امیرالمومنین علیه السلام هم کاری کردند که در شان مقام والای امیرالمومنینی ایشان می باشد. ایشان حتی یک مورد بی احترامی به عایشه نکردند و شانیت همسر پیامبر را از بین نبردند.

دیدار امیرالمومنین علیه السلام از عایشه چند روز پس از اتمام جنگ جمل
پس از گذشت چند روز از جنگ جمل حضرت با تعدادی از اصحاب نزد عایشه رفتند تا حال او را جویا شوند، همسر صاحب خانه (صفیه) به حضرت بی احترامی کرد فردی از قبیله بنی ازدی پس از دیدن چند مورد بی احترامی از این زن، قصد بی حرمتی به او را داشت اما حضرت او را از این کار منع کردند و سفارشاتی را راجع به حفظ حرمت زنان بیان داشتند.

زهره لطیفی
بخش نهج البلاغه تبیان
امیرالمومنین علیه السلام سرچشمه ى فصاحت و منشأ بلاغت و زادگاه آن است و از او اسرار بلاغت آشکار گشت و از وى قوانین و دستورات آن گرفته شد، هر خطیب توانایى بر شیوه ى او راه یافت و به گفتار او یارى جست و با این حال او در میدان پیش رفت و یکه تاز میدان بوده، و دیگران فروماندند... زیرا در کلام او نشانه هایى از علم خدا و عطر و بویى از سخنان پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مى باشد.

على بن ابى طالب علیه السلام پس از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم برترین مخلوق خدا است ابن عباس مى گوید: پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: "لو ان الاشجار و البحر مداد و الجن حساب و الانس کتاب ما احصوا فضائل على بن ابى طالب علیه السلام": [ ینابیع الموده "سلیمان بن ابراهیم قندوزى حنفى" ج 1، ص 364، باب 40، حدیث 5. ]

"اگر درختان قلم باشند و دریاها مرکب، جنیان شماره گر و انسانها نویسنده نمى توانند فضائل على بن ابى طالب علیه السلام را شماره کنند".

استاد محمد تقى جعفرى در مقدمه ى "ترجمه و تفسیر نهج البلاغه" مى گوید: "هیچ گونه جاى تردید نیست که ما مى توانیم شخصیت على بن ابى طالب علیه السلام را مانند شخصیت هاى یک بعدى تاریخ نشان بدهیم و کتابش "نهج البلاغه" را هم به عنوان کتابى که یک شخصیت یک بعدى از خود به یادگار گذاشته است، تلقى نماییم. ما با انسانى سر و کار داریم که هدف اعلایى براى زندگانى دارد، زمامدارى که عادل مطلق است، داراى معرفتى در حد اعلى درباره ى انسان و جهان، وابستگى به مبادى عالى هستى، خود را جزئى از انسان دیدن، وابستگى مستقیم به خدا، تقوى و فضیلت در حد اعلى، پاکى گفتار و کردار و اندیشه و نیت پاک... و ده ها امتیازات از این قبیل که در على بن ابى طالب به اتفاق تمام تواریخ ثبت شده است، قابل توضیح و تفسیر با مفاهیم و ارزش هاى معمولى نمى باشد، زیرا براى آن جامعه و یا افرادى که زندگى جز تورم "خود طبیعى" چیز دیگرى نیست، عناصر شخصیت و امتیازات على علیه السلام و کتابش، خیالاتى بیش نیست.

همچنین از دیدگاه مکتب هایى که براى بشریت آغاز و انجامى جز همین خاک تیره و تکاپویى جز براى گسترش "خود طبیعى" سراغ ندارند، على و نهج البلاغه اش هرگز قابل شناخت و هضم نخواهد بود". [ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 1، ص 3. ]

ولى در عین حال آگاهى بر گوشه هایى از این دو اقتباس بى کران "على علیه السلام و نهج البلاغه" براى انسانهاى حق شناس و حقیقت جو و با معرفت سهل و آسان است زیرا هر کس اندک آشنائى با على بن ابى طالب علیه السلام و تاریخ زندگانى و سخنان و افکار و اندیشه هاى او داشته باشد به خوبى مى داند او یک انسان برتر است، او آیتى از آیات بزرگ حق است او نسخه ى نادرى از کتاب وجود انسان است.
سید رضی قدسی: امیرالمومنین علیه السلام سرچشمه ى فصاحت و منشأ بلاغت و زادگاه آن است و از او اسرار بلاغت آشکار گشت و از وى قوانین و دستورات آن گرفته شد، هر خطیب توانایى بر شیوه ى او راه یافت و به گفتار او یارى جست و با این حال او در میدان پیش رفت و یکه تاز میدان بوده، و دیگران فروماندند... زیرا در کلام او نشانه هایى از علم خدا و عطر و بویى از سخنان پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مى باشد.

و همچنین مى داند که "نهج البلاغه" او که پرتوى از وجود او است. اقیانوسى است بى کران و دریایى است پهناور و گنجینه اى است پر گهر، بوستانى است پر گل و کانون معارف الهى است و خلاصه بعد از قرآن کریم و احادیث نبوى بهترین مرجعى است براى همه ى نیازهاى انسان در مسیر سعادت.

بدون شک هر گاه کسى قصد کند که در چنین میدانى گام بگذارد باید خود را براى نوشتن کتابهاى قطورى آماده سازد، ولى هدف ما در این نوشتار این است که تنها به اشاراتى بسنده کنیم و به منظور آگاهى بیشتر در قسمتهاى آینده، گفته هاى بعضى از دانشمندان بزرگ شیعه و کسانى که سالها با نهج البلاغه آشنا بوده و انس گرفته اند، را نقل خواهیم کرد.

همچنین از افکار اندیشمندان برخى از علماى اهل سنت و گواهى ارزنده ى دانشمندان مسیحى که فریفته ى گفته هاى آن بزرگ مرد عالم انسانیت شده اند بهره مند خواهیم شد.

فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
"فصاحت" یعنى درست سخن گفتن و با کلماتى صحیح و زیبا مطلب را بیان نمودن، و از اینرو قرآن کریم فصیح ترین کلام است که معانى را در الفاظى کوتاه و زیبا بیان نموده است و همین خود یکى از جهات اعجاز قرآن به شمار مى آید، یعنى دیگران از اینکه همانند آن سخن بگویند عاجز و ناتوانند خداوند متعالى مى فرماید: "قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا" [ سوره ى اسراء، آیه ى 88. ] "اى پیامبر" بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند "هرگز" مانند آن را نتوانند آورد هر چند بعضى پشتیبان بعضى دیگر باشند".

و "بلاغت" یعنى سخن درست گفتن و کلام فصیح "درست و زیبا" را در جاى مناسب خود به کار بردن. فصحا و ادباى تمام ملل و ادیان به فصاحت و بلاغت "نهج البلاغه" اعتراف و اذعان دارند و ما در اینجا به عنوان نمونه به کلمات برخى از آنان اشاره مى نمائیم:

1- گرد آورنده ى "نهج البلاغه" سید رضى قدس سره که خود از قهرمانان میدان فصاحت و بلاغت بوده و گوى سبقت را از بسیارى از فصحا و بلغاى عرب برده و سالیان درازى از عمر شریف خود را صرف جمع آورى گفته هاى آن حضرت کرده است، در مقدمه ى "نهج البلاغه" مى گوید: "... امیرالمومنین علیه السلام سرچشمه ى فصاحت و منشأ بلاغت و زادگاه آن است و از او اسرار بلاغت آشکار گشت و از وى قوانین و دستورات آن گرفته شد، هر خطیب توانایى بر شیوه ى او راه یافت و به گفتار او یارى جست و با این حال او در میدان پیش رفت و یکه تاز میدان بوده، و دیگران فروماندند... زیرا در کلام او نشانه هایى از علم خدا و عطر و بویى از سخنان پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مى باشد.

همچنین بعد از خطبه ى "16" مى گوید: "در این سخن که از نزدیکترین سخنان به حقیقت فصاحت است لطایفى نهفته شده که هیج یک از سخن سنجان به پاى آن نمى رسد و بیش از آنچه که ما از آن به شگفتى فرومى رویم، شگفتى از آن به تعجب مى آید!!! به علاوه در آن ریزه کاریهایى از فصاحت است که نه زبان قادر به شرح آن است و نه هیچ انسانى مى تواند به عمق آن برسد و نه آنچه را من مى گویم، جز آنان که در فصاحت پیشگام و ریشه دارند و مى توانند درک کنند "آرى" "و ما یعقلها الا العالمون": "جز دانشمندان آن را درک نمى کنند". [ نهج البلاغه،ص 37، چاپ دارالثقلین- قم. ]

2- عزالدین عبدالحمید بن ابى الحدید معتزلى که از دانشمندان معروف اهل سنت در قرن هفتم هجرى است و یکى از شارحان معروف نهج البلاغه مى باشد- و کتاب شرح نهج البلاغه خود را در 20 جلد نگاشته و بگفته ى خودش تالیف آن چهار سال و هشت ماه "درست به اندازه ى دوران زمامدارى و خلافت ظاهرى حضرت على علیه السلام" به طول انجامیده است- او در همین کتاب، بارها در برابر فصاحت و بلاغت فوق العاده ى نهج البلاغه سر تعظیم فرود آورده است و در مقدمه ى کتابش درباره ى على علیه السلام و نهج البلاغه مى گوید: "... اما الفصاحه فهو علیه السلام امام الفصحاء و سید البلغاء و فى کلامه قیل: "دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین" و منه تعلم الناس الخطابه و الکتابه...".

"امیرالمومنین على علیه السلام امام و پیشواى فصیحان و سرور بلیغان است و درباره ى کلامش "نهج البلاغه" گفته شده است که پائین تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوقین است و مردم از او فن خطابه و سخنرانى و راه و رسم نویسندگى را آموخته اند. [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 1، ص 24. ] وى در جاهاى متعددى از کتابش نسبت به فصاحت و بلاغت نهج البلاغه تعبیرهاى عجیبى دارد، از جمله:

الف - در جلد 11 صفحه ى 153 پس از شرح بخشى از خطبه ى "221" مى گوید: "... و ینبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبه فى مجلس و تلى علیهم ان یجدوا له کما سجد الشعراء القول "عدى بن الرقاع" "قلم اصاب من الدواه مدادها..." فلما قیل لهم فى ذلک قالو انا نعرف مواضع السجود فى الشعر کما تعرفون مواضع السجود فى القرآن..." اگر تمام فصحاى عرب در یک مجلس اجتماع کنند و این بخش از خطبه براى آنها خوانده شد سزاوار است براى آن سجده کنند همانگونه که شعراى عرب هنگامى که شعر معروف "عدى بن الرقاع" "قلم اصاب من الداوه مدادها..." را شنیدند براى آن سجده کردند و هنگامى که از علت آن سوال شد گفتند: ما محل سجد در شعر را مى شناسیم آنگونه که شما محل سجود را در آیات سجده ى قرآن مى شناسید.

ب - در جلد 7 صفحه ى 214، هنگامى که به مقایسه ى اجمالى میان بخشى از کلام امیرالمومنین علیه السلام با سخنان "ابن نباته" [ نامش: عبدالرحیم بن محمد بن اسماعیل بن نباته است "در سال 374 وفات نمود". ] خطیب معروف قرن چهارم هجرى مى پردازد مى گوید: "... فلیتامل اهل المعرفه بعلم الفصاحه و البیان هذا الکلام بعین الانصاف یعلموا ان سطرا واحدا من کلام نهج البلاغه یساوى الف سطر منه بل یزید و یربى على ذلک".
امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السلام از آن جمله "قیمه کل امرء ما یحسنه" [ نهج البلاغه، ص 512، حکمت 81، چاپ دارالثقلین- قم. ] یعنى ارزش هر کس همان است که مى داند "به اندازه ى علم و دانش و توانایى او است"

آگاهان به علم فصاحت و بلاغت اگر این گفتار على علیه السلام را با دیده ى انصاف بنگردند مى دانند که یک سطر نهج البلاغه مساوى هزار سطر از سخنان معروف "ابن نباته" است بلکه بر آن فزونى مى گیرد و برترى مى جوید".

ج - و در جلد 2 صفحه ى 84، پس از نقل یکى از خطابه هاى "ابن نباته" در زمینه ى جهاد که در اوج فصاحت است و با این عبارت از کلمات امیرالمومنین علیه السلام آمیخته شده است- "ما غزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا" یعنى هیچ قوم و ملتى در درون خانه هایشان مورد هجوم دشمن واقع نشدند مگر اینکه خوار و ذلیل گشتند - ابن ابى الحدید مى گوید: "به این جمله بنگر و ببین چگونه از میان تمام خطبه ى ابن نباته فریاد مى کشد، فریاد فصاحت و بلاغت و به شنونده اش اعلام مى دارد که از معدنى غیر از معدن بقیه ى خطبه برخاسته و از خاستگاهى غیر از آن خاستگاه است، به خدا سوگند همین یک جمله چنان خطبه ى ابن نباته را آراسته و زینت بخشیده آن گونه که یک آیه قرآن در لابه لاى یک خطبه ى معمولى درست همچون گوهرى درخشنده است که پیوسته نور افشانى مى کند و روى بقیه ى سخن نور افشانى مى کند".

د - در جلد 7 صفحه ى 201، در شرح خطبه ى "109" مى گوید: "هر کس مى خواهد فنون فصاحت و بلاغت را بیاموزد و ارزش کلمات را نسبت به یکدیگر درک کند در این خطبه بیندیشد.

3 - "جاحظ" که از بزرگترین ادبا و نوابغ عرب است و در اوائل قرن سوم هجرى مى زیسته در جلد اول کتاب معروف و مشهور خود "البیان و التبیین"- پس از نقل برخى از کلمات امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السلام از آن جمله "قیمه کل امرء ما یحسنه" [ نهج البلاغه، ص 512، حکمت 81، چاپ دارالثقلین- قم. ] یعنى ارزش هر کس همان است که مى داند "به اندازه ى علم و دانش و توانایى او است"- مى گوید: اگر در تمام این کتاب جز این عبارت نبود کافى بود، بلکه بالاتر از حد کفایت زیرا بهترین سخن آن است که مقدار کمش تو را از مقدار زیادش بى نیاز کند و مفهومش ظاهر و آشکار باشد، گویى خداوند جامه اى از جلالت و عظمت و پرده اى از نور و حکمت بر آن پوشانده که هماهنگ با نیت پاک و فکر بلند و تقواى بى نظیر گوینده اش مى باشد. البته خود سید رضى رحمه الله نیز پس از این حکمت مى گوید: "این از کلماتى است که قیمتى براى آن تصور نمى شود و هیچ حکمتى هم سنگ آن نبوده و هیچ سخنى، والایى آن را ندارد".

این بخش را با سخن نویسنده ى معروف مسیحى لبنانى "جورج جرداق" در کتاب ارزنده ى خود "الامام على صوت العداله الانسانیه" پایان مى دهیم.

او در پایان فصلى که به بیان شخصیت على بن ابى طالب علیه السلام اختصاص داده درباره ى "نهج البلاغه" چنین مى گوید: در بلاغت، فوق بلاغتها است، قرآنى است که از مقام خود اندکى فرود آمده سخنى است که تمام زیبائیهاى زبان عرب را در گذشته و آینده در خود جاى داده، تا آنجا که درباره ى گوینده ى آن گفته اند: سخنش پایین تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوق است. "جلد 1، صفحه ى 47".

جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به:
- کتاب "الطراز" تالیف امیریحیى علوى "زیدى" "جلد 1، ص 168 -165".
- کتاب "نظرات فى القرآن" تالیف محمد غزالى نویسنده ى معروف "صفحه ى 154". کتاب "الجریده الغیبیه" تالیف شهاب الدین آلوسى "مفسر معروف".
- کتاب "مصادر نهج البلاغه" تالیف محمد محى الدین عبدالحمید "جلد 1، ص 96".
- کتاب "شرح نهج البلاغه" تالیف شیخ محمد عبده نویسنده معروف و پیشواى بزرگ اهل سنت "در مقدمه ى کتاب صفحات 9 و 10".
- کتاب "تذکره الخواص" سبط ابن الجوزى، خطیب و مفسر معروف اهل سنت "باب 6، صفحه ى 128".
بخش نهج البلاغه تبیان
اهل بیت علیهم السلام :
«الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله کمثل نجوم السماء اذا خوی نجم طلع نجم (1)؛  همانا مثل آل محمد به ستارگان آسمان نماید که اگر ستاره‌ای فرو شد ستاره دیگر برآید.‌»

مقدرات الهی
«فان الامر ینزل من السماء الی الارض کقطرات المطر الی کل نفس بما قسم لها من زیادة او نقصان؛ (2)
پس همانا تقدیرهای آسمان همچون قطره‌های باران به زمین، بر هر کس فرود می‌آید نصیب او را بیش یا کم بدو می‌رساند.‌»

تقوا
«و اعلموا عباد الله ان التقوی دار حصن عزیز؛ 3  ؛ بندگان خدا! بدانید که پرهیزکاری خانه ایست چون دژ استوار.‌»
«فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من کل ملکة و نجاة من کل هلکه...؛ 4همانا ترس از خدا کلید درستی کردار است و اندوخته قیامت را به کار و از هر بندگی موجب رهایی و رهایی از تباهی.‌»

گناه و خطا
«الا و ان الخطایا خیل شُمُس حمل علیها اهلها و خُلِعت لجمها فتقحمت بهم فی النار؛ 5 هان‌ای مردم! خطاکاری‌ها چون اسب‌های بد رفتارند و خطاکاران برآن سوار، عنان گشاده می‌تازند تا سوار خود را به آتش در اندازند.‌»
«والفجور دار حصن ذلیل لایمنع اهله و لایحرز من لجاء الیه؛ 6 و ناپارسایی خانه‌ای بی بنیاد و خوار است، نه ساکنانش را از آسیب نگاهبان است و نه کسی که بدان پناه برد در امان است.‌»
«فان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب؛ 7 پس همانا حسادت ایمان را می‌خورد چنان که آتش هیزم را.‌»

«و ایاک و مصادقة الکذاب، فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب 8 ؛ و از دوستی دروغگو بپرهیز که او سراب را ماند، دور را به تو نزدیک، و نزدیک را به تو دور نمایاند.‌»

جهاد در راه خدا
« هو لباس التقوی و درع الله الحصینه و جنته الوثیقه؛ 9 و جهاد جامه تقوی است [که خدا به تن آنان پوشیده است [و زره استوار الهی است [که آسیب نبیند] و سپر محکم اوست.‌»
«و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی؛ 10 و همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج و پهناور.‌»
کسی که باید برای چند سال گناه همیشه در آتش جهنم بماند، چون کسی است که در یک دقیقه چشم خود را در می‌آورد و یک عمر کور می‌ماند

قلب نوجوان
«و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیئ قبلته؛ 11 دل نوجوان چون زمین ناکشته است، هر چه در آن افکنند، بپذیرد.‌»

دنیا و اهل آن
«فانما مثلکم و مثلها کسفر سلکو سبیلاً فکانهم قد قطعوه و اَمّوا علما فکانهم قد بلغوه؛ 12 همانا مثل شما و دنیا، چون گروهی همسفر است که به راهی می‌روند و تا در نگرند آن را می‌سپرند و یا قصد رسیدن به نشانی کرده اند و گویی بدان رسیده اند.‌»
«و مثل من اغترکمثل قوم کانوا بمنزل خصیب فنبأ بهم الی منزل جدیب...؛ 13 و مثل آنان که به دنیا فریفته گردیدند، چون گروهی است که در منزلی پر نعمت بودند و از آنجا رفتند و در منزلی خشک و بی آب و گیاه رخت گشودند....‌»
«و ان اهل الدنیا کرکب بیناهم حلوا اذا صاحبهم سائقهم فارتحلوا؛ 14و همانا مردم دنیا همچون کاروانند تا بار فکنند کاروان سالارشان بانگ بر آنان زند تا بار بندند و برانند.‌»

آنچه به عنوان نمونه شیوه تشبیهی از نهج البلاغه آورده ایم، تنها قطره‌هایی جانفزا از دریای بی کران بلاغت امیر بیان علیه السلام است. واگر بخواهیم هر یک از آن‌ها را موشکافی کنیم خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد. و ما به دلیل مجال اندک بدون هیچ توضیحی آن‌ها را از نظر گذراندیم، باشد که خوانندگان عزیز و فرهیخته، خود، در ظرائف این سخنان کنکاش کنند.

گام عملی 15
با مروری بر آیات شریفه قرآن و روایات گهرخیز عترت، با معدنی از تشبیهات و تمثیلات جذاب روبرو می‌شویم که خود می‌تواند سرمایه تبلیغی گرانبهایی باشد. مبلّغ دینی در حقیقت افتخار شاگردی مکتب قرآن و عترت را دارد، اگر در سایه تعلیمات آن‌ها و دقت در هنر نهفته در کلمات آسمانی شان گام بردارد می‌تواند به تشبیهات جدید متناسب با این زمان دست یابد و به زبان روز با مخاطب سخن بگوید. ما به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

 زن بی حجاب مانند سیم برقی است که پوشش ندارد و خطر آفرین است.
 کنترل غرایز نظیر کنترل گاز است، که اگر در مسیر صحیح خود استفاده شود حرارت و نور و برکت دارد و گرنه نتیجه‌اش انفجار و نابودی است.
 کسی که باید برای چند سال گناه همیشه در آتش جهنم بماند، چون کسی است که در یک دقیقه چشم خود را در می‌آورد و یک عمر کور می‌ماند. 16

با توجه به نمونه‌هایی که اشاره شد، برای آشنایی بیشتر با شیوه تشبیهی متناسب با موقعیتی که در آن زندگی می‌کنیم، خوب است به این مثال دقت کنیم. که به نظر می‌رسد بحث دقیقی باشد. اما با شیوه تشبیهی به راحتی قابل تفهیم است خداوند برای آن که با انسان‌ها در ارتباط باشد و پیام‌های خود را برایشان بفرستد، باید یک پایگاه و گیرنده در وجود تمامی آنان قرار دهد. این پایگاه همان نفس انسان است.

««و نفس و ماسوّیها فالهما فجورها و تقویها» 17 ؛ پس خداوند به نفس ما الهام می‌کند، اما این گونه نیست که همه انسان‌ها به یک میزان پیام‌های الهی را دریافت کنند، برخی با شفافیت و بدون هیچ ابهامی همیشه پیام‌ها را می‌شنوند، بعضی ناقص و گهگاهی دریافت می‌کنند و گروهی اصلاً نمی‌شنوند. آری

آوای خدا همیشه در گوش دل است کو دل که دهد گوش به آوای خدا
تا این جا قلب انسان را به پایگاه ارتباطی و گیرنده، تشبیه کردیم و الهام الهی را به امواج. اما برای این که به مخاطب تفهیم کنیم که چگونه ممکن است پیام از طرف خدا ارسال شود اما انسان‌ها در شنیدن آن متفاوت باشند و منشأ این تفاوت کجاست، باید باز از شیوه تشبیهی مدد بگیریم.
و همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج و پهناور

می‌دانیم که فضای اطراف ما، آکنده از امواج صوتی و تصویری است، اما هرگز بدون ابزار مناسب دریافت آن‌ها ممکن نیست. اگر این سخن را قبل از اختراع دستگاه گیرنده (رادیو) ، به ما می‌گفتند به جهت آن که وسیله‌ای مناسب در اختیار ما نبود باور نمی‌کردیم. حال با این که این امواج همیشه در فضای اطراف ما وجود دارد و دائما از مرکز فرستنده‌ها ارسال می‌شود تنها کسی آن‌ها را دریافت می‌کند که شرایط لازم را داشته باشد.

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

شرایط لازم برای دریافت پیام:
الف: در اختیار داشتن گیرنده
«انّ فی ذلک لذکری لمن کان له قلب...‌» 18

ب: وصل کردن آن به منبع انرژی و روشن کردن آن
«فامنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا...‌»  19

ج: سالم نگه داشتن آن
«الاّ من آتی الله بقلب سلیم 20 »

د: توجه به مطالب دریافت شده
«ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا 21 »

پس هر چه انسان این شرایط را نسبت به قلب خود بیشتر فراهم کند، پیام آسمانی را بهتر و شفاف‌تر می‌شنود و می‌گوید: کیست این پنهان مرا در جان و تن کز زبان من همی گوید سخن

آن که گوید از لب من راز کیست
بشنوید این صاحب آواز کیست
در من این سان خود نمایی می‌کند
ادعای آشنایی می‌کند

کیست این گویا و شنوا درتنم؟
باورم ناید که یا رب این منم 22

پی نوشت ها :
1) نهج البلاغه، خطبه 99.
2) همان، خ 23.
3) همان، خ 157.
4) همان، خ 230.
5) همان، خ 16.
6) همان، خ 157.
7) همان، خ 86.
8) همان، ق 38.
9) همان، خ 27.
10) همان، ق 374.
11) همان، ک 31.
12) همان، خ 98.
13) همان، ک 31.
14) همان، ق 415.
15) برای آشنایی بیشتر با تشبیهات و تمثیلات متناسب، به کتاب مثل‌ها و پندها، تألیف آیت الله حائری شیرازی، که چند مجلد است رجوع کنید.
16) قرآن و تبلیغ، محسن قرائتی، ص 179.
17) شمس/ 8  7.
18) ق/37.
19) تغابن/8.
20) شعرا/89.
21) حشر/7.
22) گنجینة الاسرار، عمان سامانی.

فرآوری : محمدی
بخش نهج البلاغه تبیان
منبع: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره11.  
سیره معصومین (ع)
امامت در کلام امام صادق علیه السلام
راه تقویّت اراده در کلام امام راستین
مكارم اخلاق از منظر رئیس مذهب
سیری در اندیشه اقتصادى امام ششم (ع)
بهترین معلّم دنیا
نگاهی بر سفرهاى صادق آل رسول
بررسی آثار منسوب به امام جعفر صادق (ع)
بنا به حکم «اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ ؛ تنها خدا می داند كه مقام رسالت را در كجا قرار دهد» (1) رسالت یک منصب الهی است ؛ یعنی تنها خدا می داند چه کسی شایستگی رسالت دارد و بر اساس همین علم پیامبر را انتخاب کرده و به رسالت بر می گزیند.

شیعه معتقد است که این گزینش و انتصاب در رسالت خلاصه نشده و با غدیر و آیات آن ثابت می کند که امامت نیز چنین سازوکاری دارد؛ یعنی امام کسی نیست که بتوان با نشست سقیفه و مانند آن او را تعیین کرد؛ بلکه امام کسی است که به نص الهی تعیین و در غدیر و دیگر روایات معرفی می شود.

مسلم در صحیح خود از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل می کند: «لا یزالُ الدِّینُ قائِماً حَتّی تَقوُمَ السّاعَةُ وَ یكُونَ عَلَیهِمْ اِثنا عَشَرَ خَلِیفَةً كُلُّهُم مِنْ قُرَیشٍ ؛ دین همیشه بر پا است تا قیام قیامت و بر ایشان دوازده خلیفه كه همگی از قریشند ، فرمانروا باشند.» (2)

بی تردید اخبار و روایاتی از این دست که در مصادر شیعه و سنی کم نیست (3) جز بر مذهب شیعه دوازده امامی تطبیق نمی‌شود.

فراتر از بیان تعداد در روایاتی نام فرد فرد آنها نیز ذکر شده است. ابن عباس نقل می‌كند كه مردی یهودی به نام «نعثل» چند سوال درباره توحید از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله پرسید ؛ حضرت پاسخ دادند. نعثل قانع شد و اسلام آورد. بعد عرض كرد یا رسول الله هر پیغمبری وصیی داشته ؛ وصی شما كیست؟ حضرت فرمود: «وصی من علی بن ابی طالب است و بعد از او دو نوه ام حسن و حسین و پس از حسین، نُه امام دیگر که از نسل حسین هستند» ، نعثل عرض كرد: یا محمد! اسامی آنها را برای من بیان فرما. که در اینجا حضرت از امام حسین علیه السلام نام هر یک از امامان را برده و معرفی می کند. سپس نعثل طرز به شهادت رسیدن هر یك را سئوال كرد و حضرت جواب داد.

آنگاه نعثل گفت : «اشهد ان لا اله الا الله و انك رسول الله و اشهد انهم الأوصیاء بعدك». بعد نعثل گفت: آنچه فرمودی در كتب انبیاء پیشین نیز دیده‌ام و در وصیتنامه حضرت موسی كاملاً ثبت است. آنگاه رسول اكرم صلی الله علیه وآله فرمود :«طوبی لِمَن اَحبَّهُم وَ اَتبَعَهُم و ویلٌ لِمَن اَبغَضهُم وَ خالَفَهُم ؛ خوشا به حال كسی كه آنها را دوست بدارد و متابعت نماید و وای به حال كسی كه آنها را دشمن بدارد و مخالفت كند». (4)
شما گمان می کنید که ما به هر کس که دلمان بخواهد می توانیم امامت را واگذار کنیم؟! به خدا سوگند این چنین نیست ؛ بلكه امر امامت عهد و فرمانی است از جانب خدا و رسولش برای افرادی مشخص که یکی پس از دیگری این امر را بر عهده می گیرند تا رسد به صاحبش (یعنی امام دوازدهم)

این تاکید بر نص و تعیین امام و جانشین رسول خدا از جانب خدا (و نه به دست مردم) از عقاید و اصول بسیار مهمی است که همواره پیشوایان دین و هادیان واقعی امت اسلامی بر آن تاکید می کردند تا مبادا مردم آدرس را به اشتباه روند و سر از وادی ضلالت و گمراهی درآورند.

عمرو بن اشعث می‌گوید : شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود :
«اَتَرون الموصی مِنّا یوصی اِلی مَن یریدُ ؟ لا وَ الله وَلكن عَهدٌ مِنَ اللهِ وَ رَسولِهِ صل الله علیه و آلیه و سلم لِرجُلٍ فَرَجلٍ حَتّی ینتَهِی الامرُ اِلی صاحبهِ ؛ شما گمان می کنید که ما به هر کس که دلمان بخواهد می توانیم امامت را واگذار کنیم؟! به خدا سوگند این چنین نیست ؛  بلكه امر امامت عهد و فرمانی است از جانب خدا و رسولش برای افرادی مشخص که یکی پس از دیگری این امر را بر عهده می گیرند تا رسد به صاحبش (یعنی امام دوازدهم) (5)

در حدیث دیگری، ابو‌‌‌بصیر می‌گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم كه نام اوصیاء را بردند و من هم نام اسماعیل(6) را بردم. حضرت فرمود: «لا وَالله یا ابا مُحمَّد ما ذاكَ اِلَینا وَ ما هُو الا الی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ ینزِلُ واحِداً بَعدَ واحِدٍ ؛ به خدا سوگند این چنین نیست؛ تعیین امام به اختیار ما نیست؛ این كار تنها به دست خداست كه درباره هر یك پس از دیگری فرو می‌فرستد.» (7)

از امام صادق علیه السلام روایات بسیار روشن بخشی به ما رسیده است که با آن می توان حقیقت امامت و نیز وظیفه امام و امت را به خوبی ترسیم کرد.

آن حضرت فرمودند: «الإمامةُ عَهدٌ مِنَ اللهِ ؛ امامت میثاقی است بین خدا و انسان» (8) و شناسائی امام بر هر مؤمنی واجب است و هر كس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همچون كافر مرده است؛ «مَن ماتَ وَ لَیسَ لَهُ امامٌ ماتَ مَیتةَ الجاهِلیةَ » (9)

امام صادق علیه السلام فرمود: امامت میثاقی است بین خدا و انسان... و شناسائی امام بر هر مؤمنی واجب است و هركس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همچون كافر مرده است.

آن حضرت فرمود: نَحْنُ الَّذِینَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا ؛ ما کسانی هستیم که خدا اطاعتشان را بر مردم واجب کرده است ؛ لَا یَسَعُ النَّاسَ إِلَّا مَعْرِفَتُنَا وَ لَا یُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِنَا ؛ مردم راهی جز شناخت ما ندارند و عذری هم برای نشناختن ما پذیرفته نیست؛ مَنْ عَرَفَنَا كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْكَرَنَا كَانَ كَافِراً ؛ کسی که ما را شناخت مومن است و کسی که ما را انکار کرد کافر است ؛ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنَا وَ لَمْ یُنْكِرْنَا كَانَ ضَالًّا حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ ؛ کسی که ما را نشناخت و انکار هم نکرد در گمراهی است تا اینکه برگردد به مسیر هدایتی که با پیروی از ما محقق می شود ؛ فَإِنْ یَمُتْ عَلَى ضَلَالَتِهِ یَفْعَلِ اللَّهُ بِهِ مَا یَشَاءُ ؛ چنین کسی اگر با همان حال (در مسیر گمراهی) از دنیا رود ؛ خدا خود می داند که با او چه می کند. (10)

ابوالعلاء می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: ممکن است زمین بدون امام بماند؟ حضرت فرمودند: نه.(11) در روایت هایی دلیل این وجود و حضور همیشگی بیان شده است که یکی از آنها را نقل می کنیم:

إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِیهَا إِمَامٌ كَیْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَیْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَیْئاً أَتَمَّهُ لَهُم‏ ؛ همانا زمین در هیچ حال از امام خالى نمی ماند؛ براى آنكه اگر مؤمنین چیزى (در اصول یا فروع دین) به دین افزودند آنها را کنار زند و اگر چیزى كم كردند آن را برگرداند. (12)

پی نوشت:
1. آیه 124 سوره انعام
2. صحیح مسلم، ج 6 ، ص 4
3. ر.ک به کتاب «طرق حدیث الائمة الاثنا عشر» ، الشیخ کاظم آل نوح
4. ینابیع المودة ، ص44-242
5. اصول كافی، ج1 ، ص 278
6. اسماعیل فرزند ارشد امام صادق ع است كه در حال حیات امام ع وفات یافت. با وجود این، فرقه اسماعیلیه او را امام می‌ دانند.
7. اصول كافی، ج1 ،ص277
8. همان ص 378
9. همان ص 279
10. همان ص 187
11. همان ص 178
12.  همان

امید پیشگر
بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
آنچه می خوانید گزیده ای است از سخنرانی استاد جوادی آملی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران که در سالهای میانی جنگ تحمیلی، طی بیانی مبسوط در شرح احوال افعال سیاسی-عبادی امام ششم و توصیه های ایشان به امت اسلامی، ایراد گردیده است.

در همه حال صادق باشید
امام صادق سلام الله علیه گذشته از مزایای عامّه امامت و ولایت، ویژگی خاصی دارد كه همانند هر یك از ائمه علیهم السّلام مظهر نامی مخصوص از اسماء حسنای حق اند. حضرتش كه به صادق ملقّب شد، انسانها را به فراگیری صدق دعوت می كند و چنین می گوید : تعلّموا الصّدق قبل الحدیث (1). قبل از سخن گفتن، ادب صداقت را بیاموزید. خواه سخن مربوط به امور نظری باشد، حقّ بگوئید؛ خواه مربوط به امور عملی باشد، صادق باشید. تا انسان میزان صدق نشد، به صداقت آگاه نیست. وقتی به صداقت آگاه نشد، معیار سخن در اختیار او نیست. نه می تواند سخن بگوید، نه می تواند سخن سخنوران را بسنجد. زیرا معیار سخن، صدق است و این صدق با جان انسان صادق عجین است و تا روح صادق نبود، هرگز انسان میزان سخن نخواهد داشت، و این صدق چون همان حق است و تنها محور تشخیص حق، عقل است، حضرتش ما را به تعیین محور صدق كه عقل است فرا خواند؛ فرمود: دعامة الانسان العقل (2) یعنی زیر بنای حیات انسان، اندیشه است. اگر در مسائل نظر گفته اند: ای برادر! تو همان اندیشه ای، در مسائل عمل نیز گفته اند كه ای برادر! تو همان اراده و نیتی. یك انسان باید خوب بفهمد و فهمیده ها را خوب عمل كند. لذا امام ششم هم ستون اندیشه را عقل می داند و هم ستون عمل را عقل می داند كه عقل چیزی است؛ به یعبد الرّحمن و یكتسب الجنان (3). و این امامان ، عقل منفصل امت اسلامی اند كه در زیارت جامعه به پیشگاه شان عرض می كنیم: بكم یعبد الرّحمن(4). اگر عقل هر انسانی معیار عبادت اوست ، امامان معصوم علیهم السّلام عقل امّت اسلامی اند، و اگر امّت اسلامی توفیق عبادت دارند ، در پرتو ارتباط با امامان است كه بهم یعبد الرّحمن.
اینها را امام ششم به ما آموخت و راه تقویّت اراده را كه همان اصالت عقل است در میدان عبادت خلاصه كرد. به ما فرمود: تنها راه قدرت اراده عبادت است. راهی برای نیرومند كردن نیت جز عبادت نیست

قدرت اراده یا قوت جسم؟
آنگاه برای اینكه انسان هم در بُعد نظر، عاقلی نیرومند و هم در بُعد عمل، صاحب اراده ای قوی باشد، به همه ما آموخت: اصل المرء لبّه (5). یعنی انسان مركب از دو حقیقت همسان به نام جسم و روح نیست. انسان یك حقیقت دارد كه اصلش را روح و فرعش را بدن می سازد.

اگر در بلندای سخن امیر سخن، علیّ بن أبیطالب علیه أفضل صلوات المصلّین می خوانید كه ما قلعت باب خیبر بقوّه جسدانیّه و لا قوّه غذائیه و لكن بقوّه ملكوتیه و نفس بنور ربّها مضیئه(6)؛ روی قدرت اراده است. اگر حضرت فرمود: من در خیبر را با نیروی بدن نكندم، با قدرت اراده این در را از جای كندم؛ یعنی اگر اراده نیرومند شد، بدن توانمند می شود. قدرت روح است كه بدن را نیرومند می كند، چه اینكه ضعف روح است كه در بدن پیدا می شود.

این بیان امام صادق سلام الله علیه به هر انسانی دستور تقویّت اراده می دهد كه به چیزی جز خدا نیندیشد.
قدرت اراده در مسائل كمّی او نیست. آنكه در مسائل مادّی نیرومند است، این گرفتار ضعف اراده و قدرت بدن است. اینكه در گناه نیرومند است، چون اسیر است و انسان اسیر، ذلیل. آنكه ستم می كند، خواه ستم به خود، خواه ستم به غیر، او فرومایه است و انسان فرومایه از قدرت اراده محروم! فرمود: الظال مذلیل؛ ستمكار فرومایه است. ذلّت در ظلم ظهور می كند و عزت در اطاعت جلوه می كند. فرمود: ظلم را جز انسان فرومایه، احدی نمی پذیرد. اگر ستم می كند، ذلیل است و اگر ستم می پذیرد، ذلیل. و قدرت اراده انسان را به عدل می خواند كه نه سلطه گر باشد و نه سلطه پذیر؛ و اگر انسان توانست هر ستمی را در پرتو اتكای به قدرت حق حل كند، چرا از میدان وسیع اراده مدد نگیرد و بالا نیاید و دست ستم را از آستین ستمكار قطع نكند؟! كه امام ششم فرمود: دعوة المظلوم تصعد الی السّماء (7). آه مظلوم و دعای ستم دیده به آسمان صعود می كند. این كلمه طیّبه است؛ اگر خدا فرمود: الیه یصعد الكلم الطیّب (فاطر/10)، امام ششم مبیّن قرآن است، می گوید: دعای انسان ستم دیده به آسمان می رود. این آسمان نه یعنی فضای بالا ! آن آسمانی كه رزق ما آنجاست.و فی السّماء رزقكم (ذاریات/22). آن آسمانی كه این آسمان ها در آنجاست. آن آسمانی كه درهایش به روی مؤمنین باز است و هرگز به چهره كفار گشوده نمی شود. لا تفتّح لهم ابواب السّماء(اعراف/40). آن آسمانی كه فرشتگان خاصّ صاحبان آنهایند، گیرندگان وحی آسمانی اند،و اوحی فی كلّ سماء امرها (فصّلت/12). آن آسمان جای صعود دعای ستم دیدگان است . یعنی اگر یك كسی بداند دعای او به درون آسمان ها راه پیدا می كند، او هرگز ستم نمی پذیرد، چه اینكه حاضر نیست ستم بكند.
اگر عقل هر انسانی معیار عبادت اوست ، امامان معصوم علیهم السّلام عقل امّت اسلامی اند، و اگر امّت اسلامی توفیق عبادت دارند ، در پرتو ارتباط با امامان است كه بهم یعبد الرّحمن

اینها را امام ششم به ما آموخت و راه تقویّت اراده را كه همان اصالت عقل است در میدان عبادت خلاصه كرد. به ما فرمود: تنها راه قدرت اراده عبادت است. راهی برای نیرومند كردن نیت جز عبادت نیست.

وقتی ابن أبی العوجاء در آن مناظره به امام ششم عرض كرد تو ما را به غائب حواله می دهی، ذكرت فأحلت علی غائب (8). تو ما را به یك امر غائب دعوت می كنی. ما تا چیزی را نبینیم و حس نكنیم، نمی پذیریم؛ زیرا او اندیشه اش مادّی بود و طرفدار اصالت حس بود. حضرت فرمود: كیف یكون غائباً من هو خلقه شاهد (15)، لا یخلوا منه مكان. فرمود: من تو را به یك شاهد و حاضر دعوت كرده ام. خدا كه غائب نیست! خدائی كه با شماست، جائی از خدا خالی نیست، در هر حال در محضر خدائی!و هو اقرب الیه من حبل الورید (16)،چگونه غائب است ؟
این سخن كسی است كه خدا را با جان می بیند و نه با چشم؛ كه لا تدر كه الأبصار و هو یدر ك الأبصار(انعام/103). امام ششم كه به این پایگاه رسیده است ، همانند امیر المؤمنین (سلام الله علیه) كه می گوید: ما كنت أعبد ربّاً لم أره (18)، خود می بیند و دیگران را به بینش دعوت می كند. می گوید : می توانید به جائی برسید كه گویا خدا را ببینید. این مقام فقط از راه عبادت میسر است و لا غیر!

پی نوشت:
1) كافی، ج 2 ، ص 104 ؛ باب الصدق و اداء الامانه
2) همان ، ج1 ، ص25؛ كتاب العقل والجهل.
3) همان، ص 11.
4) مفاتیح الجنان . زیارت جامعه كبیره.
5)  امالی شیخ صدوق ، ص 240.
6) بحار الأنوار، ج40، ص318.
7) كافی، ج2 ، ص 509 ؛ وسائل الشیعه ، ج7 ، ص 128.
8) كافی، ج1 ، ص 125.
9) همان، ص126؛ بحار الأنوار، ج3 ، ص 33.
10) همان - با استناد آیه 16 سوره مباركه قاف.
11) بحار الأنوار ، ج4 ، ص 44.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
منبع: پایگاه اطلاع رسانی باشگاه اندیشه
اخلاق كه از ریشه «خُلق» گرفته شده، تعریفهاى مختلفى براى آن شده است(1)؛ اما تعریف اخلاق هرچه باشد، ضرورت طرح آن در جامعه به صورت مستمر و دائمى بر هیچ كس پوشیده نیست. در لزوم طرح آن همین بس كه امام على علیه‏السلام فرموده: «لَوْ كُنّا لا نَرْجُو جَنَّةً وَلا نَخْشى نارا وَلا ثَوابا وَلا عِقابا لَكانَ ینْبَغى لَنا اَنْ نُطالِبَ بِمَكارِمِ الاَخْلاقِ فَاِنَّها مِمّا تَدُلُّ عَلَى سَبیلِ النَّجاحِ(2)؛ اگر ما امیدى به بهشت و ترسى از دوزخ و انتظار ثواب و عقاب نمى‏داشتیم، شایسته بود به سراغ فضایل اخلاقى برویم؛ چرا كه آنها راهنماى رستگارى هستند.»

از حدیث فوق به خوبى استفاده مى‏شود كه نیاز به اخلاق یک نیاز بشرى و انسانى است و به فرد و یا جامعه دینى اختصاص ندارد و در یک كلام حُسن خلق آنقدر عظمت و ارزش دارد كه هر كس به عمق و ژرفاى آن نمى‏رسد، و به هر كس عنایت نمى‏شود؛ چنان كه پیشوای ششم، حضرت صادق علیه‏السلام می فرماید: «وَلا یكُونُ حُسْنُ الخُلْقِ اِلاّ فى كُلِّ وَلِىٍّ وَ صَفىٍّ... وَلا یعْلَمُ ما فِى حَقیقَةِ حُسْنِ الْخُلْقِ اِلاَّ اللّه‏ تعالى(3)؛ و حسن خلق یافت نمى‏شود مگر در وجود دوستان و برگزیدگان [خداوند]... و آنچه در حقیقت خلق نیكو است جز خداوند متعال كسى نمى‏داند.»

در این نوشتار به اختصار جایگاه رفیع اخلاق را از منظر آن امام همام مورد بررسی قرار می دهیم.

اهمیت اخلاق
اگر زندگى اجتماعى، خانوادگى و حتى انفرادى توأم با اخلاق باشد، برخوردار از شادى و نشاط و شادابى خواهد بود. جامعه و خانواده‏اى كه اخلاق را مراعات نكنند، نشاط و شادابى از آن رخت خواهد بست، چنانکه امام صادق علیه‏السلام می فرماید: «لا عَیشَ اَهْنَأُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ؛ هیچ زندگى‏اى گواراتر از نیک خوئى نیست.»(4)

آن حضرت خوى نیک را از اوصاف انبیاء می داند و می فرماید: «اِنَّ الصَّبْرَ وَ البِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ مِنْ اَخْلاقِ الاَنْبیاءِ؛ به راستى صبر و نیكوكارى، و خوش خوئى از اخلاق انبیا است.»(5)

نمونه‏هایی از مكارم اخلاق
در حدیثی از حضرت صادق علیه‏السلام سؤال شد كه مكارم اخلاق چیست؟ حضرت در جواب فرمود: «اَلْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ، وَاِعْطاءُ مَنْ حَرَمَكَ وَقَوْلُ الحَقِّ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ(6)؛ گذشت از كسى كه به تو ستم روا داشته است، و ارتباط داشتن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده است، و عطا نمودن به كسى كه تو را محروم ساخته، و سخن حق گفتن هرچند بر ضررت باشد.»
براستى خداوند تبارک و تعالى، پیغمبرش را به فضایل اخلاقى مخصوص كرد. پس خود را آزمایش كنید؛ اگر [مكارم اخلاق] در شما یافت شد، پس ستایش الهى را به جا آورید، و از او بخواهید كه بیشتر به شما عنایت فرماید

همانطور که می بینید حضرت صادق علیه‏السلام تنها به بیان اهمّیت و ارزش اخلاق بسنده نكرده؛ بلكه براى ثمر بخش بودن آن در جامعه، به بیان موارد و مصداقهاى عینى آن نیز پرداخته است تا اینكه مسئله مذكور ملموس ‏تر و محسوس ‏تر شود.

امام صادق علیه‏السلام فرمود: «اِنَّ اللّهَ تَبارَكَ خَصَّ رَسُولَ اللّهِ صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله بِمَكارِمِ الاَخْلاقِ فَامْتَحِنُوا اَنْفُسَكُمْ فَاِنْ كانَتْ فیكُمْ فَاحْمَدُوا اللّهَ، وَارْغَبُوا اِلَیهِ فى الزّیادَةِ مِنْها؛ براستى خداوند تبارک و تعالى، پیغمبرش را به فضایل اخلاقى مخصوص كرد. پس خود را آزمایش كنید؛ اگر [مكارم اخلاق] در شما یافت شد، پس ستایش الهى را به جا آورید، و از او بخواهید كه بیشتر به شما عنایت فرماید.»

راوى گوید: حضرت آن‏گاه شروع كرد به بیان مصداقهایى از مكارم اخلاق و آن را در ده مورد تبیین نمود كه:

«اَلْیقینُ وَالْقَناعَةُ وَالصّبْرُ وَالشُّكْرُ وَالْحِلْمُ وَحُسْنُ الْخُلْقِ والسَّخاءُ وَالْغَیرَةُ والشُّجاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ(7)؛ یقین، قناعت، بردبارى، سپاس گزارى، خویشتن دارى، خوش برخوردى، سخاوتمندى، غیرت، شجاعت و جوانمردى.»

موارد فوق از مهم‏ترین فضایل اخلاقى است كه مى‏تواند خانواده، جامعه و حتى تمام جهانیان را به سعادت و خوشبختى برساند.

ثمرات خوش خلقى
در زمینه ثمرات و فواید اخلاق خوب حضرت امام صادق علیه‏السلام سخنان گرانبهایى بر جای گذاشته اند كه در ادامه بحث به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

1. فراوانى رزق
آن حضرت فرمود:«حُسْنُ الْخُلْقِ یزیدُ فى الرِّزْقِ(8)؛ خوى نیكو باعث فراوانى روزى مى‏شود.»

2.  آبادانى و طول عمر
امام صادق علیه‏السلام فرمود:«اِنَّ الْبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ یعْمُرانِ الدّیارَ وَیزیدانِ فِى الاعْمارِ(9)؛ براستى نیكى و خوش خلقى باعث آبادى زمین، و افزایش [و طولانى شدن] عمرها مى‏شود.»

در روایتى دیگر امام صادق علیه‏السلام شیعیان را به خوش رفتارى با خانواده سفارش نموده و آن را موجب طولانى شدن عمر مى‏داند و مى‏فرماید: «مَنْ حَسُنَ بِرُّه فى اَهْلِ بَیتِهِ زیدَ فى عُمْرِهِ(10)؛ هر كس با خانواده خود خوشرفتارى كند، عمرش طولانى مى‏شود.»

3. پاک شدن گناهان
همچنین آن حضرت فرمود: «اَلْخُلْقُ الحَسَنُ یمیثُ الْخَطیئةَ كَما تُمیثُ الشَّمْسُ الجَلیدُ(11)؛ خوى نیكو گناهان را ذوب مى‏كند؛ چنانكه خورشید یخ را آب مى‏كند.»

4. زینت دنیا و آخرت
حضرت جعفر بن محمد علیهماالسلام مى‏فرماید: «اَلْخُلْقُ الْحَسَنُ جَمالٌ فِى الدُّنْیا وَ نَزْهَةٌ فِى الاخِرَةِ وَ بِهِ كَمالُ الدّینِ وَقُرْبَةٌ اِلَى اللّهِ وَلا یكُونَ حُسْنُ الخُلْقِ اِلاّ فى كُلِّ وَلِىِّ وَصَفِىٍّ(12)؛ خلق نیكو در دنیا موجب زیبایى، و در آخرت گشایش است و مایه كمال در دین و نزدیكى به پروردگار است. و حسن خلق نیست مگر در وجود دوستان و برگزیدگان.»

5. همچون مجاهد
امام صادق علیه‏السلام در فرازى دیگر فرمود: «اِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَتَعالى لَیعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الثَّوابِ عَلى حُسْنِ الْخُلْقِ كَما یعْطِىَ الْمُجاهِدَ فِى سَبیلِ اللّهِ یغْدُوا عَلَیهِ وَیرُوحُ(13)؛ خداوند بر نیک خویى بنده، پاداشى را عطا مى‏كند كه به مجاهد در راه خودش كه در هر صبح و شب مى‏جنگد (و همیشه در جهاد است ) مى‏بخشد.»
خلق نیكو در دنیا موجب زیبایى، و در آخرت گشایش است و مایه كمال در دین و نزدیكى به پروردگار است. و حسن خلق نیست مگر در وجود دوستان و برگزیدگان

پیامدهاى زیانبار بدخلقى
در منابع دینى پیامدها و ضررهاى زیانبار بدخلقى نیز بیان شده است تا مردم بیشتر به اخلاق نیک اهمّیت دهند و از اخلاق زشت رویگردان باشند.  در این زمینه نیز رئیس مكتب جعفرى، سخنان بیدارگر، هشدار دهنده و ارزشمندى دارد كه در ذیل مى‏خوانیم:

1. خروج از تشیع
امام صادق علیه‏السلام رعایت اصول اخلاقى و توجه به آداب انسانى و خوش برخوردى را از ویژگیهاى مكتب تشیع دانسته و آن را بر شیعیان راستین لازم شمرده، و بر اجتناب از بدخلقى پاى فشرده است؛ آنجا كه مى‏فرماید: «لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یوَقّر كَبیرَنا وَلَمْ یرْحم صَغیرنا(14)؛ از ما نیست كسى كه بزرگ‏ترهایمان را احترام نكند و به كوچك‏ترهایمان ترحم ننماید.»

2. تباه كننده عمل
حضرت صادق علیه‏السلام فرمود: «اِنَّ سوء الْخُلْقِ لَیفْسِدُ الْعَمَلَ كَما یفْسِدُ الخِلُّ الْعَسَلَ(15)؛ همچنان كه سركه عسل را تباه مى‏كند، بدخلقى نیز عمل را تباه مى‏كند.» و در روایت دیگر به جاى كلمه «العمل» تعبیر«لَیفْسِدُ الاْیمانَ» (16) به كار رفته است؛ یعنى بدخلقى ایمان را تباه مى‏سازد كه در این صورت خطر آن دو چندان خواهد شد؛ زیرا ایمان ریشه و اساس انسانیت را تشكیل مى‏دهد و آسیب دیدن آن ضررهاى جبران ناپذیرى را در پى دارد.
به همین جهت، وقتى به پیامبر خبر دادند كه زنى شبها عبادت مى‏كند و روزها روزه دارد؛ ولى اخلاقش زشت است و همسایگان را با زبان آزار مى‏دهد، حضرت فرمود: «لا خَیرَ فیها، هِىَ مِنْ اَهْلِ النّارِ(17)؛ خیرى در او نیست، او اهل آتش است.»

پی نوشت:
1) مرحوم علاّمه طباطبائى در تعریف علم اخلاق مى‏گوید: «علم اخلاق، فنّى است كه از ملكات انسانى مربوط به نیروهاى نباتى و حیوانى و انسانى بحث مى‏كند و فضایل ملكات را از رذایل آنها جدا و ممتاز مى‏سازد تا انسان بتواند به واسطه تجلى و اتصاف به فضایل اخلاقى، سعادت علمى خود را تكمیل نماید و در نتیجه، افعال و رفتارى داشته باشد كه موجب ستایش عموم و مدح جامعه انسانى گردد. البته آنچه به عنوان هدف علم اخلاق ذكر شد، به عقیده علماى اخلاق یونان بوده است؛ ولى از نظر ما هدف اخلاق اسلامى «اِبْتغاءِ وجه اللّه‏» [و رسیدن به رضایت خداوندى] است نه رسیدن به مدح و ثناى اجتماعى و نه [حتّى صرف رسیدن [به فضیلت و كمال انسانى.»، تفسیر المیزان، ج1، صص 376 ـ 378.
2) مستدرك الوسائل، ج2، ص283.
3) بحارالانوار، ج68، ص393.
4) وسائل الشیعه، ج8، ص571.
5)  المواعظ العددیة، ص227.
6) معانى الاخبار، ص191.
7) امالى صدوق، ص184.
8) بحارالانوار، ج71، صص395 ـ 396، ح77.
9) منتخب میزان الحكمه، ص171، ح1957.
10) كشف الغمه، ج2، ص208.
11) همان.
12) بحارالانوار، ج68، ص393؛ مصباح الشریعه، باب 61، ص338.
13) اصول كافى، ج2، ص101.
14) بحارالانوار، ج75، ص138.
15) اصول كافى، همان.
16) همان، باب سوء الخلق.
17) بحارالانوار، ج71، ص394.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
منبع: کتابخانه الکترونیکی علوم حدیث
سیری در اندیشه اقتصادى امام ششم علیه السلام

از منظر اسلام فعالیتهاى اقتصادى زمینه ساز كمالات و فضائل انسانى است و اگر فردى با این انگیزه به عرصه اقتصاد وارد شود، افزون بر منافع مادى و ظاهرى به بهره هاى معنوى نیز نایل خواهد شد . بهبود بخشیدن به وضع زندگى و تدارك برخى از برنامه هاى اقتصادى در جامعه نه تنها نقص و عیبى براى یك انسان مسلمان به حساب نمى آید، بلكه ناشى از قوت ایمان و اراده استوار او در راه رسیدن به اهداف والاى معنوى است . چنانکه پیشوای ششم شیعیان، امام صادق علیه السلام بر این اندیشه پاى مى فشرد و كار و تلاش در راه تامین نیازهاى ضرورى زندگى را همسان با جهاد در راه خدا قلمداد مى كرد.(1) از منظر امام صادق علیه السلام بین كسى كه از دنیا به عنوان وسیله اى براى كسب آخرت بهره مى گیرد و بین كسى كه دنیا پرستى و جمع مال را پیشه خود نموده است، تفاوت واضح وجود دارد . به این جهت از سویى دلبستگان به مال دنیا و دنیاپرستان ظاهربین را لعن مى كند و مى فرماید: «ملعون ملعون من عبد الدینار و الدرهم(2)؛ مورد لعن خداست كسى كه بنده دینار و درهم باشد .» و از سوى دیگر به دوستدارانش توصیه مى كند: «لا تدع طلب الرزق من حله فانه عون لك على دینك(3)؛ طلب روزى از [راههاى] حلال را هرگز رها نكن; چرا كه مال حلال یاور تو در دینت خواهد بود .»

در این نوشتار به بررسى پاره ای از اندیشه هاى اقتصادى امام صادق علیه السلام در عرصه جامعه اسلامى مى پردازیم .

حقیقت فعالیت اقتصادى
عبدالله بن ابى یعفور مى گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم كه مردى از وى پرسید: به خدا قسم! ما به دنبال دنیا مى رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم . امام علیه السلام فرمود: تو مى خواهى با دنیاطلبى و كسب درآمد چه كنى؟ او گفت: مى خواهم نیازهایم را برطرف كنم، به خانواده ام رسیدگى نمایم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم . امام صادق علیه السلام فرمود: اینكه دنیاطلبى نیست، این به دنبال آخرت و ثوابهاى الهى رفتن است.(4)
ایشان در سخن دیگرى فرمود: رجل جالس فى بیته یقول اللهم ارزقنى فیقال له الم آمرك بالطلب؛ مردى در خانه اش نشسته و مدام مى گوید: خدایا! به من روزى عطا كن! به او گفته مى شود: آیا تو را فرمان ندادم به طلب روزی

رعایت اصول
یك فرد دور اندیش در طول زندگى خود تلاش مى كند كه با بهره گیرى از اصول كاربردى اقتصادى بر رفاه و آسایش خود و خانواده اش بیفزاید و زندگى آرام و راحتى را براى پیمودن راه سعادت داشته باشد . امام صادق علیه السلام برخى از این اصول را چنین مطرح مى كند:

الف) بهره گیرى از تجربه
امام صادق علیه السلام در این زمینه رهنمود راهگشایى را به رهروان حقیقت طلب ارائه مى دهد و تاكید مى كند كه «المؤمن حسن المعونة، خفیف المؤونة، جید التدبیر لمعیشتة، لا یلسع من حجر مرتین(5)؛ مؤمن در یارى كردن زیباست (و به زیباترین صورت دیگران را یارى مى كند)، كم تكلف است (و دیگران را به زحمت نمی اندازد) و زندگى اش را خوب اداره مى كند و از یك سوراخ دو بار گزیده نمى شود (تجربه بار اول برایش كافى است).»

ب) استفاده از فرصتها
در زندگى گاهى فرصتهایى به دست مى آید كه شخص مى تواند از آن فرصت  به نحو شایسته اى براى بهبودى دین و دنیاى خویش بهره گیرد . بدون شك از دست دادن چنین فرصتهایى موجب غم و اندوه و پشیمانى خواهد بود .

امام صادق علیه السلام در سخنی زیبا ضرورت بهره گیرى از فرصتها را یادآور شده، مى فرماید: «هر كس فرصتى را به دست آورد و با این حال منتظر فرصت  بهترى باشد، روزگار آن فرصت  به دست آمده را از دستش خواهد گرفت; زیرا عادت روزگار سلب فرصت ها و رسم زمانه از بین بردن موقعیت هاست» .(6)

ج) تلاش و كوشش
در این زمینه على بن عبدالعزیز مى گوید: امام صادق علیه السلام روزى از من احوال عمر بن مسلم را پرسید. عرضه داشتم: فدایت  شوم او از تجارت دست  برداشته و به عبادت و نماز و دعا روى آورده است. امام فرمود: «واى بر او! آیا او نمى داند كه هر كس به دنبال دنیا و كسب روزى حلال نرود، دعایش مستجاب نخواهد شد.» سپس امام افزود: «هنگامى كه آیه «من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب» (7) نازل شد، تنى چند از اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله از كسب و كار دست كشیده و درها را به روى خود بسته، مشغول عبادت شدند تا خداوند متعال روزى آنان را از طریق عبادت برساند . هنگامى كه رسول اكرم صلى الله علیه و آله خبردار شد، آنان را احضار نمود و فرمود: شما به چه انگیزه اى از كسب و كار دست كشیده و از جامعه فاصله گرفته و به عبادت پرداخته اید؟! گفتند: یا رسول الله! خداوند روزى ما را تكفل كرده و ما هم به عبادت او روى آورده ایم! رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «هر كس چنین كند دعاى او پذیرفته نخواهد شد، بر شما باد به كسب (روزى و درآمد)».(8)
رعایت اعتدال و میانه روى در مخارج و درآمدهاى زندگى موجب آسایش و رفاه خواهد بود، همچنانکه اسراف و یا بخل موجب اختلال در نظم زندگى مى شود. امام صادق علیه السلام مى فرماید:«اسراف موجب فقر و میانه روى سبب توانایى مى شود
ایشان در سخن دیگرى فرمود: «رجل جالس فى بیته یقول اللهم ارزقنى فیقال له الم آمرك بالطلب(9)؛ مردى در خانه اش نشسته و مدام مى گوید: خدایا! به من روزى عطا كن! به او گفته مى شود: آیا تو را فرمان ندادم به طلب (روزى)».

د) اعتدال
رعایت اعتدال و میانه روى در مخارج و درآمدهاى زندگى موجب آسایش و رفاه خواهد بود، همچنانکه اسراف و یا بخل موجب اختلال در نظم زندگى مى شود. امام صادق علیه السلام مى فرماید:«اسراف موجب فقر و میانه روى سبب توانایى مى شود .» (10)
در این زمینه عبدالله بن سنان مى گوید: امام صادق علیه السلام هنگامى كه آیه «ولا تجعل یدك مغلولة الى عنقك»  (11) را تفسیر مى كرد، انگشتان دست  خود را كاملا بسته و دست خود را مشت نمود و به ما فرمود: «یعنى این چنین نكنید كه این نهایت خست و بخل است » و در معنى آیه «ولا تبسطها كل البسط» (12) دست  خود را كاملا باز كرد و فرمود: «این چنین هم درست نیست; یعنى انسان هر چه دارد خرجش كند و چیزى در كف دستش نماند».(13)

ه) پس انداز براى آینده
امام صادق علیه السلام همواره توصیه مى كرد كه هر شخصى باید براى آینده خود پس انداز داشته باشد تا اگر خداى ناكرده مشكلى برایش پیش آمد یا نیازى به پول پیدا كرد محتاج دیگران نباشد . حضرت صادق علیه السلام مى فرمود: از نزدیك ترین یاران پیامبر صلى الله علیه و آله كه شما آنها را به فضل و زهد و تقوا مى شناسید، سلمان و ابوذر هستند . شیوه سلمان چنین بود كه هرگاه سهمیه سالانه اش را از بیت المال دریافت مى كرد، مخارج یك سالش را ذخیره مى نمود تا زمانى كه در سال آینده نوبت  سهمیه اش برسد . به او اعتراض كردند كه تو با این همه زهد و تقوا در فكر ذخیره آینده ات هستى! شاید امروز و فردا مرگ تو برسد! سلمان در جواب مى فرمود: شما چرا به مردن فكر مى كنید و به باقى ماندن نمى اندیشید؟ اى انسانهاى جاهل! شما از این نكته غفلت مى كنید كه نفس انسان اگر به مقدار كافى وسیله زندگى نداشته باشد، در اطاعت حق كندى و كوتاهى مى كند و نشاط و نیروى خود را در راه حق از دست مى دهد; ولى همین قدر كه به اندازه نیازش وسیله و مال دنیا فراهم شد با اطمینان و آرامش بیشترى به اطاعت حق مى پردازد.(14)

ایشان می فرمود: «لا خیر فیمن لا یحب جمع المال من حلال یكف به وجهه و یقضى به دینه و یصل به رحمة» (15)، كسى كه اندوختن مال را از راه حلال و به انگیزه حفظ آبرو و اداى قرض و رسیدگى به خانواده و فامیل، دوست نداشته باشد، در او هیچ گونه خیرى نیست».

پی نوشت:
1) «الكاد على عیاله كالمجاهد فى سبیل الله؛ آن كه براى تامین معاش خانواده اش تلاش كند، همانند رزمنده در راه خدا است .»، وسائل الشیعه، ج 17، ص 66.
2) الكافى، باب الذنوب، ح 9 .
3) وسائل الشیعه، ج 17، ص 34 .
4) همان.
5)  همان، ج 15، ص 193 .
6) تحف العقول، ص381.
7) «هر كس تقواى الهى پیشه كند (خداوند) راه خروج از مشكلات را برایش قرار مى دهد و از جایى كه گمان نمى برد روزى اش مى دهد.»( طلاق/2-3)
8) تهذیب الاحكام، ج 6، ص 323 .
9) الكافى، باب من لا تستجاب دعوته، ح 2 .
10) «ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنى»، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 174 .
11) « و دست خویش (از روى بخل) به گردن مبند... » (اسراء/29)
12) « دستت را آنچنان باز مگذار که (تهی دست شوی) و خود را ملامت کنی...» (اسراء/29)
13) وسائل الشیعه، ج 17، ص 66
14) همان، ص 435 .
15) الكافى، ج 5، ص 72 .

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
منبع: مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام
دوران 34 ساله امامت امام جعفرصادق علیه السلام فرصتی طلایی بود تا تشنه کامانِ معارفِ نابِ الهی را از سرچشمه زلال وحی سیراب سازد و در این خلال، برخوردهای آن حضرت با گروه های دگر اندیش سازنده و آموزنده بود. هنگامی که مفضل علیه زندیقی، عتاب آمیز صحبت کرد، آن زندیق نتوانست تعجب خود را پنهان کند و گفت گمان نمی برم شما از حلقه شاگردان جعفر صادق باشید چه این که ایشان رفتاری بس ملایم تر و خوشایندتر از این جوش و خروش شما دارد. آن حضرت که با مخالفان این نوع برخورد کریمانه را دارد، به یقین با اصحاب و شاگردان خاص خویش، رفتاری والاتر از این خواهد داشت. او سال ها بر کرسی درس و منبر پیامبر صلی الله علیه وآله قرار گرفت و هزاران شاگرد را در مکتب خود تربیت کرد.

سلوک علمی این معلّم بزرگ، طی این سی وچند سال، برخورد شایسته یک استاد را با شاگردان خود به زیباترین وجه ترسیم می کند و ما در این مجال کوتاه به چند عنوان مختصر اشاره می کنیم:

الف: تشویق و تکریم شاگردان
تاریخ پربار زندگی امام صادق علیه السلام نشان می دهد که آن حضرت، چه در حضور و چه در غیاب یاران و شاگردان شایسته خود، نسبت به آنان، تعبیرات زیبایی دارد که نشانگر تشویقِ آن ها و احترام به آنان است. بعنوان مثال ابان بن تغلب می گوید: از پدرم شنیدم که می گفت: به اتفاق پدرم خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. همین که نگاه امام به پدرم افتاد، دستور داد بالش برای پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و به او خوشامد گفت.(1) و یا  هشام بن محمدالسائب الکلبی که امام علیه السلام نسبت به او بسیار عنایت داشت به گونه ای که هر گاه بر حضرت وارد می شد، امام صادق علیه السلام او را نزد خود می نشاند و با او با گشاده رویی و نشاط سخن می گفت.(2)

ب: اُنس با شاگردان
منظور از انس با شاگردان، مراوده، دید و بازدید و شرکت در مجالس آن ها است. به این معنی که آن حضرت دیدار با ایشان را دوست می داشته و دوری آنان باعث دلتنگی حضرت می شد.
ای ابوحمزه از دیدار شما آرام می شوم. و یا زمانی که عقبة بن خالد، معلی بن خنیس و عثمان بن عمران بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدند، حضرت فرمود: خوش آمدید، خوش آمدید؛ ای کسانی که ما را دوست دارند و ما آن ها را دوست داریم. و سپس فرمود: جَعلکم اللّه مَعَنا فی الدُّنیا و آلاخرة

غبسه می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: من از دست مردم مدینه و تنهایی خودم به خدا شکایت می کنم تا این که شما بر ما وارد شوید و از ورود شما شادمان می شوم و ای کاش این طاغیه ـ منصور دوانیقی ـ مرا آزاد می گذاشت که خانه ای بگیرم و در آن سکونت کنم و شما را نیز همراه خود در آن جای دهم.(3) و یا خطاب به ابوحمزه می گفت: إنّی لأستریح اذا رأیتک (4)، ای ابوحمزه از دیدار شما آرام می شوم. و یا زمانی که عقبة بن خالد، معلی بن خنیس و عثمان بن عمران بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدند، حضرت فرمود: خوش آمدید، خوش آمدید؛ ای کسانی که ما را دوست دارند و ما آن ها را دوست داریم. و سپس فرمود: جَعلکم اللّه مَعَنا فی الدُّنیا و آلاخرة.(5)

ج: میدان دادن برای سخن گفتن
گاهی اصحاب و شاگردان امام صادق علیه السلام در محضر شریف آن امام همام، لب به سخن نمی گشودند؛ نخست به این دلیل که هیبت معنوی امام جرأت سخن گفتن در محضر ایشان را از حاضرین سلب می کرد، دیگر این که سخن گفتن در محضر ایشان را نوعی خلاف نزاکت به حساب می آوردند. در چنین اوضاع و احوالی حضرت خودش دستور به مناظره می دادند و راضی نمی شدند که هیبت ایشان و ادب دوستان، از کسی سلب جرأت نماید. لذا در محفلی که مناظره و گفتگو بود، دیدند حمران بن اعین ساکت است. حضرت سؤال کردند که چرا سخن نمی گویی؟ حمران گفت: سرور من، سوگند یاده کرده ام که در مجلسی که شما حضور دارید به خود اجازه سخن گفتن ندهم. حضرت فرمودند: من به تو اجازه دادم، حال سخن بگو.(6)

د: تقدیر از تلاش های علمی
همه شاگردان آن حضرت در راه حفظ آثار اهل بیت علیهم السلام اهتمام می ورزیدند، اما برخی از آن ها نقش بیشتری داشتند و درست به همین دلیل، امام بر خود لازم دیده است که از تلاش های برجسته و صادقانه آن ها قدردانی نماید. ایشان در حق زرارة و محمد بن مسلم و برید بن معاویة و لیث بختری فرمود: اینان از نجبا هستند و از امنای الهی به شمار می آیند، حلال و حرام خدا را می دانند و اگر اینان نبود آثار نبوت تباه می شد.(7)

جلوه دیگر تقدیر از تلاش های علمی؛ ارجاع مردم به شاگردان خود است که در سیره عملی امام صادق بارها دیده شده است؛ مثلا مردی از شام برای بحث و گفتگو نزد حضرت آمده بود، ایشان آن شخص را به حمران ارجاع داد، آن شخص گفت، من برای مناظره با شخص شما آمده ام نه حمران، حضرت فرمود، اگر بر ایشان ظفر یافتی، گویا بر من غالب شده ای. بعد از ختم مناظره، حضرت از مرد شامی سؤال کرد که حمران را چگونه یافتی؟ گفت: بسیار حاذق و ماهر بود. هر آن چه که پرسیدم، به خوبی جواب گفت.(8)

ه : راهنمایی و تذکر
انسان غیر معصوم هر چه دانش داشته باشد و تلاش های علمی صادقانه صورت داده باشد باز هم بی نیاز از منبع فیض نیست که هر از گاهی رو به سوی او آورد و نقاط قوت خود را از زبان او بشنود و بر ضعف های خود وقوف یابد تا در صدد رفع آن ها برآید. امام صادق علیه السلام با هدف توانمندساختن شاگردان، نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد می کرد. به حمران می گفت: در بحث، سخنی را دنبال می کنی و به نتیجه می رسانی. به هشام بن سالم فرمود: می خواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برسانی اما توانایی نداری. به احول فرمود: در بحث و مناظره قیاس بسیار می آوری و باطل را به باطل جواب می دهی. به قیس فرمود: در گفتگو به حق نزدیک می شوی اما از اخبار و احادیث نبوی فاصله می گیری و حق را به باطل می آمیزی، اما بدان که سخن حق هر چند کم باشد تو را از باطل، بسیار بی نیاز خواهد کرد. به هشام بن حکم فرمود: تو در بحث پیش می روی همین که می خواهی به زمین بخوری دوباره پرواز می کنی و کسی همانند تو باید با مردم سخن بگوید. از لغزش بپرهیز که امداد و شفاعتْ یاریگر تو خواهد بود.(9)
جلوه دیگر تقدیر از تلاش های علمی؛ ارجاع مردم به شاگردان خود است که در سیره عملی امام صادق بارها دیده شده است

و: ابراز خشم از اسائه ادب به شاگردان
کسانی از کوفه به محضر شریف حضرت رسیدند و از کسانی چون برید و زرارة و محمد بن مسلم عیب جویی کردند، حضرت به آن ها فرمود: ای گروه عیب جو و هرکس که همفکر شماست! خدا روح شما را پاک نگرداند. شما از کسانی عیب می گویید که امین خدا بر حلال و حرام دین شما هستند. آنان ستارگان شیعیانم هستند، چه زنده باشند چه مرده. اینان یاد پدرم را زنده کرده اند. راوی می گوید: سپس حضرت از شدت ناراحتی گریه کردند و آن گاه اضافه کردند: آنان کسانی هستند که مشمول صلوات و رحمت خداوند می باشند، چه زنده باشند و چه مرده.(10)

ز: تأثر از فوت یاران
زمانی که خبر رحلت ابان بن تغلب به حضرت رسید، بر او رحمت فرستاد و سوگند یاد کرد که مرگ ابان دل مرا به درد آورده است.(11) و یا عبدالملک بن اعین شیبانی کوفی، که یکی از یاران باوفا و از شاگردان امام صادق علیه السلام بود. ایشان در مدینه از دنیا رفت، حضرت در حق ایشان دعا کرد: خدایا! او را در روز قیامت جزو ثقل محمد صلی الله علیه وآله قرار ده، چه این که او در نزد ما از بهترین بندگانت بود. سپس با جمعی دیگر به زیارت قبر او رفت و در کنار تربتش بر او رحمت فرستاد.(12)

پی نوشت:
1) رجال نجاشی، ص 8.
2) منتهی الامال، ج 2، ص 179.
3) سفینة البحار، ج 2، ص 21.
4) شاگردان مکتب ائمه، ص 100.
5) تنقیح المقال، ج 2، ص 247.
6) سفینة البحار، ج 1، ص 334.
7) تنقیح المقال، ج 1، ص 165.
8) منتهی الامال، ج 2، ص 170.
9) ارشاد مفید، ص 262.
10) تنقیح المقال، ج 1، ص 165.
11) معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 25.
12) جامع الرواة، ج 1، ص 519.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 17.
سفرهاى معصومین علیهم السلام از مهم ترین فرازهاى درخشان تاریخ اهل بیت علیهم السلام است. این سفرها در بردارنده حوادث  تاریخى و معارف الهى مهمى هستند. هجرت رسول خدا ازمكه به مدینه، حجه الوداع آن حضرت، سفر تاریخى  سیدالشهداء به كربلا و... از سفرهاى پر بار تاریخ اسلام هستند.

در این بین یكى از مهم ترین ظلم  های خلفاى عباسى كه نسبت  به ائمه  علیهم السلام روا داشتند اجبار آن حضرات به سفر نمودن از مدینه به مراكز حكومت، به منظور اذیت و آزار آن ها بود.  سفرهاى اجبارى ائمه علیهم السلام از عصر امام صادق علیه السلام شروع شد و تا شهادت امام عسکرى علیه السلام تداوم یافت و زمینه ساز غیبت امام  زمان(عج) گردید.

احساس خطر خلفای جور از موقعیت دینى، علمى و اجتماعى  امام صادق علیه السلام باعث شد كه وى بارها به سفرهاى اجبارى به مراكز حكومتى برود. گر چه تعداد این سفرها و احضارها زیاد بود ولى از جزئیات آن ها اطلاعات دقیق در دسترس نیست. به ناچار ضمن دو عنوان  كلى، به بررسى این سفرها مى پردازیم.

سفر به کوفه
امام صادق علیه السلام در ابتدای حکومت عباسیان، توسط سفاح (1) به «حیره» در نزدیکی کوفه فراخوانده شد. كوفه پایگاه تاریخى تشیع بود. حدود 900 راوى حدیث در مسجد كوفه  سرود «حدثنى جعفر بن محمد» مى سرودند.(2)  آن حضرت به هنگام ورود به کوفه با استقبال عظیم  مردم مواجه شد. یكى از اصحاب آن حضرت در این باره  مى گوید: به خاطر شدت ازدحام مردم نتوانستم خدمت آن حضرت شرفیاب  شوم تا این كه در روز چهارم ورود آن حضرت به كوفه، ایشان مرا در میان جمعیت دید و مرا به نزد خود فراخواند.(3)
صفوان جمال مى گوید: امام مرا طلبیده، فرمود: «وسایل سفر را آماده كن كه فردا عازم  مى شویم» و همان ساعت  برخاست در حالى كه همراهش بودم به  مسجدالنبى رفت، چند ركعت نماز خواند و دست  به دعا بلند كرد كه: «یا من لیس له ابتداء و انقضاء...»، و فردایش عازم عراق شدیم  و...

از ویژگى  هاى این سفر این است كه امام صادق علیه السلام در دوره سفاح كه  خفقان كم تر بود، نیز در تقیه بسیار شدید قرار داشتند.  سفاح در اواخر حكومتش امام علیه السلام را تحت نظر شدید قرار داد.

یكى از شیعیان به حیره آمده بود تا پاسخ سوالى شرعى را از آن حضرت بپرسد، اما امام تحت نظر شدید بود. و او در مانده بود كه  از چه راهى نزد آن حضرت برود. ناگهان چشمش به خیار فروش پشمینه  پوش افتاد. با مبلغى قابل توجه همه خیارها را خرید و لباسش را امانت گرفت و بدین ترتیب نزد امام علیه السلام رفت. (4)

سفر امام علیه السلام به درازا كشید. آن حضرت در آغاز سفر در فضاى  آزادترى بودند، به گونه اى كه ملاقات مسلمانان با آن حضرت اوضاع  را كاملا به ضرر حكومت نوپاى عباسیان پایان بخشید. سرانجام  سفاح مجبور شد امام را به مدینه باز گرداند، تا ایشان را از مركز شیعه دور كند.

سفر به عتبات
بیشتر زیارت هاى ائمه علیهم السلام به ویژه زیارت امیرالمؤمنین و سیدالشهداء علیهماالسلام و روایات بسیار در فضیلت زیارت آن ها از امام صادق علیه السلام نقل شده است. امام صادق علیه السلام بارها همراه برخى از اصحاب خاص خود به زیارت مرقد مطهر امیرالمؤمنین مشرف شد.(5)

در مفاتیح الجنان آمده است: سید بن طاووس مى گوید: صفوان جمال  روایت كرده است: چون با حضرت صادق علیه السلام وارد كوفه شدیم، آنگاه  كه آن حضرت نزد منصور دوانیقى مى  رفتند، فرمود: «اى صفوان شتر را بخوابان كه این نزدیك قبر جدم امیرالمؤمنین علیه السلام است.» پس فرود آمدند و غسل كردند و جامه را تغییر دادند و پاها را برهنه  كردند و فرمودند: تو نیز چنین كن. پس به جانب نجف روانه شدند و فرمودند: «گامها را كوتاه بردار و سر را به زیر انداز كه حق تعالى براى تو به عدد هر گامى كه بر مى  دارى صدهزار حسنه  مى نویسد و صدهزار گناه محو مى كند و...»، پس آن حضرت مى  رفتند و من  مى  رفتم همراه آن حضرت، با آرامش دل و بدن و تسبیح و تنزیه و تهلیل خدا، تا رسیدیم به تلّ ها (تپه هاى مورد نظر) پس ایشان به  جانب راست و چپ نظر كردند و با چوبى كه در دست داشتند خطى  كشیدند. پس فرمودند: «جستجو نما». پس طلب كردم اثر قبرى یافتم.  پس آب دیده بر روى مباركش جارى شد و گفت:«انا لله و انا الیه  راجعون»، و گفت: «السلام علیك ایها الوصى...»، صفوان مى گوید: به آن حضرت گفتم: اجازه مى دهید اصحاب خود را خبردهم از اهل كوفه و نشان دهم به آنها این قبر را. فرمودند: بلی.  و درهمى چند هم دادند كه من قبر را مرمت و اصلاح كردم.

سفر به بغداد
منصور دوانیقی چند بار امام صادق علیه السلام را به كوفه و بغداد احضار كرد. تعداد ملاقات هاى امام علیه السلام با منصور را از هفت تا حدود بیست  مرتبه شمرده اند كه برخى از آنها در سفر حج منصور بود.
آن حضرت در آغاز سفر در فضاى  آزادترى بودند، به گونه اى كه ملاقات مسلمانان با آن حضرت اوضاع  را كاملا به ضرر حكومت نوپاى عباسیان پایان بخشید. سرانجام  سفاح مجبور شد امام را به مدینه باز گرداند، تا ایشان را از مركز شیعه دور كند

پس از شهادت محمد و ابراهیم، فرزندان عبدالله بن حسن (عبدالله  محض) مردى قریشى به بغداد رفت و به منصور گفت: جعفر بن محمد غلامش، معلى بن خنیس را براى جمع آورى اموال نزد شیعیانش  فرستاده است، تا با آن ها به یارى محمد بن عبدالله بشتابد. منصور از شدت غضب، به حاكم مدینه دستور داد كه به سرعت امام را به مركز بفرستد و هیچ ملاحظه مقام یا نسبت او را نكند. حاكم  مدینه با تهدید امام را مجبور به سفر كرد. صفوان جمال مى گوید: امام مرا طلبیده، فرمود: «وسایل سفر را آماده كن كه فردا عازم  مى شویم» و همان ساعت  برخاست در حالى كه همراهش بودم به  مسجدالنبى رفت، چند ركعت نماز خواند و دست  به دعا بلند كرد كه: «یا من لیس له ابتداء و انقضاء...»، و فردایش عازم عراق شدیم  و... . (6)

امام صادق علیه السلام درباره این سفر فرمود: « پس از شهادت ابراهیم بن  عبدالله بن حسن، تمام افراد بالغ از اهل بیت را مجبور به سفر به  كوفه كردند. آن ها را یك ماه آنجا به گونه اى نگه داشتند كه هر روز منتظر قتل خود بودند، تا این كه روزى به آنها گفتند: دو نفر از شما به نمایندگى از بقیه به دیدن خلیفه بیاید، پس من(امام صادق علیه السلام) و حسن بن زید رفتیم و...» .(7)

منصور بارها امام صادق علیه السلام را مجبور به سفر طولانى به عراق كرد، به او اتهام زد و اذیت  ها و اهانت  ها روا داشت اما هیچ گاه  نتوانست نور الهى را خاموش كند.  او بارها قصد قتل امام را در سر مى  پرورد، اما هیبت امام مانع  مى شد. او سرانجام سعى كرد كه مردم را از محضر آن بزرگوار دور كند و مجلس درس او را تعطیل نماید اما باز هم ناموفق بود و به  ناچار اجازه تدریس به آن حضرت داد، به شرط این كه تدریس وى در پایتخت  حكومت نباشد و فقط براى شیعه باشد (نه جمیع فرقه ها).(8)

پی نوشت:
1) سفاح اولین خلیفه عباسى است كه شهر «حیره» را پایتخت قرار داد. او چهار سال بیشتر حكومت نكرد. سفاح  بیشتر دوران حكومتش را به پاكسازى مخالفان و جنگ  هاى پراكنده با امویان پرداخت. او به شدت از امام صادق علیه السلام بیم داشت. لذا در اواخر حكومت  خود، آن حضرت را به حیره احضار كرد.
2) رجال نجاشى، ص 28.
3) موسوعه الامام الصادق ، ج 3، ص 231، به نقل ازفرحة  الغرى، ص 59.
4) بحارالانوار، ج 47 ، ص 171
5)  كافى، ج 6، ص 347.
6) همان، ص 445.
7) مقاتل الطالبین، ص 232.
8) بحارالانوار، ج 47، ص 180.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
منبع: ماهنامه كوثر، شماره 40.
آثار بسیاری به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است . سید محسن امین تعداد 24 کتاب و رساله به آن امام منسوب دانسته و می گوید : دلیل موثقی بر تالیف چنین آثاری از آن حضرت وجود ندارد و اکثر آنها را شاگردان امام به نقل از ایشان تالیف نموده‌اند و یا اینکه برخی از شیعیان گفتارهای امام را جمع‌آوری نموده و به آن حضرت نسبت داده اند.(1) در این مقال با برخی از این آثار آشنا می شویم.

خواص القرآن الکریم یا منافع القرآن
آغاز : قال الامام ابوعبدالله جعفر الصادق بن محمد بن علی بن زین العابدین بن الحسین الشهید بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم ، من کتب سورة البقرة و علقها علیه زالت عنه الأوجاع کلها ...

پایان : سمرة الفاتحة من قرأها فی کل ساعة تغفر جمیع الذنوب و هی لکل مرض تقرأ علیه یبرأ باذن‌الله تعالی تم کتاب منافع القرآن الکریم، نفع‌الله لصاحبها و کاتبها و قارئها و سامعها و لجمیع المسلمین آمین .

نسخه ای از این کتاب به شماره 7365 در کتابخانه ظاهریه دمشق موجود است و استنساخ آن متعلق به قرن هشتم هجری قمری است و نیز نسخه‌ای دیگر از همان کتاب به شماره 9594 در همان کتابخانه وجود دارد ، ولی ناقص است. این کتاب که در آغاز آن به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است ، مجموعه‌ای از روایات امام در منافع قرآن‌کریم می‌باشد که پس از نیمه دوم قرن چهارم تالیف شده است. در این کتاب بسیاری از مطالب از کتابی به نام «کشف‌السرالمصون و العلم المکنون فی شرح خواص القرآن الکریم و منافعه» نوشته ابوعبدالله محمد بن احمد بن سعید تمیمی.(2) (زنده به سال 390 ه) اقتباس شده است و نام تمیمی در این کتاب (منافع القرآن الکریم) چندین بار ذکر شده است . علاوه بر دو نسخه مذکور نسخه‌هایی در گوته به شماره 3/1256 و واتیکان سوم به شماره 4/1014 ولاله‌لی در استانبول وجود دارد.(3) که در نسبت آنها به امام ‌صادق علیه السلام شک و تردیدی روا نداشته‌اند .
نسخه‌ای از این رساله به خط شعبان بن فاضل که در سال 1384ه استنساخ شده بدست آمده است این کتاب از جمله آثار سرّی فرقه علویه نصیریه است. و در آن مسأله صراط با عقایدی چون تناسخ ارواح و رسخ و مسخ توجیه شده است و احتمال آنکه این کتاب جدیداً نوشته و به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده باشد بسیار است

صحائف الامام الصادق
آغاز : هذه صحایف الامام ابی عبدالله جعفر الصادق رضی‌الله عنه و کانت مودوعة عند اهل بیته یتوارثونها بینهم الی زمان المأمون الخلیفة ...

پایان :  الآیات :« و ان الله ال یهدی کید الخائنین » (یوسف ، 14/52) یدل علی الخیانة و القدر . «أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً (الروم ،30/21) یدل علی صلاح أمر النساء . « رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الأحادیث» (یوسف ، 12/101) یدل علی أنه یرزق ملکاً و علماً .

نسخه‌ای از این کتاب در ضمن مجموعه‌ای (165 ب -177ب) به شماره 5373 در کتابخانه ظاهریه وجود دارد، این کتاب به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است، ولی دلیل موثقی بر این ادعا وجود ندارد .  

رسالة یعلم منها اختبارات الایام النحسة و الجیدة
آغاز :   بعد البسمله ، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم ، اعلم وفقک الله تعالی ان هذه رسالة یعلم منها اختبارات الایام النحسة و الجیده ...  

پایان : عاشر ساعة للزهرة جیدة لکل عمل ، حادی عشر ساعة لعطارد سافر فیها حیث شئت ، ثانی عشر ساعة للقمر ادخل فیها علی الملوک ، و الله اعلم.

این رساله در 12 ورق به شماره 10042 در کتابخانه ظاهریه دمشق موجود است و دلیل موثقی نیز بر نسبت این رساله به امام صادق علیه السلام وجود ندارد و دانشمندان شیعه آن را منسوب به امام ندانسته اند .

رسالة لجعفر بن محمد الصادق فی الکیمیاء
آغاز : هذه الرسالة لجعفر بن محمد الصادق رضی الله اجمعین قال : ان الاکسیران احدهما فضیة و السبع الصبغ و الثانی الذهبیة و السبع الصبغ ...

پایان : فهذه دیوه [ ؟ ] انما قعدت فیها کما لا لفائدة و الله الموفق للصواب و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعین و الحمد لله رب العامین ، تمت رسالة جعفر بن محمد الصادق بحمدالله و عونه و حسن توفیقه .

نسخه ای از این کتاب به شماره مجموع 80 { 26ب-29ب} به نسخ 1014 و 1015ه موجود است ، و نیز برو‌کلمان نسخه‌ای دیگر از آن را در کتابخانه نور عثمانیه در ترکیه به شماره 3634 معرفی نموده است ولی سند موثقی بر نسبت این کتاب به امام صادق علیه السلام وجود ندارد و احتمالاً این کتاب نوشته جابر بن حیان می‌باشد که آن را از امام علیه السلام اخذ نموده است .

الرسالة المفضیلة و الاتکال علی باری البریة
آغاز : بعد البسمله ، حدیثی أبو‌الحسین محمد بن علی الجلی ، عن والده الحسین بن حمدان الخصیبی قدس الله سره ، قال : حدثنا جعفربن مالک العزاری عن عبدالله بن یونس الموصلی ... عن مفضل بن عمر الجعفی ، قال : قلت لمولای الصادق الوعد منه الرحمة ...

پایان : و من هؤلاء یکون مداد الطالبیین فأحمد الله علی ما خولک من معرفته و منحک من هدایته و الحمدلله حمد الشاکرین و صلواته علی النبی و آله الطیبین الطاهرین .

قدیمی‌ترین نسخه‌ای که از این کتاب به دست آمده است ، متعلق به سال 1383 به نسخ بدیع آل غانم در پنج ورق می باشد . این کتاب را علویان سوریه به امام صادق علیه السلام نسبت داده اند و از آنجا که حاوی اعتقادات ویژه آنان می‌باشد و افکار باطنی‌گری نصیریان در آن به روشنی دیده می‌شود ، نسبت آن رساله به امام‌صادق علیه السلام صحیح نیست.(4)

الصراط
آغاز:  رو اه الشیخ أبوالحسین محمدبن علی الهذری عن الشیخ الثقه أبی الحسین محمد بن علی الجلی عن سیدنا ابی عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی ...عن المفضل بن عمر علیه اسلام انه قال : سألت مولای جعفر الصادق الوعد منه السلام و قد حضر عنده جماعة من اهل التوحید و الاقرار یسألونه عن معرفة الصراط و شرح باطنه و بیان نعته ....

پایان : یا مفضل ، فاعرف نعمة ربک علی هذه الشروح فقد آجبتک عن کل سؤال اردت أن تسأل عنه و هو صراط ربک فتمسک به ....فکن لمولاک من الشاکرین و علی نعمه من الحامدین و علی معرفته من الثابتین و صلی الله علی حجابه الأعظم و سلم تسلیماً کریماً .

نسخه‌ای از این رساله به خط شعبان بن فاضل که در سال 1384ه استنساخ شده بدست آمده است این کتاب از جمله آثار سرّی فرقه علویه نصیریه است.(5) و در آن مسأله صراط با عقایدی چون تناسخ ارواح و رسخ و مسخ توجیه شده است و احتمال آنکه این کتاب جدیداً نوشته و به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده باشد بسیار است .

پی نوشت:
1) اعیان الشیعه، ج 1، ص668-669.
2) الزرکلی، الاعلام،ج5،ص313؛ حاجی خلیفة ، كشف الظنون ، ص1574؛ كحالة ، معجم المؤلفین ، ج8، صص263-264،؛ البغدادی، هدیةالعارفین ، ج2، ص9؛ صفدی، الوافی بالوفیات،ج2، ص82.
3) الذریعه ، ج5، ص312.
4) فهرس مصادر الفرق الاسلامیة، ج1، ص103.
5)  همان، ص115 ؛ تاریخ التراث العربی، ج1، ص279؛ تاریخ الادب العربی ، ج3، صص 358-359.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
منبع: مجله کیهان اندیشه ، شماره46.
ولایت فقیه
اثبات ولایت فقیه از احادیث معصومین
نرمش قهرمانانه
لزوم فهم صحيح سياست نرمش قهرمانانه
من موافق نرمش قهرمانانه ام
سعی کنید از عـوام نباشید!
نحوه برخورد رهبر انقلاب با دختر و پسر جوان 
ولايت فقيه را با استفاده از احاديث معصومين (ع) چگونه مي توان براي يک فرد اثبات نمود ؟

تعداد رواياتى كه براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نيازمند تدوين كتاب و يا مقاله اى گسترده است(1) و در اين مجال، امكان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتيجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:

1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيحه ى ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: 
العلماءُ ورثةُ الانبياء;(2) علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.

2. در روايت معتبرى، سكونى از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)روايت مى كنند: 
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا;(3) فقيهان تا زمانى كه دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.

3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان على(عليه السلام)، از پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه: 
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند كه: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند.(4)

4. شيخ كلينى، با سند خود، از امام هفتم(عليه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دينى فرمودند: 
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدينَةِ لَها;(5) فقيهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.

5. از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: 
المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند (6).

6. شيخ صدوق، توقيع شريفى(7) را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِم...8 و امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.

7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاكَمُوا اِلَيْهِ;(9) در ميان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پيدا كنيد و او را ميان خود (حاكم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنيد.

8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گويد: 
از امام ششم پرسيدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در اين صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كريم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمودند: يُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;(10) از ميان خود كسى را پيدا كنند كه راوى حديث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا كه من، چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذيرفته نشد، يقيناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذيرد خدا را انكار كرده است، و اين در حدّ شركِ به خداست.

9. در كتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين(عليه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند: 
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;(11) مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است.

آنچه گذشت، تعدادى از روايات ولايت فقيه بود كه بررسى سند و دلالت هر يك نياز به مجال ديگرى دارد و در كتب مفصّل نيز اين بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اينجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى اين روايات مى توان داشت، آن است كه اگر اين روايات كه از نظر سند، برخى صحيح و معتبر و برخى در ميان فقيهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در يك مجموعه مورد تأمّل قرار گيرند و انسان خردمندى در منزلت و جايگاهى كه در اين روايات براى فقيهان جامع الشرايط برشمرده شده است انديشه كند، مى بيند كه طبق اين روايات، از نظر اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان شيعه وارثان انبيا، امين پيامبران، جانشينان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند. 

حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پيشواى كشورى، اين عناوين را براى كسى به كار برد، و فرد يا افرادى را با اين ويژگى ها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى پيروان و دوستان او، از اين عناوين چه خواهد بود؟ آيا جز آن است كه آنان از اين القاب و اوصاف، برداشت جانشين مى كنند و در صورت مسافرت يا بيمارى و يا غيبت رهبر، اين فرد را عهده دار انجام وظيفه به جاى او مى دانند؟
بنابراين، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شيعيان خود را در عصر غيبت، در وادى حيرت رها كرده، تكليف مردم را در عصر غيبت روشن ننموده باشند، با توجه به اين روايات، و القاب و عناوينِ مندرج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به اين ادلّه نگاه افكَند، ترديدى نمى كند كه تمامى مسؤوليّت ها و وظايفى را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولايت سياسى بر عهده دارند، در زمان غيبت، به فقيه جامع شرايط واگذار نموده اند و مردم بايد به ايشان مراجعه كنند; به ويژه آن كه بسيارى از روايات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسيده و به قول مرحوم آية الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.(12) در واقع مجموعه ى اين روايات به گونه اى است كه انسان مى تواند ولايت فقيه را از آنها نتيجه گيرى نمايد. چنان كه در ادلّه ى امامت امام على(عليه السلام)و ديگر امامان شيعه نيز وقتى انسان ادلّه و روايات را نگاه مى كند به امامت معتقد مى شود در حالى كه به قول مرحوم نراقى (13) رواياتى كه در مورد اثبات ولايت و امامت ائمه(عليهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهيمى بيش از آنچه در رواياتِ مربوط به علما ديديم، در بر ندارند و شيعيان در برابر اهل سنّت با استفاده از همين ادلّه از اعتقاد خويش دفاع مى كنند.

به علاوه، برخى روايات مربوط به ولايت فقيه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله كه ذكر كرديم، از احاديثى هستند كه هم از نظر سند مورد پذيرش فقيهان شيعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در اين روايت پس از آن كه امام(عليه السلام)فرمان مى دهند كه امّت نبايد در امور خود به سلاطين جور و قضات آنها رجوع كند و بايد نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مى شوند، كفر ورزند و آنان را به رسميّت نشناخته، با آنها مبارزه نمايند، فقيه عادل را به عنوان جاى گزين نظام طاغوتى معرفى مى كنند و مى فرمايند: هرگاه نيازى به دستگاه سلطان يا قاضى او شد، وظيفه ى شيعيان آن است كه از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقيه عادل داراى شرايط كه از احكام خدا و حلال و حرام اهل بيت(عليهم السلام)آگاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذيرند و بدانند كه رد و انكار فقيه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(عليهم السلام)و خدا و در حدّ شرك است.

امام خمينى (رحمه الله) درباره ى روايت مقبوله ى عمر بن حنظله معتقدند:
از صدر و ذيل روايت و آيه اى كه در حديث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعيين قاضى نيست كه امام(عليه السلام)فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امورِ مسلمانان تكليفى معيّن نكرده، در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرايى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نيست; جاى ترديد نيست كه امام فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(عليه السلام)اطاعت نمايند.(14)

پي نوشت ها:
1- ر.ك: امام خمينى(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 - 536 و سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه، ج 1، ص 4.
2- محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 531.
3- شيخ كلينى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
4- شيخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عيون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
5- اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
6- كراجكى، كنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الايّام، ص 532.
7- اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است كه امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديك خود مى فرستادند.
8- شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشيعه، ج 18، ص 101.
9- شيخ حر عامل، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
10- همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
11- تحف العقول، ص 238 و عوائد الايام، ص 534.
12- البدر الزاهر فى صلوة المسافر، ص 50 - 58. 
13- عوائد الايّام، ص 536 - 538.
14- امام خمينى، ولايت فقيه، ص 81.
نرمش قهرمانانه، مذاكره با آمريكا
هيچ كس در چشم اين دشمنان منفورتر از چهره ى درخشان و آفتاب فروزان امام بزرگوار ما نبود؛ برايش احترام قائل بودند، امّا از ته دل دشمنش بودند؛ به خاطر اينكه ايستاده بود، به خاطر اينكه امام با دو خصوصيّت بى نظير «بصيرت كامل» و «قاطعيّت تمام» - هم خوب ميديد و درست ميفهميد، هم قاطع مى ايستاد - سدّى بود در مقابل پيشرفت اينها و در مقابل ناخن زدن و نيش زدن و ضربه زدن اينها؛ لذا با او دشمن بودند. البتّه عرض كرديم برايش احترام هم قائل بودند، مي فهميدند عظمت او را، امّا هرچه عظيم تر، از چشم آنها مبغوض تر؛ امروز هم همين جور است؛ هر كسى كه در پايبندى به اين ارزش اصولى و اصلى، يعنى ارزشى كه هويّت سياسى انقلاب را معيّن مي كند - لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون - پايبندتر باشد و بفهمد كه فهرست مشكلات توليدشده و ايجادشده ى دشمنان عليه نظام اسلامى در اين چهارچوب ميگنجد - هركسى با يك چنين بينشى و با ايستادگى در اين راه باشد - همان قدر براى آنها مبغوض است. البتّه عالَم ديپلماسى، عالَم لبخند زدن است؛ لبخند هم ميزنند، مذاكره هم ميكنند، درخواست مذاكره هم ميكنند، خودشان هم ميگويند. به يكى از اين سياستمداران غربى چند روز پيش از اين گفته بودند شما كه ميخواهيد مذاكره بكنيد با ايران، خب دشمن است ايران؛ گفته بود خب، آدم با دشمن مذاكره ميكند ديگر! يعنى اقرار به دشمنى با ايران؛ صريح ميگويند. علت دشمنى اشخاص نيستند، علت دشمنى اين حقيقت و اين هويّت است. همه ى آنچه كه ميگويند در اين چهارچوب بايد تفسير و تحليل بشود، در اين چهارچوب بايد فهميده بشود.
ما مخالف با حركتهاى صحيح و منطقى ديپلماسى هم نيستيم؛ چه در عالم ديپلماسى ، چه در عالم سياستهاى داخلى. بنده معتقد به همان چيزى هستم كه سالها پيش اسم گذارى شد «نرمش قهرمانانه»؛ نرمش در يك جاهايى بسيار لازم است، بسيار خوب است؛ عيبى ندارد، اما اين كشتى گيرى كه دارد با حريف خودش كشتى ميگيرد و يك جاهايى به دليل فنّى نرمشى نشان ميدهد، فراموش نكند كه طرفش كيست؛ فراموش نكند كه مشغول چه كارى است؛ اين شرط اصلى است؛ بفهمند كه دارند چه كار ميكنند، بدانند كه با چه كسى مواجهند، با چه كسى طرفند، آماج حمله ى طرف آنها كجاى مسئله است؛ اين را توجّه داشته باشند.
1392/06/26
بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

در اين سالها جبهه بندى هاى منطقه اى و جهانى هم آشكار شده. البتّه نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه ى عرصه هاى سياسى، يك كار مطلوب و مورد قبولى است، لكن اين مانور هنرمندانه نبايستى به معناى عبور از خطوط قرمز، يا برگشتن از راهبردهاى اساسى، يا عدم توجّه به آرمانها باشد؛ اينها را بايد رعايت كرد. البتّه هر دولتى، هر شخصى، هر شخصيّتى، روشهايى دارند، ابتكاراتى دارند، اين ابتكارات را انجام خواهند داد و [كار] پيش خواهد رفت. من كاملاً خوش بين هستم و معتقدم مشكلاتى كه وجود دارد، اعم از مشكلات اقتصادى، يا مشكلات سياسى، يا مشكلات امنيّتى، و اهمّ از همه ى آنها مشكلات فرهنگى كه عميق تر و مهم تر از مشكلات اقتصادى است - اگرچه ممكن است فوريّت بعضى از كارهاى اقتصادى بيشتر باشد - همه ى اين مشكلات قابل حل، و راه، قابل پيمودن است. از خداوند متعال ميخواهيم كه كمك كند.
1392/06/14
بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

نمايندگان سياسى جمهورى اسلامى ايران در جهان بايد تيزتر از شمشير، نرم تر از حرير و سخت تر از سنگ و پولاد باشند. عرصه سياست خارجى ميدان نرمشهاى قهرمانانه است، اما نرمشى كه در برابر دشمن تيز باشد. بنا بر اين ديپلماتهاى ما بايد در مواضع اصولى خود مستحكم بايستند و استقامت و پايمردى حضرت امام خمينى (رض) را الگوى خود قرار دهند.
1375/05/17
دیدار مسئولان وزارت  امور خارجه  و نمايندگان  سياسی  جمهوری  اسلامی  ايران با رهبر انقلاب
لزوم فهم صحيح سياست 'نرمش قهرمانانه' و شرط اصلي آن

شاهد آن هستيم که برخي، از سخنان مفصل مقام معظم رهبري، فقط به بحث 'نرمش قهرمانانه' پرداخته و آن را شاهدي بر مسأله صلح امام حسن عليه السلام مي گيرند و تصور مي کنند که از اين طريق، رهبر معظم انقلاب در لفافه بيان کرده اند که اوضاع کشور ما مانند زمان صلح امام حسن عليه السلام است.
گروه سياسي مشرق- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع فرماندهان سپاه و خصوصا نکته اي که ايشان در باب «نرمش قهرمانانه» بيان داشتند موجب تحليل ها و بحث هاي مختلف سياسي شده است و برداشت هاي مختلفي از اين بيان ايشان صورت گرفته است که برخي به صواب نزديک تر و برخي از مفهوم اصلي سخن ايشان دورتر است. از اين رو به نظر مي رسد که شايسته است نگاهي دقيق تر و بهتر به بيانات و سخنان ايشان داشته باشيم تا به مفهوم مورد نظر مقام معظم رهبري نزديک تر شويم.

محورهاي اصلي سخنان رهبري
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار يک مجموعه منسجم و مرتبط به هم بود که با دقت فراوان بيان شده است و از اين رو شايسته است که با دقت فراوان نيز مورد تحليل و تفسير قرار گيرد و در تقدم و تاخرهاي کلام ايشان دقت شود.

اگر بخواهيم فرازها و محورهاي اصلي سخنان ايشان در اين جمع مهم را مورد توجه قرار دهيم بايد بيان داشت که اين سخنان شامل بخش هاي زير بود:

1- تحليلي از نقش امام رضا عليه السلام در برابر دستگاه ظالم بني عباس
2- درس گرفتن از عمل امام رضا عليه اسلام در برنامه ريزي بلند مدت و وظيفه سپاه و شباهت آن به موضع امام رضا عليه السلام در اين بخش
3- نگاهي به کارنامه سپاه در طول دوران پس از انقلاب
4- ضرورت انقلابي زيستن و انقلابي ماندن و مخالفت با اين توجيه که دنيا تغيير کرده است
5- تبيين رابطه سپاه و سياست
6-  تبيين منطق انقلاب اسلامي مبني بر ظالم و مظلوم نشدن
7- تبيين علت دشمني دشمنان با انقلاب اسلامي و امام خميني رحمت الله عليه
8-  برنامه مداوم مستکبرين در گسترش جنگ، فساد و فقر
9- تبيين موضع جمهوري اسلامي در مساله هسته اى
10- اعلام موافقت با حركتهاى صحيح و منطقى ديپلماسى و مساله «نرمش قهرمانانه» و شرط اساسي آن
11- تاکيد بر آينده ى روشن انقلاب اسلامى
12- استدلال بر اين که آينده روشن انقلاب اسلامي امري حقيقي و قطعي است.

آنچه ذکر شد 12 فراز و محور اصلي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي است که تقريبا با همين سير و با دقت هر چه تمامتر بيان شده است. (به خوانندگان گرامي توصيه اکيد مي شود که متن کامل اين بيانات را در اين آدرس مطالعه نمايند:)
در اين ميانه شاهد آن هستيم که برخي از اين سخنان مفصل و بيانات واضح ارائه شده در آن فقط به بحث نرمش قهرمانانه پرداخته و آن را شاهدي بر مساله صلح امام حسن عليه السلام مي گيرند و تصور مي کنند که از اين طريق رهبر معظم انقلاب در لفافه بيان کرده اند که اوضاع کشور ما مانند زمان صلح امام حسن عليه السلام است.

اين تصور تصوري غلط و نابجاست. البته صلح امام حسن عليه السلام امري در جاي خود حق و قابل قبول بوده و هست و وظيفه اي بوده است که امام معصوم عليه آلاف التحيه و الثناء انجام داده اند و گردي هم بر دامن آن نمي نشيند. اما نکته اين جاست که مساله امروز کشور ما مساله صلح امام حسن عليه السلام نيست.

شاهد اين مدعا همين بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي است که در آن بر سياست امام رضا عليه السلام به عنوان يک الگوي عملي و پيش روي ما تاکيد کرده است و نيز اين که ايشان به صراحت بر آينده روشن انقلاب اسلامي تاکيد کرده اند و اين آينده روشن را مستدل و با بيان دلايل آن ذکر کرده اند و تاکيد کرده اند که اين يک سخن سطحي و بيان يک آرزو نيست بلکه سخني از سر استدلال و با بيان منطقي است.

ايشان در استدلال بر اين آينده روشن انقلاب اسلامي خاطر نشان ساختند: "به نظر بنده، آينده، آينده ى روشنى است براى انقلاب اسلامى؛ نه به معناى يك دل خوش كُنَك، بلكه به معناى ملاحظه ى همه ى آنچه كه جلو چشم ما است. دو استدلال را اينجا انسان نگاه كند: يك استدلال، استدلال تجربه است؛ خب، ما از چه وضعيّتى در اوائل انقلاب، از لحاظ فقر نيروى انسانى، فقر نيروى مادّى، فقر سلاح، فقر تجربه ى مديريّتى و فقرهاى گوناگون ديگر، امروز به چه وضعيّتى رسيديم؛ غناى نيروى انسانى، غناى مادّى، غناى علمى، غناى سياسى، غناى آبرو و حيثيّت بين المللى...يك استدلال ديگر اين است كه ما داريم با منطق پيش ميرويم، با محاسبه ى علمى پيش ميرويم؛ طرف مقابل ما دچار ضعفهاى روزافزون و تناقضهاى درونى است به خاطر غلطِ فاحش بودنِ ساختِ درونى آن تمدّن؛ آنها دارند عقب نشينى ميكنند - البتّه لازم نيست به اين عقب نشينى اعتراف كرده باشند يا به طور محسوس و واضحى در حرفهاى آنها ديده بشود - واقع قضيّه اين است، حقيقت قضيّه اين است. وقتى يك ملّتى با محاسبه ى درست، با پيداكردن نقطه ى صحيح كار، كار را پيش ميبرد، قطعاً به نتايج مطلوب خواهد رسيد. ما گفته ايم «ساخت درونى نظام» بايد استحكام پيدا كند؛ ما گفته ايم «علم» بايستى رشد پيدا كند؛ ما گفته ايم «توليد داخلى» بايستى اساس كار باشد؛ ما گفته ايم «نگاه خوشبينانه به استعداد بومى كشور» بايستى جدّى باشد، استعدادها پرورش پيدا كند؛ اينها پايه هاى اصلى كار است. وقتى كشورى با تكيه ى به استعدادهاى درونى، با تكيه ى به ابتكار نيروى انسانى خود، با تكيه ى به علم و دانش خود، با تكيه ى به ايمان خود و با اتّحاد حركت ميكند، قطعاً به نتايج مطلوب خواهد رسيد".

مقام معظم رهبري همچنين در ديدار با مسئولان وزارت  امور خارجه  و نمايندگان  سياسی  جمهوری  اسلامی  ايران درباره ضرورت پرهيز از حالت دفاعى در مسائل سياسى به عنوان يكى از ويژگي هاى روحيه انقلابى تأكيد كرده و مي فرمايند:" نمايندگان سياسى جمهورى اسلامى ايران در جهان بايد تيزتر از شمشير، نرم تر از حرير و سخت تر از سنگ و پولاد باشند. عرصه سياست خارجى ميدان نرمشهاى قهرمانانه است، اما نرمشى كه در برابر دشمن تيز باشد. بنا بر اين ديپلماتهاى ما بايد در مواضع اصولى خود مستحكم بايستند و استقامت و پايمردى حضرت امام خمينى (رض) را الگوى خود قرار دهند."
مقام معظم رهبرى روحيه تسليم ناپذيرى حضرت امام خمينى (رض) را موجب نجات كشور، ملت و انقلاب اسلامى دانستند و فرمودند: كسانى كه امام را قبول دارند بايد شكر گزار او باشند و كسانى كه با انقلاب دشمنى مى ورزند اما ايران را قبول دارند بايد خاك پاى امام را توتياى چشمشان كنند و خود را وامدار او بدانند زيرا استقامت و پايمردى امام (رض) بود كه موجب شد كه ايران بماند و تجزيه نشود."

از اين رو بايد توجه داشت که با بياني که رهبر معظم انقلاب اسلامي داشته اند نمي توان برداشت هاي غلط برخي جريان هاي سياسي را پذيرفت و تصور کرد که ايران اسلامي دچار سستي و ضعفي شده است يا نسبت به آينده راه خويش دچار ترديد شده است و يا حاضر به کوتاه آمدن از اهداف خويش شده است. بلکه مساله نرمش قهرمانانه و شرط اساسي آن، که در تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي چنين بيان شد: «فراموش نكند كه طرفش كيست؛ فراموش نكند كه مشغول چه كارى است؛ اين شرط اصلى است؛ بفهمند كه دارند چه كار ميكنند، بدانند كه با چه كسى مواجهند، با چه كسى طرفند، آماج حمله ى طرف آنها كجاى مسئله است؛ اين را توجّه داشته باشند»؛ مصداقي براي اصل کلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است که همان سياست «عزت، حکمت و مصلحت» است.

ايشان همچنين در بياني مشهور تأکيد کردند که «من يک انقلابي هستم؛ ديپلمات نيستم.» که اين رهنمود بيانگر اين است که اگر هم قرار است نرمشي قهرمانانه در برابر حريف صورت پذيرد ضرورتاً مي بايست نرمشي انقلابي باشد نه ديپلماتيک.
 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار فرماندهان، پیشکسوتان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارنامه درخشان سپاه را نشان دهنده عمق هویت، شخصیت و تجربیات موفق یک ملت خواندند و در تبیین مفهوم پاسداری عمومی از انقلاب اسلامی تأکید کردند: پیام اصلی و جذاب انقلاب اسلامی خودداری از ظلم و مظلوم واقع نشدن است و همه مسائل از جمله رفتارها و گفتارهای سلطه گران باید در چارچوب چالش اساسی نظام سلطه با این پیام، تحلیل و تفسیر شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تبریک عید سعید میلاد مبارک عالِم آل محمد حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام خاطر نشان کردند: مقامات معنوی ائمه هدی (ع)، فراتر از درک عقلانی و توصیف زبانی است اما زندگی این بزرگواران، درسی عملی و جاودانه است.
رهبری و سپاه

ایشان با اشاره به عمر 55 ساله امام هشتم و امامت حدوداً بیست ساله آن امام همام افزودند: حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در همین مدت نسبتا کوتاه و در دوران اختناق شدید هارون با نگاهی بلند مدت، به گونه ای حقیقت اسلام، تفکر ولایت و مکتب اهل بیت پیامبر را بگونه ای گسترش و عمق بخشیدند که دستگاه خونخوار دیکتاتور وقت از مواجهه با آن عاجز ماند و مجبور شد بر خلاف نقشه های اولیه خود آن امام بزرگوار را به شهادت برساند.

رهبر انقلاب روند شهادت و تدفین امام هشتم در مشهد مقدس را یک تدبیر و مهندسی الهی خواندند و افزودند: باید با همان انگیزه و نگاه امام رئوف، به کارهای بلند مدت نگریست و برنامه ریزی کرد.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با تجلیل از کارنامه حقیقتاً درخشان سپاه پاسداران خاطر نشان کردند: سپاه از عمق ایمان و اعتقاد، وارد میدان مجاهدت و مقاومت شد و به موازات تربیت با هوش ترین و قوی ترین فرماندهان و استراتژیست های نظامی، در عرصه های غیر نظامی نیز با تدبیرترین و بهترین مدیران را تربیت کرد و در اختیار دستگاههای حاکمیتی قرار داد.

حضرت آیت الله خامنه ای، "انقلابی زیستن و انقلابی ماندن" و "ثبات قدم" را از جلوه های زیبای سپاه پاسداران خواندند و خاطر نشان کردند: این تشکیلات قوی بنیه، هیچ گاه به بهانه هایی نظیر بروز تغییرات در جهان و ضرورت تغییر در داخل، از راه اصلی و صحیح منحرف نشد.

ما نه بخاطر آمریکا و غیر آمریکا بلکه بعلت اعتقاداتمان سلاح هسته ای را قبول نداریم و وقتی میگوییم هیچ کس نباید سلاح هسته ای داشته باشد قطعا خودمان نیز دنبال آن نیستیم اما هدف حقیقی مخالفان ایران در این زمینه، چیز دیگری است

رهبر انقلاب با اشاره به بهانه جویی برخی برای توجیه وادادگی و پشیمانی افزودند: اینکه دنیا تغییر کرده است نمی تواند بهانه ای برای تغییر آرمانها و اهداف شود و راه درست طی شده را تغییر دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: سپاه برای حفاظت از انقلاب، حتماً باید از تحولات و جریانهای عرصه های مختلف شناخت کافی و کامل داشته باشد.

رهبر انقلاب در همین زمینه به یک خَلط مبحث جاری در مباحث سیاسی اشاره کردند و افزودند: ضرورتی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند اما پاسداری از انقلاب نیازمند شناخت دقیق واقعیت هاست بنابراین نمیشود مجموعه ای که بازوی نگهبان انقلاب است درباره جریانهای گوناگون انحرافی، غیر انحرافی وابسته و یا دیگر جریانهای سیاسی، چشمی بسته و نابینا داشته باشد.
رهبری و سپاه

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه در تبیین مفهوم دقیق پاسداری از انقلاب به بحث مهم چالش اصلی و اساسی انقلاب پرداختند.

ایشان با تأکید بر این که نباید چالش اصلی را به چالش های خطی، رویارویی های جناحی و تقابل های فردیِ این و آن تقلیل داد خاطر نشان کردند: چالش اصلی، مقابله نظام سلطه با پیام شوق آفرین انقلاب اسلامی یعنی خودداری از ظلم و مظلوم واقع نشدن است.

رهبر انقلاب با اشاره به نظم جدیدی که انقلاب اسلامی به بشریت ارائه میکند خاطر نشان کردند: نظام سلطه دنیا را به دو بخش ظالم و مظلوم تقسیم کرده اما انقلاب اسلامی منطق ظلم ستیزی و پرهیز از ظلم را همراه آورده و این منطق باعث شد پیام انقلاب در مرزهای ایران محصور نماند و مورد استقبال ملتها قرار گیرد.

ایشان دولتهای جبّار، حکومتهای وابسته ی به نظام سلطه و شبکه های غارتگر بین المللی را از جمله مخالفان پیام انقلاب ملت ایران برشمردند و افزودند: نظام سلطه و وابستگان آن، سه سیاست اصلی "جنگ افروزی، فقر آفرینی و فساد انگیزی" را دنبال میکنند و اسلام با همه این سیاستها مخالف است و این مخالفت، مبنای چالش اساسی با انقلاب است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه همه تحرکات و توطئه های دشمنان در 34 سال اخیر را باید در چارچوب این چالش اساسی تحلیل کرد، افزودند: موضوع هسته ای نیز باید با این نگاه ارزیابی شود.

ایشان خاطر نشان کردند: ما نه بخاطر آمریکا و غیر آمریکا بلکه بعلت اعتقاداتمان سلاح هسته ای را قبول نداریم و وقتی میگوییم هیچ کس نباید سلاح هسته ای داشته باشد قطعا خودمان نیز دنبال آن نیستیم اما هدف حقیقی مخالفان ایران در این زمینه، چیز دیگری است.

رهبر انقلاب افزودند: این چند کشور البته نمیخواهند انحصارشان در زمینه انرژی هسته ای شکسته شود اما بخاطر این موضوع غوغا راه نمی اندازند. بنابراین غوغا و جنجال آفرینی آمریکا، غرب و جریانهای وابسته و دلبسته به آنها را در بحث هسته ای باید در چارچوب چالش عمیق نظام سلطه و انقلاب اسلامی درک و تحلیل کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین عمق خصومت مستکبران با انقلاب اسلامی تأکید کردند: عظمت امام خمینی(ره) بگونه ای بود که دشمنان نیز برای ایشان احترام قائل بودند اما در عمق نگاه دشمنان هیچ کس مبغوض تر از آن آفتاب فروزان نبود چرا که امام راحل با بصیرت کامل، اهداف خصمانه آنها را درک میکرد و همچون سدی مستحکم، قاطعانه در مقابل آنها می ایستاد.
رهبری و سپاه

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: امروز هم همین طور است و هر کس به پیام اصلی انقلاب پایبندتر باشد و توطئه ها و رفتارهای دشمنان را در چارچوب چالش نظام سلطه با انقلاب اسلامی تحلیل کند در چشم مستکبران بیش از دیگران مورد خشم و غضب قرار دارد.

ایشان با اشاره به پیچیدگی های دنیای دیپلماسی افزودند: عرصه دیپلماسی، عرصه لبخند و درخواست مذاکره و مذاکره است اما همه این رفتارها باید در چارچوب چالش اصلی فهم و درک شود.

رهبر انقلاب ضمن موافقت با حرکت های صحیح و منطقی در سیاستهای خارجی و داخلی افزودند: با مسئله ای که سالهای پیش نرمش قهرمانانه خواندم موافقم چرا که این حرکت در مواقعی بسیار خوب و لازم است اما با پایبندی به یک شرط اصلی.

ایشان درک ماهیت طرف مقابل و فهم صحیح هدفگذاری او را، شرط اصلی استفاده از تاکتیک نرمش قهرمانانه اعلام کردند و افزودند: یک کُشتی گیر فنی نیز برخی مواقع بدلیل فنی نرمش نشان میدهد اما فراموش نمیکند که حریفش کیست و هدف اصلی او چیست؟

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با تأیید سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران درباره وظایف این نهاد افزودند: این وظایف را با تکیه بر درک صحیح از موضوعی که پاسداری آن را بعهده دارید و با ثبات قدم دنبال کنید.

ایشان با توصیه موکد به سپاهیان پاسدار، برای تکیه بر معنویات افزودند: البته تکیه بر معنویات هیچ منافاتی با پرداختن به اصول مادی کار و تنظیم درست آن ندارد.

امروز هم همین طور است و هر کس به پیام اصلی انقلاب پایبندتر باشد و توطئه ها و رفتارهای دشمنان را در چارچوب چالش نظام سلطه با انقلاب اسلامی تحلیل کند در چشم مستکبران بیش از دیگران مورد خشم و غضب قرار دارد

بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب تأکید بر آینده درخشان انقلاب اسلامی بود.

ایشان برای تبیین این موضوع که آینده درخشان انقلاب یک واقعیت است نه یک دلخوش-کنک دو استدلال مطرح کردند که اولین آن استدلالِ تجربه بود.

رهبر انقلاب با اشاره به تفاوت حیرت انگیز موقعیت کنونی کشور در عرصه های علمی، نظامی، مدیریتی و اقتصادی و دیگر عرصه ها، با اوضاع کشور در اوایل پیروزی انقلاب افزودند: همه این پیشرفتها در کوران فشار و توطئه های دشمنان بدست آمده و این تجربه گرانبها نشان میدهد که هیچ مانعی نمیتواند ملتی مومن، منسجم و مصمم که راه خود را می شناسد متوقف کند.

رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: خساراتی که دنیای اسلام در حوادث اخیر منطقه متحمل شد ناشی از آن بود که برخی راه را بلد نبودند و نمیدانستند، البته اوضاع اینگونه نمی ماند و بیداری بی سابقه اسلامی کار خود را خواهد کرد.
رهبری و سپاه

ایشان دومین استدلال خود را برای اثبات آینده روشن انقلاب اسلامی بر پایه منطق و محاسبه علمی استوار کردند.

رهبر انقلاب خاطر نشان کردند: ملت ایران با منطق و محاسبه علمی به پیش میرود اما دشمن به علت ساخت متناقض درونی حتی اگر بر زبان نیاورد در حال عقب نشینی و ضعف است و در این رویارویی، طبعاً آینده از آن کسی است که با حساب و کتاب به پیش میرود.

تأکید بر استحکام ساخت درونی نظام، استمرار پیشرفت علمی، رشد تولید داخلی و تکیه بر استعداد داخلی آخرین نکات سخنرانی رهبر انقلاب در این دیدار بود.  

ایشان تأکید کردند آینده درخشان انقلاب حتمی است اما تحقق دیر یا زود آن بستگی به عملکرد ملت و مسئولان دارد اگر متحد، مستحکم و مصمم باشیم این آینده زودتر محقق میشود و اگر دچار تنبلی، خودخواهی و مشکلات دیگر شویم دیرتر به سراغمان می آید.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در گزارشی مهمترین محورهای عملکرد حوزه ی نمایندگی ولی فقیه در سپاه را بیان کرد.

سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گزارشی با تبیین دستاوردهای ارزشمند سپاه در عرصه های نظامی و فرهنگی تأکید کرد: امروز سپاه پاسداران با بهره مندی از تجارب انقلاب اسلامی قادر است قدرتمندانه از همه چالشهای فراروی انقلاب عبور کرده و با نگاه به آرمانهای انقلاب اسلامی عزتمندانه مسیر پیشرفت را بپیماید.

سردار جعفری تعهد انقلابی سپاه در دفاع همه جانبه از آرمانهای نظام، امام و شهیدان را مورد اشاره قرار داد و گفت: سپاه پاسداران با قدرت بازدارندگی و همه جانبه، قدرت تهاجمی خود را در همه ابعاد در معرض نوسازی و آمادگی های بیشتر قرار داده است.

بخش سیاست تبیان
منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقلاب امام خامنه اي  هر كس كه از روي بصيرت كار نمي كند، عوام است. لذا، مي بينيد قرآن درباره ی پيغمبر  (ص) مي فرمايد: «أَدْعُوا إِلَی اللهِ عَلی بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني» (يوسف، 108) يعني من و پيروانم با بصيرت عمل مي كنيم، به دعوت مي پردازيم و پيش مي رويم. پس، اول ببينيد جزو گروه عواميد يا نه. اگر جزو گروه عواميد، به سرعت خودتان را از آن گروه خارج كنيد. بكوشيد قدرت تحليل پيدا كنيد؛ تشخيص دهيد و به معرفت دست يابيد.
20/3/75
نحوه برخورد رهبر انقلاب با دختر و پسر جوان در کوه

یکی از محافظان مقام معظم رهبری در قالب خاطره ای گفت: یک روز که مقام معظم رهبری به کوههای اطراف تهران برای کوه پیمایی رفته بودند، با دختر و پسری دانشجو برخورد می کنند که به لحاظ ظاهری وضع نامناسبی داشتند.
آنها به یک باره در مقابل گروه ما قرار گرفتند و فرصت جمع و جور کردن و رسیدگی به وضع ظاهری خودشان نداشتند از رفتار آنها مشخص بود که خیلی ترسیده بودند واینگونه به نظر می رسید که آنها تصور می کردند که الآن آقا دستور دستگیری آنها را صادر خواهد کرد. ولی برخلاف تصور آنها، آقا با آنها سلام و علیک گرمی کرد و پرسید که شما زن و شوهر هستید؟؛ آن پسر وقتی با خلق زیبای آقا مواحه شد، واقعیت را گفت؛ و جواب داد خیر من و این دختر دوست هستیم.
آقا ابتدا درباره ورزش و مزایای آن با آنها صحبت کرد و بعد فرمود: بد نیست صیغه محرمیتی هم در میان شما برقرار شود و شما با هم ازدواج کنید. آقا به آنها پیشنهاد داد که اگر مایل بودید در فلان تاریخ بیائید، و من هم آمادگی دارم که شخصا خطبه عقد شما را بخوانم. آن دو خداحافظی کردند و طبق قرار همراه خانواده خود در همان تاریخ به محضر ایشان رسیدند .
آقا هم خطبه عقد آن دو را جاری کردند. با برخورد کریمانه ایشان این دو جوان مسیر زندگی خود را تغییر دادند آن دختر غیر محجبه به یک دختر محجبه و معنوی و آن پسر دانشجو هم به یک جوان مذهبی مبدل شدند.

منبع: نشریه ماه تمام، شماره ۳،ص۱۷
احکام
پرسش و پاسخ
فتاوای کمترشنیده‌ شده از رهبر انقلاب
پاسخگویی 24 ساعته به سوالات دینی
از احکام مسجد چه میدانید؟
پرسش و پاسخ
تفاوت نبى، رسول و امام چیست؟
چرا گوشت خوک حرام است؟
آیا آثار استمناء بعد از ترک از بین میره؟
چرا به امام رضا قبله هفتم مي گويند؟
چرا پيامبران آزمايش شدند؟
ديدگاه قرآن درباره تاريخ بشر چيست؟
عناوین گناهان کبیره چیست؟
حضرت آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در پاسخ به سوالی، تعریف سه واژه نبى، رسول و امام را تشریح و تفاوت های آن را بیان کرده اند. این مرجع تقلید در پاسخ به این سوال، که فرق بین نبی، رسول و امام چیست، این سه مفهوم را تعریف و تبین کردند.

«نبى» مخبر از جانب خدا و «رسول»رسالتش از جانب خداست! 

«نبى» از لفظ «نبأ» به معنى خبر خطیر و بزرگ گرفته شده و مفاد لغوى آن حامل خبر بزرگ و یا مخبر از آن، مى باشد.([1]) لفظ «نبى» در قرآن مجید درباره انسانى به کار مى رود که وحى الهى را از خدا، به طریق مختلف مى گیرد و حقیقت «نبى» که معادل آن در فارسى «پیامبر» است جز این، چیز دیگرى نیست و هر نوع خصوصیتى که براى «نبى» در کتاب هاى لغوى و یا تفسیرى و حدیثى گفته شده است همگى خارج از مفهوم آن بوده و هرگز این لفظ بر آنها دلالتى ندارد و باید آنها را از قراین خارجى استفاده کرد. شیخ طوسى مى فرماید: «انّه مؤد من اللّه بلا واسطة من البشر»[2] نبى آن گزارشگرى است که بدون وساطت بشرى، از خدا خبر مى دهد. «نبى» به معناى گیرنده «نبأ» یا مخبر از جانب خدا است، ولى لفظ «رسول» آن است که رسالت او از جانب خدا باشد نه از جانب بشر،[3] یعنى رسالت او در حوزه مفهوم «نبوّت» قرار گیرد، به معناى حامل پیامى است که ابلاغ سخن و یا انجام عملى را از جانب خدا بر عهده داشته باشد. و به دیگر سخن هر یک از این دو مفهوم (نبوّت رسالت) به خصوصیتى از خصوصیات پیامبرانى که از جانب خدا وحى دریافت کرده اند، اشاره مى کند. این افراد از این نظر که حاملان نبأ و گیرندگان وحى الهى هستند «نبى» مى باشند و از آن نظر که وظیفه اى را به نام ابلاغ وحى بر عهده مى گیرند، «رسول»نامیده مى شوند. این مفهوم واقعى این دو لفظ است و کلیه ویژگى هایى که در کتاب هاى لغت و تفسیر و کلام براى این دو لفظ گفته اند، ارتباطى با معناى واقعى این دو لفظ ندارند. «نبى» و «رسـول» در این چشم انـداز وظیفـه اى جـز انذار و بیم دهـى، تبلیـغ و راهنمایى ندارند، نه امرى دارند و نه نهیى، نه دستورى مى دهند و نـه فرمانى، و در این مورد، جز بازگو کنندگان وحى و اعلام کنندگان امـر و نهى الهى، شخصیّت دیگرى ندارند و قرآن به صورت کلى درباره پیامبران مرسل چنین مى فرماید: (...فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَمُنْذِرِینَ...).[4] «پیامبران را برانگیخت در حالى که نوید و بیم مى دهند». و در باره شخص پیامبر مى فرماید: (فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ* لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر).[5] «یادآورى کن، و بر آنها تسلطى ندارى».این دو آیه و نیز آیه: (...فَإِنْ تَوَلَیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبینُ) [6] «اگر روى برتافتید بدانید بر پیامبر ما وظیفه اى جز ابلاغ روشن نیست». علاوه بر مطلب یاد شده که پیامبر از خود، امر و نهى ندارد، بیانگر مطلب دومى نیز هستند و آن این که حقیقت مکتب پیامبران همان ارشاد و هدایت است.

 براى پیامبر، نه اطاعتى است و نه عصیانى

پیامبران الهى تا لحظه اى که در محدوده نبوّت و رسالت، در حرکت و تلاشند هدایت گرانى هستند که خطوط مخطور و ممنوع و مشروع و مجاز را اعلام مى دارند و راه هاى سعادت و خوشبختى را مى نمایانند، و از خود سخنى، رأى و نظرى ندارند. آنچه مى گویند و یا انجام مى دهند همگى گویندگان متن کلام الهى و یا برگردانندگان وحى الهى (احادیث) و مترجمان سخن خدا مى باشند. در این حلقه از هدایت آمر و فرمانده یک نفر است آن هم خدا و سلسله پیامبران مأموران او، و امتها مطیعان و فرمانبران و یا عاصیان و نافرمانبران خدا هستند و بس، و براى پیامبر، نه اطاعتى است و نه عصیانى و لذا در قرآن مى فرماید: (مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ...)[7] «هرکس پیامبر را اطاعت کند، خدا را اطاعت نموده است».  زیرا فرمانده خدا است و او گیرنده سخن خدا و یا مترجم کلام اوست.و اگر آیه دیگرى مى فرماید: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ...)[8] «هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا از او اطاعت شود» نه به این معناست که خود پیامبر، اطاعت و عصیانى مستقل و جدا از اطاعت و عصیان الهى دارد، بلکه جمله (بِإِذْنِ اللّهِ) حاکى است که رسول «مُطاع واقعى» نیست، مطاع واقعى خداست و اطاعت او، به فرمان اوست. اگر بخواهیم این حقیقت را به اصطلاح علمى بگوییم، باید بگوییم: اطاعت خدا، موضوعیت و اطاعت پیامبر طریقیت دارد، وما از آن نظر رسول را اطاعت مى کنیم که اطاعت او عین اطاعت خدا است نه چیزى غیر از آن و جدا از آن. تا این جا با مفاد واقعى هر دو لفظ آشنا شدیم، اکنون وقت آن رسیده است که روشن سازیم چه مقام معنوى دیگرى در انتظار این گروه مى باشد. هرگاه چنین نبى و رسولى در طول زندگى در بوته یک سلسله امتحانات وآزمایش هایى قرار گرفت که توانست کمالات درونى خود را به مرحله فعلیت برساند و از نظر عشق به خدا، عاشق سوته دل، وسوته دلى عاشق گردید، در خانه قلب او جز خدا، کسى حکومت نکرد، خدا او را به مقام سرپرستى جامعه نصب مى کند که علاوه بر وظیفه ابلاغ رسالت و دادن نوید و بیم، پیشوایى باشد که شخصاً داراى امر و نهى و تکلیف و دستور باشد و جامعه بشرى را با مدیریت صحیح به حدّ کمال برساند. هیچ انسانى (هر چه هم در نهایت کمال باشد)، ولایتى بر هیچ انسانى ندارد، بلکه ولایت از آن خدایى است که به او خلقت و آفرینش داده است وبس. ولى در عین حال، خدا روى مصالحى با اعتماد بر ولایت مطلقه خود، به انسان کاملى که در نشیب و فراز زندگى آزمون خوبى داده است، ولایتى مى بخشد، و او را امام و پیشوا، ولىّ و سرپرست، مطاع و فرمانده جامعه قرار مى دهد و به مقتضاى کار خود، داراى امر و نهى، تکلیف ودستور و به صورت مستقل «واجب الاطاعه» مى شود. شکى نیست که چنین مقامى، غیر ازمقام نبوّت و رسالت است که در اخذ وحى و ابلاغ دستورهاى خدا خلاصه مى گردند، در حالى که اگر به مقام امامت رسید به مقام دیگرى ارتقا یافته و عهده دار اداره جامعه و تنظیم امور امت خود مى گردد. در نبوت و رسالت مجرد از امامت، اطاعت رسول، عین اطاعت خدا بوده و هرگز دو نوع اطاعت وجود ندارد، ولى آنگاه که به مقام امامت مفتخر گردید، با جعل و نصب الهى، داراى امر و نهى مى گردد و حق اطاعت مستقل پیدا مى کند.[9]

پی نوشت ها:
[1] . اگر صیغه «نبى» صیغه لازم باشد به معنى نخست و اگر متعدى باشد به معنى دوم خواهد بود هر چند ظاهر همان معنى دوم است و به گونه اى با معنى «رسول» تناسب دارد.
[2] . الرسائل العشر، ص 111. عبارت شیخ حاکى است که او لفظ «نبى» را متعدى گرفته است و نیز درمفهوم «نبى» وساطت بشر نفى شده است نه وساطت ملک و فرشته.
[3] . مانند:(...فَلَمّا جائَهُ الرَّسُولُ...) (یوسف/50) و مقصود کسى است که از جانب عزیز مصر به سوى یوسف آمد و قرآن در این مورد لفظ « رسول» به کار مى برد.
[4] . بقره/213.
[5] . غاشیه/21 ـ 22.
[6] . مائده/92.
[7] . نساء/80.
[8] . نساء/64.
[9] . منشور جاوید، ج5، ص 250 ـ 253.
چرا گوشت خوک حرام است؟ آيا درست است که خوردن گوشت خوک باعث بي غيرتي مي شود ؟

پاسخ: 
احکام شرعی از طرف خداوند فرستاده شده و به وسیله پیامبر یا معصومان بیان شده، در آنها مصلحت هایی برای انسانها در جهت سعادت و کمال قرار دارد، یا مفاسد واقعی که به خاطر آن ها خداوند نهی کرده است، اگر چه از مصالح و مفاسد واقعی آگاهی کامل نداریم، اما می دانیم اين امور به حقيقت سعادت انسان بر مي گردد و ضرورتا در مورد سلامت جسماني نيست، هرچند مي تواند در اين خصوص هم باشد كه مواردي از آن كشف شده و یا به مرور زمان و در اثر پیشرفت دانش بشری کشف خواهد شد.
اما حرمت برخی خوراکی‏ها و نوشیدنی‏ها از جنبه‏های مختلف قابل بررسی است:
1. جسمی و بهداشت فردی:
در این باره اگر چه برخی از میکروب‏ها را با پیشرفت علمی و با ابزارهای مختلف بتوان از بین برد، اما اطمینان خاطر نسبت به نابودی تمامی موارد ضرر رسان مشکل است. چنان که ثابت شده برخی میکروب‏ها مثل ميكروبي كه در گوشت خوك وجود دارد (انگل تريشين)، پس از حرارت‏رسانی، سپر حرارتی [=هاگ] برای خود ایجاد می‏کنند، به طوری که تا 400 درجه سانتیگراد نیز می‏توانند مقاومت نمايند.
بر فرض صحت اين ادعا نوع پرورش اين حيوان در محيط هاي سالم نمي تواند مانع وجود انگل يا از بين رفتن آن شود. البته همه اين امور تنها در حد احتمال است. چه بسا اصلا از نگاه شرع، ضررهاي جسمي يا اموري نظير احتمال ذكر شده، مورد نظر در حكم حرمت استفاده از گوشت اين حيوان نباشد.
2. روانی و معنوی:
بر فرض که تمامی آلودگی‏های ظاهری آن از بین برود، خوردن گوشت خوك، چه بسا تأثیرات منفی روحی و معنوی داشته باشد. زیرا آن طور که گفته شده است، خوک از فضولات و پس‏ مانده‏ها تغذیه می‏کند. میان حیوانات به عنوان حیوان بی‏غیرت از آن یاد می‏شود که هیچ حمایتی از ماده خود نشان نمی‏دهد. در صورتی که از شتر به عنوان حیوان با غيرت یاد می‏شود، به طوری که نمی‏توان شتر دیگری را در مقابل او کشت. گوسفند حیوان رام و آرامی است. چه بسا با تغذیه از این گونه حیوانات، آثار روانی و روحی آن ها نیز به انسان منتقل شود. اگر چه به میزان محدود و ناشناخته باشد. امروزه در علوم تأثیر غذاها بر روح و روان مورد توجه قرار گرفته و مسأله اي ثابت شده است.
در روايات هم نظير همين مسائل روحي و غير مادي به عنوان دليل اجتناب از خوردن گوشت خوك ياد شده است ( شيخ صدوق، الأمالي، ص 666).
در نتيجه به طور مشخص نمي توان گفت اين گونه احكام و حرمت ها جهت مشكلات بهداشتي و ايجاد بيماري هاي جسمي در انسان يا تنها به خاطر برخي آثار روحي است تا نوع پرورش و نگهداري يا فرآوري و تهيه و توزيع گوشت اين حيوان، در حكم شرعي آن تاثير گذار باشد؛ البته در مجموع به نظر مي رسد احتمال قوي حكم حرمت گوشت خوك به سبب مسايل روحي و معنوي است كه در افراد به سبب خوردن آن به وجود مي آيد. اما براي ما آن چه لازم است، تبعيت و تسليم در برابر دستورات شرعي است، همان گونه كه در مورد همة امور شرعي، اصل و مبنا براي ما تسليم و تعبد است.
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با سلام...
من پسری هستم 17 ساله . 2 سال هست که اینکارو انجام میدم گاهی وقتا روزی 5 بار هم شده که اینکارو انجام میدم.. و در طی این مدت آثار اونو در خودم حس نمیکردم...اما حدود 3 هفته ای هست که یکدفعه ظاهر شدند...از همه بیشتر آثار روحی اون هست که اذیتم میکنه...انگار خودم نیستم یه ادم دیگه شدم و وقتی میخوام به یه موضوع فکر کنم اصلا تمرکز ندارم و نمیتونم...حتی سر کلاس درس نمیتونم گوش بگیرم ...یعنی اینقد کم انرژی و بی حال شدم...حافظم ضعیف شده ... احساس افسردگی دارم و الان حدود یک هفته هست که ازش دور شدم و میخوام ترکش کنم...میخواستم ببینم آثار از بین میره و نشاط و روحیه من بر میگرده؟؟طی چه مدت .؟خواهش میکنم هر چه سریعتر به من پاسخ بدید شاید روحیم برای ترکش بهتر بشه.با تشکر.

پاسخ: 
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
اينكه متوجه زشتي اين عمل و آثار مخرب آن شده‌ و تصميم به ترك گرفته‌ايد، خيلي خوب است. خود را دست كم نگيريد و عزت نفس داشته باشيد . جان تان را بزرگ تر از آن بدانيد كه در مقابل اين عمل زشت ذليل شويد. از بين رفتن اثرات عادت زشت خودارضائي بستگي به مدتي كه شخص به آن گرفتار بوده، تعداد دفعات انجام آن و قدرت بدني دارد. اثرات در بدن افراد متفاوت است. اما خوشبختانه بيش تر اثرات سوء آن با ترك اين عمل از بين خواهد رفت. پس جاي نگراني نيست. در اين جا ابتدا به بعضي آثار سوء استمنا و سپس توصيه‌هائي براي ترك آن مي‌پردازيم:

1- به نظر تمام فقهاي اسلام هر عملي به غير از راه شرعي (ازدواج) كه موجب شود كه مني از انسان خارج شود، حرام قطعي و جزء گناهان بزرگ است. هيچ عذري هم موجب جواز اين عمل نمي‌شود.
2- به نظر علماي علم اخلاق اين عمل يكي از بزرگ ترين موانع رشد و تعالي انسان است.
3- در روايات اسلامي اين كار بسيار زشت شمرده و از آن نهي شده است. از امام صادق (ع) از حكم آن مي‌پرسند، مي‌فرمايد:
گناه بزرگي است كه خداوند متعال در قرآن مجيد از آن نهي فرموده، استمنا كننده مثل اين است كه با خودش ازدواج كرده است . اگر كسي را كه چنين كاري مي‌كند بشناسم، با او هم‌غذا نمي‌شوم.
امام صادق (ع) مي‌فرمايد: « سه دسته‌اند كه خداوند با ايشان سخن نمي‌گويد و به نظر رحمت به ايشان نمي‌نگرد و پاك شان نفرموده و براي شان عذاب دردناكي است: ... يكي از آن ها كسي است كه به وسيله عضو خودش شهوتش را خارج كند.
4- عالمان و پزشكان منصف هم هيچ كدام اين عمل را تجويز نكرده‌ و اين عمل را خوب و پسنديده نمي‌دانند. در اين جا بعضي از آثار جسمي و رواني استمنا را به اختصار متذكر مي‌شويم. اين عمل، مبتلايان را به ضعف قواي شهواني دچار مي‌كند، ترسو و بي‌حال بار مي‌آيند، شهامت و درستي از آنان سلب مي‌شود، چه بسا اشخاصي هستند كه در عنفوان جواني در اثر مبتلا شدن به استمنا به شدت دچار ضعف قواي جسمي و روحي مي‌شوند. اين عمل غير طبيعي، رابطه نزديكي با حواس پنجگانه، به خصوص بينائي و شنوائي دارد، به اينكه ديد چشم را ضعيف كرده و حس شنوائي را نيز تا اندازه‌ قابل توجهي از كار مي‌اندازد. چشم‌هاي آن ها سياهي مي‌رود و دچار سرگيجه مي‌شوند، همچنين به طور مدام، صداي ناهنجاري در گوش خود احساس مي‌كنند كه بسيار ناراحت كننده است. علاوه بر اين ها تحليل رفتن قواي جسماني و روحاني، كم‌شدن خون، پريدگي رنگ، نقصان قواي حافظه، لاغري و ضعف و سستي زياده از حد، بي‌اشتهائي، كج خلقي، عصبانيت و هزاران آفت ديگر از بيماري هائي است كه گريبان مبتلايان به استمنا را خواهد گرفت. با توجه به مطالب بالا و فهميدن مشكلات و مضرات استمنا برخي نكته‌ها را به شما توصيه مي‌كنيم:
1- اين عمل با تمام بدي كه دارد ،قابل درمان است. بيش ترين آثار شومي كه به واسطه آن به وجود آمده است ،در مدت كوتاهي پس از قطع آن برطرف مي‌شود، زيرا كه نشاط و نيروي جواني مي‌تواند بيش تر ضايعات گذشته را جبران كند.
هيچ وقت ياس و نااميدي را نبايد به خود راه داد. بنابراين نخستين و لازم‌ترين موضوعي كه بايد به آن توجه داشت ،امكان سريع ترك اين عادت و نجات از عواقب آن است.
2- همه پزشكان معتقدند كه براي ترك هر نوع عادت، قبل از هر چيز تصميم و اراده لازم است . اين موضوع را اصلا نبايد دست كم گرفت. البته ممكن است كه خيلي از جوانان اين‌گونه برداشت كنند كه ما قادر به تصميم‌گيري نيستيم و اراده از ما سلب شده ، ولي مساله اين جاست همين كه اين مقدار اراده داريد كه در جائي كه شرايط آن نيست اين كار را نمي‌كنيد، همين مقدار كفايت مي‌كند . اگر بارها تصميم گرفتيد و شكست خورديد، بايد توجه داشت كه شكست مقدمه پيروزي است.
3- احساس گناه افراطي، نه طبيعي موجب فزوني سطح اضطراب در شما مي‌گردد . افزايش اضطراب ناخواسته تمايل شما به انجام اين عمل (كه به نوعي آرامش كاذب و موقتي به شما مي‌بخشد) را تشديد مي‌كند. پس به جاي احساس گناه افراطي( كه ثمره‌اي جز تشديد روحيات افسرده‌وار و تضعيف عزت نفس و اعتماد به نفس در شما ندارد) به القاي روح اميد در خود بپردازيد.
4- از تلقين منفي به خود و توجيهات بي‌مبنا و همچنين بزرگنمائي شكست‌هاي گذشته به شدت پرهيز نمائيد. تلقين مثبت و خوشبيني سهم به سزائي در ترك تدريجي اين عمل دارد.
5- هرگونه پيشرفت خود را (هرچند اندك) مد نظر داشته باشيد. هيچ‌گاه پيشرفت‌هاي خود را دست كم نگيريد.
6- به ما دستور داده شده است كه به صورت مداوم تصميم قاطع بگيريم ولو اينكه نقض شود و تصميم خود را بشكنيم، دو مرتبه، سه مرتبه و ... بايد قاطعيت داشته باشيم، بايد سعي خود را بكنيم، بالاخره جواب مي‌دهد و موفق مي‌شويم.
7- اگر موفق به ترك موقت اين عمل (هرچند براي مدت چند روز شديد، اين مطلب را از نظر دور نداريد، كه بازگشت و ارتكاب ناخواسته عمل، جزئي از فرآيند ترك محسوب مي‌گردد. پس با كوچك ترين بازگشت، همه چيز را از دست رفته محسوب نكنيد، بلكه با توبه دوباره از عمل، تصميم قاطع خود را وارد مرحله ترك ديگري كنيد. در صورت ارتكاب دوباره عمل، به جاي ياس و نااميدي كه مطلوب شيطان است، اين نكته را به خود گوشزد نمائيد كه فرصت جبران آن وجود دارد .بار ديگر مصمم‌تر و جدي‌تر از گذشته به فرآيند ترك خود برگشت نمائيد.
8- اجتناب از هرگونه تحريك جنسي: اگر كسي انتظار داشته باشد كه فيلم‌ها و تصاوير مستهجن ببيند و در كوچه و خيابان به اندام دختران و زنان نگاه كند و با اين حال آلودگي پيدا نكند سخت در اشتباه است.
9- پرهيز از تنهائي در مكان هاي مختلف، موقع خواب و ...
10- انجام ورزش، چون كه ورزش، مقدار فراواني از انرژي‌هاي فكري و بدني زايد را مي‌سوزاند.
11- از معاشرت با كساني كه شما را مستقيم يا غير مستقيم به اين عمل دعوت مي‌كنند دوري كنيد.
12- از صحبت كردن در مورد مسائل شهوت‌انگيز دوري كنيد.
13- از پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبان اجتناب كنيد.
14- از خوردن غذاهاي محرك جنسي پرهيز كنيد (موز، شكلات، انجير، خرما، پياز، فلفل و ...)
15- روزه گرفتن دو روز در هفته براي كم كردن حس شهوت‌جوئي شما بسيار مفيد است، اگر قادر به روزه گرفتن نيستيد، غذاي خود را به حداقل برسانيد، مثلا وعده غذائي ظهر را نخوريد. سعي كنيد به هنگام خواب، شكم شما بيش از حد معمول پر نباشد.
16- از نگاه كردن به بدن عريان خود نيز اجتناب كنيد.
17- شب ها در موقع خواب، لباس كامل بپوشيد و هرگز به رو نخوابيد.
اميدواريم كه با به كار بستن اين توصيه‌ها و همچنين به يادداشتن اين مطلب كه استمنا يك عادت قابل ترك است و خيلي از افراد توانسته‌اند كه آن را ترك كنند، بتوانيد شما نيز بر اين عادت زشت و زيانبار چيره آييد.
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نظر به اينكه هفت مدفن براى معصوين«عليهم‏السلام» وجود دارد ؛ حرم پيامبر، قبرستان بقيع، نجف، كربلا، كاظمين،سامراء و مشهد. لذا مدفن امام على بن موسى الرضا(عليه‏السلام) در ميان برخى از مردم، به عنوان «قبله هفتم» شهرت يافته است. البته قبله در اينجا به معنى قبله نماز نيست.
ممكن است مقصود، هفت شهر مقدس يا هفت شهر عشق باشد؛ پس از مكه به عنوان قبيله حقيقى، شهرهاى مدينه،
نجف، كربلا، كاظمين، سامرا و هفتيمن محل، مشهد مقدس مراد است كه معصومين (عليه‏السلام) در آن شهرها مدفون اند.

ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ص 513-512.پ
در پاسخ، بايد مسأله آزمايش را از دو بُعد بررسي نماييم:
1. آزمايش عموم انسان ها؛ 2. آزمايش خصوص انبيا و اوليا.
1. آزمايش همه ي انسان ها
اصل آزمايش در مورد همه ي بندگان خدا، وجود دارد و جاي ترديدي نيست؛ چنان كه در قرآن مي خوانيم:
(وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيء مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْص مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الَّثمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ)؛[1] قطعاً همه ي شما را با چيزي از ترس، گرسنگي و كاهش در مال ها و جان ها و ميوه ها آزمايش مي كنيم و به استقامت كنندگان بشارت ده.
ولي نوع آزمايش متفاوت است و هر گروهي به تناسب شرايط و به اقتضاي استعداد خود، آزمايش مي شوند.
در آيه ي ديگري از قرآن آمده است:
(أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ)؛[2] آيا مردم گمان مي كردند همين كه بگويند: «ايمان آورديم»، به حال خود رها مي شوند و آزمايش نخواهند شد؛ ما كساني را كه پيش از آن ها بودند آزموديم (و اين ها را نيز امتحان مي كنيم)؛ بايد علم خداوند درباره ي كساني كه راست و كساني كه دروغ مي گويند، تحقق يابد.»
2. آزمايش پيامبران
از آن جا كه پيامبران، سكان دار كشتي بشريّت و نجات بخش انسان ها از گرداب گمراهي اند، و پيامبري، مقامي عالي و بلند مرتبه است و هر كسي صلاحيّت و شايستگي آن را ندارد؛ از اين رو پيامبر بايد ويژگي ها و خصوصيّات متناسب با آن مقام و منزلت را داشته باشد و براي اين كه هر پيامبري در زمان خود موفق شود، بايد آمادگي مقابله با جريان ها و حوادث را داشته باشد و فرصت ها را بشناسد.
از سوي ديگر، ادعاي بزرگ و خارق العاده، براي انسان ها به سهولت قابل پذيرش نيست؛ بنابراين، پيامبر بايد از دو جهت كامل باشد:
1. ابعاد شخصي و كمالات فردي كه با عبور از موانع و موفقيّت در آزمايش هاي دشوار، به دست مي آيد.
گاهي يك سلسله آزمايش هاي چشمگير و جالب، براي بعضي اشخاص پيش مي آيد كه با عبور از آن ها به مقام عالي مي رسند، و رسيدن به چنين افتخاري، بدون امتحان ممكن نيست. در اثر اين امتحان ها، مردم توجه خاصي به مبدأ پيدا مي كنند كه بسيار لطيف و نوراني است و در سايه ي اين توجه، صلاحيّت و لياقت ارتقاي به آن مراتب عالي، دست يافتني است. اين جهت به روشني از آيات قرآن استفاده مي شود:
(وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمات فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)؛[3] هنگامي كه خداوند ابراهيم را با وسايل گوناگوني آزمود و او به خوبي از عهده ي آزمايش ها برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم؛ ابراهيم عرض كرد: از خاندان من (هم اماماني قرار بده) خداوند فرمود: پيمان من به ستمكاران نمي رسد.»
در آيه ي ديگري آمده است:[4]
(وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ)؛ داود دانست كه ما او را آزموديم؛ از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش كرد و به ركوع رفت و پشيمان گشت.»
2. به وسيله ي آزمايش، جوهره و استعداد پيامبر، براي خودش و ديگران، بروز مي كند، و دعوت او زماني براي ديگران پذيرفتني است كه امتيازات و برتري هاي او به اثبات رسد و قابل ترديد و انكار نباشد، لذا به وسيله ي آزمايش، اين موجودات مقدس انبياء(عليهم السلام)به همه ي مردم، در تمام اعصار، معرفي مي شوند و در واقع با مردم اتمام حجت مي شود كه خداوند متعال بدون دليل كسي را به نبوّت و رسالت انتخاب نكرده است. در قرآن كريم، موارد متعددي از آزمايش پيامبران ذكر شده است كه امتيازات آن ها را بر مي شمرد؛ براي مثال، درباره ي حضرت ابراهيم(عليه السلام)مي فرمايد:
(قالَ يا بُنَي إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)؛[5] فرزندم! در خواب ديدم كه ترا ذبح مي كنم، نظر تو چيست؟ گفت: پدرم! آنچه را كه به آن مأمور شده اي انجام ده! به خواست خداوند مرا از صابران خواهي يافت.»
يا درباره ي حضرت يوسف(عليه السلام) آمده است: وقتي كه همسر عزيز مصر او را به فحشا دعوت و در صورت سرپيچي، به زندان تهديد كرد، حضرت يوسف(عليه السلام) به خدا عرض كرد:
(قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَي مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)؛[6] خداوندا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه كه مرا به سوي آن مي خوانند.»
افزون بر دو جهت مذكور جهات ديگري نيز براي آزمايش پيامبران قابل ذكر است، اگر آزمايش نبود، پاداش و جزا معنا نداشت؛ چون آزمايش يكي از معيارهاي اصلي در ثواب و عذاب است و عدالت با آن تحقق مي يابد؛ چنان كه در مورد حضرت يوسف(عليه السلام) ، با اين وجود كه يوسف به تمام معنا مسخّر زليخا بود، در مقابل فحشا عرض كرد: به خدا پناه مي برم... در عوض خداوند متعال گذشته از اين كه حضرت يوسف(عليه السلام) را، تا قيامت، به قداست وعصمت به جهانيان معرفي كرد، وعده ي پاداش فراوان به او داد كه يكي از آن ها توانايي تعبير خواب بود؛ زيرا وقتي حضرت يوسف(عليه السلام)در زندان، خواب زنداني را تعبير كرد، فرمود: (ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي)؛[7] اين ها را خداوند به من تعليم فرمود.»
پس اگر اين آزمايش هاي سخت نبود، خداوند چنين پاداشي به يوسف نمي داد.
در حديثي آمده است: اولين كسي كه وارد بهشت مي شود، حضرت علي(عليه السلام) است[8]
و در حديث ديگر آمده است: آخرين پيامبري كه وارد بهشت مي شود، حضرت سليمان(عليه السلام) است؛ زيرا او در دنيا حكومتي وسيع داشته و كمتر امتحان شده است.[9]
مواردي از امتحان پيامبران و امامان معصوم(عليهم السلام)
1. حضرت ابراهيم(عليه السلام):
الف) بردن همسر و فرزند به صحراي خشك و بي آب و علف مكه؛
ب) داستان ذبح ا سماعيل؛
ج) شكستن بت ها و در آتش افكنده شدن.
2. حضرت موسي(عليه السلام):
الف) رها شدن گهوراه در رود؛ ب) ابتلاي به فرعون؛ ج) شباني؛
د) مقابله ي با ساحران؛ و) گذشتن از نيل؛ ه) قارون، سامري و...
3. حضرت يوسف(عليه السلام):
الف) توطئه برادران؛ ب) دوري از خانواده؛ ج) توطئه عزيز مصر؛
د) زنداني شدن؛ ه) حكومت پس از زندان و روبرو شدن با برادران.
4. حضرت زكريّا(عليه السلام):
الف) در جواني از نعمت فرزند محروم شد؛
ب) كشته شدن يحيي در نه سالگي كه پس از سال ها انتظار در بزرگ سالي به او داده شده بود؛
5. حضرت محمد(صلي الله عليه وآله):
الف) پدرش را نديد؛ ب) مادرش را در كودكي از دست داد؛
ج) چهل سال آزمايش هاي دشوار و طاقت فرسا؛
د) پيامبري مخفيانه؛ ه) شكنجه ها و محاصره ي اقتصادي؛
و) جنگ هاي خونين؛ ز) هجرت از مكه؛
ح) از دست دادن فرزندان و عزيزان نزديك؛
ط) ابتلاي به اعراب بدوي بي فرهنگ؛ ي) جهالت دوستان و دشمنان.
همه ي امامان معصوم(عليه السلام) به آزمايش هاي شديدي مبتلا شدند كه از همه جانسوزتر، واقعه ي كربلا است كه آزمايش هاي دشوار فراواني در يك جا جمع شد و پيروز و سرافراز واقعي در اين ميدان، حضرت سيدالشهداء(عليه السلام)است و خداوند بزرگ، پاداش او را در سه چيز قرار داد: 1. شفاي هر دردي را در تربت آن حضرت قرار داد؛
2. شفاعت بندگانش را به آن حضرت داد؛
3. امامت را در نسل آن حضرت(عليه السلام) قرار داد.

[1]. بقره، 155.
[2]. عنكبوت، 2و3.
[3]. بقره، 124.
[4]. سوره ي ص، 24.
[5]. صافات، 102.
[6]. يوسف، 33.
[7]. يوسف، 37.
[8]. بحارالانوار، ج108، ص108.
[9]. ميزان الحكمه، ج2، ص912، حديث 5978.
در ابتدا لازم است تا نکاتي را براي تبيين بهتر مطلب بيان کرد:

1. قرآن كريم، موضوع تاريخ را به ويژه تاريخ انسانها مانند: سرگذشت افراد، اقوام و ... را به قصد آموزش و پرورش و تعليم و تربيت و نيز هشدار به مردم و عبرت گرفتن از آنها را مورد بررسي و تحليل قرار داده و براي راهنمايي بشر به سوي سعادت و رسيدن به كمال و برداشتن موانع اين حركت و نيز براي پويايي هر چه بيشتر جامعه، از عوامل تاريخ و قوانين و سنت‌هاي آن كمك مي‌گيرد و با بيان داستان زندگي پيامبران الهي و نقل سرنوشت اقوام و ملت‌ها، رمز بقا يا نابودي جوامع بشر را بيان مي‌كند. تكرار و تأكيد بر سرگذشت رسولان و اقوام و ملل و بيان حوادث تاريخي نيز به هدف برانگيختن مردم به تفكر و قوانين و سنت‌هاي حاكم بر تحولات تاريخ است؛ چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون؛[1]پس اين داستان(ها) را (براي آنان) حكايت كن؛ شايد بيانديشند» همچنين مي‌فرمايد: «به طور قطع پيش از شما امت‌هايي (بوده و) و سپري شده است؛ پس در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان چگونه است.»[2]

قرآن كريم، با تكيه بر تغيير و تحول دائمي در زندگي بشر، حركت به سوي كمال و نزديك شدن به خداوند متعال حركت و تحول جوامع بشري براساس قانون و سنت‌هاي خاص و اين كه اين حركت با پويايي همراه است، انسان‌ها را بر مطالعه و تعمق در تاريخ سفارش مي‌كند، به همين دليل، خداوند از پيامبران خود مي‌خواهد تا تاريخ و سرگذشت اقوام گذشته را به ياد مردم بياورند، و آنان را به عوامل صعود، سقوط، سعادت و شقاوت آشنا سازند.[3]

نيز قرآن مجيد، با تعبيرهاي گوناگون، وعده قطعي مي‌دهد كه تاريخ بشري سرانجام به پيروزي قاطع خط پيامبران الهي و حكومت صالحان (امامان معصوم - عليهم السّلام - و بندگان پرهيزكار) منجر خواهد شد؛[4] چنان كه مي‌فرمايد: «خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده‌اند وعده مي‌‌دهد كه قطعاً‌ آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد، همان‌گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روي زمين را بخشيد و دين و آييني را كه براي آنان پسنديده، پابرجا و ريشه‌دار خواهد ساخت....»[5]

2. قرآن كريم، به طور كلي تاريخ را داراي سنت‌ها و قوانين ويژه مي‌داند و بر قانونمندي تاريخ و برخوردار بودن آن از يك سلسله ضوابط و سنت‌ها، تأكيد دارد و به عنوان مثال در آيه 49، سوره يونس از جامعه به عنوان امت ياد مي‌كند و آن را داراي مرگ، زندگي و حركت مي‌داند.[6]

3. درباره آغاز تاريخ بشر، از قرآن كريم و آيات آن چنين برداشت مي‌شود كه خداوند متعال نخست حضرت آدم - عليه السلام - را - كه پدر بشر كنوني به حساب مي‌آيد - از گِل آفريد و سپس براي او همسري به نام حوّا از جنس خودش خلق نمود؛ قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد: «اي مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد، همان كسي كه همه شما از يك انسان (يعني آدم - عليه السلام - ) آفريد، و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد، و از آن دو، مردان و زنان فراواني را (بر روي زمين) پراكنده ساخت...»[7]
پس تاريخ بشر كنوني با خلقت حضرت آدم و همسرش رقم مي خورد و از آن دو انسان بزرگ نسل‌هاي بعدي بشر به تدريج بوجود آمدند و خداوند متعال بر اساس سنت هدايت در راستاي تعليم و تربيت و سوق بشر به طرف كمال، پيامبران فراواني را مبعوث كرد كه هر كدام با دعوت انسان به پرستش خداي يگانه، ارزش‌ها و راه‌هاي كمال را براي بشر ترسيم كردند و قرآن كريم با تذكر و يادآوري سرگذشت برخي از پيامبران الهي و امت‌هاي آن‌ها، گوشه‌هايي از تاريخ پرفراز و نشيب بشريت را ترسيم نموده‌ است. و سرانجام با بعثت پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - آخرين پيامبر خود را با دين و آييني كامل، جامع و جهاني به همراه قرآن كريم براي هدايت و تربيت بشر به مردم معرفي كرد و همگان را به پيروي از اين پيامبر خاتم و عمل به آيات قرآن و فرمان‌هاي آن بزرگوار موظف و مكلف نمود، قرآن كريم مي‌فرمايد: «به خدا سوگند به سوي امت‌هاي پيش از تو پيامبراني فرستاديم...، قرآن را بر تو نازل نكرديم، مگر براي اين كه آن چه را در آن اختلاف دارند، براي آنها روشن كني و اين (قرآن) مايه هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان مي‌آورند.»[8]
سپس براي استمرار خط رسالت نبوت و پيامبري به پيامبر خويش دستور فرمود كه جانشيناني را براي خويش معين كند تا بعد از رحلت او دين و آيين خداوند متعال را تبيين و تفسير كنند؛ و پيامبر گرامي - صلي الله عليه و آله - اين تعيين و معرفي را براساس دستور خداوند در غدير خم انجام داد.[9]
بنابراين، قرآن كريم از آن جا كه تنها كتاب تاريخ يا جغرافيا و ... نيست، از ترسيم جزئيات تاريخي مربوط به زندگي بشر خودداري كرده و تنها فرازهايي كه متناسب و در راستاي هدايت و تربيت انسان به سوي كمال بوده را متذكر شده است و ترسيم جزئيات و تطبيق مصاديق را بر عهدة امام معصومين - عليهم السلام - و مفسران قرآن كريم گذاشته است.[10]
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2 . شهيد مرتضي مطهري، فسلفه و تاريخ، انتشارات صدرا، 1369 ش.
3 . محمدتقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران،‌انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1372 ش.

[1] . اعراف/ 176.
[2] . آل عمران/ 137.
[3] . ر.ك: آل عمران/ 131.
[4] . ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن؛ تهران، ‌انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، سال 1372 ش، ص 425 - 454.
[5] . نور/ 55.
[6] . ر.ك: صدر، محمد باقر، سنت‌هاي تاريخ و فلسفه اجتماعي در مكتب قرآن، ترجمه حسين منوچهري، تهران، مركز نشر رجاء، 1369 ش، ‌ص 85 - 100.
[7] . نساء/ 1.
[8] . نحل/ 63 و 64.
[9] . مائده/ 3؛ ر.ك: فيض كاشاني، ملا محسن، تفسير الصافي، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، چاپ دوم، 1402 ق، ج 2، ص 10 - 11.
[10] . ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، ‌تفسير نمونه، تهران، دارلكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، ‌1367 ش، ج 10، ص 100 - 101.
اندیشه قم
سرچشمه تقسیم گناهان به صغیره و کبیره در حقیقت آیات قرآن مجید است. یکی از این آیات چنین است: «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَباِئَر ماتُنْهَؤنَ عَنْهُ نُکَفرِّعَنْکُمْ سَیئاتِکُم؛ اگر از گناهان کبیره بپرهیزید، از گناهان کوچک شما در می‏گذریم»( نساء (4) آیه 31).
اکنون باید دید که میزان کوچک و بزرگ بودن گناه چیست؟ در نظر علمای دینی هر گناه(کبیره یا صغیره) از آنجا که مخالفت با فرمان خداوند است به خودی خود گناهی بزرگ است. مقیاس کوچک و بزرگ بودن گناه این نیست که آن را نسبت به ساحت مقدّس خداوند بسنجیم؛ زیرا براساس این سنجش همه گناهان، کبیره است. این تقسیم نظر به سنجش یک دسته از گناهان نسبت به دسته دیگر است. در این سنجش عموم گناهان دو دسته‏اند:
1. گناهان کبیره؛ 2. گناهان صغیره.
راه های بسیاری برای شناسائی این دو قسم گناه هست. معروف‏ترین راه شناسایی در میان دانشمندان این است که هر گناهی که در برابر ارتکاب آن وعده عذاب در قرآن و روایات داده شده است گناه کبیره است، مانند قتل نفس که قرآن درباره آن چنین می‏فرماید: «وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤمِناً مَتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فیها؛ هر کس مسلمانی را عمداً بکشد، سزای او دوزخ است و همواره در آنجا خواهد بود.»( همان، آیه 93)
برخی دانشمندان قید دیگری افزوده‏اند و می‏گویند گناه کبیره، گناهی است که برای ارتکاب آن وعده عذاب داده شود و یا لااقل اکیداً از آن نهی شده باشد، چه بسا گناهانی که در قرآن در برابر ارتکاب آن وعده عذاب داده نشده، امّا به طور اکید و یا با نهی‏های مکرر از ارتکاب آن پرهیز داده شده است؛ مثلاً هرگاه فرض کنیم که درباره ربا فقط این آیه نازل می‏شد به تنهایی نشانگر کبیره بودن گناه رباخواری بود: «فأذَنُوا بِحَربٍ مَنِ‏اللَّهِ؛ پس رباخواران به خداوند اعلان جنگ بدهند.»( بقره (2)آیه 279) بنابراین بزرگ و کوچک بودن گناهان، نسبی نیست، بلکه هر یک مرزی جداگانه دارد و یک گناه هرگز نمی‏تواند صغیره و کبیره باشد، زیرا -چنانکه گفتیم - اگر در برابر ارتکاب گناه وعده عذاب داده شده باشد و یا از آن نهی اکید شده باشد، گناه کبیره است و در غیر این صورت صغیره است.
علمای اسلام گناهان کبیره را هفت و برخی ده و برخی بیست و بعضی سی و چهار و بعضی چهل و برخی بیشتر ذکر کرده اند. از مجموعة روایات و کلمات بزرگان دین میتوان فهمید آن چه ذکر شده، به عنوان نمونهها و مصادیقی از گناهان کبیره است.
جهت آگاهی بیشتر به کتاب "گناه شناسی" اثر استاد محسن قرائتی که توسط آقای محمد محمدی اشتهاردی تنظیم و نگارش یافته، یا کتاب کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن "تألیف سید هاشم رسول محلاتی و کتاب گناهان کبیره" آیت الله دستغیب مراجعه شود.
امام خمینی(ره) گناهان زیر را به عنوان گناهان کبیره مطرح کرده است:
1- نومیدی از رحمت خدا 2- ایمنی از مکر الهی 3- دروغ بستن به خدا و پیامبر 4- قتل 5- عاق پدر و مادر 6- خوردن مال یتیم7- نسبت زنا دادن 8- فرار از جنگ و جهاد 9- قطع رحم 10- سحر و جادو 11- زنا 12- لواط 3- سرقت 14- قسم دروغ 15- کتمان شهادت 16- شهادت به ناحق دادن 17- عهد شکستن 18- بیش از ثلث وصیت کردن 19- شراب نوشیدن 20- ربا خوردن 21- برای کار حرام مزد گرفتن 21- قمار بازی 22- خوردن گوشت مردار و خوک و خون و میته 24- در وزن خیانت کردن 25- هجرت به جایی که انجام وظیفه دینی ممکن نیست 26- کمک به ظالم 27- اعتماد به ظالم 28- حبس حقوق مردم 29- دروغ 30- تکبّر 31- اسراف 32- خیانت به امانت 33- غیبت 34- سخن چینی 35- سرگرمی به لهو و لعب 36- سبک شمردن حج 37- ترک نماز 38- ندادن زکات 39- اصرار بر گناهان کوچک. (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، ص 274)
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به گزارش سرویس فرهنگی مشرق به نقل از رجا، تبیین بایدها و نبایدهای سبک زندگی در جامعه ایرانی از جمله موضوعاتی است که پس از تشریح ضرورت های آن توسط رهبر انقلاب در خراسان شمالی بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

پایه تشکیل سبک زندگی در جامعه مسلمان ایران عمل به دستور العمل های تشریع شده دین مبین اسلام و مذهب تشییع است. عمل به احکام شرعی که علمای دین از متون اسلامی استنباط کرده و در قالب رساله و استفتائات به بیان آن می پردازند، مقدمه لازم در سبک زندگی اسلامی است که دیگر بایسته های فرهنگی بر آن بنا نهاده می شود.

روشن است که نمی شود دم از سبک زندگی اسلامی زد اما بی خیال احکام شرعی اسلام، خصوصا احکام اجتماعی آن شد یا آنها را تنها در بایگانی رساله های عملیه و کتاب های احکام نگه داشت. چندی پیش نظرات فقهی جدیدی از رهبر انقلاب منتشر شد که محور برخی از آن مسائل فرهنگی و اجتماعی بود که اگرچه عمل به آن بر مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای واجب است بلکه می تواند محور سبک زندگی اسلامی در بخش  های مختلف زندگی انسان باشد.

نظر به اهمیت مسائل مطرح شده که بسیاری از آن مورد ابتلای جامعه امروز ماست، تعدادی از نظرات فقهی رهبر انقلاب را در ادامه می آید.

* تعریف غیبت
۴۲۹. غیبت آن است که پشت سر مسلمان عیب مستور او (امرى که مستور عرفى است) گفته شود، مشروط به اینکه به قصد تنقیص باشد، یا در نزد عرف تنقیص به حساب آید.

* اذن غیبت شونده به غیبت از او
۴۳۰. اذن غیبت شونده در غیبت کردن او اعتبارى ندارد و در این صورت نیز غیبت او جایز نیست.

* ذکر ظلم بعضى از مسئولین
۴۳۱. گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى ‏گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.

* قطع رحم
۴۳۲. قطع رحم، حرام است ولى صله ى رحم منحصر در دید و بازدید نیست بلکه از طرق دیگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نیز محقّق مى شود.

* قطع رحم با خویشاوند معصیت کار
۴۳۳. قطع رحم با خویشاوند معصیت کار جایز نیست مگر اینکه احتمال داده شود که ترک معاشرت با او موقتاً موجب خوددارى او از گناه مى  شود که در این صورت به عنوان نهى از منکر، قطع رحم واجب مى  گردد.

* کمک به متکدّیان
۴۳۴. اگر کمک به متکدیان، ترویج دروغ، بیکارى و تکدّى    گرى و تخلف از قانون باشد باید از آن اجتناب شود. انسان مى تواند به مؤسسات مورد اطمینانى که در این زمینه فعال هستند کمک کند.

* سیگار کشیدن
۴۳۵. حکم قلیان یا سیگار کشیدن تابع میزان ضرر آن است. اگر داراى ضرر قابل ملاحظه اى باشد یا موجب اذیّت و آزار دیگران گردد یا خلاف قانون باشد، جایز نیست.

* امر و نهى زبانى
۴۳۶. با وجود شرایط و حفظ مراتب، وظیفه همگانى امر به معروف و نهى منکرِ زبانى مى باشد. و مراتب بالاتر از آن موکول است به مسئولین مربوطه.

* امر و نهى با احتمال ضرر
۴۳۷. هر جا خوف آن باشد که در اثر امر به معروف یا نهى از منکر ضرر قابل ملاحظه اى متوجه انسان شود، انجام آن واجب نیست.

* جواب سلام
۴۳۸. جواب سلام اشخاص بالغ و کودکانِ ممیّز واجب است.

* عیدالزهراء
۴۳۹. هرگونه گفتار یا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین شود شرعاً حرام مؤکد است.

* کف زدن در مجالس مذهبى
۴۴۰. به طور کلى کف‏زدن فى ‏نفسه به نحو متعارف در جشن هاى اعیاد یا براى تشویق و تأیید و مانند آن اشکال ندارد، ولى بهتر است فضاى مجالس دینى به خصوص مراسمى که در مساجد و حسینیه ‏ها و نمازخانه‏ ها برگزار مى ‏شود، به ذکر صلوات و تکبیر معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.

* عید نوروز
۴۴۱. هرچند نصّ معتبرى مبنى بر اینکه عید نوروز از اعیاد دینى یا ایام مبارک شرعى‏ باشد، وارد نشده است، ولى جشن گرفتن و دید و بازدید در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از این جهت که صله رحم مى  باشد مستحسن است.

* عزادارى
۴۴۲. عزادارى به شیوه مرسوم و سنتى اشکال ندارد بلکه مُستحسن است، لکن از هرگونه کارى که موجب وَهْن مذهب باشد پرهیز شود.

* تعزیه و شبیه خوانى
۴۴۳. تعزیه و شبیه خوانى اگر مشتمل بر دروغ و وَهْن مذهب نباشد، اشکال ندارد لکن بهتر است به جاى آن مجالس وعظ و خطابه برپا شود.

* پوشیدن لباس مشکى در عزاى اهل بیت (علیهم السلام)
۴۴۴. کراهت آن ثابت نیست، بلکه اگر براى تعظیم شعائر باشد داراى اجر و ثواب نیز خواهد بود.

* ابزار موسیقى در عزا
۴۴۵. استفاده از آلات موسیقى، مناسب با عزادارى سالار شهیدان (علیه السلام) نیست و شایسته است مراسم عزادارى، به همان صورت متعارفى که از قدیم متداول بوده، برگزار شود. البته استفاده از طبل و سنج به نحو متعارف، اشکال ندارد.

* استفاده از علم در عزادارى 
۴۴۶. استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء (علیه السلام) فى نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

* قمه زنى
۴۴۷. الف) قمه زنى مطلقاً جایز نیست.
ب) قمه زنى علاوه بر اینکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى شود و سابقه اى در عصر ائمه(علیهم السلام) و زمان هاى بعد از آن ندارد و تأییدى هم به شکل خاص یا عام از معصومین(علیهم السلام) در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وَهْن و بدنام شدن مذهب مى شود، بنابراین در هیچ حالتى جایز نیست.

* نقل مطالب بى  مأخذ در عزادارى 
۴۴۸. نقل مطالب و وقایع در عزادارى  ها بدون اینکه مستند به روایتى باشد و یا در تاریخ ثابت شده باشد، وجه شرعى ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد.

* غلوّ در مداحى
۴۴۹. گفتن جملات غلوآمیز جایز نیست و باید از ترویج مداحانى که اهل غلو هستند و نیز جلسات آنها پرهیز شود.

* استفاده از روزنامه هاى حاوى اسماء متبرکه
۴۵۰. استفاده از روزنامه هایى که داراى آیات قرآنى و کلمات مقدسه است در امورى مثل سفره قرار دادن و نشستن بر آنها و یا انداختن در سطل زباله در صورتى که از نظر عرف، بى  احترامى شمرده شود، جایز نیست.

* راه هاى محو اسماء متبرکه
۴۵۱. دفن اسماء مبارک و آیات قرآنى یا تبدیل آنها به خمیر به وسیله آب، هنگام نیاز اشکال ندارد، ولى جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بى احترامى محسوب شود، جایز نیست، و نیز تقطیع آنها اگر بى  احترامى محسوب شود، جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر تقطیع، موجب محو نوشته جلاله و آیات قرآنى نشود، کافى نیست.

* تمثال معصومین (علیهم السلام)
۴۵۲. انتساب این عکسها به حضرات معصومین (علیهم السلام) ثابت نیست، اگر چه هتک حرمت هم جایز نیست.

* تراشیدن ریش
۴۵۳. تراشیدن ریش و ماشین کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

* ریش پرفسورى
۴۵۴. تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.

* اجرت تراشیدن ریش 
۴۵۵. بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.

* تعریف موسیقى و غناء حرام
۴۵۶. هر نوع خوانندگى و نوازندگى که انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضائل اخلاقى دور نموده و به سمت بى بندوبارى، بیهودگى و گناه و شهوترانى سوق دهد لهوى مضل عن سبیل الله بوده و حرام مى باشد.

* ملاک حرمت موسیقى 
۴۵۷. هر موسیقى که به حسب طبیعت خود از نوع موسیقى لهوى مضلّ عن سبیل الله باشد، حرام است اعم از اینکه مهیّج باشد یا نباشد و موجب ایجاد حزن و اندوه و حالات دیگر در شنونده بشود یا نشود، و در صورتى که موسیقى مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتّب نگردد، دلیلى بر حرمت آن وجود ندارد.

* غنا در شب زفاف
۴۵۸. در غنا و موسیقى حرام (که عبارت است از آواز لهوى مضلّ عن سبیل الله) فرقى بین عروسى و غیر آن نیست.

* مارش نظامى و سرود ملى
۴۵۹. موسیقى ارتشى (مارش نظامى ) و موسیقى سرود میهنى و امثال آن از مناسبات میهنى و اجرت گرفتن براى آن اشکال ندارد.

* گوش دادن به موسیقى بدون اختیار
۴۶۰. اگر در جائى موسیقى حرام پخش شود، در صورتى که ترک آن محل یا آن مجلس ممکن نباشد و یا موجب مشقّت باشد انسان باید به آن اعتنا و توجه نکند، اگرچه بى اختیار به گوش او برسد.

* دف
۴۶۱. حکم دف، بستگى به چگونگى استفاده از آن دارد، که اگر به نحو لهوى مناسب مجالس عیش و نوش و گناه زده شود، دف زدن حرام است.
و در مجالس و مناسبت هاى مذهبى در هر صورت باید قداست و مقام اهل بیت (علیهم السلام) مراعات شود.

* آلات موسیقى
۴۶۲. استفاده از آلات موسیقى فى‏نفسه براى اجراى سرودهاى انقلابى و برنامه‏ هاى دینى و فعالیت‏هاى فرهنگى و تربیتى مفید، اشکال ندارد و نیز خرید و فروش آلات نوازندگى و یاد دادن و فراگیرى موسیقى براى استفاده در امور مذکور اشکال ندارد.
۴۶۳. خرید و فروش آلات مشترک براى نواختن موسیقى غیر لهوى اشکال ندارد.

* ترویج موسیقى
۴۶۴. بطور کلّى، ترویج موسیقى و تدریس آن و تشکیل کلاس هاى موسیقى، هر چند موسیقى حلال باشد، با اهداف عالیه ى نظام مقدس جمهورى اسلامى سازگار نیست و بهتر است جوانان عزیز وقت با ارزش خود را صَرف یادگیرى علوم و فنون لازم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم، پر نمایند.

* موسیقى براى معالجه
۴۶۵. اگر طبق نظر پزشک متخصص و امین، معالجه بیمارى متوقف بر استفاده از موسیقى است، به مقدارى که معالجه بیمار اقتضا مى‏کند اشکال ندارد.

* شنیدن غنا و صداى زن
۴۶۶. در حرمت شنیدن غنا فرقى بین غناى مرد و غناى زن نیست ولى شنیدن صداى زن اگر غنا نباشد، حرمت شرعى ندارد مگر آن که به قصد ریبه و یا موجب ترتّب مفسده باشد ولى شنیدن خوانندگى زن که غالباً مشتمل بر مفسده است جایز نیست.

* گوش دادن به غناى همسر
۴۶۷. گوش دادن به غناى حرام، مطلقاً حرام است حتى اگر غناى همسر باشد.

* مداحى بانوان
۴۶۸. مداحى زن، در جایى که مى داند نامحرم صداى او را مى شنود اگر موجب جلب توجه و تهییج نامحرم و یا مفسده دیگرى  گردد، جایز نیست.

* تبدیل صداى مرد به صداى زن
۴۶۹. اگر مردى صداى خود را تبدیل به صداى زن کند و یا صداى مردى را توسط دستگاهى شبیه صداى زن کنند خالى از اشکال نیست.

* رقص
۴۷۰. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این صورت هم اگر به گونه‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

* شرکت در مجلس رقص
۴۷۱. شرکت در مجلس رقص اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامى باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد و در صورتى که ترک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، مصداق نهى از منکر محسوب شود، باید از آنجا خارج شود.

* رقص زن براى شوهر
۴۷۲. اگر رقص زن براى شوهر همراه ارتکاب حرامى [مانند موسیقى و آواز حرام] نباشد، اشکال ندارد.

* ایجاد مراکز آموزش رقص
۴۷۳. ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد و به احتیاط واجب جایز نیست.

* حضور در مجلس گناه
۴۷۴. اگر حضور در مجلس گناه موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهى از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید انسان در آن مجلس شرکت نکند و اگر در آن حضور دارد، آنجا را ترک کند.

* شرکت در مراسم خانقاه
۴۷۵. از زمان بعثت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و عصر ائمه ى اطهار (علیهم السلام) تا زمان حاضر، همیشه مسجد پایگاه اقامه ى نماز و شعائر دینى و تبلیغ معارف اسلامى بوده و خانقاه، اساس و جایگاهى نداشته است. بنابراین، باید از شرکت در این گونه جلسات و هرگونه عملى که باعث ترویج این گونه مراکز شود، اجتناب گردد.

* حضور در مجلس شراب
۴۷۶. حضور در مجلسى که در آن شراب خورده مى‏شود جایز نیست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

* پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صداى او در نمایش
۴۷۷. پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صداى او هنگام بازیگرى و بیان خصوصیات شخص حقیقى، اگر سبب فساد نگردد، اشکال ندارد.

کراوات
۴۷۸. الف: ترویج فرهنگ اجانب، جایز نیست.
ب: به طور کلّى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى شوند به طورى که پوشیدن آنها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست.

* ترویج فرهنگ بیگانه در پوشش و آرایش
۴۷۹. پوشیدن لباسهایى که از نظر دوخت یا رنگ یا غیر آن تقلید و ترویج فرهنگ مهاجمِ غیر مسلمان باشد، جایز نیست. و همین طور استفاده از زیورآلاتى که استعمال آن تقلید از فرهنگ دشمنان اسلام و مسلمین محسوب شود، جایز نیست.

* ابرو برداشتن و آرایش مردان
۴۸۰. در صورتى که ابرو برداشتن یا آرایش کردن مردان تشبّه مرد به زن محسوب شود و یا مفسده انگیز باشد و یا ترویج فرهنگ مبتذل غرب به حساب آید، جایز نیست.

* خالکوبى
۴۸۱. خالکوبى اگر ضرر معتنابهى نداشته باشد حرام نیست.

* مشاهده فیلم هاى توهین کننده به مقدّسات جمهورى 
۴۸۲. واجب است از مشاهده فیلم هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى  کنند، اجتناب شود.

* فیلم و کتاب محرک شهوت
۴۸۳. خواندن کتاب ها و دیدن فیلم هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست.

* دیدن فیلم مبتذل
۴۸۴. دیدن فیلم هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست.

* تحریک شهوت با دیدن فیلم هاى جنسى
۴۸۵. برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم هاى جنسى جایز نیست، حتى براى زن و شوهر.

* معیار حرمت قمار
۴۸۶. به طور کلى بازى با هر چیزى که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندى شود به هیچ وجه جایز نیست، و بازى با هر وسیله اى که جزء آلات قمار به حساب نیاید بدون شرط بندى ، اشکال ندارد.

* پاسور
۴۸۷. بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است.

* شطرنج
۴۸۸. اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.

* بیلیارد
۴۸۹. بازى با بیلیارد اگر با برد و باخت همراه بوده و یا موجب ترتب مفاسد اخلاقى یا اجتماعى و یا همراه با محرّمى از محرّمات الهى باشد، جایز نیست.

* بازدید از سایتهاى تبلیغاتى و دریافت پول
۴۹۰. اگر بازدید از سایت هاى تبلیغاتى، ترویج فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائه مطالب باطله نباشد و مبلغ دریافتى بعنوان هدیه باشد، بازدید از آنها و دریافت مبلغ مذکور اشکال ندارد.

* استفاده از ماهواره
۴۹۱. آنتن هاى ماهواره اى اگرچه حکم آلات مشترک را دارد ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏ هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏ کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى ‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏ اى هم مترتّب نمى‏ شود. لکن اگر در این مورد قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

* نصب و تعمیر آنتن هاى ماهواره اى 
۴۹۲. اگر از آنتن ماهواره اى براى امور حرام استفاده شود که غالباً همین طور است و یا تعمیر کننده و یا نصب کننده علم داشته باشد به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى ‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه‏ اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.

* سرویس دهى کافى  نت به مشتریان
۴۹۳. اگر کسى  کافى  نت داشته باشد با علم به اینکه مشترى از ابزارى که در اختیار او قرار داده مى شود استفاده حرام مى کند، جایز نیست آن را در اختیار آنها قرار دهد و کسب درآمد از این طریق نیز اشکال دارد ولى در صورت شک در اینکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مى کند، اشکال ندارد.
پاسخگویی 24 ساعته به سوالات دینی مردم از طریق شماره پیامك 30009640

مدیر مرکز ملی پاسخگوییرئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی گفت: هموطنان عزیز می توانند برای ارتباط با مركز در ماه رمضان با توجه به حجم زیاد تماس‌ها، با استفاده از شماره پیامك 30009640 ، بصورت شبانه روزی و 24 ساعته، سوالات فقهی و احكام شرعی خود را ارسال كنند و در اسرع وقت پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم رییس مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت این مركز از نیمه شعبان سال 86 زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، گفت: روزانه از طریق پنج مسیر ارتباطی، بیش از 11 هزار سوال شرعی و دینی مردم پاسخ داده می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مخدوم با اشاره به برنامه‌های مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در ایام ماه مبارك رمضان، افزود: در ماه مبارك رمضان پاسخگوی تلفنی مركز صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 15:30 تا 19:30 به صورت زنده در خدمت هموطنان عزیز خواهد بود. مسیر سایت‌ها نیز برای دریافت سوالات آماده است و محدودیت زمانی ندارد.

وی خاطرنشان كرد: برای سوالات پیامكی هم تلاشمان بر این است كه در كمترین زمان ممكن پاسخ پیامك‌ها را ارسال كنیم. لذا از مردم عزیز می‌خواهیم برای ارتباط با مركز در ماه رمضان با توجه به حجم زیاد تماس‌ها، با استفاده از پیامك، سوالات فقهی و احكام شرعی خود را ارسال كنند و در اسرع وقت پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند.

رییس مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با بیان اینكه تلاش ما بر این است كه در ماه مبارك از ظرفیت شب‌ها برای پاسخ به سوالات پیامكی استفاده مناسبی داشته باشیم، تصریح كرد: ساعاتی كه امكان دسترسی به سایر مراكز برای مردم وجود ندارد، می‌توانند بعد از مغرب تا ابتدای صبح روز بعد سوالات شرعی و احكام مربوط به روزه را به شماره پیامك 30009640 ارسال كنند.

مخدوم با اشاره به فعالیت 5 مسیر در این مركز برای پاسخگویی به سوالات دینی و شرعی هموطنان، گفت: برای این كار مسیرهای پاسخگویی متنوعی در حوزه‌های مختلف ارتباطی از جمله تلفن، اینترنت و ایمیل كه می‌تواند جایگزین مناسبی برای نامه مكتوب و مرسوله‌های پستی باشد و همین‌طور مسیر پاسخگویی از طریق پیامك راه‌اندازی شده است.

وی یادآور شد: در پاسخگوی تلفنی، امر پاسخگویی به صورت زنده و از طریق كد خدماتی كشوری از سراسر كشور انجام می‌شود و افراد بدون گرفتن پیش شماره می‌توانند با مركز ارتباط برقرار كنند.

رییس مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با اشاره به اینكه در مجموعه امر پاسخگویی استقبال هموطنان بیش از همه مسیرها از طریق تلفن است، افزود: در این روش مردم به صورت زنده از طریق شماره تلفن 09640 با كارشناسان پاسخگویی مركز صحبت می‌كنند و با توجه به سرعت ارتباطی كه می‌توانند برقرار كنند این مسیر بیشترین استقبال را از سوی مردم دارد.

مخدوم پاسخگویی از طریق اینترنت را یكی دیگر از مسیرهای ارتباطی بین مركز و مردم برشمرد و گفت: فضاهای مختلفی از جمله دو انجمن گفت‌وگو برای این امر ایجاد شده است كه یكی مربوط به مباحث دینی به صورت تخصصی و دیگری انجمن اختصاصی مربوط به بحث‌های قرآنی با آدرس‌های askdin.ir و askqoran.ir است.

وی ادامه داد: مسیر ارتباطی دیگر برای ارسال‌ سوالات مكتوب، سایت رسمی مركز به نشانی pasokhgoo.ir است و محلی برای ارسال‌ سوالات به صورت مكتوب دیجیتال وجود دارد كه افراد با ثبت آدرس ایمیل می‌توانند منتظر پاسخ سوالاتشان باشند.

رییس مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با بیان اینكه در فضای مجازی همچنین حضور دیگری را به صورت آنلاین داریم كه در آنجا پاسخگویی به صورت زنده در چت‌روم اتفاق می‌افتد، تصریح كرد: مسیر پاسخگویی آنلاین از طریق سایت رسمی مركز است كه مردم می‌توانند از طریق آن به صفحات پاسخگویی آنلاین متصل شوند.

مخدوم خاطرنشان كرد: در كنار این مسیرها، پاسخگویی به سوالات شرعی از طریق پیامك را نیز راه‌اندازی كردیم كه ویژگی كار پاسخگویی از طریق پیامك در مركز این است كه مردم با ارسال سوال شرعی و فقهی خود را با مشخص كردن مرجع تقلید به شماره پیامك 30009640 جواب آن را از طریق پیامك دریافت می‌كنند.

وی با اشاره به اینكه در فعالیت‌های مركز تنها بخش پیامك اختصاصا در مورد سوالات فقهی و احكام است، افزود: در سایر مسیرهای ارتباطی مركز كارشناسان به صورت تخصصی به سوالات مردم در همه حوزه‌های دینی پاسخ می‌دهند.

مخدوم همچنین با بیان اینكه سقفی برای تعداد كارشناسان این مركز قائل نیستیم، اظهار كرد: تلاشمان بر این بوده تا جایی كه بتوانیم از فضلای حوزه استفاده كنیم با این ویژگی كه همكاران در حوزه‌های مختلف كه پاسخگو هستند علاوه بر تحصیلات حوزوی در رشته خود كارشناس ارشد آن رشته باشند، لذا ما پیوسته در حال دعوت از فضلای حوزه برای همكاری در این مركزهستیم.

وی درپاسخ به این سوال كه عمده سوالات مردم در چه حوزه‌هایی است، گفت: نوع سوالات با توجه به زمان‌های مختلف، متفاوت است یعنی در مناسبت‌های خاص مثل ماه رمضان سوالات فقهی درصد بسیار بالایی از سوالات مردم را به خود اختصاص می‌دهد.

رییس مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پایان از مردم خواست با توجه به حجم زیاد تماس‌ها در ماه مبارك رمضان، با استفاده از پیامك، سوالات فقهی و احكام شرعی خود را ارسال كنند و در اسرع وقت پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند.
مسجد جاى ورزش و تمرین ورزشى نیست و از کارهایى که با شأن و منزلت مسجد منافات داشته و با جهت وقف مخالفت دارد، ‏باید پرهیز شود.

در این مقاله در مورد مسجد و احکام آن مطالب و پرسش و پاسخهایی را تقدیم شما عزیزان می کنیم:
سوال: آیا در مسجد اجرای برنامه ورزشی ازقبیل باستانی؛ کشتی؛ پینک پنگ جایز است؟

انجام این گونه امور در شأن مسجد نیست. بله گاهی مسجد دارای سالن یا زیر زمینی است که حکم مسجد را ندارد و واقف هم شرط خاصی در استفاده از آن نکرده است، که در این صورت مانعی در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی (با حفظ حرمت مسجد) در آن نمی باشد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
مسجد جاى ورزش و تمرین ورزشى نیست و از کارهایى که با شأن و منزلت مسجد منافات داشته و با جهت وقف مخالفت دارد، ‏باید پرهیز شود.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
مناسب مسجد نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
ورزش براى همگان، مخصوصاً براى جوانان و نوجوانان امر لازمى است؛ ولى مناسب مساجد و حسینیّه ها نیست. لازم است مکان مناسب دیگرى براى آن در نظر گرفته شود.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
انجام این امور در مسجد جایز نیست.

(توجه: استفتا برای این سوال از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

سوال: آیا نام‌گذاری مسجد روستایی که فقط یک مسجد دارد به مسجد جامع، صحیح است؟
این‌کار اشکال ندارد و در صورتی‌که مسجد مذکور اختصاص به گروه و قوم خاصی نداشته باشد، مسجد جامع شمرده می‌شود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
فی نفسه اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
مانعی ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اشکالی ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در صورتی‌که محل رفت و آمد همه مردم باشد و اختصاص به قوم خاصی نداشته باشد، مسجد جامع محسوب می‌شود.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):
اشکالی ندارد.

(توجه: استفتا برای این سوال از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است)

مساجد از جهت فضیلت در یک رتبه نیستند. ترتیب فضیلت آنها به این قرار است: مسجد الحرام، مسجد النبی(صلی الله علیه و آله)، مسجد کوفه، مسجد الاقصی، مسجد جامع هر شهر، مسجد قبیله و مسجد بازار مسجد، احکامی دارد؛ از جمله:

این امور درباره مسجد، مستحب است:
الف) ساختن؛
ب) تمیز کردن؛
ج) روشن کردن چراغهای آن؛
د) خواندن دو رکعت نماز تحیت هنگام ورود به مسجد؛
ه) اقامه نمازهای واجب در مسجد (ولی اقامه نمازهای مستحبی در منزل، بهتر است)؛
و) خوشبو بودن؛
ز)پوشیدن لباسهای پاکیزه و گرانبها هنگام رفتن به مسجد؛ زیرا قرآن می‌فرماید: «خُذُوا زینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ»1 ؛2

انجام این امور در مسجد مکروه است:
الف) حضور نیافتن در مسجد بدون عذر، مخصوصاً برای همسایه آن؛ زیرا در روایت وارد شده است: «لَا صَلاَةَ ِلجَارِ المَسْجِدِ اِلَّا فِی المَسْجِدِ.»3

ب) بدون استفاده گذاشتن مسجد؛ زیرا یکی از سه چیزی که روز قیامت به خداوند شکایت خواهد کرد، مسجدی است که تعطیل شده است.

ج) در مسجد از دنیا حرف زدن؛4

این کارها درباره مسجد، حرام است:
الف) توقف جنب، حائض و نفساء؛ ولی عبور آنها اشکال ندارد، به استثنای مسجد الحرام و مسجد النبی(صلی الله علیه و آله)

ب) گذاشتن چیزی در مسجد توسط این سه نفر؛ گرچه از پنجره مسجد، چیزی را در داخل مسجد قرار دهند.

ج) نجس کردن مسجد؛ اگرمسجد، نجس شود، تطهیر آن واجب فوری است.

د) طلاکوبی مساجد؛

ه) انتقال و بیرون بردن اموال مسجد به جای دیگر؛ حتی اگر آن مکان نیز مسجد باشد.5

چنانچه زمینی برای ساخت مسجد وقف شود، عمق و ارتفاع آن نیز مسجد خواهد بود؛ مگر آنکه واقف، استثنا کرده باشد و نیز پس از آنکه مسجد ساخته شد، همه جای آن حکم مسجد را دارد، به همین سبب است که فقها می‌فرمایند: اعتکاف کردن در پشت بام مسجد نیز جایز است.6

برخی احکام مسجد:
1- واقف، هیئت امنا، امام جماعت مسجد و نیز هیچ کس دیگر حق ندارند مسلمانی را از آمدن به مسجد منع کنند؛ زیرا مسجد، متعلق به تمام مسلمانان است.

2- چنانچه شخصی در مسجد جا گرفته است، حتی اگر کودک باشد، جایز نیست جای او را بگیرند یا او را بلند کنند و دیگری را به جای او بنشانند؛ مگر آنکه نماز، شروع شده و آن شخص نیامده باشد.7

3- شخصی که وارد مسجد می شود و می‌بیند جماعت تمام شده است؛ ولی هنوز صفها به هم نخورده، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید؛ بلکه اذان و اقامه‌ای که برای نماز جماعت گفته اند، برای این شخص نیز به حساب می‌آید.8

4- مساجد از جهت فضیلت در یک رتبه نیستند. ترتیب فضیلت آنها به این قرار است: مسجد الحرام، مسجد النبی(صلی الله علیه و آله)، مسجد کوفه، مسجد الاقصی، مسجد جامع هر شهر، مسجد قبیله و مسجد بازار.9

5- به فتوای بیشتر فقها شخص مسافر در سه مسجد و نیز در حرم امام حسین (علیه السلام) مخیر است که نمازهای چهار رکعتی خود را کامل یا قصر بخواند: مسجد الحرام، مسجد النبی(صلی الله علیه و آله) و مسجد کوفه.10

6- اعتکاف باید در مسجد باشد و خروج معتکف از مسجد جایز نیست؛ مگر به ضرورت (پس اعتکاف در منزل و حسینیه، باطل است). آن هم نه هر مسجدی؛ بلکه مساجد اربعه؛ یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی(صلی الله علیه و آله)، مسجد کوفه و مسجد بصره، و در مسجد جامع شهرهای دیگر به قصد رجاء اشکال ندارد.11

سوال: آیا سیاه‌کوبی مساجد در عزای سید الشهداء (علیه السلام) و اقامه عزای آن حضرت و یا برگزاری کلاسها و انجام کارهای فرهنگی در مساجد جایز است؟

جواب: چنانچه لطمه‌ای به مسجد وارد نشود و مزاحم انجام نماز نباشد، اشکال ندارد.

پی نوشت:
1) اعراف/29.
2) تحریر الوسیله، امام خمینی(رحمه الله)، جامعه مدرسین، قم، ج 1، ص 138.
3) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، موسسه آل البیت، قم، 1409ق، چاپ اول، ج5، ص194.
4) تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 138.
5) همان، ص 34.
6) همان، ص 280.
7) همان، ص 133.
8) همان، ص 140.
9) همان، ص 137.
10) همان، ص 240.
11) همان، ص 279.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره156
سایت اسلام کوئیست
بسم الله الرحمن الرحیم
اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ اَمیرِالْمُؤْمِنینَ وَابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیّینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ فاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعالَمینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ عَلَیْکُمْ مِنّى جَمیعاً سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصیبَةُ بِکَ عَلَیْنا وَ عَلى جَمیعِ اَهْلِ الْاِسْلامِ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصیبَتُکَ فِى السَّمواتِ عَلى جَمیعِ اَهْلِ السَّمواتِ فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ و لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ اَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتى رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها

سلام بر تو اى ابا عبد اللَّه؛ سلام بر تو اى فرزند رسول خدا؛ سلام بر تو اى فرزند امیر المؤمنین و اى فرزند سیّد اوصیا؛ سلام بر تو اى فرزند فاطمه زهرا سیّده زنان اهل عالم؛ سلام بر تو اى کسى که از خون پاک تو و پدر بزرگوارت خدا انتقام مى‏کشد؛ و از ظلم و ستم وارد بر تو دادخواهى مى‏کند. سلام بر تو و بر ارواح پاکى که در حرم مطهرت با تو مدفون شدند. بر جمیع شما  تا ابد از من درود و تحیت و سلام خدا باد. تا دلیل و نهار در جهان بر قرار است. اى ابا عبد اللَّه همانا تعزیتت (در عالم) بزرگ و مصیبتت در جهان بر ما شیعیان و تمام اهل اسلام سخت و عظیم و ناگوار و دشوار بود. و تحمل آن مصیبت بزرگ در آسمانها بر جمیع اهل سموات نیز سخت و دشوار بود. پس خدا لعنت کند امتى که اساس ظلم و ستم را بر شما اهل بیت رسول بنیاد کردند و خدا لعنت کند امتى را که شما را از مقام و مرتبه (خلافت) خود منع کردند و رتبه‏ هایى که خدا مخصوص به شما گردانیده بود، از شما گرفتند

وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْکُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْکینِ مِنْ قِتالِکُمْ بَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَیْکُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ وَ اَوْلِیائِهِمْ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ اِلى یَوْمِ الْقِیمَةِ وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَیَّةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِکَ فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَ مَقامَکَ وَ اَکْرَمَنى بِکَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنى عِنْدَکَ وَجیهاً بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِى الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ

خدا لعنت کند آن امتى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آن مردمى را که از امراى ظلم و جور براى قتال با شما اطاعت کردند. من به سوى خدا و به سوى شما از آن ظالمان و شیعیان آنها و پیروان و دوستانشان بیزارى مى‏جویم. اى ابا عبد اللَّه من تا قیامت سلم و صلحم با هر که با شما صلح است و در جنگ و جهادم با هر که با شما در جنگ است. خدا لعنت کند آل زیاد و آل مروان را. و خدا لعنت کند بنی امیه را تمامی و لعنت کند پسر مرجانه را و لعنت کند عمر سعد را و خدا لعنت کند شمر را. و خدا لعنت کند گروهى را که اسبها را براى جنگ با حضرتت زین و لگام کردند و بر تو بناگاه هجوم آوردند و براى جنگ با تو مهیا گشتند. پدر و مادرم فداى تو باد؛ تحمل حزن و مصیبت بر من  به واسطه ظلم و ستمى که بر شما رفته سخت دشوار است. پس از خدایى که مقام تو را گرامى داشت و مرا هم به واسطه دوستى تو عزّت بخشید از او درخواست می کنم که روزى من گرداند تا با امام منصور از اهل بیت محمد صلى اللَّه علیه وآله خون خواه تو باشم. پروردگارا مرا به واسطه حضرت حسین نزد خود در دو عالم وجیه و آبرومند گردان

یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ وَ اِلى اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ وَ اِلى فاطِمَةَ وَ اِلَى الْحَسَنِ وَ اِلَیْکَ بِمُوالاتِکَ وَ بِاْلبَرائَةِ مِمَّنْ اَسَّسَ اَساسَ ذلِکَ وَ بَنى عَلَیْهِ بُنْیانَهُ وَ جَرى فى ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ عَلَیْکُمْ وَ عَلى اَشْیاعِکُمْ بَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَیْکُمْ مِنْهُمْ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ ثُمَّ اِلَیْکُمْ بِمُوالاتِکُمْ وَ مُوالاةِ وَلِیِّکُمْ وَ بِالْبَرائَةِ مِنْ اَعْدائِکُمْ وَالنَّاصِبینَ لَکُمُ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرائَةِ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىٌّ لِمَنْ والاکُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عاداکُمْ فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَنى بِمَعْرِفَتِکُمْ وَ مَعْرِفَةِ اَوْلِیائِکُمْ وَ رَزَقَنِى الْبَرائَةَ مِنْ اَعْدائِکُمْ اَنْ یَجْعَلَنى مَعَکُمْ فِى الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ

اى ابا عبد اللَّه من به درگاه خدا تقرب جسته و به درگاه رسولش و به نزد حضرت فاطمه و حضرت حسن و به حضرت تو قرب مى‏طلبم به واسطه محبت و دوستى تو. و بیزارى از کسانى که اساس و پایه ظلم و بیداد را بر شما بنا نهادند و بیزارم از پیروان آنها و به درگاه خدا و نزد شما اولیاء خدا از آن مردم ستمکار ظالم بیزارى مى‏جویم و اول به درگاه خدا؛ سپس نزد شما تقرب مى‏جویم به سبب دوستى شما و دوستى دوستان شما و به سبب بیزارى جستن از دشمنان شما. و بیزارى از مردمى که با شما به جنگ و مخالفت برخاستند و از شیعیان و پیروان آنها هم بیزارى می جویم. اى بزرگواران من سلم و صلحم با هر کس که با شما صلح است و در جنگ و مخالفتم با هر کس که با شما به جنگ است و دوستم با دوستان شما و دشمنم با دشمنان شما. پس از کرامت حق درخواست مى‏کنم به معرفت شما و دوستان شما مرا گرامى سازد و همیشه بیزارى از دشمنان شما را روزى من فرماید و مرا در دنیا و آخرت با شما  قرار دهد

وَ اَنْ یُثَبِّتَ لى عِنْدَکُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِى الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ وَ اَسْئَلُهُ اَنْ یُبَلِّغَنِىَ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارى مَعَ اِمامٍ هُدىً ظاهِرٍ ناطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْکُمْ وَ اَسْئَلُ اللَّهِ بِحَقِّکُمْ وَ بِالشَّأْنِ الَّذى لَکُمْ عِنْدَهُ اَنْ یُعْطِیَنى بِمُصابى بِکُمْ اَفْضَلَ ما یُعْطى مُصاباً بِمُصیبَتِه مُصیبَةً ما اَعْظَمَها وَ اَعْظَمَ رَزِیَّتَها فِى الْاِسْلامِ وَ فى جَمیعِ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنى فى مَقامى هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْکَ صَلَواتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و در دو عالم به مقام صدق و صفاى با شما مرا ثابت بدارد و باز از خدا درخواست می کنم که به مقام محمودى که خاص شما  است مرا برساند. و مرا نصیت کند که در رکاب امام زمان شما اهلبیت، که هادى و ظاهر شونده ناطق به حق است؛ خون خواه باشم. و از خدا به حق شما و به شأن و مقام تقرب شما نزد خدا در خواست مى‏کنم، که ثواب غم و حزن و اندوه مرا به واسطه مصیبت بزرگ شما، بهترین ثوابى که به هر مصیبت زده‏اى عطا مى‏کند به من آن ثواب را عطا فرماید. و مصبت شما آل محمد در عالم اسلام بلکه در تمام عالم سماوات و ارض چقدر بزرگ بود و بر عزادارانش تا چه حد سخت و ناگوار گذشت. پروردگارا مرا در این مقام که هستم از آنان قرار ده که درود و رحمت و مغفرتت شامل حال آنها است. پروردگارا مرا به آیین محمد و آل اطهارش زنده بدار و گاه رحلت هم به آن آیین بمیران

اَللَّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبَرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَیَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ الْاَکْبادِ اللَّعینُ ابْنُ اللَّعینِ عَلى لِسانِکَ وَ لِسانِ نَبِیِّکَ صَلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فى کُلِّ مَوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقَفَ فیهِ نَبِیُّکَ صَلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ الْعَنْ اَباسُفْیانَ وَ مُعاوِیَةَ وَ یَزیدَ بْنَ مُعاوِیَةَ عَلَیْهِمْ مِنْکَ اللَّعْنَةُ اَبَدَ الْآبِدینَ وَ هذا یَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِیادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَیْنَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ اَللَّهُمَّ فَضاعِفْ عَلَیْهِمُ اللَّعْنَ مِنْکَ وَالْعَذابَ الْاَلیمَ اَللَّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَیْکَ فى هذَا الْیَوْمِ وَ فى مَوْقِفى هذا وَ اَیَّامِ حَیاتى بِالْبَرائَةِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَةِ عَلَیْهِمْ وَ بِالْمُوالاتِ لِنَبِیِّکَ وَ آلِ نَبِیِّکِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ.

پروردگارا این روز؛ روزى است که مبارک می دانستند آن را بنى امیه و پسر جگر خوار و یزید پلید لعین، پسر معاویه ملعون در زبان تو و زبان رسول تو صلى اللَّه علیه و آله در هر مسکن و منزل که رسول تو توقف داشت (همه جا او را به لعن یاد کرد). پرورگارا لعنت فرست بر ابى سفیان و بر پسرش معاویه و پسرش یزید پلید. بر همه آنان لعن ابدى فرست و این روز (عاشوراء) روزى است که آل زیاد بن ابیه لعین و آل مروان بن حکم خبیث، به واسطه قتل حضرت حسین صلوات اللَّه علیه شادان بودند. پروردگارا تو لعن و عذاب الیم آنان را چندین برابر گردان. پروردگارا من به تو در این روز و در این مکان و در تمام دوران زندگانى به بیزارى جستن و لعن بر آن ظالمان و دشمنى آنها و بدوستى پیغمبر وآل اطهار او  تقرّب می جویم.

سپس 100 مرتبه می گویی:

اَللَّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنِ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ عَلى قَتْلِهِ اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

و آنگاه 100 مرتبه تأکید  می نمایی:

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَينِ، وَعَلى‏ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَينِ، وَعَلى‏ اَوْلادِ الْحُسَينِ، وَعَلى‏ اَصْحابِ الْحُسَينِ.

پروردگارا تو لعنت فرست بر اوّل ظالمى که در حق محمد و آل پاکش صلوات الله علیهم ظلم و ستم کرد. و آخرین ظالمى که از آن ظالم نخستین در ظلم تبعیّت کرد. پروردگارا تو بر جماعتى که بر علیه حضرت حسین بجنگ برخاستند لعنت فرست و بر شیعیانشان و بر هر که با آنان بیعت کرد و از آنها پیروى کرد. خدایا بر همه لعنت فرست.

سلام بر تو اى ابا عبد اللَّه و بر ارواح پاکى که  فانی در وجود تو شدند. سلام خدا از من  بشما باد الى الابد مادامى که شب و روزی برقرار و باقى است و خدا این زیارت مرا آخرین عهد با حضرتت قرار ندهد. سلام بر حضرت حسین و بر حضرت على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب حسین

و آنگاه می گویی:

اَللَّهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَابْدَأْ بِهِ اَوَّلاً ثُمَّ الثَّانِىَ وَالثَّالِثَ والرَّابِعَ اَللَّهُمِّ الْعَنْ یَزیدَ خامِساً وَالْعَنْ عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ زِیادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ اَبى سُفْیانَ وَ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلى یَوْمِ الْقِیمَةِ.

سپس به سجده رفته و می گویی:

اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرینَ لَکَ عَلى مُصابِهِمْ اَلْحَمْدُ للَّهِ عَلى عَظیمِ رَزِیَّتى اَللَّهُمَّ ارْزُقْنى شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ.

پروردگارا تو لعنت مرا مخصوص گردان باولین شخص ظالم و اول در حق اولین ظالم و آنگاه در حق دومین و سوّمین و چهارمین. پروردگارا و آنگاه لعنت فرست بر یزید پنجم آن ظالمان و باز لعنت فرست بر عبید اللَّه بن زیاد پسر مرجانه و عمر سعد و شمر و آل ابى سفیان و آل زیاد و آل مروان تا روز قیامت

ذکر سجده:

خدایا ترا ستایش مى کنم بستایش شکر گذاران تو؛ برغم اندوهى که بمن در مصیبت رسید. سپاس خدا را، بر عزادارى و اندوه و غم بزرگ من. پروردگارا شفاعت حضرت حسین را روزى که بر تو وارد می شوم نصیبم بگردان. و مرا نزد خود ثابت قدم بدار به صدق و صفا در روزى که بر تو وارد می شوم؛ با حضرت حسین و اصحابش که در راه خدا جانشان را نزد حسین فدا کردند (همنشین) باشم.
مهدویت
امام مهدی(عج) شناسی
مطالب مهدوی
طرح قدمی برای ظهور
پرسش و پاسخ
اشعار مهدوی
نواهای مهدوی
پیامک مهدوی
شیعیان ما، به اندازه آب خوردنی ما را نمی خواهند
دعاى عهد
امام مهدی(عج) شناسی
بخش دوم: انواع غيبت
بخش سوم: فوائد امام غايب
بخش سوم فوائد امام غايب- قسمت دوم
بخش چهارم: ديدار يار
بخش پنجم: طول عمر
بخش دوم: انواع غيبت

با توجه به مطالب گذشته، غيبت امام مهدي عليه السلام امري لازم و ضروري بود ولي از آنجا که همه حرکت ها و اقدام هاي پيشوايان بزرگ ما، در راستاي تقويت پايه هاي ايمان و اعتقاد مردم بود و بيم آن بود که غيبت آخرين حجت الهي، آسيب هاي جدّي و غير قابل جبران به ديانت مسلمين وارد آورد، دوران غيبت با روندي حساب شده و برنامه ريزي دقيق آغاز گرديده و ادامه پيدا کرد. 

سال ها پيش از ولادت امام دوازدهم، سخن از غيبت آن بزرگوار و ضرورت آن بر سر زبان ها افتاد و نقل محافل ائمه معصومين عليهم السلام و اصحاب ايشان شد. همچنين روش ارتباط امام هادي و امام عسکري عليهما السلام با شيعيان در قالبي جديد و به شکل محدودتري انجام گرفت و پيروان مکتب اهل بيت عليهم السلام رفته رفته آموختند که در بسياري از نيازهاي مادي و معنوي، مجبور به شرفيابي به محضر امام حاضر نيستند بلکه مي توانند با مراجعه به کساني که از سوي امامان به عنوان وکيل و فرد مورد اعتماد معرفي شده اند، به وظايف خود عمل کنند. با شهادتِ امام حسن عسکري عليه السلام و آغاز دوره غيبت حضرت حجةبن الحسن عليه السلام باز هم رابطه امام و امت به کلّي قطع نشد بلکه مردم به وسيله نائبان خاص امام زمان عليه السلام با مولا و مقتداي خويش در ارتباط بودند و در همين دوره بود که شيعيان به رفت و آمد و ارتباط گسترده تر با عالمان ديني، خو گرفتند و دانستند که در شرايط غيبت امام نيز راه شناخت وظايف ديني به روي آن ها بسته نيست. در اين بستر مناسب بود که غيبت طولاني حضرت بقيةاللّه عليه السلام اتفاق افتاد و ارتباطي که بين امام و شيعيان در زمان هاي گذشته معمول و رايج بود، قطع گرديد. 

اينک درباره ويژگي هاي دو دوره کوتاه و بلند غيبت، مطالبي را خواهيم آورد.

غيبت کوتاه مدت:
با شهادت امام حسن عسکري عليه السلام در سال 260 هجري قمري، دوران امامت امام دوازدهم عليه السلام آغاز شد و از همين زمان، غيبت کوتاه مدّت آن گرامي که به «غيبت صغري» معروف است شروع شد و تا سال 329 هجري قمري - نزديک به 70 سال - ادامه يافت. 
مهم ترين ويژگي دوره غيبت صغري آن است که مردم از طريق نايبان خاصّ با امام مهدي عليه السلام در ارتباط بودند و به وسيله آنها پيام هاي آن حضرت را دريافت مي کردند و پاسخ سؤالات خود را مي گرفتند. [1] گاهي نيز به واسطه نائبان امام، توفيق شرفيابي به حضور امام خويش را مي يافتند. 
نائبان خاصّ امام که همگي از علما و بزرگان شيعه و برگزيدگان امام عصرعليه السلام بودند، چهار تن هستند که به ترتيب زمان نيابت خود عبارتند از: 

1- عثمان بن سعيد عَمري؛ وي از آغاز غيبتِ امام، عهده دار نيابت آن حضرت شد و در سال 265 هجري قمري در گذشت. او وکيل امام هادي و امام عسکري عليهما السلام نيز بوده است. 
2- محمد بن عثمان عمري؛ او فرزند نايب اوّل است که پس از درگذشت پدر به مقام نيابت رسيد و در سال 305 هجري قمري وفات کرد. 
3- حسين بن روح نوبختي؛ او پس از 21 سال نيابت، در سال 326 هجري قمري بدرود حيات گفت. 
4- علي بن محمد سمُري؛ وي در سال 329 هجري قمري از دنيا رفت و با مرگ او دوران غيبت صغري پايان گرفت. 

نائبان خاص همگي توسط امام عسکري عليه السلام و امام مهدي عليه السلام انتخاب گرديده و به مردم معرفي مي شدند. شيخ طوسي(ره) در کتاب الغيبه خود روايت کرده است که روزي چهل نفر از شيعيان به همراه عثمان بن سعيد (نائب اول) به حضور امام عسکري عليه السلام رسيدند. امام عليه السلام، فرزند خود را به آنها نشان داد و فرمود: 
پس از من، اين (کودک) امام شماست. از او اطاعت کنيد... بدانيد که پس از امروز او را نخواهيد ديد تا عمر او به کمال برسد. پس (در غيبت او) آنچه عثمان [بن سعيد] مي گويد بپذيريد و از او فرمان بريد که او جانشين امام شماست و کارها به دست اوست. [2] . 

در روايتي ديگر امام عسکري عليه السلام به نيابت محمدبن عثمان (نائب دوم) از امام مهدي عليه السلام نيز تصريح فرموده است. 

شيخ طوسي مي نويسد: 
«عثمان بن سعيد» به دستور حضرت عسکري عليه السلام، اموالي را که جمعي از شيعيان يمن آورده بودند، تحويل گرفت. گروهي که شاهد ماجرا بودند به امام گفتند، به خدا قسم عثمان از بهترين شيعيان شماست ولي با اين کار، جايگاه او نزد شما، براي ما روشن تر شد. 

امام عسکري عليه السلام فرمود: بله، گواه باشيد که عثمان بن سعيد عمري وکيل من است و پسرش «محمد» نيز وکيل پسرم «مهدي» خواهد بود. [3] . 

اينها مربوط به دوران قبل از غيبت امام مهدي عليه السلام بود و در طول غيبت صغري نيز هر يک از نائبان، پيش از مرگ خود، نائب بعدي را که از سوي امام مهدي عليه السلام انتخاب شده بود به مردم معرفي مي کردند. 

اين مردان بزرگ به سبب برخورداري از صفات و ويژگي هايي، براي نيابت خاص وليّ عصرعليه السلام شايستگي يافتند. امانتداري، پاکدامني، عدالت در گفتار و رفتار، راز داري و پنهان کاري و پوشاندنِ اسرار اهل بيت عليهم السلام در شرايط ويژه دوره امام مهدي عليه السلام از خصوصيات مهم آنها بود. ايشان مورد اعتماد و اطمينان امام عليه السلام و پرورش يافتگان مکتب خاندان پاک پيامبر بودند. بعضي از آنان از سنّ يازده سالگي تحت تربيت امامان عليهم السلام قرار گرفتند و علم را در کنار ايماني قوي در وجود خويش به کمال رسانيدند. نام نيک آنها بر سر زبان ها بود و صبر و بردباري و تحمل مشکلات و مقاومت در برابر سختي ها چنان با وجودشان عجين شده بود که در سخت ترين شرايط نيز از امام خود اطاعت کامل داشتند و در کنار همه اين صفات زيبا، از توان مديريت و رهبري شيعيان برخوردار بودند و با فهم و آگاهي کامل و درک حسّاسيّت زمان و بهره گيري از امکانات موجود، جامعه شيعه را در صراط مستقيم الهي هدايت کردند و آنان را از گذرگاه غيبت صغري به سلامت عبور دادند. 

مطالعه دقيق دوره غيبت صغري و نقش مهم نوّاب اربعه در ايجاد ارتباط بين امت و امام به خوبي اهميت اين دوره از حيات امام عصرعليه السلام را نشان مي دهد. وجود اين ارتباطها و نيز راه يافتن برخي از شيعيان به محضر امام خويش در طول دوران غيبت صغري تأثير فراواني در اثبات ولادت امام دوازدهم و آخرين حجّت پروردگار داشت و اين دستاورد مهم درست در زماني بود که دشمنان مي کوشيدند تا شيعيان را نسبت به تولّد فرزندي براي امام عسکري عليه السلام دچار شک و ترديد نمايند. به علاوه اين دوره، زمينه و بستر مناسبي براي شروع غيبت کبري بود که در آن دوران مردم از داشتن هر گونه ارتباط با امام خود توسط افرادي معيّن، محروم مي شدند ولي با آرامش خاطر و اطمينان به وجود و حضور امام و بهره مندي از برکات او، به روزگار غيبت کامل حضرت، پا نهادند. 

[1] متن نامه ها - که به توقيعات مشهور است - در کتاب هاي علماي شيعه موجود است (براي نمونه بحارالانوار، ج 53 باب 31، ص 197 - 150). 
[2] غيبت طوسي، فصل 6، ح 319، ص 357. 
[3] غيبت طوسي، فصل 6، ح 317، ص 355.

غيبت بلند مدت:
در آخرين روزهاي عمر نائب چهارم در نامه اي از امام مهدي عليه السلام خطاب به او چنين آمده بود: 

بسم الله الرحمن الرحيم اي علي بن محمد سمري، خداوند در مصيبت وفات تو، به برادران ديني ات، پاداش بزرگ کرامت فرمايد؛ چرا که تو تا شش روز ديگر به سراي باقي خواهي رفت. از اين رو به کارهايت رسيدگي کن و درباره جانشين پس از خود به کسي وصيت مکن! زيرا که دوره غيبت کامل [و طولاني] فرا رسيده است و از اين پس ظهوري [براي من] نخواهد بود مگر پس از فرمان الهي و آن پس از گذشت مدتي دراز خواهد بود که دلها را سختي و قساوت فراگيرد و زمين از ظلم و ستم پر گردد... [1] . 

بنابراين با وفات آخرين نائب خاص امام دوازدهم در سال 329 هجري قمري، دوره غيبت طولاني که به «غيبت کبري» معروف است، آغاز شد و اين دوران همچنان ادامه دارد تا روزي که به خواست خداوند ابرهاي غيبت، کنار رود و جهان از پرتو مستقيم خورشيد فروزان ولايت، بهره مند گردد. 

همانگونه که گذشت در دوره غيبت صغري، شيعيان به وسيله نائبان خاص با امام خود رابطه داشتند و با تکاليف الهي خود آشنا مي شدند ولي در دوران غيبت کبري اين نوع ارتباط قطع گرديده و مردم مؤمن براي شناخت وظايف ديني خود تنها به نائبان عام آن حضرت که همان عالمان ديني وارسته و مراجع بزرگ تقليد هستند مراجعه مي کنند و اين جريان، مسير روشني است که امام مهدي عليه السلام خود در نامه اي به يکي از چهره هاي مورد اعتماد شيعه، ترسيم فرمود. در فرازي از اين نامه که توسّط دومين نائب خاص امام ابلاغ شد چنين آمده است: 

وَاَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةِ فَارْجِعُوا فيها اِلي رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُم حُجَّتي عَلَيْکُم وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهم... [2] و اما در مورد رويدادهايي که [در آينده] رخ خواهد داد [و براي شناخت وظيفه الهي خود در شرايط گوناگون] به راويان حديث ما [= فقها] رجوع کنيد. زيرا آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنان هستم... 

اين راهکار جديد براي پاسخ گويي به پرسشهاي ديني و مهم تر از آن شناخت وظيفه فردي و اجتماعي شيعيان در دوره غيبت کامل امام زمان عليه السلام گوياي اين واقعيت است که نظام مترقّي امامت و رهبري در فرهنگ شيعه، نظامي پويا و زنده است که در شرايط مختلف، امر هدايت و رهبري مردم را به استوارترين روش، انجام داده است و در هيچ دوره اي پيروان مکتب را بدون يک سرچشمه هدايتگر رها نکرده است بلکه سررشته امور آنها را در زواياي مختلف زندگي فردي و جمعي به دست با کفايت عالمان دين شناس و پرهيزگار که امانتدار دين و دنياي مردم هستند، سپرده است تا کشتي جامعه اسلامي را در درياي پر تلاطم و طوفاني جهان و سياست هاي سياست بازان استعمار از افتادن در گرداب حوادث حفظ کرده و مرزهاي اعتقادي شيعيان را پاسداري کنند. 

امام هادي عليه السلام در بيان نقش علماي ديني در زمان غيبت فرموده اند: 
اگر نبودند علمايي که پس از غيبت امام مهدي عليه السلام، مردم را به سوي آن حضرت بخوانند و آنها را به سوي امامشان هدايت کنند و با حجت ها و دليل هاي محکم الهي از دين او [که دين خداست] حمايت کنند و اگر نبودند آن عالمان هوشيار که بندگان خدا را از دام هاي شيطان و شيطان صفتان و از [دشمني هاي] دشمنان اهل بيت عليهم السلام نجات مي دهند، هيچ کس نمي ماند مگر اينکه از دين خدا بيرون مي رفت!! ولي ايشان هستند که سررشته دل ها [و افکار و عقايد] شيعيان را با استواري در دست دارند آنچنان که کشتي بان، سکّان کِشتي را به دست مي گيرد. آن عالمان، برترين [بندگان] نزد خداوند متعال هستند. [3].

نکته اي که قابل توجه است شرايط و خصوصياتي است که رهبري جامعه بايد دارا باشد. زيرا که سپردن اختيار امور مردم در دين و دنيا به فرد يا افرادي که عهده دار اين مسئوليت بزرگ مي شوند بايد همراه با دقت نظر و تشخيص صحيح و دقيق باشد. به همين جهت پيشوايان معصوم عليهم السلام، ويژگيهاي فوق العاده اي را براي مرجع ديني و بالاتر از آن، مقام ولايت امر مسلمين که به «ولي فقيه» معروف است، بيان کرده اند. 

امام صادق عليه السلام فرمود: 
از ميان فقها و عالمان دين آنکس که [در برابر هر گناهِ کوچک يا بزرگ] خود نگهدار بوده و نگهبان دين و آيين [و اعتقادات خود و مردم] باشد و با خواسته ها و تمايلاتِ شخصي خود مخالفت کرده و از دستورات مولا [و امام عصر] خود اطاعت کند، بر مردم است که از او پيروي کنند. و بعضي از فقهاي شيعه چنين هستند نه همه آنان. [4] . 

[1] همان، فصل 6، ح 365، ص 395. 
[2] کمال الدين، ج 2، باب 45، ح 3، ص 236. 
[3] احتجاج، ج 1، ح 11، ص 15. 
[4] همان، ج 2، ص 511. 
بخش سوم: فوائد امام غائب

صدها سال است که جامعه بشري از فيض ظهور حجّت خدا محروم گرديده و امت اسلامي از درک محضر رهبري آسماني و پيشوايي معصوم، بي بهره مانده است. به راستي وجود او در غيبت و زندگي او در پنهاني و دور از دسترس همگان چه آثاري براي جهان و جهانيان دارد؟ آيا نمي شد در نزديکي هاي دوران ظهور متولد شود و شاهد روزگار سخت غيبت خويش از شيعيان نباشد؟

اين سؤال و مانند آن از نبود شناخت نسبت به جايگاه امام و حجّت الهي سرچشمه مي گيرد. 
به راستي جايگاه امام در مجموعه هستي چگونه است؟ آيا همه آثار وجودي او به آشکار بودن او وابسته است؟ آيا او تنها براي رهبري و پيشوايي مردمان است يا وجود او براي همه موجودات داراي اثر و برکت است؟

امام محور هستي  
از نظر شيعه و براساس تعاليم ديني، امام، واسطه فيض رسانيِ پروردگار به همه پديده هاي جهان آفرينش است. او در نظام هستي محور و مدار است و بي وجود او عالم و آدم، جن و ملک و حيوان و جمادي نمي ماند. 

از امام صادق عليه السلام سؤال شد آيا زمين بدون امام باقي مي ماند؟ حضرت فرمود: 
اگر زمين بدون امام بماند هر آينه فرو مي رود. [1] . 

اينکه او در رساندن پيام هاي خدا به مردم و راهنمايي آنها به سوي کمال انساني، واسطه است و هر فيض و لطفي در اين بخش به سبب وجود او به همگان مي رسد، امري روشن و بديهي است. زيرا از ابتدا خداوند متعال از طريق پيامبران و سپس جانشينان آنها قافله بشري را هدايت کرده است. ولي از کلمات معصومين عليهم السلام استفاده مي شود که وجود امامان در گستره عالم به عنوان واسطه اي براي رسيدن هر نعمت و فيضي از ناحيه پروردگار به هر موجود کوچک و بزرگي است. به بيان آشکارتر همه موجودات، آنچه از فيوضات و عطاياي الهي دريافت مي کنند از کانال امام مي گيرند. هم اصل وجودشان به واسطه امام است و هم نعمت ها و بهره هاي ديگري که در طول حيات خود دارا هستند. 

در فرازي از زيارت جامعه کبيره که يک دوره امام شناسي است اينگونه آمده است: 
بِکُمْ فَتَحَ اللّهُ وَبِکُمْ يَخْتِمْ وَبِکُمْ يُنَزِّلُ الغَيْثَ وَبِکُمْ يُمسِکُ السَّماءَ اَنْ تَقَعَ عَلَي الاَرضِ اِلاّ بِاِذنِهِ [2] . 

[اي امامان بزرگ] خداوند به سبب شما [عالم را] آغاز کرد و به سبب شما [نيز آن را] پايان مي دهد و به [سبب وجود] شما باران را فرو مي فرستد و به [برکت وجود] شما آسمان را نگهداشته است از اينکه بر زمين فرود آيد، جز به اراده او. 

بنابراين آثار وجودي امام تنها به ظهور و آشکاري او خلاصه نمي شود بلکه وجود او در عالم - حتّي در غيبت و نهان زيستي - سرچشمه حيات همه موجودات و مخلوقات الهي است و خدا خود اينگونه خواسته است که او که موجود برتر و کاملتر است واسطه دريافت و رساندن فيوضات و داده هاي الهي به ساير پديده ها باشد و در اين عرصه فرقي بين غيبت و ظهور او نيست. آري همگان از آثار وجود امام بهره مي گيرند و غيبت امام مهدي عليه السلام در اين جهت خللي ايجاد نمي کند. جالب اينکه وقتي از امام مهدي عليه السلام درباره نحوه بهره مندي از آن حضرت در دوره غيبت، سؤال مي شود مي فرمايد: 

وَاَمّا وَجهُ الاِنتِفاعَ بي في غَيْبَتي فَکَاالاِنتِفاعِ بِالشَّمسِ اِذا غَيَّبَتْها عَنِ الاَبصارِ السَّحابُ. [3] . 
بهره مندي از من در روزگار غيبتم، مانند سود بردن از خورشيد است آن گاه که به وسيله ابرها از چشم ها پوشيده است. 

تشبيه امام به آفتاب و تشبيه غيبت او به قرار گرفتن خورشيد در پسِ ابر، نکته هاي فراواني دارد که به برخي از آن ها اشاره مي شود:

خورشيد در منظومه شمسي مرکزيّت دارد و کرات و سيّارات به دور او حرکت مي کنند چنان که وجود گرامي امام عصر مرکز نظام هستي است. 
بِبَقائِهِ بَقِيَتِ الدُّنيا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَري وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْاَرضُ وَالسَّماء [4] . 

به سبب بودن او دنيا باقي است و به برکت وجود او، عالم روزي مي خورند و به خاطر وجود او زمين و آسمان، استوار مانده است. 

آفتاب، لحظه اي از نورافشاني دريغ نمي کند و هر کس به اندازه ارتباطي که با خورشيد دارد از نور آن بهره مي گيرد. چنان که وجود وليّ عصر واسطه دريافتِ همه نعمت هاي مادي و معنوي است که از ناحيه پروردگارِ جهان به بندگان مي رسد ولي هر کس به اندازه رابطه خود با آن منبع کمالات، بهره مند مي گردد. 

اگر اين آفتابِ پشت ابر هم نباشد، شدت سرما و تاريکي، زمين را غير قابل سکونت خواهد کرد. چنانکه اگر عالم از وجود امام - گرچه در پشت پرده غيبت - محروم بماند سختي ها و نابساماني ها و هجوم انواع بلاها ادامه زندگي را غير ممکن مي سازد. 

آن حضرت در نامه اي به شيخ مفيد خطاب به شيعيان خود مي فرمايد: 
اِنّا غَيْرُ مُهْمِلينَ لِمُراعاتِکُمْ وَلا ناسينَ لِذِکْرِکُمْ وَ لَوْلا ذلِکَ لنَزَلَ بِکُمُ اللّأواءَ وَاصْطَلَمَکُمُ الْأَعْداء. [5] . 

ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده ايم و هرگز شما را از ياد نبرده ايم و اگر نبود (عنايات پيوسته ما) حتماً سختي ها و بلاهاي فراواني به شما مي رسيد و دشمنان شما را نابود مي کردند. 

بنابراين آفتاب وجود امام بر عالم وجود مي تابد و به همه هستي فيض مي رساند و در اين ميان براي بشريت و به ويژه جامعه مسلمين و امت شيعه و معتقد به او برکات و خيرات بيشتري دارد که به نمونه هايي از آن مي پردازيم.

[1] کافي، ج 1، ص 201. 
[2] مفاتيح الجنان، زيارت جامعه کبيره. توضيح اينکه اين زيارت از امام هادي عليه السلام نقل شده است و از نظر سند و عبارات، عالي است و پيوسته مورد عنايت خاص عالمان شيعه بوده است.

اميد بخشي  
از سرمايه‏هاي مهم زندگي، اميد است. اميد مايه حيات و نشاط و پويايي است. اميد عامل حرکت و اقدام است. وجود امام در عالم، موجب اميد به آينده‏اي روشن و سراسر شور و اشتياق است. شيعه، پيوسته و در طول تاريخ هزار و چهارصدساله، به انواع بلاها و سختي‏ها گرفتار شده است و آن چه به عنوان نيروئي بزرگ و پشتوانه‏اي استوار، او را به ايستادگي و تسليم نشدن و حرکت و تلاش، واداشته است؛ اميد به آينده سبز مؤمنين و دين باوران بوده است. آينده‏اي که خيالي و افسانه‏اي نيست؛ آينده‏اي که نزديک است و مي‏تواند نزديک‏تر باشد. زيرا آن که بايد رهبري قيام را به عهده گيرد زنده است و هر لحظه پا به رکاب؛ و اين من و تو و مائيم که بايد آماده باشيم.

پايداري مکتب  
هر جامعه‏اي براي حفظ تشکيلات خود و ادامه راه تا رسيدن به مقصد مورد نظر، نياز به وجود رهبري آگاه دارد تا اجتماع، تحت نظر و فرماندهي او در مسير صحيح، حرکت کند. وجود رهبر، پشتوانه بزرگي براي افراد است تا در يک سازماندهي منظّم، دستاوردهاي قبلي را حفظ کنند و به تقويت برنامه‏هاي آينده، همّت گمارند. رهبر زنده و فعّال، گرچه در ميان جمعيّت و افراد خود نباشد از ترسيم خطوط اصلي و ارائه راهکارهاي کلّي، کوتاهي نمي‏کند و به واسطه‏هاي گوناگون، نسبت به راههاي انحرافي، هشدار مي‏دهد. 

امام عصرعليه السلام گرچه در غيبت است ولي وجود او عامل جدّي براي حفظ مکتب شيعه است. او با آگاهي کامل از توطئه‏هاي دشمنان، به شيوه‏هاي مختلف، مرزهاي فکري شيعيان را پاسداري مي‏کند و آن گاه که دشمن فريبکار با وسيله‏ها و ابزارهاي گوناگون، اصول مکتب و اعتقادات مردم را نشانه مي‏گيرد، با هدايت و ارشاد عالمان و برگزيدگان، راههاي نفود او را مي‏بندد. 

براي نمونه، عنايت حضرت مهدي‏عليه السلام به شيعيان بحرين را از زبان علاّمه مجلسي مي‏شنويم: 
در روزگار گذشته، فرمانروايي ناصبي بر بحرين حکومت مي‏کرد، که وزيرش در دشمني با شيعيان آن‏جا، گوي سبقت را از او ربوده بود. روزي وزير بر فرمانروا وارد شد و اناري را به دست او داد، که به صورت طبيعي اين واژه‏ها بر پوست آن نقش بسته بود: «لا اله الا اللَّه، محمّد رسول اللَّه و ابوبکر و عمر و عثمان و علي خلفاء رسول اللَّه». فرمانروا از ديدن آن بسيار در شگفت شد و به وزير گفت: اين، نشانه‏اي آشکار و دليلي نيرومند بر بطلان مذهب تشيع است. نظر تو درباره‏ي شيعيان بحرين چيست؟ وزير پاسخ داد: به باور من، بايد آنان را حاضر کنيم و اين نشانه را به ايشان ارايه دهيم. اگر آن را پذيرفتند که از مذهب خود دست مي‏کشند وگرنه آنان را ميان گزينش سه چيز مخيّر مي‏کنيم؛ پاسخي قانع کننده بياورند يا جزيه [1] بدهند و يا اين که مردان‏شان را مي‏کشيم زنان و فرزندان‏شان را اسير مي‏کنيم و اموال‏شان را به غنيمت مي‏بريم. 

فرمانروا، رأي او را پذيرفت و دانشمندان شيعه را نزد خود فراخواند. آن‏گاه انار را به ايشان نشان داد و گفت: اگر در اين باره دليلي روشن نياوريد، شما را مي‏کشم و زنان و فرزندان‏تان را اسير مي‏کنم يا اين‏که بايد جزيه بدهيد. دانشمندان شيعه، سه روز از او مهلت خواستند. آنان پس از گفت‏وگوي فراوان به اين نتيجه رسيدند که از ميان خود، ده نفر از صالحان و پرهيزگاران بحرين را برگزينند. آن‏گاه از ميان اين ده نفر نيز سه نفر را برگزيدند و به يکي از آن سه نفر گفتند: تو امشب به سوي صحرا برو و به امام زمان‏عليه السلام‏استغاثه کن و از او، راه رهايي از اين مصيبت را بپرس؛ زيرا او، امام و صاحب ماست. 

آن مرد چنين کرد، ولي موفّق به زيارت حضرت نشد. شب دوم نيز نفر دوم را فرستادند. او نيز پاسخي دريافت نکرد. شب آخر، نفر سوم را که محمّد بن عيسي نام داشت فرستادند. او به صحرا رفت و با گريه و زاري از حضرت، درخواست کمک کرد. چون آخر شب شد، شنيد مردي خطاب به او مي‏گويد: اي محمّد بن عيسي! چرا تو را به اين حال مي‏بينم و چرا به سوي بيابان بيرون آمده‏اي؟ محمّد بن عيسي از آن مرد خواست که او را به حال خود واگذارد. او فرمود: اي محمّد بن عيسي! منم صاحب الزمان. حاجت خود را بازگو! محمدبن عيسي گفت: اگر تو صاحب الزماني، داستان مرا مي‏داني و به گفتن من نياز نيست. فرمود: راست مي‏گويي. تو به دليل آن مصيبتي که بر شما وارد شده است، به اين‏جا آمده‏اي. عرض کرد: آري، شما مي‏دانيد چه بر ما رسيده است و شما امام و پناه ما هستيد. پس آن حضرت فرمود: اي محمدبن عيسي! در خانه‏ي آن وزير - لعنة اللَّه عليه - درخت اناري است. هنگامي که درخت تازه انار آورده بود، او از گِل، قالبي به شکل انار ساخت. آن را نصف کرد و در ميان آن، اين جملات را نوشت. سپس قالب را بر روي انار که کوچک بود، گذاشت و آن را بست. چون انار در ميان آن قالب بزرگ شد، آن واژه‏ها بر روي آن نقش بست! فردا نزد فرمانروا مي‏روي و به او مي‏گويي که من پاسخ تو را در خانه‏ي وزير مي‏دهم. چون به خانه‏ي وزير رفتيد، پيش از وزير به فلان اتاق برو! کيسه‏ي سفيدي خواهي يافت که قالب گِلي در آن است. آن را به فرمانروا نشان ده. نشانه‏ي ديگر اين‏که به فرمانروا بگو: که معجزه‏ي ديگر ما اين است که چون انار را دو نيم کنيد، جز دود و خاکستر چيزي در آن نيست! 

محمدبن عيسي از اين سخنان بسيار شادمان شد و به نزد شيعيان بازگشت. روز ديگر، آنان پيش فرمانروا رفتند و هر آن‏چه امام زمان‏عليه السلام فرموده بود، آشکار گشت. 
فرمانرواي بحرين با ديدن اين معجزه به تشيّع گرويد و دستور داد وزير حيله‏گر را به قتل رساندند. [2] . 

[1] پولي که غير مسلماناني که در پناه حکومت اسلامي زندگي مي‏کنند، در برابر تأمين امنيّت و برخورداري از امکانات به دولت اسلامي مي‏پردازند. 
[2] بحارالانوار، ج 52، ص 178. 
بخش سوم: فوائد امام غائب- قسمت دوم

خودسازي  
قرآن کريم مي‏فرمايد: 
«وَ قُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» [1] . 
[اي پيامبر به مردم] بگو عمل کنيد [ولي بدانيد] که خداوند و پيامبرصلي الله عليه وآله و مؤمنان، کارهاي شما را مي‏بينند. 

در روايات آمده است که مراد از «مؤمنون» در اين آيه شريفه، امامان معصوم‏عليهم السلام هستند. [2] بنابراين، اعمال مردم به نظر امام زمان‏عليه السلام مي‏رسد. و آن بزرگوار از پس پرده غيبت، شاهد و ناظر کارها است. اين حقيقت اثر تربيتي بزرگي دارد و شيعيان را به اصلاح کارهاي خود وامي‏دارد و از اين که در برابر حجّت خدا و امام خوبي‏ها به زشتي‏ها و گناهان آلوده شوند باز مي‏دارد. البته به هر اندازه توجه انسان به آن معدن صفا و پاکي، بيشتر باشد، آئينه دل و جانش، صفاي بيشتري مي‏يابد و اين روشني و زلالي در گفتار و رفتار او آشکارتر مي‏گردد. 

[1] سوره توبه، آيه 105. 
[2] کافي، ج 1، باب عرض الاعمال، ص 171

پناهگاه علمي و فکري  
پيشوايان معصوم‏عليهم السلام، معلّمان و مربّيان اصلي جامعه هستند و مردم، همواره از سرچشمه زلال معارف ناب آن بزرگواران بهره‏ها برده‏اند. در زمان غيبت نيز، اگرچه دسترسي مستقيم و استفاده همه جانبه از محضر امام عصرعليه السلام ممکن نيست ولي آن معدن علوم الهي به راههاي مختلف، گره از مشکلاتِ علمي و فکري شيعيان باز مي‏کند. در دوره غيبت صغري، بسياري از سؤالات مردم و علما، از طريقِ نامه‏هاي امام که به توقيعات مشهور است پاسخ داده مي‏شد. [1] . 

امام عصرعليه السلام در جواب نامه اسحاق بن يعقوب و سؤال‏هاي او، نوشته است: 
خداوند تو را هدايت کند و ثابت قدم بدارد؛ اما اينکه درباره منکران از خاندان و عموزادگان ما سئوال کردي، بدان که بين خدا و هيچ کس خويشاوندي نيست و کسي که مرا انکار کند از من نيست و عاقبت او همانند سرانجام پسر نوح است... و اما اموال تان را تا پاکيزه نکنيد قبول نمي‏کنيم... 

و اما اموالي که براي ما فرستادي از آن رو مي‏پذيريم که پاکيزه و طاهر است... و کسي که اموال ما را حلال شمرده و آن را بخورد همانا آتش خورده است... و چگونگي استفاده از من، مانند بهره‏مندي از خورشيدِ پشت ابر است و من امان مردم روي زمين هستم همانطوري که ستارگان امان اهل آسمانها هستند. و از اموري که سودي برايتان ندارد پرسش نکنيد و خود را در آموختن آنچه از شما نخواسته‏اند به زحمت نيفکنيد و براي تعجيل فرج بسيار دعا کنيد که همان، فرج شماست، سلام بر تو اي اسحاق بن يعقوب و سلام بر هر کسي که پيرو هدايت است. [2] . 

پس از غيبت صغري هم بارها علماي شيعه، مشکلات علمي و فکري خود را با امام خويش مطرح کرده و پاسخ آن را دريافت نموده‏اند. 

مير علاّم يکي از شاگردان مقدس اردبيلي چنين مي‏گويد: 
نيمه شبي در نجف اشرف در صحن مطهر حضرت علي‏عليه السلام بودم ناگاه شخصي را ديدم که به سمت حرم مي‏رود، به سوي او رفتم چون نزديک شدم؛ ديدم که شيخ و استادم ملا احمد مقدّس اردبيلي‏قدس سره است. خود را از او پنهان کردم. 

نزديک حرم مطهر شد در حالي که در بسته بود؛ ناگاه ديدم در گشوده شد و داخل حرم گرديد! و پس از مدتي کوتاه از حرم خارج شد، و به سمت کوفه متوجه گرديد. 

به دنبال او روانه شدم به طوري که مرا نمي‏ديد تا آن که داخل مسجد کوفه گرديد و در نزد محرابي که اميرالمؤمنين‏عليه السلام را در آن ضربت زده‏اند قرار گرفت و مدّتي در آنجا درنگ کرد. سپس برگشت و از مسجد بيرون رفت و به سمت نجف متوجه گرديد من همچنان دنبال او بودم تا آنکه به مسجد حنانه رسيد؛ ناگاه بدون اختيار سرفه‏ام گرفت چون صداي مرا شنيد برگشت نگاهي به من کرد و مرا شناخت. فرمود: مير علام هستي؟ گفتم: آري! گفت: اينجا چه مي‏کني؟ گفتم: از آن زمان که داخل حرم حضرت علي‏عليه السلام شدي تا حال با شما هستم. شما را به حق اين قبر قسم مي‏دهم که سرّ اين واقعه را که امشب از شما مشاهده کردم به من خبر دهيد! 

فرمود: به شرط آن که تا من زنده هستم آن را به کسي نگويي! چون به او اطمينان دادم فرمود: گاهي که برخي مسائل بر من مشکل مي‏شود براي حل آن به اميرالمؤمنين‏عليه السلام متوسل مي‏شوم. امشب نيز مسئله‏اي براي من مشکل شد و در آن فکر مي‏کردم؛ ناگاه به دلم افتاد که باز به خدمت آن حضرت روم و سؤال کنم. 

چون به حرم مطهر رسيدم چنان که ديدي درِ بسته بر روي من گشوده شد. پس داخل شده به خدا ناليدم که جواب آن را از آن حضرت دريابم ناگاه از قبر مطهر ندايي شنيدم که فرمود: به مسجد کوفه برو و از قائم‏عليه السلام سؤال کن زيرا که او امام زمان توست. پس به نزد محراب [مسجد کوفه] آمدم و از آن بزرگوار سؤال کرده جواب شنيدم و اکنون به منزل خود مي‏روم. [3] . 

[1] ر.ک: کمال‏الدين، ج 2، باب 45، صص 286 - 235. 
[2] همان، ح 4، ص 237. 

هدايت باطني و نفوذ روحاني  
امام و حجّت خدا وظيفه رهبري و هدايت مردم را به عهده دارد و در تلاش است افرادي را که آماده دريافت نور هدايت او هستند، راهنمايي کند. براي انجام اين مأموريت الهي، گاهي آشکارا و بي‏پرده، با انسان‏ها ارتباط برقرار مي‏کند و با گفتار و کردار زندگي‏ساز خود، راه سعادت و بهروزي آن‏ها را نشان مي‏دهد و زماني ديگر با استفاده از قدرت ولايت خود که نيروي غيبي و الهي است در درون قلب‏ها اثر مي‏گذارد و با توجهي ويژه و عنايتي خاص، دل‏هاي آماده را، مايل به خوبي‏ها و زيبايي‏ها مي‏کند و راه رشد و کمال آن‏ها را هموار مي‏سازد. در اين بخش، نيازي به حضور ظاهري امام و ارتباط مستقيم با او نيست بلکه هدايت‏ها از راه‏هاي دروني و ارتباطات قلبي انجام مي‏گيرد. امام علي‏عليه السلام در بيان اين بخش از فعاليّت‏هاي امام مي‏فرمايد: 

خداوندا، جز اين نيست که بايد حجّتي از سوي تو در زمين باشد تا خلق را به سوي آئين تو رهنمون گردد... و اگر وجود ظاهري او از مردم پنهان باشد ولي بي‏شک تعاليم و آداب او در دلهاي مؤمنين پراکنده است و آن‏ها براساس آن عمل مي‏کنند. [1] . 

امام غايب از طريق همين هدايت‏ها به کار نيروسازي براي قيام و انقلاب جهاني، همّت مي‏گمارد. و آن‏ها که شايستگي‏هاي لازم را دارا باشند تحت تربيت ويژه امام، براي حضور در رکابِ آن حضرت آماده مي‏شوند و اين يکي از برنامه‏هاي امام غايب است که به برکت وجود او انجام مي‏شود. 

[1] اثبات‏الهداة، ج 3، ح 112، ص 463.

ايمني از بلاها  
بدون ترديد، امنيّت از اصلي‏ترين سرمايه‏هاي زندگي است. پديد آمدن حوادث گوناگون در عالم، همواره زندگي و حيات طبيعي موجودات را در معرض نابودي قرار داده است و کنترل آفت‏ها و بلاها اگرچه با فراهم آوردن وسائل مادّي ممکن است ولي عوامل معنوي نيز در آن تأثير فراواني دارد. در روايات پيشوايان ما، وجود امام و حجت الهي، در مجموعه جهان آفرينش، به عنوان عامل امنيّت زمين و اهل آن شمرده شده است. 

امام مهدي‏عليه السلام خود فرموده است: 
وَ اِنِّي لَاَمانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ...؛ [1] . 
من موجب ايمني (از بلاها) براي ساکنان زمين هستم. 

وجود امام، مانع از آن است که مردم به سبب انواع گناهان و مفاسدي که انجام مي‏دهند به عذاب‏هايِ سخت الهي گرفتار آيند و طومار حيات زمين و اهل آن در هم پيچيده شود. 

قرآن کريم در اين باره، خطاب به پيامبر اسلام‏صلي الله عليه وآله وسلم مي‏فرمايد: 
«وَ ما کانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيهِم...» [2] . 
(اي رسول ما) تا زماني که تو در ميان ايشان (مسلمانان) هستي، خداوند هرگز آن‏ها را به عذاب (عمومي) گرفتار نخواهد کرد. 

حضرت ولي عصر که مظهر رحمت و مهر پروردگار است نيز به عنايت خاص خود بلاهاي بزرگ را به ويژه از جامعه شيعيان و فرد فرد آن‏ها دور مي‏کند؛ گرچه در بسياري از موارد، شيعيان به لطف و کرامت او توجه نداشته باشند و دست ياري‏گر او را در بالاي سر خود نشناسند! 

آن گرامي در مقام معرفي خود فرموده است: 
أَنَا خاتَمُ الْاَوْصِياءِ وَ بِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْبَلاءَ مِنْ اَهْلي وَ شِيعَتِي
من آخرين جانشين پيامبر خدا هستم و خداي تعالي به [سبب وجود] من بلاها را از خاندان و شيعيانم دور مي‏کند. [3] . 

در جريان شکل‏گيري انقلاب شکوهمند اسلامي ايران و سال‏هاي پرالتهاب دفاع مقدس، بارها لطف و محبت آن امام بزرگوار بر سر ملت و مملکت سايه افکند و نظام اسلامي و ملت مسلمان و مهدوي را از گردنه توطئه‏هاي سنگين دشمن، عبور داد! شکسته شدن حکومت نظامي شاه در 21 بهمن 1357 به فرمانِ امام خميني‏قدس سره، حادثه سقوط هلي‏کوپترهاي نظامي آمريکا در سال 1359 در صحراي طبس، کشف کودتاي نافرجام نوژه در 21 تيرماه 1361 و ناکامي دشمنان در جنگ هشت ساله و دهها نمونه ديگر شواهد گويايي است. 

[1] کمال‏الدين، ج 2، باب 45، ح 4، ص 239. 
[2] سوره انفال، آيه 33. 

باران رحمت
موعود بزرگ جهانيان و قبله آمال مسلمانان و محبوب دل‏هاي شيعيان، همواره بر حال مردم نظر دارد و غيبت آن خورشيد مهرباني، مانع از آن نيست که پرتو زندگي‏بخش و نشاط آفرين خود را بر جان‏هاي مشتاق بتاباند و آن‏ها را بر خوان کرم و بزرگواري خويش، مهمان کند. آن ماه منير دوستي و مهرورزي، پيوسته غمخوار شيعيان و دستگير مددجويان آستان حضرتش بوده است. گاهي بر بالين بيماران حاضر گرديده و دست شفابخش خويش را مرهم زخم‏هاي آن‏ها قرار داده است و زماني ديگر، به گم‏شدگان در بيابان‏ها عنايت فرموده و واماندگان در واديِ تنهايي و بي‏کسي را يار و ياور و راهنما گشته است و در لحظه‏هاي سرد نااميدي، دل‏هاي منتظر را گرميِ اميد، بخشيده است. او که باران رحمت الهي است، در همه حال، بر کوير تفتيده جان‏ها باريده و با دعايِ خود براي شيعيان، سبزي و خرّمي را براي آن‏ها به ارمغان آورده است. آن سجاده‏نشين آستان حضرت دوست، دست‏هاي خواهش را گشوده و براي من و تو اين چنين خواسته است: 

يا نُورَالنُّورِ يا مُدَبِّرَ الْاُمُورِ يا باعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لي وَلِشيعَتي مِنَ الضّيقِ فَرَجاً وَمِنَ الْهَمِّ مَخْرجاً وَاَوْسِعْ لَنَا المَنْهَجَ وَاطلق لَنا مِنْ عِنْدِکَ ما يُفَرِّجُ وَافْعَلْ بِنا ما اَنْتَ اَهْلُهُ يا کَريم. [1] . 
اي روشنايي نور، اي تدبير کننده کارها، اي زنده کننده مردگان، بر محمد و خاندان او درود فرست و براي من و شيعيانم در تنگناها گشايشي قرار ده و از غم و اندوه راه چاره‏اي باز کن و راه [هدايت] را بر ما وسعت بخش و راهي که در آن گشايش ما است به روي ما بگشا و آنچنان که تو شايسته آن هستي با ما رفتار کن اي کريم. 

آنچه گفته شد بيانگر آن است که از آثار وجود امام - گرچه در غيبت به سر برد - امکان ارتباط و اتصال به اوست و آن‏ها که لياقت و شايستگي داشته‏اند لذت همنشيني و همنوايي آن يار بي‏همتا را چشيده‏اند. 

[1] منتخب الاثر، فصل 10، باب 7، ش 6، ص 658.
بخش چهارم: ديدار يار

از سختي ها و تلخي ها دوره غيبت، دوري شيعيان از مولاي خود و محروم ماندن از ديدار جمال آن يوسف بي همتاست. با شروع روزگار غيبت، منتظران ظهور، پيوسته در حسرت تماشاي آن سرو بلند فضيلت سوخته اند و آه فراق از دل کشيده اند! البته در دوران غيبت صغري، شيعيان به وسيله نائبان خاص با امام عصرعليه السلام ارتباط داشتند و بعضي از آنها به فيض حضور آن بزرگوار رسيدند چنان که در اين باره روايات فراواني وجود دارد ولي در دوره غيبت کبري که روزگار غيبت کامل امام است، رابطه ياد شده قطع گرديد و امکان شرفيابي به محضر آن حضرت به شکل معمول و از طريق افرادي خاص، منتفي شد. 

با اين حال بسياري از علما معتقدند که در اين زمان نيز، ملاقات با آن ماه منير امکان دارد و بارها اتّفاق افتاده است. حکايت شرفيابي بزرگاني چون علامه بحرالعلوم، مقدس اردبيلي، سيّدبن طاووس و مانند آنها معروف و مشهور است و در کتاب هاي بزرگان علما نقل گرديده است. [1] . 

امّا لازم است که درباره بحث ملاقات با امام زمان عليه السلام به نکات زير توجه شود: 
نکته اول اينکه، ملاقات با امام مهدي عليه السلام گاهي در حالت اضطرارو درماندگي افراد روي مي دهد و گاهي در حالت عادي و به دور از اضطرار. به بيان روشن تر گاهي ملاقات ها براي دستگيري امام عليه السلام از اشخاصي است که در وضعيّتي گرفتار شده اند و احساس تنهايي و بي کسي به آنها دست داده است مثل جريان ملاقات بسياري از افراد که در مکان هاي مختلف مانند سفر خانه خدا، راه را گم کرده اند و امام عليه السلام و يا يکي از اصحاب آن حضرت، آنها را از سرگرداني نجات داده است و اکثر ملاقات ها از همين قبيل است. 

ولي در مواردي ملاقات ها در غير حالت اضطرار بوده است و ملاقات کننده به جهت مقام معنوي ويژه اي که داشته به حضور امام عليه السلام شرفياب شده است. 
با توجه به نکته فوق بايد توجه داشت که ادّعاي ملاقات و ديدار آن حضرت از هر کسي پذيرفته نيست. 

نکته دوم اينکه، در طول مدت غيبت کبري و به ويژه در زمان ما، افرادي با ادعاي ملاقات امام زمان عليه السلام در پي جمع کردن مردم و کسب نام و ناني براي خود بوده اند و از اين راه بسياري را به گمراهي و انحراف در عقيده و عمل کشانيده اند؛ با توصيه خواندن بعضي دعاها و انجام برخي اعمال که بسياري از آنها هيچ اصل و اساسي ندارد و با دعوت از مشتاقان ديدار، براي شرکت در جلسه هايي که محتواي قابل قبولي ندارد، وعده ديدار حجّت خدا را مي دهند و بدينگونه امر ملاقات با آن امام غايب را کاري سهل و در دسترسِ همگان جلوه مي دهند در حالي که بدون ترديد آن حضرت بر طبق اراده پروردگار در غيبت کامل قرار گرفته است و جز براي افرادي انگشت شمار که تنها راه نجات آنها عنايت مستقيم آن مظهر لطف الهي است رخ نمي نمايد. 

و نکته سوم اينکه جريان ملاقات تنها در صورتي ممکن است که امام عصرعليه السلام، مصلحت را در وقوع آن ببيند. بنابراين هرگاه با وجود همه شور و اشتياق يک عاشق و تلاش او براي شرفيابي به محضر امام، ملاقاتي دست ندهد نبايد گرفتار يأس و نااميدي گردد و اين را نشانه نبود لطف و عنايت امام بداند همانگونه که آن کس که به فيض ملاقات با آن بزرگوار نائل شد، اين ديدار نشانه آن نيست که در تقوا و فضيلت به کمال رسيده است. 

جان سخن اينکه اگر چه ديدن جمال نوراني امام عصر و سخن گفتن با آن محبوب دلها سعادتي بزرگ است امّا امامان ما و به ويژه حضرت ولي عصرعليه السلام از شيعيان نخواسته اند که در پي ديدار امام زمان خود باشند و براي رسيدن به اين مقصود، چلّه نشيني کرده و يا بيابان گردي پيشه کنند؛ بلکه در کلمات پيشوايان معصوم عليهم السلام سفارش فراوان شده است که شيعيان پيوسته به ياد حضرت بوده و براي فرج او دعا کنند و در جلب رضاي او در گفتار و کردار بکوشند و در راستاي اهداف بزرگ او قدم بر دارند تا هر چه زودتر زمينه ظهور آن اميد بشريت فراهم گردد و عالم از فيض مستقيم او بهره مند شود. 

امام مهدي عليه السلام خود مي فرمايد: 
«اَکْثِرُوا الدُّعاء بِتَعْجيلِ الْفَرَجِ فَاِنَّ ذلِکَ فَرَجُکُم [2] . 
براي تعجيل فرج، بسيار دعا کنيد که همان فرج شماست».

در اينجا مناسب است جريان شيرين ملاقات مرحوم حاج علي بغدادي را که از خوبان روزگار خويش بوده است نقل کنيم ولي به جهت رعايت اختصار به بيان نکات مهم آن اکتفا مي کنيم: 

در انتظار امام غايب
آن مرد شايسته و با تقوا، هميشه از بغداد به کاظمين مي رفت و دو امام بزرگوار حضرت جواد و حضرت کاظم عليهما السلام را زيارت مي کرد. او مي گويد: مقداري خُمس و حقوق مالي برعهده ام بود. به همين جهت به نجف اشرف رفتم و بيست تومان از آن را به عالم فقيه و پارسا شيخ انصاري«ره» و بيست تومان آن را هم به عالم فقيه شيخ محمد حسين کاظمي«ره» و بيست تومان هم به آيت الله شيخ محمد حسن شروقي«ره» دادم و تصميم گرفتم که بيست تومان ديگر بدهي خود را پس از بازگشت به بغداد به آيةالله آل ياسين«ره» بپردازم. روز پنج شنبه به بغداد بازگشتم. نخست به سوي کاظمين رفتم و دو امام بزرگوار را زيارت کردم. پس از آن به منزل آيةالله آل ياسين رفتم و بخشي از باقي مانده بدهي شرعي خود را به او تقديم کردم و از او اجازه گرفتم که باقي مانده آن را به تدريج به او يا کسي که او را مستحق بدانم بپردازم. ايشان اصرار کرد که نزد او بمانم اما به خاطر کارهاي ضروري، عذر خواهي کرده و خداحافظي کردم و به سوي بغداد حرکت کردم. وقتي يک سوم راه را رفته بودم با سيد بزرگوار و با وقاري روبرو شدم. او عمامه اي سبز بر سر داشت و بر گونه اش خالي مشکي آشکار بود و براي زيارت به سوي کاظمين مي رفت. نزديک من آمد و سلام کرد و به گرمي با من دست داد و مرا در آغوش کشيد و به سينه چسبانيد و به من خوش آمد گفت و فرمود: خير است، کجا مي روي؟

گفتم: زيارت کرده و اينک عازم بغداد هستم. گفت، شب جمعه است برگرد به کاظمين (و امشب را در آنجا بمان)! گفتم: نمي توانم! گفت، مي تواني، برگرد تا گواهي دهم که از دوستان جدّم اميرالمؤمنين عليه السلام و از دوستانِ ما هستي و شيخ نيز گواهي مي دهد. خداوند مي فرمايد: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْن»[[3] = دو نفر را شاهد بگيريد.] 

حاج علي بغدادي مي گويد: من پيش از اين از آيةالله آل ياسين خواسته بودم که براي من سندي بنويسد و در آن گواهي کند که من از شيعيان و دوستداران اهل بيت پيامبرصلي الله عليه وآله هستم تا آن نامه را در کفن خويش قرار دهم. از سيّد پرسيدم: از کجا مرا شناختي و چگونه اين گواهي را مي دهي؟! فرمود: چگونه انسان کسي را که حق او را به طور کامل مي دهد نمي شناسد؟! گفتم: کدام حقّ؟! فرمود: همان حقوقي که به وکيل من دادي. گفتم: وکيل شما کيست؟ فرمود: شيخ محمد حسن! گفتم: آيا او وکيل شماست؟ فرمود: آري. 

از گفتار او شگفت زده شدم. فکر کردم ميان من و او، دوستي ديرينه اي است که من فراموش کرده ام زيرا در برخورد اول مرا به نام صدا زد! و گمان کردم از من توقع دارد که مبلغي از آن خمس که بر عهده دارم بدان جهت که از نسل پيامبرصلي الله عليه وآله است به او تقديم کنم. بنابراين گفتم: از حقوق شما فرزندان پيامبر مقداري نزد من هست و اجازه گرفته ام که آن را مصرف کنم. تبسم کرد و گفت: آري! مقداري از حقوق ما را به وکلاي ما در نجف پرداختي. پرسيدم: آيا اين کارم پذيرفته درگاه خداست؟ فرمود: آري! 

به خود آمدم که چگونه اين سيّد، بزرگترين علماي عصر را، وکيل خود مي خواند. اما بار ديگر دچار غفلت شدم و موضوع را فراموش کردم! 

گفتم: سرورم! آيا درست است که مي گويند: هر کس در شب جمعه امام حسين عليه السلام را زيارت کند [از عذاب خدا] در امان خواهد بود. گفت: آري! و در همان حال ديدگانش پر از اشک شد و گريست. چيزي نگذشت که ديدم در حرم مطهر کاظمين عليه السلام هستيم بي آنکه از خيابان ها و راههايي که به حرم مي رسد، عبور کرده باشيم. کنار در ورودي ايستاديم. گفت: زيارت بخوان! گفتم: سرورم من نمي توانم خوب بخوانم. گفت: آيا من بخوانم تا با من زيارت کني؟ گفتم: آري! 

او شروع کرد و بر پيامبر و يک يک امامان سلام گفت و پس از نام مبارک امام عسکري عليه السلام رو به من کرد و گفت: آيا امام زمانت را مي شناسي؟ گفتم: چگونه نمي شناسم؟! فرمود: پس بر او سلام کن! گفتم، اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يا حُجَّةَاللّه يا صاحِبَ الزَّمان يابْنَ الْحَسن! تبسم کرد و فرمود: عَلَيْکَ السَّلام وَ رَحْمَةُاللّهِ وَبَرَکاتُهُ. 

پس وارد حرم شديم و ضريح را بوسيديم. فرمود: زيارت بخوان. گفتم: سرورم، نمي توانم خوب بخوانم. فرمود: آيا برايت بخوانم؟ گفتم: آري! او زيارت مشهور به «امين اللّه» را خواند و آنگاه فرمود: آيا جدّم حسين عليه السلام را زيارت مي کني؟ گفتم: آري امشب شب جمعه و شب زيارتي امام حسين عليه السلام است. او زيارت مشهور امام حسين عليه السلام را خواند. هنگام نماز مغرب شد به من فرمود تا نماز را به جماعت بخوانم. پس از نماز آن بزرگوار از نظرم ناپديد شد و هر چه جستجو کردم او را نديدم!! 

تازه به خود آمدم و به ياد آوردم که سيد مرا با نام و نشان صدا زد. خواست که به کاظمين برگردم و با اينکه نمي خواستم بازگشتم. فقهاي بزرگ را وکيل خود خواند و سرانجام نيز به صورت ناگهاني پنهان شد. پس از اين انديشه دريافتم که آن حضرت امام عصرعليه السلام بوده است و دريغا که دير او را شناختم. [4] . 

[1] ر.ک: جنّةالمأوي و النّجم الثاقب، محدث نوري. 
[2] کمال الدين، ج 2، باب 45، ح 4، ص 239. 
[3] سوره بقره، آيه 282. 
[4] بحارالانوار، ج 53، ص 315 و النجم الثاقب، داستان 31. 
بخش پنجم: طول عمر

از مباحث مربوط به زندگي امام مهدي عليه السلام طول عمر آن بزرگوار است. براي بعضي اين سؤال مطرح است که چگونه ممکن است انساني، عمري چنين طولاني داشته باشد؟! [1] . 

سرچشمه اين سؤال و علت طرح آن اين است که آنچه در جهان امروز، معمول و متداول است عمرهاي محدودي است که حداکثر بين 80 تا 100 سال طول مي کشد [2] و بعضي با ديدن و شنيدن اينگونه عمرها، نمي توانند يک عمر طولاني را باور کنند يا آن را دور مي شمارند. وگرنه عمر طولاني از نظر عقل و دانش بشري امري غير ممکن نيست و دانشمندان با مطالعه اجزاء بدن به اين حقيقت رسيده اند که ممکن است انسان، سال هاي بسيار طولاني زنده بماند و حتي گرفتار پيري و فرسودگي هم نشود. 

برنارد شاو مي گويد: 
از اصول علمي مورد پذيرش همه دانشمندان بيولوژيست، اين است که براي عمر بشر نمي توان حدي تعيين کرد و حتي ديرزيستي نيز مسئله مرزناپذيري است. [3] . 

پروفسور «اتينگر» مي نويسد: 
به نظر من با پيشرفت تکنيک ها و کاري که ما شروع کرده ايم بشر قرن بيست و يکم خواهد توانست هزاران سال عمر کند. [4] . 

بنابراين تلاش دانشمندان براي دست يافتن به راههاي غلبه بر پيري و رسيدن به دراز عمري نشانگر امکان چنين پديده اي است چنانکه در اين مسير گام هاي موفقيت آميزي برداشته شده است و هم اکنون در گوشه و کنار جهان کم نيستند افرادي که بر اثر شرايط مناسب آب و هوايي و تغذيه مناسب و فعّاليت مناسب بدني و فکري و عوامل ديگر، عمري نزديک به صدوپنجاه سال و گاهي بيشتر از آن دارند مهم تر اينکه عمر طولاني در گذشته تاريخ انسان ها بارها تجربه شده است و در کتاب هاي آسماني و تاريخي، انسان هاي زيادي با نام و نشان و شرح حال ياد شده اند که مدت عمر آن ها بسيار درازتر از عمر بشر امروز بوده است. 

در اين زمينه کتاب ها و مقالات متعدّدي نوشته شده است که براي نمونه چند مورد را بيان مي کنيم: 
در قرآن آيه اي هست که نه تنها از عمر طولاني بلکه از امکان عمر جاويدان خبر مي دهد و آن آيه درباره حضرت يونس عليه السلام است که مي فرمايد: 
اگر او (يونس عليه السلام) در شکم ماهي تسبيح نمي گفت، تا روز رستاخيز در شکم ماهي مي ماند. [5] . 

بنابراين آيه شريفه عمري بسيار طولاني (از عصر يونس عليه السلام تا روز رستاخيز) که در اصطلاح زيست شناسان عمر جاويدان ناميده مي شود براي انسان و ماهي از نظر قرآن کريم امکان پذير است. [6] . 

قرآن کريم در مورد حضرت نوح عليه السلام مي فرمايد: 
به راستي ما نوح را به سوي قومش فرستاديم، پس /950 سال در ميان آنها درنگ نمود. [7] . 

آنچه در آيه شريفه آمده است مدت پيامبري آن حضرت است و براساس برخي روايات، مدت عمر آن بزرگوار /2450 سال طول کشيده است! [8] . 

جالب اينکه در روايتي از امام سجادعليه السلام نقل شده است که فرمود: 
در امام مهدي عليه السلام سنت و شيوه اي از زندگي حضرت نوح عليه السلام است و آن طول عمر است. [9].

و نيز درباره حضرت عيسي عليه السلام مي فرمايد: 
... و هرگز او را نکشتند و به دار نياويختند بلکه امر به آنها مشتبه شد... به يقين او را نکشتند بلکه خداوند او را به سوي خود بالا برد که خداوند توانا و فرزانه است. [10] . 

همه مسلمانان به استناد قرآن و احاديث فراوان معتقدند که عيسي عليه السلام زنده است و در آسمان هاست و به هنگام ظهور حضرت مهدي عليه السلام فرود آمده و او را ياري خواهد کرد. 

امام باقرعليه السلام فرمود: 
در صاحب اين امر (مهدي عليه السلام) چهار سنّت از چهارتن از پيامبران است... و از عيسي عليه السلام سنتي دارد و آن اينکه: (درباره مهدي نيز) مي گويند: او در گذشته است در حالي که او زنده مي باشد. [11] . 

علاوه بر قرآن در تورات و انجيل نيز سخن از دراز عمران مطرح گرديده است. 

در تورات آمده است که: 
... تمام ايام آدم که زيست نهصد و سي سال بود که مُرد... جمله ي ايام «انوش» نهصد و پنج سال بود که مُرد... و تمامي ايّام «قينان» نهصد و ده سال بود که مُرد... پس جمله ي ايّام «متوشالح» نهصد و شصت و نه سال بود که مُرد... [12] . 

بنابراين تورات صريحاً به وجود افرادي با داشتن عمرهاي طولاني (بيش از نهصد سال) اعتراف مي کند. 

در انجيل نيز عباراتي موجود است که نشانگر آن است که عيسي عليه السلام پس از به دار کشيده شدن زنده گرديده و به آسمان بالا رفته است. [13] و در روزگاري فرود خواهد آمد و مسلّم است که عمر آن بزرگوار از دو هزار سال بيشتر است. 

با اين بيان روشن مي شود که پيروان دو آئين يهود و مسيحيت بايد به علت اعتقاد به کتاب مقدس به عمرهاي طولاني نيز معتقد باشند. 

گذشته از اينکه طول عمر از نظر علمي و عقلي پذيرفتني است و در گذشته تاريخ، موارد بسيار دارد، در مقياس قدرت بي نهايت خداوند نيز قابل اثبات است. به اعتقاد همه پيروان اديان آسماني تمام ذرات عالم در اختيار خداوند است و تأثير همه سبب ها و علّت ها به اراده او بستگي دارد و اگر او نخواهد سبب ها از تأثير باز مي ماند و نيز بدون سبب و علّت طبيعي، ايجاد مي کند و مي آفريند. 

او خدايي است که از دل کوه، شتري بيرون مي آورد و آتش سوزنده را بر ابراهيم عليه السلام سرد و سلامت مي سازد و دريا را براي موسي و پيروانش خشک مي کند و آنها را از ميان دو ديوار آبي عبور مي دهد! [14] آيا از اينکه به عصاره انبياء و اولياء و آخرين ذخيره الهي و نهايت آمال و آرزوي همه نيکان و تحقق بخش وعده بزرگ قرآن را عمري طولاني بدهد، ناتوان خواهد بود؟!

امام حسن مجتبي عليه السلام فرموده است: 
... خداوند عمر او را (مهدي عليه السلام) در دوران غيبتش طولاني مي گرداند، سپس به قدرت خدايي اش او را در سيماي جواني زير چهل سال آشکار مي سازد تا مردمان دريابند که خداوند بر هر کاري تواناست. [15] . 

بنابراين جريان طول عمر امام دوازدهم عليه السلام، از ابعاد مختلف عقلي و علمي و تاريخي امري ممکن و پذيرفتني است و پيش از همه اينها از جلوه هاي اراده خداوند بزرگ و تواناست. 
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[2] البته هم اکنون عمرهاي بالاي صد سال هم يافت مي شود که به نسبت بسيار کم است. 
[3] راز طول عمر امام زمان عليه السلام؛ علي اکبر مهدي پور، ص 13. 
[4] مجله دانشمند، سال 6، ش 6، ص 147. 
[5] سوره الصافات، آيه 144. 
[6] خوشبختانه کشف ماهي /400 ميليون ساله در سواحل ماداگاسکار امکان چنين عمري را براي ماهي، عيني کرد (کيهان، ش 22/ 8/ 43 - 6413). 
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[13] زنده روزگاران، ص 134 به نقل از عهد جديد، کتاب اعمال رسولان، باب اول، آيات 12 - 1. 
[14] آنها حقايقي است که در قرآن کريم آمده است: سوره انبياء، آيه 69 و سوره شعراء، آيه 63. 
[15] بحارالانوار، ج 51، ص 109. 
مطالب مهدوی
انتظار، يك عمل است، بى‌عملى نيست
انسان، بي امام زمان مکار مي‌شود ! 
چه کنیم تا امام زمان(عج) به ما نظر کند؟
بشارت انجیل برنابا به ظهور امام زمان (عج)
چگونه فرزندانمان را با امام زمان مأنوس کنيم؟
اینک آخرالزمان هم جنس بازی
دجال کيست؟
دعا برای فرج واجب است !
دعای امام عصر(عج)برای دعاکنندگان فرج
دعايي كه گشايش هر دردي است
حاج اسماعیل دولابی غیبت امام زمان یعنی چه؟
اجبار ممنوع!
ماجراهاي عجيب يك مولوي وهابي
عظمت فتوای میرزای شیرازی
انتظار فرج يك مفهوم بسيار وسيع و گسترده  اى است. يك انتظار، انتظارِ فرجِ نهايى است؛ يعنى اين كه بشريت اگر مى بيند كه طواغيت عالم ترك تازى مى كنند و چپاولگرى مى كنند و افسارگسيخته به حق انسانها تعدى مى كنند، نبايد خيال كند كه سرنوشت دنيا همين است؛ نبايد تصور كند كه بالاخره چاره  اى نيست و بايستى به همين وضعيت تن داد.

نه، بداند كه اين وضعيت يك وضعيت گذراست - «للباطل جولة» - و آن چيزى كه متعلق به اين عالم و طبيعت اين عالم است، عبارت است از استقرار حكومت عدل؛ و او خواهد آمد. انتظار فرج و گشايش، در نهايت دورانى كه ما در آن قرار داريم و بشريت دچار ستم ها و آزارهاست، يك مصداق از انتظار فرج است، ليكن انتظار فرج مصداق هاى ديگر هم دارد.

وقتى به ما مى گويند منتظر فرج باشيد، فقط اين نيست كه منتظر فرج نهايى باشيد، بلكه معنايش اين است كه هر بن بستى قابل گشوده شدن است.

فرج، يعنى اين؛ فرج، يعنى گشايش. مسلمان با درسِ انتظار، فرج مى آموزد و تعليم مى گيرد كه هيچ بن بستى در زندگى بشر وجود ندارد كه نشود آن را باز كرد و لازم باشد كه انسان نااميد دست روى دست بگذارد و بنشيند و بگويد ديگر كارى نمى شود كرد؛ نه، وقتى در نهايتِ زندگىِ انسان، در مقابله ى با اين همه حركت ظالمانه و ستمگرانه، خورشيدِ فرج ظهور خواهد كرد،

پس در بن بست هاى جارى زندگى هم همين فرج متوقَّع و مورد انتظار است. اين، درس اميد به همه ى انسانهاست؛ اين، درس انتظار واقعى به همه ى انسانهاست؛ لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانسته اند؛ معلوم مى شود انتظار، يك عمل است، بى عملى نيست. نبايد اشتباه كرد، خيال كرد كه انتظار يعنى اين كه دست روى دست بگذاريم و منتظر بمانيم تا يك كارى بشود.

انتظار يك عمل است، يك آماده سازى است، يك تقويت انگيزه در دل و درون است، يك نشاط و تحرك و پويايى است در همه ى زمينه ها. اين، در واقع تفسير اين آيات كريمه ى قرآنى است كه: «و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» يا «ان الارض للَّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين». يعنى هيچ وقت ملت ها و امت ها نبايد از گشايش مأيوس شوند.

امام خامنه ای (مد ظله)
براي تبديل زندگي به بندگي، اول بايد محدوديت و قانونمندي دين و ولايت را در عرصة فکرمان بپذيريم؛ يعني فقط ظاهر و ماديات را نبينيم. فکري منتظرِ امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  است که نزديک به فکر امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  باشد. بايد فکرمان را به امام نزديک کنيم.

برنامة سمت خدا از پر مخاطب‌ترين برنامه‌هاي شبکه سه سيماست که با دعوت از اساتيد و انديشمندان موضوع‌هاي ديني را با زبان ساده و جذاب در اختيار بينندگان خود قرار مي‌دهد. ماندگاري در برخي از برنامه‌هاي آن به طرح مباحث ديني از جمله مهدويت مي‌پردازد. پرسش «آيا امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  مي‌خواهد که ما زندگي را به بندگي تبديل کنيم؟» در يکي از اين برنامه‌ها و در تاريخ 13/4/1391 مطرح شده است و پاسخ ذيل را از ايشان مي‌خوانيم.

انسان، بي امام زمان مکار مي‌شود!
حجت‌الاسلام محمد مهدي ماندگاري

امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  جز تبديل زندگي به بندگي از ما چيزي نمي‌خواهد. امام مي‌خواهد سه پيام را به مردم بدهد:

يکي اينکه همه در اين عالم مي‌خواهيم بندگي کنيم. خدا براي انسانها شرط گذاشته است که اگر انسانها بندگي کنند، خدا همة مخلوقات را مسخّر آنها قرار دهد. پس تا انسان بندة خدا نشود عالم بندة انسان نمي‌شود، يکي اينکه براي بندگي نياز به نعمت داريم؛ يعني بايد امکاناتي داشته باشيم تا بتوانيم زندگي کنيم مثل نعمت آب، هوا، خاک، نور و... اين امکانات مي‌تواند دو خاصيت داشته باشد: حيات‌دهنده و حيات‌کشنده. مثل چاقو که اگر در دست جراح باشد بيماري را نجات مي‌دهد و اگر در دست بچه باشد فردي را زخمي مي‌کند. امکاناتي که خدا براي زندگي ما گذاشته است نيز دو پهلو است، ديگر اينکه اگر ما بخواهيم از اين امکانات براي حيات واقعي استفاده کنيم نياز به راهنما و نقشه داريم؛ راهنما، پيامبر و نقشه، دين است. امام مي‌گويد که شما آمده‌ايد که در اين دنيا زندگي و بندگي کنيد، زندگي يعني استفاده از امکانات و ابزارهاي حيات که دو پهلو است.

صداقت، شرط همراهي با امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف
شرط همراهي با امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  داشتن صداقت است. جواني به حضرت عيسي (ع) گفت که من مي‌خواهم همراه تو باشم. حضرت عيسي مي‌خواست جوان را امتحان کند و به او پولي داد تا نان بخرد. او سه قرص نان خريد، يکي را در راه خورد و به حضرت گفت که من دو قرص نان خريده‌ام يعني به حضرت دروغ گفت. او با اين کار شرط حضور در محضر حجت خدا را از دست داد. حضرت عيسي در راه، معجزه‌اي به او نشان داد و باز سؤال کرد که چند قرص نان خريدي؛ او گفت: دو تا. حضرت اين کار را تکرار کردند. آنها به محلي رسيدند که حضرت از زير خاک سه تکه طلا بيرون آورد. حضرت خواست که تکه‌هاي طلا را به او بدهد؛ از او پرسيد: چند تا نان خريدي؟ گفت: سه تا. حضرت فرمود که تو براي همراهي با ما راست نگفتي ولي براي بدست آوردن طلاها راست گفتي و طلاها را به او داد. اين طلا، همان داستان چاقو است که اگر بدون حجت خدا باشد، براي انسان خطرناک است. حضرت از جوان خداحافظي کرد و رفت. او براي نگهداري طلاها دو تا دوست پيدا کرد. اين سه نفر فکر کردند که با اين سه تکه طلا چکار کنند، بعد از مدتي گرسنه‌شان شد و قرار شد که يکي به بازار برود و دو نفر ديگر از طلاها نگهداري کنند. کسي که به بازار رفت مکر کرد، انسان بي امام مکار مي‌شود. او گفت که غذاها را مسموم مي‌کنم و به دوستانم مي‌دهم تا بميرند و طلاها را برمي‌دارم. از طرفي دو نفر ديگر هم مکر کردند که او را بکشند تا طلاي بيشتري بدست بياورند.
ما فکر مي‌کنيم که فقط خودمان مي‌توانيم سر ديگران را کلاه بگذاريم ولي غافل هستيم که دست بالاي دست بسيار است. ما گاهي مي‌خواهيم سر خدا را هم کلاه بگذاريم. آن دو نفر، کسي را که غذا آورد کشتند و بعد غذاهاي مسموم او را خوردند و سه نفر با هم مردند و سه جنازه با سه تکه طلا باقي ماند. مدتها بعد حضرت عيسي با يارانشان از آنجا گذشتند و حضرت اين داستان را براي آنها تعريف کرد و تکه‌هاي طلا را هم زير خاک کرد.
اصلي‌ترين عنصر تبديل زندگي به بندگي، راهنما است. نعمت ولايت نور است .اگر ما امکانات زيادي داشته باشيم ولي اين نور را نداشته باشيم بيشتر به زمين مي‌خوريم. الآن دنيا امکانات زيادي دارد ولي چون نور امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  را ندارد مشکلات زيادي دارد. تا امام خودش را در زندگي ما نشان ندهد، زندگي ما تبديل به بندگي نمي‌شود. امام صامت قرآن است و امام ناطق هم، امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  است. آيا ما قرار گذاشته‌ايم که با اين قرآن و امام، زندگي خودمان را قانونمند کنيم؟ به تعبيري زندگي خودمان را محدود کنيم تا از وعده‌هاي خدا محروم نشويم؟ در آستانة نيمة شعبان خوب است که همة دستورات اسلام را به دل خودمان عرضه کنيم و ببينيم که چقدر پذيرنده و تشنة حکم خدا هستيم، چقدر تسليم حکم خدا هستيم، چقدر دوست داريم که در عمل اين حکم را انجام دهيم، چقدر دوست داريم که اين اعمال را ادامه دهيم. خيلي از مسلمانها در ماه رجب و شعبان و رمضان اعمال را انجام مي‌دهيم ولي آنها را ادامه نمي‌دهند. اگر من نه اهل تسليم، نه اهل عمل، نه اهل تداوم و نه اهل دفاع از حکم خدا هستم،کجاي وجود من منتظر امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  است؟ بياييم افکارمان را قانونمند کنيم. اگر ما فقط به ظاهر و زيبايي جسم‌مان توجه کنيم، کشورمان از نظر جراحي زيبايي رتبة اول را در دنيا بدست مي‌آورد ولي به گفتة رهبر، از لحاظ اخلاق و معنويت به اندازة صنعت پيشرفت نمي‌کنيم. همه در ماديات رشد مي‌کنند ولي به همان اندازه در معنويات رشد نمي‌کنند. علت اين است که هنوز فکر ما قانونمند نشده است و فقط ظاهر را مي‌بينيم و باطنِ را نمي‌بينيم. اگر ما باطن فکر را نبينيم عمليات فکر ما ناقص مي شود.

راه تبديل زندگي به بندگي
براي تبديل زندگي به بندگي، اول بايد محدوديت و قانونمندي دين و ولايت را در عرصة فکرمان بپذيريم؛ يعني فقط ظاهر و ماديات را نبينيم. فکري منتظرِ امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  است که نزديک به فکر امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  باشد. بايد فکرمان را به امام نزديک کنيم.

هنوز نگاه ما ظاهري است؛ حتي در جشن امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف . گاهي فکر مي‌کنيم جايي که شربتِ بهتر بدهند يا سکه بدهند خيلي خوب است. بايد بگوييم: مجلس آنقدر معنوي بود که عطر امام را در آنجا استشمام کرديم. اين فکر به امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  نزديک مي‌شود. اين انسان مي خواهد بنده بشود و پشت سر قانونمندي اسلام و عترت حرکت بکند. قانونمندي فکر، اعتقادات ماست و قانونمندي دل، اخلاقيات ماست و قانونمندي اعضا و جوارح احکام ماست. همه امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  را دوست دارند ولي بايد ببينم که چقدر در اعتقادات‌شان محکم هستند، در حب و بغض‌شان به امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  نزديک هستند. کسي که امام را دوست دارد محبوبِ حرام را دوست ندارد. در شب نيمة شعبان همه با هم دعا کنيم. خدا به عزت و جلالش قسم خورده است که در اين شب دعاي سائلي را رد نکند. در دعا کردن بايد چند نکته يادمان باشد. خدا بعضي از کارها را انجام مي دهد و ارتباطي به دعا کردن يا نکردن ما ندارد. خدا يک سفرة عمومي براي همة مخلوقاتش چيده است و ربطي به دعا کردن ندارد. خدا يکسري عنايت‌ها را براي کساني گذاشته است که دعا مي‌کنند. يک سري امکاناتي هست که اگر همة عالم دعا کنند خدا آنرا برآورده نمي‌کند؛ زيرا با تدبير و حکمت خدا منافات دارد؛ يعني اين دعاها مستجاب نمي‌شود.
مردم دوست دارند با افراد داراي شهرت يا ثروت يا مقام ارتباط برقرار کنند. اگر انسان اهل ارتباط است و به دنبال کسي است که از همه بيشتر دارايي دارد آن خداست. دعا ارتباط با داراترين موجود است. اين ارتباط باعث هويت ما مي‌شود. شما دعا کنيد تا بگوييد که با بالاترين موجود هستي صحبت کرده‌ام. بعضي از دعاها فقط ارتباط است مثل دعاهاي اهل‌بيت: الهي انت مولاي يا مولاي ... بالاترين افتخار من اين است که من بندة تو هستم و تو مولاي من هستي. پس دعا براي کسب هويت است.

ديگر اينکه دعا ارتباط با خدا براي شارژ شدن است. در سورة مزمل داريم که اي پيامبر، با من حرف بزن و قرآن را بخوان بعد بار سنگين را بردار.

ديگر اينکه دعا ارتباط با خداست براي تعليم و تربيت. خدا مي‌فرمايد که تو دعا کن ما تو را اجابت مي‌کنيم. دعا يعني عقد قرارداد با خدا به شرط حرکت تو و برکت خدا. ما حرکت را بايد با قانونمندي قرآن و عترت انجام بدهيم. هر حرکتي هدفمند نيست. تعريف حرکت را بايد در قرآن و عترت جست. دعا تنبل‌پروري و جري کردن انسانها براي گناه نيست. در آية 80 سورة توبه داريم: اي پيامبر، اگر تو هفتاد بار استغفار کني من آنها را نمي‌بخشم و اين سنت الهي است. خدا به کاسبي که ربا مي‌خورد، برکت نمي‌دهد؛ زيرا اين جزو سنت خدا نيست. حالا اگر ما نماز خوانديم، روزه گرفتيم، جهاد کرديم و به پدر و مادر خدمت کرديم ولي کارهايمان کامل هم نبود، خدا آن را تکميل مي‌کند.

دعا، نامه نوشتن به نشاني خداست. ما دو اشکال در دعاهايمان داريم: يکي اينکه کاغذ سفيد به خدا مي‌دهيم و ديگر اينکه نشاني خدا را هم نمي‌دانيم و آن را به جاي ديگري مي‌فرستيم، بعد خدا را محاکمه مي‌کنيم. شما بايد مشکلات‌تان را به خدا بگوييد نه بندة خدا.
در بعضي از ايام، خدا دعاها را مستجاب مي‌کند به برکت زمان و مکان و واسطه. دعا در زمان‌هاي ديگر بايد بررسي شود که شرايط آن وجود دارد يا خير، ولي در نيمة شعبان اين طور نيست. کافي است که شما با خدا صحبت کنيد و بخواهيد. اگر شما زير قبة امام حسينj دعا کنيد خدا در آنجا امضا کرده است که اين دعا مستجاب بشود. پس دعا قرارداد بين من و خداست و يک کارهايي هم سهم من است که بايد انجام بدهم. دعا، نامه نوشتن است و خدا هيچ نامه‌اي را بي‌پاسخ نمي‌گذارد. خدا هيچ پاکتي را خالي برنمي‌گرداند. اگر خدا دعاي من را برآورده نکند حتما بهتر از آن را براي من مي‌فرستد. در مناجات ماه شعبان داريم: خدايا من نمي‌توانم خودم را از معصيت جدا کنم، تو به من کمک کن. آقايي گفت که من سيگاري بودم و نمي‌توانستم آن را ترک کنم. وقتي به کربلا رفتم به گنبد ابوالفضل نگاه کردم و گفتم که من نمي‌توانم اين سيگار را ترک کنم، تو خودت محبت آن را از دل من بگير و جاي آن نفرت بگذار. يک لحظه تمام نفرت در وجود من جمع شد. اين دعا است و واسطة آن ابوالفضل است و اين فرد تلاش هم نکرده ولي حضرت به او عنايت کرد.
شايد فرج امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف  مشروط به بيرون آمدن ما از گناه باشد. پس در نيمة شعبان از خدا بخواهيم که ما را پاک کند تا مقدمة ظهور آقا باشد.
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در آیه چهارم سوره جمعه، به سه مقام پیامبر اشاره می شود: او تلاوت کننده ی قرآن است برای مردم (مردم را با تلاوت، ظاهر و حقیقت قرآن آشنا می کند)، آنها را پرورش می دهد (از اخلاق شیطانی عبور می دهد و به اخلاق رحمانی می رساند و پاک می کند) و کتاب و حکمت را به مردم تعلیم می دهد. (و زندگی و و جود آنها را ارتقاء می دهد).

حکمت، علم و دانش نافع و مفید است. بعضی از علم ها مفید نیست یعنی ضررش از منفعتش بیشتر است.
حکمت به علمی گفته می شود که در آن خیر، برکت دنیایی و آخرتی باشد زیرا خداوند می خواهد ما را در افق ابدیت تربیت کند. در دعاها بر این صفت امام زمان(عج) تاکید می شود. زیارت آل یاسین از لسان مطهر امام و به قلم خودشان نگاشته شده است و می فرماید که هر گاه خواستی به اهل بیت توجه بکنی بخوانید: سلام علی آل یاسین ... سلام بر تو ای تلاوت کننده ی کتاب خدا و تفسیر کننده ی قرآن. تفسیر کننده ی قرآن با تعلیم حکمت و کتاب رابطه ای دارد.

یکی از مقامات وجودی امامان معصوم این است که از وقتی که به امامت می رسند در این مقام قرار می گیرند. یعنی از زمان شروع امامت مهدی ، تعلیم تربیت و تزکیه ی مردم عالم تحت ولایت او قرار گرفته است. به میزانی که ما دست ولایت و هدایت او را با بندگی خداوند رحمان باز بگذاریم، این مقام در وجود ما هم جاری می شود.

یکی از فلسفه های وجودی امام یا پیامبر نعمت و منتی است از جانب خداوند برای انسان که دست انسان را بگیرند و از زندگی شیطانی به زندگی رحمانی ببرند و به حداعلی زندگی رحمانی برسانند.

در زیارت جامعه کبیره که از لسان امام هادی(علیه السلام) جاری شده است می فرماید: با ولایت شما اهل بیت خداوند معارف دینی و اسلامی را به ما یاد داد یعنی اگر شما نبودید ما بهره ای از معارف قرآنی، اسلامی و عرفان ناب نمی بردیم.

در ابتدای دعای جامعه داریم :شما جایگاه معرفت خدا هستید اگر کسی به عرفان الهی می رسد به واسطه ی شما می رسد، شما معدن رحمت های الهی و عرفانی هستید یعنی علم نافع فقط در نزد شماست . سرچشمه ی ناب حکمت و معرفت خداوند قرآن و عترت است. پیامبر این دو مهم را در میان ما به یادگار گذاشته اند.

چه قدر با امام زمان پیوند داریم؟
اگر ما بخواهیم جامعه ی دینی و حوزه های دینی را محک بزنیم که با آستان امام زمان(عج) چه میزان پیوند و ارتباط دارند، باید باید ببینیم ارتباط آنها با احادیث و روایات اهل بیت چقدر است. و آن معارف ناب اهل بیت چقدر زندگی آنها پیاده شده است. آیا سبک زندگی آنها همان سبک زندگی آل پیامبر شده است یا خیر. در زیارت عاشورا داریم: خدایا سبک زندگی ما را مانند زندگی پیامبر و آل پیامبر قرار بده.

اگر بخواهیم تعلیم و تربیت حضرت شامل حال ما بشود چگونه باید رفتار کنیم؟
در مورد عنایات ویژه حضرت باید گفت که وجودهای لایق و نفوس مستعد که لیاقت های بالاتری نشان می دهند عنایت های  ویژه ای را دریافت می کنند. یکی توقیعات و نامه های حضرت است که افرادی مثل شیخ مفیدها در این مقام قرار می گیرند که این  بهره گیری از تربیت ویژه ی امام زمان(عج) است .این مقام مربی گری است و با مقام معلمی فرق دارد. تمام حوزه های علمیه که برقرار می شود، تجلی معلم حقیقی عالم وجود امام عصر است. معلمان حقیقی عالم، پیامبر و آل پیامبر است. یعنی این کلاس ها در محضر قرآن و عترت برگزار می شود. این جلوه ای از تعلیم امام زمان(عج) است.

در عصر غیبت اندک شماری بصورت مستقیم به محضر حضرت مشرف می شوند.(یعنی حضرت مربی مستقیم بشود) در عصر غیبت مربی گری واسطه بیشتر جریان پیدا می کند. سید بحرالعلوم ها و سید بن طاوس ها به مقامی می رسند که حضرت مربی گری ویژه ی آنها را بعهده می گیرد.

چه کنیم تا در مسیر تعلیم و تربیت حضرت ولی عصر قرار گیریم؟
مهم این است که این تعلیم و تربیت حضرت شامل حال همه ی مردم است. هر کس که به محضر قرآن و عترت می آید، تحت سرپرستی خداوند رحمان و تجلی این سرپرستی یعنی سرپرستی امام زمان(عج) قرار می گیرد. البته این بستگی دارد به استعداد و آمادگی هر فرد و ارتباطی که با آیات و روایات برقرار می کند.

از بزرگی پرسیدند که سید کریم پاره دوز که در بازار مغازه داشت و فرش و کفش های پاره را می دوخت ، چکار کرده بود که امام زمان(عج) هر هفته برای او وعده ی دیدار گذاشته بودند؟ ایشان فرمود: او از هر آنچه که از آیات و روایات شنیده بود عمل می کرد. با این کار دست تربیت حضرت در زندگی او ویژه تر شده بود تا جایی که به مقام ولایت تصرف رسیده بود. پس راه ، انس با آیات و روایات است. امام علی(علیه السلام) می فرماید: اگر می خواهی از ما اهل بیت باشی و در دنیا و آخرت هم درجه ی ما باشی، اعتقادات ، اخلاق و معارف را جز از اهل بیت دریافت نکن.
سید بحرالعلوم ها تلاش ها کرده اند تا به این درجه رسیده اند. تربیت ویژه ی آنها نتیجه ی مراقبت های ویژه ی آنها بوده است.
دو نفر نزد امام باقر(علیه السلام) رسیدند و پرسیدند که راه درست کدام است، امام فرمود: به شرق یا غرب عالم بروید، علم و حکمتی که به درد شما بخورد جز نزد ما اهل بیت، در جای دیگری پیدا نمی کنید. هر کسی که در راه بندگی وارد می شود عنایت ویژه ی حضرت شامل حال او می شود و این یک پیوند دو طرفه است، هر چه بندگی بیشتر باشد عنایت بیشتر می شود. و هر چه عنایت بیشتر بشود، بندگی بیشتر می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان
«هم چنان که برق از مشرق ساطع شد تا در مغرب ظاهر شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد، آن گاه نشانه پسر انسان در آسمان پدیدار شود و جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید، آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد، اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس، شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید»

این بشارتی بر ظهور امام زمان (عج) در یکی از انجیل های مسیحیان است که توسط یکی از برترین حواریون حضرت مسیح به نام «برنابا» از قول حضرت عیسی (ع) آمده است و در جا به جای آن «برنابا» از قول حضرت مسیح به آمدن پیامبری به نام محمد (ص) پس از خودش و بر ظهور منجی بشریت امام زمان (عج) بشارت داده است.

کلمه پسر انسان در انجیل ها مطابق نوشته محقق آمریکایی مستر هاکس 80 بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسی تطبیق می کند و 50 مورد دیگر از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخر زمان ظهور و عیسی مسیح (ع) نیز با او می آید و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد.

هم چنین با وجود اینکه این انجیل پیش از ظهور پیامبر اکرم (ص) نوشته شده است، در بخش های مختلف آن از زبان حضرت عیسی (ع) به آمدن پیامبر اسلام وعده داده شده است:

«به تحقیق همه پیامبران آمدند مگر رسول الله، آنکه زود است بعد از من بیاید زیرا که خدا این می خواهد تا که من مهیا سازم راه او را " و همانند عقاید مسلمانان در انجیل «برنابا» بشارت ظهور نور حضرت محمد (ص) بر آدم پس از آفرینش وی نیز آمده است: « پس چون آدم برخواست بر قدم های خود، در هوا نوشته ای دید که مثل آفتاب می درخشید که نص آن " لااله الا الله و محمد رسول الله بود" »

پس آدم از خداوند می خواهد که معنای این کلمات را بر او روشن کند و خداوند جواب می دهد:
« اینکه تو دیدی جز این نیست که او پسر توست، آنکه زود است بیاید به جهان بعد از این و او زود است بشود فرستاده من، آنکه از برای او آفریدم همه چیزها را، آنکه چون بیاید زود است نور بخشد جهان را»

* تنها دو انجیل معروف مسیحیان از زبان حواریون است
مسیحیان چهار انجیل معروف دارند که تنها دو عدد از آنها مربوط به حواریون است و در این میان اهمیت انجیل برنابا از آن جهت است که برنابا نیز از جمله حواریونی است که سران کلیسا آنها را رسل گویند اما خواندن این انجیل در مقطعی از زمان به همراه چند کتاب دیگر از سوی پاپ ممنوع اعلام شد.

این نکته حائز اهمیت است که فردی به نام پولس رسول که از مخالفان سرسخت مسیح بود بعد از مدتی از مریدان عیسی شد و تعلیمات جدید را وارد دین مسیحیت کرد که مخالف تعالیم حواریون بود اما تعالیم او بر مبانی دیگر غلبه یافت و شهرت پیدا کرد.

آ ن چنان که در دایره المعارف فرانسه آمده است انجیل مرقس و یوحنا از ساخته های پولس است، پس این موضوع شگفت انگیز نیست که کلیسا انجیل برنابا را غیر قانونی یا غیر صحیح بداند.

در سال 325 میلادی، یاران و پیروان پولس فرمان سوزاندن انجیل های چهارگانه یونانی، از جمله تنها انجیلی را که به زبان آرامی (زبان حضرت مسیح(ع)) نوشته شده بود، صادر کردند.

در این زمان مجمع کلیسا نیز بر عقیده تثلیث که کاهن اسکندری اشکاسیوس، ابداع کرده بود، به عنوان مهم ترین باور آیین مسیحیت تکیه کرد و هم چنین زادروز مسیح (ع) را به 25 دسامبر تغییر داد تا با روز تولد الهه خورشید و میترا هماهنگ باشد.

در سال 366 میلادی، فرمانی از سوی پاپ دماسوس، درباره نخواندن کتاب انجیل برنابا صادر شد، مجلس کلیسا های غربی نیز در سال 382 میلادی و پاپ انوسنت در سال 465 و پاپ گلاسیوس اول در سال 492 میلادی، مطالعه برخی انجیل ها را تحریم کردند که انجیل برنابا جزو این انجیل ها بود.

انجیل برنابا تا سال 325 میلادی، در کلیساهای اسکندریه خوانده می شد اما در همین سال شورایی شکل گرفت و فرمان داده شد همه انجیل هایی که به زبان عبری اند، نابود شود.

مرگ، جزای کسانی بود که در خانه هایشان چنین انجیل هایی پیدا می شد، در حالی که اسناد نشان می دهد، در قرن اول و دوم میلادی، از این انجیل بسیار استفاده می شده است.

پاپ در سال 383 میلادی، نسخه ای از انجیل برنابا را در کتاب خانه شخصی خویش گذاشت که قرن ها آن جا ماند، تا این که فرامینو راهب ایتالیایی، در پایان قرن شانزدهم، به نسخه ای از آن در کتابخانه «پاپ استکوس پنجم» در واتیکان دست یافت ، آن را پنهان کرد و سرانجام با خواندن آن اسلام آورد، اما از این زمان دیگر نامی از این نسخه برده نشد.

پس از منع خواندن این انجیل به همراه برخی کتاب های دیگر توسط پاپ ژول گلاسیوس تا سال ها کسی ذکری از آن نشنیده بود تا اینکه در حدود 200 سال پیش در اروپا نسخه ای از آن را پیدا کردند و آن را چون گنج گران بهایی برشمردند.

نسخه ای که اکنون منتشر شده و ترجمه های آن در دست است، نسخه ای است که در سال 1709 میلادی «کریمر» یکی از مستشاران تزار روسیه آن را کشف کرد و در سال 1738 میلادی این نسخه به وین منتقل شد، این نسخه در 225 صفحه،  در دو جلد و به زبان ایتالیایی نوشته شده است و یک قرن پیش به عربی و سپس به زبان فارسی ترجمه شد.

* انجیل بارنابا به ظهور پیامبر اسلام با نام محمد (ص) اشاره کرده است
تفاوتی که انجیل بارنابا با انجیل های دیگر دارد این است که در حالی که برخلاف انجیل یوحنا نام پیامبر گرامی اسلام به شکل احمد در آنها آورده شده است، بارها نام ایشان با لفظ محمد (ص) بیان شده است و حضرت مسیح نیز آرزوی حضور در میان امت ایشان را به شکل دعا بر زبان جاری کرده است:

« دعا کرد و فرمود ای پروردگار خدای ما رحمت کن بر کسانی که به من عطا فرموده و ایشان را از جهان خلاصی ده چرا که ضرورت است که شهادت دهند بر کسانی که انجیل مرا تباه می کنند، ای پروردگار جواد و غنی کرامت کن به خادم خود که در میان امت پیغمبر تو باشد در روز جزا »

از طرفی در این انجیل حضرت مسیح بر آمدن امام زمان از نوادگان پیامبر خاتم در زمانی که دنیا پر از ظلم و جور است و در زمانی که هیچ کس گمان ندارد بشارت داده است و بر این موضوع تاکید کرده است که از این موضوع هیچ  کس به جز خداوند متعال آگاهی ندارد و این کاملا منطبق با روایات ماست که در آن بیان شده حتی امام زمان (عج) نیز از زمان ظهور خویش آگاهی ندارد و از این موضوع تنها خداوند آگاه است.

*  انجیل برنابا به عقاید مسلمانان نزدیک است
کارشناس و پژوهشگر ادیان الهی در گفت و گو با خبرنگار فارس در اصفهان درباره انجیل برنابا اظهار کرد: در این انجیل از حضرت محمد (ص) با نام اصلی ایشان یاد شده است و مفاهیم آن به عقاید مسلمان بسیار نزدیک است.

حبیب رضا ارزانی افزود: برنابا از حواریون 12 گانه است که مانند چهار نفر از دیگر یاران مسیح سرگذشت حضرت عیسی (ع) را نگاشته است.

وی با بیان اینکه مسیحیان چهار انجیل متی، لوقا، مرقس و یوحنا را قبول دارند، تصریح کرد: تنها دو عدد از این انجیل ها به نام های یوحنا و متی توسط حواریون نگاشته شده است اما دو نفر دیگر جزو حواریون محسوب نمی شوند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه برنابا از حواریون خاص حضرت مسیح بوده است به طور مسلم حرف های او از دو نفر دیگر به واقعیت نزدیک تر است اما نمی توان آن را به طور کامل متضمّن حقیقت دانست.

وی با بیان اینکه انجیل کتاب مقدس مسیحیان محسوب نمی شود، تاکید کرد: کتاب مقدس مسیحیان شامل عهد عتیق مشتمل بر 39 کتاب و عهد جدید مشتمل بر 27 کتاب است که چهار عدد از آنها انجیل را دربر می گیرد.

ارزانی ادامه داد: اناجیل چهارگانه به هم نوا و غیر هم نوا تقسیم می شوند که یوحنا غیر هم نوا محسوب شده و سه انجیل دیگر هم نوا هستند.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه انجیل های هم نوا به اعتقادات مسلمانان نزدیک  تر است، اظهار کرد: با توجه به اینکه این اناجیل در زمان حضرت مسیح (ع) نگاشته نشده است و از 12 سال پس از معراج تا 60 سال بعد نوشته شده است و طبیعی است که در طول زمان تغییر یافته.

وی اضافه کرد: اناجیلی که به زمان پطرس جانشین مسیح نزدیک تر بوده به اعتقادات مسلمانان نزدیک تر است اما مواردی که فلسفه یونان را نیز با تعالیم مسیح آمیخته اند به اسلام نزدیک نیستند.

*  انتظار مفهومی مشترک در تمام جهان است
ارزانی با بیان اینکه انتظار مفهومی مشترک میان مردم دنیاست، تاکید کرد: فریاد مردم در تمام جهان از اوضاع خود برای رسیدن به فرجامی خوش است و این پایان زیبا در نقشه الهی ترسیم شده است و آمدن امام زمان (عج) که در ادیان و مکاتب و مختلف به شیوه های مختلف درباره آن سخن رفته است تحقق آمال تمام بشریت را شامل می شود و می توان گفت تمام مردم دنیا در زمینه منجی بشریت با هم هم نوا هستند.

* صحبت های آیت الله بهجت درباره انجیل برنابا
در نقلی که از مرحوم آیت الله بهجت در مقدمه ترجمه انجیل برنابا آمده است: انجیل برنابا با اناجیل اربعه مخالف است، جهات عجیبه و شواهد صدقی در آن است که خدا می داند چقدر به اسلام نزدیک است، بله دو سه جایی یادم می آید که این (کتاب) با اسلام مخالفت دارد، فقط چیزی که هست این است که این دو سه جا هم داخل در انجیل برنابا شده است، اما مخالفت های صریحی با دیگر اناجیل دارد که سبب شده بگویند این انجیل مجعول است.

با آنکه هر کسی که این انجیل را ببیند یقین پیدا می کند که (قسمت) زیادش همان بیانات خود حضرت عیسی (ع) است، اگر چه الفاظ آن شبیه قرآن نیست، نه در معانی و نه در الفاظ اما خیلی شبیه به روایات عالی ما است.

من انجیل برنابا را به زبان گرجی دیده ام که روی پارچه بوده و جلدش هم چرم نبود بلکه تخته (چوب) بود.

آقای مرعشی نجفی آن را به آقا طباطبایی داد و گفت این چند سال قدمت دارد؟ آقا طباطبایی گفت: حدس می زنم پانصد سال! که الآن هم پنجاه سال از آن تاریخ می گذرد، آقا مرعشی گفت: این را نگه داشته ایم تا اگر کسی را یافتیم که به زبان گرجی وارد بود آن را به فارسی یا عربی ترجمه کند، که هر چه قدیمی تر باشد به صحت و درستی نزدیک تر است.»

*  آیا انجیل برنابا مربوط به مسلمان است؟
در انجیل برنابا فصلی نیز بر شفاعت پیامبر گرامی اسلام در روز جزا اختصاص یافته است و شباهت هایی که در این موارد با عقاید مسلمانان دارد سبب شده است که برخی مسیحیان این کتاب را انجیل مسلمانان بنامند و آن را انکار کنند.

در این کتاب الوهیت عیسى و پسر خدا بودن او انکار شده و در آن مطابق با روایات قرآن آمده است که ابراهیم خلیل، اسماعیل را به قصد قربانى به قربانگاه می برد و نه اسحاق را.

هم چنین در این انجیل به صراحت از حضرت محمد (ص) به عنوان مسیح موعود یاد شده و این موضوع نیز نقل شده است که عیسى کشته نشد، بلکه یهودى اسخریوطى کشته شد.

در این باره باید یادآوری کنیم که برای مسلمانان شباهت های این انجیل با قرآن و عقاید مسلمانان امری طبیعی است چرا که مسیح را پیامبر خداوند و سخنان پیامبران را در یک راستا می دانند اما از سویی در این انجیل مطالبی یافت می شود که کاملاً مخالف با نص صحیح قرآن و دین اسلام است و بدین جهت این کتاب نمی  تواند توسط مسلمانان نگاشته شده باشد که به تعدادی در زیر اشاره می شود:

1) در فصل سوم این انجیل و در قسمت دهم وارد شده است که حضرت مریم مسیح را بدون درد و الم به دنیا آورد و این مخالف قرآن مجید است که در سوره مریم می فرماید مریم از درد زایمان به خارج شهر رفت و به درخت نخلی پناه برد.

2) در فصل سی و نهم وارد شده حضرت آدم و حوا از خوردن گندم و سیب نهی شدند و این موضوع نیز مخالف نص صریح قرآن مجید است که می فرماید آدم و حوا از نزدیک شدن به یک درخت منع شدند و آن درخت مشخص نشده است.

3) در فصل سی و پنجم از قسمت ششم تا چهاردهم وارد شده است که خدای  تعالی فرشتگان را امر به سجده بر آدم کرد در حالی که توده ای خاک بیش نبود فرشتگان به جز شیطان بر او سجده کردند، اما نص صریح قرآن این چنین است که وقتی او را ساختم از روح خود در او دمیدم و سپس فرشتگان بر او سجده کردند.

و از این موارد در این کتاب فراوان است که با نص صریح قرآن مخالف است.

* کشف نسخه جدید از انجیل برنابا
پس از کشف نسخه ای از انجیل در قرن شانزدهم میلادی در ایتالیا آخرین گزارش ها از وجود انجیل برنابا، مربوط به نسخه ای می شد که در سال 383 میلادی در کتابخانه شخصی پاپ دیده شده بود.

در طول سالیان متمادی پس از کشف نسخه ایتالیایی انجیل برنابا، کلیساهای مسیحی با این استدلال که این انجیل قدمت چندانی ندارد آن را به جعلی بودن متهم می کردند اما کشف نسخه جدید انجیل برنابا در ترکیه که به قرن پنجم یا ششم میلادی مربوط می شود همه این محاسبات را به هم خواهد ریخت و خود می تواند به یک موج بزرگ مذهبی در جهان تبدیل شود چرا که قبول این انجیل به عنوان یک روایت موثق تمام ادعاهای مسیحیت پولوسی را که طی سالیان دراز بر جهان مسیحیت حاکم بوده در محل تردید خواهد نشاند.

از این تأثیر مهم تر، مربوط به اشاراتی می شود که این انجیل به ظهور پیامبر خاتم (ص) دارد و خود به نوعی تأیید دین اسلام محسوب می شود و این خود در شرایط موجود می تواند بسیاری از معادلات قدرت در جهان را به هم ریخته و جهان مسیحیت را به یک باره دچار تشنج و تحول سازد، همین تأثیرات است که کشف انجیل برنابا در ترکیه را آن هم با این قدمت از درجه اهمیت بالایی از تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اعتقادی خواهد رساند و البته لابی های صهیونیستی و قدرت های جهان از این تأثیرات آگاه هستند و سعی در محو کردن این انجیل از بازار کتاب جهانی کردند.

*  کمرهای خود را برای ظهور منجی بربندید
کمرهای خود را بسته، چراغ های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ در را برای او باز کنند، خوشا به حال غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد، پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید، پسر انسان می آید.

«نقل از انجیل برنابا»
به گزارش فارس، نسخه پی.دی.اف انجیل برنابا را هم اکنون می توانید از نشانی زیر دریافت کنید:
http://www.intizarmag.ir/bernaba.pdf
گزارش از: فاطمه کازرونی
چگونه فرزندانمان را با امام زمان مأنوس کنيم؟
ابراهيم اخوي

مهدی ياوران
انتظار يکي از بنيادی ترين مفاهيم در فرهنگ شيعه است. شيعه به انتظاري فعال و پويا باور دارد که معناي آن ايجاد زمينة لازم براي تشريف فرمايي آخرين امام از خاندان رسول اکرم صلي الله و عليه و آله وسلم است. بی شک يکي از بارزترين جلوه هاي انتظار فعال، تربيت نسلي است که بتواند اين ميراث غني را پاس بدارد و اگر شرايط زماني اجازه دهد، توفيق همراهي و ياري در کنار امام موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف خود را داشته باشد. بر اين پايه، پرورش مهدوي کودکان يا به عبارتي ديگر، تربيت مهدی ياوران، کاري بسيار مهم و همراه با ظرافت است و آشناسازي فرزندان با اين موضوع مهم، نيازمند فراگيري مهارت هاي لازم است.

الف. آموزش معارف مهدوي
در آموزش مفهوم انتظار، آشناسازي و ايجاد انس ميان کودکان و حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف، توجه به نکات زير می تواند سودمند باشد:

1.‌ هر گونه آموزش و کار تربيتي بايد متناسب با سن، درک و توان کودک انجام شود.

2.‌ کودکان با محدوديت هاي خاصي از نظر شناختي روبه رو هستند و پذيرش پاره اي از مفاهيم مرتبط با موضوع مهدويت، مانند طول عمر، پنهان بودن و انتظارِ طولاني براي آنها دشوار است.

3.‌ يكي از مهم‌ترين نمونه ها در سيرة پيشوايان، نمونه هايي است كه در آنها برخوردي صميمي، مهربان و دلنشين با كودكان داشته اند و نيز سفارش‌هايي كه در جهت احترام، مهرباني و همزباني با كودكان بيان كرده اند؛ يا نمونه هايي كه خصوصيات ممتاز آنان را در كودكي مطرح می كند. اين نمونه ها از آنجا كه به طور مستقيم با كودكان سر و كار دارند، تأثير بسياري نيز در بر خواهند داشت.

4.‌ داستان‌هاي مربوط به کودکي حضرت را تعريف کنيد.

5.‌ به زباني ساده دربارة علت و فلسفة غيبت (مخفي شدن) حضرت از سوي خداوند توضيح دهيد.

6.‌ فلسفه، نحوه و شکل غيبت را به روشي قابل فهم براي فرزند خود شرح دهيد: «خداوند ايشان را به صورت انساني ناشناس در ميان مردم قرار داد تا دشمنان نتوانند مزاحمتي براي ايشان داشته باشند.»

7.‌ به کودک خود بگوييد که امام دوست ما است و براي برآورده شدن آرزوهاي ما تلاش می کند.

8.‌ امام از سوي خداوند داراي قدرت هاي ويژه اي است؛ به همين خاطر می تواند از زندگي همة ما باخبر باشد.

9.‌ امام می تواند به سبب قدرتي که خداوند به او داده، حرف‌هاي ما را بشنود و کارهايي که ما براي ايشان انجام می دهيم را ببيند و خوشحال شود.

10.‌ وقتي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بيايند، مردم با خوبي و مهربانيِ بيشتري با هم زندگي می کنند.

11.‌ شما می توانيد از همان خردسالي با تهيه کتاب‌هاي شعر، رنگ‌آميزي، قصه و نيز تهية نرم‌افزارهاي مناسب مهدوي، کودک خود را غيرمستقيم با آن حضرت آشنا کنيد.

12. تهيه و اشتراک مجلات مهدوي و مذهبي موجود مانند «سه، يک، سه» و «باران» نيز می تواند شما را در رسيدن به هدف مقدستان ياري کند.

ب. پرورش احساسات مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف
لازم است در سنين پايين‌تر، به جاي تمرکز روي آموزش مفاهيم مهدوي، از تمايل فطري کودکان به انسان کامل بهره جوييم و با معرفي اجمالي و قابل فهم، به پرورش احساسات پاک کودکانه همت گماريم و آنها را در ايجاد يک رابطة قلبي با امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف ياري دهيم؛ بدين منظور پيشنهادهاي زير می تواند مفيد باشند:

1.‌ کودک، زماني از امام خود پيروي می کند که نسبت به آن حضرت علاقه داشته باشد و ايجاد اين علاقه از همان دوران کودکي آغاز می شود.

2.‌ سفارش‌هاي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف را براي فرزند خود در برنامه اي ساده بگنجانيد و او را تشويق به ايجاد يک رابطة معنوي و دوستانه با حضرت کنيد.

3.‌ جشن تولد امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف را با شکوه بيشتري اجرا کنيد.

4.‌ فرزند خود را در فعاليت هايي که براي حضرت انجام می شود، مشارکت دهيد.

5. کودک را به فضاهايي ببريد که در آنجا می تواند دربارة امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بيشتر فکر کند.

6.‌ مراسم مهدوي مانند دعاي ندبه، حضور در مسجد جمکران و ديگر کارها را براي کودک، لذت بخش کنيد.

7.‌ خودِ شما ميزبان چنين برنامه هايي باشيد تا کودک شما فرصت بيشتري براي فعاليت داشته باشد.

8.‌ به نيازهاي کودک خود توجه داشته باشيد و گاهي سفر‌هاي معنوي خود را با تفريحاتي مانند صرف غذا در فضاي مسجد جمکران، بازي با کودک در آن فضا و تهيه هديه هاي مناسب در اين سفر همراه کنيد.

9.‌ به کودک، دعا کردن براي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف را آموزش دهيد.

10.‌ صدقه اي که هر روز در صندوق می اندازيد، می تواند به نيت سلامتي آقا و به دست کودکتان باشد.

11.‌ خودتان محبت قلبي و واقعي خود را نسبت به امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف نشان داده و بر زبان بياوريد. کودکان چون به شما علاقه دارند، به علاقه هاي شما هم دل می بندند.

ج. مراقبت هاي لازم
نبايد تنها به جنبة قدسي و احترام معنوي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بسنده كرد، بلکه به جنبه هايي از رفتارهاي آن بزرگوار که براي کودک قابل اجرا باشد مانند احترام، مهرباني، کمک به ديگران و... توجه کافي داشته باشيد.

‌از طولاني کردن مراسم مهدوي که سبب اذيت کودک شود،‌ بپرهيزيد.

3.‌ اصرار نداشته باشيد که کودک هم به اندازة شما دربارة امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بداند و به همة برنامه هاي مربوط به حضرت مقيّد باشد.

4.‌ تربيت مهدوي امري تدريجي است و نبايد با شتاب و تندي همراه شود.

5.‌ دوست واقعي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف، بايد فردي قابل اعتماد و مهربان باشد؛ بنابراين سعي کنيد در نقش خود بهترين همراه براي کودکتان باشيد.

6.‌ کودکان خود را از پرسش دربارة ابعاد گوناگون زندگي حضرت منع نکنيد؛ بلکه تلاش کنيد علاوه بر برخورد مشوّقانه با پرسش‌هاي آنها، از قبل آمادگي لازم براي پاسخگويي را در خود ايجاد کنيد.

7.‌ نسبت به برداشت هاي خام کودکان از اين موضوع، نگران نباشيد.

8.‌ رابطة کودک با امام خود را منفعت گرايانه نکنيد؛ بلکه آن را بر عشق و علاقه پايه ريزي کنيد.

9. از ترساندن کودک با گفت وگوي زياد دربارة جنگ‌هاي هنگامۀ ظهور پرهيز نماييد.

10. مراقب ذهني شدن برداشت کودک از امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف باشيد و آن حضرت را در ارتباط با دوستانش و کارهايي که براي ديگران انجام می دهد، معرفي کنيد.n

سوتيتر
به نيازهاي کودک خود توجه داشته باشيد و گاهي سفر‌هاي معنوي خود را با تفريحاتي مانند صرف غذا در فضاي مسجد جمکران، بازي با کودک در آن فضا و تهيه هديه هاي مناسب در اين سفر همراه کنيد.

‌از طولاني کردن مراسم مهدوي که سبب اذيت کودک شود،‌ بپرهيزيد.

*‌ رابطة کودک با امام خود را منفعت گرايانه نکنيد؛ بلکه آن را بر عشق و علاقه پايه ريزي کنيد.

از ترساندن کودک با گفتگوي زياد دربارة جنگ هاي هنگامۀ ظهور پرهيز نماييد.

حاشيه:
در صورت موافقت الگوي آسماني بيايد
[مجله امان شماره 41 : - مقالات]
سری به فروشگاه های شهر می زنی و می بینی که پر است از لباس و انگشتر و دستبند با نماد هم جنسگرایی و در شهر جوان هایی را می بینی که مدل مو و لباسشان معرف این نماد هاست.

روزنامه را می خوانی و می بینی که نوشته:  ازدواج همجنس گرایان قانونی اعلام شد، دادگاه استیناف نیویورک با رد داد خواستی که علیه قانون آزادی همجنس گرایان در این ایالت مطرح شده بود، ازدواج هجنس گرایان را قانونی اعلام کرد.

امام صادق(ع) می فرمایند:
«و می بینی که گناهان علنی شده، مردان به مردان بسنده کرده، زنان با زنان در آمیخته، مردان برای مردها آرایش کرده، زنان برای زنها خود را آراسته.... در چنین زمانی از خشم خدا در حذر باش و از خدای تبارک و تعالی نجات بطلب، و بدانکه مردم مورد خشم و غضب پروردگار هستند و خداوند برای جهاتی به آن مهلت می دهد، منتظر باش، و تلاش کن که خداوند تو را در وضعی برخلاف وضع آنها ببیند.»(1)

رواج همجنسبازی
همان طور که می دانید امروزه عمل زشت روابط جنسی هم جنسان با یکدیگر در جهان رواج پیدا کرده است و رسول خدا(ص) این روزها را پیش بینی کرده اند و در این باره می فرمایند:
«هنگامی که مردها با مردان در آمیزند و زنها با یکدیگر»(2)
«هنگامی که مردان به مردان بسنده کنند و زنان به زنان»(3)
«مردان با مردان زفاف کنند، آنچنانکه عروس با داماد زفاف می کند»(4)
«هنگامی که پسر چون یک زن خود را در اختیار مشتری قرار دهد»(5)
«هنگامی که مرد برای آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار بگیرد»(6)

آرایش هم جنسان برای هم
در زمانه ما شاهد تغییرات زیادی در ظاهر انسانها خصوصاً مردان هستیم و می بینیم که مردان برای زیباتر شدن دست به پیرایش ابرو و سفید کردن صورت و استفاده از لوازم آرایش .... می زنند و به نوعی خود را آرایش می کنند.
«مردان برای مردان آرایش کنند و زنان برای زنان»(7)
«خداوند لعنت کند مردی را که جامه زن به تن کند، و زنی را که جامه مرد بپوشد.»(8)
«مرد برای مرد شانه می زند و آرایش می کند، آنچنانکه زن برای همسرش شانه می زند و خود را می آراید، مردان برای این کار اجرت می گیرند، و گاهی مورد رقابت طالبین واقع می شوند، و گاهی مرد ناموس مرد می شود و برای او غیرت به خرج می دهد و در راه او از بذل جان و مال دریغ نمی کند»(9)

آنچه باید باشد
«آیا از همه مخلوقات به مردان میل می کنید، و همسرانی را که خدا برای شما خلق نمود رها می کنید؟ براستی که مردمی متعدی هستید» (شعراء آیه 165)

در قرآن مجید در سوره های اعراف (آیه81)، هود (82)، حجر ( 61-74)، انبیا (آیه 74)، نمل ( 51-93) و عنکبوت (آیه28 و 29) اشاره هایی به وضع قوم لوط و گناه بسیار زشت آن ها شده است و این عمل علاوه بر قرآن در روایات نیز بسیار مورد مذمت قرار گرفته و افرادی که مرتکب چنین عملی شوند را مورد لعن خدا دانسته اند.

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «هر کس با نوجوانی آمیزش جنسی کند، روز قیامت ناپاک وارد محشر میشود، آن چنان که تمام آب های جهان او را پاک نخواهند کرد و خداوند او را غضب میکند و از رحمت خویش دور میدارد و دوزخ را برای او آماده ساخته و چه بد جایگاهی است.» سپس ادامه دادند: «هرگاه جنس مذکر با مذکر آمیزش کند، عرش خداوند به لرزه درمی آید.» (10)

علت حرمت هم جنسبازی
از جمله روایتی که علت حرمت این عمل را بیان می کند، روایتی از امام صادق (ع) است که کسى از ایشان سؤال کرد: چرا خداوند لواط را حرام کرده است؟ ایشان فرمودند: «اگر آمیزش با پسران حلال بود مردان از زنها بى نیاز (و نسبت به آنان بى میل) مى شدند، و این باعث قطع نسل انسان مى شد و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعى جنس موافق و مخالف مى گشت و این کار مفاسد زیاد اخلاقى و اجتماعى ببار مى آورد.»(11)

مجازاتهای اسلام برای همجنس بازی
اسلام برای همجنس گرایی مجازاتی سنگین قرار داده و ابتدا مجازات شلاق و برای لواط مردها و سومین مرتبه از مساحقه ی زنان، حکم اعدام تعیین شده است.(12)

پی نوشت:
1.    بحارالانوار جلد 52 صفحه 256-300، بشاره الاسلام صفحه 131-135، منتخب الاثر صفحه 425، 429 و 432

2.    کشف الغمه جلد 3 صفحه 324، منتخب الاثر صفحه 435 و المهدی صفحه 199 و 219
3.    منتخب الاثر صفحه 425، الزام الناصب صفحه 64، 182 و 195، بشاره الاسلام صفحه 5، 26، 76 و 99، الامام المهدی صفحه 217 و 227، بحارالانوار جلد 5 صفحه 70 و جلد 52 صفحه 192 و 228 و اعلام الوری صفحه 433
4.    بشاره الاسلام صفحه 76 و الزام الناصب صفحه 121 و 195
5.    الزام الناصب صفحه 183، منتخب الاثر صفحه 429، بحارالانوار جلد 52 صفحه 257 و 135
6.    بحارالانوار جلد 52 صفحه 257، منتخب الاثر صفحه 430 و بشاره الاسلام صفحه 131-135
7.    بحارالانوار جلد 52 صفحه 257، منتخب الاثر صفحه 429 و بشاره الاسلام صفحه 131
8.    نهج الفصاحه جلد 2 صفحه 473 و بشاره الاسلام صفحه 23
9.    الزام الناصب صفحه 183، بحارالانوار جلد 52 صفحه 257، بشاره الاسلام صفحه 133 و منتخب الاثر صفحه 429
10.    الکافی، کلینی،ج 5،ص 544
11.    وسائل الشیعه، ج4، ص252
12.    اللمعة الدمشقیه، بخش لواط و مساحقه
منبع: مستور
حجت‌الاسلام و المسلين خدا مراد سليميان

مقدمه
براساس روايات يکي از نشانه‌هاي ظهور خروج دجال است. که در باره آن آراء و احتمالات مختلفي بيان شده است در ذيل به بررسي اين عنوان مي‌پردازيم.

«دجّال» در زبان عربي به معناي «آب طلا» و طلا اندود کردن است و به همين علت، افراد بسيار دروغگو که باطل را حق جلوه مي‌دهند «دجّال» ناميده مي‌شوند.[1]

از روايات استفاده مي‌شود، دجّال ستمکاري است که در آخر الزمان، مردم را گمراه خواهد کرد. البته در آموزه‌هاي هر سه دين يهوديت، مسيحيت و اسلام از آن سخن به ميان آمده است. افرادي در هر سه جامعه ديني مي‌گويند: دجّال تولد يافته و زنده است.[2]

در برخي روايات از خروج «دجّال» به عنوان نشانة ظهور و در برخي ديگر، از آن، به عنوان يکي از «اَشْراطُ السَّاعَة» (نشانه‌هاي برپايي قيامت) ياد شده است. اين نشانه، در کتاب‌هاي اهل سنّت بيشتر يکي از نشانه‌هاي برپايي قيامت دانسته شده است؛[3] ولي در منابع روايي شيعه، بيشتر از آن، به عنوان حادثه‌اي مهّم که مقارن ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف  رخ خواهد داد، ياد شده است.[4]

دجال کيست؟
دربارة دجّال، چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: دجّال نام شخص معيّني نيست و هر کس که با ادعاهاي پوچ و بي‌‌‌اساس و با توسل به حيله‌گري و نيرنگ، در صدد فريب مردم باشد، دجّال است. اينکه در روايات، از «دجّال»‌ها‌ي فراوان سخن به ميان آمده است، اين احتمال را تقويت مي‌کند. پيامبر اکرم- فرموده است: قيامت، برپا نمي‌شود، تا وقتي که مهدي از فرزندانم قيام کند. مهدي قيام نمي‌کند، تا وقتي که شصت دروغگو خروج کنند و هر کدام بگويند: من پيامبرم.[5] در روايات، از اين «دجّال‌»‌‌ها و دروغ‌گويان فراوان نام برده شده است؛ در بعضي دوازده، در برخي سي ‌و در برخي شصت و يا هفتاد دجال آمده است.[6] از ميان ‌اين دجال‌ها ‌فردي که در دروغگويي، حيله‌گري و مردم فريبي سرآمد همة دجالان و فتنه‌اش از همه بزرگ‌تر است، نشانة ظهور مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف  و يا برپايي قيامت است. بر اين اساس، دو نوع دجّال هست: يکي همان دجّال حقيقي و واقعي است که پس از همة «دجّال»‌ها مي‌‌آيد و ديگر گروهي شيّاد و دروغگو که دست به فريب کاري و گمراهي مردم مي‌زنند. پيامبر اکرم- مي‌فرمايد: «پيش از خروج دجّال، بيش از هفتاد دجّال خروج خواهد کرد.»[7] حقيقت داستان دجّال، بيانگر اين واقعيت است که در آستانة هر انقلابي، افراد فريبکار و منافق که معتقد به نظام‌هاي پوشالي گذشته و حافظ ضد ارزش‌هايند، براي نگه‌داشتن فرهنگ و نظام جاهلي گذشته، همة تلاش خود را به کار مي‌‌گيرند و با سوء استفاده از زمينه‌هاي فکري و اجتماعي و احساسات مردم، دست به تزوير و حيله‌گري مي‌زنند.

در انقلاب جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف  چنين خطري پيش‌‌بيني شده است. از آنجا که اين انقلاب از همة انقلاب‌هاي تاريخ بزرگ‌تر و گسترده‌تر است، خطر فريبکاران دجّال صفت نيز به مراتب بيشتر و گسترده‌تر است. در آستانة ظهور، آنان همة تلاش خويش را به کار خواهند گرفت که مردم را فريب دهند و آنها را از نتيجة قيام حضرت، دلسرد و نااميد سازند و سرانجام از پيروزي حتمي آن جلوگيري کنند. البته در اين احتمال مي‌توان گفت: ممکن است يکي از آن دجّال‌ها که صفات زشت در او بيشتر از همه وجود دارد، نشانه‌ ظهور باشد.

احتمال دوم: فردي معيّن و مشخص به نام «دجّال» در دورة غيبت ـ با همان ويژگي‌هايي که براي وي بيان شده است ـ خروج مي‌کند و مردم را به انحراف مي‌کشاند.

برخي با استناد به بعضي از روايات، او را زنده مي‌دانند؛ براي مثال گفته مي‌شود که او در زمان حضرت رسول اکرم-زنده بوده و تا هنگام خروج، زنده خواهد ماند.[8] برخي از کتاب‌ها و فيلم‌ها نام «دجّال» برخود دارند. «دجّال» لقب دغل‌بازي است که نزد يهوديان «آرميلوس» و نزد مسلمانان «صائد‌‌بن‌صيد» ناميده مي‌شود.[9]

اصل داستان «دجّال» در کتاب‌هاي مقدس مسيحيان نيز آمده است. در انجيل، واژة «دجّال» بارها به کار رفته و به کساني که منکر حضرت مسيح عليهم السلام  باشند يا «پدر و پسر» را انکار کنند، «دجّال» گفته شده است: «دروغ‌گو کيست، جز آن که مسيح بودن عيسي را انکار کند؟ آن، دجّال است که پسر و پدر را انکار کند.»[10]

طرفداران احتمال دوم به روايتي استناد کرده‌اند که اصبغ بن نباته از حضرت علي عليهم السلام  پرسيد: اي امير مؤمنان! دجّال کيست؟ آن حضرت فرمود: «دجّال، صائد بن صائد (صيد) است. بدبخت کسي است که او را تصديق کند و خوشبخت آن است که او را تکذيب کند... چشم راستش ممسوح [به هم چسبيده و حدقه ندارد] و چشم ديگرش بر پيشاني است و مانند ستاره صبح مي‌درخشد. در آن، نقطه عَلَقه‌اي [خون‌ بسته شده] است که با خون در آميخته است و ميان دو چشمش نوشته است: «کافر‌» و هر خواننده و بي‌سواد آن را مي‌خواند. در درياها فرو مي‌رود و آفتاب با او مي‌گردد. مقابل او کوهي از دود و عقبش کوهي سپيد است که مردم تصور مي‌کنند طعام است. در زمان قحطي سختي خروج مي‌کند؛ در حالي که بر الاغ سپيدي سوار است. هر گام الاغش، يک ميل [حدده 185 متر] است و زمين، منزل به منزل زير پايش در نورديده شود. بر آبي نگذرد؛ جز آنکه فرو رود. تا روز قيامت. به آوازي که همة جن و انس و شياطين ـ در شرق و غرب ـ عالم آن را مي‌شنوند، فرياد کند: اي دوستان من! نزد من آييد. منم آن که آفريد و تسويه کرد و تقدير کرد و رهبري نمود. منم پروردگار شما. دشمن خدا دروغ مي‌گويد. او يک چشمي است که غذا مي‌خورد و در بازارها راه مي‌رود. به راستي که پروردگار شما، نه يک چشم است و نه غذا مي‌خورد، نه راه مي‌رود و نه زوال دارد و خدا از اين اوصاف برتر است. آگاه باشيد! بيشتر پيروانش در آن روزگار، ناپاک زاد‌گان‌اند و صاحب پوستين‌هاي سبز. خداوند تعالي او را در شام بر سر گردنه‌اي که آن را افيق نامند به دست کسي که عيسي عليهم السلام  پشت سرش نماز مي‌خواند، هنگامي که سه ساعت از روز جمعه گذشته باشد، خواهد کشت. آگاه باشيد پس از آن، حادثه بزرگ و قيامت کبرا باشد.»[11]

احتمال سوم: مراد از «دجّال» همان سفياني است که در کتاب‌هاي اهل سنّت بيشتر با عنوان «دجّال» و در کتاب‌هاي شيعي با عنوان سفياني آمده است. البته اين احتمال مردود است.[12]

احتمال چهارم: دجّال، کنايه از کفر جهاني و سيطرة فرهنگ مادي بر جهان است. برخي از اهل نظر، اين احتمال را تقويت کرده و همة ويژگي‌هايي را که براي دجّال بيان شده، با ويژگي‌هاي استکبار جهاني برابر دانسته‌اند. «استکبار» به معناي واقعي، دجّال است که خود را قيّم[سرپرست] ملت‌ها مي‌داند و با تکيه به ثروت انبوه و قدرت عظيم، در همه جاي زمين دخالت مي‌کند و همه را به زير سلطه خويش مي‌آورد.[13]

از نکات شگف‌آور و تأمل برانگيز در انبوه روايات شيعه و سنّي، ارتباط تنگاتنگ بين دجّال و يهوديان است. در روايات، بيشتر پيروان دجال يهودي معرفي شده‌اند.[14] در منابع اهل سنّت به صورت عمده، سخن از کشته شدن دجّال به دست حضرت عيسي عليهم السلام  است.[15]و[16]

سوتيتر
از ميان ‌اين دجال‌ها ‌فردي که در دروغگويي، حيله‌گري و مردم فريبي سرآمد همة دجالان و فتنه‌اش از همه بزرگ‌تر است، نشانة ظهور مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف  و يا برپايي قيامت است.
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[مجله امان شماره 38 : - مقالات]
مقدمه
وظایف ما دردوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) بسیار است و چه خوب است که با آنها آشنا شده و در انجام وظایف خویش کوشا باشیم. از جمله این وظایف زیاد دعا کردن برای تعجیل در ظهور است. قید "زیاد" وقتی اهمیت می یابد که بدانیم قناعت کردن به اندک در این امر وظیفه را از ما منتفی نمی گرداند!

چرا باید دعا کرد؟!
اصل دعا کردن و فلسفه آن موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که از مسئولیت های الهی بندگان شمرده شده است خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: " قُلْ مَا يعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ اگر دعای شما نباشد خداوند هیچ اعتنایی به شما نمی کند." (فرقان/ 77)

از این رو اصل دعا کردن جلب اعتنا و رضایت الهی را بدنبال خواهد شد و این موضوع غیر از خود اصل استجابت دعاست! براین اساس باید دانست که ما امر به دعا کردن شده ایم و این امر الهی در همه ی مسائل و موضوعات به خصوص امر ظهور است: " اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ  مرا بخوانید شما را اجابت می کنم." (غافر/60)

دعا برای ظهور حضرت امام زمان (عج)
به راستی حال که امر به دعا کردن در امور مختلف خویش شده ایم چه موضوعی با اهمیت تر از مسئله "امام" است که بایستی در تعجیل ظهور و فرج امر ایشان دعا کرد. ماباید احساس نیاز خود به وجود امام رابا دعا و باتمام خضوع در پیشگاه الهی ابراز کنیم تا مشمول استجابت گردیم و از وجود امام بهره مند شویم. شخصی از حضرت زهرا(سلام الله علیها) سوال کرد: سرورم چرا حضرت علی (علیه السلام) حق خود را نگرفتند؟ حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: مثل امام مثل کعبه است که باید مردم به سراغ او بروند نه آنکه امام به سراغ مردم برود! از این بیان نورانی حضرت زهرا (سلام الله علیها) کاملا معلوم می شود که  اظهار شیفتگی و احساس نیاز به امام بایستی خود را در عملکرد و سیمای یک منتظر واقعی حضرت نشان دهد و چه وسیله ای بهتر از دعا در این امر که الدعاء سلاح المومن، دعا سلاح مومن است.

اصل دعا کردن و فلسفه آن موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که از مسئولیت های الهی بندگان شمرده شده است خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: " قُلْ مَا يعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ اگر دعای شما نباشد خداوند هیچ اعتنایی به شما نمی کند"

صاحب کتاب مکیال المکارم به نقل از آقا میرزا محمد باقر اصفهانی نقل کرده است که شبی از شبها در خواب یا بین خواب و بیداری مولایم امام حسن مجتبی (علیه السلام) را دیدم که نزدیک به این تغبیر فرمودند: "برمنبرها به مردم بگویید و به آنها امر کنید که توبه کنند و برای فرج و تعجیل ظهور حضرت حجت (عج) دعا نمایند و این دعا مثل نماز میت نیست که واجب کفائی باشد و به انجام دادن آن از سوی بعضی از مکلفین از سایرین ساقط گردد بلکه مانند نمازهای یومیه است که برتمام مکلفین واجب است آن را انجام دهند!

از سوی دیگر هر کسی به خوبی می داند که شکر نعمت واجب است و لازم است هر کس به خاطر نعمتهایی که خداوند متعال به وی ارزانی داشته است شکر و ستایش به جای آورد. نعمت واقعی برهرکس در هر عصر و زمانی امام آن عصر است که زمین بخاطر او پا برجاست. حضرت امام موسی بن جعفر(علیه السلام) در تفسیر آیه ی شریفه: " وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً  " (لقمان /20) فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غائب است (یعنی امام زمان است) از این رو لازم است که شکر نعمت امام و ولایت او برخود را به جای آوریم ودر این امر کوتاهی ننماییم دعا یکی از روش هایی است که می توانیم از طریق آن شکر نعمت وجود امام را انجام دهیم. دعای برای سلامتی و نیز دعا برای تعجیل ظهور امام عصر (عج) اگر دعا نکنیم هلاک می شویم!

حالاگر از وظیفه ی بسیار مهم خود که یکی از آن ها دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام عصر (عج) است کوتاهی و غفلت نماییم خدای نخواسته هلاک خواهیم شد.

امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمودند: به خدا قسم امام زمان (عج) غیبتی خواهد داشت که در آن زمان تنها کسی از هلاکت نجات می یابد که خدای عزوجل براعتقاد به امامت او ثابتش دارد و توفیقش دهد که برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت دعا نماید. براساس فرمایش نورانی امام عسکری (علیه السلام) معلوم می شود که ادای فریضه ی واجب ما در قبال دعا برای تعجیل امام زمان (عج) همانند سایر فرائض و ادای آنها توفیقی از جانب پروردگار خواهد بود که در صورتی نصیب انسان می شود که زمینه ی لازم را برای دریافت توفیق الهی در خود ایجاد نماید. در صورت انجام چنین فرائضی است که خداوند متعال هلاک و نابودی را از او دور می دارد ان شا ءالله

شبی از شبها در خواب یا بین خواب و بیداری مولایم امام حسن مجتبی (علیه السلام) را دیدم که نزدیک به این تغبیر فرمودند: "برمنبرها به مردم بگویید و به آنها امر کنید که توبه کنند و برای فرج و تعجیل ظهور حضرت حجت (عج) دعا نمایند و این دعا مثل نماز میت نیست که واجب کفائی باشد و به انجام دادن آن از سوی بعضی از مکلفین از سایرین ساقط گردد بلکه مانند نمازهای یومیه است که برتمام مکلفین واجب است آن را انجام دهند!

هلاکت در چیست؟!
فرو گذاشتن وظایف منتظران در دوران غیبت سبب هلاکت ایشان می شود آنچنان که امام حسن عسکری (علیه السلام) پدر بزرگوار امام عصر (عج) فرمودند: هلاکتی که ناشی از غفلت و فراموشی و کوتاهی در وظایف نسبت به امام عصر(عج) است امامی که ما را فراموش نمی کند و ما را به حال خود رها نمی نماید چگونه است که ما خود را از یاد او دور می کنیم و در کمترین وظایفمان نسبت به حضرتش(عج) کوتاهی می نماییم؟! وای برما که در مورد امام زمان(عج) این کمترین کار یعنی دعا در تعجیل ظهور را فرو گذاریم که جز این نیست که حضرت(عج) خود فرمودند: "ما نظر خود را از شما برنمی گیریم تا به حال خود رها شوید و فراموشتان نمی کنیم و گرنه دشمنان شما را از بین می بردند! پس باید انصاف داشت!!!

نتیجه گیری
از مجموع آنچه گذشت معلوم می شود که دعا در تعجیل فرج و ظهور امام عصر(عج) و نیز دعا در سلامتی حضرت نه فقط یک شیوه ی دلدادگی که امری واجب است که مانع هلاکت انسان می شود و صد البته که ادای این فریضه در قبال امام(عج) جز به توفیق الهی بدست نخواهد آمد!

ن . رادفر        
بخش مهدویت تبیان

منابع و مآخذ:
1-      قرآن کریم
2-      بحارالانوار - ج36و ج 52و51
3-      مکیال المکارم - محمد تقی اصفهانی - ج1 بخش پنجم
4-      کمال الدین - ج2
5-      امام عصر (عج) عصاره ی خلقت - آیت الله جوادی آملی
نویسنده "مکیال المکارم" می گوید : از جمله اثرات دعا برای مولای ما حضرت مهدی اروحناه فدا آن است ، که دعای آن بزرگوار شامل حال کسی می شود که برای آن حضرت دعا کند. دلیل این مطلب آن است که علاوه بر این که ایشان بیش از هر کس نسبت به سپاسگزاری از کسی که به وی نیکی و احسان کند ، اهتمام دارند.

در دعای حجاب خود که در کتاب "مهج الدعوات" آمده است؛ پس از دعا برای تعجیل فرج فرموده است:

... هر کسی را که برای پیروزی آیین تو از من پیروی می نماید ، تایید فرما و در راه خودت از مجاهدین و جهادکنندگان قرار بده و بر کسانی که سوء قصدی نسبت به من و ایشان کرده اند، یاری فرما .. .

بدون شک، دعا برای آن حضرت و تعجیل در فرج با کفایتش ، نوعی پیروی و یاری کردن آن بزرگوار است ؛ زیرا یکی از نمونه های یاری دین و ایمان و یاری امام زمان اروحناه فدا، یاری کردن زبانی است ، و دعا برای آن حضرت از اقسام یاری کردن زبانی به حساب می آید و این چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد.

همچنین بیان علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش ، گفتار ما را تایید می کند. ایشان در تفسیر آیه شریفه " اگر به شما احترام شد ، شما نیز بهتر از آن یا به همان شکل ادای احترام را پاسخ دهید." (نساء 86) ؛ فرموده است : منظور از تحیّت، سلام و موارد دیگری از کارهای نیک است، زیرا که دعا از برترین نوع احسان و نیکی است. بنابراین هنگامی که بنده مومن برای مولایش امام عصر (اروحناه فداه) دعا کند ، و این کار را خالصانه انجام دهد، مولای بزرگوارش نیز در پاداش او دعایی خالص برای او خواهد کرد. بدیهی است ، دعای امام زمان (عج) برای شخص، کلید تمام خیرات و خوبی ها ، و نابود کننده همه بدی ها است.

گواهی و تایید این گفتار، سخن مرحوم قطب راوندی در کتاب "خرائج" است؛ وی می گوید:
گروهی از اهل اصفهان - که از جمله ایشان ابوالعبّاس احمد بن نصر، و ابوجعفر محمد بن علویه هستند - برایم بازگو کردند که مردی به نام عبدالرحمان در اصفهان بود و از شیعیان به حساب می آمد.
از او پرسیده شد که به چه دلیل تو از بین تمام مردم روزگار خود، امام هادی (علیه السلام) را انتخاب کرده و او را امام و پیشوای خود قرار دادی ؟!
وی گفته است: چیزی را مشاهده کردم که برایم واجب شده است تا او را امام خود بدانم. من مردی فقیر و بی چیز بودم ، ولی زبانی گویا داشتم و پر جرأت بودم. در یکی از سال ها مردم اصفهان مرا از شهر بیرون کردند ؛ من نیز به همراه عده ایی برای شکایت و دادخواهی به دیار متوکل عباسی (حاکم وقت) می رفتند، به راه افتادم؛ تا آنکه به قصر حکومتی او رسیدیم. در این هنگام ، دستور احضار امام هادی (علیه السلام) را صادر کرد.

از بعضی از حاضران پرسیدم: این مردی که دستور احضارش را داده اند، کیست ؟

گفتند: او یکی از فرزندان علی (علیه السلام) است که شیعیان او را امام و پیشوای خود می دانند. و من حتم دارم که متوکل او را برای کشتن احضار کرده است.

من گفتم : من از اینجا نمی روم تا ببینم او چگونه مردی است!

پس از مدتی آن حضرت را در حالی که سوار بر اسب بود مشاهده کردم ، مردم در سمت راست و چپ آن حضرت صف کشیده بودند و به سویش می نگریستند. با دیدن او ، محبت و دوستیش در قلبم قرار گرفت و برای او در درون خود مشغول دعا شدم تا خداوند او را از شر ّ متوکل (لعین) در امام بدارد.

آن بزرگوار نگاهش را به یال اسب دوخته بود و از بین مردم حرکت می کرد ، و به راست و چپ خود نیز نگاه نمی کرد. من نیز در درون پیوسته برای او دعا می کردم.

هنگامی که خواست از کنار من عبور کند ، رو به من کرد و فرمود:

خداوند ، دعایت را اجابت فرماید ، عمرت را طولانی و دارایی و فرزندانت را بسیار گرداند.

آنگاه من از شکوه و هیبت او بر خود لرزیدم و بین دوستانم افتادم ، پرسیدند : چه اتفاقی برایت افتاده است ؟

گفتم : خوبم ( هیچ چیزی در مورد آن جریان به هیچ کس نگفتم)

پس از این جریان به اصفهان بازگشتیم و به واسطه دعای آن بزرگوار، خداوند نیز راه های درآمد را به رویم گشود ، به گونه ایی که در حال حاضر هزار هزار درهم ارزش خانه و اموال درون خانه ام می باشد و بیرون از منزلم نیز ثروت و دارایی دارم.

ده فرزند نصیبم شده و پیش از هفتاد سال از عمرم می گذرد. من، این مرد بزرگوار را به عنوان پیشوای خود برگزیدم و او را امام خود می دانم، چرا که او چیزی را که در خاطر من می گذشت، متوجه شد و برایم دعا کرد، و خداوند نیز دعایش را در حقم مستجاب فرمود.

عرض می کنم: ای خردمند، با دقت اندیشه کن و ببین چگونه مولای ما امام هادی (علیه السلام) ، پاداش دعا و احسان این مرد اصفهانی را داد و آن گونه برایش فرمود ! با این که وقتی آن شخص برای امام (علیه السلام) دعا کرد ، هنوز جزو پیروان امام (علیه السلام) نبود. آیا با وجود این جریان ، می توانی گمان کنی در مورد امام عصر و مولایمان حضرت مهدی (عج) با اینکه تو از شیعیان او هستی ، که اگر دعایش کنی ، او در مقابل برای تو دعای خیر نمی کند؟

نه ! به خدایی که جن و بشر را آفرید، چنین نیست، بلکه آن حضرت - اگر چه مومنان نسبت به این جهت بی توجهی می کنند - برای مومنان و شیعیانش دعا می کند، زیرا تمام احسان ها و نیکی ها از ناحیه آن حضرت است.

از جمله اموری که تاکید بر مدّعای ما می نماید این است که یکی از برادران شایسته و بزرگوارم به من گفت که در عالم رویا حضرت مهدی (عج) را ملاقات کرده و آن حضرت به او فرموده اند :

من حتما برای هر مومنی که در مجلس عزا ، بعد از یاد مصیبت های سیدالشهدا (علیه السلام) برایم دعا کند ، دعا می کنم.از خداوند درخواست توفیق دعا برای آن حضرت را داریم ، همانا او شنوای داناست. (مکیال المکارم 333/1)
آخرالزمان است و ابتلائات زياد براي شيعيان. براي رفع اين ابتلائات طبق روايات بهترين راه، دعا براي فرج امام زمان(عج) است.

در اينكه در ايام آخر الزمان گرفتاري ها به ويژه بر شيعيان زياد مي شود به طوري كه امتحانات زيادي براي شيعيان صورت خواهد گرفت ترديدي نيست؛ چرا كه روايات زيادي بر اين موضوع و ابتلائات اين دوران آمده است اما يكي از راه هاي مهم رهايي از اين ابتلائات كه در روايات بسيار ذكر شده است دعايي است كه از اهل بيت عليهم السلام به خصوص خود امام عصر عليه السلام توصيه شده است.
در توقيع شريف امام زمان عليه السلام به اسحاق بن يعقوب چنين آمده است: "براي تعجيل فرج من بسيار دعا كنيد كه اين دعا كردن باعث گشايش در كارهاي خود شماست." (كمال الدين جلد 2 صفحه 485)
به طوري كه در روايات آمده است اگر مومن پس از نمازهايش، همانطوري كه وقتي خود مريض يا مقروض مي شود، يا به گرفتاري ديگري دچار مي آيد، براي رفع گرفتاري خود، به دعا كردن به جِد روي مي آورد؛ در دعا براي فرج مولايش مواظبت و مداومت كند، انسان كه فراق امام زمان(ارواحنا فداه) باعث غم و ناراحتي او شده و قلبش را شكسته و احوالش را پريشان كرده باشد، چنين دعايي در اين حالت يكي از اين دو امر را موجب مي شود: يا امام زمانش سريع تر ظهور مي كند يا غم و ناراحتي مومن دعاكننده، با برطرف شدن گرفتاري هايش و نجات از فتنه ها، به خوش حالي مبدل مي شود."(مكيال المكارم، ج 1، 460)
همچنين امام زمان عليه اسلام به يكي از اصحاب خويش مي فرمايند: "من براي مومني كه يادآور مصيبت جد شهيدم شود و سپس براي تعجيل ظهور و تاييد من دعا كند، دعا مي كنم." (مكيال المكارم جلد 2 صفحه 75)
اين نكته جاي تامل دارد كه دعاي امام در حق يك بنده مستجاب خواهد شد.
اما دعا براي آن حضرت اثرات ديگري هم دارد. به عنوان مثال اثر دعا براي فرج حضرت تا جايي كار مي كند كه به فرموده پدر بزرگوار ايشان موجب نجات در فتنه هاي آخر الزمان(عج) مي شود. امام حسن عسكري (عليه السلام) به احمد بن اسحاق دانشمند بزرگوار ايراني فرمودند: "مثل او (مهدي) در اين امّت مثل خضر و ذوالقرنين است، او غيبتي طولاني خواهد داشت كه هيچ كس در (فتنه هاي) آن زمان نجات نمي‏يابد مگر كسي كه خداي تعالي او را در اعتقاد به امامتش ثابت بدارد و به دعاء در تعجيل ظهور موفّق سازد." (كمال الدين و تمام النعمة جلد ‏2 صفحه 384)
از طرفي دعا براي ايشان مي تواند موجب بداء در امر ظهور حضرت شود. در روايات آمده است كه امكان ايجاد بداء  (تغيير) در زمان ظهور وجود دارد. امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: "وقتي مدت عذاب بر بني اسراييل طولاني شد؛ چهل صباح به پيشگاه الهي ضجه و گريه كردند تا اين كه خداوند متعال به حضرت موسي و هارون (عليهما السلام) وحي فرمود كه آنها را از شر فرعون خلاص كنند. به اين ترتيب 170 سال از عذاب آنها كم كرد. وضع شما نيز همين طور است، اگر چنين كنيد خداوند متعال فرج ما را مي رساند و اگر چنين نباشد كار به آخرين حد سختي خواهد رسيد." (تفسير عياشي جلد 2 صفحه 154)

دعا براي امام زمان عليه السلام به گونه اي است كه بر طبق روايات ذكر شده حضرت از شيعيان مي خواهند كه براي ايشان بسيار دعا كنند. آوردن لفظ بسيار يكي از نكاتي هست كه بايد توسط شيعيان ايشان مورد توجه قرار گيرد. اما به راستي آيا ما اينگونه هستيم؟ و آيا ايشان را زياد دعا مي كنيم؟ اصلاً آيا در سختي ها و گرفتاري خودمان به فكر بزرگترين گرفتاريمان كه گاهي فراموشمان مي شود كه همانا گرفتاري غيبت امام زمانمان هست، هستيم؟
ما را چه شده است كه در پيچ و خم زندگي روزمره مان امام حاضر خود را از ياد مي بريم و بيشتر اوقات مانند كسي زندگي مي كنيم كه اصلاً امامي ندارد و اصلاً امام او در غربت به سر نمي برد.
ما را چه شده است كه در دعاهاي خود براي جوانان و گرفتاران و قرض مندان و غيره دعا مي كنيم اما در آخر دعاها اگر يادمان باشد فرج حضرت را هم از خداي متعال مي خواهيم؟ مگر نشنيده ايم كه اگر ايشان ظهور كنند ديگر گرفتاري در عالم نخواهد بود به طوري كه فردي در جيب ديگري دست مي برد و آن فرد اصلاً به روي خود نمي آورد چرا كه فقيري در عالم ديگر نخواهد بود.
عجيب است كه ادعاي دوستي و پيروي از آن حضرت را در دل داريم اما در عمل از يك دعا هم براي آن حضرت دريغ مي كنيم. مگر اينكه گرفتار شويم و تازه آن هم وقتي به در خانه آن بزرگوار مي رويم به فكر حاجت خود هستيم و جالب است وقتي حاجت روا مي شويم هم به دنبال كار خود مي رويم و تا گرفتاري بعدي از امام خود خبري نمي گيريم.
اما امام زمان ما  آنقدر مهربانند كه به فكر سراي آخرت ما هستند و در روزي كه آنجا هر فردي محتاج است رجوع به امام زمان است كه كارآيي دارد كه بر طبق آيات قرآن هركس در آن روز با امام خود محشور خواهد شد.
حاج اسماعیل دولابی: غیبت امام زمان یعنی چه؟
بچه گم شده، می گوید: پدرم گم شده است!
دين - عارف مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی در بیانی، معنای غیبت حضرت ولی عصر(عج) را اینگونه تشریح می‌کنند:

سوال شد امام زمان (عج) غایب است یعنی چه؟ گفتم غایب؟ کدام غایب؟
بچه دستش را از دست پدر رها کرده و گم شده می گوید: پدرم گم شده است. ما مثل بچه‌ای هستیم که پدرش دست او را گرفته است تا به جایی ببرد و در طول مسیر از بازاری عبور می‌کنند.

بچه جلب ویترین مغازه‌ها می‌شود و دست پدر را رها می‌کند و در بازار گم می‌شود و وقتی متوجه می‌شود که دیگر پدر را نمی‌بیند، گمان می‌کند پدرش گم شده است. در حالی که در واقع خودش گم شده است. انبیاء و اولیاء پدران خلق اند و دست خلائق را می‌گیرند تا آنها را به سلامت از بازار دنیا عبور دهند. غالب خلائق جلب متاع‌های دنیا شده‌اند و دست پدر را رها کرده و در بازار دنیا گم شده‌اند.

امام زمان (عج) گم و غایب نشده است ما گم شدیم و محجوب گشته‌ایم. امام غایب نیست، تو نمی بینی آقا را. او حاضر است. چشمت رو که اسیر دنیا شده اگر از دنیا دست بردارد، آقا را می بیند. خلاصه نگو آقا غایب است. تو نمی بینی.

برگرفته از کتاب « امام زمان (عج) در کلام اولیای ربانی/مهدی لک علی آبادی/ ص 30
محمود صادقي

اشاره
تربيت صحيح فرزندان، از دغدغه هاي هر پدر و مادر دلسوزي مي باشد. يکي از راه هاي تربيت فرزندان، مراجعه به روش تربيتي عالمان ديني است؛ چون آنان در برخورد با اطرافيان، به مخصوص فرزندان خود، همواره دستورات ديني را در نظر مي گرفتند و  بر اساس دستورات دين اسلام، کانون خانوادة خود را گرم نگه مي داشتند. در ساية اين سيرة تربيتي، فرزندان در فضايي سرشار از عاطفه و محبت و احترام متقابل پرورش مي يافتند. طبيعي است که در چنين خانواده اي زمينه هاي رشد و نمو نسل منتظر بيشتر نمود پيدا مي کند. با مراجعه به نحوة برخورد علما با فرزندان خود، مي توان الگوي يک زندگي را ترسيم نمود که مورد رضايت امام زمان  عجل الله تعالي فرجه الشريف  مي باشد.

امانت خدا
در رفتار علامه طباطبايي رحمه الله  با دخترهايش احترام و محبت بيشتري مشاهده مي  شد. ايشان مي فرمودند: «به اين ها بايد محبت بيشتري شود، تا در زندگي آينده با نشاط باشند و بتوانند همسري خوب و مادري شايسته باشند». حتي نام دختران را با پسوند«سادات» صدا مي  کرد و مي فرمود: «احترام دختر، مخصوصاً سيده، بايد حفظ شود.» همسرش عقيده داشت که دختر بايد در خانه کار کند؛ ولي علامه مي  فرمودند: «به آنها فشار نياور، آنها اکنون بايد آرامش داشته باشند و هنوز موقع کارکردنشان فرا نرسيده است.»

دختر علامه رحمه الله  نقل مي کند: «بعضي مواقع غذايي درست مي کرديم که کمي خراب مي شد، پدرم اصلاً به روي خودش نمي آورد و خيلي هم تعريف مي  کرد. مادرم مي  گفت: به اين ترتيب، اين دخترها در کدام خانه مي  توانند زندگي کنند؟ پدرم مي فرمودند: اين ها امانت خدا هستند، هر چه آدم به اين ها احترام بگذارد، خدا و پيغمبر خوشحال مي  شوند.» تربيت ما فقط در هنگام کودکي صورت نگرفت. من پس از ازدواج نيز هميشه از راهنمايي پدرم بهره مند مي  شدم. مثلاً اوايل ازدواج هر وقت به خانة پدرم مي  رفتم، عوض اين که بپرسند وضعيت زندگيت چطور است؟ فقط سفارش مي  کردند: «مبادا کاري کني که موجبات ناراحتي مادر شوهرت را فراهم کني که خدا از تو نمي گذرد».[1]
من چي بگم؟!
يکي از فرزندان شهيد دستغيب نقل مي  کند: « هنگامي که خواهرم مي  خواست ازدواج کند، چهارده ساله بود. پدرم او را صدا زد و با او حرف زد. به او گفت: ببين دختر جان، آقاي ... را من از بچگي مي  شناسم، فرد لايقي است. اين آقا از کوچکي نمازش ترک نشده. من نظرم اين است که شما در صورت ازدواج با ايشان سعادتمند مي  شويد. نظر خودت چيست؟ خواهرم گفت: هر چه شما بگوييد آقا جان! و آقا گفته بود: « شما مي  خواهيد زندگي کنيد، من  چي  بگم؟!»[2]

سليقة شما چيست؟
دختر شهيد بهشتي نقل مي  کند: براي من خواستگارهاي متعددي مي  آمد. بين آنها افراد مؤمن وگاه پولدار هم بودند، ولي من همه را رد مي کردم. يک روز پدرم که اهل استدلال و منطق بودند و در رفتارشان جنبه دستور دادن نبود، به من گفت: «دخترم! اين که نمي شود، شما همة کساني را که آمده اند، رد کرده اي. در ميان آنها انسان هاي خوبي هم بوده اند، پس سليقۀ شما چيست؟» گفتم: « من مي  خواهم درس بخوانم و به دانشگاه بروم. ايشان به شدت استقبال کردند و گفتم من به کسي اهميت مي  دهم که بشود در زندگي با او، دو کلمه حرف حساب زد و به تفاهم رسيد. گفتند: «آفرين به دخترم که مي  خواهد تحصيلا تش را ادامه بدهد.» پرسيدند: «حالا از چه قشري؟» گفتم: «معمولاً اين افراد از قشر فرهنگي هستند.» تا اينکه به آقاي اژه اي که طلبه اي جوان و معلم بود، جواب مثبت دادم. ايشان هم سختي هاي زندگي طلبگي را براي من بازگو کردند و من همة آن شرايط را پذيرفتم.[3]
براي ما چاي مي  ريختند
خانم فاطمه اشراقي مي  گويد: «امام براي فرزندانش احترام خاصي قائل بودند و بسيار خوش رو و با متانت با آنها رفتار مي  کردند. گاهي اوقات بدون آنکه چيزي به ما بگويند، به بهانه اي به آشپزخانه مي  رفتند و براي ما  چاي مي  ريختند. البته ما از اين رفتار ايشان احساس شرمندگي مي  کرديم. ولي امام با اين کارها کمال مهمان نوازي و در حقيقت بهترين رفتار را نسبت به فرزندان خود نشان مي  دادند. حالا وقتي به ياد آن روزها مي  افتم، تمام وجودم از اين افتادگي امام رحمه الله  به درد مي  آيد.»[4]

داخل حياط، راديو گوش مي  کنند
خانم زهرا مصطفوي مي  گويد: «امام با رفتارش نصيحت مي کردند. مثلاً وقتي ايشان به راديو گوش مي  کردند و ما با همديگر در حضورشان صحبت مي  کرديم. امام بلند مي  شدند و توي حياط مي رفتند و آنجا راديو گوش مي کردند؛ و به ما نمي  گفتند از اتاق من بيرون برويد، بلکه خودشان راديو را بر مي داشتند و از اتاق بيرون مي رفتند و داخل حياط راديو گوش مي دادند.»[5]

اين هفته کجا برويم بهتر است؟
دختر شهيد بهشتي مي  گويد: زندگي در يک آپارتمان در آلمان، خيلي يکنواخت و خسته کننده بود؛ به ويژه براي ما که فرزندان خردسال بوديم و از ايران با آن همه آشناياني که داشتيم، وارد محيط غربت شده بوديم. پدرم براي جبران اين مسئله، معمولاً آخر هفته، ما را  به اطراف هامبورگ براي تفريح و استراحت مي  برد. نکته جالب اينجا بود که حتماً قبل از اين مسافرت هاي کوتاه از همة ما سؤال مي  کردند: «بچه ها اين هفته کجا برويم بهتر است؟» وقتي نظر ما را مي  گرفتند، حرکت مي  کرديم. با اين روش حتي برادر چند ساله ام  هم احساس مي  کرد که نظرش در خانه مهم است و به حساب مي  آيد.

[1]. جرعه هاي جانبخش،  ص 393.
[2]. گلشن ابرار، ج 2، ص 878.
[3]. سيرۀ شهيد بهشتي ص 79.
[4]. برداشتها يي از سيرۀ امام خميني، ج 1، ص 19.
[5]. مهر و قهر، ص38.
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ماجراهاي عجيب يك مولوي وهابي كه 45 روز در جمكران كارتن خواب شد

ماجراهاي عجيب يك مولوي وهابي كه 45 روز در جمكران كارتن خواب شداين روزها كه خبرهاي متفاوتي از جنايت وهابي ها در كشورهاي مختلف به گوش مي رسد، آشنا شدن با برخي ويژگي هاي اين قوم خالي از لطف نيست. مخصوصاً اگر اين آشنايي در قالب خواندن برشي از زندگي يك مولوي وهابي باشد كه البته حالا يك شيعه تمام عيار است. «سلمان حدادي» يك مولوي وهابي بود؛ كسي كه خودش مي گويد بين 500 تا 1000 فرد سني مذهب را وهابي كرده است. اما يك بار نشستن در مجلس عزاي سيدالشهدا(ع) كار را بجايي مي رساند كه همان مبلغ وهابي شيعه شود و در اين مسير سختي هايي ببيند كه تحمل يكي از آنها براي ما قابل تصور نيست. خواندن زندگينامه سلمان حدادي را از دست ندهيد.

آموزش تبليغ وهابيت در 5 دقيقه
سلمان سال 61 در سنندج بدنيا آمد. مادرش اهل سوريه و شيعه بود اما پدرش نه. اسمش را به اصرار مادرش كه سيراب از محبت اميرالمومنين بود سلمان گذاشتند. خودش مي گويد هميشه از اينكه اسمم سلمان و مادرم شيعه بود شرمنده بودم.

«با تشویق پدرم در دوران راهنمایی، در كنار درس های مدرسه، تحصیل دروس حوزوی را هم شروع كردم و ادامه دادم. بعد از اتمام دبیرستان، 3 سال دوره ی تكمیلی حوزه را به زاهدان و مسجد مكی رفتم و پس از مولوی شدن، 4 ماه هم به رایوند پاكستان، برای آموزش یك دوره كامل نحوه ی تبلیغ و جذب رفتم. پس از برگشت از پاكستان، امتحان كنكور دادم و در دانشگاه كرمانشاه در رشته استخراج معدن قبول شدم. در پاکستان به طور تخصصی در 20 جلسه یاد می دادند که چگونه فردی را در عرض 5 دقیقه به وهابیت جذب کنیم این آموزش را نزد آقایی به نام ابراهیم نژاد می دیدیم.»

گفت يكبار هيئت!
در همانجا دوستي پيدا مي كند به نام مهدي. مهدي شيعه بود و سلمان در عين رفاقت تلاش مي كرد او را وهابي كند. كلي كتاب به او مي دهد و در عوضش مهدي هم يكبار او را به مجلس عزاي سيدالشهدا(ع) دعوت مي كند. سلمان با همان لباس و ظاهر مولوي هاي وهابي و بعد از كلي اين پا و آن پا كردن مي رود به هيئت.

«یك گوشه ای با خشم مجبور شدم که بنشینم. دیدم سید بزرگواری منبر رفت (نماینده ولی فقیه در کرمانشاه بود) و در حین صحبت هایش گفت: كدام یك از شما حاضرید به خاطر خدا و اسلام جانتان را بدهید و بعدش هم مطمئن باشید زن و بچه تان به اسارت می روند؟ در آن زمان سیدالشهدا(علیه السلام) چه دید كه حاضر شد، جانش گرفته شود و اهل و اولادش به اسارت روند؟ چرا امام حسین(علیه السلام) دست به چنین كار بزرگ زد؟

هر چی فكر كردم دیدم كه در شخصیت های محبوب من، شخصیتی مثل امام حسین(علیه السلام) پیدا نمی شود كه حاضر باشد به خاطر اسلام، دست به چنین كار بزرگ و خطرناكی بزند! این سوال مهمی بود كه برایم ایجاد شد.»

چراغ ها را كه خاموش كردند و مشغول سينه زدن شدند، او شروع كرد به گريه كردن. آنقدر كه لباسهايش خيس شد. براي غربت و مظلومين غريب كربلا گريه مي كرد. از اينكه در وهابيتشان نگذاشتند امام حسين(ع) را بشناسد افسرده شده بود.

 تحقيق و پژوهش حتي در شيطان پرستي
از هيئت كه بيرون مي آيد چهار سال جديدي در زندگي اش شروع مي شود. چهار سالي كه به مطالعه و پژوهش درباره تمام مذاهب اهل سنت، مسيحيت، زرتش و حتي شيطان پرستي مي انجامد. اما تعارضات موجود در اين مكاتب و فرقه ها او را راضي نمي كند.

«گذشت و خیلی با احتیاط فرقه های شیعه را بررسی كردم تا اینكه برای شناخت بهتر شیعه دوازده امامی، رهسپار قم شدم. به دفتر آیت الله بهجت رفتم و سوالات و شبهاتی كه داشتم از آنجا پرسیدم و آنها هم با صبر و حوصله و محبت بسیار به من پاسخ دادند.

بعد از آنان خواستم كتابی به من معرفی كنند تا درباره ی شیعه بیشتر تحقیق كنم. آنها كتاب المراجعات و شبهای پیشاور را به من معرفی كردند. آن كتاب ها را تهیه كردم و شروع كردم به خواندنشان.

مطالب آن دو كتاب را كه می خواندم برای اینكه ببینم مطالبی كه از كتاب های اهل سنت نقل می كنند صحیح است یا نه، فورا مراجعه می كردم به كتاب  های اهل سنت یا به نرم افزار المكتبه الشامله و با كمال تعجب می دیدم مثل اینكه این روایات، واقعیت دارد. برای من سوال پیش آمده بود كه چرا بعد از این همه سال، این روایات دور از چشم ما بوده و ما ندیدیم؟ »

در مباحثه كه كم اوردند پاي ماكسيما را وسط كشيدند!
خواندن اين كتاب ها شش ماه طول مي كشد. كم كم حقانيت شيعه با استناد به خود كتابهاي اهل سنت برايش مسجل مي شود. اما هنوز شيعه نشده است. ترديد دارد. خودش ميگويد تعصبات اجازه نمي داد. به سختي هايي كه پيش رويش بود فكر مي كند

«بالاخره شیعه شدم و بعد از شیعه شدنم یك دفترچه هایی را چاپ كردم كه تحت این عنوان كه "آیا شیعه حق  است؟" و در آن دلائلی از كتاب های اهل سنت كه ثابت می كرد مذهب شیعه، مذهب صحیح است آوردم و پخش كردم. یك نفر این دفترچه را برد و به پدرم داده بود. و گفته بود: این را پسر شما چاپ كرده است 
پدرم به من گفت: سلمان شیعه شده ای؟ من هم جرات نكردم بگویم: آره. تقیه كردن را هم بلد نبودم.
گفتم: اگر خدا قبول كند 
گفت: نه گولت زدند .
گفتم. من یك عمری به مردم می گفتم شما گول شیعه را نخورید حالا شما به من می گویید گول خورده ای؟ »
بحث كردن با پدر و خيلي از اهل سنت شش ماه طول مي كشد. همه را در مناظره ها شكست مي دهد. حتي چند نفري هم شيعه مي شوند. پدر وقتي در بحث نمي تواند مقاومت كند به تطميع رو مي آورد. مي گويد زانتياي زيرپايت را ماكسيما مي كنم اما حرف از شيعه نزن. حتي ميگويد شيعه بمان اما شيعه را تبليغ نكن. وقتي سلمان قبول نمي كند، راه ديگري در پيش مي گيرند. راهي كه به آوارگي سلمان و همسرش ختم مي شود.

چيزي شبيه ماجراي كوچه بني هاشم
شش ماه آزار و اذيتها را تحمل كرد. مي خواست راهي تهران شود تا كاري گير بياورد و خانه اي اجاره كند و بعد بيايد دنبال همسرش. همسري كه شيعه شده بود و باردار بود. از خانه كه بيرون مي رود ميبيند پدرش با چند نفر سر كوچه ايستاده اند. مثل اينكه خبر داشتند مرغ دارد از قفس مي پرد.
همسرم گفت من تا سر كوچه با تو می آیم .
گفتم: نه، همین جا بمان. ولی اصرار كرد و با من آمد .
به سمتشان رفتم .مانع عبور من شدند. آنها 5 ، 6 نفری بر سرم ریختند و یكی شان با چوب دستی كه در دست داشت محكم بر سرم كوبید و من بر اثر آن ضربه آنجا افتادم و دیگر چیزی نفهمیدم و بواسطه آن ضربه لکنت زبان گرفتم.
خانمم كه قصد داشت از من دفاع كند، جلو آمده بود تا مانع آنها شود، كه یكی از آنها با لگد به او زد ، و بر اثر آن ضربه، بچه اش را که 4 ماهه بود سقط كرد ولی خدا رو شكر، من آن صحنه را ندیدم.»
ياد مظلوميت امام علي مي افتد و به ياد ماجراهاي كوچه بني هاشم مي سوزد.

جرم شيعه بودن بالاتر از هزاران قتل است!
سه روز بعد وقتي در بيمارستان بهوش مي آيد دست زنش را مي گيرد و با همان حال و روز فرار مي كنند. مي روند اروميه پيش يكي از دوستان سلمان تا شايد كمكش كند. او وقتي مي فهمد سلمان شيعه شده است ميگويد اگر هزار قتل انجام داده بودي كمكت مي كردم اما حالا كه شيعه هستي، نه!
جالب بود كه اين رفيق سني متعصب اصلاً از دين و مذهب چيز درست و حسابي نمي دانست. عمر و ابوبكر را نمي شناخت اما بخاطر تبليغات مسموم وهابيت چنين تفكري پيدا كرده بود.
«آنجا بود كه از خانه اش بیرون رفتم و برای اولین بار در طول عمرم، با همسر مریضم كه بچه اش را سقط كرده بود در خیابان خوابیدیم .
با مقدار پولی كه داشتیم، خودمان را به قم رساندیم و چون هیچ كس را در قم نمی شناختیم و جایی برای ماندن نداشتیم، مدت 45 روز در جمكران ماندیم. گرسنگی می كشیدیم ولی وقتی یاد گرسنگی و آوارگی و پای برهنه ی اهل بیت امام حسین (علیه السلام) می افتادم تحملش برایمان آسان می شد.»
ما شیعه ها اینقدر بی غیرت نیستیم كه ناموسمان توی خیابان بخوابد
سال 85 بود. 45 روز در جمكران، بدون پول و جا و غذا. تكه كاغذي پيدا مي كند و نامه اي به امام زمان(عج) مي نويسد. مي گويد آقاجان ما بخاطر شما همه چيز را رها كرديم و آمديم اينجا. مي گويد هرجوري بود روزي يك وعده غذا برايمان جور مي شد. يا هيئتي مي آمد يا نذري مي دادند. تا اينكه...
«شبها روی كارتون می خوابیدم مدت ها كه گذشت یكی از انتظامات جمكران كه ما را چند روزی زیر نظر داشت، آمد و گفت: كارت شناسائی تان را ببینم! شما كی هستید؟
كارت شناسایی را نشانش دادیم . وقتی اسم سنندج را دید گفت: شما اینجا چه كار می كنید؟ 
با لكنت زبان شدیدی كه در اثر ضربه به سرم وارد شده بود، بهش گفتیم: ما شیعه شده ایم.
گفت: كار بدی نكرده اید آیا قم جایی را دارید؟
خجالت كشیدم بگویم نه، گفتیم یك جایی داریم . رفت و 20 دقیقه بعد برگشت و گفت: 30 هزار تومان شما را بس است تا به شهر خودتان برگردید؟
گفتم: من پول نمی خواهم! 
گفت: ما شیعه ها اینقدر بی غیرت نیستیم كه ناموسمان توی خیابان بخوابد و بی تفاوت باشیم .
پول را به من داد و بعد از دو ماه و خورده ای توانستم با آن پول به حمام بروم و موهای سرم را كوتاه كنم.»

وقتي امام رضا بطلبد
مي روند حرم كريمه اهل بيت(س). متوسل مي شوند به بي بي معصومه. يكي از خادم ها راهنمايي مي كند كه بروند دفتر مراجع و كمك بخواهند.
«اول دفتر آقای مکارم شیرازی رفتم . بعد دفتر مقام معظم رهبری رفتم. آقایی آنجا  نشسته بود. تا آمدم جریان را تعریف کنم خانمم شروع به گریه کرد و من داستان را تعریف کردم.
او وقتی وضعیت ما را دید خیلی به ما محبت كرد و گفت: اگر می خواهید قم بمانید جایی برای شما بگیرم .
گفتم: نه می خواهیم برگردیم ارومیه و در مدارس آنجا ، كار پیدا كنم .
گفت: باشه و یك مقداری پول به ما داد و ما از آنجا خارج شدیم.»
بيرون كه مي آيند هواي زيارت برادر حضرت معصومه به سرشان مي افتد. بجاي اروميه مي روند مشهد، پابوس امام رضا(ع). زيارت دو سه روزه تبديل مي شود به مجاورت سه چهار ساله.

فرزند خواستم و كربلا، هر دو جور شد
همسرش بر اثر سختي ها نحيف شده و افسردگي گرفته بود. به صورت غير  رسمي طلبه حوزه علميه مشهد مي شود. بعد از آن برمي گردند قم و به كمك يكي از دوستان خانه اي مي گيرند. ماجراي كربلا رفتنشان هم خواندن دارد.
«در سال 89 در مراسم عید حضرت زهرا (س)، دو چیز خواستم یكی ، یك بچه و دیگری زیارت كربلا . هفته ‏ی بعدش یك نفر هیئتی، مرا دید و گفت: دیشب خواب دیدم كه شما و خانمت در حسینیه برای عزاداران امام حسین(علیه السلام) چایی می ریزید. خوابش را اینگونه تعبیر كرد باید شما و خانمت را به كربلا بفرستم. او یك بانی پیدا كرد و ما را به كربلا فرستاد. چند وقت بعد از سفر كربلا، متوجه شدیم كه بچه ی تو راهی داریم. اولش باورمان نمی شد، سالها از اون ضربه ای كه به پهلوی خانمم وارد شده بود می گذشت و احتمال نمی دادیم كه او دوباره حامله شود.»

سفينه النجاه بودن سيد الشهدا به دادم رسيد
بغير از سلمان يكي از خواهرها و يكي از برادرهايش هم شيعه شده اند و همگي از خانواده طرد. خودش مي گويد گريه آن شبش در هيئت رنگ و بوي عجيبي داشت.
«آن گریه واقعا یک گریه ی خاصی بود یک لطف بود آن شب به قدری گریه کردم که تمام لباسم خیس شد. همان سفینة النجاة بودن حضرت سیدالشهدا آن شب تأثیر خودشان را روی من گذاشت.
به نظرم آن 4 سالی هم که خواندم و مطالعه کردم و طول کشید برای این بود که پایه های من قوی شود که در هر مناظره ای همه را شکست دهم که وقتی یک مسیحی می آید و به من چیزی می گوید من به او نخندم و هیچ شبهه ای برای من هیچ گاه بوجود نیاید.»
سلمان حدادي حالا همه وقتش را گذاشته است براي تلاش در مسير خدمت به مذهب تشيع و معارف اهل بيت. راه سختي بود اما حتما ارزشش را داشت. ارزشي كه شايد ماهايي كه از ابتدا شيعه بوده اين هيچ وقت آن را درك نكنيم.

منبع: کانون مهدویت دانشگاه فردوسی مشهد
نائب رشید امام زمان - علیه السلام - زعیم و مرجع بیدار دل و عالی مقام میرزای شیرازی با اطلاع از این جریان که حکومت ایران بیش از پیش، تعهد و استقلال خواهی خود را از دست داده و مرعوب تهاجم فرهنگی و استعماری غرب گردیده و استعمار پیشگان فرصت طلب، مملکت اسلامی ایران را مورد تاخت و تاز خود قرار داده اند، دست به قلم برد و این فتوا را صادر کرد: امروز استعمال تنباکو محاربه با امام زمان - علیه السلام - است.

با صدور این فتوای حماسه آفرین و حرکت بخش، یکبار دیگر در تاریخ مجاهدات علمای راستین اسلام، این گفتار با عظمت حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - که ارزش مرکّبی که علما با آن مطالب دینی می نویسند و افق اسلامی را در برابر دیدگان ملّت اسلام روشن می کنند از خون شهیدان راه خدا بالاتر است متجلی گردید؛ زیرا امتیاز ناصر الدین شاه را پوچ و بی اعتنا کرد و کمر استعمار را شکست و راه را برای نهضت های ضد استعماری ای که بعداً بوجود آمد نیز باز کرد.

هر که فقها را قبول ندارد ما را قبول ندارد
مردم متعهد و مسلمان، از آغاز زندگی خود این گفتار حضرت صادق - علیه السلام - را از اعماق دل پذیرفته اند که:
الرّادُّ عَلَیهِمُ الرّادُّ عَلَینا، وَ الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللهِ.[1]
«هر که، حرف فقهای اسلام راقبول ندارد ما را قبول ندارد، و کسی که ما را قبول ندارد، خدا را قبول ندارد.»

و نیز به این نامه حضرت امام زمان - علیه السلام - ایمان دارند که فرمود:
اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ، فَارجِعُوا فِیها إلی رُواهِ حَدیثنا؛ فَإِنَّهُم حُجَّتِی عَلَیکُم وَ أَنَا حُجَّهُ اللهِ عَلَیهِم.[2]
«در جریان های حوادث و پیش آمدها، به کارشناسان حدیث ما مراجعه کنید و تکلیف و وظیفه خود را از گفتار آن ها بدست بیاورید؛ زیرا آن ها حجّت من هستند بر شما و من هم حجّت خداوند هستم بر ایشان.»

و لذا موقعی که فتوای نجات بخش و حماسه آفرین تحریم تنباکو - که از زعیم و فقیه بزرگ اسلام میرزای شیرازی صادر شده بود - به ایران رسید با موجی از جوش و جنبش مردم مواجه گردید، مردم ایران قلیان ها و هر وسیله ای را که برای استعمال دخانیات بکار برده می شد شکستند و بهر نقطه ای که این فتوا می رسید جنبشی ایجاد می کرد و صدای شکستن قلیان ها را بدنبال می آورد.

حتّی بانوان قصر سلطنتی ناصر الدین شاه تمام قلیان هائی را که در کاخ وجود داشت بدون این که به شاه بگویند خرد کردند، و شاه چون عادت به کشیدن قلیان داشت، از خادم خود قلیان خواست، خادم برای آوردن قلیان رفت، ولی دیر کرد، شاه دوباره درخواست قلیان را تکرار کرد تا در دفعه سوم به خشم آمد و نهیب زد، خادم گفت: تمام کاخ را زیر و رو کردم یک عدد قلیان وجود ندارد و همه مخدّرات می گویند: چون مرجع تقلید ما میرزای شیرازی، کشیدن قلیان را حرام کرده است، ما قلیان ها را، همه را، شکستیم. شاه، ناچار سکوت کرد و در دریائی از خشم و خودخوری فرو رفت.
این جریان، در قهوه خانه ها که قلیان های متعددی با شکل های مختلف در آن جا وجود داشت پر رنگ تر بود و شکستن قلیان ها طنین بیشتری ایجاد کرده بود.
در این میان که صدای شکستن قلیان ها در هر کوی و برزن بگوش می رسید، افراد بی تقوا و فسّاق نیز به شکستن قلیان های خود مبادرت می کردند، وقتی، از برخی از قلیان کش های بی مبالات پرسیده شد: شما که از ارتکاب هیچ گناهی پروا ندارید چرا قلیان های خود را خرد می کنید؟

آن ها در پاسخ گفتند: ما در عین این که مرتکب گناه می شویم امید داریم که در روز قیامت پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - و اهل بیت او - سلام الله علیهم - درباره ما شفاعت کنند و بوسیله شفاعت آن ها از جهنّم نجات پیدا کنیم، ولی اگر اکنون به فتوای مرجع تقلید که نائب اهل بیت - علیهم السلام - است عمل نکنیم دیگر نمی توانیم چشم شفاعت به اهل بیت - علیهم السلام - داشته باشیم.
و بالاخره، تعداد بیست میلیون نفر در ایران، استعمال دخانیات را ترک کردند.[3]

این جریان مهم تاریخی، نفوذ و عظمت و محبّت علمای راستین اسلام در دل ها و دور بودن جبّاران و ستمگران از حریم دل ها را بار دیگر ثابت کرد.

صدور فتوای تحریم تنباکو و تبدیل نجف اشرف به پایگاهی برای مبارزات سیاسی
از این تاریخ که فتوای زعیم بزرگ جهان تشیع، میرزای شیرازی دائر بر تحریم تنباکو که کمر استعمار را شکست از نجف اشرف صادر شد، این شهر مخصوصاً با توجه به شاگردانی که میرزای شیرازی تربیت کرده بود پایگاهی برای مبارزات سیاسی و اجتماعی گردید و به مرکزی برای همه جنبش های اصلاح طلبانه تبدیل شد بطوری که بعد از آن کسانی که بمنظور تأمین استقلال عراق با دولت عثمانی مبارزه می کردند مرکز آن ها نجف اشرف بود.
چنان که بعد از آغاز جنگ جهانی اول و اشغال عراق بوسیله حکومت استعمارگر انگلیس، دو مرجع دینی مجاهد و شجاع، رهبری قیام و انقلاب عراق را در سال 1337 به عهده گرفتند و عراق را از چنگال استعمار نجات دادند، اوّلی، عالم بزرگوار، میرزا محمد تقی شیرازی، و دومی، عالم ربّانی، شریعت اصفهانی بود، این را نیز می دانیم که نهضت مشروطه ایران نیز از مراجع بزرگوار نجف مانند آخوند خراسانی و میرزا محمد حسین نائینی الهام می گرفت و به کمک و هدایت آن ها گام بر می داشت.

خودداری میرزای شیرازی از ملاقات با ناصر الدین شاه
یکی از موضوعاتی که در مکتب اهل بیت عصمت - علیهم السلام - مورد اهتمام است، مبارزه با ستمگران و جباران است، ستمگرانی که جز به حکومت خود، به چیز دیگری نمی اندیشند و به جهت رو آوردن به «فرهنگ کاخ نشینی» در تجملات و لذّت گرائی غرق می شوند و از احوال و اوضاع و دردها و رنج های کوخ نشینان بی خبر می مانند و گاهی برای فریب و دلخوشی ضعفاء و دردمندان در حالی که در برج عاج نشسته اند از آزادی و رفاه و عدالت با الفاظ دهن پرکنی سخن می گویند ولی در عمل گامی در این راه بر نمی دارند.

احادیث اهل بیت عصمت - علیهم السلام - از طرفی بر لزوم مبارزه با ستم و ستمگران تاکید می نماید و حکومت ظالمان را منشاء پیدایش فقر و فساد و انحراف از حق و پایمال شدن حقوق و رونق یافتن باطل قلمداد می کند.[4] و از طرف دیگر احترام و اکرام ظالمان و دوست داشتن آن ها و کمک به آن ها را یکی از گناهان کبیره معرفی می نماید که مصدر همه این ها قرآن مجید است که می گوید: وَ لَا تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[5] «هرگز به طرف ظالمان متمایل نشوید که آتش عذاب الهی شما را فرا می گیرد.»

و از طرف سوّم این مطلب نیز روشن است که حکومت امثال ناصر الدین شاه جز حکومت ستمگران تاریخ، چیز دیگری نمی تواند باشد؛ زیرا او هرچند در تکیه دولت تهران مجالس عزاداری حضرت سید الشهداء - علیه السلام - را برپا می کرد و اشک می ریخت و احیاناً اشعاری هم در مصیبت آن حضرت می سرود، ولی امیر کبیر آزادی خواه و اصلاح طلب را بدست جلاّد می سپرد و به دژخیمان دستور می داد تا سید جمال الدین اسد آبادی را به فجیع ترین صورت از داخل بست حضرت عبدالعظیم بیرون بکشند و با تن برهنه و در سرمای سوزان زمستانی، از راه گردنه های اسدآباد همدان از ایران خارج کنند و به عراق تبعید کنند.
و بالاخره، مفاسد حکومت او را در صفحات قبل از مضمون نامه ای که عالم مجاهد سید جمال الدین اسد آبادی برای زعیم و مرجع بزرگوار شیعه میرزای شیرازی نوشته است خواندیم.
و لذا ناصر الدین شاه که در سال 1287 برای زیارت عتبات مقدّسه به عراق آمد، هر چند تعدادی از علما در کربلا و نجف از او استقبال کردند و در نجف هم عدّه ای برای ملاقات او رفتند، ولی زعیم و مرجع شیعیان میرزای شیرازی خود را در جبهه مبارزه منفی با او قرارداد و به او اعتنا نکرد، نه به استقبال او رفت، و نه به ملاقات او، شاه برای آن علمائی که به استقبال و ملاقات او رفته بودند پول فرستاد، برای میرزای شیرازی نیز فرستاد اما میرزای شیرازی قبول نکرد، شاه، وزیر خود حسن خان را به محضر میرزا فرستاد و او با عتاب و خطاب از میرزای شیرازی خواست که به ملاقات شاه برود ولی او به صراحت و تاکید امتناع کرد، وزیر گفت: بالاخره ممکن نیست که شاه ایران به نجف بیاید و شما را که مرجع دینی هستید نبیند، آیا شما میل دارید که شاه برای زیارت شما بیاید؟، او در جواب گفت: من با پادشاهان کار و ارتباطی ندارم، وزیر دوباره اصرار کرد که ممکن نیست، شاه شما را نبیند، و چون وزیر خیلی الحاح و اصرار کرد میرزا فرمود: من به حرم حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - می آیم شاه هم آن جا بیاید.
موقعی که میرزای شیرازی به حرم مشرّف شد ناصر الدین شاه هم به حرم آمد و به طرف میرزا آمد و با او مصافحه کرد و گفت: شما حضرت امیر - علیه السلام - را زیارت کنید تا ما هم با شما به زیارت آن حضرت بپردازیم. میرزای شیرازی زیارت آن حضرت را خواند، شاه هم پشت سر او زیارت نامه را خواند و از هم جدا شدند.
علاّمه سید محسن امین می گوید: از همین جا مردم میرزای شیرازی را بهتر شناختند و به عظمت روحی او بهتر پی بردند و این مورد نخستین موردی بود که کیاست و بُعد نظر میرزای شیرازی برای مردم معلوم گردید.[6]

[1] . وسائل الشیعه، ج18، ص 99.
[2] . اکمال الدین صدوق، ص 226.
[3] . اعیان الشیعه، ج4، ص 307.
[4] . تحف العقول، ص 245، حدیث را از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است.
[5] . هود / 113.
[6] . اعیان الشیعه، ج5، ص 305.
آيت الله نوري همداني - اسلام مجسم، ص 95
طرح قدمی برای ظهور
بیانیه طرح قدمی برای ظهور و ثبت نام اولیه
انتظار، يك عمل است، بى‌عملى نيست
ثبت نام نهایی طرح قدمی برای ظهور
ثبت نام نهایی طرح قدمی برای ظهور تمام شد
آدرس اینترنتی قدمی برای ظهور
راستی انتظار یعنی چه؟ یعنی چشم به راهی؟ نشستن در راه، چشم دوختن به مسیر...فقط نشستن و چشم دوختن!! شبیه خواب نیست؟... اما در بیان پیامبر(ص) ازاین چشم به راهی به عنوان عمل یاد شده. آن هم برترین عمل. پس: انتظار یک عمل است، بی عملی نیست!
ولی تمام این سالها، همه ما انگار جور دیگری منتظر بوده ایم. گویا خیلی که دلتنگ می شدیم از سختی های روزگار. به بن بست که می رسیدیم، می گفتیم:راستی آقایی داریم که اگر بیاید همه چیز را خودش درست می کند. همه نابسامانی ها را رو براه می کند. خدایا برسانش دیگر!

غافل از اینکه ، نفهمیدیم که او قرار نیست بیاید وخودش تنهایی همه چیز را درست کند. بلکه او می آید تا دست ما را بگیرد و در راه ساختن دنیایی بهتر همراهیمان کند. اوست که هر روز منتظر است. منتظر آدم هایی که خودشان را برای یک حرکت بزرگ جهانی آماده کرده اند. کسانی که برای ساختن دنیایی بهتر با تمام خوبی ها و زیبایی هایش بدانند ساختن یعنی چه؟؟ و از قبل کاری کرده باشند.

و قصه از اینجا شروع شد؛ تازه فهمیدیم که باید کاری کرد! باید به سمت او قدمی برداشت، آن هم نه تنهایی! بلکه همه با هم.  دیگر نشستن کافیست! باید کاری کرد! اما چه کاری؟

کاری که نشان بدهد به ما، به خودمان که ما منتظر هستیم. منتظر مردی که آدم هایی از جنس حرکت و تلاش و ساختن می خواهد.

طرح قدمی برای ظهور؛ ایده جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است، که دوست دارند توهم در این قدم ها همراهشان باشی! این طرح در دو مرحله کلی طراحی شده و با نظر اساتید برجسته و به نام حوزه مهدویت، آسیب شناسی و سپس تکمیل شده است.

و تو دوست خوب من؛ اگر بخواهی در این طرح با ما هم قدم شوی کافیست فعلا ثبت نام اولیه ات را انجام بدهی  و بعد هم به عنوان اولین قدم دوستانت را از آن با خبر کنی. تا با شرکت بیشتر دوست ها و همشاگردی ها جمعمان جمع تر شود و آهنگ قدم هامان با حضور هرچه گسترده تر؛ پر صداتر، زیباتر و فراگیرتر ...

و بعد روز یکم تیرماه درست دو روز مانده به نیمه شعبان به سایت سری بزنی و ثبت نام اصلی را انجام بدهی. ما هم توی این مدت با تو از طریق ایمیل در اتباطیم و سعی می کنیم با ایمیل هم در روز اول تیر ماه برای مرحله دوم خبرت کنیم. اون روز تو کنار بقیه، کاری که قرار انجام بدهی را انتخاب می­ کنی، کاری از جنس ارادت، از جنس عشق به نجيب ترين  و مهربان ترين امير عالم. هديه اي ساده و در حد توان...

به امید اینکه صدای قدم های کوچک و مخلصانه مان قلب حضرتش را شاد کرده و بگوش ایشان برساند که ما بیداریم و داریم  بسوی او قدمی بر می داریم...

قدم هایی اگر چه کوچک وساده اما سرشار از ارادت و اخلاص...انشالله.
کانون مهدویت دانشگاه فردوسی مشهد
انتظار، يك عمل است، بى عملى نيست.انتظار فرج يك مفهوم بسيار وسيع و گسترده  اى است. يك انتظار، انتظارِ فرجِ نهايى است؛ يعنى اين كه بشريت اگر مى بيند كه طواغيت عالم ترك تازى مى كنند و چپاولگرى مى كنند و افسارگسيخته به حق انسانها تعدى مى كنند، نبايد خيال كند كه سرنوشت دنيا همين است؛ نبايد تصور كند كه بالاخره چاره  اى نيست و بايستى به همين وضعيت تن داد.
نه، بداند كه اين وضعيت يك وضعيت گذراست - «للباطل جولة» - و آن چيزى كه متعلق به اين عالم و طبيعت اين عالم است، عبارت است از استقرار حكومت عدل؛ و او خواهد آمد. انتظار فرج و گشايش، در نهايت دورانى كه ما در آن قرار داريم و بشريت دچار ستم ها و آزارهاست، يك مصداق از انتظار فرج است، ليكن انتظار فرج مصداق هاى ديگر هم دارد.
وقتى به ما مى گويند منتظر فرج باشيد، فقط اين نيست كه منتظر فرج نهايى باشيد، بلكه معنايش اين است كه هر بن بستى قابل گشوده شدن است.
فرج، يعنى اين؛ فرج، يعنى گشايش. مسلمان با درسِ انتظار، فرج مى آموزد و تعليم مى گيرد كه هيچ بن بستى در زندگى بشر وجود ندارد كه نشود آن را باز كرد و لازم باشد كه انسان نااميد دست روى دست بگذارد و بنشيند و بگويد ديگر كارى نمى شود كرد؛ نه، وقتى در نهايتِ زندگىِ انسان، در مقابله ى با اين همه حركت ظالمانه و ستمگرانه، خورشيدِ فرج ظهور خواهد كرد،
پس در بن بست هاى جارى زندگى هم همين فرج متوقَّع و مورد انتظار است. اين، درس اميد به همه ى انسانهاست؛ اين، درس انتظار واقعى به همه ى انسانهاست؛ لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانسته اند؛ معلوم مى شود انتظار، يك عمل است، بى عملى نيست. نبايد اشتباه كرد، خيال كرد كه انتظار يعنى اين كه دست روى دست بگذاريم و منتظر بمانيم تا يك كارى بشود.
انتظار يك عمل است، يك آماده سازى است، يك تقويت انگيزه در دل و درون است، يك نشاط و تحرك و پويايى است در همه ى زمينه ها. اين، در واقع تفسير اين آيات كريمه ى قرآنى است كه: «و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» يا «ان الارض للَّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين». يعنى هيچ وقت ملت ها و امت ها نبايد از گشايش مأيوس شوند.

مقام معظم رهبری
ثبت نام نهایی طرح قدمی برای ظهور
مقدمه
کارکردهای اجتماعی انتظار
کارهای بلند مدت
انتظار فردی عملی
افزایش معرفت
در پایان
ثبت نام نهایی طرح «قدمی برای ظهور» در ماه مبارک رمضانمهدی یارعزیز! سلام و نور بر شما؛ شب هاي بزرگي در پيش است. شب هايي كه پرونده اعمال يك ساله ما خدمت حضرت ارائه مي شود. شب هايي كه ملائكه مقرب الهي به اذن پروردگار همچون قطره هاي باران بر قلب پاك و آسماني حضرت بقيه الله نازل مي شوند، بهتر است فرصت پيش آمده را غنيمت شمرده و چند برگه آخر پرونده خود را با بهترين ها زينت دهيم، كه رسول گرامي اسلام (ص) فرموده اند: افضل اعمال امت من انتظار فرج است.

جاده انتظار را تصور كنید؛ هر كس با سرعتي، جلو مي رود.ولی بعضی بخاطر بعضي زمين خوردن ها (گناهان) نشسته اند و با حسرت نگاه مي كنند. حال اگر هر كدام از پیشروان مسیر دست دراز كنند و يك نفر را براي بلند شدن ياري كنند، چه اتفاقي مي افتد؟ تصورش هم شيرين است.  انتظار اجتماعی یعنی همين.  قطعا جامعه ای که بوی صفا ، وحدت و همدلی می دهد می تواند مهد تربیتی یاران امام عصر باشد و از زمینه های اصلی ظهور است.

با برداشتن قدمي براي ظهور، مهر سبز انتظار را به انتهاي پرونده يكساله اعمالمان اضافه كنيم و عرض ارادتي به حضور نوراني آن حضرت بنماييم مگر آن چهره به لبخند لبي بگشايد

اینجا گزینه هایی را به همراه دلایل آنها برای تاثیر گزاری در تعجیل امر فرج به شما ارائه می کنیم. شما می توانید از بین آنها با توجه به شرایط ، علاقه و محدودیت هایتان حداقل یک و حداکثر سه مورد را انتخاب کنید و ثبت نام خود را نهایی نمایید . یادتان باشد که اگر برای خشنودی وبه نیت تعجیل در فرج تصمیم به چنین کاری بگیرید اولا امام شما را در این راه یاری می کنند. دوما کاری در جهت جامعه سازی مهدوی انجام داده اید که از مصادیق مهم زمینه سازی ظهور است.

با انتخاب حداقل یک گزینه و حداکثر سه گزینه در این طرح(از میان گزینه های این صفحه یا صفحه بعد فرم) ثبت نام خود را نهایی نمایید. توضیحات مربوط به هر گزینه را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.
یک گره از مشکل یک شیعه امام زمان عج در طی حداکثر چهل روز آینده باز کنم.
فرموده اند: ما از مراعات حال شما کوتاهی نمی کنیم و هرگز شما را از یاد نمی بریم. پدر مهربانمان حضرت صاحب عج دائما دل نگران تك تك ما هستند. پس با باز کردن گره ای از مشکل فرزندانش شايد بتوان حتي لحظه اي از اين همه دل نگراني كم كنيم و بچشيم طعم شيرينِ المسارعين الي قضاء حوائجه... بودن را انشاالله. ضمن آنکه صفا و محبت بین فرزندان یک خانواده، موجب خشنودی پدر آن خانواده می شود.

در طی چهل روز آینده حداقل 2 کار خیر اجتماعی در این مملکت امام زمان عج انجام دهم.
این کار خیر اجتماعی به موقعیت شما برمی گردد. یک مثال این است؛ اگر استاد دانشگاه، معلم و یا مربی هستید به دنبال رفع مشکل دانشجویان باشید و برای آن ها همچون پدر و یا مادر باشید مثل شهید شهریاری که مشکلات بسیاری از دانشجویانش را با کمک مالی و غیره حل می کرد یا خیلی ساده تر اینکه تصمیم بگیرید به بچه های محله و مسجد یا کوچه تان ارتباط دوستانه ایجاد کنید، دراین بین بصورت غیر مستقیم آنها رابه کاری مفید تشویق کنید و رفتار خوبی مثل احترام به سالمندان را در محل زندگی تان رواج دهید.
شمایی که در چهل روز آینده ازدواج می کنید، تصمیم بگیرید برای فرهنگ سازی مهدوی در ازدواجتان، مثلا بجای هدیه مفصل که معنویتی ندارد یک کتاب مهدوی به همه کسانی که دوست دارند دراین شادی یا شما شریک باشند تقدیم کنید، یا هزینه بخشی از تشریفات مراسم عروسی را صرف ازدواج یکی دیگر از شیعیان امام زمان(عج) کنید. و خیلی کارها که از جنبه فردی خارج هستند، ساده اند و فقط کمی تواضع از خود گذشتگی و توجه لازم دارند.
حتی اگر شما تنها روی یک نفر نفوذ کلام دارید، می توانید رفتار خوبی را به او یاد آوری کرده و در رفع یکی از عیب هایش کمک کنید، این کار خیر اجتماعی محسوب می شود و کمک می کند به اینکه نسبت به اطرافیانمان بی تفاوت نباشیم و از مهم ترین عوامل شادی حضرت و از مصادیق عملی امر به معروف و نهی از منکر است.

در شغلم طی چند روز آینده بخشی از خدمات و یا اجناسم را رایگان به شعیان مولا بدهم.
شما که راننده تاکسی هستید. بد نیست گاهی فرد خسته ای را بین راه سوار کنید و به رایگان برسانید و یا زائران حضرت رضا (ع) که به نظر می رسد بضاعت چندانی ندارند را با تخفیف سوار کنید.
می دانید که این کار شما؛ چقدر باعث ترویج یاد و محبت حضرت در دلها می شود؟ چقدر دل امام زمان را شاد می کند؟ یادتان باشد این طوری مهربانی، ایثار و محبت مثل موجی از فردی به فرد دیگر در جامعه گسترده می شود. آن هم به یاد کسی که مهربان ترین پدر دنیاست.

طی چهل روز آینده وقفی به نیت امام زمان عج انجام دهم.
شاید شما از آن دسته کسانی هستید که امکان چنین کاری برای شما وجود دارد. گاهی هم ممکن است شخصا نتوانید چنین کاری انجام بدهید، اما در اطرافیان شما کسانی پیدا می شوند که با تشویق پیگیری وهمکاری شما می توانند چنین کاری انجام بدهند، حتی لازم نیست که حتما مكاني برای حضرت بسازند، بلکه می توانند درصدی از درآمد یا سهام کارخانه یا هتل و ..را وقف فعالیت های مربوط به امام زمان ورفع گرفتاری شیعیانشان اختصاص دهند. بدانید که با این کار باعث ترویج فرهنگ وقف و همچنین کار برای امام زمان می شود.

طی چهل روز آینده به نیت امام زمان عج به اطرافیانم بیشتر محبت کنم حتی با یک لبخند.
آیا شما آدمی هستید که همیشه مهربان وخنده رویید.؟
فرقش اینجاست، حالا هربار که لبخند میزنید به یاد امام زمانتان هستید. بد نیست امتحان کنید. زندگی این طوری حال و هوای دیگری دارد...

حداقل 5 نفر را در طی چهل روز آینده به انجام کارهای خیر با همین نیت ترغیب و تشویق نمایم.
نیت های زیبا به دنبال خود موجب عمل های زیبا می شوند وعمل صالحی که مغزش، نیت خوبی باشد ثمره و نتیجه خوبی دارد. شما می توانید از همین حالا نیت کنید، برای شاد کردن دل امام تان و جامعه سازی مهدوی این فرهنگ تصحیح نیت را به چند نفر از دوستان و نزدیکانتان آموزش دهید. وشیرینی طعم آنرا بچشید و بچشانید. یادتان باشد خوبی واگیرداراست!

حلالیت گرفتن و جبران خسارت های مالی و معنوی که به دیگران وارد کردیم در طی چهل روز آینده.
اگر باعث ناراحتی و شکستگی دل کسی شده ایم، با محبت و کمک ویا تهیه یک هدیه دل او را به دست آوریم. اگر خدای ناکرده به کسی خسارت وارد کرده و این خسارت قابل جبران است، همین حالا وقت اقدام است.همین که ما برای جبران خطاهای خود عملا اقدامی بکنیم جدیت مارا در خواستن تعجیل فرج مولایمان نشان می دهد.
- اگر دانشجو هستم از امروز درس هایم را خالصانه به نیت خدمت به جامعه منتظر امام زمان عج و یا یاری رساندن به ایشان در زمان ظهورشان بخوانم.
نیت مومن به گفته معصومین بهتر از عمل اوست. نیت یعنی یادم باشد چرا و به چه هدفی این کار را می کنم؟ شاید شما آن قدر استعداد و یا توان نداشته باشید که نمره الف بشوید. ولی اگر به برای خدمت به امام زمان در جامعه مهدوی درس بخوانید، این درس خواندن عبادت است و ارزش عمل شما را بالا می برد.
همچنین اگر به این نیت درس بخوانید؛ برای امام زمانتان بهترین باشید، تلاش می کنید تا در هر موقعیتی که هستید بهترین نمرات را کسب کنید. اگر به خاطر خدمت به جمهوری اسلامی و جامعه اسلامی درس بخوانید، چون نیازاسلام را به غیر مسلمان ها کم می کنید این در واقع خدمت به امام زمان است.

- اگر ورزشکار هستم از امروز خالصانه به نیت کمک در راه امام زمان عج بدنم را آماده سازم.
شما همان کار را انجام می دهید. هر لحظه به خاطر او. بچشید. ببینید چه طعمی دارد. به یاد او بودن در هر لحظه. تغییر نیت همه چیزها را تغییر می دهد. همه چیز را زیباتر می کند. اللهم وفّر بلطفك نيتي...

- اگر هنرمند هستم از امروز به نیت یاری رساندن به ایشان هنرم را در راه زمینه سازی ظهور و کمک به مولایم به کار بگیرم
هنر كوتاه ترين و موثر ترين مسير براي انتقال هر مفهوميست. حيف نيست از آن، براي ترويج اين همه معنا و مفهوم مهدوي استفاده نكنيم. وقت آن نرسیده که محبت امام زمانمان را با زبان هنر بر دلها وارد کنیم؟ شیرینی طعم بودنش را به تصویر در آوریم. عطش انتظارش را به رخ بکشیم. برای مولایمان یارگیری کنیم؟ و یا جامعه و حکومت اسلامی را در پیاده سازی اسلام ناب یاری کنیم؟

- گاهی با قلم. گاهی با یک پوستر و نقاشی .گاهی هم با یک بیت شعر و...
اگر در شغلی هستم که به مردم جامعه خدمت می کنم، از امروز نیتم از انجام شغلم خالصانه یاری و خدمت برای شیعیان مولا باشد و در طی سال بخشی از خدماتم را رایگان برای مردم انجام دهم.
شما دوست عزیز که کارمند هر اداره ای هستید و یا در هر شغلی مشغولید تا بحال توجه كرده ايد ؛ شما کارمند امام زمان(عج) هستید. زیرا به او در ساختن جامعه زمینه ساز ظهور خدمت می کنید. پس فقط هر روز که سر کار می روید یادتان باشد که برای چه کسی و به چه هدفی کار می کنید. قلم برمی دارید. دکمه رایانه تان را می فشارید و گوشی تلفن را برمی دارید و به ارباب رجوع و مشتری ها سلام می کنید...كافيست به همين نكته توجه كنيم، ادامه راه خيلي سخت نيست گاهي كاري را مي شود بجاي نيم ساعت، در 10 دقيقه انجام دهيد. هم در وقت خود، هم در وقت ارباب رجوع صرفه جويي شده و آرامشي را به ارباب رجوع از انجام سريع كارش هديه دهيد... تصور كنيد اين بشود ملكه ذهن تك تك ما در كشور...او شما را می بیند وبه یادتان هست، حواستان باشد فقط همین!

- نیت کنم مهارتی را خالصانه به جهت یاری امام زمان عج بیاموزم.
قطعا امام زمان(عج) به کادر و یارانی توانمند و ماهر نیازمند هستند. پس هر مهارتی را به این نیت یاد بگیریم که به ایشان یاری برسانیم. حتی قبل از ظهور اگر در جهت خدمت به ایران اسلامی که مهد تربیتی یاران امام زمان(عج) است مهارتی را آموخته و بکار بگیریم، امام زمانمان را یاری کرده ایم.
- یک گناهم را به نیت امام زمان عج در طی چهل روز آینده کنار بگذارم.
- یک گناهم را به نیت امام زمان عج در طی ده روز آینده کنار بگذارم.
- یک گناهم را به نیت امام زمان عج در طی هر چند روز که در توانم است کنار بگذارم.

خلاف ما برای امام زمان (ع) سرشکستگی دارد. دفاتر را وقتی بردند خدمت ایشان و ایشان دید شیعه‏ های او (خوب، ما شیعه‏ ی او هستیم)، شیعه‏ ی او دارد این کار را می‏ کند، امام زمان (ع) سرشکسته می‏ شود. بیدار بشوید که مسأله خطرناک است و خطر هم خطر شخص نیست، خطر ملت نیست، خطر اسلام است. امام خميني ره

هر گناه ما متاسفانه بر دقیقه ها و ثانیه های غیبت امام می افزاید. ما را از ایشان دور می کند. پس با ترک هرگناه فاصله ها را کم می کنیم. بخصوص ترک گناهان اجتماعی که مخرب ترند. چون بین مردم ترویج شده و آسیب زا هستند. مثلا اگر از همین حالا با امام عهد ببندم نگاه به نامحرم را کناربگزارم، امنیت بانوان شیعه و آرامش قلب خودم را زیاد می کنم. با این کار هم امام زمانم خوشحال می شود و هم دلی دارم که بعد از این می تواند مملو از یاد خدا باشد.

هيچ ذكري بالاتر از ذكر عملي نيست. هيچ ذكر عملي بالاتر از ترك معصيت در اعتقادات و عمليات نيست.آيت الله بهجت
- روزی یک ربع مطالعه مهدوی در طی چهل روز آینده داشته باشم.
راستی ما چقدر امام زمانمان را می شناسیم؟ چرا باید او را بشناسیم؟ این شناخت چه کمکی به ما می کند؟
مسلم است وقتی کسی را نمی شناسیم، نیازی به بودن او نمی کنیم، شناخت امام زمان(عج) ضرورت انتظار صحیح است. و این شناخت منجر به دلتگی و بی قراری ما می شود، ما را وادار به عمل می کند.
معرفت، محبت مي آورد و محبت اطاعت. انگار ريشه اصلي همراه نشدنمان با امام چيزي جز اين نيست. هنوز وجود نازنينش را نشناخته ايم!

- روزی یک ربع سخنرانی مهدوی در طی چهل روز آینده گوش دهم.
گاهی سرعت مطالعه من کم است. گاهی کار من از جنسی است که وقت مطالعه ندارم. خیلی ساده می شود در موبایل ام پی تری یا ضبط و سیستم شخصی چند سخنرانی مهدوی قرار داده و روزی چند دقیقه در حال انجام کارها در مسیر و بین راه به آن گوش بدهم. يقينا همين استمرار تاثير خود را خواهد گذاشت. در این زمینه ما کتب و سخنرانی های خوبی به شما معرفی می کنیم.
حواسمان باشد که جامعه آرمانی با جمع شدن ما حول محور ولایت خلیفة الله و عمل کردن بر اساس خواست او شکل می گیرد. چرا از هم اکنون به سمتش قدمی برنداریم؟
امیدواریم که دراین قدمی که برای ظهور برمی دارید، شیرینی حس حضور و لبخند امام زمان را احساس کنید. این عهدیست بین ما و او، که قطعا در تمام لحظات ما را می بیند.
بسیار خوشحال می شویم که اگر کار خود را به سرانجام رساندید و یا انجام این امور خاطره ی خوبی برای شما به همراه داشت، آن را برای ما و برای بقیه کامنت کنید. این اطلاع رسانی شما به همه انگیزه مضاعفی می دهد.

هرگز از خود گذشتن آسان نيست، توشه ي اين مسير، «عاشقي» است 
شك ندارم كه يار مي آيد، عشق ما بيشتر اگر باشد
ثبت نام طرح بزرگ اینترنتی «قدمی برای ظهور» کانون مهدویت، با پایان ماه مبارک رمضان پایان پذیرفت. ثبت نام نهایی طرح «قدمی برای ظهور» که با محوریت کلام مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر این که «انتظار یک عمل است و بی عملی نیست» از نیمه شعبان امسال شروع شده بود، با پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر و با بیش از 2700 نفر شرکت کننده به اتمام رسید.

در «طرح قدمی برای ظهور» با معرفی گامهایی در ارتباط با انتظار عملی و کارکردهای اجتماعی مفهومی به نام «انتظار فرج» که در بیان پیامبر اعظم(ص) به عنوان بهترین اعمل امت معرفی شده، سعی شد رفتارهای فردی و اجتماعی شرکت کنندگان به آن انتظار حقیقی نزدیک تر شود و به اصطلاح این بار برای رسیدن به آن حجت و وعده تخلف ناپذیر الهی ، گامهایی دسته جمعی برداشته شود.

یکی از اهداف از اجرای این طرح، توسط کانون ایجاد موج برای برداشتن گامهایی خالصانه و عاشقانه برای تعجیل در امر فرج بود و بازتابهایی که به دست مسئولین کانون مهدویت به عنوان دست اندرکاران و مجریان این طرح میرسید و می رسد، نشان از نیل به بخش بزرگی از این هدف والا داشت.

هر چند کانون، مدعی نیست که توانسته به حداکثر ویا حتی بخشی از ظرفیت ملت خداجو و موعودباور ایران اسلامی در لبیک به مفهوم انتظار عملی دست پیدا کند، که شان این امر عظیم بسیار والاتر از اعداد و آماری است که در طی این طرح به دست آمد، ولی خدا را شاکر است که توانست به نوعی آغاز کننده چنین حرکتهایی در عرصه فعالیتهای مهدوی کشور اسلامی مان باشد و حتی در حد همین جمع صمیمانه دو هزار و هفتصد نفری، گامی هایی عملی را کلید بزند و آغاز کند.

ثبت نام طرح پایان می یابد، ولی گامهای ما برای ظهور، انشاالله تا یوم الموعود ادامه خواهد داشت و شرکت کنندگان عزیز با استعانت خواهی از خداوند، گامهای انتخابی شان را فراموش نکنند. ما نیز در کنارشان هستیم و خواهیم بود.

از تمام شخصیتها، ارگانها و نهادهای مهدوی کشور حامی طرح علی الخصوص حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صابر جعفری، قائم مقام بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد شهبازیان، دکتر ابوالفضل غفاری ، معاونت فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدي صالحی ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فردوسی مشهد، حجت الاسلام و المسلمین جواد جعفری، معاون پژوهشی موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت قم)، آقای رضا زاده، مدیریت محترم فرهنگسرای انتظار مشهد، حجت الاسلام و المسلمین سید یاسر فتاحی، مسئول کمیته علمی فرهنگسرای انتظار مشهد مقدس، حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر موسوی نسب ، مدیر مسئول مرکز تخصصی مهدویت و بنیاد مهدی موعود مشهد مقدس، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالکریم حسینی ، مدرس مرکز تخصصی مهدویت مشهد و مدیر مسئول موسسسه آخرین ذخیره، حجت السلام والمسلمین سید صادق علمداری، استاد مرکز تخصصی مهدویت مشهد و همه عزیزان همراه در طرح سپاسگزار و متشکریم.

همچنین از اعضای دبیرخانه کانونهای مهدویت دانشگاههای سراسر کشور و بخش دانشجویی بنیاد مهدی موعود تهران که برای تبلیغ طرح در نمایشگاه قرآن و عترت تهران ما را یاری دادند و اعضای موسسه آخرین ذخیره کمال سپاس را داریم.

تقدیر صمیمانه ما نثار همه اعضای کانون مهدویت دانشگاه فردوسی که طی این مدت به روشهای مختلفی مثل تهیه متن ها، تهیه پوسترهای مرحله اول و دوم، تدوین گزینه ها، پخش تبلیغات و بروشورها، تبلیغ طرح در اینترنت و ... در طرح کمال همکاری را داشتند. امیدواریم بازهم با حمایت و همراهی شان ما را دلگرم تر کنند.

در پایان با اعلام این خبر که انشاالله کانون برنامه ریزی برای طرح «قدمی برای ظهور2»  را با مطالعات عمیقتر، گامهایی عملی تر و مراحل اجرایی دقیقتر و منظمتر به زودی شروع خواهد کرد، از خداوند بزرگ خواستاریم این حرکت را از نوکران و خدمتگزاران حضرت حجت(عج) به کرم خویش قبول نماید،اخلاص، نیرو و همتی مضاعف برای آغاز مرحله جدیدی از این طرح و دیگر طرح ها و فعالیتهای مهدوی در ماههای آینده به ما عنایت کند و رضایت و لبخند خوشنودی آن حضرت(عج) از این جمع کمترینِ دست اندرکار طرح و جمع بزرگ و بزرگوار و عاشقِ شرکت کننده در طرح بر لبان مبارک آن یوسف زهرا(عج) بنشاند..«مگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید...» والسلام.
آدرس اینترنتی قدمی برای ظهور

zohoor313.com/index.php/ghadami
پرسش و پاسخ
حدیث أمّا الحوادث الواقعه
زمان ظهور حضرت ولي عصر(عج) كي مي‌باشد؟
قسم خدا به حضرت زینب(س) برای فرج
نحوه ي حكومت ائمه بعد از رجعت چگونه است؟
جنگ و خونریزی در ظهور امام عصر(عج) ؟
شریک القرآن
حدیث أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها إلي رواه أحاديثنا... را تفسیر نمایید یا شرح دهید.

با سلام خداوند تبارک و تعالی به عنوان یگانه مالک مطلق هستی و آگاه بر همه ابعاد آن و مصلحتها و حکمتهایش، برای رهنمون کردن انسان به سوی کمال و مطلوبش، قرآن را به عنوان برنامه ای جامع و کامل برای او ارسال کرد و بواسطه راهنمایی کامل و شایسته که همان پیامبر گرامی اسلام باشد، طریقه حرکت براساس آن را برای او بیان کرد و در هر زمان راهنمایان شایسته ای را برای ارشاد و تبیین حقایق دین برای او قرار داد.
ولی قدرنشناسی مردم از این نعمت الهی (راهنما) سبب گشت امام عصر علیه السلام غائب گردیده و مردم از نعمت حضور او محروم گردند.
در این شرایط ائمه معصومین علیهم السلام با علم به غیبت آخرین حجت و راهنمای الهی، شیعیان را در مواجهه با مسائل و مشکلاتشان در زمان غیبت، به عالمان دینی رجوع می دادند، زیرا درهر زمان مردم باید مرجعی برای امورشان داشته باشند و این مرجع در زمان غیبت معصوم قطعا باید کسی باشد که دارای مشخصات ذکر شده در قرآن و سنت باشد.
از جمله این مشخصات عبارتند از: دارای قوه اجتهاد و استنباط احکام الهی از منابع آن باشد؛ صاحب زهد و تقوا و پرهیز از دنیا پرستی و مفتون نشدن به آن باشد؛ بصیرت داشته باشد و عالِمِ به زمان خویش باشد. چنانکه امام صادق علیه السلام در بحارالانوار، ج 2 ، ص 88 ، فرمودند: «هر کس از فقها، نفس خود را از معاصی و محرمات نگهداری کند و دین خود را حفظ نماید و مخالف هوای خود و مطیع مولای خود باشد، پس دیگران باید از او پیروی کنند و این خصوصیات جمع نمی شود مگر در بعضی از فقهای شیعه، نه همه آن ها».
بنابر این از دیدگاه عقل تنها فقها و مجتهدان جامع شرایط، می توانند رهبری و سرپرستی جامعه را عهده دار باشند؛ چراکه جامعه اسلامی باید بر اساس دستور های دین اداره شود؛ ازاین رو، زمام دار جامعه مسلمین باید مسلمانی باشد که از مبانی و احکام دین آگاه باشد، تا بتواند طبق مقررات اسلامی، جامعه را رهبری کند و این فرد، کسی جز فقیه و مجتهد توانمند در تدبیر جامعه نیست. 

امام زمان می فرماید: 
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم.
در حوادث و روی داد هایی که واقع می شود، به راویان احادیث ما [علما و کار شناسان دین] رجوع کنید. به درستی که آنان، حجت من بر شما هستند و من، حجت خدا بر آنانم».[۱] 

روشن است که مراد از «حوادث واقعه»، پیش آمد ها و رخداد هایی است که بر جامعه وارد می شود و باید به صورت صحیح و طبق نظر دین، از آ نها گذر کرد و در باره آنها باید مصلحت جامعه را در سایه دین مد نظر قرار داد. 
در روایت عمربن حنظله نیز از وجود مقدس امام صادق علیه السلام درباره وظیفه شیعه در برابر مشکلات، منازعات و مرجع صالح برای رسیدگی به امور چنین نقل شده است: 

باید نگاه کنند کسانی که از شما (شیعیان) هستند، به کسی که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما تأمل و دقت می کند و احکام ما را می شناسد، به حکم او راضی باشند، من او را بر شما حاکم قرار دادم. اگر او به حکم ما حکم داد و از او پذیرفته نشد، همانا به حکم خدا استخفاف ورزیده شده و [و شخص منکر] ما را رد کرده است و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده و این، در حد شرک به خدا است.[۲] 

در این روایت مراد از شخص آگاه به حلال و حرام،   همان فقیه است که با تأمل در روایات، با احکام اسلامی و دستور های دین آشنا می باشد. 
امام علی علیه السلام نقل می کند که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله سه بار فرمود: «اللهم ارحم خلفایی؛ خدایا! به جانشینانم رحم کن». هنگامی که درباره خلیفه و جانشینان پرسیدند، فرمود: «الذین یأتون بعدی یَروُون حدیثی و سنتی؛ کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند».[۳] 

نکته مهم و قابل دقت در این روایت، این است که حضرت، به مهم ترین ویژگی جانشین اشاره دارد که «راوی حدیث و سنت» و «آشنا به دستور های دین» بودن است؛ بنابراین، طبق روایات، در دوران غیبت کبرا، فقیه و اسلام شناس، نایب امام خواهد بود. 

پی نوشت ها
۱. کمال الدین، شیخ صدوق، ج۲، ب۴۵، ح۴. 
۲. کافی، کلینی، ج۱، ص۶۷؛ «ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً، فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدالشرک بالله». 
۳. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص۱۴۴؛ همان، ج۸۶، ص۲۲۱.
يكي از سؤالاتي كه همواره در طول تاريخ ذهن بسياري از مردم را به خود مشغول كرده اين است كه امام مهدي(عج) چه زماني ظهور مي‌كند و آيا براي ظهور وقتي تعيين شده است يا خير؟

پاسخ اين سؤال اين است كه براساس سخنان پيشوايان ديني وقت ظهور بر مردم مخفي است امام صادق - عليه السلام - در اين باره فرموده‌اند:
ما نه در گذشته براي ظهور وقتي تعيين كرديم و نه در آينده وقت تعيين مي‌كنيم.[1]
بنابراين كساني كه براي ظهور زمان مشخصي را تعيين مي‌كنند فريب‌كار و دروغگو هستند اين مطلب در روايات متعددي مورد تأكيد قرار گرفته است از جمله امام باقر - عليه السلام - به يكي از اصحاب خود كه از زمان ظهور سؤال كرد فرمودند:
وقت‌گذاران دروغ مي‌گويند، وقت‌گذاران دروغ مي‌گويند وقت‌‌گذاران دروغ مي‌گويند،[2] از اينگونه روايات به خوبي مي‌توان به اين نكته پي برد كه همواره در طول تاريخ كساني بوده‌اند كه با انگيزه‌هاي شيطاني براي ظهور زمان تعيين مي‌كرده‌اند و چنين افرادي در آينده نيز وجود خواهند داشت. به همين جهت پيشوايان معصوم - عليهم السّلام - از شيعيان خواسته‌اند كه در برابر كساني كه براي ظهور زمان تعيين مي‌كنند ساكت ننشينند بلكه در برابر اين انحرافات موضع‌گيري كرده و آنها را تكذيب كنند. امام صادق - عليه السلام - در اين زمينه به يكي از اصحاب خود فرمود:
اي محمد از تكذيب كردن كسي كه براي ظهور وقت تعيين مي‌كند هيچ پروايي نداشته باش چرا كه ما براي احدي وقت ظهور را تعيين نكرده‌ايم.[3]
راز مخفي بودن زمان ظهور:
مخفي بودن زمان ظهور حكمت‌هايي دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
1 . تداوم اميد:
با مخفي بودن زمان ظهور منتظران همه عصرها همواره به رسيدن فرج اميد خواهند داشت و با اين اميد پيوسته و مداوم است كه مي‌توانند در برابر سختي‌هاي دوران غيبت مقاومت كنند به راستي اگر به شيعيان قرن‌هاي گذشته گفته مي‌شد كه ظهور در زمان شما رخ نمي‌‌دهد بلكه در آينده اتفاق مي‌افتد آنها با كدام اميد در برابر فتنه‌هاي روزگار خود مقاومت مي‌كردند و چگونه مي‌توانستند گذرگاه‌هاي تنگ و تاريك دوران غيبت را به سلامت پشت سر بگذارند؟
2 . اقدام مداوم براي زمينه‌سازي:
بدون ترديد انتظار سازنده كه از مهم‌ترين عوامل فعاليت و پويايي است تنها در ساية مخفي بودن زمان ظهور شكل خواهد گرفت زيرا با مشخص بودن زمان ظهور كساني كه مي‌دانند ظهور را درك نمي‌كنند انگيزه‌اي براي تحرك و زمينه‌سازي نخواهند داشت و به سكون و ركود روي خواهند آورد حال آنكه با پنهان بودن زمانها ظهور انسان‌هاي همة عصرها و دوران‌ها به اميد اينكه ظهور را در زمان خود ببينند تلاش مي‌كنند تا زمينه‌هاي ظهور را فراهم كنند و جامعة خود را به جامعه‌اي صالح و پويا تبديل مي‌كنند. به علاوه در صورت معين بودن وقت ظهور چنانچه به خاطر مصالحي ظهور در زمان وعده داده شده رخ ندهد و ظهور به تأخير بيفتد چه بسا افرادي در اصل اعتقاد به امام مهدي(عج) دچار ترديد شوند امام باقر - عليه السلام - در پاسخ به اين سؤال كه آيا ظهور وقت مشخصي دارد فرمود:
كساني كه وقت تعيين مي‌كنند دروغ مي‌گويند كساني كه وقت تعيين مي‌كنند دروغ مي گويند زماني كه موسي - عليه السلام - به دعوت پروردگار خود قومش را ترك كرد به آنها وعده داد تا سي روز ديگر برمي‌گردد اما وقتي كه خدا به آن سي روز ده روز ديگر افزود قوم او گفتند: موسي با ما خلف وعده كرده و كردند آنچه كردند (از دين برگشتند گوساله‌پرست شدند)[4]
در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه منظور ما از مخفي بودن زمان ظهور اين است كه كسي نمي‌‌تواند بگويد امام مهدي(عج) در فلان روز يا فلان ماه و يا فلان سال ظهور مي‌كنند اما با توجه به علائمي كه در احاديث براي ظهور ذكر شده است با تحقق آن علائم مي‌توان به نزديك بودن زمان ظهور پي برد همچنانكه در زمان ما بسياري از آن علايم تحقق يافته‌اند و البته باز تأكيد مي‌كنيم كه نزديك بودن زمان ظهور غير از معين كردن روز يا ماه يا سال براي ظهور است كه در روايات متعددي از آن نهي شده است.
براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به كتاب امام مهدي از ولادت تا ظهور نوشته آيت الله محمدكاظم رفيعي قزويني رجوع كنيد.
امام صادق - عليه السلام - :
وقت‌گذاران دروغ گفتند، عجله‌كنندگان هلاك شدند و آنان كه تسليم ارادة خداوند بودند نجات يافتند.
غيبت نعماني، ص 304
منابع :
[1] . شيخ طوسي، الغيبة، (قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ دوم، 1417) ص 425.
[2] . همان، ص 425.
[3] . همان، ص 426.
[4] . نعماني، الغيبة، (قم، انوار الهدي، چاپ اول، 1422) ص 305.
اندیشه قم
چرا امام عصر علیه السلام فرموده اند خدا را به عمه ام زینب قسم دهید که فرج را نزدیک گرداند ؟

سلام علیکم. آیت الله حاج میرزا احمد سیبویه، ساكن تهران، از آقای شیخ حسین سامرایی كه از اتقیای اهل منبر در عراق بودند، نقل كردند: در ایامی كه در سامرا مشرف بودم، در روز جمعه ای، طرف عصر به سرداب مقدس رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست. حالی پیدا كردم و متوجه مقام حضرت صاحب الأمر علیه السلام شدم. در آن حال صدایی از پشت سر شنیدم كه به فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید كه خدا را به حق عمه ام حضرت زینب علیهاالسلام قسم دهند، كه فرج مرا نزدیك گرداند.(ستاره ی درخشان شام ص 330، به نقل از شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام ج 1، ص 251). در صورتی که قسم دادن خداوند به حضرت زینب برای فرج را سفارشی ازطرف امام زمان بدانیم؛ این امر از این جهت است که حضرت زینب علیها السلام دارای مقام والا ، شأن رفیعی در درگاه الهی است؛چراکه ایشان در راه احیای دین حق مصائب بسیاری را متحمل شدند، لذا امام زمان عجّل الله تعالی فرجه توصیه می‌کنند که این بانوی بزرگوار را در دعای خود واسطه کنیم و می‌فرماید؛ اگر می خواهید دعایتان مستجاب شود، خداوند را به حضرت زینب علیها السلام قسم دهید. از آنجا که دعا برای فرج و یادکردن از امام زمان علیه‌السلام یکی از مهمترین وظایف شیعیان در دوران غیبت است، در رابطه با امام زمان، دعا‌ها و زیارت‌های فراوانی نقل شده که در کتب ادعیه و به‌خصوص در کتابی به نام صحیفه مهدیه گرد آمده است. به بعضی از این دعا‌ها و زیارت‌ها اشاره می‌شود:

۱. دعای ندبه
مهم‌ترین دعا‌ها در عصر غیبت، دعای ندبه است که سفارش فراوانی به خواندن آن شده است.
صدرالاسلام همدانی در کتاب «تکالیف‌الأنام» می‌گوید:
از خواص دعای ندبه این است که اگر در جایی با حضور قلب و اخلاص تمام و توجه به مضامین عالی آن خوانده شود، عنایت و توجه امام زمان را به آن مکان جلب می‌کند، بلکه آن حضرت در آنجا حضور می‌یابد؛ چنان‌که در بعضی از جا‌ها اتفاق افتاده است.[۱]
علامه مجلسی نیز در کتاب «زادالمعاد» با سند معتبر از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند: «قرائت دعای ندبه در اعیاد چهارگانه ـ روز جمعه، عید فطر، عید قربان و عید غدیر ـ مستحب است».[۲]

۲. دعا برای ظهور امام زمان در روز جمعه
شیخ طوسی این دعا را در «مصباح‌المتجهد» چنین نقل کرده است:
«اللهم اجعل صلاتک و صلواتِ ملائتکَ و رسلکَ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم» یا بگوید: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم».[۳]

۳. صلوات ضراب اصفهانی
شیخ طوسی در «مصباح‌المجتهد» می‌گوید: این صلوات از حضرت صاحب‌الزمان نقل شده که در مکه به دست ابوالحسن ضراب رسیده است. فراز آغازین این دعا چنین است: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الْمُنْتَجَبِ فِی الْمِیثَاقِ الْمُصْطَفَى فِی الظِّلالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ كُلِّ آفَةٍ الْبَرِی‏ءِ مِنْ كُلِّ عَیْبٍ الْمُؤَمَّلِ لِلنَّجَاةِ الْمُرْتَجَى لِلشَّفَاعَةِ».[۴]  این دعا در چند کتاب از کتاب‌های معتبر روایت شده است و همیشه می‌توان آن را خواند.

۴. صلوات بر امام زمان
در کتاب «مصباح‌المجتهد» از امام حسن عسکری علیه‌السلام صلواتی نقل است که در آن حضرت به یک‌یک معصومین صلوات فرستاده وقتی به امام مهدی علیه‌السلام می‌رسند چنین می‌فرمایند:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِیِّكَ وَ ابْنِ أَوْلِیَائِكَ الَّذِینَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَ أَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَهُمْ تَطْهِیراً اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ لِدِینِكَ وَ انْصُرْ بِهِ أَوْلِیَاءَكَ وَ أَوْلِیَاءَهُ وَ شِیعَتَهُ وَ أَنْصَارَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاغٍ وَ بَاغٍ وَ مِنْ شَرِّ جَمِیعِ خَلْقِكَ وَ احْفَظْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ احْرُسْهُ وَ امْنَعْهُ أَنْ یُوصَلَ إِلَیْهِ بِسُوءٍ وَ احْفَظْ فِیهِ رَسُولَكَ وَ آلَ رَسُولِكَ‏ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَیِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِیهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِیهِ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكَفَرَةِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ جَمِیعَ الْمُلْحِدِینَ حَیْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا وَ امْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ أَظْهِرْ بِهِ دِینَ نَبِیِّكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ اجْعَلْنِی اللَّهُمَّ مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ أَرِنِی فِی آلِ مُحَمَّدٍ مَا یَأْمُلُونَ وَ فِی عَدُوِّهِمْ مَا یَحْذَرُونَ إِلَهَ الْحَقِّ رَبَّ الْعَالَمِینَ آمِینَ‏.[۵]

۵. دعای فرج
مرحوم کفعمی در کتاب «البلدالامین» دعایی را نقل می‌کند که امام عصر، این دعا را به مردی زندانی یاد داد. او پس از خواندن این دعا، از زندان آزاد شد. عبارت دعا این‌چنین است:
اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمَاءُ وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ إِلَیْكَ الْمُشْتَكَى وَ عَلَیْكَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدِ أُولِی الْأَمْرِ الَّذِینَ فَرَضْتَ عَلَیْنَا طَاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عَاجِلًا قَرِیباً كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اكْفِیَانِی فَإِنَّكُمَا كَافِیَایَ وَ انْصُرَانِی فَإِنَّكُمَا نَاصِرَایَ یَا مَوْلَانَا یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِین‏.[۶]

۶. دعای افتتاح
علامه مجلسی می‌گوید: با سند معتبر روایت شده که امام عصر، خطاب به شیعیان فرمود: این دعا را در تمام شب‌های ماه مبارک رمضان بخوانید؛ زیرا فرشتگان به آن گوش فرا می‌دهند و برای خواننده این دعا، طلب بخشش می‌کنند. فراز آغازین این دعا چنین است:
«اللَّهُمَّ إِنِّی أَفْتَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ وَ أَیْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فِی مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ…».[۷]

۷. دعای غریق
امام صادق علیه‌السلام در روایتی به یکی از اصحابش فرمود: در زمان غیبت، بر دعای غریق مداومت داشته باشید. راوی پرسید: دعای غریق چگونه است؟ حضرت فرمود: این چنین است:
یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.[۸]

۸. دعای «اللهم عرفنی نفسک»
زراره از امام صادق علیه‌السلام پرسید: اگر من زمان غیبت را درک کردم و در آن زمان واقع شدم، چه کاری انجام دهم؟ حضرت فرمود: ‌ای زراره! اگر این زمان را درک کردی، پیوسته این دعا را بخوان:
اللهم عرفنی نفسک فانّک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانّک اِن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک؛ اللهم عرفنی حجتک فانّک ان لم تعرفی حجتک ضللت عن دینی.[۹]
خدایا! خودت را به من بشناسان، چون اگر خویش را به من نشناسانی پیامبرت را نمی‌شناسم؛
خدایا! فرستاده‌ات را به من بشناسان، چون اگر او را به من نشناسانی، حجتت را نمی‌شناسم؛
خدایا! حجت خود را به من ب‌شناسان وگرنه گمراه خواهم شد و از دینم منحرف می‌گردم.

۹. دعای عهد
امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «هرکس چهل صبح دعای عهد را بخواند از یاوران حضرت قائم خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خداوند او را از قبر بیرون می‌‌آورد تا در خدمت آن حضرت باشد و حق تعالی به هرکلمه از این دعا هزار حسنه به او عطا می‌کند و هزار گناه او را می‌بخشد».[۱۰] آنجا که عرض می‌شود:
اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ الْكُرْسِیِّ الرَّفِیعِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَ مُنْزِلِ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ رَبِّ الظِّلِّ وَ الْحَرُورِ وَ مُنْزِلِ الزَّبُورِ وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ وَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَ الْأَنْبِیَاءِ الْمُرْسَلِین‏…

۱۰. زیارت آل‌یاسین
این زیارت دارای مضمون عالی و محتوای ارزنده‌ای است. این زیارت مورد تأکید امام زمان است و خود می‌فرماید: «هرگاه خواستید توجه کنید به وسیله ما به سوی خداوند و به سوی ما پس چنین بگویید ـ چنان که خدای تعالی فرموده است ـ «سلام علی آل‌یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربّانی آیاته السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا بَابَ اللَّهِ وَ دَیَّانَ دِینِهِ، السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا خَلِیفَةَ اللَّهِ وَ نَاصِرَ خَلْقِه‏...».[۱۱]

۱۱. دعای سلامتی امام زمان
شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان این دعا را در اعمال شب ۲۳ ماه مبارک رمضان ذکر کرده است که چنین گفته می‌شود:
اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَ عَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً.[۱۲]

۱۲. دعای «توفیق طاعت»
این دعا در مفاتیح‌الجنان شیخ عباس قمی چنین آمده است:
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِیقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِیَةِ وَ صِدْقَ النِّیَّةِ وَ عِرْفَانَ الْحُرْمَةِ وَ أَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَ الِاسْتِقَامَةِ وَ سَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ وَ امْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ وَ اكْفُفْ أَیْدِیَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَ السَّرِقَةِ وَ اغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَ الْخِیَانَةِ وَ اسْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَ الْغِیبَةِ وَ تَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَ النَّصِیحَةِ وَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِینَ بِالْجَهْدِ وَ الرَّغْبَةِ وَ عَلَى الْمُسْتَمِعِینَ بِالاتِّبَاعِ وَ الْمَوْعِظَةِ وَ عَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِینَ بِالشِّفَاءِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ عَلَى مَشَایِخِنَا بِالْوَقَارِ وَ السَّكِینَةِ وَ عَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَ التَّوْبَةِ وَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ وَ الْعِفَّةِ وَ عَلَى الْأَغْنِیَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَ السَّعَةِ وَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ عَلَى الْغُزَاةِ بِالنَّصْرِ وَ الْغَلَبَةِ وَ عَلَى الْأُسَرَاءِ بِالْخَلَاصِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَ الشَّفَقَةِ وَ عَلَى الرَّعِیَّةِ بِالْإِنْصَافِ وَ حُسْنِ السِّیرَةِ وَ بَارِكْ لِلْحُجَّاجِ وَ الزُّوَّارِ فِی الزَّادِ وَ النَّفَقَةِ وَ اقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین.[۱۲]

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر
• صحیفه مهدیه، سید مرتضی مجتهدی.
• مفاتیح‌الجنان، شیخ عباس قمی.
• كمال‌الدین، شیخ صدوق.
• مكیال‌المكارم، سید محمد‌تقی اصفهانی.
• ثواب‌الاعمال، شیخ صدوق.
• صحیفة‌المهدی، جواد قیومی.
• مفاتیح‌الفرج، غلام‌رضا نیشابوری.

پی‌نوشت‌ها
۱. تکالیف‌الانام فی غیبة الامام، صدرالاسلام همدانی، ص۱۹۷
۲. زادالمعاد، علامه مجلسی، ص۴۹۱.
۳. مصباح‌المجتهد، شیخ طوسی، ص‌۲۸۴.
۴. همان، ص۴۰۶؛ البلدالامین، کفعمی، ص۱۲۰.
۵. مصباح‌المجتهد، شیخ طوسی، ص۴۰۵.
۶. البلدالامین، کفعمی، ص۶۰۷؛ مزار مشهدی، ص۲۳۱.
۷. زادالمعاد، علامه مجلسی، ص۱۱۰؛ مصباح‌المجتهد، شیخ طوسی، ص۵۷۷.
۸. برای مطالعه بیشتر ر.ک: اثبات الهداة، شیخ حر عاملی، ج۳، ص۴۷۵، ح۶؛ مهج‌الدعوات، سیدبن‌طاووس، ص۳۹۶.
۹. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵۲، ص۱۴۶، ح۷۰.
۱۰. مفاتیح‌الجنان، شیخ عباس قمی، ص۱۰۶۱؛ زادالمعاد، علامه مجلسی، ص۴۸۸؛ البلد‌الامین، کفعمی، ص‌۱۲۴.
۱۱. مفاتیح‌الجنان، شیخ عباس قمی.
۱۲. ر.ک: مکیال‌المکارم در فوائد دعا برای حضرت قائم، سید محمدتقی موسوی اصفهانی، ج۲.
پاسخ اجمالي:
رجعت ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ از امور قطعي و يقيني است اما در مورد كيفيت رجعت و نحوه حكومت آنها اطلاعات آنچنانه اي در دست نيست فقط در مورد حضرت امام حسين ـ عليه السلام ـ وارد شده كه به اندازه اي پادشاهي خواهند كرد كه از پيري موي ابروهايش بر روي چشمانش آويخته شود.
پاسخ تفصيلي:
با عرض سلام و احترام خدمت سؤال كننده محترم و با آرزوي سلامتي و توفيق براي شما درباره كيفيت رجعت ائمه و حكومت ايشان اطاعت تفصيلي در اخبار و روايات وارد نگرديده است. فقط آنچه قطعي است رجعت آنان مي باشد و نيز وارد گرديد كه نوزده سال بعد از قيام صاحب الامر رجعت ائمه با رجعت امام حسين ـ عليه السلام ـ شروع مي شود و سپس حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي آيند آنگاه پيامبر اكرم ـ صلي اله عليه و آله و سلم ـ . اما آيا همه معصومين در عصر امام زمان مي آيند يا به ترتيب يكي يكي مي آيند و از دنيا مي روند قطعي نيست، و درباره كيفيت حكومت ايشان نيز تفصيلاً بيان نشده است فقط از روايات مي شود استفاده نمود كه ادامه همان حكومت امام عصر است فقط در يك روايات به كلياتي از حكومت حضرت علي آمده است، در اينجا ابتداء نمونه هايي از اين روايات را ذكر مي كنيم آنگاه به جمع بندي آنها و نيز به نظر علامه مجلسي در اين زمينه مي پردازيم.
1- از امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ روايت شده است كه: بعد از گذشت نوزده سال از قيام امام عصر ـ عج الله تعالي فرجه الشريف ـ امام حسين ـ عليه السلام ـ بيرون خواهد آمد و به خونخواهي و انتقام خون خود و اصحابش مي پردازد و دشمنانش را مي كشد و اسير مي كند تا اينكه حضرت امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ بيرون خواهد آمد.[1]
2- اولين كسي كه رجعت مي نمايد امام حسين است.[2]
3- در حديثي كه معروف به حديث مفضل مي باشد بعد از بيان اموري كه امام عصر در تثبيت حكومتش انجام مي دهند مي فرمايد: پس حضرت امام حسين با يارانش و دوازده هزار صديق ظاهر مي شوند و رجعتي از اين خوشتر نباشد، آنگاه صديق اكبر امير المؤمنين بيرون مي آيد سپس بيرون مي آيد سيد اكبر محمد رسول اللَّه ـ صلي اله عليه و آله و سلم ـ با هر كه به اديان آورده از مهاجرو انصار و هر كه در جنگهاي ايشان به شهادت رسيده اند و....[3]
4- درباره حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ در روايتي چنين آمده است كه همه انبياء و مؤمنين در حكومت او رجعت مي كنند و پيامبر اكرم ـ صلي اله عليه و آله و سلم ـ پرچم حكومت را به دست حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي دهد و همه انبياء و مؤمنين و خلايق تحت امر او در مي آيند و او امير همه مي شود.[4]
ملاحظه مي فرماييد كه در اين روايات فقط اشاره شده كه در عصر حكومت امام زمان ـ عج الله تعالي فرجه الشريف ـ رجعت ائمه شروع مي شود بنابراين مي شود استفاده كرد كه حكومت آنها ادامه حكومت جهاني امام زمان ـ عج الله تعالي فرجه الشريف ـ است. فقط در حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ همه انبياء و مؤمنان رجعت مي كنند و تحت امر او قرار مي گيرند شايسته مي دانم در اينجا نظر مرحوم علامه مجلسي را در اين زمينه ذكر نمايم:
"خصوصيت اين رجعت ها معلوم نيست كه آيا با ظهور امام زمان ـ عج الله تعالي فرجه الشريف ـ رجعت آنان در يك زمان خواهد بود يا بعد خواهد بود و از بعضي احاديث ظاهر مي شود كه به ترتيب زمان امامت رجعت خواهند كرد و شيخ حسن بن سليمان قائل شده است به آنكه هر امامي زمان امامتي دارد و هر امامي زمان مهدي بودن دارد و حضرت صاحب الامر اول كه ظاهر مي شود زمان امامت اوست و بعد از آباء و اجداد كرام خود باز آن حضرت رجعت خواهد كرد و به اين وجه تأويل كرده است آن حديثي را كه گفته: از ما دوازده امام دوازده مهدي است، و اين قول اگرچه بعيد از صواب نيست اما مجمل اقرار كردن و تفاصيلش را به علم ايشان رد كردن احوط است"[5] بنابراين همانگونه كه مرحوم مجلسي فرموده اند احتياط اين است كه تفصيل رجعت و حكومت ائمه را به علم خودشان واگذار نمائيم و فقط اجمالاً معتقد باشيم كه آن بزرگواران رجعت خواهند كرد.
سؤال: ائمه چه مدت زماني بعد از رجعت در دنيا باقي مي مانند؟ و چگونه به جهان آخرت انتقال پيدا مي كند؟
درباره اينكه هر كدام از ائمه چه مقدار حكومت مي كند و چه مقدار در دنيا باقي مي مانند در روايات به اطلاعاتي دست نيافتم فقط در يك روايت وارد گرديده كه حضرت ابن عبداللَّه الحسين ـ عليه السلام ـ آنقدر حكومت خواهد كرد كه از پيري موهاي ابروي هاي مباركش بر روي ديده اش آويخته شود.[6]
و درباره كسيفيت انتقال ايشان به جهان آخرت مطلبي كه صراحت داشته باشد يافت نشد ولي رواياتي وجود دارد كه مي شود از آنها استفاده كرد كه ائمه عمر طبيعي خود را خواهند نمود و به مرگز طبيعي از دنيا خواهند رفت.
سؤال: آيا ستمگران وقت به دنيا بر مي گردند و دوباره قبض روح مي شوند و از دنيا مي روند؟
در روايات متعددي وارد گرديده است كه ستمگران و بدكاران زمان هر معصومي با آن معصوم رجعت مي نمايند، بگونه اي كه مرحوم علامه مجلسي مي فرمايد: رجعت بعضي از مؤمنان و بعضي از كافران و نواصب و مخالفان متواتر است و انكارش موجب خروج از دين تشيع است[7]" و نيز در اين روايات آمده است كه مؤمنان انتقام خود را از اين ستمگران مي گيند و آنها را به هلاكت مي رسانند. در ذيل به نمونه هايي از اين روايات اشاره مي نمائيم.
1) در روايتي كه سعد بن عبداللَّه از حضرت امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت كرده است آمده: هر امامي كه در قرني بوده است نيكوكاران و بد كاران زمان او بر مي گردند تا حق تعالي مؤمنان را بر كافران غالب گرداند و مؤمنان از ايشان انتقام كشند".[8]
2) حضرت امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ در ذيل آيه "فطلت اعناقهم لها خاضعين[9]" يعني اگر بخواهيم مي فرستيم بر ايشان از آسمان آيتي پس گرونهاي ايشان از براي اين آيت ذيل و خاضع مي گردد، فرمودند: اين آيت علي بن ابيطالب ـ عليه السلام ـ است كه گردنهاي بني اميه براي او ذليل و خاضع مي گردد كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ در هنگام زوال خورشيد ظاهر مي گردد تا مردم او را به حسب و نسبش بشناسند پس بني اميه را بكشد حتي آنكه از بني اميه مردي خود را در پهلوي درختي پنهان كند درخت بسخن آيد و فرياد كند كه اين مردي است از بني اميه اينجا پنها ن شده است او را بكشيد".[10]
3) در روايات مفصل و طولاني كه مشور به حديث مفضل است و شيخ حسن بن سليمان در كتاب بصائر آن را روايت كرده آمده است - بعد از اينكه امام صادق ـ عليه السلام ـ ظهور امام عصر ـ عج الله تعالي فرجه الشريف ـ را در مكه و سپس توجه او به كوفه را بيان فرمودند 0 مفضل از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيد: اي سيد من حضرت صاحب الامر بعد به كجا متوجه خواهند شد؟ حضرت فرمودند، بسوي مدينه جدم و چون وارد در دنباله روايت دارد كه ظالمين به اهل بيت را به امر خداوند زنده خواهند نمود و انتقام اهل بيت را از آنها مي گيرد.
آنگاه فرمود: سپس حضرت امام حسين ـ عليه السلام ـ با يارانش و داوزده هزار صديق ظاهر مي شوند و رجعتي از اين خوشتر نباشد، آنگاه صديق اكبر امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ بيرون مي آيد، و پس از آن بيرون مي آيد سيد اكبر محمد رسول اللَّه ـ صلي اله عليه و آله و سلم ـ با هر كه ايمان به آن حضرت آورده از مهاجر و انصار و غير ايشان و هر كه در جنگهاي ايشان به شهادت رسيده است و زنده مي كند جمعي را كه تكذيب آن حضرت كرده بودند و شك مي كردند در حقيقت او و يا رد گفته او مي نمودند و هر كه ابا او جنگ كرده باشد همه را به جزاي خود مي رساند و همچنين بر مي گرداند يك يك ائمه تا صاحب الامر و همه كه ياري ايشان كرده تا خوشحال شوند و هر كس كه از ايشان دوري كرد تا آنكه پيش از آخرت به عذاب و خواري دنيا مبتلا گردند".[11]
حاصل آنكه از روايات فوق و ديگر روياتي كه در اين باره آمده است سه مطلب استفاده مي شود:
اولاً: كافران، واصب، مخالفان و ستمگران وقت به دنيا بر مي گردند.
ثانياً: اين ستمگران با مشاهده قدرت آن دولتي كه نمي خواستند به اهل بيت برسد معذب و ناراحت مي شوند و به خواري و عذاب دنيوي مبتلا مي گردند.
ثالثاً: اين ستمگران و ظالمان به دست انتقامگر ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ و مؤمنان به سزاي اعمال ظالمانه خود مي رسند و هلاك مي گردند بنابراين قبض روح مي شوند و از دنيا مي روند اما نه با مرگ طبيعي بلكه به هلاكت مي رسند و كشته مي شوند.
منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مهدي موعود، ترجمه ج 13 بحار قديم (و ج 51 و 52 جديد)، علي دواني، بحث رجعت (فصول پاياني).
2. عصر ظهور، علي كوراني (تمام كتاب).[1] . مجلسي، بحار (ط بيروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج3، ص104-103.
[2] . مجلسي، بحار (ط بيروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج53، ص64.
[3] . مجلسي، حق اليقين (انتشارات رشيدي، چاپ دوم، 1363) ص668.
[4] . مجلسي، بحار (ط بيروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج53، ص70.
[5] . مجلسي، حق اليقين (انتشارات رشيدي، چاپ دوم، 1363) ص262-261.
[6] . مجلسي، حق اليقين (انتشارات رشيدي، چاپ دوم، 1363) ص252.
[7] . مجلسي، بحار (ط بيروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج3، ص261.
[8] . همان مصدر، ص261 و بحارالانوار (ط بيروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج53، ص42.
[9] .
[10] . همان مصدر، ص261-260 و بحار الانوار، ج53، ص110-109.
[11] . همان مصدر، ص268-266.
پرسش :
در روايات ذكر شده است كه هنگام ظهور امام زمان،‌جنگ و خونريزي و فساد فراوان روي مي‌دهد، و از طرفي گفته مي‌شود كه بايد زمينه را براي ظهور ايشان فراهم كرد با اعمال نيك، و من از زبان يكي از روحانيون شنيدم كه مي‌گفتند فساد كنيد تا آقا بيايد، حال نمي‌دانم كدام يك درست است؟

پاسخ :
از جمله نشانه‌هاي غير حتمي ظهور، گسترش فساد و تباهي است و نبايد اين فساد و تباهي‌ها را جزو زمينه‌ها و عوامل ظهور دانست. ما در مقابل اين سؤال پاسخ‌هايي ارايه مي‌دهيم و قضاوت را به عهدة خود شما مي‌گذاريم.
الف. براي شكل گرفتن و تحقق هر پديده، چه طبيعي و چه اجتماعي، عوامل وشرايط چندي لازم است و معمولاً اين پديده‌ها با يك سري نشانه‌ها و علايم همراه است. از اين رو، عوامل و نشانه‌هاي پديده را بايد شناخت و تفاوت ميان آن دو را بايد دانست تا در هنگام بيان عوامل و نشانه‌ها، دچار سردرگمي و اشتباه نشويم.
عوامل و شرايط ايجاد هر پديده، يك سري چيزهاست كه با پديده، ارتباط استلزامي و انفكاك ناپذير دارند و بايد آنها تحقق پيدا كنند تا پديده محقق شود. اينها در شكل گرفتن پديده نقش دارند و بدون اينها، پديده تحقق نخواهد يافت.
امّا نشانه‌هاي يك پديده، علامت‌هايي است كه از وقوع پديده يا نزديكي وقوع آن، مردم را آگاه مي‌كند و فايده آن، علم پيدا كردن به وقوع پديده يا نزديكي وقوع آن است؛ نه اين كه نقشي در ايجاد پديده داشته باشند. يعني با آشكار نشدن نشانه و اتفاق نيفتادن آن نيز پديده مي‌تواند شكل بگيرد.
بنابراين، نسبت ميان شرايط يك پديدة مشروط با پديده، نسبت استلزامي و انفكاك ناپذير است، در حالي كه نسبت ميان نشانه با پديده نشاندار، نسبت غير استلزامي و انفكاك پذير است.
پديده ظهور و تشكيل حكومت جهاني حضرت حجت ـ عليه السّلام ـ نيز از اين قاعده مستثني نيست. و شرايط و عوامل و نشانه‌هايي دارد. شرايط و عواملي مانند وجود قانون جامع و كامل (قرآن وسنت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ)، مجري قانون (حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ)، آماده بودن عده‌اي از اهل ايمان براي ياري آن حضرت و جانبازي در راه اهداف او، و.... و نشانه‌هايي مانند خروج سفياني، نداي آسماني، فرو رفتن زمين در منطقة بيداء، خروج يماني، قتل نفس زكيّه، و زياد شدن فساد و تباهي در اين عصر و....
البته نشانه‌ها نيز دو گونه‌اند: 1. نشانه‌هاي حتمي و قطعي؛ 2. نشانه‌هاي غير حتمي.
علايم غير حتمي با ظهور، ارتباط استلزامي ندارند. زيرا ممكن است برخي از آنها اصلا واقع نشود ولي ظهور تحقق يابد. و احتمال دارد برخي از نشانه‌ها حادث شود ولي ظهور توأم و همزمان با آنها شكل نگيرد و بدين بيان كه: اين نشانه‌ها، بيانگر ظرف تحقق ظهور باشند، مانند اين كه گفته شود: نامه رسان هنگامي مي‌آيد كه هوا صاف باشد. منظور اين است كه نامه رسان در زمان نامساعد بودن هوا نخواهد آمد، نه اين كه هر وقت هوا صاف بود او مي‌آيد. در باب علايم ظهور نيز مراد اين است كه حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ در غير اين اوضاع ظهور نخواهد فرمود، نه اين كه هر وقت اين اوضاع پديدار شد،‌ حضرتش بايد ظهور كند.
از مباحث ياد شده بر مي‌آيد كه فساد و... شرط ظهور نبوده بلكه نشانه‌هاي ظهور هستند.
نتيجه: فساد و... شرط ظهور مصلح كل نيستند تا با دامن زدن به آن، تحقق ظهور را شتاب بخشيم. فساد و اصلاح، دو نقطة مقابل و ضد يكديگرند و ايجاد فساد، تناسبي با تحقق اصلاح و ظهور مصلح كل ندارد. به صراحت قرآن، يكي از اهداف آمدن انبيا و فرستادن كتاب‌هاي آسماني، رساندن مردم به اين سطح از رشد و فرهنگ و تعالي است كه خود با اختيار، قسط و عدل را بر پادارند. (حديد / 25).
بنابراين، مهمترين وظيفه ما در دوران غيبت، رسيدن خود و رساندن ديگران بدين فرهنگ است تا با آمادگي كامل، به پا دارنده عدل و دادگستر گيتي را پذيرا شويم. شناخت صحيح دين و امام زمان و اهداف او و هماهنگي با آن اهداف از وظايف اين دوران پرخطر است.
ب: ‌از سوي ديگر آن چه كه در روايات دربارة تكليف شيعيان در عصر غيبت و اقدامات براي نزديكي ظهور آمده است بيانگر پرهيزگاري و تهذيب نفس در اين عصر است.
در روايت است كه: هر كس دوست دارد از اصحاب حضرت باشد، بايد منتظر باشد و در اين حال به پرهيزكاري و اخلاق نيكو رفتار نمايد، در حالي كه منتظر است.[1]
با توجه به چنين رواياتي روشن است كه از جمله چيزهايي كه موجب فراهم آمدن زمينه‌هاي ظهور است پرهيزكاري و تقوا است نه فساد و تباهي.
ج. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نهج البلاغه مي‌فرمايد:
توجه كنيد كه هر مأمومي را امامي است كه به او اقتدا مي‌كند،‌ و از نور علمش برخوردار است (بخش نامه‌ها) اقتدا كردن به امام به معناي الگو قراردادن حضرت بيان شده است بنابراين همان گونه كه در اين زمان امام عصر (عج) عمل به واجبات و ترك محرمات و ساير تكاليف واجب و مستحب را در سرلوحه زندگي خود قرار داده‌اند وظيفه شيعيان نيز اين چنين است نه فساد و تباهي.
د. از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل است كه فرمود:
«كونوا لنا زيناً و لا تكونوا علينا شيئاً؛ اي شيعيان زينت ما باشيد».[2]
اين روايت بيانگر آن است كه شيعيان در تمام زمانها بايستي براي اهل بيت زينت باشد و زينت شدن براي اهل بيت جز با پرهيزكاري و تقواي الهي و پرهيز از فساد و تباهي سازگاري ندارد.
با توجه به نكات فوق روشن مي‌شود كه فساد و تباهي از نشانه‌هاي ظهور است، امّا وظيفه ما پرهيز از آن است، و انجام دادن فسادها و منكرات، مخالفت با قرآن و سنت است.
و آن چه را كه موجب فراهم شدن زمينه‌هاي ظهور شده و ظهور را نزديك مي‌كند آن است كه ما وظايف خود را به نحو احسن انجام دهيم، وظايفي هم چون اندوهگين بودن براي آن حضرت، دعا براي تعجيل فرج آن حضرت، توسل به حضرت و غيره.
شما مي‌توانيد براي اطلاع بيشتر به كتاب‌هاي مكيال المكارم و خلاصه آن به نام تكاليف مردم در عصر غيبت و النجم الثاقب، مرحوم نوري، وظيفه الامام في زين غيبة الامام رجوع نماييد.
منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مكيال المكارم.
2. النجم الثاقب.
[1] . غيبت نعماني، ص 106.
[2] . الكافي، ج 2، ص 77، ح 9.
چرا به امام زمان (عج) شريك القرآن مي گوئيم و آيا اين لقب را به ائمه ديگر هم مي توان داد يا خير؟

پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمودند: به درستي كه من در ميان شما دو امانت گرانبها مي گذارم يكي كتاب خدا و ديگر عترتم و اين دو يادگار من هيچ گاه از همديگر جدا نمي شوند، تاحوض (كوثر) به من برسند.
حديث ثقلين از نظر سندي، از احاديث معتبر و متواتر به شمار‌ آمده كه علماء و محدثين بسياري از شيعه و اهل سنت، در منابع خود، آنرا، با عبارات و الفاظ گوناگوني نقل نموده اند و بنابراين در اين روايت جاي هيچ خدشه و ترديدي باقي نمي ماند.[1]
مفاد حديث در بردارندة نكات مهم ذيل است:
1. امامت كه از باورها بنيادين و مسلّمات تشيع است از بعد از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، به عنوان مفسِّر و مبيِّن و مؤيِّد قرآن همواره در كنار اين كتاب آسماني قرار گرفته و با عنايت به عصمت امامت، و لزوم تبيين و تفسير احكام قرآن، هيچ گاه از قرآن جدا نگشته است تا به حدي كه امامت را قرآن ناطق ناميده اند.
2. همراهي و همگامي عترت با قرآن فقط در تفسير و تبيين آن نيست بلكه با توجه به نصوص بين قرآن و عترت مساوات و موازنه برقرار شده است بدين سان كه اين دو در تبيين احكام، برپايي قسط و عدالت در ميان مردم، سازندگي هاي معنوي و اخلاقي و ديگر امور با هم مشاركت دارند و همان گونه كه قرآن ميزان القسط[2]، موعظه[3]، عظيم[4]، منار حكمت[5]، شفيع[6]، نور[7]، عزيز[8] و ريسمان محكم[9] است، اهل بيت نيز چنين مي باشند.
بنابراين باعنايت به موازنه و مساوات عترت با قرآن، در صورت عدم بيان امور فوق توسط قرآن و يا صريح نبودن بيان قرآن، اين مهم بر عهدة اهل بيت است.
3. با عنايت به آنكه درحديث آمده است كه: قرآن و عترت هيچ گاه از هم جدا نخواهند گشت، زمان حاضر هم، حوزة وجودي، دوازدهمين امام از رهبران معصوم ـ امام مهدي (عج) ـ مي باشد. و آن حضرت هم، همراه و همگام با قرآن و در كنار قرآن است.
4. مراد از عترت، فقط وجود اهل بيت نيست، بلكه شامل قول، فعل، تقريرهاي بجاي مانده از ائمه معصومين هم مي باشد. كه اگر چه در زمان هاي قبل بيان شده اند ولي همواره در كنار قرآن، بعنوان مفسّر و مبيّن آن مي باشند.
هميچنين شيخ مفيد به نقل از سيد بن طاوس مي فرمايد: امام در تبيين احكام شريك قرآن است، از آنجا كه احكام الهي غيرمتناهي و كتاب خدا متناهي است، و براي مجتهد هم علم به احكام ميسر نيست براي همين به امام نياز است.[10]
با اين بيانات روشن مي شود كه همه امامان شريك القرآن بوده و در نتيجه اين لفظ بر همه آنها اطلاق مي شود و البته هر چند در برخي زيارتنامه ها، از امام حسين ـ عليه السّلام ـ به شريك القرآن تصريح شده است[11] ولي اين تصريح دليل بر آن نيست كه اطلاق اين لفظ به حضرت امام حسين ـ عليه السّلام ـ اختصاص داشته باشد.
امّا در اين زمان، غالباً استعمال شريك القرآن بر، حضرت امام مهدي (عج) اطلاق مي شود از آن جهت كه زمان حاضر، حوزة وجودي، آن امام همام بوده و آن حضرت است كه در اين دنيا در كنار قرآن است.
البته مي توانيد براي كسب اطلاعات بيشتر علاوه بر منابعي كه در پاورقي آمده است به منابع ذيل هم رجوع فرمائيد.
1. مهدي در حديث ثقلين/ جمعي از نويسندگان/ بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج).
2. قرآن و امام حسين ـ عليه السّلام ـ / محسن قرائتي/ مركز فرهنگي درس هائي از قرآن.
منابع :
[1] . ابن حجر عقسلاني مي گويد: حديث ثقلين با بيش از 20 سند نقل شده است، صواعق المحرقه/ عسقلاني/ ص 135.
مناوي مي گويد: بيش از 20 صحابه اين حديث را از پيامبر نقل نموده اند، فيض القدير/ ج 3/ ص 14.
مير حامد حسين دانشمند بزرگ شيعه اين حديث را از 502 كتاب كه همگي به قلم دانشمندان اهل تسنن نگارش يافته، نقل كرده است. آيت الله سبحاني/ پرسش ها و پاسخ ها/ ص 159/ موسسه سيد الشهداء/ 1369 و همچنين ر.ك: عبقات المنوار، ج 4ـ3، ص 2ـ 10، كنزالعمال ج 1 ص 173.
مسند احمد: ج 3 ص 14، اُسد الغابه ج 3 ص 147، فيض القدير ج 3 ص 20ـ19، مستدرك: ج 3 ص 148، طبقات الكبري: ج 2 ص 194، صواعق المحرقه: ص 136، صحيح مسلم: ج 2 ص 362، مجمع الزوائد: ج 9 ص 164، المسندالجامع: ج 5 ص 551.
[2] . جامع الاحاديث شيعه، ج 12، ص 481.
[3] . لواعج الاشجان، ص 26 ـ يونس/ 57.
[4] . بحار ج 98 ص 239 ـ حجر/ 87.
[5] . مفاتيح الجنان ـ الحياة/ ج 2، ص 120.
[6] . زيارت عاشورا ـ نهج الفصاحة، جملة 662.
[7] . كامل الزيارات ص 200 ـ نساء/ 174.
[8] . لهوف ص 54 ـ فصلت/ 41.
[9] . پرتوي از عظمت حسين ص 6 ـ بحار ج 92 ص 31.
[10] . الالفين/ شيخ مفيد/ ص 198.
[11] . بحارالانوار، ج 98، ب 26، ص 336؛ همان، ص 355؛ الاقبال/ سيد بن طاوس/ فصل فيما نذكره من لفظ زيارة الحسين/ ص 712/ دارالكتب الاسلاميه/ 1367؛ البلد الامين/ ابراهيم بن علي عاملي كفعمي/ چاپ سنگي/ ص 281؛ مصباح/ الكفهي/ ص 481.
اشعار مهدوی
دل نوشته
اين جمعه هم گذشت و تو آخر نيامدي؟
ای بهترین دلیل تبسّم، ظهور کن
اگر چه زود
آورده ام از دريا يک چشم اهورايي
در قلبمان براي شما جا نداشتيم
در انتظار نشستم خدا کند که بیاید
ببخش اگر كه قلب من لايق اين مهر تو نيست
بازآ، دلم ز گردش دوران شکسته است
تمام بغض قناری ها شکسته در سازم
به آفتاب بگو كي ظهور خواهي كرد
دل نوشته
سلام ای طلوع تماشا
جمع یاران جمع می شود!
ای باران بی وقفه فیض!
به یازده خم می، دست ما اگر نرسید
بده پیاله كه یك خم هنوز سر بسته است
سلام بر آل یاسین
سلام بر بلندای قیام و قعودت
سلام بر معراج ركوع و سجودت
سلام بر ذكر قرائت و قنوتت
سلام بر هنگامه طلوع و غروبت ...
سلام بر تو ای یگانه دوران
سلام بر تو ای موعود قرآن
سلام بر ای مهدی فاطمه علیها السلام
سلام بر تو كه پرچم برافراشتة هدایتی
سلام بر تو كه خود سلام و پیام آور سلامتی
سلام، سلام، سلام... .

مهدی جان: شكوة هجران و غم دوری از مصاحبت و دیدار تو را، فقط با تو نجوا می كنم ـ ای انیس رفیق.

مولای من: گرچه توان سرودن نام بلندت ما را نیست. اما دیدگان ناقابلم را وقف تماشای قامت رعنای تو نموده ام و گوشة نگاهم را به ضریح سبز بشارت ظهورت، گره زده ام ـ ای طلعت رشیده.

مولای من:از بی قراری اندوه دوری تو، گاه دیوانه وار سر به بیابان می گذارم، گاه از حاجیان سفر مكه، منی و عرفات، نشان بی نشان تو را پرس و جو می كنم و گاه خود در طواف مسجد مقدس جمكرانت، كنار دیوار، می نشینم تا شاید عبور مهرانگیز تو را شاهد باشم و در خلوت سكوت تنهایی، حدیث دلتنگی ام را با تو گفتگو كنم ـ ای مونس دل های بی قرار.

مولای من: از درازای تیره شب غیبت، چشم ها همه فرو خفتند، جز چشمان شیدای چشم به راهان كه در سیاهی آسمان، فروغ تو را می جویند ـ ای نور دیدة چشم انتظاران.

مهدی جان: در كویر غربت و تنهایی، از عطش جانكاه فراقت، گل بوته ها همه خشكیدند، سینه چاكان دل سوخته ات در جست وجوی نگاهت، تراوش باران بی ابر تو را می طلبند ـ ای جوشش چشمه سار حیات.

مهدی جان: رهپویان جادة اندوه فراقت، در فراز و نشیب كرانه های اقیانوس انتظارت، پیوسته نگران آنند كه داغ حسرت دیدار تو را، ته نشین تپش قلب های آكنده از عشق تو گردانند ـ ای تندیس آرزوها.

مهدی جان: چه بسیار بوده اند؛ آنانی كه طومار حریر عشق تو را بر دل پیچیده و آرزوی هم نفس شدن با تو را، با خود به دل خاك هدیه برده اند و چه فراوان اند كسانی كه سخت مشتاق اند تا سروش رهایی «نُرید اَن نَمُنَّ» را از زبان پر مهر تو بشنوند و گوش جان شان را با ندای دل انگیز پیام تو نوازش دهند ـ ای آرامش قلب ها.

مولای من: من با تو، عهد و پیمان می بندم كه در شبستان غیبت و غربت، هیچ گاه از آمدنت نومید نخواهم شد. و سوگند وفاداری یاد می كنم كه در رفت و آمد شب های بی فروغ، اگر صبح ظهورت همچنان محجوب و پنهان بماند، باز هم می آیم و در كمینگاه افق آرزوها، چشم به راهت می مانم و در پی جوشش ترحم نگاهت آرام آرام اشك می بارم تا شاید طلوع فجر تو را، از فراز قله صبر و امید، به تماشا بنشینم ـ ای صبح امید و آرزوها.

مولای من: محبت و عشق تو، با تار و پود وجودم آمیخته است و امید دیدارت، در اعماق قلبم، جوانه زده است. با پیمانه ای از امید و التماس، از تو می خواهم بیش از این وقفه و تأخیر روا مدار، كه در زنگ آمدنت طاقت و بردباری ام را به آخر رسانده، بدنم نحیف گردیده، اشك چشمانم خشكیده، نور دیدگانم تیره و تار گشته، مگر نه این است كه این سوز و آه را مرحمی، این درد و نالیدن را درمانی و این غم را پایانی نیست؛ جز هنگامه ظهور و اجلال حضور، پس بیا و برخیز كه:

دیگر قرار بی تو ماندن نیست ما را
كی می شود روشن به رویت چشم یاران

مهدی جان: در تاریخ عشق و حرمان و وصل و هجران، كدامین محبوبی را می توان یافت كه ناز آمدنش این گونه دیر پا و فرسایش كننده باشد، مگر جذبه و ناز تو؟ پس بنمای رخ و برخیز كه رۆیت هلال چهرة دلربایت چه قدر شوق انگیز و بهجت آور است ـ ای طلوع تماشا.

گر تو به صدهزار چهره نمایان شوی مرا
من با دو صد هزار دیده تماشا كنم تو را

مولای من: در پهن دشت وا ماندگی و اضطرار، از سر بی قراری و ناچاری تو را می خوانم كه ای آخرین امید، بیا و دریاب شوریده دلان دل رمیده را:

بیا كه در این انتظار خواهم مرد
در انتظار تو من تا بهار خواهم مرد

مهدی جان: تو خود می دانی كه چه دشوار است سپری نمودن دوران انتظار و چه بی مقدار است دنیایی بی تو بودن. اما تو خود، آگاهی كه در این گردش تا ریكی ها، با كوله بار سنگین اندوه دیدارت، نشان كوی بی نشان تو را می پایم و به امید فردای با تو بودن، نفس می كشم ـ ای مونس و هم نفس بی نوایان.

مهدی عزیز: هر سال در پانزدهم شعبان، تولد خجستة تو را جشن می گیریم و بزم سرور و شادی، برپا می كنیم اما این بزم بی حضور دلدار را، هیچ طراوت و شكوه نمی بینم. زیرا شكوه و خرمی را در طراوت بهار، باید نظاره نمود كه تویی بهار همة رویش ها و طراوت همه گل ها. ـ ای تنها گل نرگسی آفرینش.

مهدی جان: گرچه عندلیبان غزل خوان بوستانت، شادمانه در ترنم سرود آمدنت، ترانة بهار را می سرایند. اما داستان طولانی مشتاقی و مهجوری تو، گو اینكه بهار بی حضور تو را، پاییز همیشگی خسته دلان نموده است ـ ای بهار بی پایان بركت و رحمت.

مولای من: پس بیا كه سر سپردگان حریم ولایت، نوید آمدنت را لحظه شماری می كند و چشم انتظاران ساحل سبز نجاتت، نستوه و پایدار همچنان تو را می خواند ـ ای موعود قرآن:

موعود من كه چشم به راهت نشسته ایم
آواز می دهیم تو را با گلوی عشق

مهدی عزیز: از اینكه می بینم تلالو نور طلوعت، بر روزنه های افق آسمان بیداری، كم كم پدیدار می گردد و شكوفه های صبر و امیدم به بار می نشیند، از سرور و هیجان، همه وجودم لبریز می گردد چون صدای پای آمدنت به گوش می آید و نوید فرح بخش نزدیك شدن ظهورت در فضای جهان طنین انداز می باشد. بی بینم كه شكوه طبل رسیدنت، كاخ های سفید و سیاه فرعونیان زمان را به لرزش و ریزش انداخته و وحشت از هیبت و رعبت، خواب راحت را از چشم جباران و طاغوتیان جهان خوار، ربوده است ـ ای آخرین طوفان.

مولای من: وقتی چشم انداز نگاهم را به آفاق جهان می دوزم، همراهی و جنبش هستی را نیز احساس می كنم. می بینم كه زمین و زمان در شتاب تدارك جشن آمدنت، به تكاپو افتاده و خلق محروم جهان از شوق رویش دوباره به وجد و خروش آمده تا برای در آغوش كشیدن تجسم آرمان ها، خود را آماده كنند ـ ای كعبة مقصود دل ها.

محبوب دل ها: هم اینك خیل عظیم مشتاقانت، در صف طویل انتظار، به پیشواز مژدة ظهورت به پا خواسته اند تا در همایش بزرگ آدینه روز موعود، هم صدا با فرشتگان آسمان، فرمان «جاء الحق» حضور شكوهمندت را در پهنة گیتی جشن بگیرند:

دهید مژده به یاران كه یار می آید
قرار گیتی چشم انتظار می آید

كلید صبح به دست و سرود عشق به لب
زانتهای شب آن شهسوار می آید

جهان برای تماشا، به پای می خیزند
به پای بوسی او، روزگار می آید

منبع: مرکز مجازی مهدویت
قنبرعلی صمدی
چند روز قبل از قیام- مکه- بازار:
فصل حج نیست این وقت سال!
می دانم! همین مشکوکش کرده!
تو چه دیده ای که مشکوک شده ای؟
امروز حدود 300-400 نفر را دیدم که در مکه به دنبال جا و مکانی برای ماندن می گشتند. از دوستم که هتل دار است شنیدم که هیچ کدامشان با کاروان نیامده بودند!
من هم آنها را دیدم! نه زنی همراه داشتند نه بچه ای!
این را هم اضافه کن: بی هیچ وسیله ی حمل و نقلی! معلوم نیست چطور وارد شهر شده اند...
نکند توطئه ای باشد!
من می ترسم!
از چه؟
یکی خوابی دیده...
چه خوابی؟
خواب دیده ابری آسمان مکه را پوشانده و بعد از آن ابر ملخ های سبز رنگی به هر سو پریده اند و هر چه قلعه بوده ویران کرده اند.
تعبیرش چیست؟
مفتی می گفت تعبیرش این است که سپاهی الهی وارد مکه شده است و نمی توان جلودار آنها بود. (1)

شب- کنار کعبه- شهر مکه در خواب- جمعه ی قیام:
«....تا امروز حق ما را برده اند و بر ما ستم کرده اند، امروز شما یاری مان کنید!» (2)
فریاد لبیک همه جا را پر می کند. صدایی در حرم می پیچد و همه می شنوند نوای جبرئیل امین را که رو به قائم خاندان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می گوید:
«به چه دعوت می کنی؟»
نخستین پیمان از زبان امام عصر (عج) جاری می شود. همه می فهمند که باید:
«دزدی و زنا و فحاشی به هیچ مسلمانی نکنند، خون کسی را به ناحق نریزند و به حریم دیگران جفا و تجاوز نکنند و به خانه ای حمله نبرند و تنها به حق و به جا، افراد را بزنند، هیچ طلا و نقره و گندم یا جویی را [برای خویش] انبار نکنند، مال یتیم رانخورند و به آنچه نمی دانند شهادت ندهند و هیچ مسجدی را خراب نکنند آنچه را که مست کننده است، ننوشند؛ خز و ابریشم نپوشند و در مقابل طلا سر فرود نیاورند، راه را نبندند و ناامن نکنند، همجنس بازی نکنند، گندم و جو را انبار نکنند و به کم راضی و طرفدار پاکی و گریزان از نجاسات باشند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و لباس های خشن بپوشند و خاک را متکای خویش سازند و آن گونه که شایسته خداوند است در راهش جهاد کنند.

آن حضرت خود هم متعهد می شود که:
«همانند آنها قدم برداشته و لباس بپوشد و سوار مرکب شود و آن گونه باشد که آنها می خواهند و به کم راضی باشد و به کمک خداوند متعال جهان را همان طور که از جور پر شده است، از عدالت آکنده سازد، خداوند را آن گونه که شایسته است عبادت کند و هیچ حاجب و دربانی اختیار نکند» (3)

جبرئیل امین فریاد می کند:
«دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم! من نخستین بیعت کننده ام!»
بعد از آن حلقه ای از نیکوترین مردان مرد و زنان مطهر دور حضرت را می گیرند. 313 نفری که به طور معجزه آسایی دور هم جمع شده اند. در خواب و بیداری ربوده شده اند و آنها را آورده اند برای آغاز قیام.
چندین هزار نفر هم در مکه اند. کسانی که با شنیدن خبر ظهور حضرت خودشان را به مکه رسانده اند. عده ای هم در همان شب خودشان را رسانده اند به مکه. خضر (علیه السلام) و الیاس (علیه السلام) هم هستند. همه بیعت می کنند.
چند نفر که سالهاست در اطراف کعبه برای چنین لحظه ای کمین کرده اند بلند می شوند و سلاحشان را بلند می کنند به سمت امام تا قیام را از همان لحظه ی اول خاموش کنند. جمع یاران در هم می پیچند و هر کدام چون سپری مقابل امام، پشت به او و رو به نامردان می ایستند. چند نفر هم هجوم می برند و آنها را دستگیر می کنند.
تا صبح همه در کنار کعبه می مانند تا جامانده ها برسند...
جمع نهایی یاران برای شروع قیام، ده هزار نفر می شود که همه همچون انگشتری، نگین امام را در بر می گیرند.

پی نوشت:
1.الملاحم والفتن: علی بن موسی ابن طاووس، ص 169
2.بخشی از خطبه ی امام زمان (عج) در هنگامه ی قیام
3.منتخب الاثر: لطف الله صافی گلپایگانی، ص 468
منابع:
1.معرفت امام عصر و تکلیف منتظران: ابراهیم شفیعی سروستانی، صص 279 – 300
2.عصر ظهور: علی کورانی، 291- 302
3.تاریخ پس از ظهور: شهید محمد صدر، صص 209 – 255
پ.میعاد
سایت مستور
هنوز هم منتظریم تا به الف قامتت، قیامت صغری به پا شود.
مقیم منزل شوقیم؛ شاید كه غبار چنان شهوار، سرمه چشمانمان شود.
هر روز، زیارتنامه خورشید می‌خوانیم؛ بلكه آسمان، ما را به باران بی‌دریغ مهر، میهمان كند.
پرگار نگاه را به هلال ابروانت، كمانه می‌زنیم؛ شاید كه برق نگاهت، لحظه‌ای، شهاب آسمان بی‌ستاره‌مان باشد.
ای مثلث هستی؛ كه اضلاع حضورت، زوایای عشق را ترسیم می‌كنند، هیهات از طول هجرت و عرض كوتاه عمرها! هیهات از دست نا‌یازیدن به قله ارتفاعت!
از آن روز كه استوانه عشقت، مدار پیچیده زندگی را به رویم گشود، دیگر مجالی برای تصویرهای خیالی ذهنم باقی نگذارد.
پیش‌تر از صاحب‌دلی پرسید: «قاعده عشق كجاست؟»
گفت: «آنجا كه قامت استوار مهدی عجل الله تعالی فرجه  بر آن عمود می‌شود و خیمه می‌زند».
گفتم: «آیا می‌شود به شعاع بی‌نهایت و مركز عشق، دایره‌ای زد كه محیط، بر خواسته‌های دل باشد؟»
گفت: «اگر بتوانی».
اما من هنوز هم نتوانسته‌ام پاسخ معادلات چند مجهولی بی‌معرفتی‌ام را بیابم. آخر چگونه می‌توانم مختصات حضورت را در پهنای گیتی پیدا كنم؟!
كشتی شكسته‌ای می‌گفت: «آیا در این ظلمت شب و در هیاهوی نعره امواج خورشانِ بلا، ساحل نجاتی هست؟»
گفتم: «صبح، آن هنگام كه خورشید حیات بدرخشد و امواج خروشان را بشکند، ساحل را در یك قدمی‌ات خواهی یافت».
و صبح در راه است؛ همراه سواری كه آسمان، منتهای قامتش است؛ ستارگان، غبار جامه‌اش؛ بادها به فرمانش؛ لشكر زمان به دنبالش و بیرق صلح، به دستانش...
هنوز خاطرة كسوفت، امید طلوع دوباره‌ات را نوید می‌دهد. داستان هجر تو، داستان عجیب حضور شب در میانة روز بود؛ آن هنگام كه در پس پردة ابر، پنهان شدی و روز را از دیدار آشنایت بی‌نصیب نمودی. دوازده قرن است كه چشمان بی‌رمق دنیا، خورشید درخشان را در صحرای ظلمانی حیرت نمی‌بیند
هنوز خاطره كسوفت، امید طلوع دوباره‌ات را نوید می‌دهد. داستان هجر تو، داستان عجیب حضور شب در میانة روز بود؛ آن هنگام كه در پس پرده ابر، پنهان شدی و روز را از دیدار آشنایت بی‌نصیب نمودی.
دوازده قرن است كه چشمان بی‌رمق دنیا، خورشید درخشان را در صحرای ظلمانی حیرت نمی‌بیند؛
دوازده قرن است كه سهیل آرزوهایمان را در افق طلوع سحر پیدا نمی‌کنیم؛
دوازده قرن است كه خود را در میانه راه گم كرده‌ایم و راه را از چاه، نمی‌یابیم؛
و دوازده قرن است كه برق از چشمانمان نمی‌جهد و قلب در سینه‌مان نمی‌تپد؛ كه جان از كالبد عالَم، سفر كرده و خواب زمستانه، فلك دوّار را در آغوش گرفته است.
و خواهد آمد آن‌كه حضور سبزش، تلنگر بیداری خواب زمستانه‌مان باشد...
بدان امید

بخش مهدویت تبیان
منبع: مجله امان شماره 11
محمد ربیعی
اين جمعه هم گذشت و تو آخر نيامدي؟
چشمم به راه ماند و تو از در نيامدي

بستان در انتظار تو بر گل نشسته است
باغي نمانده است که آخر نيامدي

شمشادهاي باغ ، ز داغ تو سوختند
يک لحظه هم به ياد صنوبر نيامدي

در آن خزان، خزان غم انگيز فصل عشق
رفتي ز صحن ديده و ديگر نيامدي

پرواز ِ با حضور تو خواب و خيال ماست
اما شبي به خواب کبوتر نيامدي

مهرت چگونه در دل ما خانه کرده است؟
با آنکه تو، هنوز زخاور نيامدي؟

باور نمي کنم که فراموشمان کني
اي غايب از نظر ، که به منظر نيامدي

مرغ دل شکسته پرم شد اسير تو
حتي سراغ اين دل پرپر نيامدي

رفتم به کوه و دشت که پيدا کنم تو را
جز در نسيم گلشن باور نيامدي

کاظم جيرودي
ای بهترین دلیل تبسّم، ظهور کن
فصل کبود خنده ما را مرور کن

چرخی بزن به سمت نگاه غریب ما
از کوچه های بی کسی ما عبور کن

ما زایر تبسم بارانی توییم
ما را به حق آینه ها، خیس نور کن

ای راز سر به مهر اهورایی و شگفت
از ذهن ما، سؤال درخشان، خطور کن

ما را به التهاب معمای خود ببر
در ناگهانِ جلوه خود، غرق، شور کن

ما را ببر به خلوت کشف و شهود خویش
ما را به راه سیر و سلوکت عبور کن

ما بی شکیب نور تو را آه می کشیم
یا جلوه کن و یا دل ما را صبور کن

روح زمین کبود شب و دشنه است و ظلم
ما را برای چیدن ظلمت جسور کن

ای آخرین تبسم نور محمّدی(ص)
جان جهان، عدالت روشن، ظهور کن

رضا اسماعیلی
اگر چه زود؛ می‌آید، اگر چه دیر؛ می‌آید
سوار سبز پوش ما به هر تقدیر می‌آید

همان خورشید موعودی كه در روز طلوع او
حدیث صبح صادق می‌شود تفسیر می‌آید

زمین آبی‌تر از این آسمان‌ها می‌شود وقتی
كه آن آیینه‌ی سبز "خدا - تصویر" می‌آید

شکوه مهربانی که نگاه نافذش حتی
به روی سنگ ها هم می کند تأثیر، می آید

در اعماق نگاهش می توان خشمی مقدس دید
دلش لبریز از مهر ست و با شمشیر می آید

چنان با ضربه‌های حیدری اعجاز خواهد كرد
كه از دیوار هم گل‌نغمه‌ی تكبیر می‌آید

دقیقاً رأس آن ساعت كه در نزد خدا ثبت است
نه قدری زودتر از آن نه با تأخیر می‌آید

سید محمد جواد شرافت
آورده ام از دريا يک چشم اهورايي
چشمي که گمان کرده هر شب تو در اينجايي

مي ترسم از اينکه تو آهسته بيايي باز
خوابم برود ناگاه بر بالش لالا يي

گفتي که ميآيم من هر جا که غم است آنجا
غم ميرسد اما تو. نمي آيي

چشمم به در است اينک در خلوت اين شبها
من منتظرت هستم اي حضرت تنهايي

کميل قاسمي
در قلبمان براي شما جا نداشتيم
اصلاً هواي فاصله ها را نداشتيم

تا اين كه ما عبور كنيم از مسيرتان
آماده بود جاده ولي پا نداشتيم

در عرصه ي گناه جسورانه تاختيم
شرم از نگاه حضرت زهرا نداشتيم

ازبس صدا زديم شب و روز،اين وآن
وقتِ اَداي لفظِ ((خدايا !)) نداشتيم

معلوم نيست گريه ي ما چند ميخَرند
حالا كه قطره آمد و دريا نداشتيم

گر روي تو ز چشم ترِ ما نهان نبود
قطعاً كه اين همه اگر امّا نداشتيم

بااين همه سياهي و با اين همه گناه
بيچاره مي شديم ، شما را نداشتيم

لطف نگاه تو همه دار و ندار ماست
چيزي نداشتيم اگر آقا نداشتيم

صد مرده زنده مي شود از ذكر نام تو
نابود مي شديم ، مسيحا نداشتيم

حمید رمی
در انتظار نشستم خدا کند که بیاید
زتار و پود گسستم خدا کند که بیاید

عبور ثانیه ها را که قطره قطره شمردم
و دانه دانه شکستم خدا کند که بیاید

میان این همه عاشق چنین صبور و شکسته
به انتظار که هستم؟ خدا کند که بیاید

به شوق اینکه ببینم، سوارْ آمدنش را
کنار جاده نشستم خدا کند که بیاید

نیامده است و به یادش شکسته قفل دلی را
به پشت پنجره بستم، خدا کند که بیاید

مهران حسن زاده
ببخش اگر كه قلب من لايق اين مهر تو نيست
ببخش اگر كه كوچكم بزرگيم حد تو نيست

ببخش كه رويم سيه است از اين همه بار گناه
تقصيراز كار من است كه هيچ بدي نزد تو نيست

ببخش كه روز و شب من شده گناه و اشتباه
ببخش كه چشم تار من لايق ديدار تو نيست

ببخش كه ديوانه ام و مست ز جام مي تو
ببخش كه قلب سيهم لايق اين عشق تو نيست

بكش كه مشكل منم و مشكل گشا فقط توئي
ببخش كه حتي تن من لايق شمشير تو نيست

نفس كشيدنم شده صدا زدن به نام تو
ببخش كه حتي نفسم لايق فرياد تو نيست

بسوز اين جان مرا كآتش جانم آرزوست
ببخش اي يار مرا كه جان سزاوار تو نيست

شكسته تر ز اين مخواه كه دل شكسته ام بسي
ببخش كه قلب«منتظر» جز در تمناي تو نيست
بازآ، دلم ز گردش دوران شکسته است
چون کشتي از تهاجم طوفان شکسته است

آئينه خيال نهادم به پيش روي
ديدم که قلبم از غم هجران شکسته است

عمري در آتشيم و ترا ناله مي کنيم
فريادمان به کوي و خيابان شکسته است

ديگر نواي ما ننوازد فراق
اين ناله در گلوي نيستان شکسته است

ما تيغ غيرتيم ولي در نيام غم
زنگار بي تحرک دوران شکسته است

ما را خيال روي تو بي تاب مي کند
عقد بلور اشک، به دامان شکسته است

درمان حسرت دل ما ديدن تو بود
بازآ که بي تو شيشه درمان شکسته است

در رهگذر عشق گدايان حضرتيم
در اين مسير کلک«پريشان» شکسته است

محمد حسن حجتي«پريشان»
تمام بغض قناری ها شکسته در سازم
چگونه شعر حضورم را به نغمه دربازم؟

چو یک پرنده غمگینی در آسمان تو
جدا و دورم و مهجورم در اوج پروازم

کسی صدا نزدم هرگز چرا گناهم چیست؟
چرا به باغ محبت ها به کینه دمسازم؟

دل من از همگان سرد و ندارم امیدی
بیا که دل را به شور و عشق و علاقه بگدازم

منم چو قایق بشکسته به بحر نابودی
بیا که با تو همین قایق به ساحل اندازم

چو نی بنالم و صد غوغا وگر شوم رسوا
دوباره سر را به خاک پای تو در می اندازم
به آفتاب بگو كي ظهور خواهي كرد
تمام چشم مرا غرق نور خواهي كرد

دوباره برگ درختان به شوق مي آيند
چو بشنوند غريبه! ظهور خواهي كرد

تو همچو بوي محبت زپشت پنجره ها
درون ذهن شقايق خطور خواهي كرد

نگاه شوق واميدم به آن دم صبحي است
كه خاك را به قدومت چو طور خواهي كرد

تمام روز و شبم مثل همدگر شده اند
توكي زكوچه هستي عبور خواهي كرد؟

مصطفی کارگر
نواهای مهدوی
به طاها به یاسین
ندیدم شهی در دلارایی تو
به ماه رویت قسم که جانا
خواننده: علی فانی

دریافت نوا:
zurl.ir/892886

به طاها به یاسین به معراج احمد
به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی
به وحی الهی به قرآن جاری
به تورات موسی و انجیل عیسی
بسی پادشاهی کنم در گدایی
چو باشم گدای گدایان زهرا (س)
چه شب ها که زهرا (س) دعا کرده تا ما
همه شیعه گردیم و بی تاب مولا
غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما
مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل ای دل بزن دل به دریا
که دنیا به خسران عقبا نیرزد
به دوری ز اولاد زهرا نیرزد.
و این زندگانی فانی جوانی
خوشی های امروز و اینجا
به افسوس بسیار فردا نیرزد

 

اگر عاشقانه هوادار یاری
اگر مخلصانه گرفتار یاری
اگر آبرو میگذاری به پایش
یقینا یقینا خریدار یاری
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت؟
چه اندازه در ندبه ها زاری یابی؟
به شانه کشیدی غم سینه اش را؟
و یا چون بقیه تو سربار یاری
اگر یک نفر را به او وصل کردی
برای سپاهش تو سردار یاری
به گریه شبی را سحر کردی یا نه؟
چه مقدار بی تاب و بیمار یاری؟
دل آشفته بودن دلیل کمی نیست
اگر بی قراری بدان یار یاری
و پایان این بی قراری بهشت است
بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری

 

نسیم کرامت وزیدن گرفته
و باران رحمت چکیدن گرفته
مبادا بدوزی نگاه دلت را
به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدا گرفته
خدایا به روی درخشان مهدی
به زلف سیاه و پریشان مهدی
به قلب رئوفش که دریای داغ است
به چشمان از غصه گریان مهدی
به لبهای گرم علی یا علی اش
به ذکر حسین و حسن جان مهدی
به دست کریم و نگاه رحیمش
به چشم امید فقیران مهدی
به حال نیاز و قنوت نمازش
به سبحان سبحان سبحان مهدی
به برق نگاه به خال سیاهش
به عطر ملیح گریبان مهدی
به حج جمیلش به جاه جلیلش
به صوت حجازی قرآن مهدی
به صبح عراق و شبانگاه شامش
به آهنگ سمت خراسان مهدی
به جان داده های مسیر عبورش
به شهد شهود شهیدان مهدی
مرا دائم الاشتیاقش بگردان
مرا سینه چاک فراقش بگردان
تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا
مرا همدم و محرم و هم رکاب
سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان
یا مهدی یامهدی مددی
خواننده: علی فانی
دریافت نوا:
zurl.ir/377358

ندیدم شهی در دلارایی تو
به قربان اخلاق مولایی تو

تو خورشیدی و ذره پرورترینی
فدای سجایای زهرایی تو 

نداری خماری به مشتاقی من
ندیدم نگاهی به صهبایی تو
نداری خرابی به بی تابی من

ندیدم سبویی به مینایی تو
نداری به کویت ز من بی نواتر

ندیدم کریمی به طاهایی تو
نداری خماری به مشتاقی من

ندیدم کریمی به طاهایی تو
نداری گدایی به رسوایی من

ندیدم نگاری به زیبایی تو
نداری مریضی به بد حالی من

ندیدم دمی چون مسیحایی تو
نداری غلامی به تنهایی من

ندیدم غریبی به تنهایی تو
نداری اسیری به شیدایی من

ندیدم کسی را به آقایی تو
امید غریبانه تنها کجایی ؟

چراغ سر قبر زهرا کجایی ؟
تجلی طاها ، گل اشک مولا

دل آشفته ی داغ آن کوچه ی غم
گرفتار گودال خونین

گرفتار غم های زینب
سیه پوش قاسم

عزادار اکبر گل باغ لیلا
پریشان دست علمگیر سقا

نفس های سجاد
نواهای باقر

دعاهای صادق
کس بی کسی های شب های کاظم

حبیب رضا و انیس غریب جوادالائمه
تمنای هادی

عزیز دل عسگری

پس نگارا بفرما کجایی؟

دلم جز هوایت هوایی ندارد
لبم غیر نامت نوایی ندارد

وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولای ات صفایی ندارد
دلی که نشد خانه ی یاس نرگس خراب است و ویران ، بهایی ندارد
مرا در کمندت بیفکن که دیگر گرفتار عشقت رهایی ندارد
خوشا آنکه غیر از ظهورت نگارا ، شب قدر ، دیگر دعایی ندارد
یداللهی و حق به جز دست مشکل گشای تو مشکل گشایی ندارد
غلام توام از ازل تا قیامت ، که این بندگی انتهایی ندارد
بیا تا جوانم بده رخ نشانم ، که این زندگانی وفایی ندارد
خواننده علی فانی

دریافت نوا:
zurl.ir/498847

به ماه رویت قسم که جانا
اگر که باشم گه ظهورت…

و گر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد…

زمانه با داغ دوری تو
گدازد این قلب چاک چاکم

دوباره سر بر ره تو سایم
به جانب پرچم تو آیم

به حسرت روی تو بمیرم… و خون زخم‌های شکفته من…

به پیش پایت چنین نگارد…
تمام عمرم برای مهدی

شود وجودم فدای مهدی
سپاس گویم خدای مهدی

شنیدم آخر ندای مهدی….
تمام عمرم فدای مهدی...
پیامک مهدوی
پیامک مهدوی
از همان روز که مسکین سرای تو شدم
به تو سوگند نمک گیر عطای تو شدم
گر کسی سلطنتی یافت به خود مینازد
من کنم ناز به عالم که گدای تو شدم

الهی تا جهان باشد،به شادى درجهان باشی/الهی از بلاهاى الهی در امان باشی/مراد و مطلبت را من نمیدانم،خدا داند/الهي همنشين مهدي صاحب زمان(عج)باشي

ای عشق بیا که سینه هامان شد چاک
"أین النبأ العظیم " گشتیم هلاک
چشمی که تو را ندیده باشد کور است
خون شد دل ما " متی ترینا و نریک"
(جلیل صفربیگی)

هم چاه سر راه تو باید بکنیم
هم اینکه از انتظار تو دم بزنیم
این نامه ی چندم است که می خوانی؟
داریم رکورد کوفه را می شکنیم

هر روز به ما اگر که سر هم بزنی
بر ریشه ی خواب ما تبر هم بزنی
آقا تو که خوب می شناسی ما را
زنگ در خانه را اگر هم بزنی...

ای مرکز ثقل کهکشان دل من
خورشید بلند آسمان دل من
عمریست که من منتظر دیدارم
یک جمعه بیا به جمکران دل ما

یک عمر تو زخم های ما را بستی
هرروز کشیدی به سر ما دستی
شعبان که به نیمه می رسد آقاجان!
ما تازه به یادمان می آید هستی

انگار نمی رسد به دریا جاده
در خویش زده همیشه درجا جاده
آقا نکند دیر شود آمدنت
من روی تو شرط بسته ام با جاده

این مرد که در ره است باید اورا...
می ترسم اگر سر زده آید اورا...
از هر که سراغ او گرفتم دیدم
در شهر کسی نمی شناسد او را

يك سرو قدي در دو جهان ما را بس
يك گل ز زمين و آسمان ما را بس
گر آرزويي هست به دنيا اينست
ديدار همان يار نهان ما را بس

كاش اين راز كه در سينه من هست نهاني
اندكي نيز بدانست فلاني
ليك افسوس...

شبي را من سحر كردم نيامد
لباس صبر بر كردم نيامد
كنون آمد سراغم گرد پيري
تمام عمر سر كردم نيامد

کاش ميشد عشق را تفسير کرد
خوابه چشمان مهدی را تعبير کرد
کاش ميشد همچون گلها ساده بود
سادگی را با مهدی عالمگير کرد
کاش ميشد در خراب آباد دل خانه احساس را تعمير کرد
کاش ميشد در حريم سينه ها عشق را با وسعتش تکثير کرد

ویرانه نه آنست که جمشید بنا کرد
ویرانه نه آنست که فرهاد فرو ریخت
ویرانه دل ماست که هر جمعه به یادت،
صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت...

در اضطراب چه شب‌ها که صبح شان گم شد
چـه روزهـا کــــه گـرفـتـــــار روز هـفــــتـم شد
کـــدام جــمـعـه‌ مـــوعـــود می‌زنـی لـبـخـنـد
بـه این جـهـان کـه پـر از قـحطی تبسم شد؟
بــرای آمــدنـت جـــمــعــه‌ای مـعـــیــن کـــن
کـه هـفتـه‌ها همـه‌شـان خـالی از تـرنـم شد

عاشقت شده ام مثل کودکان
عکس تو را شبیه به یک ماه می کشم
آقا بیا که فصل غریبیست نازنین
آقا بیا زغصه تو را آه می کشم
جای گلایه نیست که دوری گزیده ای
هرچه کشیدم از دل گمراه می کشم

هم نام نور و رایحه، یا حضرت بهار
باران عشق! یک نم، اما فقط ببار
اما غرض: نه اینکه شکایت کنیم، نه جمعی علاقمند بهاریم و بیقرار
این چندمین روایت بغض است؛ بگذریم
آقا چه سخت می گذرد بی تو روزگار...

سخت عذابی است همه را دیدن و تو را ندیدن...
مولای من تعجیل کن...

اي كه ياقوت حجازی و عقيق يمنی
گل خوشبوی جدا مانده ز چشم چمنی
خوبرويان فلك منتظر وصل تو اند
حيف باشد كه بيايی به دعاي چو منی
شمع در دست گرفتم كه رهم گم نشود
غافل از اينكه تو شمع ره هر انجمنی
يوسف فاطمه بازار جهان جاي تو نيست
كو خريدار چنين گوهر سنگين ثمنی

مهدیا... منتظرانت همه در تاب و تبند 
همه ی اهل جهان، جمله گرفتار شبند 
چو بیایی غم و ظلمت برود از عالم
شاد گردد دل آنان که گرفتار غمند...

غفلت از يار، گرفتار شدن هم دارد
از شما دور شدن زار شدن هم دارد
عيب از ماست كه از ديدنتان محروميم 
چشم بيمار شده، تار شدن هم دارد
مهديا لطف نما درد مرا درمان كن
غم هجران تو بيمار شدن هم دارد

خبر آمدنت، می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر
مردمان یمن و تونس و مصر؛ مردمان اردن، همه عالم به تمنای تو برخاسته اند،
شور و حالی برپاست،
وعده ات نزدیک است...

آقاترین! سکوت مرا غرق نور کن، مارا قرین منت و لطف حضور کن!
وقتی گناه کنج دلم سبز می شود، آقا شما شفاعت این ناصبور کن!
می ترسم از شبی که به دجال رو کنیم، آقا! تورا قسم به شهیدان ظهور کن!

ترسید چراغ دوازدهم را هم بشکنند جایش یک شمع داد تا ببیند چه می کنند با او...
پروانگی آموختند!

پژمرده ام، ای بهار کی می آیی
خورشیدِ در انتظار کی می آیی؟
از ظلم، شب تیره شده روز بشر
ای وارث ذوالفقار کی می آیی؟
(محمدرضا سهرابی نژاد)

امروز که آفتاب توحید دمید
در خانه نرجس گل امید دمید
می خواند حکیمه سوره قدر که دید
در وقت طلوع فجر خورشید دمید
سیدرضا مؤید

در جلوه فروغ حُسن سرمد آمد
آیینه تابناک احمد آمد
با دشمن دین بگو که از بُخل بمیر
احیاگر آیین محمد آمد
غلامرضا سازگار «میثم»

تا سایه حجت خدا بر سر ماست
خورشیدِ فلکْ نگینِ انگشتر ماست
هرکس که به خاک پای او بوسه زند
خاک قدمش، سرمه چشم تر ماست
مرحوم محمدعلی مردانی

خوشا آنان که غمخوار تو باشند
در این دنیا خریدار تو باشند
خوشا آنان که در وقت ظهورت
به امر حق زانصار تو باشند
حجت الاسلام شرفی

تمام انبیا در انتظارند
زطول غیبت تو اشک بارند
شود ظاهر چو خورشید جمالت
به فرمانت تمامی سرسپارند
حجت الاسلام شرفی

بیا ای وارث ختم نبوّت
بیا ای نوگل باغ فتوّت
خزان گردید از هجرت گلستان
بیا ای باغبان اصل خلقت
حجت الاسلام شرفی

بیا ای مونس شب های تارم
که از درد فراقت بی قرارم
تجلی کن در این دنیای ظلمت
که از هجرت سیه شد روزگارم
حجت الاسلام شرفی

ظهورت را زحق خواهانم ای دوست
شب و روز از غمت گریانم ای دوست
ظهورت گر نصیب ما نگردد
از این غم تا ابد نالانم ای دوست
حجت الاسلام شرفی

ای واسطه بنده و خلاق بیا
وی روشنی دیده عشّاق بیا
سررشته صبر شد برون از کف ما
شد طاقت ما زهجر تو طاق بیا
علی اصغر یونسیان (ملتجی)
مرحوم فشندی تهرانی مي گويد:
«در مسجد جمکران اعمال را به جا آورده ،به همراه همسرم بر می گشتم .در راه ،آقایی نورانی را دیدم که داخل صحن شده ،قصد دارند به طرف مسجد بروند.

با خود گفتم :این سید در این هوای گرم تابستان تازه از راه رسیده و [حتماً]تشنه است.به طرف سید رفتم و ظرف آبی را به ایشان تعارف کردم . [سید ظرف آب را گرفت و نوشید ]و ظرف آن را برگرداند در این حال عرضه داشتم :آقا شما دعا کنید و فرج امام زمان را از خدا بخواهید تا امر فرج ایشان نزدیک شود!

آقا فرمودند :«شیعیان ما به اندازه آب خوردنی ،ما را نمی خواهند. اگر بخواهند ،دعا می کنند و فرج ما می رسد».

این سخن را فرمود و تا نگاه کردم کسی را ندیدم. فهمیدم که وجود اقدس امام زمان (عجل الله تعالي فرجه)را زیارت کرده ام و حضرتش ،امر به دعا کرده است»

منبع:
شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
نوشته :احمد قاضی زاهدی
جلد 1
صفحه 155

 واقعا شنیدن این مطلب از مولایمان بسیار دردناک است که ایشان فرمودند که ما ایشان را حتی به اندازه ی آب خوردن هم نمی خواهیم..

درست است ؛ مي دانيم كه ما منتظر واقعي نبوديم ؛ اما  این را می دانم که هر صبح جمعه در دعاي ندبه با چشمان گريان ميگوييم:
مَتی نَنتَقِعُ مِن عَذبِ مآئِکَ فَقَد طالَ الصَّدی
آری مولای مهربانم ، کی از چشمه ی آب زلال تو بهره مند می شویم که تشنگی به درازا کشید...
از امام صادق‏علیه السلام منقول است كه هركه چهل صباح این عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدا او را از قبر بیرون آورد كه در خدمت آن حضرت باشد و حقّ‏تعالى به هر كلمه هزار حسنه او را كرامت فرماید و هزار گناه از او محو كند و آن عهد این است:

اَللّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظیمِ، وَرَبَّ الْكُرْسِىِّ الرَّفیعِ، وَرَبَّ الْبَحْرِ
خدایا اى پروردگار نور بزرگ و پروردگار كرسى بلند و پروردگار دریاى‏
الْمَسْجُورِ، وَمُنْزِلَ التَّوْراهِ وَالْأِنْجیلِ وَالزَّبُورِ، وَرَبَّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ،
جوشان و فرو فرستنده تورات و انجیل و زبور و پروردگار سایه و آفتاب داغ‏
وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظیمِ، وَرَبَّ الْمَلائِكَهِ الْمُقَرَّبینَ وَالْأَنْبِیآءِ
و فرو فرستنده قرآن برزگ و پروردگار فرشتگان مقرب و پیمبران‏
وَالْمُرْسَلینَ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَریمِ، وَبِنُورِ وَجْهِكَ‏
و مرسلین خدایا از تو خواهم به ذات بزرگوارت و به نور جمال‏
الْمُنیرِ، وَمُلْكِكَ الْقَدیمِ، یا حَىُّ یا قَیُّومُ، اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذى‏ اَشْرَقَتْ‏
تابانت و فرمانروائى دیرینه‏ات اى زنده اى پاینده از تو خواهم بدان نامت كه روشن شد
بِهِ السَّمواتُ وَالْأَرَضُونَ، وَبِاسْمِكَ الَّذى‏ یَصْلَحُ بِهِ الْأَوَّلُونَ‏
بدان آسمانها و زمینها و بدان نامت كه صالح و شایسته گشتند بدان پیشینیان‏
وَالْأخِرُونَ، یا حَیّاً قَبْلَ كُلِّ حَىٍّ وَیا حَیّاً بَعْدَ كُلِّ حَىٍّ، وَیا حَیّاً حینَ لا
و پسینیان اى زنده پیش از هر موجود، و اى زنده پس از هر موجود زنده و اى زنده در آن هنگام كه‏
حَىَّ ،یا مُحْیِىَ الْمَوْتى‏ وَمُمیتَ الْأَحْیآءِ، یا حَىُّ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَللّهُمَ‏
زنده‏اى وجود نداشت اى زنده كن مردگان و اى میراننده زندگان اى زنده‏اى كه معبودى جز تو نیست خدایا
بَلِّغْ مَوْلانَا الْإِمامَ الْهادِىَ الْمَهْدِىَّ الْقآئِمَ بِاَمْرِكَ، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ و
برسان به مولاى ما آن امام راهنماى راه یافته و قیام كننده به فرمان تو - كه درودهاى خدا بر او و
عَلى‏ ابآئِهِ الطَّاهِرینَ، عَنْ جَمیعِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ فى‏ مَشارِقِ‏
پدران پاكش باد - از طرف همه مردان و زنان با ایمان در شرقهاى‏
الْأَرْضِ وَمَغارِبِها، سَهْلِها وَجَبَلِها وَبَرِّها وَبَحْرِها، وَعَنّى‏ وَعَنْ‏
زمین و غربهاى آن هموار آن و كوهش، خشكى آن و دریایش، و از طرف من و
والِدَىَّ مِنَ الصَّلَواتِ زِنَهَ عَرْشِ اللَّهِ، وَمِدادَ كَلِماتِهِ، وَما اَحْصاهُ‏
پدر و مادرم درودهائى هموزن عرش خدا و شماره كلمات و سخنان او و آنچه را دانشش احصاء
عِلْمُهُ وَاَحاطَ بِهِ كِتابُهُ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اُجَدِّدُ لَهُ فى‏ صَبیحَهِ یَوْمى‏ هذا
كرده و كتاب و دفترش بدان احاطه دارد خدایا من تازه مى‏كنم در بامداد این روز
وَما عِشْتُ مِنْ اَیَّامى‏، عَهْداً وَعَقْداً وَبَیْعَهً لَهُ فى‏ عُنُقى‏، لا اَحُولُ‏
و هر چه زندگى كنم از روزهاى دیگر عهدو پیمان و بیعتى براى آن حضرت در گردنم كه هرگز از آن سرنه‏پیچم‏
عَنْها وَلا اَزُولُ اَبَداً، اَللّهُمَّ اجْعَلْنى‏ مِنْ اَنْصارِهِ وَاَعْوانِهِ، وَالذَّابّینَ‏
و دست نكشم هرگز، خدایا قرار ده مرا از یاران و كمك كارانش و دفاع كنندگان‏
عَنْهُ، وَالْمُسارِعینَ اِلَیْهِ فى‏ قَضآءِ حَوآئِجِهِ، وَالْمُمْتَثِلینَ لِأَوامِرِهِ،
از او و شتابندگان بسوى او در برآوردن خواسته‏هایش و انجام دستورات و اوامرش‏
وَالْمُحامینَ عَنْهُ، وَالسَّابِقینَ اِلى‏ اِرادَتِهِ وَالْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ،
و مدافعین از آن حضرت و پیشى گیرندگان بسوى خواسته‏اش و شهادت یافتگان پیش رویش‏
اَللّهُمَّ اِنْ حالَ بَیْنى‏ وَبَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّذى‏ جَعَلْتَهُ عَلى‏ عِبادِكَ حَتْماً
خدایا اگر حائل شد میان من و او آن مرگى كه قرار داده‏اى آن را بر بندگانت حتمى‏
مَقْضِیّاً، فَاَخْرِجْنى‏ مِنْ قَبْرى‏ مُؤْتَزِراً كَفَنى‏، شاهِراً سَیْفى‏، مُجَرِّداً
و مقرر پس بیرونم آر از گورم كفن به خود پیچیده با شمیشر آخته و نیزه برهنه‏
قَناتى‏، مُلَبِّیاً دَعْوَهَ الدَّاعى‏ فِى الْحاضِرِ وَالْبادى‏، اَللّهُمَّ اَرِنىِ‏
پاسخ‏گویان به نداى آن خواننده بزرگوار در شهر و بادیه خدایا بنمایان به من‏
الطَّلْعَهَ الرَّشیدَهَ، وَالْغُرَّهَ الْحَمیدَهَ، وَاكْحَلْ ناظِرى‏ بِنَظْرَهٍ منِّى‏ اِلَیْهِ،
آن جمال ارجمندو آن پیشانى نورانى پسندیده را و سرمه وصال دیدارش را به یك نگاه به دیده‏ام بكش‏
وَعَجِّلْ فَرَجَهُ، وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ، وَاَوْسِعْ مَنْهَجَهُ، وَاسْلُكْ بى‏ مَحَجَّتَهُ‏
و شتاب كن در ظهورش و آسان گردان خروجش را و وسیع گردان راهش را و مرا به راه او درآور
وَاَنْفِذْ اَمْرَهُ، وَاشْدُدْ اَزْرَهُ، وَاعْمُرِ اللّهُمَّ بِهِ بِلادَكَ، وَاَحْىِ بِهِ عِبادَكَ،
و دستورش را نافذ گردان و پشتش را محكم كن و آباد گردان خدایا بدست او شهرها و بلادت را و زنده‏گردان بوسیله‏اش بندگانت را
فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ‏
زیرا كه تو فرمودى و گفته‏ات حق است (كه فرمودى): «آشكار شد تبهكارى در خشكى و دریا بخاطر كرده‏هاى‏
اَیْدِى النَّاسِ، فَاَظْهِرِ الّلهُمَّ لَنا وَلِیَّكَ وَابْنَ بِنْتِ نَبِیِّكَ الْمُسَمّى‏ بِاسْمِ‏
مردم» پس آشكار كن براى ما خدایا نماینده‏ات را و فرزند دختر پیامبرت كه همنام‏
رَسُولِكَ، حَتّى‏ لا یَظْفَرَ بِشَىْ‏ءٍ مِنَ الْباطِلِ اِلاَّ مَزَّقَهُ، وَیُحِقَّ الْحَقَ‏
رسول تو است تا دست نیابد به هیچ باطلى جز آنكه از هم بدراند و پابرجا كند حق را
وَیُحَقِّقَهُ، وَاجْعَلْهُ اَللّهُمَّ مَفْزَعاً لِمَظْلُومِ عِبادِكَ، وَناصِراً لِمَنْ لا یَجِدُ
و ثابت كند آن را و بگردان آن بزرگوار را خدایا پناهگاه ستمدیدگان بندگانت و یاور كسى كه جز تو
لَهُ ناصِراً غَیْرَكَ، وَمُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِنْ اَحْكامِ كِتابِكَ، وَمُشَیِّداً لِما
یاورى برایش یافت نشودو تازه كننده آن احكامى كه از كتاب تو تعطیل مانده و محكم كننده‏آنچه‏
وَرَدَ مِنْ اَعْلامِ دینِكَ، وَسُنَنِ نَبِیِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَاجْعَلْهُ‏
رسیده از نشانه‏هاى دین و آئینت و دستورات پیامبرت صلى اللّه علیه و آله و قرارش ده‏
اَللّهُمَّ مِمَّنْ حَصَّنْتَهُ مِن بَاْسِ الْمُعْتَدینَ اَللّهُمَّ وَسُرَّ نَبِیَّكَ مُحَمَّداً
خدایا از آنانكه نگاهش دارى از صولت و حمله زورگویان خدایا شاد گردان (دل) پیامبرت محمد
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِرُؤْیَتِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُ عَلى‏ دَعْوَتِهِ، وَارْحَمِ اسْتِكانَتَنا بَعْدَهُ،
صلى اللّه علیه و آله را به دیدارش و هم چنین هم كه در دعوتش از آن حضرت پیروى كرد و رحم كن به بیچارگى ما پس از آن‏
اَللّهُمَّ اكْشِفْ هذِهِ الْغُمَّهَ عَنْ هذِهِ الْأُمَّهِ بِحُضُورِهِ، وَعَجِّلْ لَنا ظُهُورَهُ، اِنَّهُمْ
حضرت، خدایا بگشا این اندوه را از این امت به حضور امام زمان و شتاب كن براى ما در ظهور آن جناب كه اینان‏
یَرَوْنَهُ بَعیداً وَنَریهُ قَریباً بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ.
ظهورش را دور پندارند ولى ما نزدیك مى‏بینیم به مهرت اى مهربانترین مهربانان‏
پس سه مرتبه دست بر ران راست خود مى‏زنى و در هر مرتبه‏مى‏گویى: «اَلْعَجَلَ الْعَجَلَ یا مَوْلاىَ یا صاحِبَ الزَّمانِ»

شیخ عباس قمی- مفاتیح الجنان
پیامک
مذهبی
عاشقانه
فلسفی
مناسبتی
دیگر
با شما
مذهبی
خدا
چه خبرهاست خدايا كه ندارم خبري
كو مرا خضر رهي تا كه نمايم سفري
با كه گويم كه چه ها مي كشم از دست دلم
با تو گويم كه ز احوال دلم باخبري

خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر
که داده ات نعمت
و نداده ات حکمت
و گرفته ات امتحان است...

همین امروز همدیگر را دوست داشته باشیم
شاید فردایی نباشد...

رفـاقت با زمستـون کار مـن نیست
نمیخـوام خشک سـالـی مـو ببینی
واست رو میکنـم هـر چـــــی ندارم
شــاید دستــای خـالـی مـو ببینـیگمت کـردم ، ولی غـافـــل از اینکه
خــدا بـا ایـن بـزرگی ، گــم نمیشـه

چو انجـم تا سحر مـژگان به يكـديگـر نخـواهي زد
اگر داني چـه درهـا در دل شب بـاز ميگـردد...

گر پای شود لنگ خدا با ما هست 
گر سینه شود تنگ خدا با ما هست
دل را به حریم عشق بسپار و بیا
فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

خداوندا
عزتم همین بس که بنده ات باشم
و فخرم همین بس که پروردگارم باشی. 
تو آنچنانی که دوستت دارم
پس مرا چنان کن که دوست میداری.

صفحه ام سفیداست از تو...
می خواهم تبسم نگاه تو را نقش زنم...
تا برگی به نام تو ثبت شود...
ادامه...
می شود کتاب زندگی من از تبسم تو...

با خدا دعوا کردم باهم قهر کردیم فکر کردم دیگه دوسم نداره
رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد
صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی میومد

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم
نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی
و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد

نیایش بعضی از ما آدم ها با خدا
و درخواست از او برای حضور در زندگی مان
مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند

زمانبندی خدا بی نظیر است
نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود
کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار
اما ارزش انتظار را دارد

دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش
راه آسمان باز است پر بکش
او همیشه آغوشش باز است
نگفته تو را می خواند
اگر هیچکس نیست خدا که هست

خوشا آن بنده با عهد و پیوند
که دارد بازگشتی با خداوند
به کام خویش اگر چندی رود راه
چو باز آید نیاز آرد به درگاه

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت می زنی
لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه  تمام مشکلاتو حل می کنه

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت می کنم
فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم
توییتر ندارد ،  اما من او را دنبال می کنم

یکی از فرق های انسان با خدا این است
که انسان تمام خوبی ها را با یک بدی فراموش می کند
ولی خدا تمام بدی ها را با یک خوبی فراموش می کند

قربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم نهایت قهرش بین دو اذانه
دوباره صدام می کنه ، خدا عشق است

دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد
فقط یه دل پاک و زلال کافیست

خداوندا گرفتار آن دردم که تو درمان آنی
بنده آن ثنایم که تو سزای آنی

خداوندا
دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست
با لالایی مهربان خود آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم

پروردگارا بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم
وقتی تو را در نظر نداریم

می گن شبا فرشته ها از آرزوی آدما
قصه می گن واسه خدا
خدا کنه همین حالا رویای تو هرچی باشه گفته بشه پیش خدا

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند
سطر اول همیشه این است : خدا همیشه با ماست
پس دوست عزیز بخوانش با لبخند

پروردگارا
مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای
در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم

شک دارم که خالق دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست
سخت کار ما بُوَد کز ما خدا برگشته است

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد
خوشا آنکه با تو همنشین است

خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم
در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم ها
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام  ،  بی صدا  ، همیشگی . . .

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج برســـر
و چون به خــــود نگیریـم ، خاکیــــم و خاک برســــر . . .

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور و ایمان قوی داشته باشید
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

خدایا خواستم بگویم تنهایم
اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

کار خدا نشد ندارد ، او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند
خواسته هایت را به او بسپار ، او حتما راهی برای رسیدن ، به تو نشان خواهد داد

خدایا مرا ببخش که همواره در گرفتاری هایم دنیا را از تو خواسته ام
الهی دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد

خدایا به تنهاییت قسم
ما را به آنچه که قسمت مان نیست عادت نده

زَهر است عطای خلق هر چند که دوا باشد
حاجت ازکی طلبی جایی که خداباشد

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی و ترس از دست دادن را از من دور کردی
و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته  باشم نه وابسته

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نــمی شنوه
اونـی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر می کنی هــــواتـو داره

آرامش چیست؟
نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا
لحظه تان سرشار از بوی خدا

شک نکن
درست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکی
نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد
خدا از راه می رسد

روزهایی بدی در زندگی آدم می رسد، که هیچ کسی حتی نمی پرسد خوبی؟
برای چنین روزهای بدی ، نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری
به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه زیباست
عاشقانه
عاشقانه
حــال و روز زنــدگــی مـن را،
وقـتــی نبـاشـی یــک کـلمه تــوصیــف می کنــد
الـفـــاتحه…

گاهی بی صدا نگاهت میکنم …
مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی،
شاید اگر بغضم فرو نشیند
صدایت کنم …

وقتی نیست نباید اشک بریزی
باید بگذاری بغض ها روی هم جمع شوند و جمع شوند
تا کوه شوند، تا سخت شوند،
همین ها تو را میسازد
سنگت می کند درست مثل خودش!
باید یادت باشد حالا که نیست
اشکهایت را ندهی هرکسی پاک کند …میدانی؟
آخر هرکسی لیاقت تو و اشکهایت را ندارد

در شهری که بوی عید نیست …
چه فایده …
جوانه ی درختان …
نور خورشید …
لباس نو …
من تنها با تو عید را می خواستم …

پر از اشکم ولی میخندم به سختی
به قول فروغ که میگفت:
شهامت میخواهد سرد باشی و گرم بخندی!

دیوانه امـ میخـوانیـد
گاهــــی که از سـر بغـضـــ
گریـــه میکنمــــ
مجنـونـمـــ میخوانیــد
ای جـــماعـــــــت!
سازهایـــتــــان را کــــوکـــــ کنـــــید
تا به هر سـازی که شــما میخواهــید برقصمــــــ…

آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه می رسم،
تلویزیون لم می دهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند!

نمیدانم به مسافر دل بستم
یا

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــم
میدانــم بالاخره
یک روز
به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .

می گویند:
خوش به حالت!
از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!
نمی دانند بعضی دردها
کمر خم می کنند، نه ابرو…!

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو
بگویم یا نگویم؟

آدم ها می آیند…
خودشان را نشان می دهند…
وقتی که برایت مهم نیست…
اصرار می کنند!
اصرار برای اثبات وجودشان،
برای اثبات بودنشان…
و ماندنشان!
اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…
همان آدم ها،
وقتی که پذیرفتی بودنشان را،
ماندنشان را…
وقتی که باورشان کردی…
می روند!
به بهانه‌های پوچ!
به بی‌بهانگی!
به سادگی!
می روند…
می روند…
و تو می مانی با باوری که …!

گراهام بـــل عــــزیز!
تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!
حوصـــله ات ســـر رفته بود،
چــــسب قلـــــب اختراع می کردی
می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان
و غصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم!

به پای هم پیر شدیم !
من ، و خیال تو . . .

تو برو ، من هم برای اینکه راحت بروی میگویم :
باشد ، برو خیالی نیست …
اما کیست که نداند بی تو تنها چیزی که هست خیال توست …

او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .

می خوآهی بـــــــروی؟
بـَهآنه می خــــــواهی؟
بگذار مـَن بهانه رآ دستت بدهم
برو و هر کس پرسید چــــــــــــرآ
بگو : لجــــــوج بود , همیشـــــه سـَرسختآنه عآشــــــقم بود
بگو : فـَریآد می کرد , همه جآ فریـاد می کرد که مرآ می خوآهد

یـــه حرفهائیــم هســت توی زندگـــی کـه فقط میتونی به دیــوار اتاقــت بگــی !

هیچکس بعد هیچکس نمرده
ولی …
خیلیا بعد از خیلیا ، دیگه زندگی نکردن . . .

دردنـــــآک اســـــت
دوســـــتـَش بـدآری
و گمـــــآن کنی دوســـــتـَت دآرد
حــــآل آن کـِه
او یــِگــآنه هـَســــتی تو بآشـَـد
و تـــــو
یـــِــکی از هــزآران لــــــذت او …

آنقدر سبزی در خاطراتم که !!!
هزاران خزان،برگی از یادت را زرد نمیکند ...
سی تو

مرا بی تو تو را تنها گذاشتن.مرا دور از همه دنیا گذاشتن.به عشقت سوزم و سازم بدانم.که هر جا باشی من یارت بمانم

مثل اون شبی که تو گفتی دیره دوست ندارم
نمیشه راحت حتی یه ساعت دووم بیارم
تنهات نذاشتم هرچی که داشتم دست تو دادم
دیگه بریدم تورو ندیدم برس به دادم

نیاز من به حس تو مث نماز عاشقاست
میگن حساب عاشقا از همه آدما جداست
وقتی تموم جاده ها هم قدم تو میشدم
هیشکی ترانه ای نگفت برای تو به غیر من
برای تو به غیر من
برای تو به غیر من

زیبای من ...
بانوی من ....
خانوم من ...
من عشق را به نام تو اغاز کرده ام
اغاز کن مرا
عشق من

کاش هیچوقت آرزو نمی کردم که کفش های پدرم اندازه ام شود...

دیــــوار اتاقــــــم پــــر از عکسهـــــای دو نفـــــــره ایست…
که قـــــــرار است بعـــــــــدا بیندازیم … !
همان بعـــــــدا که نیســــــت شد در تقویــــــم بودنمــــــان

من عاشق این سوالم:
من کجای زندگیتم....؟
بعد طرف بگه:تو خود زندگیمی!!
من عاشق اینعاشقانه هایسفت و محکمم

یادته میگفتی عشقمون مثل تو فیلماست ؟؟؟
تو نقشت رو خوب بازی کردی فقط من هیچوقت نفهمیدم اشتباهم چی بود که نقشمو دادن به یکی دیگه

عشق اونیه که نمیدونی از کجا میاد و نمخوای بره.
همونی که نمیخوای بهش نزدیک تر شی.
چون فک میکنی از دور میشه.
سلامتی همین ادما

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم و هر بار که دلتنگ میشوم به جای بغض و اشک . . . تنها به این جمله اکتفا کنم که هوای بد این روزها انسان را افسرده میکند

متاسفم . . . برای اینکه نگفتم چقدر سعت داشت مهربانی قلبت ، وقت نشد تشکر کنم بابت آرامشی که هنگام حضور با تو داشتم ، متاسفم که نگفتم خیلی دوستت دارم ، نمیدانستم جهانم چه خالی میشود در نبود تو

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . . کم می آورم ، بازوانی میخواهم که تنگ در برم گیرند ، اما نه هربزوانی . . . فقط آغوش تو

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست!
شاید کسی دارد خفـــــه می شـــود پـشت ِ یـک بـغـض

خوبان رابایدروی چشمهاگذاشت---کجایی؟چشم هایم بهانه ات راگرفته اند

ب سادگی رفت...نه اینکه دوستم نداشت نه!!
فهمید خیلی دوستش دارم

چشات واسه من مقدس اند
نبینم بارونی شن ،دلم تاب این همه زجر را ندارد

انتظار سخت است.فراموش کردن هم سخت است امااینکهندانی بایدانتظاربکشی یافراموش کنی سختتر است

آغوشت همانند "جنگ ویتنام" است
هرکه رفت
یا برنگشت
یا اگر برگشت دیوانه بود!

یک روز شادی،روز دیگر غمگین،یک روز دوری،روز دیگر نزدیک،یک روز بامنی،روز دیگر بی من،ومن...یک روز عاشقمو.روز دیگر عاشق تر

دلم از خیلی روزا با کسی نیست
تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست
شدم اون هرزه گیاهی که گلاش
پرپر دستای خار و خسی نیست

تا تو بخاطر منی. کس نگذشت بر دلم
مثل تو کیست در جهان. تا زتو مهر بگسلم
میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من
ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم

غم میون دو تا چشمون قشنگ لونه کرده
شب تو موهای سیاهت خونه کرده
دوتا چشمون سیاهت مثه شبهای منه
سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه

تو که نیستی غم غربت بامنه
همیشه یه دنیا حسرت بامنه
تو که نیستی روزا باشب یکین
همشون تاریکن و تاریکین

بی زارم از معشوقی که هرزگی هایش را میگذارد پای آزادی اسم نگرانی هایم را میگذاردگیر دادن وبرای بیتفاوتی هایشاعتماد را بهانه میکند
فلسفی
فلسفی
نگرش درست نیمی از موفقیت است :
یکی میگفت شب فرا رسیده است در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است !

مردم میگویند : آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها ؛ اما باید اینگونه باشد : خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید چون هیچکس کامل نیست !

هدف جاودانه زیستن نیست ، ساختن چیزی است که جاودان بماند…

بزرگی در احترام داشتن نیست بلکه در شایستگی داشتن احترام است ! (ارسطو)

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست ! (رنه کوتی)

به خاطر هیچکس دست از "ارزشهایت" نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک "من" بی ارزش !!!

آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند !

هیچکس نمیتواند یک شخص را تغییر دهد اما یک شخص میتواند دلیلی برای تغییر یک فرد باشد !

همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم !

سعی‌ کن اون چیزی رو که دوست داری یه جوری سفت نگه داری که اصلا نشه سفت تر نگهش داشت !

ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند ! (احمد شاملو)

چه ساده در میان گریه های خویش زاده میشویم
و چه ساده در میان گریه های دیگران میمیریم
و در میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام زندگی !

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد
دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد !

اشکهایی که به افسوس گذشته میریزی به اندازه ترسی که از آینده داری بی اهمیت است !

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است !

اشیا برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند ولی افسوس امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیا دوست داشته می شوند !

انسان بودن يعني اين که وقتي با کسي مشتاقانه کوهي رو بالا رفتي اما رو قله حس کردي که ازش بي نياز شدي يادت نره که اون پايين چقدر بهش نياز داشتي

همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید.

قدری صبور باش که این نیز بگذرد / این روزهای زرد و غم انگیز بگذرد
آری بهار پشت زمین لانه کرده است / چیزی نمانده که پاییز بگذرد
گفتم کنار مردم نامرد زندگی ؟؟ / گفتی صبور باش که این نیز بگذرد . . .

یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها ، کی پر کاهی بماند در میان بادها ...

خوشبختی سرایی ساختنی است ، نه قصری یافتنی . . .

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند (شریعتی)

آنکه با زندگی می سازد، می بازد. با زندگی نساز، زندگی را بساز.

بدترین دلتنگی اینه که حضور یکی رو احساس کنی اما کنارش نباشی.

دل به دریا بستن هنر نیست ، حرمت قطره را نگه داشتن هنر بزرگی است...

آرزومند آن نباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی
بکوش در کمال آنچه هستی ، بهترین باشی ...
مناسبتی
هفته دفاع مقدس
آغاز سال تحصیلی جدید
شهادت امام محمد تقي عليه السلام
شهادت امام محمد باقرعليه السلام
روز عرفه
عيد سعيد قربان
ولادت امام علي النقي عليه السلام
عشق یعنی یک استخوان و یک پلاک
سالهای سال تنهای تنها زیر خاک . . .
هفته دفاع مقدس گرامی باد

چشم پاک دختری از جمله‌ای تر مانده است / چشم‌های پاکش اما خیره بر در مانده است
روی دیوار اتاق کوچک تنهایی‌اش / عکس بابایش کنار شعر مادر مانده است . . .
یاد و خاطره شهیدان گرامی باد

باز هم در دل جنون آغاز شد / زخم میدانهای مین ابراز شد
باز هم مجنون لیلایی شدیم / بعد عمری باز شیدایی شدیم . . .
هفته دفاع مقدس مبارک

باید بهشتی وار در راه خدا رفت / اینگونه در راه حسین سر جدا رفت
باید چو چمران رفت تا اوج رهایی / در باغ آتش سوختن همچون رجایی . . .

شهیدان از می توحید مستند
شهیدان سرخوش از جام الستند
نمردند و نمی میرند هرگز
شهیدان زنده ی جاوید هستند
*هفته دفاع مقدس گرامی باد*

امام علی-ع:
خداوند، شهدا را در قیامت باچنان جلال و نورانیتی وارد محشر می کند،
که اگر انبیا سواره از مقابل آنان عبور کنند به "احترام شهیدان" پیاده شوند. (بحار الانوار جلد ۱۰۰ ص ۱۳)

بدی کردیم، خوبی یادمان رفت
ز دلها لای روبی یادمان رفت
به ویلای شمالی خو گرفتیم
شهیدان جنوبی یادمان رفت
شادی روح شهدا "صلوات"

شهادت، گل خوشبو و معطری است که جز دست برگزیدگان خداوند در میان انسانها، به آن نمی رسد.
(مقام معظم رهبری)

گل اشکم شبی وا میشد ای کاش
همه دردم مداوا میشد ای کاش
به هر کس قسمتی دادی خدایا
شهادت قسمت ما میشد ای کاش

خوشا آنان که جانان می شناسند
طریق عشق و ایمان می شناسند
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان
شهیدان را شهیدان می شناسند

هزار هزار شور و شوق
لبان پر ز خنده
هزار هزار بسیجی
هزار هزار پرنده
هزار هزار پهلوون
هزار هزار همخونه
رفتند که ما بمونیم
رفتند که دین بمونه

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز مردن نهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند

شهدا را یاد کنیم هر چند با ذکر یک صلوات
اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک
نبوغ و نقشه هایی که من در فرار کردن از مدرسه داشتم مایکل اسکوفیلد توی فرار از زندان نداشت من حیف شدم!

اولی ها شلخته دومی ها پاتخته سومی ها پلیسن چهارمی ها رئیسن پنجمی ها رفوزه یه وری میرن تو کوزه کوزه که در نداره ، باباش خبر نداره وقتی که در دار شد باباش خبر دار شد…! یاد دوران مدرسه بخیر

حلول ماه مهر
ماه اتمام خوابهای رویایی
شب بیداری های طولانی
بخور بخواب و بیکاری
گشت و گزار و عیاشی
بر شما خجستگان عزیزتر از جان ، تبریک و تسلیت باد …

یادش بخیر ، پشت دفترای قدمیم مدرسه ؛ آدمک چارخونه روی تخته سایه :
"تعلیم و تعلم عبادت است"

ماه مهر از آنچه در تقویم می بینید به شما نزدیک تر است !
چقدر زود دیر میشود …

یادش بخیر ؛ در به در دنبال یکی میگشتیم دفترامونو جلد کنه !!!

دقت کردین ؟؟؟
چند ساله که توی این ایام وقتی به یه بچه مدرسه ای میگی "وااااااااااااااااااااای دوباره باید بری مدرسه" اصلا انگار نه انگار ، کارشون از دایورت و بلوتوث و وای فای هم گذشته …
نمیدونم توی این قضیه دانشمندان دست داشتن یا نه ؟!؟!؟!

چشماتونو ببندید و اون لحظه ای رو به خاطر بیارید که آخرین امتحان رو تموم کردید و برگه رو دادید به مراقب و با یه حس خَلاصی دارید میاید سمت خونه و واسه تابستون نقشه میکشید و هزارتا رویا …
هووووووووووی عمو کجایی ؟ جلوی پاتو نگاه کن ؛ فردا باید بری مدرسه …

چه حس خوبی بود وقتی میرسیدیم به درس های آخر کتاب …

عاغا کصافط اینطوری نوشته میشه "کثافت"
گفتم یادآوری کنم بچه هایی که میرن مدرسه غلط املایی هاشونو گردن ما نندازن !!!
راستی عاغا هم آقا نوشته میشه !

بابا غصه نداره تا چشم به هم بزنی تموم میشه …
"زمزمه های پدر و مادر در عصر ۳۱ شهریور"

تقدیم به متولدین ۷۳ به بعد :
اول مهر ماه شنبس …
غروب جمعه ی ۳۱شهریور …
صدای اذانم میاد !
فرداش باید بری مدرسه بعد ۳ ماه …
تصورِشم عذاب آوره ؛ وای داره گریم میگیره ، دستمال کاغذی برسون …

سوال : یکشنبه میایی دانشگاه یا سه شنبه ؟
پاسخ صحیح : بعد از حذف و اضافه …

دلم واسه اول دبستانم تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه حیاط مدرسه وایستادی ، یه نفر میومد و بهت میگفت : با من دوست میشی ؟؟؟

شما یادتون نمیاد ، پاکن های جوهری که یه طرفش قرمز بود یه طرفش آبی ، بعد با طرف آبیش می خواستیم که خودکارو پاک کنیم همیشه آخرش یا کاغذ رو پاره می کرد یا سیاه و کثیف می شد …

شما یادتون نمیاد ، وقتی مشق مینوشتیم پاک کن رو تو دستمون نگه میداشتیم بعد عرق میکرد ، بعد که میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش میموند ، دیگه هر کار میکردیم نمیرفت ، آخر سر مجبور میشدیم سر پاک کن آب دهن بمالیم بعد تا میخواستیم خوشحال بشیم که تمیز شد میدیدیم دفترمون رو سوراخ کرده !

شما یادتون نمیاد ، اون قدیما هر روزی که ورزش داشتیم با لباس ورزشی می رفتیم مدرسه …
احساس پادشاهی می کردیم که ما امروز ورزش داریم ، دلتون بسوزه !

شما یادتون نمیاد ، سر صف پاهامونو ۱۸۰ درجه باز می کردیم تا واسه رفیق فابریکمون جا بگیریم !

یکی از ترسناک ترین جملات دوران مدرسه :
یه برگه از کیفتون بیارید بیرون !

تفاوت دو جنس رو از اینجا بفهمید که دخترا دو ماه قبل از سال تحصیلی جدید لوازم تحریرشون آمادس ولی پسرا سه هفته بعد از شروع مهر تازه یادشون میاد حتی کتاباشونو نگرفتن …

یادش بخیر تو کلاس وقتی درس تموم میشد و وقت اضافه میآوردیم ، تا زنگ بخوره این بازی رو میکردیم که یکی از کلاس میرفت بیرون بعد بچه های تو کلاس یک چیزی رو انتخاب میکردند ، اونکه وارد میشد هرچقدر که به اون چیز نزدیک تر میشد ، محکمتر رو میز میکوبیدیم …

یادش بخیر دبستان که بودیم هرچی میپرسیدن و میموندیم توش ، میگفتیم ما تا سر اینجا خوندیم !

یادش بخیر صفحه های خوشنویسی تو کتاب فارسی سال سوم رو …

یادش بخیر تو دبستان سر کلاس وقتی گچ تموم میشد ، خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه بریم از دفتر گچ بیاریم …
همیشه هم گچ های رنگی زیر دست معلم زود میشکست، بعدم صدای ناهنجار کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه !

یادش بخیر خط فاصله هایی که بین کلمه هامون میذاشتیم یا با مداد قرمز بود یا وقتی خیلی میخواستیم خاص باشه ستاره می کشیدیم …

یادتون میاد ؟؟؟
نوک مداد قرمزای سوسمار نشانو که زبون میزدی خوش رنگ تر میشد …

تو مدرسه آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم درستون کجاست اونا یه درس از ما عقب تر باشن …

وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم ، الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم گوشه کلاس دم سطل آشغال بتراشیم …

یادش بخیر حس بعد از آخرین امتحان سال و شروع تابستون و یادش بخیر عصر ۳۱ شهریور و همه خاطره هایی که جلوی چشامون بود …

همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من میفته...

خودکارهای چهاررنگی هم بود که باس دکمه ش رو فشار میدادی تا نوک دلخواهت بیاد بیرون ، اونوخت قرمزش صورتی بود و آبیش بنفش !
تفریح من این بود که تهش رو میکردم تو دهنم با دندون دکمه هاشو فشار می دادم ، بعد حواسم نبود دکمه ش فنریه و لبم میرفت لای دکمه ش !!!

یادمه یکی از پر استرس ترین لحظات دوران ابتدایی وقتی بود که دیکته تموم میشد و مبصر دفترا رو جم میکرد میذاشت رو میز معلم ؛ هی حواسمون به دفترمون بود ببینیم کی نوبت صحیح کردن دیکته ما میشه ، نوبتمون که میشد همش چشممون به خودکار معلم بود ببینیم غلط داریم یا نه … قلبمونم تند تند میزد !!!

شما یادتون نمیاد اوج احتراممون به یه درس این بود که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم !

شما یادتون نمیاد اون روزهایی که هوا برفی و بارونی بود ناظم مدرسه میگف امروز صف نیست مستقیم برید سر کلاس ما هم خر کیف میشدیم میرفتم کلاس !

یادمه همیشه واسه اینکه زود برم تو کوچه بازی کنم ، مشقامو چند خط در میون رد میکردم تا زودتر تموم شه …

خودکارتو گم کنی = خودکار نداری
خودکار نداشته باشی= جزوه نداری
جزوه نداشته باشی = درس نمی خونی
درس نخونی = پاس نمیشی
پاس نشی = مدرک نمی گیری
مدرک نگیری = کار گیرت نمیاد
کار نداشته باشی = پول نداری
پول نداشته باشی = غذا نداری
غذا نداشته باش= لاغر مردنی میشی
لاغر مردنی بشی = زشت میشی
زشت بشی = عاشقت نمیشن
عاشقت نشن = ازدواج نمیکنی
ازدواج نکنی = بچه نداری
بچه نداشته باشی = تنهایی
تنها باشی = افسرده میشی
افسرده بشی = مریض میشی
مریض بشی = میمیری
پس حواست باشه خودکارتو گم نکن وگرنه میمیری …

خارج از مدرسه (کافه)
تقلب (چشمهایم برای تو)
روز امتحان (روز واقعه)
زنگ زیست (معنی عشق)
کیف مدرسه (محموله)
اولین کسی که معلم از او میپرسد (قربانی)
نگاه دانش آموز به معلم (میخواهم زنده بمانم)
معلمان مدرسه (جنگجویان کوهستان)
زنگ تفریح (حمله به توالت)
مدیر مدرسه (پدر سالار)
پنج شنبه (خانه دوست کجاست)
جلسه معلمان (نقشه قتل دانش آموز)
میز آخر (بهشت پنهان)
پای تخته (قتلگاه)
ورود مدیر مدرسه (تشریفات نظامی)
کارنامه های تجدیدی (سالهای دور از خانه)
تعطیلات مدرسه (روزهای خوشبختی)
نمره ۲۰ (آرزوی محال)
گرفتن تقلب از دست دانش آموز (بازی دیگر تمام است)
امتحان شهریور (شانس زندگی)
فضول کلاس (کارآگاه ویژه)
معلم در خواب دانش آموز (شبهی در تاریکی)
بردن کارنامه به خانه(نبودن سر بر تن)
شب إمتحان (وصیت نامه)
قبولی شهریور (بازگشت به خانه)
تقلب کردن (بی تو هرگز)
زنگ کلاس (دیدار ارواح)
مدرسه (چوبه دار)
زنگ ورزش (امید دانش آموز)

زمانی که داداشم میرفت مدرسه ، شبها با جوراب و شلوار لی میخوابید که صبح ۵ دقیقه دیرتر بیدار بشه …

یادش بخیر یه زمانی تو مدرسه با دوستمون هماهنگ می کردیم که :
تو اجازه بگیر برو بیرون منم ۲دقیقه دیگه میام !
بعد معلم عقده ای می گفت صبر کن تا دوستت بیاد بعد برو …
من که حلالشون نمی کنم !

باز می آید صدای مدرسه
بانگ شادی هوی و های مدرسه
مرغ دل پر می زند از اشتیاق
در هوای با صفای مدرسه
زنگ تفریح است و خوش پیچیده است
عطر بازی در فضای مدرسه
بوی مهر و مهربانی  میدهد
ماه مهر و ابتدای مدرسه
از میان خاطرات کودکی
می روم تا جای جای مدرسه
ناظم مدرسه می گوید : سلام
بچه های با وفای مدرسه
جایتان در قلب ما ، خوش آمدید
پایتان بر چشمهای مدرسه
ایرج خالصی

میکشم بر لوح دل طرح و نمای مدرسه
تا بماند در دلم جغرافیای مدرسه
میشوم مست از هیاهوی کلاس
نیست صفایی چون صفای مدرسه
ماه مهر میثاق میبندیم با
دوستان با وفای مدرسه
کوکب بخت من اندر آسمان دست تو
ای معلم ای همای مدرسه
هر که نابیناست بینا میشود
با تو در دارالشفای مدرسه
کشتی طوفان زده ای نوح با تدبیر تو
میشود آرام به دست ناخدای مدرسه
شد حیاتم دست تو بعد از خداوند کریم
ای معلم ای خدای مدرسه

ز دور عمر ، نکو روزگارِ تحصیل است
به از بهار طبیعت ، بهار تحصیل است
به از سپیدی صبح بطالت است ای دل
سیاهیی که به شب های تار تحصیل است
هزار تیر بلا را به سینه بنشاند
کسی که عاشق روی نگار تحصیل است
خوش است زمزمه بحث علم آموزان
خوش آن ترانه که در مرغزار تحصیل است
خوشا کتاب انیس و خوشا کتاب جلیس
خوشا قلم که بدو اعتبار تحصیل است
تو قدر وقت نشناس و جوانی استاد
که لطف غیب ، مددکار کار تحصیل است

گفت استاد مبر درس از یاد
یاد باد آنچه به من گفت استاد
یاد باد آنکه مرا یاد آموخت
آدمی نان خورد از دولت یاد
هیچ یادم نرود این معنی
که مرا مادر من نادان زاد
پدرم نیز چو استادم دید
گشت از تربیت من آزاد
پس مرا منت از استاد بود
که به تعلیم من اُستاد اِستاد
هر چه دانست ، آموخت مرا
غیر یک اصل که ناگفته نهاد
قدر استاد نکو دانستن
حیف استاد به من یاد نداد
گر بمرده است روانش پر نور
ور بود زنده خدا یارش باد

یک سال پیش ، آه ؛ وقتی که می شکفت گلهای مدرسه
چشم انتظار بود از پشت پنجره ، بابای مدرسه
بابای مدرسه یعنی : دعای خیر یعنی : نماز صبح
یعنی کسی که ماند در خانه دلش غم های مدرسه
مردی که بار ها توی کلاس ما جارو کشید و رفت
از اشکهای او باغ شکوفه بود هر جای مدرسه

اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری
از اضطراب هایت ریشه nام بگیری
و از ترسهایت بی نهایت حد بگیری
آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند
و lim امید در قلبت بی نهایت میشود
اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی ، میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی …
اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد ، با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفع ابهام کنی …
اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی ، مزاحم احساس کردی ، اندیشه ات را به جز صحیح ببر تا ناخالصی های ذهنت را ببرد و ذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد !
اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده تا بنا به قضیه ی فشار روح تو نیز به شادی مطلق برسد !
اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی می توان آنرا به ناپییوستگی رفع شدنی برطرف کنی !
برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی !
میتوان از شادی و امید زندگی دنباله ای بسازی که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد ! و اگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی نادرستی آن شک ها را با برهان خلف نقص کن …
عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر و بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد !
از روحت انتگرال بگیر و بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که بالاترین کران آن خدا باشد !

یادش بخیر این شعر ؛ دقیقا یادم نیست مال چه سالی بود …
در کنار خطوط سیم پیام ، خارج از ده دو کاج روییدند
سالیان دراز رهگذران ، آن دو را چون دو دوست می دیدند
روزی از روزهای پاییزی ، زیر رگبار و تازیانه ی باد
یکی از کاج ها به خود لرزید ، خم شد و روی دیگری افتاد
گفت ای آشنا ببخش مرا ، خوب در حال من تامل کن
ریشه هایم ز خاک بیرون است ، چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با تندی ، مردم آزار از تو بیزارم
دور شو دست از سرم بردار ، من کجا طاقت تو را دارم ؟
بینوا را سپس تکانی داد ، یار بی رحم و بی محبت او
سیم ها پاره گشت و کاج افتاد ، بر زمین نقش بست قامت او
مرکز ارتباط دید آن روز ، انتقال پیام ممکن نیست
گشت عازم گروه پی جویی ، تا ببیند که عیب کار از چیست
سیمبانان پس از مرمت سیم ، راه تکرار بر خطر بستند
یعنی آن کاج سنگ دل را نیز ، با تبر تکه تکه بشکستند
محمد جواد محبت
در ميان حجره يا رب کيست غوغا ميکند
شکوه زير لب ز بي رحمي دنيا ميکند
همسرش از فرط شادي و شعف کف ميزند
زين عمل خود را به عالم خوار و رسوا ميکند

يا جواد الائمه(علیه السلام) چون بخود نگريستم جز بي حيائي و بي شرمي در برابر ارباب خودم نديدم امشب دعايم کن تا ديگر باگناهانم دل فرزندت مهدي را نشکنم.

نفرين بر آن محرم نامحرم
که زهر جفا را نه در جام تو که در کام ما ريخت
آه! اي خورشيد عشق
اي مولاي جوان من
چه زود غروب کردي!

ابن الرضا به حجره غريبانه جان سپرد / او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل / از روي شوق در ره جانانه جان سپرد

امام جواد (علیه السلام) :
تا هنگامي که سپاسگذاري بندگان ادامه دارد افزايش نعمت هاي خداوند قطع نميشود.

اي شيعه بزن ناله و فرياد امشب
از غربت آن غريب کن ياد امشب
مسموم شد از زهر، جواد بن رضا
در حجره ي در بسته ي بغداد امشب

شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت، تسليت و تعزيت.

گشته عالم، غرق ماتم
در عزاي جواد الائمه
کرده زهرا ناله برپا
در عزاي جواد الائمه
شد ز بيداد، شهر بغداد
کربلاي جواد الائمه

امام محمد تقي (علیه السلام):
بدان که از ديد خداوند پنهان نيستي
پس بنگر که چگونه هستي!

امام جواد عليه السلام مي فرمايد:
کسي که به سخن گوينده اي توجّه کند، خود را بنده ي او ساخته است؛
حال اگر سخن درباره ي خدا باشد، خدا را پرستيده است،
و چنانچه گفتارش شيطاني باشد، ابليس را پرستيده است.(تحف العقول ص 456 )

مظلوم تر ازجواد بغداد نداشت
آن مظهرداد تاب بيداد نداشت
ميخواست كه فرياد كند تشنه لبم
ازسوز عطش طاقت فرياد نداشت

باسلام.. شهادت جواد الائمه را تسلیت می گویم! امام جوانی که مشکل گشای شیعیان بویژه نسل جوان است! زیارتش در دنیا و شفاعتش در آخرت نصیبمان گردد.

علامه طباطبايي مي گفت هر وقت تو حل مسئله اي با مشكل مواجه ميشم خدا رو هفت بار به نام امام جواد قسم ميدم مشكلم حل ميشه .انشاءلله خدا دريچه هاي دانششو به روي ما باز كنه .آمين

شهادت مظلومانه ي اون حضرت رو به همه ي دوستداران اهل بيت عليهم السلام تسليت مي گم .يا حق

شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت، تسليت و تعزيت.

شهادت غريبانه ي امام مسموم، جواد مظلوم عليه السلام بر شما تسليت باد.

سلام ما به رخ انور امام جواد
درود ما، به تن اطهر امام جواد
غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود
کسى به وادى غم، یاور امام جواد

نور نهم ز اوصیا، جلوۀ جان اولیا
روح به پیکر رضا ، عطر گل خدا جواد
با لب تشنه وای من ، جان به لبت رسیده بود
داشت حریم حجره ات ، غربت کربلا جواد

از من گرفته همسر من خورد و خواب را
زهر جفا ز جان و دلم برده تاب را
واى از عناد دختر مامون که از جفا
مسموم کرد زاده‏ ى ختمى ماب را

آتش زند به قلب همه، سوز داغ تو
شد در اشک اهل ولا، چلچراغ تو
اى یادگار فاطمه، اى حجت نهم
گیرد زلال اشک من امشب به سراغ تو

برون حجره همه پای‌کوب و دست افشان
درون حجره یکی بود، دست و پا میزد
ستاده بود و جوادالائمه جان میداد
ز او بپرس که زخم زبان چرا میزد؟!

دانه های بی تقصیر انگور، از مسیر انگشتها تا کامت، هزار بار زنده شدند و مردند، درحالی‌که شیطان در گرد دختر مأمون پرسه میزد.

انگور رازقی اگر میتوانست، فریاد میکشید و سم، خود را مسموم میکرد.

جوان‏ترین حجت خدا! هر بار، با یاد ماجرای تو، پا به پای امام عصر(عج)، تا همیشه روزگار، خون خواهم گریست.

شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می نمایم

خورشيد سپهر عدل و داد است جواد
سر لوحه دفتر رشاد است جواد
در جود و سخا کسي به پايش نرسد
چون مظهر جود حق جواد است، جواد

شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت، تسليت باد
هفتم ذی الحجه سالروز شهادت امام مومنان و پنجمین پیشوای عطوف شیعیان،امام محمد بن علی الباقرعلیهم السلام را به محضر آقا امام زمان عجل الله تعالي ظهوره و عموم شيعيان جهان تسلیت عرض می کنيم.

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت
آفتاب صبحدم، سنگ مزارغربتت

بر جبین فصل ها هر یك نشان داغ توست
اى گریبان خزان، چاك از بهارغربتت

یك بقیع اندوه و ماتم یك مدینه اشك وخون
سینه ‎هامان یك به یك آیینه دار غربتت

پاك شد آیینه از زنگ، اى تماشایى ‎ترین
شستشو دادیم دل را، باغبار غربتت

شب سیه پوش از غم و اندوه بى‎پایان توست
شرمگین خورشید، ازشب‎هاى تارغربتت

اى بقیعت عاشقان را كعبه عشق وامید
سینه چاكیم از غم تو، بى قرارغربتت

شهر یثرب داغدار خاطرات رنج توست
خم شده پشت مدینه زیربار غربتت
مى‎ تپددل‎هاى عاشق در هواى نامتو
با غمى خو كرده هر یك در كنارغربتت

كاش مى‎ شد روشنای تربت پاك تو بود
چلچراغ اشك ما در شام تارغربتت

دایره در دایره پژواكى از اندوه توست
هیچ داغى نیست بیرون از مدارغربتت

دامن اشكى فراهم داشتم یك سینه آه
ریختم در پاى تو كردم نثارغربتت

آشناى زخم دل‎ها،غربت معصوم توست
من دلى دارم پریشان، از تبارغربتت

كسي كه طعم زبان عسل نمي فهمد
توهرچه هم بخواني غزل ؛ نمي فهمد
حكايت نرود ميخ اهني درسنگ ؛
مگو به سنگ كه ضرب المثل نمي فهمد
حديث عاشقي به پايان نمي رسد اما...
دريغ و درد كه اين را اجل نمي فهمد


شیعه زند بر سر و سینه
کرب و بلا گشته مدینه
فرزند زهرا جان داده مظلوم
امام باقر گردیده مسموم

اى که احمد مبتلاى روى توست
خرّمى باغ زهرا بوى توست
اى تمام اهل عالم سائلت
لعن و نفرین خدا بر قاتلت

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم
از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم
هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته
سنگینى داغت دل ما را شکسته

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم
هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم
سر تو باد سلامت ایا رسول ‌الله
وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم

صدای لا اله الا اللّه در سکوت تیغ می پیچد، و پیکری مطهر، سوخته از نازیبایی ها میهمان بهشت می شود، و هنوز بعد از گذشت سال ها، هم نوا با عرفات، ضجه می زنیم مظلومیت امام غریب شیعه را.

آغوش بگشا، ای «بقیع» که سروِ عالم آرای دانش، هم جوارت خواهد شد. آغوش بگشا، ای تربت پنهان زهرا علیهاالسلام که فرزند مظلومی دیگر، به «غربت آباد بقیع» می پیوندد. آغوش بگشا که اینک آخرین یادگار لحظه های ارغوانی عاشورا را به دامان خواهی گرفت.

هر چند زهر، قلب تو را پاره‌پاره کرد
اما به یاد کرب و بلا گریه می‌کنى
اصلاً خود تو کرب و بلای مجسمى
وقتی برای خون خدا گریه می‌کنى
چه خوب شد عرفه دلبرم صدایــم کرد
خدا به خاطر ارباب این عطایـــم کرد
چه منتی که در این روز معرفت،اربـاب
به خوان نعمت العفو خود گدایــم کرد . . .

وقت تکبیر و دعا و صلوات است امروز
مهدی صاحب زمان در عرفات است امروز
کاش این عرفات آخر هجران باشد
صبح فردا فرج مهدی زهرا باشد

خداوندا ؛ به قربان خداییت
درسته کار و فرمان خدایییت
ولیکن درک حکمت کار من نیست
ببخشایم به عرفان خداییت

روز عرفه، روز عرفان، روز شناخت و روز عید عارفان گرامی باد . . .

پروردگارا!
هر دلی که از عرفه بویی برده باشد، صدای چینش خشت های تکامل را در روح خویش می شنود.
در عرفه دعای تکامل ما را پذیرا باش . . .

روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند
و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد . . .

عرفه، از آنجا جان می گیرد که «من عرفه نفسه، عرف ربّه»
پس به خود بنگر تا خدا را در تک تک یاخته هایت حس کنی . . .

عرفه، روزی به زیبایی شب قدر است و دریایی به وسعت بخشش الهی.
اگر دل به این دریا زدی ما را هم یاد کن . . .

دوست دارم که به درگاه خدا گریه کنم
دست بردارم وباحال دعا گریه کنم
در شب قدر نکردم عمل مقبولی
حال بنشینم وبرجرم وخطا گریه کنم
عرفه آمدومحزون وخجالت زده ام
دوست دارم که به مانند گدا گریه کنم . . .

در روز عرفه که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است
پیمان ببندیم به خدا تا اندازه ای امیدوار باشیم
که جرأت گناه کردن پیدا نکنیم و از او تا اندازه ای
بترسیم که از رحمت او ناامید نشویم.

پروردگارا! آن کس که به سوی مخلوقی حرکت کند، خود را به امید بخشش آماده می کند.
پس امروز من به امید عفو و دوستی تو آماده شده ام و از درگاهت،
رحمت و کرامت درخواست می کنم. این عرفه را روز عفو و تقرب ما قرار ده . . .

امروز روز رحمت وعرفان ونور است
امروز روز بخشش و فیض حضور است
امروز روز اشک وآه وراز باشد
امروز درهای محبت باز باشد . . .

بار الها، در این روز عرفه، بر محمد و آل او درود فرست و امید مرا
ناامید مگردان، ای خدا، ای آن که حاجت حاجت مندان بر تو پنهان نیست
و ای آن که هرچه  ببخشی از خزانه تو کم نمی شود . . .

لب ها ترنم با طراوت دعا به خود گرفته و چشم ها امان خود را از بارش توبه،
از دست داده اند. پروردگارا عرفات توبه ما را پذیرا باش . . .

دل، بی قرار روح عرفات؛ یعنی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام ، است
و این صحرای عرفات است که با کلمات روح بخش دعای امام حسین علیه
السلام و اشک عاشقان او بر دامن خود اجابت را نقش می کند . . .

خداوندا در این روز عرفه ، از درگاه خویش ما را مران
ای خدای مهربان بر من روزی حلال را وسعت بخش و جسم و دینم را سلامت بدار
و خوف و وحشتم را به  آرامش و انس مبدل کن و از آتش جهنم رهایم ساز . . .

عرفه، راه فراگیری تعلیم و تربیت و درخواست بهترین های معنوی را
با دعا و نیایش بر ما ارزانی داشته است، بیا عرفه را با جان و دل بیاموزیم
عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم
سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . .
عید قربان بر شما مبارک

در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام
که قربانی چشم های روشنت باشم
بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای
ای خلیل من !

بر پیکر عالم وجود جان آمد / صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن / یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

خدایا، قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو
خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو
عید بر  شما مبارک

عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد
عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است

در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کردیم
قربانى کنیم تا سبکبال شویم.

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را
قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را
به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما
عید سعید قربان مبارک

عید قربان پاک ترین عیدها است. عید سر سپردگی و بندگی ست. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

عید قربان، عید ذبح میوه ی دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل، عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش، عید رهیدگی از اسارت نفس، عید لبیک به دعوت حق بر شما مبارک.

عید اضحی رسم و آئین خلیل آزراست بعد آن عید غدیر، روز ولای حیدر است. عید قربان مبارک.

عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین ،عیدسرسپردگی وبندگی ،عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی مبارک باد.

روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک

عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق مبارک.

عید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.

عید قربان كه پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا كردیم قربانى کنیم تا سبكبال شویم.

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاكی چشمه زمزم.

آنگاه که ابراهیم، اسماعیل را به قربانگاه عشق برد این ذات اقدس الهی بود که جلوه گر شد. این عشق آموختنی است.عید سعید قربان مبارک
اي نور خدا امام هادي
وي مکتب عشق را منادي
اي در کف تو لواي قرآن
وي مجري آيه هاي قرآن
در اوج طلوع روشنائي
آيينه ي پاک حق نمائي

ولادت جد بزرگوار امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) تبريک و تهنيت

امشب اي دل، مرا شب شادي است
در کف ما برات آزادي است
باب رحمت ز هر طرف شد باز
شب ميلاد حضرت هادي(علیه السلام) است
ولادت دهمين پيشواي پرهيزکاران بر شما مبارکباد.
ميلاد نور مبارک

امام هادي(علیه السلام) : " هرکس بذر خوبي بکارد، شادماني درو مي کند."
هميشه شادمان باشيد.

ز سوي عرش رحمن، نويد شادي آمد
بشارت اي محبان، امام هادي آمد
کجايي يابن زهرا بده عيدي مارا
که روح عشق و ايمان امام هادي آمد

اي گوهر بحر آفرينش/ وي چشم و چراغ اهل بينش
همنام علي مرتضايي/ سرتا به قدم خدانمائي
امروز که دل قرين شاديست/ ميلاد تو اي امام هادي است
ميلاد تو برهمه مبارک/ بر مهدي فاطمه مبارک.

مژده اى دل كه دلربا آمد
دلربايى گره گشا آمد
محنت و درد و غم فرارى شد
شادى و رحمت و صفا آمد
ولادت امام هادي(عليه السلام) مبارك باد

امروز که دل قرین شادیست
میلاد تو ای امام هادی است
میلاد تو برهمه مبارک
بر مهدی فاطمه مبارک.

مژده ز میلاد ولى عشر
هادى دین زاده ‏ى خیرالبشر
مژده ز میلاد على النقى
هادى دین نوگل باغ تقى
ولادت امام هادي(عليه السلام) مبارك باد

سبط نبى میر همه متقى
شبل على بحر نقاوت نقى
شاه عشر هادى جن و بشر
هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر

محور دین، عروه ‏ى اهل یقین
حجت حق، مظهر جان آفرین
شد به جهان ماه رخش جلوه گر
هادى دین، زاده‏ ى خیر البشر

ای دوست بیا که وقت شادی آمد
هم عزت و هم نور الهی آمد
بر خلق خدا رحمت حق نازل شد
فرزند تقی امام هادی آمد

چشم و چراغ آل فاطمه آمد
دست گل جواد الائمه آمد
بانگ منادى آمد تبارک اللَّه
موسم شادى آمد تبارک اللَّه

امام هادى آمد تبارک اللَّه
مژده ز سوى خدا بر همه آمد
وجه خدا در زمین چهره گشوده
ماه امام جواد جلوه نموده
ولادت امام هادي(عليه السلام) مبارك باد

ولادت دهمین گلبرگ آسمانی، آیینه‏ ی عصمت، هادی امّت، اسوه‏ ی مجد و شرافت، نای پرخروش ولایت،
ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی (ع) بر پیروان ولایت خجسته باد.

طلوع ستاره‏ ی تابناک ولایت، خورشید عدالت، فرزند ایمان، مهبط انوار رحمان،
مفسر بزرگ آیه‏ های قرآن، حضرت امام علی النقی(ع) تهنیت باد.

میلاد امام پاکی و روشنایی، ستاره‏ ی راهنمای بشریت، گنجینه ‏ی ارزشمند کرامت، قله‏ ی بلند فضیلت،
گلبرگ درخت رحمت، برگزیده‏ ی خداوند سرمد، حضرت امام هادی (ع) تهنیت باد.

میلاد باسعادت پاکیزه‏ ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، گستره‏ ی عظیم ولایت،
پناه درماندگان، امام علی النقی(ع) بر عاشقان سیره ‏اش مبارک باد.

ميلاد دهمين منظومه كهكشان هستى، طلايه‏ دار پاكى و هدايت، امام على‏ النقى (ع) گرامى باد.
دیگر
روز تولد
مهربانم !
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک !

امید سالهای از دست رفته ام ، امید روزهای بی کسی ام ، تولدت هر سال بی تو آغازی است برای عاشق تر ماندنم ؛ بی تو اما در دلم با تو بودن را جشن میگیرم و ساده میگویم حس بودن دوباره ات مبارک !

میلادت ای دوست مبارک باشد / پیوسته دلت شاد سعادت باشد
هر سبزۀ سبز رنگ بهارت باشد / راهـت سپید راه عــدالـت باشد
چـــشـــم شــادی نگارت باشد / ایــــــزد پـشـت و پـناهت باشد
میلادت ای دوست مبارک باشد / دلـشاد ازین اهل جماعت باشد . . .

زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست و قشنگترین لحظه لحظه روییدن توست . . .
سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک یگویم !

روز تولد تو روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان
روز تولد تو گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است . . .

با من باشی دوست دارم / تنها باشی دوست دارم
امروز روز میلادته / هرجا باشی دوست دارم
تولدت مبارک

در شب های خوشبختی تو سهم من تنهایی است در دل من اما فقط آرزوی توست
تولدت مبارک . . .

روز تولد تو و گرچه نه یم کنار تو
مبارک ای عزیز جان تولد و بهار تو
در این دیار نازنین ، که یاسمن شکفته است
شکفته باد نرگس جمال نوربار تو . . .

تو دنیای بی سروته من چی دارم به جز خودت
می خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدت
تویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین
که با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین

روزی که تو آمدی
شعر نابی بودی
آفتاب و بهار با تو آمدند
روزی که آمدی
طوفان شد و پیکانی آتشین
در نقطه ای از جهان فرود آمد
و من با تو باور کردم
که می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !
تولدت مبارک

مبارک باشه میلاد شما خاتون
شمایی که ستاره جون میگیره توی چشماتون
شمایی که شدید معنای شعرای من عاشق
شما که زندگی میده بمن هرم نفسهاتون

الفبا برای سخن گفتن نیست
برای نوشتن نام توست اعداد
پیش از تولد تو به صف ایستاده اند
تا راز زاد روز تو را بدانند . . .
تولدت مبارک

سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید برف ها همچون سفیدی دلت بر اسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم . . .

میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باد
در مقـدمت غزل به ترنم ، نشسته باد
تولد تو مبارک ، بروی تو
دروازه های غم به چنین روز بسته باد …

آرزو می کردم که درجشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم تا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنم
و درکلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت !
تولدت مبارک …

تو هیچی کم نداری ؛ برای همه چیز من بودن
تولدت مبارک …

در ستاره بارانِ میلادت میان احساس من تا حضور تو حُبابی است از جنس هیچ . . .
از دستان من تا لمس نگاه تو آسمانی است به بلندای عشق . . .
جشن میلادت را به پرواز می روم . . .
دراین خانگی ترین آسمانِ بی انتها . . .
آسمانی که نه برای من ، نه برای تو ، که تنها برای " ما " آبیست . . .

عزیزم منت بر سر تقویم نهادی ! امروز را سرافراز کردی و باقی روزها را در حسرت گذاشتی
تولدت مبارک

روز تولد تو / روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه / بر این دل بیابان
روز تولد تو / گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد / در حیرت تو خواب است
تولدت مبارک . . .

امروز روز توست ، روز میلادت
دنیا تبسم کرده است امروز با یادت
امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

تولدت مبارک
ای گل گلدون من
هزار سال زنده باشی
بسته به تو جون من
این هدیه تولد
پیشکش چشمای تو
نازگل زیبای من
چشام زیر پای تو
با شما
پیامک
تقدیم به
جهت ارسال پیامک
توضیحات
پیامک
قسمت اول
قسمت دوم
0912***2776
گفتم كه خدامرا مرادي بفرست
طوفان زده ام راه نجاتي بفرست
فرمود كه با زمزمه يا مهدى(عج)
نذرگل نرگس صلواتي بفرست
براى سلامتى وتعجيل درفرج آقاامام زمان(عج)صلوات

سینا اسکندری ازشهر ارومیه.
سونیا بی انصاف باکدام لالایی وجدانت راخوابانده ای که اینچنین بیخیال ماشدی...

0917***7794
گفتم:خدایا دلم را شکستند
گفت:به من بسپارشان
گفتم:چه میکنی؟
گفت:"خدایی"

مجید از شیراز
گفتی تا سیگاری دود کنی، برگشتم!
زندگی ام دود شد..
کجا ماندی؟

مجید از شیراز
چراغ دوستیت همیشه درقلبم روشنه حتی درساعات اوج مصرف

مجید از شیراز
دلم شكسته...ولي هنوزميتونم"باخرده هاش برات بنويسم"به يادتم*"

مجید از شیراز
خدایا ادم خلق کرده ای یا تخم مرغ؟..چرا اینها،همه تو زرد از اب درمیان.!

مجید از شیراز
آنقدر پیش دیگران
از خوبیهایت گفته ام که وقتی میپرسند کجاست شرم دارم بگویم تنهایم گذاست

مجید از شیراز
شنیدم مادری فرزندش را در خواب خفه کرد
نمیدانم...

مهسا از رشت
امروز 11 شهریور تولدته ومن چقد داغونم که نمیتونم بهت  تبریک بگم. "تولدت مبارک عزیزم"

0935***9518
سلام فقط ميگم كاش...

0935***9518
کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود !
از اهواز

0917***7794
تا خدا هست
هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمیشود
که نشود تحملش کرد
پس تمام نشدنی ها وسخت ترین ها را به خدا بسپار..!

0938***7895
يه روزبه دنيااومديم شديم اسيردنيا؛حالاهم که بزرگ شديم ،شديم اسيرعشق،فرداهم ميميريم ميشيم اسيرخاک پس تاهستيم به يادهم باشيم...!!

0938***7895
توی دنیا بعضی چیزامهم بعضی چیزاساده اند بعضی ها بزرگ بعضیا کوچک هستند کوچیک مثل غم بزرگ مثل عشق ساده مثل من مهم مثل تو

0938***7895
نمیدانم کجایی!
ولی جای خوبی از این قصه ایستاده ای...
که هیچگاه از حواس لحظه هایم پرت نمیشوی...!

0938***7895
بیادتم تازمانی که طابوتم همچون قایقی روان بردوش مردم باشدو آه در لب بگویی یادش بخیر

0938***7895
ای مرگ بیا که از زندگی
سیر شدم...از دست مردم زمانه دلگیر شدم.....هم منت خلق و هم منت روزگار...با آنکه جوانم به خدا پیر شدم.

0938***7895
سلام. این حرفا چی بود پیش همه پشت سرم زدی؟ مگه من چه بدی بهت کرده بودم! برات متأسفم. هیچوقت نمیبخشمت. خدا حافظ. (ستاد ایجادترس ودلهره چندثانیه ای.)

0938***7895
ارادتمندکسانی هستیم که توخاطرمون ابدی هستند ولی توخاطرشون عددی نیستيم.

0938***7895
شده ام خارپشتی که تیغ هایش، دنیای امنی برایش ساخته، اماحسرت نوازشی رابردلش گذاشته است

توسکا از اهواز
داداشای گلم
شلوار رنگی بپوشید ولی خداییش دیگه کفش زرد و شلوار قرمز و پیراهن سبز نپوشید
اسمارتیز که نیستید آخه

توسکا از اهواز
به سلامتی اونایی که طبیب دلهای دردمندن ولی خودشون دنیای دردن …

0938***7895
درزندگی نه گل باش که اسیرخاک شوی نه باران باش که به خاک بیفتی خاک باش که گل ازتوبرویدوباران به خاطرتوببارد...

0938***7895
باختم درعشق اما باختن تقديرنيست ،ساختم بادرد تنهايى مگر تقدير چيست،خسته ام ازاين زندان كه نامش زندگيست،پس قشنگى هاى دنيا دست كيست.

مهدی اکبری ازاستان قزوین، شهرستان تاکستان، روستای قلعه جوق.
خط زدن بر من پایان من نیست...آغاز بی لیاقتی اوست،همیشه بهترین ها برای من بوده و هست اگه مال من نشد قطعا بهترین نبود.

0910***7377
دختری به مردی گفت ای مرد من عاشق شما هستم او گفت لیاقت شما برادر من است که ازمن زیباتر و پشت سرشما ایستاده دخترک برگشت پشت سرکسی روندید او گفت اگرعاشقم بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی

هاجر از هرمزگان
اگه يه روز شاد بودى، آرام بخندتاغم بيدارنشه. واگر يه روزغمگين شدى، آرام گريه كن تا شادى نااميد نشه. واگه روزى خودتو تنها ديدى، يادى ازمن کن دوستت دارم.

توسکا از اهواز
ترس پسرها از ازدواج دل بستن به یه دختر نیست، دل بریدن از بقیه دخترهاست

توسکا از اهواز
قانون پایستگی عشق تو ایران
عشق در پسران ایرانی نه بوجود می آید و نه از بین میرود بلکه از دختری به دختر دیگر منتقل می شود

توسکا از اهواز
تنها که باشی گاهی آرزو میکنی یک نفر اسمت راصدا کند!
حتی اشتباهی.

داریوش حنای از اصفهان
عكس دل و جيگر سياه ميزنن رو پاكت تنباکو كه به خيال خودشون مارو ترك بدن...؟مشتي ما اگه دل و جيگرمون نسوخته بود كه سمت دود نميرفتيم بامرام!

داریوش حنای از اصفهان
سلامتی آسو پاسی که وقتی گفت:عشق چهار حرفه!
همه مسخرش کردن،ولی برگشت گفت:
(ر ف ی ق)عشقه!!!
سلامتی رفیقی که هنوز خاطرش برام عزيزه!.

0917***7794
چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن درجاده ای که در آن هیچ بادی نمیوزد.

توسکا از اهواز
گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . . .

توسکا از اهواز
دکتر شریعتی: خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

0938***1302
خیلی دوست دارم ولی اینم میدونم که به تورسیدن غیره ممکنه کاش روحرفهات میموندی
ازطرف ‏ d به s

الیاس تمیمی از روستای میاناب خوزستان
یا رب به دل دوست ما غم نکنی...
با تیر قضا قامتشان خم نکنی...
ای چرخ تو را به حق قرآن سوگند...
یک مو ز سر عزیز ما کم نکنی...

نائب ناموران از اردبيل
قراربودفقط وقت دلتنگيهام بهت پيام بدم..يادم رفت بگم
هرثانيه دلتنگتم!

نائب از اردبيل
میدونیTAkZANGیعنی چه؟ 
T :تا
A :آخر
K :خط
Z :زندگیم
A :عاشق
N: نگاه
G :قشنگتم

نائب از اردبيل
دوست دارم بدانم،دوست داشتن را چگونه دوست داری؟تادوستت بدارم آنگونه که تو دوست داری.

مهتاب از دزفول
حوالى خوابهايم نيا
رنگ تنهايى ميگيرند، روياهايت...

0912***2776
چه توان گفت ز شکر و کرم و حلم شهی 
که جهانی ز لبانش نگران خواهد بود 
تو جهانی و جهانی ز تو خرسند و خموش
به حقیقت که جهان با تو جهان خواهد بود...
‏برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) صلوات..

0933***5334
اميدوارم درزندگي عاشق کسي باشي که بو ي بي کسي مي دهد نه بوي هرکسي

0933***5334
رسم امانتداری دنیا عوض شده،
"سالم" دل میدی،
ولی "شکسته" پس میگیری...

0933***5334
در فکر نوازش دست های منی، بی آنکه بدانی دلم تنهاست، دستهایم دوتایند...

خلیل قنبری از لردگان
بی تجربه متولد میشویم،باجرات زندگی میکنیم، وباحیرت میمیریم، تنهاچیزی که چراغش به خاموشی نمیگراید خاطرات خوب ازدوستان پاک وبی ریاست.

محسن گلپسند قلندراباد
مرگ آن نیست کة در قبر سیاة دفن شوم/مرگ آن است کة از خاطر تو محو شوم.
Zahra_F

0919***3880
میخواستم ازپشت چشمهایش را بگیرم،اما طاقت اسمهایی را که میگفت نداشتم


0919***3501
هميشه يادت باشه فقط يكي هست كه به خاطر تو نفس ميكشه...
اونم دماغته!

0919***3501
خیلی دلتنگت شده ام! اما نمیدانم خیلی راچگونه بنویسم که"خیلی"خوانده
0914***5569
وقتی به چیزی که آرزوشو داشتی میرسی،تازه میفهمی آرزوش از خودش قشنگتر بود.

0914***5569
تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

0914***5569
دلم را به روی عالم و آدم بسته ام:مگر/دلبستگی/همین نیست!؟!

0914***5569
حالم/خوب/است.نه اشکی،نه آهی/می خندم/اما خنده هایم /درد/می کند...!

0914***5569
صبر.فریب بزرگیست!
عمریست باغوره ها کلنجار میرم...حلوا نمیشود...

0914***5569
حالم خوب است...
مثل پدربزرگ که گفت:حالم خوب است...
ولی مرد.

اکبر
ای کاش هیچ وقت هیچ عاشقی از عشق خودش  جدا نشه که امیدی در دل کسی بمیره

0937***2224
کاش میدانستی منم حقی دارم.کاش میدانستم تو هم حقی داری.کاش میشناختیم حق را،آنگاه آنرا قسمت میکردیم بین خودمان.ای کاش ای کاش...

مهدی ازقم
سلام به کسی که تموم رویا هایم رادزدید ورفت،مزه تلخ وشیرین عشقو بهم فهموند ورفت ،نفهمید که چقد دوستش دارم ورفت...
'پریسای من امیدوارم هرجاهستی خوش باشی

مهدی ازقم
سلام به کسی که تموم رویا هایم رادزدید ورفت،مزه تلخ وشیرین عشقو بهم فهموند ورفت ،نفهمید که چقد دوستش دارم ورفت...
پریسای من امیدوارم هرجاهستی خوش باشی

سهیلا نیکروز ازآمل!
تنهایئ چیزهای زیادی ب انسان می آموزد أما تونرو.. بگذارمن نادان بمانم!

سهیلا نیکروز ازآمل!
بی هوده ترحیمم نکن!من ایرانی ام برای داشتنت دنیاراهم دورخواهم زد!

سهیلا نیکروز ازآمل!
تنت درآغوش کسی وفکرت درخیال دیگری هزارخطبه هم بخوانند بازهم خیانت است...

مهدي حسيني ازآمل
زندگی هیچ وقت اندازه تنمان نشد...حتی وقتی خودمان بریدیم ودوختیم...

0912***2776
مهدیا هر طرفی در طلبت رو كردم،
هر چه گل بود به عشق رخ تو بو كردم،
آفتابا به سر شیعه دلخسته بتاب،
تا نگویند كه بیهوده هیاهو كردم.
براى سلامتى وتعجيل درفرج آقاامام زمان(عج)صلوات..

0939***6009
تک پرم بود،رفت...
خیالی نیست...ولی میدانم دیگری پرپرش خواهدکرد.

0939***6009
کمی عوض شدم؛
دیریست از خداحافظی ها غمگین نمی شوم؛
به کسی تکیه نمی کنم؛
از کسی انتظار محبت ندارم؛
خودم بوسه میزنم بر دستانم؛
سر به زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم ...
چقدر بزرگ شدم یک شبه !!!

0939***6009
بمیرم براش... گرمش بود و رفت بیچاره تقصیری نداشت..زیادی به پایش سوختم

0939***6009
همه ی بارعشقمان به دوش من بود!اماهنوز برایم سوال است؟اوچراخسته شد!!؟

مرضیه از دامغان
چه دنیای ساکتی! دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند؛ به گمانم همه شکسته اند!

مرضیه از دامغان
تابه كی يكسره يكریزنباشی شب وروز
ماه مخفی شدنش نیزتعادل دارد
11پله زمین رفت به سمت ملكوت
1قدم مانده زمین شوق تكامل دارد
هیچ سنگی نشودسنگ صبورت،تنها
تكیه بركعبه بزن،كعبه تحمل دارد"اللهم عجل لولیك الفرج"

دادخواه از خمینی شهر
اين روزهاچه روزهای با عظمتی است ؛ موسي ع به طور ميرود و فاطمه س به خانه علي ع ، ابراهيم ع بااسماعيل ع به قربانگاه ، محمدص با علی ع به غدير و حسين ع با هستيش به كربلا! ومهدی زهراع به عرفات.
عجيب بوی اجابت دعا ميآيد.(التماس دعا)

دادخواه از خمینی شهر
حاجيان جمعند دور هم همه/ پس كجا رفته حسين فاطمه/ حاجيان رفتند يكسر در منا/ پس چرا او رفته سوى كربلا/ او بجاى موى سر، سر ميدهد/قاسم و عباس و اكبر ميدهد/سعى حج او، صفا با خنجر است/
مروه اش قبر على اصغر است.  عید بندگی و عبودیت مبارک باد    التماس دعا

دادخواه از خمینی شهر
اهله کوفه همه پيمان شکنند؛خودنمک خوارنمکدان شکنند؛صبح بامن همگي پيوستند؛شام درخانه برويم بستند؛صبح بردامن من چنگ زدند؛شام ازبام مراسنگ زدند؛امشب اي طوعه بيامردي کن؛بادل فاطمه هم دردي کن؛شهادت مسلم تسليت باد

دادخواه از خمینی شهر
فقط حيدر اميرالمؤمنين است٪ فقط حيدرامام المتقين است٪غديرخم به مااينگونه فرمود ٪محمدآنكه ختم المرسلين است٪به روي قلب هر شيعه نوشته٪علي مولاي كل العالمين است٪هر آنكس راكه من مولاي اويم٪علي مولاامير المؤمنين است٪ هماناانس وجان اين رابدانند٪فقط حب علي اكمال دين است

دادخواه از خمینی شهر
دل را زعلي ع اگربگيرم چه كنم؟بي مهرعلي ع اگربميرم چه كنم؟فرداكه كسي رابه كسي كاري نيست، دامان علي ع اگرنگيرم چه كنم؟  التماس دعا

دادخواه از خمینی شهر
نه فقط بنده به ذات ازلي مينازد: ناشر حكم ولايت به ولي مينازد: گر بنازد به علي شيعه ،ندارد عجبي: عجب اينجاست "خدا" هم به علي مينازد.عيدغدیر  مبارك

دادخواه از خمینی شهر
درفصل خطرامیرراگم نکنید/آن وسعت بى نظیر راگم نکنید/تنهاره جنت ازعلى ع میگذرد/ای همسفران غدیرراگم نکنید. عيدغدير مبارك

خلیل طاهری از رامهرمز
ای رفیق آغوش كسي را دوست بدار، كه بوي "بي كسی" بدهد، نه بوي "هركسي"

مهساقلیون؛؛ از سبزوار
کافه چی!قهوه بیارتلخ تلخ دورغ هایش انقدرشیرین بودکه هنوزم دلم رامیزند.

مهسامهتا؛؛ازسبزوار
سلامتی کسی که ما بهش اس میدیم 
و تو بغل یکی دیگه میخونتش 
و میگه :
.....ایرانسل بود......

0910***5382
دلم خیابانی می خواهد هزار طرفه به سوی خانه ی تو !
N&..

مهسااز رشت:
امروز به آنهایی می اندیشم که روی شانه هایم گریه کردند و نوبت من که شد شانه خالی کردند...!

0912***2776
یاصاحب الزمان(عج)..ازهجرتو بی قرار بودن تاکی؟
بازیچه ی روزگاربودن تاکی؟
ترسم که چراغ عمر گرددخاموش
دور ازتو به انتظار بودن تاکی؟
برای سلامتی وتعجیل درفرج آقاامام زمان(عج)صلوات

0936***9888
معبودم،بزرگم،توانای مهربانم،خدایم.
دیشب راخوب بیاد دارم.ناامید از همه،از همه بندگانت،از همه خویشان اقوام اشنایان.چه کسی میتوانست قلبم را از این اشوب ودلشورگی وترس وافکار مریض،مسکن باشد؟
جز یاد تو،دوست ویار بی منت وپاداش نخواسته وبی توقع.
وباز دیشب بنده بی کفایت ونالایقت بیاد اورد که بدون اعتقاد وباور به تو پشیزی نمی ارزد.
وباز تو اورا پس نزدی،از خود نراندی.همانجور که لایق نام تو پروردگارست وخود درکتاب بحقت اینطور بیان نموده ای.
حقا که حکمرانی بر زمین واسمان،تنها وتنها زیبنده افریننده ای مقتدر ویکتا بنام توست.

0933***5327
همه ای زندگیم فقط عشقم امین وپدرم و برادرم.خیلی دوستشون دارم عشقم امین دیونه وار عاشقتم از جونم بیشتر دوست دارم نفسم.

یونس زنگنه ازمازندران
یه نصیحت برای جوونا عزیزم
‏(هرقدمی میخواهیم بگذاریم
ببینیم امام اول زمان راضی هست یانه)

عارفه و سجاد خضریان ازشهر برازجان استان بوشهر
تاریخ تولدت مهم نیست"تبلورت"مهمه!
اهل کجابودنت مهم نیست
اهل بجابودنت مهمه
منطقه زندگیت مهم نیست
منطق زندگیت مهمه
و
گذشته زندگیت مهم نیست
امروزت مهمه که چه گذشته ای روواسه فردات میسازی

عارفه و سجاد خضریان ازشهر برازجان استان بوشهر
نگی به ک30
خیلی نف30
ازهرکی بپر30
به این جمله میر30
واسه من همه کس30

عارفه و سجاد خضریان ازشهر برازجان استان بوشهر
هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت نیستم ولی هستم هر لحظه بیادت

عارفه و سجاد خضریان ازشهر برازجان استان بوشهر
می دونی Takzang یعنی چه؟t:تا   a :آخر   k :خط   z :زندگیم   a :عاشق   n:نگاه   g :قشنگتم. پس بدون بخاطرکم شارژی نیست که تک میزنم.

0913***1762
بيچاره عروسك دلش ميخواست زارزاربگريداما خنده رابرلبانش دوخته بودند،

محمدعلی رضایی ازخراسان شهرستان گرمه
سرنوشتم مثل قلیون شده... تاطعم داشتم بامن بودنداز طعم که افتادم گفتند:سوخت...بریم.!!! 

سمیه بیابانی أزپارس آباد
"هست"را اگرقدرندانی میشود"بود"وچه تلخ است "دارمی"که "داشتم"شد.!
امیرمحمدغفاری دوستدارم 

سونیا از کرمانشاه
آدمی رادیدم که باسایه ی خوددرد دل می کرد...
چه رنجی میکشدوقتی هواابری ست

مینا شهرستان سروستان.
بعضی وقتا اینقد دلم میخاد خدا باهام حرف بزنه وجواب همه سوالامو بده.ای کاش شماره امام زمانو داشتم اینروزا خیلی به یه کسی که از همه چی خبر داره نیاز دارم.ای کاش....

مینا از سروستان
التماس دعا دارم از همه شماهایی که این پیاما رو میخونید.

سجاد تورفی
عادتم داده صفای توکه یادت باشم/  یادآن معرفت ومهر ومرامت باشم/  از برای همه لطفی که بدیدم زشما/ کمترین کارهمین است که یادت باشم.

0912***2776
دور ازتو نبض هردوجهانم جهنم است
دم،بازدم بدون تو مرگ دمادم است
دراين قفس مجال نفس نيز بى تونيست
گيرم كه نام ديگراين دخمه عالم است
براى سلامتى وتعجيل درفرج آقاامام زمان(عج)صلوات..

فرشته قویدل ازاسفراین
چه زیباست؛خیالی که تو را از آن همه فاصله میاورد به کلبه تنهایی ام...

0938***7156
همیشه یکی هست که درد دلت و بهش بگی. وای از روزی که همون یکی بشه درد دلت
پریسا از مشهد
حس بودنت قشنگترین حس دنیاست
تو که هستی...
هر روز را ... نه!
هر ثانیه را ... عشق است
تقدیم به عشقم احسان که هیچ وقت تنهام نذاشته

پریسا از مشهد
جغرافیای کوچک من
همین چشم های مشکی توست،
که هیچ چیز جایش را نمی گیرد...
تقدیم به همه دنیام احسان

سروه
چه شبها و روزهایی که بدون عشق زندگی کردم کاش یک روزازخواب بیدارمیشدم ومیفهمیدم همه چیزکابوس است کاش زمان به عقب برمیگشت.
تقدیم به همه شمادوستان

پریسا از مشهد
جغرافیای کوچک من
همین چشم های مشکی توست،
که هیچ چیز جایش را نمی گیرد...
تقدیم به همه دنیام احسان

مینا از فارس شهرستان سروستان
از شب پرسیدم برای کسی که دوستش دارم چه بنویسم؟گفت:بنویس،بی تو فردایی ندارم.
تقدیم به نامزد عزیزم آقاعبداله.

مهدی ازقم
آنان که "با چشم" کمتر دیده میشوند "در قلب" زیاد یاد میشوند...(تقدیم به پریسا که هنوزم دوستش دارم)

0919***5057
از كودكي به من آموختند : يكي را دوست بدارم ، حال يكي را دوست ميدارم ميگويم فراموشم مكن . . .
من از بيگانگان هرگز ننالم كه هر چه كرد با من آن آشنا كرد . . .
(تقديم به كاكام پژمان)

مونا از رشت
چقدر دلتنگ حضورت هستم، کاش تصويرت نفس ميکشيد
تقديم به عشقم اميدرسايي فر

خلیل طاهری از رامهرمز
تنها چیزی که یارانه ای نشد "رفاقت" بود چون نتونستن روش قیمت بذارن! مخلص همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن
تقدیم به رفقای خوبم

خلیل طاهری از رامهرمز
بیخیال عطرهای گران قیمت...
آدم ها باید مثل "تو" بوی معرفت بدهند...
تقدیم به رفقای بامعرفت

خلیل طاهری از رامهرمز
یه بغل گلهای لاله سبدی پر از ستاره میفرستم واسه "رفیقم" که دلش مثل بهاره ...!
تقدیم به رفقای خوبم محمد،پوریا ،کامبیز،احسان ،حسام

خلیل طاهری از رامهرمز
2چیز همیشه یاد آدمهاست:
دوست خوب و روزهای خوب ...
اما یه چیزهرگزاز یادآدمها نمیره. روزهای خوب که با دوستان خوب گذشت ...!!
تقدیم به رفقای خوبم کاوی،داوود،جواد،امیرحسین ،محمدرضا

سمیه از پارس اباد
چیزی ندارم برا دوست داشتن:
ولی دوستدارم 
تقدیم به عشقم امیر محمد غفاری در مشگین

رضوان
يادت پرچم صلحيست ميان شورش اين همه فكر.
تقدیم ب علیرضا

ازطرف دانیال تقدیم به هادی صارمی که همیشه دوسش داشتم اما اون نفهمید(من میخواستم تو نخواستی؟)

R از روستا
کاردنیاروببین تپش قلبم شده مثل پوفیلا یکی واسه تو یکی واسه من...
تقدیم به عشقم علیرضا

سمیه بیابانی از پارس آباد مغان
خدایا:آخه چرا؟چرا؟چرااون کسی ک دوسش دارم بم پشت میکنه میره بایکی دوس میشه
تقدیم به امیرمحمدغفاری مجندهی(مشگین)که دلش أسنگه امیرانصاف داشته باش دوستدارم
1392-7-4
برای ارسال پیامک به شماره زیر پیام های خود را ارسال نمایید.

09168421628
با سلام
در اینجا توضیحاتی در مورد قسمت پیامک های ارسالی برای شما بازگو می کنیم.
اگر میخواهید پیامک شما در هرکدام از قسمت های خدا ، دلنوشته و تقدیم به قرار گیرد عبارتی از آن قسمت را در ابتدای پیامک خود بنویسید تا در آن بخش درج شود.
اما برای پیامک های تقدیم به احتیاجی نیست که در ابتدای پیامک خود بنویسید در آخر پیامک شما اگر عبارت تقدیم به ... باشد در بخش تقدیم به درج خواهد شد.
و اگر پیامک شما در این موارد نباشد در قسمت پیامک ها قرار گرفته خواهند شد.

موفق باشید
مطالب جالب و علمی
آیا می دانید
پرچم جمهوری اسلامی ایران چگونه طراحی شد؟
آشنایی با حروف ابجد
آمـار بسیـار جالـب از دنیـای اینتـرنت
غلیان دود و قل قل قلیان
افکار من غرب زده
اثرات موسيقي
حدیثی از امام صادق علیه السلام
مضرات شراب و تاثیر آن بر نسل ها
روز بزرگداشت حافظ
گناهان شیعیان ما را ببخش
تحریم امروز ما همان تحریم مردم مدینه
آنکه به خاک هم نمی ارزد
کاش همسایه ها،همساده بودند!
دختران فروشی
آیا می دانید که .... ۸۵ درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کند.
آیا می دانید که .... انسان سالانه بیش از ۱۰ میلیو مرتبه پلک می زند.
آیا می دانید که ....فیل بالغ در روز ۲۲۰ کیگرم غذا و ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند.
آیا می دانید که .... کهکشان راه شیری تقریبا صد میلیارد ستاره دارد.
آیا می دانید که ....قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر قدرت دید انسان است.
آیا می دانید که .... که هر ۵۰ ثانیه یک بار یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا می شود .
آیا می دانید که .... زمانی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه ی یک میلیونم ثانیه می ایستد.
آیا می دانید که .... تنها موجودی که می تواند به پشت بخوابد انسان است .

آیا می دانید که..... قد انسان 20 تا 25 و گاها" تا 40 سالگی بلند می شود ؟؟ و پس از 40 سالگی هر 2 سال 6 میلی متر كوتاه تر می شود ؟؟؟

آیا می دانید که.....  ناخن های دست ، 4 برابر ناخن های پا رشد می كند ؟؟؟

آیا می دانید که..... دهان انسان روزانه 1 لیتر بزاق تولید می كند ؟؟؟

آیا می دانید که.....  كه مغولستان بزرگترین كشور جهان است كه از هیچ سمتی به اقیانوس و دریا راه ندارد ؟؟؟

آیا می دانید که.....  ملكه موریانه ها پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود می باشد ؟؟؟

آیا می دانید که.....  چیتا یا یوزپلنگ سریعترین حیوان خشكی است . او در عرض فقط 3 ثانیه تا 100 كیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. ركوردی كه حتی سریعترین خودروهای فراری هم نتوانسته اند آن را بشكنند ؟؟؟

آیا می دانید که..... طبق آمار صندوق بین المللی پول ،‌ ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 كشوردر حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را كسب كرده است ؟؟؟

آیا می دانید که.....  كه برج آزادی در بندر نیویورك (ایالات متحده امریكا) قرار دارد. 92 متر ارتفاع و هدیه ای از طرف فرانسه می باشد . قطعات این مجسمه كم كم از فرانسه با كشتی به امریكا آورده شد و در آنجا سرهم شد؟؟؟

آیا می دانید که..... تشكیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به سه میلیون سال زمان نیاز دارد ؟؟؟

آیا می دانید که..... در هر شبانه روز حدودا" 18 هزار لیتر خون در بدن به جریان انداخته می شود كه این عمل بزرگ را قلب به تنهایی انجام می دهد ؟؟؟

آیا می دانید که..... شمار تلفات جانی در جنگ جهانی دوم كه بین 1939 تا 1945 بود ،‌ بیش از بیست و شش میلیون نفر بوده است ؟؟؟

آیا می دانید که.....  كه تقریبا" 300 متر مكعب گاز هلیم می تواند یك انسان را از روی زمین بلند كند ؟؟؟

آیا می دانید که..... كه كرمهای ابریشم در 56 روز ،‌حدودا" هشتاد و شش هزار برابر خود غذا می خورند ؟؟؟

آیا می دانید که..... كه تیز پروازترین حیوانات جهان پرندگانی هستند كه پرستوك نامیده می شوند؟؟ پرستوك دم خاردار در آسیا زندگی می كند، قادر است با سرعتی بیش از صد و شصت كیلومتر در ساعت پرواز كند ؟؟؟
پرچم علاوه بر وجوه رسمی و تشریفاتی خود که در حوزه سیاست گنجانده می شود، از نظر هنری و مفهومی هم قابل بررسی است.

در این نماد ملی از طرح ها و رنگ های گوناگونی استفاده شده که بنا به فرض هر یک از آنها معنای خاصی دارد و کل پرچم قرار است نیمرخی باشد از تمام مختصات یک کشور و دولت. از این روست که معمولا کار طراحی پرچم با خرد جمعی و نیز نظارت مسئولان عالی کشور انجام می شود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تمایل انقلابیون بر این بود که هر نمادی از رژیم گذشته از بین برود و به این دلیل نماد پرچم کشور که در مناسبت های مختلف ملی و پادشاهی از آن استفاده شده بود در معرض تغییر گرفت.نماد استفاده شده در پرچم با وجود بعضی اظهارنظرها مبنی بر این که این نماد از سلسله پهلوی نیست، تغییر کرد ولی توصیه برخی بر این که سه رنگ پرچم ایران تغییری نکند پذیرفته شد.
در آن زمان یکی از مهم ترین مخالفت ها با این نماد توسط رهبر انقلاب صورت گرفت.

امام خمینی(ره) در اسفند 57 یعنی یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یک سخنرانی گفت: «ما یک مملکت محمدی ایجاد می کنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرم های ایران نباید آرم های شاهنشاهی باشد، باید آرم های اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات، باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود، علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. اینها آثار طاغوت است؛ این تاج آثار طاغوت است؛ آثار اسلام باید باشد.»

به این ترتیب مشخص شد عزم دولت برای تغییر تاریخ و پرچم جدی است. طراحان مختلف برای کشیدن طرح جدید پرچم و نماد جمهوری اسلامی دست به کار شدند.

هر چند ابتدا کاری متفاوت با نماد امروزین مورد توجه بود اما مدتی بعد آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از اعضای هیات انقلاب به حمید ندیمی (طراح این آرم و پرچم) خبر داد طرح او مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حمید ندیمی اکنون یکی از اساتید دانشکده معماری دانشگاه تهران است. در رسانه ها حرفی از او نیست مگر مصاحبه کوتاهی که سال ها پیش با یک نشریه انقلابی داشته است. او در این سال ها به درس و تحقیقش مشغول بوده و نام برادرش که مدت ها رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران بوده بیش از او به گوش رسیده است.

ندیمی در همان مصاحبه سال های قبل از علاقه شدید خود به کار طراحی این پرچم خبر می دهد و از این که می خواسته «نمادی جهانی» برای اسلام درست کند. او در توصیف نمادی که ساخته حرف های زیادی بر زبان رانده است.

نماد در یک آن هم به صورت الله و هم به صورت لااله الاالله خوانده می شود، در آن نمادهای کتاب، عدل و اعتدال (قرینه بودن و حالتی از ترازو داشتن) و نیز توحید، جهاد و ایستادگی (الف مشدد میان آرم که با تشدید آن شبیه شمشیر است) قرار دارد. در عین حال نماد به شکلی کشیده شده که شکل گل لاله را هم داشته باشد. گلی که خود نمادی از شهیدان است. به این ترتیب به نظر می رسد چنین نمادی توانسته بسیاری از مسائل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی را در خود جای دهد.
حمید ندیمی اکنون یکی از اساتید دانشکده معماری دانشگاه تهران است. در رسانه ها حرفی از او نیست مگر مصاحبه کوتاهی که سال ها پیش با یک نشریه انقلابی داشته است. او در این سال ها به درس و تحقیقش مشغول بوده و نام برادرش که مدت ها رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران بوده بیش از او به گوش رسیده است

در مورد رنگ ها باید گفت گرچه نوع و ترکیب این رنگ ها با قانون اساسی مشروطه متفاوت نیست، ولی بعد از انقلاب اسلامی، 11 الله اکبر به خط کوفی در نوار سبز بالایی و قرمز پایین پرچم نقش بسته است.

11نمادی که به تنهایی یادآور ماه یازدهم سال (یعنی بهمن) و البته در جمع با یکدیگر یادآور روز بیست و دوم این ماه یعنی پیروزی انقلاب است و اگر رنگ پرچم تغییری نکرد تغییری عمده در نمادهای روی آن به وجود آمد.

تفسیر حکومت جدید و مردم از رنگ ها هم در نوع خود جالب بود؛ آمیخته ای از مسائل ملی و نیز انقلابی که مورد اخیر در حکومت پیشین و تفاسیر آن جایی نداشت.

از دید ایرانیان امروزی سبزی پرچم به معنای آبادانی، سپیدی آن به معنای صلح و دوستی و البته قرمز آن نشانی از جنگاوری و البته فدای جان برای وطن است.

به این ترتیب در دل یکپارچه کوچک هزاران معنا جا خوش کرده است. از حمید ندیمی، طراح جمهوری اسلامی ایران باید تقدیر شایسته و بایسته و البته باید به سه رنگ پرچم سرزمین مان افتخار کرد.

بخش هنری تبیان
منبع: روزنامه جام جم
اذکار، تکرار اسماء الله است وسه حساب دارد(کبیر، متوسط ، صغیر) واثرات آنها هم به همان نسبت کبیر، متوسط و صغیر است.
در تمام اذکار، ابجد کبیر به کار می رود و اصولا همه چیز بر روی اعداد است و اعداد هم طبیعتهای مختلف دارند مانند: آبی، آتشی، بادی، خاکی

علم اعداد:
علم اعداد از جمله علوم اسرار و معارف غریبه ی بشری است که منشاء آثار خارق عادت و مبدأ فعالیت روح انسان و مصدر بروز استعداد فطری اوست.این علم را انبیای عظام و حکمای بزرگ تاسیس کرده اند. برحسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده است، این علم مبدأ آثار شگفت آور می باشد و اطلاع بر آن بابی از قدرت روحی بر انسان می گشاید.

از فرمایشات حضرت رسول(ص): حروف ابجد وتفسیر آن را یاد بگیرید

حروف ابجد(کبیر):
الف =۱
ب = ۲
ج =۳
د =۴
ه =۵
و =۶
ز=۷
ح = ۸
ط =۹
ی =۱۰
ک =۲۰
ل =۳۰
م =۴۰
ن =۵۰
س =۶۰
ع =۷۰
ف =۸۰
ص =۹۰
ق =۱۰۰
ر=۲۰۰
ش =۳۰۰
ت =۴۰۰
ث =۵۰۰
خ =۶۰۰
ذ =۷۰۰
ض =۸۰۰
ظ =۹۰۰
غ =۱۰۰۰

مراتب اوراد و اذکار:
اوراد و اذکار دارای مراتب کبیره، متوسط و صغیره هستند:
۱) مراتب کبیره را به تعداد ابجد کبیر حساب می کنند(حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله)، مثلا مرتبه ی کبیره الله(۶۶) و صمد(۱۳۴) است.
ا =۱ ، ل =۳۰ ، ل =۳۰ ، ه =۵ جمع=۶۶
ص=۹۰ ، م = ۴۰ ، د =۴ جمع=۱۳۴

۲) مراتب متوسطه: اعشار مراتب را می گیرند و باقیمانده را به آن اضافه می کنند
مثلا مرتبه متوسطه ی صمد می شود: ۱۷ = ۴+۱۳

مراتب صغیره: جمع ارقام مطلقه است. مثلا صمد ۷ = ۴+۳+۱

برای حضور قلب می توانیم مراتب صغیره یا متوسطه یا کبیره را مورد استفاده قرار دهیم که همان مرحله عبادت است. حال اگر در مرتبه اطاعت باشد، چه حضور قلب داشته باشیم یا نه باید ذکر را گفت، حتی اگر مریض هم باشیم.
آیا می دانید آمارمنتشره از دنیای اینترنت چقدر شگفت انگیر هستند،آیا برایتان مهم است که بدانید آمارگردش اطلاعات اینترنتی دریکسال چقدر است؟

به گزارش تسنیم ، موسسه مانیتور اینترنت pingdm گزارشی آماری از دنیای اینترنت در سال 2012را منتشر کرده است که جزئیات این آمارهاخواندنی است:

درگزارش پینگدام آمده است :برای جمع آوری چنین اطلاعاتی تا انتهای اینترنت رفته اند و از آنجا برگشته اند ، و سپس به بررسی و مقایسه یک لیست بسیار جذاب پرداخته اند.

اینکه در سال 2012 چند ایمیل ارسال شده؟ چند دامنه ثبت شده؟ محبوب ترین مرورگرهای اینترنت کدام بوده اند؟ چند نفر کاربر اینترنت هستند؟ و........سوالاتی هستندکه پاسخ های pingdm برای آنها چنین است:

ایمیل
آیا می دانید که.... 2٫2 میلیارد – تعداد کاربران ایمیل در سراسر دنیا.
آیا می دانید که....144 میلیارد – تعداد ایمیل های ارسال شده روزانه در سراسر دنیا.
آیا می دانید که....61 درصد – سهم ایمیل های غیر ضروری از کل ایمیل های ارسال شده!
آیا می دانید که....425 میلیون – تعداد کاربران فعال جیمیل در دنیا. که این سرویس دهنده ایمیل را به شماره یک دنیا تبدیل کرده اند.
آیا می دانید که.... 68٫8 درصد – سهم اسپم ها از کل ترافیک ایمیل دنیا.
آیا می دانید که....50٫76 درصد – سهم گروه داروها و مشتقات دارویی از کل اسپم های دنیا در 2012.
آیا می دانید که.... 0٫22 درصد – میزان اکانت های ایمیلی که توسط فیشینگ آسیب دیده یا سرقت شدند. نسبت به کل کاربران ایمیل دنیا.

وب سایت ها، صفحات وب و سرویس دهندگان هاست
آیا می دانید که.... 43 درصد – از یک میلیون سایت برتر دنیا، توسط هاست های آمریکایی میزبانی می شوند.
آیا می دانید که....48 درصد – از 100 وبلاگ برتر دنیا با وردپرس مدیریت می شوند.
آیا می دانید که.... 75 درصد – از 10 هزار وب سایت برتر دنیا با نرم افزارهای بازمتن مدیریت می شوند.
آیا می دانید که.... 54٫9 میلیون – از سایت های دنیا از وردپرس قدرت گرفته اند.
آیا می دانید که.... 3٫5 میلیون – صفحات وب قدرت گرفته از وردپرس که در هر ماه به نمایش درآمده اند.
•آیا می دانید که.... 35 درصد – صفحات وب طی 2012 چاق تر و حجیم تر شده اند.
آیا می دانید که.... 4 درصد – صفحات وب طی 2012 کندتر شده اند.
آیا می دانید که.... 191 میلیون – تعداد بازدیدگنندگان سایت های گوگل در آمریکا طی ماه نوامبر.

وب سرورها
آیا می دانید که.... 6٫7 درصد – میزان کاهش وب سایت های قدرت گرفته از آپاچی در 2012.
آیا می دانید که.... 32٫4 درصد – میزان افزایش سهم IIS از وب سایت ها در 2012.
آیا می دانید که.... 36٫4 درصد – میزان افزایش سهم NGINX از وب سایت ها در 2012.
آیا می دانید که.... 15٫9 درصد – میزان افزایش سهم Ggle از وب سایت ها در 2012.

نام های دامنه
آیا می دانید که.... 246 میلیون – تعداد دامنه های ثبت شده در تمام دامنه های سطح بالا .
آیا می دانید که.... 329 – تعداد دامنه های سطح بالا.
آیا می دانید که.... 100 میلیون – تعداد دامنه های تحت دات cm در پایان 2012.
آیا می دانید که.... 14٫1 میلیون – تعداد دامنه های تحت دات net در پایان 2012
آیا می دانید که.... 9٫7 میلیون – تعداد دامنه های تحت دات rg در پایان 2012.
آیا می دانید که.... 6٫7 میلیون – تعداد دامنه های تحت دات inf در پایان 2012.
آیا می دانید که.... 2٫2 میلیون – تعداد دامنه های تحت دات biz در پایان 2012.
آیا می دانید که.... 32٫44 درصد – سهم سایت GDaddy.cm از تمام دامنه های ثبت شده دنیا در 2012.
آیا می دانید که.... 2٫45 میلیون دلار – قیمت دامنه Investing.cm، گرانترین دامنه فروخته شده در 2012.

کاربران اینترنت
آیا می دانید که.... 2٫4 میلیارد – تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان.
آیا می دانید که.... 1٫1 میلیارد – تعداد کاربران اینترنت در قاره آسیا.
آیا می دانید که.... 519 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در قاره اروپا.
آیا می دانید که.... 274 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در آمریکای شمالی.
آیا می دانید که.... 255 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب.
آیا می دانید که.... 167 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در قاره آفریقا.
آیا می دانید که.... 90 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه.
آیا می دانید که.... 24٫3 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در اقیانوسیه و استرالیا.
آیا می دانید که.... 565 میلیون – تعداد کاربران اینترنت در چین. این کشور رتبه اول کاربران اینترنت دنیا را در اختیار دارد.

رسانه های اجتماعی
آیا می دانید که.... 85962 – تعداد پست های ماهیانه منتشر شده در هر Page فیسبوک در برزیل. فعال ترین کشور دنیا در فیسبوک.
آیا می دانید که.... 1 میلیارد – تعداد کاربران فعال ماهیانه فیسبوک.
آیا می دانید که.... 47 درصد – سهم خانم ها از فیسبوک.
آیا می دانید که.... 40٫5 سال – میانگین سن کاربران فیسبوک.
آیا می دانید که.... 2٫7 میلیارد – تعداد لایک های روزانه فیسبوک.
آیا می دانید که.... 200 میلیون – تعداد کاربران فعال ماهیانه تویتر.
آیا می دانید که.... 9٫66 میلیون – تعداد توییت های ارسال شده طی مراسم افتتاحیه المپیک لندن 2012.
آیا می دانید که.... 175 میلیون – میانگین تعداد توییت های روزانه ارسال شده در 2012.
آیا می دانید که.... 37٫3 سال – میانگین سن کاربران تویتر.
آیا می دانید که.... 307 – میانگین توییت های سالانه ارسال شده توسط هر کاربر.
آیا می دانید که.... 51 – میانگین تعداد دنبال کنندگان (فالوورهای) هر کاربر.
آیا می دانید که.... 163 میلیارد – توییت های ارسال شده از زمان راه اندازی تویتر تا ژولای 2012.
آیا می دانید که.... 187 میلیون – تعداد کاربران LinkedIn.
آیا می دانید که.... 135 میلیون – تعداد کاربران فعال ماهیانه گوگل پلاس.
آیا می دانید که.... 5 میلیارد – دفعات فشرده شدن دکمه +1 گوگل پلاس در هر روز.

مرورگرهای وب جستجو
آیا می دانید که.... 1٫2 تریلیون – تعداد جستجوهای انجام شده در گوگل طی 2012.
آیا می دانید که.... 67 درصد – سهم گوگل از بازار جستجوی آمریکا.

موبایل
آیا می دانید که.... 1٫3 میلیارد – تعداد تلفن های هوشمند مورد استفاده در دنیا.
آیا می دانید که.... 5٫3 میلیارد – تعداد موبایل های مورد استفاده در دنیا.
آیا می دانید که.... 5 میلیارد – تعداد کاربران موبایل در دنیا.
آیا می دانید که.... 465 میلیون – تعداد اسمارت فون های اندرویدی فروخته شده در بازار طی 2012. سهم 66 درصدی بازار.
آیا می دانید که.... 31 درصد – کاربران اینترنتی آمریکا از تبلت و کتابخوان الکترونیک استفاده می کنند.
آیا می دانید که.... 13 درصد – ترافیک اینترنت دنیا روی موبایل ها است.
آیا می دانید که.... 1٫3 اگزابایت – میزان ترافیک دیتای ماهیانه مصرف شده روی موبایل ها در دنیا.
آیا می دانید که.... 59 درصد – از ترافیک موبایل دنیا صرف تماشای ویدیو شده است.
آیا می دانید که.... 500 مگابایت – میانگین ترافیک دیتای ماهیانه مصرف شده توسط هر اسمارت فون.
آیا می دانید که.... 504 کیلوبیت بر ثانیه – میانگین سرعت شبکه دیتای موبایل جهانی. عکس ها
آیا می دانید که.... 7 پتابایت – حجم عکس های اضافه شده به فیسبوک در هر ماه.
آیا می دانید که.... 300 میلیون - تعداد عکس های جدید اضافه شده به فیسبوک در هر روز.
آیا می دانید که.... 5 میلیارد – تعداد عکس های آپلود شده در اینستاگرام از ابتدای کار تا سپتامبر 2012
آیا می دانید که.... 58 – تعداد عکس های اضافه شده به اینستاگرام در هر ثانیه.
آیا می دانید که.... 1 – آیفون 4S اپل، محبوب ترین دوربین کاربران فلیکر بوده است.
در روزگار نه چندان دور، قلیان ابزار دست پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی بود که در کسالت عصرها به دودهای مه آلودش پناه می بردند، این روزها اما قلیان نه در کنج خانه ها، که به متن خانه ها راه یافته و پای ثابت مهمانی ها ،دورهمی های جوانان و خانواده های ایرانی ها شده است.

برای اینکه کم نیاورم، قلیان کشیدم!
وقتی پای صحبت جوانانی می نشینیم که قلیان را به دورهمی ها و لحظه های خلوتشان راه داده اند، اظهارات مختلفی را در زمینه دلایل گرایش به این دودهای خوش عطر می شنویم. احمد. ی. 26 سال دارد و می گوید ده سالی از اولین پکی که به قلیان زد، می گذرد. او درباره اولین باری که دود قلیان را به ریه هایش راه داده است، می گوید: آن روز به همراه هم کلاسی های مدرسه مان به فرحزاد رفته بودیم، دوستان سفارش چای و قلیان دادند و من هم برای اینکه از سایر دوستان به اصطلاح کم نیاورم پکی به قلیان زدم و به زور جلوی سرفه ام را گرفتم. از آن روز تا به حال، ده سال است که قلیان در تمام جمع های دوستانه ام حضور دارد و انگار یکی از شروط حضور در جمع های جوانان این دوره، همین دودهای خوش عطر است!

نسل ما تفریح دیگری ندارد!
مازیار. ن 30 ساله از دیگر کسانی است که قلیانش را همیشه در صندوق خودرو نگاه می دارد تا در جمع های دوستانه  آخر هفته اش، دیگر نیازی به مراجعه به سفره خانه نداشته باشد. او درباره اینکه چرا قلیان را از روزمرگی زندگی اش کنار نمی گذارد، می گوید: راستش را بخواهی جوانان دهه شصتی و هم نسل من ، تفریح خاصی ندارند. از همان دوره نوجوانی ما، قلیان به عنوان یکی از ابزار آلات تفریحی وارد بازار شد و این روزها به اندازه ای گسترش پیدا کرده که در بیشتر خانه ها یافت می شود. وی ادامه می دهد: در روزهای پایانی هفته که به همراه دوستان راهی پارک، اماکن تفریحی یا جاده چالوس می شویم، قلیانمان هم به همراه زغال و آتیش گردان راهم با خود می بریم تا هر زمان که اراده کردیم، بتوانیم کامی از آن بگیریم!

دوستان سفارش چای و قلیان دادند و من هم برای اینکه از سایر دوستان به اصطلاح کم نیاورم پکی به قلیان زدم و به زور جلوی سرفه ام را گرفتم. از آن روز تا به حال، ده سال است که قلیان در تمام جمع های دوستانه ام حضور دارد و انگار یکی از شروط حضور در جمع های جوانان این دوره، همین دودهای خوش عطر است!

عوارض قلیان از سایر دودها که کمتر است!
بابک . م 28 ساله، دانشجوی دکترا است. وقتی از او در خصوص اینکه چرا تحصیل کرده های دانشگاه که خود از عوارض قلیان با خبر هستند خود به دام این دودهای خوش طعم افتاده اند، می پرسیم، می گوید: به این حرفها نیست، خب مایی که لب به سایر دودهای اعتیادآور نمی زنیم، اینقدر حق داریم که برای چند دقیقه دلخوشی هفتگی، پکی به قلیان بزنیم، از طرف دیگر درست است که قلیان عوارض دارد اما پیامدهایش بدتر از سایر دودها نیست.

این روزها ردپای قلیان همه جا پیدا می شود
این روزها اما قلیان کشیدن تنها به آقایان محدود نمی شود و جامعه گسترده ای از مشتریان سفره خانه ها و مراکز ابزارآلات قلیان را خانم ها تشکیل می دهند. مونا. ک. 28 سال از کسانی است که سالها سال در تنهایی و دورهمی ها به دودهای میوه ای پناه برده است. او در خصوص دلیل قلیان کشیدنش می گوید: اولین باری که قلیان را امتحان کردم در جمع هم کلاس های دانشگاه بودم، شاید روز اول قلیان اصلا به نظرم خوب نیامد، اما پس از چند بار تجربه این دودهای میوه ای بود که خودم قلیان را به دوستانم پیشنهاد دادم. وی ادامه می دهد: البته این روزها قلیان در همه اماکن تفریحی حضور دارد، همین حضور هم می تواند دلیل گرایش بی رویه جوانان به این ابزار دخانی باشد.

قلیان سرجهازی ام بود!
نازنین. ف .26 ساله دیگر خانمی است که قلیان را در تمام مسافرت ها و پیک نیک های خانوادگی به همراه می برد. در خصوص آشنایی اش با قلیان می گوید: من پس از آشنای با همسرم و در دوران نامزدی، با قلیان اشنا شدم چون همسرم خیلی از قلیان کشیدن خوشش می آمد و در این میان از من هم خواست تا همراهی اش کنم. زمانی که قصد تهیه جهزیه داشتم، همسرم به من گفت که حتما یک قلیان سلطنتی را هم باید به همراه جهیزیه ات بیاوری که به اصطلاح سرجهازت باشد!
قلیان کشیدن تنها به آقایان محدود نمی شود و جامعه گسترده ای از مشتریان سفره خانه ها و مراکز ابزارآلات قلیان را خانم ها تشکیل می دهند. مونا. ک. 28 سال از کسانی است که سالها سال در تنهایی و دورهمی ها به دودهای میوه ای پناه برده است. او در خصوص دلیل قلیان کشیدنش می گوید: اولین باری که قلیان را امتحان کردم در جمع هم کلاس های دانشگاه بودم

قلیان؛ پای ثابت مسافرت
مسئله که این روزها بسیار به چشم می خورد، حضور قلیان در مسافرت های داخل شهری و بین شهری مردم است، این روزها مردم در کنار فلاسک چای و پیک نیک و خوراکی ها بین راه، قلیان مسافرتی خودشان را هم به همراه می برند تا در میانه های راه هر کجا که اتراق کردند، پکی هم به قلیان مسافرتی شان بزنند!

قلیانی که خطرناکتر از تصورات است!
استفاده از قلیان در حالی هر روز گسترده تر از قبل می شود که یک پک از قلیان، دودی معادل یک پاکت سیگار وارد ریه مصرف کنندگان می شود. از سوی دیگر بیشتر سیگاری‌ها به طور معمول 10 نخ در روز دود می‌‌کنند که موجب استنشاق 5 لیتر دود می‌شود؛ در حالی ‌است که مصرف‌‌کنندگان قلیان در هر نوبت استفاده از قلیان، حدود 170 پُک می‌‌زنند که هر پک کوچک به طور متوسط حاوی 150 میلی‌لیتر و یک پک عمیق، موجب فروبردن یک لیتر دود می شود.

جامعه نیازمند توجه رسانه ملی به مضرات قلیان
چند سال پیش چند نمونه از انیمیشن هایی که به عوارض قلیان بر سلامتی انسان می پرداخت، به آنتن شبکه های رسانه ملی رفت، اما جز آن موارد محدود در سالهای گذشته تلویزیون اقدام های موثری در خصوص اعلام پیامدهای این دودهای معطر انجام نداده است و در این میان بسیاری از افراد هنوز هم که هنوز است به عوارض قلیان بی خبر مانده اند. در چنین شرایطی که هر روز بر تعدد و  تسری قلیان در میان مردم افزوده می شود، بهتر است رسانه های مختلف به خصوص رسانه ملی در طرحی جامع و ادامه دار به ذکر عوارض این ابزار دودزا بپردازند و چهره واقعی قلیان را به طرفداران پرو پا قرصش نشان دهد.

کیانا نیکفام
بخش اجتماعی تبیان
ابتدایی که بودم همیشه به مامانم اعتراض میکردم که این مسیحیا کجاو ماکجا، اونا روی آب هم کلیسا میسازند ،زیباترین مصالح رو توی ساخت کلیسا بکار میبرن
درو دیوار کلیسا رو نقاشی ها و هنر قشنگ گرفته، خیلی شیک روی صندلی میشینن ،موسیقی پیانو هم که دارن تازه خانم معلممون که تازه هم از ایتالیا برگشته میگفت
شیشه کلیساشون روزا نور خورشیدو جذب میکنه شبا بازتاب میکنه
اون وقت ما مسلمونا چی آجر می چینیم رو هم سقفش هم گرد میکنیم در و دیوارشو هم با کاشی می پوشونیم میشه مسجد
دیروز یه سخنی خوندم ازگئورگ فریدریش هگل فیلسوف ایده آلیسم یاشاید هم دیالکتیک آلمانی که میگفت:

"ذکر عبادت مسلمانان در مساجد بی آلایش، خود فکر می آورد و دعای مسیحیان با عربده ناقوس و صدای پیانو و نقش ونگار در و دیوار تشویش خاطر دارد و انصراف ناظر"

چه کوته فکریه جاهلانه مدرنیته ای!
همیشه فضای روحانی مسجد منو ناخودآگاه به بالا وصل می کرد
یه زمانی هیچ وقت نمازهای جماعت تومسجد را از دست نمی دادم!
شاید به خاطر انرژی فوق العاده ای که می گرفتم چه جو عجیبی که  درون تورو Autorun بیدار می کنه
از اثرات موسيقي چه مي‌دانيد؟
موسيقي كلمه‌اي است يوناني كه با كمي تغييرات وارد لغت عرب شده و در واقع فني است كه شخص با تركيب و كم و زياد كردن صداها آهنگي ايجاد مي‌كند كه اين آهنگ‌ها گاهي مطرب و گاهي غيرمطرب و در بعضي از اوقات غمناك است.
اين روزها بسيار زياد در مورد اين واژه و استفاده از آن تبليغ مي‌شود، به طوري كه موسيقي را غذاي روح انسان مي‌دانند و اكثريت قريب به اتفاق مردم هم آن را تأييد ميكنند. از طرفي ديگر در دين ما اسلام كه ديني جامع و كامل مي‌باشد در بسياري از آيات و روايات حرام بودن موسيقي بيان شده است.
خوشبختانه امروزه با پيشرفت روزافزون علم و دانش، دانشمندان توانسته‌اند پرده از روي حقايق برداشته و در نتيجه حقانيت دين اسلام را روشن‌تر نمايند. ما نيز براي پاسخ دادن به سؤالات شما در مورد اثرات موسيقي ابتدا به سراغ علم رفته و سپس با استفاده از آيات  و روايات به عواقب موسيقي پي خواهيم برد.
موسيقي كشش و لذت عجيبي دارد ، گاه چنان در اعماق روح انسان نفوذ مي‌كند و شنونده را از هر چه غم و اندوه است مي‌رهاند و به ديار ديگر مي‌برد، آري نمي‌توان منكر لذت موسيقي شد. اما همين ظاهر فريبنده و لذت سحرانگيز كه گروهي، بدون توجه به حقيقت و تأثيرات زيان‌بخش ان ساعت‌هايي از عمر پر ارزش خود را صرف اين لذت كاذب مي‌نمايند، موجب از دست دادن مشاعر، پيدايش ضعف اعصاب ، اختلالات وحي، سستي و خمودي ، بدبيني نسبت به جامعه ، انزوا و گوشه‌گيري، بهت و حيرت ‌زدگي،اتلاف وقت، خودكشي و جنون و .... مي‌گردد و اين حالات را مي‌توان در بيوگرافي موسيقي‌دانان مشاهده كرده بر اساس نظر بسياري از روانشناسان جهان، موسيقي احساسات بشر را در مسير غيرطبيعي و غيرعادي توسعه مي‌دهدو انسان را در يك عالم ناخودآگاهي كامل فرو مي‌برد و قوه‌ي خيال‌بافي غيرطبيعي و غيرواقعي را در انسان زياد مي‌كند. موسيقي سبب لذت نيست بلكه فقط قوه‌ي خيال را تحريك مي‌كند، و انسان از آن خيال‌هاي خود لذت مي‌برد به خاطر آنكه اگر چند نفر حتي به يك نوع موسيقي گوش دهند لذتي كه از موسيقي مي‌برند يك جور نيست و آن خيالاتي كه در آن فرو مي‌روند يك شكل نيست ، بلكه هر كس در يك عالم خيالي سير مي‌كند. لذا مي‌گويند اكثر بيماريهاي رواني از همين جا شروع مي‌شود كه انسان در يك عالم گنگ فرو مي‌رود كه خود نيز قادر به تعريف آن نيست.
به نظر برخي از دانشمندان جهان در اين مورد توجه فرمايد:
- دكتر آكلمسيس كارل (فيزيولوژيست بزرگ فرانسوي):
ساز و آواز و كنسرت‌ها و اتومبيل‌ها و ورزش نمي‌توانند جاي فعاليت‌ها و كارهاي سودمند اجتماعي را بگيرند. راديو نيز مانند سينما و موزيكال ، كاهلي كاملي به كساني مي‌بخشد كه با ان سرگرمند، بدون شك الكليسم كارگران ما را از پاي در مي‌آورد و سر و صداي راديو و سينما و ورزش نامناسب روحيه‌ي فرزندان را فلج مي‌كند.

- موسو رسكي:
موسيقي به طوري بر اعصاب مسلط مي‌شود كه گاه مي‌خنداند و گاه مي‌گرياند. گاهي اعضاء و جوارح انسان را بدون اختيار به حركت درمي‌آورد و زماني تهييج عشق و شهوت مي‌كند، من هيچگاه خود را به دست چيزي نمي‌سپارم كه مرا برده و غلام خود نموده و بر عقل و فكر من حكومت نمايد.

- كانت (فيلسوف مشهور آلماني) :
موسيقي اگر از همه‌ي هنرها مطبوع‌تر باشد چون به بشر چيزي نمي‌آموزد از تمام هنرها پست‌تر است.

- دكتر آرنولد فريدماني(پزشك بيمارستان نيويورك و رئيس كلينيك سر درد):
او با كمك دستگاههاي الكتروني تعيين امواج مغز و تجربياتي كه طي مراجعه‌ي هزاران بيمار بدست آورده ثابت كرده  است يكي از عوامل مهم خستگي‌ها ي روحي و فكري و سردردهاي عصبي، گوش دادن به موسيقي است، مخصوصاً براي كساني كه به موسيقي دقت و توجه مي‌كنند.
با توجه به مطالبي كه از نظر علمي و از ديدگاه دانشمندان مختلف جهان در مورد عواقب موسيقي بيان شده است، باز هم هستند كساني كه اظهار دارند «اكنون به وسيله‌ي موسيقي در بعضي از كشورهاي غربي بيماران روحي را معالجه مي‌كنند» در اين مورد بايد گفت كه اولاً خوب دقت كنيد كه اين مطلب تا چه اندازه جنبه تبليغاتي دارد و در كدام يك از مراكز علمي معتبر جهان تاكنون با موسيقي بيماران روحي را درمان كرده‌اند و نتيجه‌ي مثبت آن در برابر آمار روزافزون بيماريهاي رواني چند نفر بوده است؟! ثانياً اغلب روان‌پزشكان معتقدند كه نتيجه‌ي درمان با موسيقي بسيار ضعيف است. بعضي از متخصصين اعلام كرده اند معالجه‌ي بيماريهاي رواني به وسيله‌ي موسيقي بعيد به نظر مي‌رسد و اگر اثري داشته باشد در ابعادي بسيار كم و منحصر به عده ي معدودي است و دليل قاطعي از نظر تجربي راجع به اين موضوع در دسترس نيست. و مشاهده مي‌كنيم كه آمار بيماريهاي اعصاب و روان به خصوص در ممالك غربي رو به افزايش است نه كاهش.
نويسنده‌ي كتاب تأثير موسيقي بر روان و اعصاب معتقد است اگر اثرات درمان موسيقي بسيار ضعيف باشد و مثلاً از صد نوع بيماري مختلف رواني، يكي را كاهش دهد يا معالجه كند، تازه اين يك نوع موسيقي طبي و علمي است كه زير نظر دانشمندان روانشناس و پزشكان متخصص اعصاب و روان تهيه و اجرا مي‌گردد و اصلاً ربطي به موسيقي‌هايي كه مورد بحث ما است ندارد ، چرا كه اين موسيقي‌ها توسط نوازندگاني ساخته مي‌شود كه نه تنها از نظر پزشكي ، بهداشت و روانشناسي اطلاعي ندارند بلكه اغلب دچار بيماري‌هاي روحي بوده و يا جسم‌شان آلوده به مواد مخدر و يا الكل و... مي‌باشد.
هر كدام از ما بارها اين حس را تجربه كرده‌ايم كه آهنگ‌هاي طبيعي مانند: نغمه‌ي جويبارها و آبشارها، صداي امواج دريا و يا وزش ملايم باد در لابلاي درختان و نواي پرندگان و... برطرف‌كننده‌ي خستگي‌هاي روحي و افزون كننده‌ي نشاط و مسرت‌بخش‌اند و همچون آهنگ‌هاي غيرطبيعي داراي ارتعاش و زير و بم‌هاي عجيب و غريب نيستند كه اثرات زيان‌بخشي بر سلسله‌ي اعصاب شنونده و نوازنده‌ مي‌گذارد.
موسيقي را مي‌توان دشمن سرسخت طول عمر دانست . اين مطلب با مطالعه‌ي احوالات موسيقي‌دانان به وضوح مشاهده مي‌شود . معمولاً مروجين موسيقي با وضع نامناسب و عمر كوتاه از دنيا رفته‌اند. موسيقي با نواهاي حزن‌آميز و يا آهنگ‌هاي نشاط‌ انگيز خود گاهي آنچنان تعادل بين اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك را از بين مي‌برد كه اصول زندگي حيواني يعني جذب و دفع و هضم و ضربان قلب و فشارخون و مايعات ديگر را مختل ساخته و شخص را وادار به فعاليت‌هاي بي‌موقع و خوشيهاي ناگهاني، خنده‌هاي بيجا، پرحرفي، عصبانيت، گفتن سخنان مسخره‌آميز مي‌نمايد و د اثر ادامه‌ي اين عمل ممكن است كم‌كم شخص به نوعي از جنون مبتلا گردد.
شما خواننده‌ي عزيز مي‌توانيد اسامي و آمار نوازندگان با طول عمر كوتاه و و همچنين انواع بيماريهاي رواني و روحي در اثر استفاده‌ي موسيقي را در كتاب تإثير بر روان و اعصاب مطالعه كنيد.
جالب اين است كساني كه عمري به دنبال ترويج موسيقي بوده‌اند امروز از عمل خويش پشيمان شده اند بر همين اساس برخي از آمريكائيها تقاضاي ممنوعيت آن را نموده‌اند: مجله صبح در اين مورد مي‌نويسد: گروهي از والدين نوجوانان، ضمن طوماري از كنگره‌ي آمريكا خواستند تا موسيقي «راك» و «رپ» را غيرقانوني اعلام كنند زيرا باعث از بين رفتن بچه‌هاي آنها مي‌شود يكي از افراد به شبكه‌ي بي‌بي‌سي گفت كه: پسر او تحت تإثير يكي از آهنگ‌هاي رپ قرار گرفته كه خودكشي را تبليغ مي‌كند. و يك پزشك نيز گفت كه: گوش دادن به اين اهنگ‌ها باعث تضعيف حس شنوايي مي‌شود.

اكنون مي‌پردازيم به عواقب و اثرات موسيقي در احاديث:
- بي‌تفاوت شدن به ناموس:
امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: زماني كه در خانه‌ي كسي چهل روز با وسايل موسيقي بنوازند و مردان و زنان در ان مجلس باطل گردهم آيند شيطان در اعضاي صاحب‌خانه مي‌دمد به طوري كه بعد از آن غيرت خود را از دست مي‌دهد آنچنان كه نسبت به رابطه نامشروع ديگران با همسرش بي‌تفاوت مي‌شود. شيطان تمام اعضاي بدن صاحب‌خانه را لمس مي‌كند به طوري كه چشم ، گوش ، زبان و ساير اعضايش در مسير و فرمان شيطان و گناه قرار مي‌گيرد. 1

- مرگ ناگهاني و قبول نشدن دعا:
امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: خانه‌اي كه در آن غنا باشد از مرگ و مصيبت دردناك ايمن نيست و دعا در آن به اجابت نمي‌رسد و فرشتگان وارد آن نمي‌شوند.2

- سبب نفاق:
ششمين مولاي متقيان فرمودند: نواختن موسيقي نفاق را در دل مي‌روياند همان‌طوري كه آب ، سبزه را مي‌روياند. 3

- رفتن بركت:
رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: فرشتگان به خانه‌اي كه شراب و وسايل موسيقي و قمار در آن باشد وارد نمي‌شوند و دعاي اهل خانه مستجاب نمي‌گردد و خير وبركت هم از آن جا مي‌رود. 4

عامل فحشاء:
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: غنا(موسيقي) كاري است كه انسان را به زنا مي‌كشاند. 5
همچنين در مورد عواقب اخري غنا و موسيقي مي‌فرمايند:
كسي كه اهل تنبور است روز قيامت در حالي محشور مي‌شود كه سياهترين صورت را دارد .... فرشتگان بر سر و صورتش مي‌كوبند و كسي كه اهل «غنا و موسيقي» است از قبرش در حالي بيرون مي‌آيد كه نابينا و گنگ و كر خواهد بود. همچنين زناكار و آن كه فلوت و دايره مي‌زند همانند ايشان محشور مي‌شود. 6

نبي خدا در جايي ديگر مي‌فرمايند: كسي كه به لهو (آواز و موسيقي طرب‌انگيز) گوش دهد در روز قيامت در گوشش سرب آب كرده ريخته مي‌شود. 7
ايشان در مورد خريد و فروش و كسب با وسايل لهو چنين مي‌فرمايند: آموزش دادن خوانندگان و خريد و فروش كنيزكان آوازه‌خوان حرام است و درآمدي كه از اين راه به دست مي‌آيد نيز حرام است. 8

و اما مژده‌اي بشنويد از هشتمين اخترتابناك امامت در مورد ثواب پرهيز از غنا، امام رضا عليه‌السلام فرمودند: درختي در بهشت است كه خداوند دستور مي‌دهد باد آن را به حركت درآورد ، نغمه‌ي خوشي از آن درخت بهشتي بلند مي‌شود كه كسي مانند آن را تا به حال نشنيده است و اين پاداش كسي است كه از غنا دوري كند و كسي كه از غنا اجتناب نكند، آن صوت زيبا را نمي‌شنود.9

حال كه تا حدودي با اثرات و عواقب موسيقي آشنا شديد به عنوان يك هشدار به اين موضوع نيز توجه كنيد كه : موسيقي مجهزترين ابزار استعمار است.
در برنامه‌ي استعمار موسيقي، هنر معرفي مي‌شود ، غذاي روح خوانده مي‌شود و... اما به چه قيمتي!! مگر نه اينكه هنر بايد خدمتگزار بشر باشد نه زيان رساننده به جسم و جان او، غذاي روح بايد سطح دانش و فرهنگ بشري را بالا ببرد نه او را به سوي بيماريهاي روحي و ناتوانيهاي فكري و جنون رهسپار كند. آري همه‌ي اينها از ترفندهاي ماهرانه تبليغاتي بردگي، عصر جديد است تا استعمار با چهره‌اي جديد و به آساني بتواند در دورترين نقاط دنيا توسط وسايل ارتباط جمعي زنجير بردگي خود را به دست و پاي انسانها ببندد و بر نيروهاي فكري زن و مرد حكومت نمايد.
و اي كاش بشر پيشرفته‌‌ي امروزي مي‌فهميد كه استعمارگزان به منظور تسلط بر اعصاب و نيروهاي فكري ملت‌ها چگونه از راه موسيقي ، الكل و مواد مخدر در ايجاد اغتشاشات فكري و بيماريهاي رواني و انواع بيماريهاي اعصتب فعاليت مي‌كنند.
بشر بايد هميشه داراي عقل و اعصاب توانا باشد تا بتواند براي كوچكترين برنام‌هاي زندگي خود خوب فكر كند، نيك بينديشد و در ترقي و پيشرفت خود و ديگران گام‌هاي مفيد و مثبت بردارد در حالي كه موسيقي تمام سازمانهاي فكري انسان را چنان در هم مي‌كوبد كه اجازه‌ي كوچكترين انديشه‌اي به دوستداران خود نمي‌دهد و فكر و ايدئولوژي و انديشه‌ي واقع‌بينانه‌تري آنها را در زنجير بردگي خود متوقف مي‌سازد. روي همين اصل است كه شما همين‌قدر در تاريخ موسيقي‌دانان جستجو كنيد براي نمونه حتي يك نفر مخترع ، مكتشف و خدمتگزار حقيقي براي جامعه پيدا نخواهيد گرد.
و در پايان تذكر مي‌دهيم كه : سكوت در برابر مفاسد اخلاقي، د رحكم بر هم زدن نظام اجتماع و آماده ساختن جامعه براي ويران كرده آن است.
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2- تأثير موسيقي بر وران و اعصاب حسين عبدالهي خوروش
1- كافي جلد 6 ص 432
2- كافي ج 6 ص 433                   
3- كافي ج 6 ص 434       
4- وسايل‌الشيعه ج12 ص 235 ، مستدرك‌الوسايل ج13 ص 218       
5- مستدرك‌الوسايل ج 13 ص 214 ، بحارالانوار ج 73 ، ص 247              
6- مستدرك‌الوسايل ج13 ص 219
7- مستدرك‌الوسايل ج 13 ص 222
8- مجمع‌البيان ج 8 ص 313
9- كافي ج 6 ص 434
امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: "وقتي مدت عذاب بر بني اسراييل طولاني شد؛ چهل صباح به پيشگاه الهي ضجه و گريه كردند تا اين كه خداوند متعال به حضرت موسي و هارون (عليهما السلام) وحي فرمود كه آنها را از شر فرعون خلاص كنند. به اين ترتيب 170 سال از عذاب آنها كم كرد. وضع شما نيز همين طور است، اگر چنين كنيد خداوند متعال فرج ما را مي رساند و اگر چنين نباشد كار به آخرين حد سختي خواهد رسيد."
(تفسير عياشي جلد 2 صفحه 154)

پس اللهم عجل لولیک الفرج
اسلام براى پیشگیرى از بیماریها دستورات بهداشتى ارزنده اى در ضمن محرمات ، مکروهات ، و مستحبات بیان نموده که گذشت قرنها، حقایق نهفته آنرا آشکار ساخته است .

الف -  شراب
از چیزهایى که آشامیدن آن ممنوع اعلام شده شراب است که در قرآن چنین مى خوانیم :
انما یرید الشیطان ان یوقعبینکم العدواة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوة فهل انتم منتهون (۱)
شیطان خصومت و دشمنى را به وسیله شراب و قمار در میان شما قرار مى دهد، و شما را از نماز و یاد خدا باز مى دارد.
و در جاى دیگر مى فرماید: ((شراب و قمار و بتها پلیدند و از اعمال شیطانند از آن اجتناب کنید))(۲)

زیان هاى همه جانبه شراب به قدرى زیاد است که :
رسول اکرم آنرا ریشه جنایات و زشتیها معرفى فرمودند.
قال رسول الله (ص ): الخمر ام الخبائب (۳)
مردى به على (ع ) گفت به نظر شما معصیت شراب خورى از زنا و دزدى بیشتر است ؟ فرمود آرى ، زیرا زناکار ممکن است به همین گناه اکتفا کند، خود را بگناه دیگر آلوده نسازد ولى شراب خوار با آنکه به یک گناه آلوده شده به گناهان دیگرى نیز مانند زنا، دزدى ، آدم کشى و ترک نماز…. آلوده خواهد شد.
قیل لامیر المومنین (ع ) انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا و السرقة ؟ فقال (ع ) نعم ، ان صاحب الزنا لعله لا یعدوه الى غیره و ان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنى و سرق و قتل النفس التى حرم الله عزوجل و ترک الصلوة (۴)
زیانهاى شراب منحصر به جنبه هاى بهداشتى نیست بلکه از جنبه هاى معنوى و اجتماعى قابل توجه است .
مردى از امام پنجم (ع ) علت حرام شدن شراب را سؤ ال مى کرد. آنحضرت اینطور فرمودند:
ان مدمن الخمر کعابد و ثن و یورثه الارتعاش ، و یهدم مروءته ، و تحمله على التجسر على المحارم ، منسفک الدماء و رکوب الزنا، حتى لایومن اذا سکر ان یثبت على حرمه ، وهو لا یعقل ذلک ، و الخمر لا تزید شاربها الا کل شر(۵)
دائم الخمر مانند بت پرست است شراب برایش رعشه بدن پدید مى آورد، مردانگى و انصاف و مروتش را نابود مى کند تشراب است که که شراب خوار را وادار بر جسارت بر نزدیکان و اقوام و خویشان و خون ریزى و زنا مینماید حتى از زناى با محارم ایمن نمى تواند بود او پس از مستى این کار را بى توجه انجام مى دهد و خلاصه شراب وادار کننده به هر نوع شر و اعمال ضد انسانى است .
در این روایت به یک قسمت از ضررهاى الک از نظر جنبه هاى جسمانى ، اخلاقى ، و اجتماعى تصریح شده است دانشمندان تعداد امراضى را که عامل اصلى آنها شراب و عرق است تقریبا ۱۱ نوع شمرده اند.

۱ -  امراض معدى :
الف -  ((گاستریت )) ساده و مزمن که بالاخره به ضعف و نابودى قوا منجر مى شود.
ب -  ((فلگمن معده ))
ج -  ((انتتریت )) سخت و اغلب ((اسفلگیت )) دل دردهاى مختلف و درد معده که بیشتر در وقت اعتیاد به وقوع مى رسد و درد دل هاى دایمى اثر دیگر آن در معده اتساع معدى است که گاهى چنان این عضو را بزرگ مى کند که مانند کیسه اى شده و پنج برابر موقع عادى گنجایش پیدا میکند یعنى ممکن است ده تا ۱۲ لیتر آب بیشتر جا بگیرد.
بطور کلى الکل باعث التهاب جهاز هاضمه مى شود، در روده ها نیز تاءثیر سخت نمود، باعث خراشیدگى جدار آنها، و دفع خون ، و ضعیف ساختن قوا میشود، و بالاخره اسهال سخت تولید مى کند، و گاهى نیز یبوست مى آورد در اثر استعمال نوشابه ((قولون )) (روده بزرگ ) لطمه دیده ، یبوست و لینت پشت سر هم به وجود مى آورد.
الکل زبان را ضخیم و سخت مى کند و سلولهاى مخصوص ذائقه را ضعیف و بالاخره محو مى نماید، بطوریکه شخص دائم الخمر دیگر طعم غذاها را درست حس نمى کند، و این خود یکى از علل بى اشتهایى در شخص الکى مى باشد و بیشتر از همه باعث خرابى دستگاه هاضمه مى شود.
الکل ، شیره هاى دهان (بزاق ) و شیره هاى معدى و سایر شیره هاى بدن را کم کرده از بین مى برد.

۲ -  امراض دستگاه تنفس
الکل از بزرگترین علل ابتلاى به مرض سل ، مى باشد ریه ها در اثر الکل تورم یافته ؛ لکه هاى بنفش یا سفیدى روى آنها ظاهر مى گردد، و لخته هاى خون در خلط شرابخوار ظاهر میشود که نتیجه خرابى ریه است ، شرابخوار هر صبح در رختخواب مدتى سرفه مى کند خود مى اندازد و گاهى لخته هاى خون یا صفراء به حال تهوع از دهانش بیرون مى آید و بدون استثنا در اشخاص الکلى عمل تنفس سخت و پر زحمت است .

۳ -  گردش خون
در اثر شراب مواد اصلى خون از جمله فیبرین و گلبولهاى قرمز و غیره خیلى کم شده و از دست رفته ، مایع خون ، آهکى و خراب شده است ، چون خون فاسد شود کلیه بدن دچار اختلال و کم غذایى و ضعف مى گردد، گلبولهاى سرخ و سفید را از بین برده شخص را آماده براى سکته مى نماید.
هر نوع نوشابه الکلى ؛ از جمله آبجون ، رگها را سخت و شکننده مى کند و مرونت یا ارتجاع آنها را از دست مى دهد و موجب مى شود در در اثر جزئى فشار مانند عصبانیت ، کار زیاد، سرما، یا گرماى فوق العاده پاره شده و سکته ناقص یا کامل بوجود آورد؛ عروق در اثر الکل ، تصلب و شریان ، تکلس پیدا مى کند.

۴ -  امراض قلب
در نتیجه خرابى خون ، عمل قلب مختل شده کم کم چربى و پیه دور آنرا مى گیرد، و آن را سنگین و بزرگ مى کند، و چون قلب در حین ضربان ، با قوت حرکت مى کند سنگینى مزبور موجب کندى حرکت و نامرتبى مى گردد، و روى این اصل نبض اشخاص الکلى ، آهسته و نامرتب مى زند.

۵ -  بیماریهاى عصبى
الکل وضع اعصاب را فلج مى سازد اعصاب آخذ، و محرکه ضعیف شده ، فلج و رعشه پیدا مى کند، در تمام بدن حالت خارشى به وجود مى آید و الکى بدون سبب احساس حرارت مى کند، بدنش مخصوصا دستها و سر، مى لرزد سخنش نامفهوم و بى معنى مى شود، و علائم روحى ، عصبانیت ، حالت قیافه حیوانى ، ترس و سردرد، در او به وجود مى آید.
در اثر ضعیف شدن اعصاب ، در معرض برخى امراض عصبى ، واقع مى شود، و راه براى سکته و خونریزى باز مى گردد.
الکل در اثر داخل کردن ((اسید اوریک )) در خون تولید درد اعصاب و رماتیسم مى کند.

۶ -  بیماریهاى مغز
الکل در مغز اثر کرده و موجب خونریزى مى شود به این معنى که شریان پاره شده ، خون در مغز مى ریزد و شخص سکته ناقص یا کامل مى کند مریض یا فورى مى میرد یا آنکه خونهاى ریخته ، لخته شده و جلو جریان خون را مى گیرد، و قسمتى از مغز بدون خون و نرم شده یا اعضاى مربوط به آن قسمت در بدن فلج مى شود یا اینکه موجب تشنج و صرع مى گردد.
الکل موجب آماس مغز، و فشار خون در سر مى شود، و گاهى نیز مغز را لاغر کرده ، تولید جنون وبله ، و یاکم عقلى مى نماید.

۷ -  بیماری هاى کبد
بعد از معده اولین اثر شوم الکل بر کبد ظاهر مى شود، ساده ترین بیمارى کبد از این جهت آن است که سلولهایش کشته مى شوند و در اثر اجتماع سلولهاى مرده از حد معمولى بزرگتر مى گردد و گاه چنان رشد غیر طبیعى پیدا مى کند که شخص را مى کشد.
کبد چون مرکز تصفیه بدن است ، سعى مى کند هر نوع سمى که وارد بدن شود دفع نماید الکل را هم که نوعى سم است هر وقت وارد خون شود خارج مى کند ولى وقتى این عمل زیاد ادامه یابد؛ متورم شده و از حد معمول بزرگتر مى شود، صلابتى خارج از حد عادى پیدا مى کند.
در این هنگام شخص الکلى در پهلوى راست خود احساس درد و تورم مى کند، در این موقع ممکن است که یرقان یعنى زردى به شخص دست بدهد و تمام بدن حتى سفیدى چشمش مانند زرد چوبه ، زرد شود کبد تمام اشخاص دائم الخمر آغشته به نوعى چربى و مواد کثیف است ، و این نوع مرض به نام سیروز کبد مشهور است .

۸ -  امراض کلیه
نوعى مرض کلیه بنام ((سیستیت مزمن )) در اثر استعمال الکل تشدید مى شود خفقان بولى در کلیتین نیز نتیجه الکل است .
طبق آمارى که به دست آمده نزدیک ۹۰ درصد از امراض کلیه ، در اثر الکل است .

۹ -  امراض جلدى
گاهى الکل در بدن قرمزى غیر طبیعى و زشتى به وجود مى آورد، و مخصوصا بینى و گونه ها را به شکل نامطلوبى سرخ مى کند.
امراض جلدى ، مانند خارش هاى بى جهت ، اگزما، جوش صورت و چاقى بى مورد و خطرناک نیز از عوارض الکل است .

۱۰ -  حنجره و دستگاه صوت
حنجره التهاب پیدا مى کند، و صدا درشت و گرفته مى شود گاهى صداى گرفته و شبیه آن که از دهان الکلى شنیده میشود علامت خرابى ریه است .

۱۱ -  امراض مثانه
((شرب الکل مثانه را تحریک مى کند و علت آن بیشتر به واسطه افزایش ادرار و ماده سمى الکل است ، که مخاط عضله مزبور را مى ساید و ضعیف مى سازد، الکل تولید ینگ مثانه مى نماید و گاهى سبب بروز قند در ادرار مى شود))(۶)

یک جرعه یا چند بطرى
بعضى خیال مى کنند اگر مشروبات الکلى کم مصرف شود، مضر که نیست بلکه به حال اعصاب هم مفید است .
ولى اسلام باتوجه به فسادها و مضرات همه جانبه آن یک جرعه بلکه کمتر از یک جرعه آن را حرام و نجس دانسته است و راه سوء استفاده را به روى همه بسته است .
امام هشتم (ع ) از قول پیامبر نقل مى فرماید:
هر نوع آشامیدنى که باعث تغییر عقل شود، کم و زیادش حرام است :
عن رسول الله ص : قال : کل شراب یتغیر منه العقل کثیره و قلیله حرام (۷)
دانشمندن و غذاشناسانى که تحقیقات و مطالعات بیشتر درباره شراب داشته اند، الکل را مطلقا سمى مهلک دانسته اند.
((براى قضاوت در این زمینه باید خاصیت الکل را در بدن بررسى نمود الکل در بدن هیچگونه تغییر شکل پیدا نمى کند، و تمام الکلى که نوشیده مى شود از راه تنفس و تعریق و ادرار دفع مى گردد، و تا زمانیکه الکل در بدن است ، دهان نوشنده بوى الکل مى دهد.
ثانیا خاصیت اصلى الکل آن است که جریان خون را سریع مى کند، و چرخهاى بدن را از حد معمولى بیشتر تحریک مى نماید، و در نتیجه سوخت بیشترى مصرف مى گردد، و این سوخت از اصل بعد از خوردن الکل ، اشخاص علاقه زیادى بخوردن مواد خوراکى تحت عنوان مزه دارند.
((همین که الکل دفع شد، سرعت خون آهسته مى گردد، و شخص حالت سستى و رخوت در خود حس مى نماید میل مجدد به خوردن مشروب پیدا مى کند انسان دو حس نزدیک بهم دارد یکى حس گرسنگى ، و دیگرى حس تشنگى نخستین اثر اکلل روى ایندو حس مى باشد و شخص را مبتلا به گرسنگى و تشنگى کاذب مى نماید، و آدم مست بدون داشتن احتیاج ، مقادیر زیادى غذا و آب مى خورد؛ همینکه مدت زیادى از این سم نوشید این دو حس ضعیف مى شوند و دیگر گرسنگى و تشنگى را به موقع حس نمى نماید، دائما براى رفع رخوت که در نتیجه نخوردى غذاى به موقع ، و خوردن مشروب ایجاد مى شود، هوس مجدد مشروب مى کند، و سرانجام تلف مى شود))(۸)

تأثیر شراب در نسلها
زیانهاى الکل تنها گریبانگیر نوشنده آن نمى شود، بلکه در نسلهاى الکلیسم ، و فرزندان او نیز اثرات بد مى گذارد. به همین مناسبت دین مقدس اسلام ، براى نگهدارى و حفظ جامعه از موالید معلول و ناقص الخلقه به پیروان خود کاملا توصیه کرده است که با شارب الخمر ازدواج نکنند، و دختران پاک خود را به همسرى افراد الکلیست در نیاورند.
امام ششم (ع ) مى فرماید: هر کس دختر خود را شراب خوار بدهد، ارتباط او را با خویش قطع کرده است .
((من زوج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها))(۹)
((دکتر کارل مى گوید: مستى زن یا شوهر در موقع آمیز جنایت واقعى است ؛ زیرا کودکانى که در این شرایط به وجود مى آیند، اغلب از عوارض عصبى یا روانى درمان ناپذیر رنج مى برند)).(۱۰)
((اطفالیکه از پدران الکلیست بوجود آمده و زنده بمانند؛ غالبا ضعیف ، علیل ، و مبتلا به تشنجات شدید بوده ، و قدرت دفاعى آنان در مبارزه با مشکلات حیات ناچیز و در برابر عفونتهاى مختلف بسیار حساس خواهند بود؛ نقص بدنى مانند عدم تقارت صورت ، انحراف ستون فقرات ، کر و لالى ، کودک نمائى ، و عوارض ناشى از نارسائى قوه تیروئید و همچنین ضایعات دماغى ، مانند عقب ماندگى بلاهت ؛ عدم رشد، تصلب مغزى ، داء الرقص ، مالیخولیا؛ دیوانگى هاى حاد، هیسترى و غیره در آنان فراوان دیده مى شود.))(۱۱)
تاءثیرات سوء الکل نه تنها روى یک نسل خواهد بود بلکه تا سه نسل و حتى گاهى به ۷ تا ۸ نسل نیز منتقل مى گردد.
((یکى از اطبا آلمان ثابت کرده که تاثیر الکل تا سه نسل بطور حتم باقى است ؛ بشرط اینکه این سه نسل الکلى نباشند))(۱۲)
((نیکلو))(۱۳) - مى گوید: حتى در حالت مستى ممکن است آثار الکل را در منى پیدا کرد.

اغلب افراد الکى عجیب الخلقه بوده و گاهى پیش از موقع زائیده میشوند، مرگ اطفال در اولاد الکلى سه برابر پیش از معمول است ، بچه هاى الکلى همیشه لاغرى ، ضعف ، حساسیت فوق العاده در بیماریها و نقص هاى جسمانى و روحانى را به ارث میبرند، و طبق آمار ((فره ))(۱۴) حالات زیر در اغلب آنها پیدا مى شود:
عدم تقارن قیافه ، کجى ستون فقرات ، فلج عضو، کرى و لالى ، ماندن بحال بچگى ، تشنج ، سکته ، هیسترى ، توقف رشد، حماقت ، استعداد به جنابت و حزن دائمى . طبق عقیده ((لو گرز)) از ۷۶۱ و ارث الکلیک ۳۲۲ نفر فساد، ۱۵۵ دیوانه و ۱۳۱ مستعد به سکته بوجود مى آید)).(۱۵)

اعتراف دیگران
چیزهائى را که اسلام ممنوع شمرده مانند، شراب ، سگ ، خوک و مردار سبب جلب توجه نظر دانشمندان غیر مسلمان گشته است ، زیرا آنان نیز اعتراف مى نمایند که اسلام در ۱۴ قرن قبل با دید عمیق خود سلامت جسم و روان ملتها را در نظر گرفته و امثال مسکرات را حرام نموده است (۱۶)

((بتنام )) انگلیسى در کتاب اصول شرایع مى گوید: ((از محاسن دینات محمد(ص ) این است که تمام مسکرات را حرام کرده است )).

((ادوارد ویلیام لین )) مى گوید:
((برخى حرام ها در قرآن نامبرده شده که چون بشدت در اخلاق و شرائط اجتماعى مسلمانان تاثیر نیکو داشته ، باید اینجا نام برده شود، شراب و هر گونه مسکرى ممنوع گردیده به این معنى که ضررهاى آن خیلى بیش از منافعش مى باشد…))

((ارنست -  رنان )) مورخ فرانسوى مى گوید:
((دین اسلام پیروان خویش را از بلاهاى چندى از جمله شراب ، خوک و لعاب دهان سک نجات داده است )).(۱۷)

منابع
۱-  سوره مائده آیات ۹۱ و ۹۰،
۲-  سوره مائده آیات ۹۱ و ۹۰،
۳-  مستدرک ج ۳ ص ۱۳۹
۴-  فروع کافى ج ۶ ص ۴۰۳،
۵-  بحارالانوار ج ۶۵ ص ۱۶۴،
۶-  مجموعه انتشارات انجمن تبلیغات اسلامى ص ۳۱۷،
۷-  مستدرک ج ۳ ص ۱۴۱،
۸-  اعجاز خوراکیها ص ۴۸،
۹-  اعجاز خوراکیها ص ۴۸
۱۰-  کافى ج ۵ ص ۳۴۷،
۱۱-  علوم جنائى ص ۸۶۳
۱۲-  مجموعه انتشارات ص ۳۳۵،
۱۳-  nic1ou
14-  fere
15-  مجموعه انتشارات انجمن تبلیعات اسلامى ص ۳۳۶،
۱۶-  bentham
17-  مدرک سابق ص ۳۰۱

رهبران شیعه
1: مختصری از زندگينامه حافظ:
شمس الدين محمد ملقب به لسان الغيب غزلسرای بزرگ و نامی ايران در قرن 8 ميزيست. تاريخ دقيق ولادت وی مشخص نيست شايد حدود سال 727 . گويند پدرش بهاالدين بازرگانی اصفهانی بوده كه در كازرون با زنی از آن محل ازدواج كرده و خيلی زود در ايام كودكی شمس الدين محمد از دنيا رفت. پس از آن حافظ با مادرش زندگی سختی را در پيش گرفت و برای كسب نان به كارهای سخت و توانفرسا پرداخت و به سختی به تحصيل علوم پرداخت و در مجالس درس علما و بزرگان زمان خود حضور يافت.و چون در ايام جوانی حافظ قرآن بود حافظ تلخص كرد.وفات وی در شصت و چند سالگی در سال 792 يا 791 اتفاق افتاد .و پس از وفاتش شخصی به نام محمد گلندام اشعار وی را جمع آوری كرد. حافظ علاوه بر غزلهايش رباعی ،ساقی نامه و مثنوی نيز دارد ولی شهرتش به خاطر غزلهای پرارزش اوست .

2: دوره ای كه حافظ در آن ميزيست :
حافظ هنرمندی هدفمند بود و بنابراين از تاريخ زمانه اش جدا نيست . دوره زندگی اين شاعر در عصر فترت دوره ايلخانی و تيمور است يعنی كشمكش بين دو آشوب بزرگ مغول و تيمور. شيراز در اين اعصار كانون هنر ايران بود و به سبب هوشياری يكی از اتابكان فارس با دادن خراج هنگفت از گزند حمله مغول د رامان ماند و پناهگاه هنرمندان و انديشمندان شد  و به شكوفايی اقتصادی و هنری رسيد. با اين وجود عصر حافظ دوران سقوط ارزشهاست . عصر جنگهای داخلی و تزوير های خانگی .در اين دوره قيام ها  اغلب خودجوش و بدون سازماندهی بودند . و عناصر جنبش های سازمان يافته را بيشتر دراويش تشكيل ميدادند كه انها نيز توفيقی نداشتند ولی انديشمندان عصر خود را تحت تاثير قرار دادند . حافظ در دوران سياه امير مبارزالدين دلبستگی خود را به حركتهای تحول طلبانه نشان ميدهد :

از كران تا به كران لشكر ظلم است ولی
از ازل تا به ابد فرصت درويشان است .

3:حافظ و عرفان:
عرفان به معنی يافتن حقايق از طريق كشف و شهود است.  و عارف د راشعار حافظ به معنی شخص خودشناس خداشناس حقيقت جوی است . مرتضی مطهری در تماشاگه راز ميگويد : ديوان حافظ يك ديوان عرفانی است . د رحقيقت يك كتاب عرفان است به علاوه جنبه فنی شعر. به عبارت ديگر ديوان حافظ عرفان است به علاوه هنر . ديوانی است كه از عرفان سرچشمه گرفته و به صورت شعر بر زبان سراينده جاری گشته.
بعضی هم برعكس عقيده دارند كه عرفان محلی است كه حافظ را به انسان و زمين پيوند ميدهد و حافظ عارف مطلق نيست.  .
از ديدگاه عارفان جهان از عشق بوجود آمده و با نيروی عشق بازميگردد.در عرفان تقابل ميان عشق و عقل را به هنگام سخن گفتن از عشق زمينی و آسمانی ميبينيم. حافظ نيز در ميان اين سنت ديرينه گام مينهد . حافظ بارها به عاشق بودنش صراحت دارد .تقابل عشق و عقل در ابياتی كه خواجه عشق و رندی را در كنار هم ميآورد به خوبی روشن است :

عاشق و رند و نظربازم و ميگويم فاش
تا بدانی كه به چندين هنر آراسته ام

خواجه در حديث عشق غزل ميسرايد و عشق را والا تراز عقل ميداند و نگار زيبای خود را كه نه خط ميداند و نه درس مساله آموز مدرسين ميسازد.در شعر حافظ آنچه جهان را به حركت ميآورد و اين حركت را دوام ميخشد عطش دستيابی به مبدا است كه اين همان عشق است. شرح عشق بدانگونه كه مبنای وجود باشد پيش از حافظ نيز در شعر پارسی جايگاه خود را داشته است.  

حافظ عشق را اشتياق به جاودانگی انسان و به گسستن زنجيرهای زمان و مكان به شكستن هنجارهای اجتماع ميداند در واقع عقل حافظ جان است و عشق ميل به فناست. وحدت وجود از بحث های اساسی عرفان است كه در شعر حافظ جايگاه خاصی دارد در شعر حافظ جهان با همه كثرت و رنگارنگی از حقيقت واحدی سرچشمه ميگيرد و به سوی هدف يگانه پيش ميرود .

4: انسان شناسی و حافظ :
انسان در جهان بينی عرفانی نقش فوق العاده ای دارد تا انجا كه انسان عالم كبير است و جهان عالم صغير . در شعر حافظ انسان آزاده ای شوريده است كه در قلبش شعله تابناك عشق روشن است و بار امانتی را كه كوهها و آسمانها از پذيرفتن آن سرزندند بر دوش ميكشد و فراتر از فرشتگان اوج ميگيرد و آنان را واميدارد تا با او باده مستانه بزنند.:

دوش ديدم كه ملايك در ميخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند

حافظ اختلاف آدميان را در نيافتن حقيقت ميداند و ميگويد :

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

ريشه رنج انسان در پراكندگی است و نيز ريشه كينه ها و خودخواهی ها .حافظ جهان را خراب آباد و دامگه حادثه ميداند و ميگويد كه اگر چند روزی روح انسان درقفسی گرفتار است سرانجام آزاد خواهد شد :

چنين قفس نه سزای چو من خوش الحانيست
روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم

حافظ پيامی جديد در مورد انسان دارد در شعر مولوی انسان عاشقی است لبريز از شور جنون د ر شعر سعدی انسان موجودی است كاملا عادی در شعر خيام حيران و سرگشته است اما در شعر حافظ نشانی ميابد كه ويژه خود اوست . هم عاشق است و هم آزاده هم چشم به زيبايی های زمين دارد و هم  زشتی ها را ميبيند . مهمتر از همه اينكه بر جهانی بهتر و شايسته تر نظر دارد. جهانی آنچنان كه بايد باشد نه آنچنان كه هست. :

آدمی در عالم خاكی نمی آيد بدست
عالمی ديگر ببايد ساخت و از نو آدمی

خواجه شمس الدین محمد حدود سال 726 ه. ق در شیراز زاده شد. از احوال پدر و خانواده او تقریبا هیچ خبری در دست نیست، گر چه برخی گفته اند که پدرش بهاء الدین از اهالی اصفهان و مادرش از اهالی کازرون بوده است.
حافظ در زادگاه خود، نزد استادانی همچون قوام الدین عبدالله ،که نام و آوازه شان همه جا منتشر بود ، علم آموخت . در آن روزگار ، در حلقه استادان آن شهر هم ادب رایج بود، هم حکمت و هم کلام ، اما کار عمده ، تفسیر قرآن بود و آموختن آنچه برای فهم آن ضرورت داشت . چنانکه از دیوانحافظ بر می آید ، وی در دانشهای گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیراز رایج بود دست داشت . مقام او در قرآن شناسی نیز شامخ است. او قرآن را با چهارده روایت از بر می خواند و تخلص خود را نیز از چیزی قرار داد که مربوط به قرآن بود .
در گذشته ،دیوان حافظ را " لسان الغیب "  لقب داده بودند که بعدها این صفت از شعر به شاعر تسری یافت و بر خود او اطلاق گردید.
او به طبع فصیح است و فصاحت آفرین و آثار او سرمشق بلاغت نویسان است . عظمت هنری حافظ این است که در عین سخنوری و سخت کوشی هنری و رعایت لفظ ، جانب معنا را نیز فرو ننهاده ، بلکه مقدم داشته است .
شعرش اعجاب انگیز ، آکنده از لطف و زیبایی و مالامال از ایهام است. بنگریم که چگونه معنی آفرینی می کند، حرف و حکمت می گوید و ایمان ، عرفان و اخلاق می ورزد:

خیز تا برکلک آن نقاش جــــــــان افشان کنیم
کاینهمه نقش عجب در گردش پرگارداشت

گر مرید راه عشقـــــــــی فکر بد نامی مکن
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن صوفی قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشـــــــت
عکس مهتاب که آن شب، زمین را مثل روز روشن کرده بود، روی آب حوض افتاده بود. سید بن طاووس که آمده بود تا وضوی نیمه شبش را بگیرد، با خودش تصمیم گرفت که نماز شبش را در سرداب سامرا بخواند و به همین خاطر هم راهی حرم مولایش امام حسن عسکری(ع) شد.
سید نزدیک حرم که شد، نعلینش را در آورد و در دستانش گرفت و  وارد حرم شد. نزدیک سرداب، صوت دلنشینی، حال و هوای او را دگرگون کرد. سید بن طاووس این بار هم صدای دلنشین امامش را می شنید و در آن حال دیگر پاهایش رمق حرکت نداشت. کلمات امام زمان(ع)، امانی به اشک های سید نمی داد و پهنای صورتش را خیس می کرد. آقایش با خدا مناجات می کردند و می فرمودند:
خدایا شیعیان ما را از شعاع نور ما و باقیمانده طینت(گِل) ما خلق کرده ای ، آنها گناهان زیادی با اتکاء بر محبت و ولایت ما انجام داده اند؛ اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست از آنها بگذر که ما را راضی کرده ای و آنچه از گناهان آنها در ارتباط با خودشان هست خودت بین آنها را اصلاح کن و آنها را از آتش جهنم نجات بده و آنها را با دشمنان ما در خشم و غضب خود جمع نفرما.

منبع: برکات حضرت ولی عصر(ع)، خلاصه العبقری الحسان، علامه نهاوندی، ص۳۹۹
تحریم امروز ما همان تحریم مردم مدینه در زمان امام صادق (ع) است
امام صادق(ع) برای قیام 17 یار واقعی می خواستند

یک تحلیلگر، محقق و پژوهشگر گفت: اگر در تحریم هستیم تحریم امروز ما همان تحریم مردم مدینه در زمان امام صادق (ع) است.

به گزارش خبرنگار مشهد پیام ، استاد علی اکبر رائفی پور  امروز در جمع عزاداران امام ششم شیعیان  ابراز داشت: امامان همه نور واحدند اما شرایط زمانی باعث می شود که یکی بیشتر جلوه کند و امام صادق (ع) یکی از آن امامانی است که با توجه به شرایط حاکم بیشتر بروز کرد.

وی ادامه داد: مردم عصر حاضر علم به امامت ندارند که ظهور صورت نمی گیرد.

رائفی پور افزود: به خاطر هجمه فرهنگی که وجود دارد جوانان بیشتر باید در این زمینه آگاه شوند،اگر آنان  می دانستند که امام صادق (ع) چه خدمتی به ما کرده است هرلحظه  به یاد آن حضرت بودند.

وی در خصوص حکومت عباسیان بیان داشت: از زمان هشام تبلیغات عباسیان بالا گرفت و در سال 129 به عملیات مسلحانه دست زدند و بالاخره در سال 132 کار را تمام کردند.

رائفی پور در خصوص وضعیت ایرانیان در دوران خلفا ابراز کرد: ایرانیان در تمام دوران خلفا مورد تحقیر بودند جز در زمان حکومت امام علی (ع) که این امر باعث گرایش آنها به شیعه شدن شد.

وی با اشاره به حکومت نامشروع بنی امیه افزود: نظام حکومت اسلامی بعد از معاویه به دیکتاتوری تبدیل شد در آن زمان فقر بیداد می کرد، قتل عام و کشتار زیاد شد حدود و شعائر اسلامی و مسائل فقهی شکسته شد و کار به جایی رسید که خود در امور فتوا می داد.

رائفی پور در ادامه اظهار داشت: در حکومت بنی امیه برای اولین بار آشکارا خاندان پیامبر را کشتند،غیر عرب را کافر می پنداشتند و ورود موالی و ایرانیان را به مکه حرام اعلام کرده بودند آنجا بود که حکومت عباسیان به کمک ایرانیان به قدرت رسید.

رائفی پور گفت:در فاصله ضعف بنی امیه و به قدرت رسیدن عباسیان امام صادق (ع)4000شاگرد تربیت کردند.

وی در خصوص علم امام صادق(ع) عنوان کرد: اولین کسی که کروی بودن زمین و حرکت وضعی و انتقالی را مطرح کردن ایشان بودند و هنگامی که کفار به شبهه پراکنی روی آوردند امام صادق (ع) به شبهات پاسخ می دادند.

این استاد و محقق در ادامه با اشاره به بازی سیاسی ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه در زمان حکومت عباسیان بیان داشت: با به خلافت رسیدن بنی عباس ابو مسلم به اسم اهل بیت دست به کشتاری عظیم در خراسان زد و حدود 600 هزار نفر را قتل عام نمود کاری که حجاج هم نکرده بود اما امام می دانستند که این بازی سیاسی برای بدنام کردن اهل بیت پیامبر است.

وی در خصوص درخواست مردم آن زمان از امام صادق (ع) برای قیام اذعان کرد: امام برای پاسخ به در خواست مردم آنها را به بیابانی بردند و گله ای را که 17 بز در آن بود نشان مردم دادند و فرمودند: اگر به این تعداد یار واقعی داشتم خروج بر من واجب بود.

رائفی با اشاره به قیام مختار ثقفی بیان داشت: قیام مختار برای خود نبود بلکه برای واگذاری آن به امام زمان خود یعنی امام سجاد (ع) بود.

رائفی پور  با اشاره به وضعیت شیعه در زمان امام ششم گفت: روزگاری بسیار سخت در آن زمان بر شیعیان گذشت که حتی مرقد امیر المومنین (ع) را پنهان کرده بودند و ما امروز قدر نمی دانیم چرا که شیعه بودن هزینه دارد و اگر جمهوری اسلامی انقلاب را برای تقدیم به امام زمان (عج)نخواهد انحرافی است.

وی در پایان افزود: در زمان امام صادق (ع) مدینه از همه جهات در تحریم بود اگر ما امروز در تحریم هستیم نباید خسته شویم چرا که تحریم همان تحریم است حال اگر در آن زمان مردم مدینه بخاطر تحریم از امام زمان خود دست می کشیدند ما درباره آنها چه فکری می کردیم چرا که در مسیر اهل بیت بودن رنج می خواهد.
حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرمایند: اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد؛ وگرنه به خاک هم نمی ارزد.

امام حسین علیه السلام: جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

حجاب موجب زیبایی می شود
امام صادق علیه السلام می فرماید: حجاب زن برای طراوت وزیبایی اش مفید است. آری همیشه دُرّ و گوهر را در خزانه های آهنین نگهداری می کنند و زن هم اگر قدر و منزلت خویش را بداند آن را در گوهر حجاب محفوظ می دارد و اجازه نمی دهد نامحرمان به حریم او تجاوز نمایند.
گذشت آن روزگاری که همسایه ها و اهالی محل یکدیگر را می شناختند و نظارتی که از سوی همسایه ها بر اهالی محل وجود داشت، باعث می شد که بسیاری از ترس ابرو و برای حفظ شخصیتشان در محله، از بسیاری بی اخلاقی ها اجتناب کنند. این روزها بسیاری از ما سال تا سال هم چشمان به رخسار همسایگانمان روشن نمی شود و در برخی از موارد حتی اگر در خیابان هم از کنار همسایه هایمان بگذریم، به جا نمی آوریمشان.

زوال فرهنگ همسایگی و بچه محلی
در روزگاری نه چندان دور، اهالی هر محله ای همسایه های به اصطلاح تا 40 خانه آن طرف تر را هم می شناختند و همسایگی و بچه محلی، مفهومی بود که باعث علقه و بستگی خاصی میان مردم اهالی هر محله ای می شد. چه بسیار مشکلاتی که گره شان به دست همسایه ها گشوده می شد و چه همسایه هایی که جای خالی صد تا فامیل را پر می کردند. سالها از پس هم گذشت و ماجرای مهاجرت به تهران، سناریوی تکراری زندگی بسیار از اهالی شهرستان شد. مردم از شهرستان ها به پایتخت آمدند و در این کلانشهر محله های جدیدی به وجود آورد و سعی کردند که مفاهیم محله را این بار در کنار سایر مهاجران باز تولید کنند. امروزه اما از محله های قدیمی تکرار تنها بقایای کمرنگی مانده که آن هم در میان هجوم مهاجران افغانی و پاکستانی فرصت نفس کشیدن ندارد.

سال ها از پس هم گذشتند و با تغییر و تحولات اجتماعی گسترده و ساکن شدن اهالی تهران در مجتمع های مسکونی شان که در برخی از موارد بیش از 10خانوار در یک طبقه ساکن بودند، این روزها دیگر نه کسی همسایه اش را می شناسند و نه به کارش کاری دارد. بر عکس سالهای نه چندان دور که همه اهالی محل از حال هم با خبر بودند و اگر برای یکی از آنها مشکلی رخ می داد، بقیه در راستای کمک بسیج می شدند

بالای شهر نشین شدن ساکنان محله های قدیمی تهران
سالهای دهه 50 مصادف بود با تغییرات جمعیتی تازه ای در شهر تهران. مهاجرانی که دهه های پیش شهر و دیار خود را با رویای کسب و کار ترک کرده و قدم در پایتخت گذاشته بودند، دیگر در شغل خود به جایگاه و منزلتی رسیده بودند و محله های قدیمی خود که در آن روزها به مناطق پایین شهر بدل شده بود در شان و جایگاه جدیدشان نمی دانستند. این مسئله باعث شد که تصمیم بگیرند با سرمایه شان خانه ای را در یکی از محله های بلای شهر تهران که هم هوای بهتری داشت و هم به پولدار نشینی مشهور بود، خریداری کنند و راه بالای شهر را در پیش بگیرند. این مسئله باعث شد که محله های پر شود از دو طیف ساکن، یکی بازاری های مذهبی و سنتی و دیگری قشر متوسط رو به بالای آن روزها که از ابتدا ساکن محله های شمال شهر بودند. در نهایت اما این همزیستی به دلیل تفاوت طبقاتی چندان مقبول نیفتاد و بر کم رنگ شدن مفهوم بچه محلی انجامید.

وقتی ساکنان خیابان ایران هم محله قدیمی شان را ترک گفتند
به رغم برخی از ساکنان محلاتی قدیمی که محلشان را به قصد بالای شهر نشین شدن ترک کرده بودند بسیاری دیگر، در محله های قدیمی که بوی خاطرات گذشته شان را می داد باقی ماندند، اما همان ساکنان باقی مانده هم در یکی دو دهه اخیر خانه های قدیمی شان را که یادگاری از معماری سنتی تهران قدیم بود به دست بساز بفروشانی سپرده اند که برجی چندین طبقه را از خاکستر خانه های باغی قدیمی شان ساخته بودند. غافل از اینکه روحی که در آجرهای خانه قدیمی بود، در سنگ های سایه برج جدید نفس نمی کشید.

اعتمادی که نیست!
زمانی که سیاست های کلان دولت به سمت بساز و بفروشی و ساخت آپارتمان های چندین طبقه بر خرابه خانه های دوطبقه آجری می رفت، شاید به فکر مدیران وقت نمی رسید که با نابودی این خانه ها و محلات، فرهنگی بومی این محله ها در آستانه فروپاشی قرار می گیرد و پس از آن محله ای جدید ایجاد می شود که دیگر اهالی اش نه به هم اعتماد دارند و نه حتی برای جایگاهشان در ذهن اهالی محل، تره خورد می کنند.

سالهای دهه 50 مصادف بود با تغییرات جمعیتی تازه ای در شهر تهران. مهاجرانی که دهه های پیش شهر و دیار خود را با رویای کسب و کار ترک کرده و قدم در پایتخت گذاشته بودند، دیگر در شغل خود به جایگاه و منزلتی رسیده بودند و محله های قدیمی خود که در آن روزها به مناطق پایین شهر بدل شده بود در شان و جایگاه جدیدشان نمی دانستند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها
سال ها از پس هم گذشتند و با تغییر و تحولات اجتماعی گسترده و ساکن شدن اهالی تهران در مجتمع های مسکونی شان که در برخی از موارد بیش از 10خانوار در یک طبقه ساکن بودند، این روزها دیگر نه کسی همسایه اش را می شناسند و نه به کارش کاری دارد. بر عکس سالهای نه چندان دور که همه اهالی محل از حال هم با خبر بودند و اگر برای یکی از آنها مشکلی رخ می داد، بقیه در راستای کمک بسیج می شدند، این روزها اما اگرهمسایه ها در خیابان یکدیگر را ببیند به سختی می شناسند و دیگر اگر کسی در زندگی با مشکلی روبرو شود، از همسایه اش انتظار کمک ندارد.

قبحی که ریخته شده
در آن دوره ای که هنوز مفهوم همسایگی و هم محلی به سراشیبی زوال نیفتاده بود، اغلب آدم ها از این که همسایه ها متوجه شوند و از شان جایگاهشان در میان اهالی محل کاسته شود، از بسیاری از نابهنجاری و بی اخلاقی ها پرهیز می کردند اما این روزها که دیگر همسایه ها به سختی یکدیگر را می شناسند دیگر تفاوتی ندارد که اهالی محل چه فکری درباره چه کسی دارند و به همین دلیل قبح انجام بسیاری از نابهنجاری ها ریخته شده است.

احیای فرهنگ محلات، باید سیاست اصلی شهرداری باشد
به رغم اینکه در سالهای گذشته اخباری مبنی بر تاکید شهرداری بر محله محوری شنیده می شد، اما در عمل هنوز هم ما هر روز شاهد مرگ ساختمان های قدیمی شهر و جایگزین شدنشان با ساختمان های چندین طبقه ای هستیم که بر فراز خاکستر فرهنگ محلات قدیم بنا شده اند. در این میان اگر مدیران به دنبال کاهش بزه های اجتماعی و افزایش امنیت عمومی هستند، پیش از هر چیز باید به تقویت مفاهیمی چون همسایگی و هم محلی بپردازند تا بار دیگر مردم به سمت ارزش ها باز گردند که با زوالشان، بنیان های جامعه در آستانه نابودی قرار می گیرد.

کیانا نیکفام
بخش اجتماعی تبیان
خواهرم: نمی گویم حتما چادر بپوش
اما گوهر وجودت را به چشم های بی ارزش نفروش...

فناوری
ترفند
تلفن همراه
معرفی نرم افزار
اخبار فناوری اطلاعات
معرفی سایت
ترفند
ویندوز XP
ویندوز 7
ویندوز 8
اینترنت
نرم افزار
ویندوز XP
Minimize کردن پنجره‌ی خط فرمان به صورت پیش‌فرض
پاک‌سازی کامل سرویس‌های ویندوز
فایل‌های Batch دسته‌ای از اسکریپت‌ها با پسوند BAT یا COM هستند که حاوی یک سری از دستورات محیط خط فرمان می‌باشند؛ در این اسکریپت‌ها، دستورات پشت سر هم اجرا شده و چون به زبان ماشین نزدیک‌اند با قدرت و سرعت بیشتری عمل می‌کنند. یکی از مشکلاتی که همیشه در استفاده از Batch Fileها به چشم می‌آید و کمی آزاردهنده می‌باشد، نمایش پنجره‌ی خط فرمان است. شاید Minimize کردن پنجره‌ی خط فرمان به صورت پیش‌فرض در هنگام اجرای یک Batch File، راه‌حل مناسبی برای رفع این مشکل باشد. در این ترفند به آموزش این کار می‌پردازیم.

برای این کار لازم است که ابتدا فایل Batch مورد نظر خود را با نرم‌افزارهایی نظیر Notepad باز کنید.
سپس کد زیر را در ابتدای Batch File خود قرار دهید:
REM WWW.TARFANDESTAN.COM
if not "%minimized%"=="" goto :minimized
set minimized=true
start /min cmd /C "%~dpnx0"
goto :EOF
:minimized
توجه داشته باشید که بعد از :minimized، کدنویسی اسکریپت آغاز می‌شود.

در صورتی که قصد پنهان کردن پنجره‌ی خط فرمان و اجرای مخفیانه‌ی اسکریپت را دارید می‌توانید از نرم‌افزار رایگان BAT to EXE Converter استفاده نمایید. برای مشاهده‌ی سایر کارایی‌های این نرم‌افزار و همین‌طور دانلود آن به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.tarfandestan.com/forum/newpostinthread56813.html
هر کدام از فعالیت‌های ویندوز از قبیل به‌روزرسانی ویندوز، پیغام‌های ویندوز، پوسته‌‌ی ویندوز و... را سرویس‌های مختلفی مدیریت می‌کنند؛ همچنین با نصب نرم‌افزارهای مختلف نیز سرویس‌های جدیدی به لیست سرویس‌های فعال سیستم اضافه خواهند شد. مطمئناً شما مایل به فعال بودن تمامی سرویس‌های موجود نیستید و تعدادی از آن‌ها را غیرفعال خواهید کرد. اما به مرور زمان و با شلوغ شدن لیست سرویس‌ها، شاید پاک‌سازی سرویس بی‌مصرف را راه بهتری از غیرفعال کردن آن بیابید. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بعضی مواقع با Uninstall شدن ناقص بعضی از نرم‌افزارها، گزینه مربوط به سرویس آن همچنان در لیست باقی خواهد ماند. در این ترفند طریقه‌ی پاک‌سازی کامل یک سرویس را در سیستم‌عامل ویندوز شرح خواهیم داد.

برای این کار:
ابتدا دکمه‌های Win+R را فشرده و در کادر Run عبارت services.msc را تایپ کنید و Enter را بفشارید. در پنجره‌ای که باز می‌شود تمامی سرویس‌های فعال و غیرفعال را مشاهده خواهید کرد.
سرویس مدنظر خود را انتخاب کرده و بر روی آن دوبارکلیک کنید.
در پنجره‌ی بعد که مشخصات سرویس را نمایش می‌دهد، شما می‌توانید با کلیک بر روی دکمه‌ی Stop، سرویس در حال اجرا را متوقف نمایید؛ همچنین با باز کردن منوی کشویی مقابل عبارت Startup Type و انتخاب Disable، اجرای همگام سرویس با ویندوز غیرفعال خواهد شد.
اما (ترفندستان) هدف ما پاک کردن سرویس است؛ لذا در بخش Service Name نام سرویس را به خاطر بسپارید.
سپس دوباره دکمه‌های Win+R را فشرده و در کادر Run عبارت CMD را تایپ کنید و دکمه‌ی Enter را بفشارید.
در صفحه‌ی باز شده موسوم به محیط خط فرمان، برای پاک کردن سرویس مدنظر دستور زیر را به کار می‌بریم:
sc delete ServiceName
به جای ServiceName، نام سرویس مربوطه را جایگزین کنید. توجه داشته باشید که اگر نام سرویس چند کلمه‌ای و حاوی Space می‌باشد از دو کوتیشن استفاده خواهیم کرد ("Service Name").
در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:
[SC] DeleteService SUCCESS
به عنوان مثال برای پاک‌سازی سرویس Google Update دستور زیر را وارد می‌نماییم:
sc delete gupdate

روش دیگر، استفاده از رجیستری است. برای این کار:
دکمه‌های Win+R را فشرده و در کادر Run عبارت regedit را تایپ کنید و دکمه‌ی Enter را بفشارید.
سپس در ویرایشگر رجیستری و از پنل سمت چپ به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
در این بخش نام تک‌تک سرویس‌های ویندوز را مشاهده خواهید کرد.
برای پاک‌سازی سرویس مورد نظر کافی‌ست بر روی آن راست‌کلیک کرده و گزینه‌ی Delete را انتخاب نمایید.
در پایان یک بار سیستم خود را از نو راه‌انداری کنید.

تذکر: پس از پاک‌سازی سرویس، راهی برای برگرداندن آن وجود ندارد؛ پس از انتخاب سرویسی که قصد پاک کردنش را دارید اطمینان حاصل کنید، چرا که در صورت پاک کردن سرویس‌های حیاتی ویندوز، سیستم شما دچار مشکلات جدی خواهد شد.
ویندوز 7
فعال‌سازی God Mode در ویندوز ۷ و ویستا
Windows 7در این قسمت حالت خدایی یا God Mode را در رایانه شما فعال می‌کند. God Mode به شما امکان می‌دهد همه تنظیمات ویندوز را در یک فولدر در اختیار داشته باشید.

قبل از هر چیز باید گفت که این ترفند تنها برای سیستم‌عامل‌های ۳۲‌بیتی قابل استفاده است. برای فعال‌سازی God Mode در ویندوز ۷ و ویستا، مراحل ساده زیر را دنبال کنید:

گام اول: در دسکتاپ رایانه خود یک فولدر جدید بسازید.
گام دوم: نام فولدر جدید را به عبارت زیر تغییر دهید:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

گام سوم: تمام! حالا اگر فولدر را باز کنید با همه تنظیمات سیستم‌عامل خود دسترسی دارید.
برای اینکه بدانید سیستم‌عامل شما ۳۲‌بیتی است یا ۶۴ بیتی، بر روی آیکون Computer راست‌کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. در پنجره باز شده می‌توانید وضعیت سیستم‌عامل و ۳۲ یا ۶۴بیتی بودن آن را مشاهده نمایید.
ویندوز 8
Touch Keyboard ابزاری کارآمد برای صاحبان تبلت
مشاهده جزئیات فایل‌ها در پایین محیط Explorer
در ویندوز 8 قابلیت جدیدی به نام Touch Keyboard افزوده شده است که با استفاده از آن می‌توانید با موس و بدون در اختیار داشتن کیبورد، تایپ کنید. در نسخه‌های قبلی ویندوز هم ابزاری به نام On-Screen Keyboard همین وظیفه را انجام می‌داد اما برتری Touch Keyboard در آنجاست که این کیبورد مخصوص صفحات لمسی ساخته شده و قابلیت سفارشی‌تر شدن را نیز دارد. اگر از تبلت‌های با سیستم عامل ویندوز 8 یا حتی کامپیوتر با موس بی‌سیم استفاده می‌کنید، این برنامه می‌تواند برای شما بسیار سودمند واقع شود.

برای دسترسی به برنامه Touch Keyboard:
بر روی تسک‌بار راست کلیک کرده و از منوی Toolbars گزینه Touch Keyboard را انتخاب کنید. خواهید دید که آیکن کیبورد در کنار ساعت ظاهر خواهد شد.
با کلیک بر روی این آیکن، برنامه Touch Keyboard باز می‌شود و از همان لحظه می‌توانید با کلیک بر روی حروف، شروع به تایپ کنید.
برای تغییر زبان کیبورد از انگلیسی به فارسی و یا بالعکس، روی دکمه‌ی ردیف آخر در پایین سمت راست، کلیک کرده و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
ویژگی جالب دیگر این کیبورد که اختصاصاً برای تبلت‌ها به کار می‌آید، امکان تغییر شکل کیبورد برای تایپ بهتر با دو انگشت شست می‌باشد. برای این‌کار دوباره بر روی دکمه گوشه‌ی پایین کلیک کنید و در زیر زبان‌ها، روی عکس کیبورد دوم از سمت چپ کلیک کنید. با این کار کیبورد به دو قسمت تقسیم شده و به کناره‌های صفحه نزدیکتر می‌شود تا امکان تایپ راحت‌تر برای کاربران تبلت به وجود آید.
حالت دیگر کیبورد با کلیک بر روی دکمه‌ی گوشه‌ی پایین و انتخاب کیبورد وسط، قابل دسترسی‌ است. این حالت نیز مختص تبلت می‌باشد و بدین صورت عمل می‌کند که شما با استفاده از لمس صفحه و کشیدن شکل حروف یا کلمات، می‌توانید تایپ کنید! البته لازم به ذکر است که این حالت برای کیبورد فارسی در دسترس نیست.
در قسمت پایین محیط Explorer ویندوز 7 بخشی با نام Details Pane وجود داشت که ریز مشخصات فایل‌ها را به نمایش می‌گذاشت. در ویندوز 8 نیز Details Pane وجود دارد اما این بخش به سمت راست محیط Explorer جابجا شده است که همین امر باعث اشغال فضای زیادی از پنجره Explorer می‌شود. در این ترفند به شما نشان خواهیم داد که چگونه Details Pane را در ویندوز 8، به مانند ویندوز 7 در زیر Explorer مشاهده کنید.

قبل از شروع، لازم است یک Restore Point از ویندوز خود درست کنید؛ زیرا در این ترفند قصد ویرایش فایلهای حساس ویندوز را داریم لذا داشتن یک راه برگشت در صورت بروز مشکل، حیاتی‌ست. سریعترین روش برای ایجاد نقطه بازگردانی را می‌توانید در این ترفند بیابید. پس از ایجاد نقطه‌ی بازگردانی، به ادامه‌ی ترفند می‌پردازیم.

برای این منظور:
ابتدا فایل زیر را دانلود نمایید:
http://www.tarfandestan.com/files/upload/Shell32-Patch.zip
پس از دریافت فایل آن را از حالت فشرده خارج کرده و فایل Shell32_Patch_Setup_v1.3.exe را اجرا نمایید.
پس از دو بار Next زدن به صفحه‌ای می‌رسید که باید از منوی کشویی گزینه‌ی Custom Installation را انتخاب کنید. همچنین (ترفندستان) در قسمت پایین پنجره فقط تیک گزینه‌ی اول یعنی Windows 7 Style Details Pane را انتخاب کنید و Next بزنید تا تغییرات اعمال شود.
حال با راه‌اندازی مجدد سیستم مشاهده خواهید کرد Details Pane به زیر Explorer منتقل شده است.
اگر قادر به دیدن Details Pane نیستید کافی‌ است در Explorer به سربرگ View رفته و روی Details Pane کلیک کنید تا قابل مشاهده شود.
اینترنت
بازگردانی تنظیمات پیش‌فرض در مرورگرهای اینترنتی
پی بردن به قد و وزن اشخاص معروف
مطمئناً برای شما نیز پیش آمده است که مرورگرتان مشکل خاصی پیدا کرده باشد که هیچ ایده و راه‌حلی برای تعمیر آن نداشته باشید؛ و همچنین در بسیاری از مواقع، با نصب نرم‌افزارهای دیگر تنظیمات ناخواسته‌ای (از قبیل تغییر موتور جستجوی پیش‌فرض، اضافه شدن نوار ابزارهای مختلف و ...) بر روی مرورگرتان اعمال می‌شود که مطابق میل شما نیست. شاید شما Uninstall کردن مرورگر و نصب مجدد آن را راه‌حل رفع این مشکلات در نظر بگیرید اما باید بگوییم که کاملاً در اشتباه هستید! با Uninstall کردن مرورگرهای اینترنتی، تنظیمات و اطلاعات کاربر (به طور دقیق‌تر پروفایل کاربر) دست نخورده در سیستم باقی می‌ماند و با نصب دوباره مرورگر مجدداً بر روی آن اعمال می‌شود. در این ترفند قصد داریم راه‌حل استاندارد و صحیح بازگردانی تنظیمات پیشفرض 3 مرورگر فایرفاکس، کروم و اینترنت اکسپلورر را برای شما شرح دهیم.

پیش از بهره‌گیری از این ترفند اطمینان پیدا کنید که از انجام آن مطمئن هستید. با این ترفند ممکن است اطلاعات حیاتی ذخیره شده در مرورگر شما به طور کامل حذف شود. در نتیجه پیش از انجام، از این کار اطمینان حاصل کنید.

برای بازگردانی تنظیمات پیش‌فرض مرورگر گوگل کروم:
مرورگر را باز کرده و در نوار آدرس عبارت زیر را کپی کنید و سپس دکمه‌ی Enter را بفشارید.
chrome://settings/resetProfileSettings
سپس پیغامی با عنوان Reset browser settings نمایش داده خواهد شد که با کلیک بر روی دکمه‌ی Reset عملیات بازگردانی تنظیمات انجام می‌شود.
با این کار، افزونه‌های نصب شده، تنظیمات اصلی مرورگر، کوکی‌ها، تاریخچه‌ی مرورگر، صفحه‌ی خانگی، موتور جستجوی پیش‌فرض و ... پاک‌سازی خواهد شد اما کلمه‌های عبور ذخیره شده و بوکمارک‌ها دست‌نخورده سر جایشان باقی خواهند ماند.

برای بازگردانی تنظیمات پیشفرض مرورگر فایرفاکس:
مرورگر را باز کرده و بر روی دکمه‌ی Firefox کلیک کنید.
سپس از منوی Help گزینه‌ی Troubleshooting Information را انتخاب نمایید.
در نهایت در تب جدیدی که باز خواهد شد و در بخش Reset Firefox to its default state بر روی دکمه‌ی Reset Firefox کلیک کنید.
با این کار، تنظیمات اصلی مرورگر، افزونه‌های نصب شده، پوسته‌ها، تنظیمات بخش about:config و... پاکسازی خواهد شد اما تاریخچه مرورگر، کوکی‌ها، بوکمارک‌ها، کلمه‌های عبور ذخیره شده و تاریخچه فرم‌ها باقی خواهد ماند. ضمن اینکه بعد از Reset شدن مرورگر، پوشه‌ای با عنوان Old Firefox Data در دسکتاپ شما ساخته خواهد شد که حاوی اطلاعات پروفایل قبلی مرورگر است.
در صورتی که قصد پاک‌سازی کامل پروفایل خود را در فایرفاکس دارید به این روش عمل کنید:
فایرفاکس را بسته و دکمه‌های Win+R را بفشارید تا کادر Run باز شود.
حالا عبارت firefox -p را تایپ نمایید و Enter بزنید. در پنجره‌ای که با عنوان Firefox - Choose User Profile باز می‌شود بر روی گزینه‌ی Create Profile کلیک نمایید.
با انتخاب گزینه Next مراحل ساده‌ی ساخت پروفایل را به اتمام برسانید و در انتها با کلیک (ترفندستان) بر روی دکمه‌ی Start Firefox، فایرفاکس با پروفایل جدید باز خواهد شد.

برای بازگردانی تنظیمات پیش‌فرض مرورگر اینترنت اکسپلورر:
در کادر جستجوی منو یا صفحه‌ی Start عبارت Internet Option را تایپ کنید و دکمه‌ی Enter را بفشارید.
سپس در پنجره‌ی Internet Properties به تب Advance رفته و در بخش Reset Internet Explorer Settings بر روی دکمه‌ی Reset کلیک نمایید.
در مرحله‌ی بعدی در صورتی که بر روی گزینه‌ی Reset کلیک کنید add-onsها و نوار ابزارها غیرفعال شده و تنظیمات پیش‌فرض مرورگر، تنظیمات پیشرفته، حریم خصوصی، بخش امنیتی، مرور تب‌ها و Pop-upها پاک‌سازی خواهد شد؛ ضمن اینکه اگر قصد پاک‌سازی اطلاعات شخصی خود از قیبل کوکی‌ها، تاریخچه مرورگر، کلمه‌های عبور ذخیره شده و... را دارید، در این مرحله تیک گزینه Delete personal settings را نیز فعال کنید.
در نهایت ویندوز خود را از نو راه‌اندازی نمایید.
پی بردن به قد و وزن اشخاص معروف به وسیله‌ی موتور جستجوی گوگل

شاید برای‌تان جالب باشد که بدانید به وسیله‌ی موتور جستجوی گوگل می‌توان به میزان قد و وزن اشخاص معروف (مانند هنرمندان، ورزشکاران و...) پی برد. در این ترفند به نحوه‌ی انجام این کار می‌پردازیم.

بدین منظور:
اگر در جستجوی قد یک شخص هستید کافی است در موتور جستجوی گوگل عبارت زیر را وارد نمایید:
person height
که به جای person می‌بایست نام شخص مورد نظر خود را وارد کنید.
به عنوان مثال با جستجوی عبارت Ali Daei height، در بالای صفحه نتایج، میزان قد «علی دایی» (1.92 متر) نمایش داده می‌شود.
همچنین برای پی بردن به وزن اشخاص نیز کافی است این عبارت را همانند عبارت قبلی جستجو نمایید:
person weight
نرم افزار
اجرای همزمان دو زیرنویس در نرم‌افزار KMPlayer
آموزش گام به گام شيوه صحيح تايپ 10 انگشتي
KMPlayer به واسطه‌ی رابط کاربری مناسب، کدک‌های صوتی و تصویری بسیار و امکانات فراوان به یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای پخش موزیک و ویدئو در بین کاربران تبدیل شده‌ است. از آنجایی که این نرم‌افزار تنظیمات مناسبی در زمینه قرار دادن زیرنویس فیلم‌ها، تنظیم زمانی زیرنویس، تغییر رنگ، تغییر فونت و... فراهم کرده است، گزینه‌ی اول بسیاری از فیلم‌دوستان برای تماشای فیلم و ویدئو می‌باشد. یکی از این امکانات، قرار دادن دو زیرنویس برای یک فیلم بوده و ما در این ترفند قصد داریم به شما آموزش دهیم چگونه با باز کردن فایل ویدئویی، هر دو زیرنویس را به طور همزمان مشاهده کنید.

برای این کار:
ابتدا نرم‌افزار KMPlayer را باز کرده و دکمه F2 را بفشارید تا پنجره‌ی Preference باز شود.
سپس از پنل سمت چپ به Subtitle Processing -> Multi-sub/etc رفته و در تب General، تیک گزینه‌ی Position 2nd Lang-Class at top of screen/Enable 2nd subtitle را فعال کنید؛ در نهایت بر روی Close کلیک نمایید.
حالا فایل‌های زیرنویس که عموماً با پسوند SRT می‌باشند را در کنار فایل اصلی فیلم قرار دهید. اگر فرضاً نام و پسوند فیلم Tarfandestan.mkv و یکی از زیرنویس‌ها به زبان فارسی و دیگری انگلیسی باشد، نام دو زیرنویس را به صورت Tarfandestan.EN.srt و Tarfandestan.FA.srt تغییر دهید.
در مرحله‌ی بعد با اجرای فایل فیلم مشاهده می‌کنید که هر دو زیرنویس به صورت خودکار همراه با فیلم اجرا شده و یکی در زیر صفحه و دیگری در بالای صفحه، نمایش پیدا می‌کند.
برای تغییر مکان زیرنویس دوم، در همان بخش Preference به Subtitle Processing -> Alignment رفته و در تب 2nd subtitle، تیک گزینه‌ی Inherit the attributes of first subtitle را بردارید. با این کار بخش Subtitles Alignment/Margins فعال شده و شما از این بخش می‌توانید مختصات و موقعیت مکانی زیرنویس دوم را به طور دقیق تعیین کنید.
در پایان بر روی Close کلیک کرده و صفحه‌ی تنظیمات را ببندید.

راه‌حل دیگر، ادغام دو زیرنویس با یکدیگر و ساخت یک فایل زیرنویس جدید است. برای این کار می‌توانید از سایت SRT Merger استفاده نمایید:
http://www.srtmerger.org/en/
وارد سایت شده و در بخش Step 1 : Add the SRT files to merge با کلیک بر روی Choose File، فایل زیرنویس انگلیسی را انتخاب کنید. Encoding را بر روی Western European - Windows-1252 قرار داده و بر روی Add کلیک نمایید؛ لحظه‌ای بعد زیرنویس اول اضافه خواهد شد. بار دیگر با کلیک بر روی Choose File زیرنویس فارسی را انتخاب کنید اما این بار Encoding را بر روی Arabic - Windows-1256 قرار داده و بر روی Add کلیک نمایید تا زیرنویس دوم نیز اضافه گردد.
حالا در بخش Step 2 : Output file و در مقابل کادر Output File Name یک نام برای زیرنویس جدید وارد کنید؛ همچنین Encoding را بر روی Universal - UTF-8 قرار دهید.
در نهایت با کلیک بر روی دکمه‌ی Download the Merged File زیرنویس ادغام شده خود را دریافت نمایید.
توجه داشته باشید که هر دو زیرنویس باید از نظر زمانی با همدیگر هماهنگ باشند.
به ياد داشته باشيد که مهم‌ترين مسئله در تايپ صحيح اين است که به اندازه کافي تمرين داشته باشيد تا بتوانيد به آساني جاي حروف مختلف را پيدا کرده و بدون اين که به صفحه‌کليد نگاه کنيد، تايپي سريع داشته باشيد.
اگر جزو آن دسته از کاربران رايانه هستيد که هنوز به خوبي راه نيفتاده‌ايد و مبتدي به شمار مي‌آييد، حتما برايتان پيش آمده که با حسرت به نحوه تايپ کردن حرفه‌اي‌ها نگاه کنيد و دوست داشته باشيد که مانند آن‌ها بدون اين که به صفحه‌کليد نگـاه کنيـد بتوانيد به شکلي صحيح و درست تايپ کنيد.

بايد بدانيد که اين کار به سادگي امکان‌پذير است؛ تنها به کمي تمرين احتياج دارد اما بعد از اين که اين مهارت را کسب کرديد بدون نگاه به صفحه‌کليد تايپ کرديد، از آن لذت زيادي خواهيد برد.

البته بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيد که افرادي که هر روز با رايانه کار مي‌کنند و مدت زمان زيادي از وقت خود را پشت سيستم‌شان مي‌گذرانند، اگر به شکل نادرستي از صفحه‌کليد و ماوس استفاده کنند دچار عارضه‌اي به نام «سندروم تونل کارپال» در مچ دستشان خواهند شد که اين عارضه بسيار دردناک بوده و احتياج به جراحي و درمان دارد. به هر ترتيب بايد توجه داشته باشيد که دست‌هاي خود را به شکلي روي صفحه‌کليد قرار دهيد که کم‌ترين فشار ممکن به مچ دستتان وارد شود.

نکته ديگري که بايد به آن توجه کنيد اين است که ممکن است بسياري از کاربران مدت زمان زيادي باشد که کار با رايانه را تجربه مي‌کنند اما هنوز طريقه صحيح تايپ را به خوبي ياد نگرفته و به شيوه اشتباهي که از ابتدا به آن عادت کرده‌اند، از صفحه‌کليد استفاده مي‌کنند.

بايد بدانيد که تايـپ 10 انگشتـي بهترين و سريع‌ترين مدل تايپ حـروف و کلمات است و با استفاده از اين روش شما مي‌توانيـد بدون نگاه کردن به صفحه‌کليد، با سرعتي بيش از 5 برابر افراد عادي يعني چيزي حدود 180 حرف در دقيقه را به آساني با يک سرعت متوسط تايپ کنيد. اگر شما هم به اين روش علاقه داريد به شما پيشنهاد مي‌کنيم که اين مطلب را دنبال کنيد.

ارزش و اهميت نحوه صحيح تايپ
اگر بخواهيد براي آموزش صحيح تايپ کردن به آموزشگاه برويد بايد بدانيد که طول دوره‌اي که بايد بگذرانيد چيزي در حدود 4 ماه است و حتي برخي از افراد به زمان بيشتري احتياج دارند تا بتوانند به صورت کامل اين شيوه را آموزش ببينند اما بايد گفت که شما در يک جلسه هم مي‌توانيد تمامي نکات مربوط به اين شيوه را ياد گرفته و پس از آن در صورتي که به شکلي مرتب تمرين داشته باشيد در حد يک تايپيست حرفه‌اي ظاهر شويد.

گام اول
برای اين که نحوه صحيح تايپ کردن را بياموزيد قبل از هر چيز خوب به صفحه‌کليد خود نگاه کنيد. مي‌بينيد که دو تا از دکمه‌هاي روي صفحه کليد شما روي خود برجستگي‌هاي کوچکي دارند. اين دو دکمه به شما کمک مي‌کنند که بتوانيد موقعيت ديگر دکمه‌ها را شناسايي کنيد. حروف F و J روي اين دو دکمه قرار گرفته‌اند. شما بايد انگشت اشاره دست راست خود را روي حرف J و انگشت اشاره دست چپ خود را روي حرف F قرار دهيد.

گام دوم
در قدم بعدي بايد دو انگشت شست خود را روي دکمه Space قرار دهيد و 6 انگشت باقي مانده را روي دکمه‌هاي کناري حروف F و J قرار دهيد و به اين ترتيب به صفحه‌کليد خود تسلط خواهيد داشت.

گام سوم
در گام بعدي بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که هر کليدي را که مي‌خواهيد فشار دهيد بايد از ميان انگشت رديـف وسـط، فقط يک انگشـت را کـه به آن دکمـه نزديـک‌تر است از جاي خـود بلنـد کرده و براي فشردن کليـد مورد نظر اقدام کنيـد. پـس از اين که انگشت‌تان را بـه جاي اوليه‌اش باز گردانديد به سراغ حرف بعدي و انگشت بعدي برويد و به اين نکته توجه داشته باشيد که هر دکمه‌اي را که مي‌خواهيد فشار دهيد، فقط يک انگشت را براي فشردن آن از جاي خود حرکت دهيد و دوباره آن را به جاي خود باز گردانيد.

شايد بهتر باشد که براي شروع به کار متن‌هاي ساده‌اي را انتخاب کنيد و بدون اين که بخواهيد تمرکز اصلي خود را روي اين موضوع بگذاريد که آيا دست‌هاي‌تان در حالت صحيحي قرار گرفته است يا نه، شروع به تايپ کنيد. زيرا در اين حالت پس از چند خط که تايپ کرديد به صورت ناخود آگاه مي‌بينيد که انگشتانتان به صورت خودکار يک به يک از جاي خود بلند مي‌شوند و شما هم جاي تمامي حروف را در ذهنتان ثبت کرده و ديگر نيازي نداريد تا به صفحه‌کليد نگاه کنيد.

به ياد داشته باشيد که مهم‌ترين مسئله در تايپ صحيح اين است که به اندازه کافي تمرين داشته باشيد تا بتوانيد به آساني جاي حروف مختلف را پيدا کرده و بدون اين که به صفحه‌کليد نگاه کنيد، تايپي سريع داشته باشيد.
تلفن همراه
اپراتور های تلفن همراه
ترفند
اخبار
اپراتور های تلفن همراه
همراه اول
ایرانسل
همراه اول
آوای انتظار
آوای انتظار
مذهبی
آوای انتظار
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ماه رمضان :
ربنا ربنا : 33853
فرازی از دعای سحر : 33855
اسماء الحسنی : 33854


اذان ها ارسال شده توسط : وبلاگ موبگذر دات بلاگفا دات کام
اذان :
حسین کرمی : ٢٢١١٠٤6
حسین صبحدل : ٢٢١١٠٤٧
کریم منصوری : ٢٢١١٠٤٨
محمد آقاتی : ٢٢١١٠٤٩
محمد غفاری : ٢٢١١٠٥٠
محمد حسین ابوزید : ٢٢١١٠٥1


مهدوی :
گل نرگس1 : 30589
گل نرگس 2 : 30588
سیدی مولا یابن الحسن : 30587
آخرین ولیعهد خدا : 30567
جمکران : 30566
ابا صالح : 30565
عصر حضور : 30534
کوچه باغ دل : 30532
میلاد گل : 30530
آخرین امید(بی کلام) : 30525
آخرین امید : 30524
دعای توسل به امام زمان عج : 30521
فرازی از ندای آل یاسین : 30517
دیدن روی ماه تو : 30516
دعای عهد : 30513
عزیز فاطمه : 30512
گل هستی : 30510
امام زمان عج : 30509
آقا بیا : 30507
امام زمان عج : 30508
ای گل نرگس بیا : 30564
سایتون سنگینه : 30586
دعای فرج امام زمان عجل الله : 30515
عطر نرگس : 30526
انتظار : 30528
صاحب الزمان عج : 30527
مهربان صاحبم : 31574
من از تو دل نمی کنم آقا  : 31112
انتظار افضل اعمال : 31665
شب های جمعه های حرم : 31153
روزای جمعه : 30506
شاید این جمعه بیاید : 30518
مناجات جمعه آذری : 30514
۳۰۱۶۹   خواب جاده ها (امام زمان عج ) : علی آه نک
دعای ندبه کجاست خونخواه شهید کربلا : 30520
دعای ندبه کجایند امامان : 30519
یا بن الحسن مولا گروه نورالهدی : 30511
ندیدمت این غصه کم نیست آقا : 10185
مناجات مشهور با امام زمان (عج) (ای قلم سوز لرینده اثر یوخ) : 31053

فاطمی : 
فاطمه یعنی تمام هستیم : 30080
مادرم فاطمه : 30073
فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی : 30072
بیا تا سیب سرخ رو بو کنیم : 10205
یا زهرا : 31115
زهرا جان : 31242
یا زهرا : 30366
یا زهرا : 30365
یا زهرا : 30364

پیام عزیزی
یا رسول الله بی قرارم : 31270
ای ماه عالم سوز من: 31271

جمشید عزیز خانی
سلطان دین : 31269 
اعجاز : 31268
پیر میخانه : 31267
خاک کعبه : 31266
چشمه نور : 31263
چشم انتظاران : 31265
روز وصل : 31264
یا رسول الله : 31262
اي حرمت : 30296
عاشق و دیونه امام رضا (ع) : 30284
مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه : 31054
الله سامی یوسف : 10144
۱۰۲۰۲   حیدر بابا : هلالی
۱۰۲۱۱   حی علی العزا : طاهری
۱۰۱۸۱   حسین فرزند پیغمبر : طاهری
۳۰۰۷۴   جای گل یاس گلدونه : کریمی
۳۰۰۸۳   تو نفس میزدی من ز نفس افتادم : علیمی
۳۰۰۸۶   تو به طوفان بلا نوحم بودی : علیمی
۱۰۱۸۷   تازه مهمان رقیه : طاهری
۱۰۲۰۵   بیا تا سیب سرخ رو بو کنیم  بنی فاطمه
۳۰۲۴۵   بی تو عاشق بودن زیبانیست  : میرداماد
۱۰۲۱۰   بگو بابا  بنی فاطمه
۱۰۲۰۷   یاد چوب خیزران : علیمی
۳۰۲۴۲   یا لیتنی کنا معک  : محمود کریمی
۱۰۲۱۵   یا رقیه : طاهری
۳۰۲۴۴   کوفه شهر بی وفا : سیب سرخی
۱۰۲۰۳   کشته لب تشنه : فخری
۱۰۱۹۷   چشمام به چشم تو : کریمی
۱۰۲۱۴   چراغ شب تیره : فخری
۱۰۱۴۵   چرا عمو عباس دیر کرد : ملاباسم
۳۰۰۷۹   پرستوی مهاجرم : خلج
۱۰۱۸۶   پرستوی سفیدم : کریمی
۳۰۲۵۲   یا رقیه :  شیرزاد
۳۰۱۸۹   ولایت عشق۲ : محمد اصفهانی
۳۰۱۸۸   ولایت عشق ۱ : محمد اصفهانی
۱۰۲۱۶   وای از درد خرابه:  طاهری
۳۰۲۴۷   وارث اعطینا : سلحشور
۱۰۱۸۵   ندیدمت این غصه کم نیست آقا : کریمی
۱۰۱۸۴   میروم به آخرین سفر : کریمی
۳۰۲۲۸   مولا علی جان  : گروه آرین
۱۰۱۹۹   من نمردم که تو تنهایی : کریمی
۳۰۲۵۴   مظلوم کربلا : امیرعباس
۱۰۲۱۷   مسلم دیگه کسی رو نداره : طاهری
۳۰۰۷۵   مرو قرار حیدر : کریمی
۱۰۱۸۳   مرا بابا حسینی تربیت کرده : حدادیان
۱۰۱۴۸   مداحی : جواد مقدم
۱۰۱۴۷   محمد : سامی یوسف
۱۰۱۸۲   ماهم برون فتاده : کریمی
۳۰۰۷۳   مادرم فاطمه : اکبری
۳۰۰۷۶   مادر جوونم : کریمی
۱۰۲۰۶   لک لبیک  بنی فاطمه
۱۰۲۱۸   لبیک یا حسین : میرداماد
۳۰۲۳۰   لافتی الا علی (ویژه عیدغدیرخم ) : محمود کریمی
۱۰۱۱۱   قشنگترین بابای دنیا : کریمی
۳۰۰۸۰   فاطمه یعنی تمام هستیم : میرداماد
۳۰۰۷۲   فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی : اکبری
۱۰۱۸۰   غضب نگاهش حیدریه : کریمی
۳۰۰۸۲   غروب مدینه چه دلگیره : علیمی
۳۰۲۳۹   عموم عباس  : شاهین آرین
۳۰۲۴۳   عمو عمو آب آب :  علیمی
۱۰۱۰۶   عمو عباس بنی فاطمه
۱۰۱۷۵   عمو حسین جانم : طاهری
۳۰۲۳۶   عمه بابایم کجاست ۲ : کویتی پور
۳۰۲۳۵   عمه بابایم کجاست ۱ : کویتی پور
۳۰۲۳۳   علی علی (مولودی ) : ملاباسم
۳۰۲۲۷   علی را وصف در باور نیاید : محمد اصفهانی
۱۰۱۹۲   علی اکبر لیلا : حدادیان
۳۰۲۳۸   علی اصغر :  علی عبدالمالکی
۳۰۲۲۵   علی بود : سید خلیل عالی نژاد
۳۰۲۴۹   علمدار نیامد : داود سرداری
۳۰۲۴۸   علمدار (به زبان لری ) : علی جهان آرا
۳۰۰۷۸   عشق یعنی ۲ : کریمی
۳۰۰۷۷   عشق یعنی ۱ : کریمی
۳۰۱۹۰   ضامن آهو : حمید غلامعلی
۱۰۱۴۶   صلوات : سامی یوسف
۳۰۱۰۷   صلوات : ملاباسم
۱۰۱۹۰   شب تاره : کریمی
۱۰۲۰۱   سوزسوز گارداشیم : کریمی
۱۰۱۷۰   سوره الرحمن : عبدالباسط
۱۰۱۶۷   سوره مریم : عبدالباسط
۱۰۱۶۶   سوره فتح : عبدالباسط
۱۰۱۶۹   سوره شورا : عبدالباسط
۱۰۱۶۸   سوره حشر : عبدالباسط
۱۰۱۷۱   سوره الرحمن۱ : عبدالباسط
۳۰۲۴۶   سقا و میر لشکرمن  : خلج
۱۰۲۰۰   زینب سنه قربان : کریمی
۳۰۰۸۴   روضه تو مسجد و دیر منه : علیمی
۱۰۱۹۸   دو بچه شیر : کریمی
۱۰۱۸۹   دل سوختگان : کریمی
۱۰۲۰۴   دلا خون حسین عرش زمین است : فخری
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سالار عقیلی :
آواز افسون سخن:32310
افسون سخن (بی کلام):32311
افسون سخن (1):32312
افسون سخن (2):32313
آواز ابوعطا: 32314 
آواز بیات اصفهان:32315
آواز چهارگاه:32317
آواز دشتی:32319
آواز شور (بی کلام):32320
آواز شور (1):32321
آواز شور (2):32322
آواز شور (3):32323
در کنج دلم (بی کلام):32324
در کنج دلم (1):32325
در کنج دلم (2):32326
در کنج دلم (3):32327
همچو فرهاد (بی کلام):32328
همچو فرهاد (1):32329
همچو فرهاد (2):32330
همچو فرهاد (3):32331
همچو فرهاد (4):32332
هزاردستان (1):32333
هزاردستان (2):32334
خوشه چین (بی کلام):32335
خوشه چین:32336
امید دل (بی کلام):32337
امید دل (1):32338
امید دل (2):32339
امید دل (3):32340
امید دل (4):32341
سبکبار (1):32342
سبکبار (2):32343
سبکبار (3):32344
تصنیف شور امید دل (1):32345
تصنیف شور امید دل (2):32346
تصنیف شور امید دل (3):32347

بوی عیدی : 30308
گل گل تراکتورسازی : 30362

۳۰۱۲۰   گیتار ۹ : بیکلام
۳۰۱۱۹   گیتار ۷ : بیکلام
۲۰۰۷۳   گیتار ۶ : اقتباسی
۲۰۰۷۱   گیتار ۴ : اقتباسی
۲۰۰۷۰   گیتار ۳ : اقتباسی
۲۰۰۶۹   گیتار ۲ : اقتباسی
۱۰۲۴۸   گیتار ۱ : اقتباسی
۲۰۰۷۲   گیتار : اقتباسی
۳۰۰۸۵   گل سرخ و ارغوانی : سلحشور
۳۰۰۸۱   گل ارغوانم : علیمی
۳۰۲۱۲   چشم سیاه ۱ : علیرضا اویسی
۳۰۱۷۱   چشم به راه  : علیرضا افتخاری
۱۰۱۵۶   پیانو۹ : اقتباسی
۱۰۱۵۵   پیانو۸ : اقتباسی
۱۰۱۵۴   پیانو۶ : اقتباسی
۱۰۱۵۳   پیانو۵ : اقتباسی
۱۰۱۵۲   پیانو۴ : اقتباسی
۱۰۱۵۱   پیانو۳ : اقتباسی
۱۰۱۵۰   پیانو۲ : اقتباسی
۳۰۰۶۱   پیانو۱۹ : اقتباسی
۳۰۰۶۰   پیانو۱۸ : اقتباسی
۲۰۰۷۸   پیانو۱۶ : اقتباسی
۲۰۰۷۷   پیانو۱۵ : اقتباسی
۲۰۰۷۶   پیانو۱۴ : اقتباسی
۲۰۰۷۵   پیانو۱۳ : اقتباسی
۲۰۰۷۴   پیانو۱۲ : اقتباسی
۱۰۱۵۸   پیانو۱۱ : اقتباسی
۱۰۱۵۷   پیانو۱۰ : اقتباسی
۱۰۱۴۹   پیانو۱ : اقتباسی
۳۰۰۵۹   پیانو : اقتباسی
۱۰۱۶۳   پلنگ صورتی : اقتباسی
۱۰۱۶۲   پت و مت : اقتباسی
۱۰۰۶۷   پاپیون : اقتباسی
۳۰۲۳۲   نورخورشید : فرمان فتحعلیان
۱۰۰۶۶   هرکول پوارو : اقتباسی
۳۰۱۷۴   نورخدا : علیرضا افتخاری
۱۰۱۶۱   نل : اقتباسی
۳۰۱۴۵   نفس  : حامد طاها
۱۰۱۰۵   ناوارو : اقتباسی
۳۰۲۱۶   ناجی  : محمد اصفهانی
۱۰۱۵۹   میتی کومون : اقتباسی
۱۰۰۹۶   موزارت : اقتباسی
۳۰۲۵۰   منو دل کندن :  هلالی
۳۰۱۹۴   معجزه  : محمد اصفهانی
۱۰۱۴۱   مادر به زبان انگلیسی : سامی یوسف
۳۰۱۸۵   مادر :  هامون
۱۰۱۴۲   مادر : سامی یوسف
۳۰۱۳۳   مادر  : مهدی نیکخواه
۱۰۰۶۵   لوسین : اقتباسی
۳۰۱۸۳   لطفاً :  عمران طاهری
۳۰۱۱۱   فلوت : بیکلام
۳۰۰۵۸   ساکسیفون : اقتباسی
۱۰۱۹۶   ساقی قلبش در تب و تاب : سیب سرخی
۳۰۲۱۵   رستگاران  : محمد اصفهانی
۳۰۱۹۳   خورشید : محمداصفهانی
۳۰۲۳۱   سلطان طریقت  : فرمان فتحعلیان
ایرانسل
آهنگ پیشواز
آهنگ پیشواز
مذهبی
آهنگ پیشواز
ارسال به "7575"

مهدوی :
علی فانی :
به طاها به یاسین1: 411257
به طاها به یاسین2: ٤١١٢٥٨
به طاها به یاسین3: ٤١١٢٥٩
به طاها به یاسین4: ٤١١٢٦٠
به طاها به یاسین5: ٤١١٢٦١
العجل مولا مولا1: ٤١١٢٧٨
العجل مولا مولا2: ٤١١٢٧٩
دل آرامم: ٤١١٢٨٣
دل غم دیده : ٤١١٢٨٠
ای غریب غمین: ٤١١٢٨٢
یا اباصالح مددی: ٤١١٢٨١
یا مهدی مددی: ٤١١٢٦٢

سید هادی گرسویی :
یوسف کنعان : 411214
ابر غیبیت : ٤١١٢١٨
خورشید پنهان : ٤١١٢١٧
چون و چرا ندارد : ٤١١٢٣٧
درد هجران : ٤١١٢٣٤
دل های خدایی : ٤١١٢٣٠
دوستت داریم : ٤١١٢٢٩
آسمان دل : ٤١١٢٦٧
آقام آقام : ٤١١٢٢٨
اللهم عجل لولیک الفرج : ٤١١٢٢٢
اللهم عجل لولیک الفرج 2 : ٤١١٢٢٦
ای گل لاله زار : ٤١١١٠٧
بی تو صفا ندارد : ٤١١٢٣٣
بیا بدر منیر : ٤١١٢٢٣
جان جانان : ٤١١١٩٠
جانم به فدایت : ٤١١٢٣٦
راز دل : ٤١١٢١٦
رسوای عالم : ٤١١٢٢٧
صدایم : ٤١١٢١٥
عصر یک جمعه دلگیر : ٤١١٢١٣
فراق رویت : ٤١١٢٢٠
فریاد بی صدا : ٤١١٢٣٥
فریاد مظلومان : ٤١١٢١٩
مولای زمان : ٤١١٢٣١
مهدی بیا : ٤١١٢٣٢
یا طلعت الرشیده : ٤١١٢٢١

گل زهرا - گروه هم آوایی الغدیر : 411211

بوي بهار مي آيد : ٤٤١١٤٧٩
محمدرضا غلامرضا زاده - فراق : ٥٥١١٢٣٣
محمد حسین شهریار تبریزی - در انتظار تو : ٥٥١١٢٤١
انتظار در شعر شهريار : ٤٤١١٤٨١
مرحوم کافی - مضطر : ٥٥١١٢٣٤
مرحوم کافی - بشارت فرج : ٥٥١١٢٣٥
امام خمینی ره - دعای فرج : ٥٥١١٢٣٦
اقتباسی –  بخوان دعای فرج را : ٥٥١١٢٣٧
اقتباسی -  دعای کودک : ٥٥١١٢٣٨
اقتباسی -  ما را از ظهور تو ترساندند : ٥٥١١٢٤٣
هلالی - کنارم نشسته است : ٥٥١١٢٤٥
مهدي سلحشور - كاشي جمكران :  ٤٤١١٥٣٧
حمید عليمي – صاحب زمان گم كرده ام : ٤٤١١٥٣٨
حمید عليمي - تويي همه وجودم : ٤٤١١٥٣٩
بی تو ای صاحب زمان : 4412684
گل نرگس۱ : ٧٧١٣١۵
گل نرگس 2 : ٧٧١٣١۶
گل نرگس  3 : ٧٧١٣١٧
عصر جمعه با امام عصر : ٧٧١٣١0
عصر جمعه با امام عصر 2 : ٧٧١٣٠٩
امام زمان عج1 : 5514238
پناه ایران : ٧٧١٣٢١
پناه ایران 2 : ٧٧١٣٢٢
وقتی که بچه بودیم 1 : ٧٧١٣٢٣
وقتی که بچه بودیم 2 : ٧٧١٣٢۴
وقتی که بچه بودیم 3 : ٧٧١٣٢۵
کمال دین : ٧٧١٣١٨
اين معز الاوليا : ٤٤١١٤٨٥
مهدی بیا : ٥٥١٣٤٥
مهدی بیا : ٦٦١١١٩١
مهدی امام منتظر : ٥٥١١٢٤٠
مهدی ۱ : ٤٤١١١٤
مهدی ۲ : ٤٤١١٣٦
مهدی ۳ : ٤٤١١٣٧
مهدی ۴ : ٤٤١١٣٨

ایام فاطمیه :
مرو قرار حیدر : 30075
کریمی :
عشق یعنی : ۴۴۱۱۱۴۸
تربت گمگشته : ۴۴۱۱۱۴۹
زیر لبها لا اله الا الله : ۴۴۱۲۹۰۶
رفتی جام گذاشتی : ۴۴۱۲۹۰۷
مسافر خسته خدا نگهدارت: ۴۴۱۲۹۰۸
مهدی اکبری - گریه کن : ۴۴۱۲۰۱۰
حرمش تو دلمونه: ۴۴۱۲۹۰۲
مهریه اش تموم افلاک : ۴۴۱۲۹۰۳
هیئت زهرایی : ۴۴۱۲۹۰۴
سعید حدادیان - علی حلالم کن : ۴۴۱۲۹۰۵
ای یار علی خدانگهدار : ۴۴۱۵۵۵۴
آقاسی - بی تو لب به خنده وا نمیکند : ۴۴۱۵۵۴۰
حسین فخری - علی مددکار ندارد : ۴۴۱۵۵۳۹
به نام محمد (ص) - 221394
گل محمدی - 441218
حاج عبد الرضا هلالی
سایتون سنگینه مولا : 4411520
کربلا کربلا : 5511815
دیدن کربلای تو : 551565
آقا بیا آقا بیا : 4411484

کربلایی مجتبی رمضانی
امام رضا(ع) : 6611001
وضو بسازید : 6611024
دل دل آواره : 661999
انگاری قسمت نمیشه : 6611002
تا یه زائر میرسه از کربلا : 6611021

ولادت امام هادی : محمدرضا طاهری
دهمین نور هدی : 4412010
جلال حیدر امام هادی : 4412005
گل سمانه : 4412009
کنیه امام هادی : 4412006
ای دهم حجت : 4412008

حاج محمود کریمی:
بار گناه 1 : 331151
بار گناه 2 : 331152
بار گناه 3 : 331153
دلم مجنونه امشب: 441363
علی رو عشقه : 441362
قشنگ ترین بابای دنیا 1 : 331156
قشنگ ترین بابای دنیا 2 : 331157
از عشق همیشه مست مستم : 441173
ذره ای میون دنیام : 441354
زینب : 441324
سر میزنم از مستی: 441223
علی علی حیدر : 441177
گل گلزار زهرایی: 441323

محمد ناطقی : سیدنا یا حضرت هادی : 4412007

لبیک : 551154

عبدالباسط
سوره فجر : 30255
سوره مریم  : 10167

صادق آهنگران : کربلا منتظر ماست : ٥٥١٦٠١

٥٥١٤٥٥ دست من و دامان تو سید مهدی میرداماد 

صلوات 441120
به نام محمد (ص) - 221394
ارسال به "7575"

سالار عقیلی :
ساز و آواز ماهور با غزل حافظ 3 : ٧٧١١٥١٠
تصنیف هوای آفتاب 1 : ٧٧١١٥١١
تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا 2 : ٧٧١١٥٠٤

رضا تسویه چی :
پدر 1 : ٧٧١١٥٥7
پدر 2 : ٧٧١١٥٥8

ناصر عبداللهی
بندر عباسی : ٣٣١١١٥٤
بهار بهار : ٤٤١٢٠٥
بهت نگفتم : ٣٣١٤٥٤
پنجره : ٥٥١٥٦٥٥
تنها : ٣٣١٤٦٣

رضا صادقی
ادعا : ٣٣١٥٧٦٤
اسمون : ٥٥١٢٦٦١
آشنا : ٣٣١٥١٦٥
آغوش تو : ٣٣١١٠٢٣
امیر کائنات : ٣٣١٥٢٧٧
بابای بارون : ٣٣١٥٥٨
بخشش : ٣٣١٥١٦٤
چراغا رو خاموش کن : ٣٣١٢٥٩٤
دیگه مشکی نمی پوشم : ٣٣١٢٥٩٧

سامی یوسف : مادر : 10142

اخراجی ها (سازدهنی) - 221108

علیرضا افتخاری
ساقی - 441211
عید آمده - 441207
لبخند صبح - 221388
مژده بهار - 441209
ترفند
مخفی کردن سریع تمام تصاویر و ویدئوها
مخفی کردن فایل‌ها در اندروید با روشی ابتکاری
مخفی کردن سریع تمام تصاویر و ویدئوهای یک پوشه در اندروید

اپلیکیشن پیش‌فرض گالری در سیستم عامل اندروید و همچنین تمامی اپلیکیشن‌های مشابه، دارای قابلیت اسکن کردن خودکار پوشه‌های کارت حافظه در جهت پیدا کردن فایل‌هایی با فرمت تصویری و ویدئویی هستند. این امر ممکن است برای شما که علاقه‌ی به اسکن شدن بعضی از پوشه‌ها ندارید ناخوشایند باشد. این موضوع زمانی بیشتر آزاردهنده خواهد شد که اپلیکشین‌های دیگر نیز در پوشه‌ای، تصاویر مربوط به خود را قرار می‌دهند (برای مثال پوشه‌ی شکلک‌های اپلیکشین‌های چت) و با اسکن شدن تمامی این پوشه‌ها، گالری شما بسیار شلوغ خواهد شد. با توجه به این قضیه و مشکل ذکر شده، شما نیاز به یک راه سریع برای اسکن نشدن پوشه‌ی مربوطه دارید؛ همچنین نرم‌افزارهایی که با رمزنگاری، قفل‌گذاری و... فایل‌های چندرسانه‌ای را مخفی می‌کنند عملاً برای هدف ما مناسب نمی‌باشند. در این ترفند به آموزش این کار می‌پردازیم.

برای این کار:
ابتدا اپلیکیشین مدیریت فایل گوشی خود را (File Manager) اجرا کرده و وارد پوشه‌ی مدنظر شوید.
سپس با استفاده از لمس  دکمه منوی گوشی، گزینه New -> File را انتخاب کنید. فایل جدید را بدون نام و تنها با پسوند nomedia. ذخیره نمایید.
کار تمام است و پوشه مربوطه که فایل nomedia. در آن قرار گرفته دیگر توسط نرم‌افزارهای گالری و مشابه اسکن نخواهد شد.

در صورتی که نرم‌افزار مدیریت فایل شما از قابلیت ایجاد فایل جدید (New -> File) پشتیبانی نمی‌کند از اپلیکیشن ES File Explorer استفاده نمایید.
این نرم‌افزار را از مارکت بازار به صورت رایگان می‌توانید دریافت کنید:
http://cafebazaar.ir/app/com.estrongs.android.pop/?l=fa
اپلیکیشن‌های مختلفی برای مخفی (Hidden) کردن فایل‌ها در سیستم عامل اندروید و خارج کردن آنها از دید و دسترس دیگران وجود دارد. اما در این ترفند قصد داریم به معرفی یک روش ابتکاری بپردازیم که باعث مخفی‌سازی آسان فایل‌ها می‌گردد.

بدین منظور:
برای مخفی کردن فایل می‌بایست نام آن را تغییر دهید. به این شکل که باید در ابتدای نام فایل یک نقطه (.) قرار دهید.
برای مثال اگر شما فایلی با نام Tarfandestan.apk در اختیار دارید و قصد مخفی کردن آن را دارید، باید نام آن را به شکل زیر تغییر دهید:
.Tarfandestan.apk
اکنون فایل مورد نظر شما مخفی شده است.
برای مشاهده فایل مخفی شده کافی است که به اپلیکیشن مدیریت فایل‌های (File Manager) خود بروید و قابلیت نمایش فایل‌های Hidden را فعال کنید.
اگر اپلیکیشن مدیریت فایل‌های شما این قابلیت را ندارد می‌توانید از اپلیکیشن ES File Explorer استفاده نمایید.
شما می‌توانید این نرم‌افزار را از مارکت بازار به صورت رایگان دریافت کنید:
http://cafebazaar.ir/app/com.estrongs.android.pop/?l=fa
اخبار
7 چیزی که در مورد iOS7 اپل باید بدانید 
 سونی اکسپریا V؛ گوشی جیمزباند! 
آلکاتل و معرفی دو تلفن جدید Idol S و Idol Mini
5 ویژگی جالب گلكسی نوت 3 
قابلیت‌های جدید آیفون 5S 
گوشی های ضد آب واقعی را بشناسید 
نیوکیا به جای نوکیا با تلفن های اندرویدی
اپل جدیدترین سیستم عامل خود به نام iOS7 را عرضه کرد. 

اگر منتظر بودید بالاخره اپل سیستم عامل قابل احترام قبلی را عوض کند و نمونه ای کاملا جدید با ویژگی های نو و اصلاح ایرادات نسخه های پیش عرضه کند، باید خوشحال باشید. چون دقیقا اپل همین کار را کرده است.

طراح کالیفرنیایی سیستم عامل اپل - جانی ایو -، iOS را به طور کلی تغییر داده و می توان گفت موجب پوست اندازی کامل این نرم افزار شده است. تیم کوک - مدیر عامل اپل - نیز در این رابطه گفته است: این بزرگ ترین تغییر iOS از زمان تولید و عرضه نخستین آی فون است و کاربران با نرم افزاری کاملا نوین مواجه هستند.

آیکون ها و فونت های جدید
همان طور که انتظار داشتیم، آیکون ها ظاهر ساده تری دارند و از طراحی بافت دار اپلیکیشن ها و سایه های آنها اثری نیست تا در واکنش به فعالیت های شما، عمق و حالت سه بعدی به برنامه ها بدهند. فونت ها نیز شاهد تغییرات اساسی بوده اند و حروف و خطوط  بزرگ تر دارند که یادآور ویندوز 7 مایکروسافت است.

مرکز کنترل و انجام چندکار هم زمان
اپل از میان بر تنظیمات اندروید برای شبکه و صفحه نمایش استفاده و آن را دوباره به روش خود اختراع کرده است: به این ترتیب که آن را پایین صفحه فرستاده است. این شورت کات سرعت بالا و واکنش پذیری عالی دارد اما کاملا واضح است که از سیستم عامل گوگل الگوبرداری کرده است. iOS 7 ، آزادی عمل بیشتری به برنامه نویس های جانبی داده است تا بتوانند آزادتر از قبل به قابلیت های هسته ای اپل دسترسی داشته باشند. این کار باعث شده است برخی از اپلیکیشن های اختصاصی اپل بسیار بهتر از تغییراتی که خود اپل در آنها ایجاد می کند، ظاهر شوند. به طور مثال، سافاری تب فوق العاده شیک جدیدی به نام Rolodex پیدا کرده است و اپلیکیشن آب وهوا نیز از نظر گرافیکی بسیار بهتر از پیش شده است.

تغییرات به اینجا محدود نمی شوند، برنامه هایی همچون تقویم بسیار زیبا شده اند. هنگامی که فقط می خواهید به طور اجمالی به اپلیکیشن های باز نگاه کنید، پیش نمایش همه نرم افزارها به طور تمام صفحه نمایش داده می شوند.

دوربین
با iOS 7 دیگر فیلترهای اینستاگرام برایتان مفهومی نخواهد داشت. سیستم عامل جدید آی فون، اپلیکیشنی دارد که به صورت خودکار و بر اساس تاریخ و مکان ثبت عکس، انواع فیلترهای لازم را روی آنها اعمال و عکس ها را دسته بندی می کند. در لحظه نیز آن را در سیستم ذخیری ابری به اشتراک می گذارد.
از دیگر ویژگی های دوربین باید به رابط کاربری آن اشاره کرد که بسیار ساده شده است و کاربر می تواند با سرعت و راحتی بیشتر میان دو حالت عکاسی و فیلم برداری سوئیچ کند.

Siri
اپل به دستیار صوتی خود کمی رنگ و لعاب داده است و کاربران می توانند به سلیقه خود صدای زن یا مرد انتخاب کنند. البته Siri باهوش تر شده است و توان انجام تنظیمات درخواستی را نیز دارد. همچنین، به طور پیش فرض ویکی پدیا و توئیتر به آن اضافه شده اند. از سال آینده میلادی می توانید Siri را به اتومبیل خود نیز اضافه کنید. تاکنون، بیش از ده کمپانی برای کیت ماشین اپل ثبت نام کرده اند.

App Store
در فروشگاه اینترنتی اپل هم تغییرات مثبتی اعمال شده است  که بدون شک موجب خرسندی کاربران خواهد بود. از این پس، به روزرسانی برنامه ها به صورت خودکار انجام می شود به این مفهوم که از هشدارهای آزاردهنده اپلیکیشن ها خلاص خواهید شد. البته روند جدید هم اشکالاتی دارد اما اپل قول داده آن را طوری تغییر دهد که کاربر بسیار آسان تر و سریع از قبل بتواند اپلیکیشن موردنظر خود را بیابد. به طور مثال، با توجه به موقعیت مکانی گوشی و منطقه ای که در آن حاضر هستید، اپلیکیشن ها مرتبط به شما پیشنهاد می دهد.

AirDrop
اپل امکان به اشتراک گذاری فایل از AirDrop  را به iOS اضافه کرده است که بسیار شبیه سیستم به اشتراک گذاری NFC در گوشی های اندرویدی همچون سامسونگ گلکسی S4 است - البته بدون NFC. شما با این قابلیت می توانید برای همه دنیا قابل دسترس باشید یا می توانید این دسترسی را به فقط به فهرست دفترچه تلفن خود محدود کنید. برای به اشتراک گذاری هر فایل موردنظر، کافی است آن را در این برنامه قرار دهید.

رادیو آی تیونز
یکی دیگر از تغییرات عمده در iOS7، آی تیونز رادیو یا iRadio است. کاربر می تواند همه تیونزهای جدید در رسانه اجتماعی یا با توجه به حالت روحی، احساسات و سبک موسیقی دلخواه را انتخاب کند. در اینجا ایستگاهی برای کشف این موارد وجود دارد. حتی کاربر خودش هم می تواند ایستگاه شخصی خود را بسازد. این برنامه با Apple TV نیز سازگار است.

چه زمان در دسترس است؟
iOS 7 در حال حاضر برای برنامه نویس های سراسر دنیا و کاربران اپل  قابل دسترسی است. این سیسم عامل را می توان در آی فون 4 و بالاتر، آی پد دو و بالاتر، آی پد مینی و نسل پنجم و بالاتر آی پاد تاچ نصب و استفاده کرد.
باید بدانید iOS 7، با گیم پدهای کنونی که با دسته های آنالوگ کار می کنند سازگار است.
از زمانی که گوشی‌های 5 اینچ هوشمند در نمایشگاه CES همه نگاه‌ها را به خود خیره کرده بودند، هنوز یکسال نگذشته است. اکنون گوشی‌های خانواده اکسپریای سونی باید زندگی خود را در سایه دیگر گوشی ها سپری کنند. البته به این معنا نیست که سونی اکسپریا V  نمی‌تواند خود را در دل کاربران جا کند. این موبایل با پردازنده دوهسته‌ای Krait و اتصال  LTE جزو بهترین گوشی‌های رده متوسط رو به بالای بازار دسته‌بندی می‌شود. البته باید بدانید با این همه گوشی هوشمند عالی که در بازار هست، اکسپریا V  نمی‌تواند به راحتی کاربران را جذب خود کند. اما با همه این اوصاف، این هوشمند زیبا با ویژگی‌های خوبی همچون دوربین 13 مگاپیکسل و صفحه‌نمایش اچ‌دی یک گوشی با کیفیت به شمار می‌رود.


البته نباید استحکام و دوام بالای Xperia V را نیز نادیده گرفت. این گوشی همچون برادر بزرگ‌تر خود یعنی اکسپریا T، خاصیت ضد آب و ضد گرد و غبار و صفحه نمایش کوچک‌تر دارد. سونی هنوز نسخه آب‌نبات ژله‌ای را به طور رسمی در این گوشی نصب نکرده است اما  گزارش‌هایی حاکی از این است که احتمالا تا ماه فوریه، به این نسخه آپ‌دیت شود.
از طرف دیگر باید گفت، Xperia V بدنه بسیار مستحکم و بادوام، نمایشگر اچ‌دی، دوربین 13 مگاپیکسل در عقب، اتصال LTE و پردازنده دوهسته‌ای Krait دارد و می‌توان حتی زیر دوش حمام نیز با گوشی خود صحبت کرد.

نگاهی گذرا با ظاهر Xperia V سونی
گوشی هوشمند Xperia V سونی، 129×65×10.7 میلی‌متر اندازه و 120 گرم وزن دارد. این گوشی بسیار سنگین‌تر از این وزن به نظر می‌رسد و مایه خرسندی است که خیلی سنگین نیست. طراحی این گوشی مشکلی ندارد. به راحتی در دست می‌نشیند و کار با صفحه لمسی آن آسان است. گوشی Xperia T در مقایسه، 20 گرم سنگین‌تر است اما این به این معنا نیست که اکسپریا V، استحکام و دوام لازم را ندارد.
چیزی که در مورد طراحی اکسپریا V چندان جالب نیست و پیش از این نیز آن را در گوشی Xperia T دیده بودیم، انحنا و فضای زیاد بالا و پایین صفحه نمایش است. از آنجا که همه تنظیمات گوشی روی صفحه لمسی آن قرار دارند، نیازی نیست این همه فضا در قسمت‌های یاد شده وجود داشته باشد. Xperia V تقریبا هم اندازه گوشی 4.7 اینچ  One X اچ‌تی‌سی است اما نمایشگر 4.3 اینچ دارد.از مزیت‌های جالب این گوشی، ضد آب و ضد گرد و غبار بودن آن است.

طراحی و تنظیمات
هنوز هم در طراحی گوشی‌های هوشمند خانواده اکسپریا می‌توان میراث باقی مانده از سونی اریکسون را حس کرد. البته، Xperia V تا حدی طراحی دوباره اکسپریا T به شمار می‌رود و اما با این حال همچنان شکل خمیده و پرداخت نهایی این گوشی جذاب و دوست داشتنی است.


اکسپریا وی به طور کلی از پلاستیک ساخته شده است و هیچ بخش براقی ندارد. تفاوت بارز این گوشی که آن را جذاب کرده است، نوار کرومی آن است که قاب‌های عقب و جلوی گوشی را از هم جدا می‌کند. قاب پشت گوشی، لاستیک‌مانند است و به خوبی در دست می‌نشیند. در بالای صفحه نمایش 4.3 اینچ این گوشی، یک دوربین VGA، حسگر مجاورت، لامپ هشدار دهنده ال‌ای‌دی و گوشی قرار دارند.
دوربین دوم VGA به هیچ وجه به دوربین 13 مگاپیکسل پشت گوشی قابل قیاس نیست. حتی گوشی Xperia T نیز دوربین دوم 1.3 مگاپیکسل داشت. اما V با این دوربین کمی کاربر را ناامید می‌کند. در زیر نمایشگر هیچ چیز وجود ندارد و کاملا خالی است. کلیدهای خانه، بازگشت و تنظیمات همه روی صفحه لمسی قرار دارند و فیزیکی نیستند.

صفحه نمایش
اسمارت‌فون اکسپریا V، همه تصاویر را با کیفیت  720p در صفحه‌نمایش 4.3 اینچ Reality خود نشان می‌دهد. از آنجا که این روزها کیفیت نمایشگر بیشتر گوشی‌ها فول اچ‌دی است، اکسپریا V خیلی چنگی به دل نمی‌زند و نمی‌تواند نظر کاربران را به خود جلب کند. البته انصافا باید گفت در ردیف گوشی‌های رده متوسط بازار، کیفیت خیلی خوبی دارد. صفحه‌نمایش Reality با موتور براویا و تراکم تصویر 342 پیکسل در هر اینچ، تصاویر زنده و شفاف دیده می‌شوند.
سونی از دومین نسل موتورهای براویا برای این نمایشگر استفاده کرده است. به همین دلیل، کنتراست تصویر بالا و رنگ‌ها کاملا غنی و طبیعی نمایش داده می‌شوند. تا زمانی که گوشی را صاف در دست گرفته و فیلم یا تصویری را نگاه می‌کنید، همه چیز خوب است اما به محض چرخاندن گوشی به اطراف، رنگ‌ها در هم می‌شوند و کنتراست تصویر بسیار پایین می‌آید. البته این مساله‌ای نیست که کاربران را برنجاند و می‌توان گفت کاربران بیشتر مواقع از صفحه نمایش Xperia V راضی هستند.


بنچ‌مارک
گوشی اکسپریا V، پردازنده دوهسته‌ای Krait  با تراشه MSM8960 کوالکوم و سرعت 1.5 گیگاهرتز دارد. پردازنده گرافیکی گوشی، Adreno 225 است و یک گیگابایت نیز رم داخلی دارد. این مشخصات برای عملکرد عالی صفحه نمایش و رمزدار کردن و رمزگشایی ویدئوهای 1080p بسیار مناسب است. لازم به یادآوری هم نیست که برنامه‌های اندروید را به راحتی و با سرعت خوب اجرا می‌کند.

دوربین
Xperia V، دوربین 13 مگاپیکسل، فلاش LED و  حسگر Exmor R در عقب دارد. این دوربین می‌تواند عکس‌هایی با حداکثر کیفیت 4128×3096 پیکسل ثبت کند. تنظیمات دوربین در این گوشی در دو نوار ابزار در دو طرف منظره‌یاب قابل دسترسی هستند. در سمت چپ، چهار میان‌بر برای تنظیمات مختلف وجود دارد. در حالیکه، کلید دوربین عکاسی به دوربین فیلم‌برداری، شاتر مجازی و نمایه‌ای از آخرین عکس گرفته شده در سمت راست نمایشگر قرار دارند. 
کلید منو، دو صفحه تنظیمات اضافه را در اختیار کاربر قرار می‌دهد از جمله می‌توان به گزینه‌های انتخاب صحنه، رزولوشن، تشخیص لبخند، ژئوتگینگ، لرزش‌گیر تصویر و فوکوس اشاره کرد. در ضمن، کاربر می‌تواند کلیدهای میان‌بر سمت چپ را به دلخواه تنظیم کند.


سونی با گوشی Xperia V، گزینه خودکار Superior خود را به همگان معرفی کرده است. این قابلیت، بهترین صحنه را بر اساس شرایط موجود به صورت خودکار  انتخاب می‌کند. این قابلیت به نوعی همچون مود عکاسی خودکار است اما عملکرد بسیار بهتری دارد.  البته اینجا یک نکته بسیار ظریف وجود دارد. اگر با قابلیت Superior عکاسی کنید، عکس‌ها با کیفیت 12 مگاپیکسل ضیط می‌شوند. برای عکاسی با کیفیت 13 مگاپیکسل، باید دوربین گوشی را روی حالت نرمال قرار دهید.
دوربین این گوشی، حالت Sweep Panorama دارد. در این حالت همه کاری که شما باید انجام دهید این است که کلید شاتر را فشار و گوشی را به آرامی حرکت دهید. با گزینه انتخاب صحنه می‌توانید از میان گزینه‌های HDR، مود شب، ورزشی و ... یکی را انتخاب کنید.
Xperia V همچنین گزینه دسترسی سریع نیز دارد. این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد تا تنظیمات پیش‌فرض دوربین را تغییر دهد. تنظیمات پیش‌فرض گوشی گزینه Launch و عکاسی است که قفل گوشی را باز و مود عکاسی را فعال می‌کند و فورا عکس می‌گیرد. این حالت خیلی جالب نیست زیرا دوربین زمان کافی برای فوکوس کردن روی سوژه را ندارد. خیلی دشوار است که بتوان در این حالت عکس با کیفیت گرفت. اما دوربین این امکان را به کاربر می‌دهد تا در فاصله زمانی کوتاهی، بلافاصله عکس دیگری بگیرد. گزینه دیگر دوربین این است که ابتدا قفل گوشی را باز و سپس عکاسی کنید. یا حتی می‌توانید همه گزینه را با هم غیر فعال کنید.
حسگر 13 مگاپیکسل دوربین بسیار باکیفیت است. عکس‌ها نور عالی دارند و جزئیاتشان به خوبی دیده می‌شود. رنگ‌ها نیز بسیار طبیعی و زنده هستند و کاربر از عکاسی با Xperia V لذت خواهد برد. این دوربین حتی در شرایط آب‌وهوایی ابری و نور زیاد هم عکس‌های خوبی می‌گیرد.
اکسپریا یکبار برای فوکوس فلاش LED می‌زند و سپس دوباره هنگام عکاسی فلاش می‌زند. ما به راحتی به کاربرانی که به دنبال گوشی‌های دوربین دار عالی هستند، اسمارت‌فون Xperia V را پیشنهاد می‌دهیم. این گوشی در زمینه عکاسی واقعا عالیست؛ سرعت خوب و کیفیت عالی دارد. عکس‌ها ثبت شده را نیز می‌توان در اندازه‌های بزرگ چاپ کرد.


کیفیت عکس
دوربین Xperia V، با کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم‌برداری می‌کند. این کیفیت را در بیشتر گوشی‌های هوشمند گران قیمت نیز می‌توان دید. تنظیمات حالت فیلم‌برداری نیز همچون عکاسی است. دوربین فیلم‌برداری اکسپریا V، فوکوس خودکار پی‌درپی دارد. البته بین فوکوس‌ها چند ثانیه‌ای فاصله می‌افتد اما خیلی هم بد نیست. تصاویر فول اچ‌دی در فرمت MP4 و با صدای استریو ذخیره می‌شوند.
دوربین Xperia V با کیفیت عالی 1080pفیلم‌برداری می‌کند اما شفافیت لازم را ندارند. فیلم‌برداری از یک سوژه ایستا و مشخص مشکلی ندارد اما در مورد تصویربرداری از ماشین‌ها، مردم و سوژه‌های در حال حرکت، کیفیت این دوربین بسیار ناامیدکننده است. 

کلام آخر
گوشی موبایل Xperia V درست زمانی معرفی شد که نگاه‌ همه طرفداران سونی به گوشی‌های 5 اینچ و فول‌ اچ‌دی این کمپانی خیره مانده است. البته اکسپریا V نیز جزو اسمارت‌فون‌های رده متووسط رو به بالا قرار دارد و می‌تواند پرچم‌دار نسل آینده گوشی‌های ضدآب باشد.
Xperia V  بسیار مستحکم‌تر و بادوام‌تر از گوشی موبایل جیمزباند است و همه امکانات خوب سونی همچون دوربین 13 مگاپیکسل، قابلیت فیلم‌برداری 1080p و واکمن پلیر دارد. داشتن حافظه داخلی با ظرفیت نصف Xperia T و دوربین دوم بسیار ضعیف‌تر، چیزی نیست که شکایت ما را بر انگیزد. این گوشی همچنین، قیمت خوبی نیز دارد.
با نزدیک شدن به نمایشگاه IFA 2013 در برلین، شرکت ها کم کم شروع به رو کردن برگ های جدید خود برای بازی در بازارهای بزرگ تبلت و تلفن هوشمند می کنند.

صبح ال جی بود که با G Pad 8.3 سر و صدا راه انداخت و حالا Alcatel دو تلفن جدید معرفی کرده که بی مقدمه به آنها می پردازیم.


مشخصات Idol S عبارت هستند از:
ابعاد ۱۳۳.۵ در ۶۶.۸ در ۷.۴ میلیمتر؛ وزن ۱۱۰ گرم
نمایشگر ۴.۷ اینچی با رزولوشن ۱۲۸۰ در ۷۲۰ پیکسل، شیشه محافظ Dragontrail، سنسورهای نزدیکی و سنجش روشنایی محیط، روکش ضد چربی
دوربین عقب ۸ مگاپیکسلی همراه با فوکوس خودکار و فلاش، و ضبط ویدیو 1080p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه؛ دوربین ۱.۳ مگاپیکسلی در جلو
اندروید ۴.۲
پردازنده ۲ هسته ای با فرکانس ۱.۲ گیگاهرتز
حافظه داخلی ۴ گیگابایت (۵۰٪ آزاد) به همراه ۱ گیگابایت رم
شکاف میکرو اس دی تا ۳۲ گیگابایت
وای فای، بلوتوث ۴، جی پی اس
رنگ های مشکی، صورتی، قرمز


مشخصات Idol Mini  نیز عبارت هستند از:
ابعاد ۱۲۷.۱ در ۶۲ در ۷.۹ میلیمتر؛ وزن ۹۶ گرم
دارای دو مدل تک سیم کارت و دو سیم کارت
نمایشگر ۴.۳ اینچی با رزولوشن ۸۵۴ در ۴۸۰ پیکسل، سنسورهای نزدیکی و روشنایی محیط، روکش ضد چربی
دوربین ۵ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار و فیلمبرداری 720p در عقب؛ دوربین VGA در جلو
اندروید ۴.۲
پردازنده ۲ هسته ای با فرکانس ۱.۳ گیگاهرتز
حافظه داخلی ۴ گیگابایت (۵۰٪ آزاد) به همراه ۵۱۲ مگابایت رم (مدل دو سیم کارت ۸ گیگابایت حافظه داخلی)
شکاف میکرو اس دی تا ۳۲ گیگابایت (تنها برای مدل تک سیم کارت)
وای فای، بلوتوث ۴، جی پی اس
رنگ های مشکی، خاکستری، صورتی
به گزارش جی‌اس‌ام آریا، مسلما فبلت گلكسی نوت 3 سامسونگ دارای امكانات و قابليت های متنوع و زيادی می باشد. اما در اينجا 5 مورد از ويژگی های نرم افزاری اين فبلت جديد كه می تواند برای كاربران جالب باشد، معرفی شده است.

Air Command
این  ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد که قلم را در بالای صفحه نمایش نوت 3 نگه داشته و از این طریق باعث باز شدن منویی شود که 5 عملکرد مجزا درونش نهفته است:

1- Action Memo : با این ویژگی ورودی‌های دست نوشته شما چیزی بیش از یک نوشته ایستا خواهند بود. مثلا وقتی یک شماره را می‌نویسید، می‌توانید با همان شماره تماس برقرار کنید.

2- Scrapbook: این بخش شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها مثل Google Keep و Pocket  است که به کاربر کمک می‌کند محتویاتی را که از منابع مختلفی انتخاب یا جمع آوری شده‌اند، سازماندهی یا ردیابی کند.

3-S Finder: این برنامه به شما امکان می‌دهد درون دسته‌های مختلف بعلاوه محتویات درون ممو و دست نوشته‌هایتان آنچه را که می‌خواهید جستجو کنید.

4- Screen Write: این ویژگی از صفحه نمایش شما و هر کاری که مشغول انجام آن هستید عکس می‌گیرد و شبیه به اسکرین شات است.

5- Pen Window: به شما امکان می‌دهد که یک برنامه شناور را در هر اندازه که می‌خواهید روی برنامه دیگری قرار دهید.

My Magazine
این یک برنامه پیش فرض است که برای تاچ ویز ویژه گلکسی نوت 3 در نظر گرفته شده است. My Magazine در واقع در همکاری با سازندگان Flipboard ساخته شده و به طور کل از نظر عملکرد یاد آور همان فلیپ بورد است. این برنامه شبیه به برنامه BlinkFeed  در HTC است و تمام اخبار و تازه های اجتماعی را در یک جا جمع آوری می‌کند.

بغیر از این دو ویژگی جدید ویژگی‌های نرم افزاری دیگری که در دیگر هندست‌های سامسونگ هم ديده شده در این هندست جدید وجود دارد:

Multi-Window
این ویژگی به شما امکان می‌دهد که دو برنامه را به طور همزمان باز کرده و با کار با Pen Window تجربه‌ای پیشرفته از مالتی تسکینگ داشته باشید. بعلاوه با این ویژگی قادرید محتویات مورد نظر خود را تنها با درگ و دراپ از یک برنامه به برنامه دیگر انتقال دهید.

Samsung Knox
 این برنامه مسئولیت حفاظت سیستمی از گلکسی نوت شما در برابر بد افزارها، هک شدن و اقدام به دزدیدن اطلاعاتتان را دارد.

بعلاوه خدمات Find My Device به شما امکان می‌دهد که دستگاه خود را در صورت دزدیده شدن از راه دور به طور کلی از کار بیندازید.

Galaxy Gear Manager
این برنامه به کاربر اجازه می‌دهد اسمارت واچ خود را از طریق گلکسی نوت 3 کنترل کند. این کنترل شامل انجام کارهایی مثل شناسایی دستگاه، تغییر ساعت و رنگ پس زمینه می‌شود.
اپل تمام شایعات منتشر شده در مورد آیفون 5s و آیفون 5c را به حقیقت بدل کرد. آیفون 5s با ظاهر مشابه با نسل قبل و تغییرات جزئی ظاهری همراه است، اما از درون دستخوش تغییرات جدی شده است. اپل در آیفون 5s از پردازنده 64 بیتی A7، سنسور اثر انگشت خوان و دوربین با سنسور بزرگ تر و قوی تر استفاده نموده است.

اپل در مراسم معرفی محصول جدید خود در ابتدا از فروش خوب آیفون 5 سخن گفت. یک منحنی کاملاً صعودی از میزان فروش اپل از سال 2008 تا سال 2013. آیفون 5 موفق ترین محصول اپل بود و با عرضه ی آن قیمت آیفون های قبلی نیز کاهش یافت. اپل امسال روند قبلی را ادامه داده و قصد جایگزینی آیفون 5 را دارد، اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد. دو آیفون جدید عرضه می شوند: iPhone 5C و iPhone 5S برای هدف قرار دادن دو بخش بازار به این معنی که آیفون 5C با بدنه ی پلاستیکی و سخت افزار نسبتاً ضعیف هزینه ی کمتری برای قشر کم درآمد خواهد داشت.

رنگ بندی های جدید
آیفون 5S در سه رنگ جدید عرضه می شود که هر سه رنگ، بیشتر در قسمت پشتی بدنه آلومینیومی این گوشی نمایان هستند.
این رنگ های عبارت اند از: نقره ای، خاکستری و نهایتا طلایی. البته قسمت های بالا و پایین این گوشی که شیشه ای می باشند در دو رنگ مشکی و سفید عرضه می شوند.

سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID
این سنسور جدید، اصلا شباهتی به سنسور مشابهی که در گوشی ATRIX 4G موتورولا استفاده شده، ندارد. اپل این سنسور جدید را به طرز جالبی با دکمه معروف Home یکپارچه کرده است. این سنسور جدید که توسط لایه ای از جنس کریستال سافایر محافظت می شود، از رزولوشن 500ppi برخوردار است و قدرت تشخیص آن نیز قابل قبول است. می توان از این سنسور در مواردی مانند باز کردن قفل گوشی یا خرید از فروشگاه آیتونز استفاده نمود.

پردازنده های A7 و M7
اجازه دهید به سخت افزار داخلی توجه کنیم. در آیفون پلاستیکی از همان تراشه ی A6 که در آیفون 5 دیده بودیم، استفاده شده است ولی در آیفون 5S تراشه ی جدیدی به نام A7 می تپد. یک تراشه ی 64 بیتی که در واقع اولین تراشه ی 64 بیتی در دنیای گوشی های هوشمند است. بدون شک سیستم عامل جدید iOS 7 نیز با معماری 64 بیتی سازگار شده تا از تمام توان سیستم-روی-یک-چیپ جدید A7، استفاده کند. تراشه ی A7 مساحتی برابر با 102 میلی متر مربع دارد و بیش از 1 بیلیون ترانزیستور در دل آن جای داده شده. تعداد رجیستر یا ثبات های ممیز شناور و عمومی در A7 نسبت به A6 دو برابر شده است.

قبلاً از افزایش 31 درصدی سرعت پردازش تراشه ی A7 شنیده بودیم و حالا برای قضاوت کمی زود است. به زودی با انتشار بنچ مارک ها همه چیز روشن خواهد شد.
A7 درست مثل نکسوس 7 گوگل-ایسوس قادر است از سومین نسخه ی OpenGL|ES پشتیبانی کند. بنابراین اضافه کردن جلوه های ویژه ای مثل بازتاب لنز دوربین به راحتی امکان پذیر شده است، بازی ها از نظر گرافیکی ارتقاء خواهند یافت.

قدرت پردازش گرافیکی A7 نسبت به تراشه ی A6 آیفون حدوداً 5 برابر بیشتر شده، بنابراین بازی ها را به راحتی و با بالاترین جزئیات اجرا می نماید.
 بسته نرم افزاری آفیس اپل به نام iWorks به همراه نرم افزار iMovie و iPhoto که برای ویرایش فیلم و تصویر مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون به طور رایگان در دسترس کاربران هستند

علاوه بر تراشه ی اصلی A7 یک تراشه ی پردازش حرکت نیز به آیفون 5S اضافه شده که M7 نام دارد. این تراشه برای پردازش اطلاعات حرکتی، شتاب سنج، ژیروسکوپ و قطب نما کاربرد دارد. نرم افزارنویسان نیز با استفاده از واسط نرم افزارنویسی CoreMotion  می توانند از قابلیت های آن استفاده کنند.

اما مسأله ی مهمی به نام باتری
با آیفون 5S می توان 10 ساعت وب گردی کرد، آن هم از طریق شبکه ی مخابراتی نسل چهارم. باتری برای بیش از 250 ساعت استندبای گوشی کافی است. دلیل ارتقاء طول عمر باتری نیز وجود پردازنده M7 است.

دوربین جدید iSight
رزولوشن دوربین آیفون جدید نسبت به نسل قبل تفاوتی نکرده، اما اندازه سنسور آن 15 درصد بزرگتر شده که همین موضوع باعث می شود تا اندازه هر پیکسل به 1.5 میکرون افزایش پیدا کند. از دیگر ویژگی های دوربین جدید می توان به f/2.2 اشاره نمود که باعث می شود تا حساسیت سنسور به نور 33 درصد نسبت به آیفون 5 افزایش یابد.

همچنین استفاده از پردازنده قوی A7 باعث می شود تا سرعت فوکوس خودکار و همچنین سرعت گرفتن عکس بسیار بیشتر از قبل باشد.

ویژگی جدید آیفون 5S توانایی ضبط تصایر با رزولوشن 720p یا اچ دی با نرخ 120 فریم در ثانیه است که می توان با استفاده از آن، فیلم های حرکت آهسته با کیفیت بالا تهیه کرد. دوربین استفاده شده در آیفون جدید، در زمره دوربین های رده بالا برای گوشی های هوشمند قرار می گیرد.

نرم افزارهای iWorks, iMovie و iPhoto رایگان شدن
بسته نرم افزاری آفیس اپل به نام iWorks به همراه نرم افزار iMovie و iPhoto که برای ویرایش فیلم و تصویر مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون به طور رایگان در دسترس کاربران هستند. اپلیکیشن هایی نظیر Pages، Numbers، Keynote، iBook و Podcasts همگی جزو این هدیه رایگان اپل به کاربران می باشند.

فرآوری: فاطمه مجدآبادی
بخش دانش و زندگی تبیان
برگرفته از زومیت
این روزها کسی نیست که حرف و حدیث محصولات ضد آب را نشنیده باشد یا چیزی از جدال شرکت ها بر سر محصولی مقاوم در برار آب و گرد و خاک نداند. شرکت سونی در این مورد گوی سبقت را ربوده است و گوشی های هوشمند خود را با مقاومت در برابر آب و گرد و خاک عرضه می کند اما چیزی که در میان این هیاهو گم است معنا و مفهوم امتیازاتی است که شرکت ها دریافت می کنند و بر مبنای آن ادعای خود را ثابت می کنند. اگر دوست دارید مفهوم عباراتی همچون IPX7 و IP5X و ... را بدانید با ما در ادامه مطلب همراه شوید.

برای اینکه وسیله شما در برابر آب مقاوم باشد، در پوش درگاه micro USB، کارت میکرو SD، میکروسیم کارت و رابطه هد ست باید کاملا بسته باشد. از قرار دادن وسیله خود در محیط های دارای گرد و غبار یا رطوبت بیش از حد خودداری کنید.

استهلاک و فرسودگی عادی و وارد آمدن آسیب به وسیله ممکن است باعث کاهش توانایی مقاومت آن در برابر گرد و خاک یا رطوبت شود. در همه حال باید گوشی خود را از قرار گرفتن در موقعیت هایی مثل آب دریا، استخر شنا، غواصی، آب داغ، شن، سایر مایعات و مواد شیمیایی دور نگاه دارید.

هیچ گاه وسیله، درگاه micro USB، کارت میکرو SD، میکروسیم کارت یا رابط هدست را در آب فرو نبرید و وسیله را در معرض مایعات شیمایی یا محیط های مرطوب با دمای خیلی بالا یا پایین قرار ندهید. در صورت ورود آب یا مایعات به درگاه micro USB، کارت micro SD، میکرو سیم کارت و رابط هدست، آن را با یک پارچه خشک تمیز کنید.

مقاومت درگاه micro USB، کارت micro SD، میکروسیم کارت و رابط هدست در برار آب در هر محیط و شرایطی تضمین نمی شود. در صورت ورود آب به بلندگو، آن را حدود سه ساعت پیش از استفاده خشک کنید. هیچ یک از وسایل جانبی سازگار از جمله باتری ها، شارژها، وسایل هندزفری، کابل های micro USB، میکروسیم کارت ها و کارت های micro SD به خودی خود در برابر گرد و غبار و آب مقاوم نیست.

رتبه بندی های نفوذناپذیری چه مفهومی دارند؟
وسیله شما دارای یک رتبه IP است، یعنی آزمایش های تایید شده ای برای اندازه گیری سطوح مقاومت در برابر گرد و غبار و آب روی آن انجام شده است. رقم اول رتبه IP دو رقمی نشان دهنده سطح حفاظت در برابر جامدات از قبیل گرد و غبار است. رقم دوم نشان دهنده میزان مقاومت وسیله در برابر آب است. هر چه این ارقام بالاتر باشد، میزان حفاظت نیز بالاتر است.

اگر رتبه های IP وسیله شما برابر با IPX5، IPX7 و IP5X است، یعنی وسیله شما ضد گرد و غبار است و در برابر تاثیرات غوطه وری در جریان کم فشار آب نیز مقاومت می کند، بنابراین می توانید در شرایط آب و هوایی بسیار بدی چون برف و باران یا در رطوبت بالا از وسیله خود استفاده کنید. همچنین می توانید در محیط های غبارآلود یا در شن و ماسه و با انگشت خیس از وسیله خود استفاده کنید.

مقاومت در برابر جامدات و گرد و غبار
IP0X، بدون هیچگونه حفاظت خاصی
IP1X، در برابر جامدات با قطر بیش از 50 میلیمتر
IP2X، در برابر جامدات با قطر بیش از 12.5 میلیمتر
IP3X، در برابر جامدات با قطر بیش از 2.5 میلیمتر
IP4X، در برابر جامدات با قطر بیش از یک میلیمتر
IP5X، در برابر گرد و غبار؛ نفوذ محدود (بدون پسماند مضر)
IP6X، ضد گرد و غبار

مقاومت در برابر آب
IPX0، بدون هیچگونه حفاظت خاصی
IPX1، در برابر ریزش آب
IPX2، در برابر ریزش آب در صورت کج شدن تا 15 درجه نسبت به حالت معمول
IPX3، در برابر اسپری آب
IPX4، در برابر پاشیدن آب
IPX7، در برابر اثرات غوطه وری در مایعات
IPX8، در برابر غوطه وری
به گزارش جی‌اس‌ام آریا، خریده شدن بخش موبایل نوکیا توسط مایکروسافت به مذاق بسیاری از علاقمندان این شرکت خوش نیامده است و آن را پایانی بر این نام محبوب تلقی می کنند.

حالا به نظر می رسد که این موضوع برای برخی افراد آنقدر جدی بوده که تصمیم دارند به هر قیمتی که شده نام نوکیا را زنده نگه دارند. البته بهتر است بگوییم حداقل بخشی از نام این شرکت را! شاید هم بتوان گفت که برخی افراد تصمیم دارند از پایان نوکیا استفاده کنند تا محصولات خودشان را با کمک نام این شرکت به فروش برسانند.

توماس زیلیاکوس به مدت ۱۵ سال برای نوکیا کار کرده و به مدت ۷ سال مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه این شرکت بوده است. او ادعا می کند که از سال گذشته نیز در تلاش بوده که شرکت نوکیا را بخرد اما نتوانسته بودجه کافی برای توافق نهایی را تهیه کند.

حالا او شرکتی به نام نیوکیا را در سنگاپور بنیانگذاری کرده است تا مسیر نوکیا را ادامه دهد! او می گوید که ما می خواهیم در نیوکیا از فناوری های نوکیا استفاده کنیم تا بهترین تلفن های هوشمند دنیا را بسازیم. البته با سیستم عامل اندروید.

نیوکیا قصد دارد طی یک سال آینده نخستین تلفن هوشمندش را به بازار معرفی کند و فعلا بازار هدف اش را کاربران آسیایی در نظر گرفته است.

هرچند بازار فعلا از انواع شرکت های آسیایی با برندهای مختلف اشباع شده که انواع تلفن های ارزان قیمت اندرویدی را به مشتریان ارایه می کنند. اما احتمالا نیوکیا تصور می کند که افراد زیادی وجود خواهند داشت که به خاطر علاقه به برند نوکیا یا اشتباه در شناسایی اسم، سراغ محصولات این شرکت بروند.

کافی است فکرش را بکنید که نیوکیا لومیا ۸۰۰ با سیستم عامل اندروید چه معجونی خواهد شد!
معرفی نرم افزار
کامپیوتر
تلفن همراه
نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان
کامپیوتر
دانلود PES 2014 - بازی فوتبال حرفه ای 2014 
دانلود Mozilla Firefox v24.0
ذخیره ی فایل های word با فرمت PDF
AX64 Time Machine
مشاهده ی کانال های تلوزیونی
عکس برداری و فیلم برداری از صفحه نمایش 
طراحی لباس
در صنعت بازی های کامپیوتری، به ورزش فوتبال اهیمت زیادی داده می شود و به همین دلیل است که یک عنوان شبیه سازی شده از آن تا انتشار نسخه جدید، همچنان فروش بالایی خواهد داشت. در این عرصه، 2 عنوان FIFA و PES وجود دارند که هر سال شاهد جدال آن ها هستیم. تا اینجا، FIFA نسبت به رقیب خود از ویژگی ها و صد البته فروش بیشتری برخوردار است و در مقابل، شاهد افت PES نسبت به رقیبش هستیم. اما باز هم کمپانی Konami نا امید نشده و هر سال وعده های مختلفی را به طرفدارانش می دهد تا شاید بتواند دوباره به دوران طلایی خود بازگردد.
پس از معرفی Konami ،FIFA 14 نیز از PES 2014 رونمایی کرد که در مقایسه با نسخه های قبلی تفاوت های زیادی دارد. در نگاه اول، بارزترین تغییر این نسخه، استفاده از موتور استودیوی Kojima Productions یعنی Fox Engine است که همگی با قابلیت های منحصر به فرد آن آشنا هستیم. بجز آن، تیم بازیسازی PES از موتور جداگانه ای، تنها برای پیاده سازی عملیات های فیزیکی تحت عنوان Barycentre استفاده می کند. از مهم ترین ضعف های این مجموعه در نسل هفتم، هوش مصنوعی پایین بازیکنان حریف بود. به طوری که می توانستید در طی یک مسابقه، 10 بر 0 از رقیب پیشی بگیرید! ولی در PES 2014، با استفاده از موتور جدید، گل زدن به حریف سخت خواهد شد. از دیگر ویژگی های بخش گرافیک، می توان به چهره پردازی دقیق و پرجزئیات فوتبالیست ها اشاره کرد که جای شگفتی دارد.Konami اینبار 6 عنصر کلیدی در ذهن دارد که همه آن ها مربوط به فیزیک توپ و بازیکنان می شوند. یکی از تکنولوژی های تازه این بازی، فناوری Trueball است. همان طور که از اسم آن پیداست، با استفاده از این تکنولوژی فیزیک صحیح توپ پایه گذاری می شود. از دیگر کاربردهای این فناوری، عکس العمل های مختلف فوتبالیست با توجه به موقعیت توپ نسبت به شما است که عملکرد مناسبی را پیش رویتان خواهد گذاشت. دومین سیستم استفاده شده، M.A.S.S است که بازیکنان بخش مهمی از این قسمت را تشکیل می دهند. به این صورت که اندازه قد، مقاومت و وزنشان در نوع حرکتی که انجام می دهند، موثر بوده و این مکانیزم واکنش آن ها را تخمین می زند.سیستم دیگری که در PES 2013 معرفی شده بود، با نام ID System شناخته می شود که چیزی حدود 50 حرکت از فوتبالیست های ستاره جهان را می تواند اجرا کند و این تعداد در PES 2014 افزایش یافته است. با ایجاد یک ترکیب جدید، کاربران قادر خواهند بود تا انواع تاکتیک های مختلف را با کمک 2 یا 3 بازیکن در بخش های کلیدی زمین اجرا کنند. اینبار هم از تکنولوژی HEART استفاده شده که با کمک آن، جمعیت حاضر در ورزشگاه، واکنش خود را نسبت به موقعیت بازی و تیمشان نشان می دهند. Konami به طور رسمی اعلام کرده که شما برای اولین بار شاهد حضور لیگ قهرمانان آسیا در این سری خواهید بود. هنوز اطلاعاتی مبنی بر بخش آنلاین بازی منتشر نشده، اما با توجه به تمام امکانات ذکر شده، حتماً شاهد یک بخش آنلاین مفرح نیز خواهیم بود. به هر حال امسال شاهد رقابت نفس گیر 2 عنوان FIFA و PES خواهیم بود و باید دید که آیا اینبار نیز PES سر تسلیم در مقابل FIFA فرود خواهد آورد یا خیر.

منبع: پردیس گیم

zurl.ir/233945
Firefox محصولی از كمپانی Mozilla مرورگری امن، مطرح، قدرتمند و با امكانات فراوان و سرعت بالاست. این مرورگر محبوب را به خاطر كیفیت و كارایی بالایش هم ردیف سایر مرورگرهای مطرح دنیا مانند Internet Explorer و Opera و شاید بهتر از آنها در بعضی امكانات نسبت به شده است.

بعضی از امكانات این مرورگر قدرتمند عبارتند از:
توانایی باز نمودن تمامی پنجره ها به صورت Tabbed Browsing تحت یك پنجره ی Firefox و توانایی جلوگیری از باز شدن پنجره های تبلیغاتی مزاحم به صورت Pop-up از جمله ویژگی های این مرورگر می باشد. امنیت بالا و جلوگیری از ورود Spyware ها و جاسوس ها به سیستم شما ویژگی برتر این نرم افزار است. مجهر به موتور قدرتمند جستجوی درونی می باشد و همچنین از سرعت بالا در دانلود فایل ها از اینترنت سود می برد، می تواند فایل های دانلود شده رو دسته بندی نموده و خودش در پوشه ای خاص ذخیره نماید! محیط زیبا همراه با امكانات فراوان از قبیل تغییر در شكل ظاهر و اضافه یا حذف نمودن Toolbar ها كار با فونت های مختلف و درشت و ریز كردن صفحه همچنین مجهز بودن به Theme های گوناگون بر زیبایی و توانایی این مرورگر افزوده است. Firefox با تمامی نسخه های ویندوز سازگار است.
قابلیت های كلیدی نرم افزار Mozilla Firefox:
- واسط کاربری جدید و جذاب تر نسبت به قابل
- سرعت بسیار بالا در بارگزاری صفحات وب
- دارای قابلیت ‏Tabbed Browsing (باز شدن تمام صفحات در یك صفحه)
- امنیت بالا در محیط نا امن اینترنت
- جلوگیری از خطرات احتمالی Spy-Ware ها و دزدان
- جلوگیری از باز شدن صفحات تبلیغاتی بی مورد (Popup - bloker)
- محافظت از پسوردها و رمز های عبور خصوصی و امنیتی
- مدیریت حرفه ای تر Add-on ها
- استفاده ساده تر از نرم افزار
- پشتیبانی از HTML نسخه 5
- پشتیبانی از نسخه 3 CSS
- امکان سازگاری با فرمت ویدئویی WebM
- کاهش بسیار محسوس Crash ها در استفاده از این نسخه
- سازگاری مثال زدنی با جاوا اسکریپت برای بارگزاری هرچه بهتر صفحات
- آنلاین بودن همیشگی و عدم قطع شدن سوکت های ارتباطی (اجرای بهتر بازی ها و چت کردن)
- امکان نمایش تمام صفحه ویدئوها
- امکان مشاهده آفلاین صفحات از قبل کش شده
- کش بخش هایی از سایت ها که معمولا ثابت هستند
- انعطاف پذیری بسیار بالای نرم افزار در مواجه با سلایق مختلف
- و ...

برخی خصوصیات جدید فایرفاکس:
- کاهش قابل توجه مصرف حافظه موقت (رم) سیستم
-افزایش سرعت راه‌اندازی برنامه
- افزایش سرعت بارگذاری وب‌سایت‌ها
-بهبود هماهنگ‌سازی اطلاعات مرورگر میان نسخه‌های مختلف فایرفاکس
- افزایش سرعت رابط کاربری
- پشتیبانی از مک‌او‌اس‌ایکس
- بهبود اسکرول بار
- پایداری بیشتر مرورگر

دانلود نسخه ویندوز انگلیسی - 21.6 مگابایت
zurl.ir/577445

 دانلود نسخه ویندوز تمام فارسی - 21.5 مگابایت
zurl.ir/569456

رمز فایل www.p30download.com
منبع: پی سی دانلود
ذخیره ی فایل های ورد با فرمت PDFSaveasPDFandXPS نام افزونه است که  قابلیت ذخیره ی فایل ها در Office word را با فرمت PDF و XPS به شما می دهد.برای این کار تنها کافیست این افزونه ی ۱ مگابایتی را دانلود و نصب کنید.

پس از نصب در قسمت Save as ورد قسمتی به نام Save as PDF or XPS اضافه میشود.

zurl.ir/422882

منبع: tarnavard.com
معجزه برای کسانی که ویندوز رایانه‌شان دیگر خوب کار نمی‌کند

AX64 Time Machine نرم افزار مفید و قابل اطمینانی است که برای ایجاد نسخه پشتیبان از وضعیت فعلی کامپیوتر شما طراحی شده تا در زمان نیاز به یاری تان بیاید. به کمک نرم افزار AX64 Time Machine شما قادر خواهید بود ویندوز خود را به زمان قبل از خرابی برگردانید. همچنین این نرم افزار در زمان خرابی دیسک ها و یا نفوذ ویروس ها به سیستم شما بسیار مفید است.

قابلیت های نرم افزار AX64 Time Machine:
محافظت کامل از کامپیوتر شما
استفاده بسیار آسان از نرم افزار
پشتیبان گیری و بازیابی فوق العاده سریع
نصب برنامه و دریافت نسخه پشتیبان به شکل اتوماتیک و مداوم
توانایی ذخیره نسخه پشتیبان درهر نقطه مانند درایوها، دیسک ها و ...
پشتیبان گیری های به طور مداوم از کامپیوتر شما محافظت خواهد کرد و به این صورت شما همیشه دارای آخرین نسخه پشتیبان از سیستم خود هستید
این نرم افزار به شما اجازه می دهد تا در صورت خرابی سیستم، نفوذ ویروس، خرابی دیسک، حذف شدن فایل ها و ... همه چیز را به حالت قبل از خرابی برگردانید

راهنمای نصب
نرم افزار را نصب کرده و اجازه دهید سیستم شما ریستارت شود.
Keygen را در محل نصب نرم افزار کپی کرده و اجرا کنید و پس از وارد کردن یک نام دلخواه بر روی دکمه ی Generate کلیک کنید.
نرم افزار را اجرا کنید.
توجه داشته باشید که بسته به سرعت و توانایی سیستم شما پشتیبان گیری و یا بازگرداندن آن به حالت پیش از آسیب دیدگی بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول خواهد کشید.
zurl.ir/922846

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
Pinnacle TVCenter نرم افزاری است که با استفاده از آن می توانید در هر کجا که هستید اکثر کانال های تلوزیونی و رادیویی را بر روی کامپیوتر خود مشاهده کنید، که البته برای این کار به یک کارت TV هم نیاز خواهید داشت. راه اندازی این نرم افزار بسیار سریع و آسان است و دارای یک رابط کاربری جدید و بسیار زیبا می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید برنامه های مورد علاقه خود را به صورت کاملاً سفارشی و در فرمت های گوناگون ضبط کنید. همچنین می توانید بر روی کانال های تلوزیونی کنترل کامل داشته و امکان بستن کانال ها را نیز در اختیار شما قرار خواهد داد.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Pinnacle TVCenter:
- نصب و تنظیم سریع
- کاهش حداکثری الزامات اجرایی نرم افزار
- جستجوی سریع کانال ها
- اینترفیس جدید و زیبا
- پشتیبانی کامل از HD
- پشتبانی از MultiTuner
- ضبط سفارشی و ذخیره با فرمت های گوناگون
- ضبط برنامه ها به صورت زماندار و برنامه ریزی شده
- کنترل کامل بر کانال ها و بستن کانال های خاص
- پشتیبانی کامل از ویندوز 7
- پشتیبانی از MPEG2 SD / HD
- پشتیبانی از H.264 AVC and AAC+

zurl.ir/729439
ضبط و عكس برداری از صفحه ی مانیتور یكی از اركان بسیار مفید در ساخت آموزش های الكترونیك مخصوصاً آموزش های مرتبط با نرم افزارهای كاربردی است. در این روش كاربر از نزدیك با محیط كار آشنا می شود و همزمان هم به صورت عملی و هم تئوری آموزش دیده می شود. حال وجود یك نرم افزار قدرتمند در این زمینه كارایی شما را در ساخت هر چه بهتر آموزش الكترونیك كمك خواهد كرد.
SnagIt محصول قدرتمند شركت ‏TechSmith نام محبوب ترین و معروف ترین نرم افزار در زمینه ی عكس برداری از صحنه ی مونیتور و انجام كارهای و ویرایش های مربوطه است. این نرم افزار به آسانی با ابزارهای متنوع و مفید خود به شما امكان ضبط هر نوع تصویری را از محیط مانیتور شما همراه با تمامی نشانه ها و هرچه كه به چشم می بینید را به طرق مختلف به صورت یك فیلم با كیفیت ذخیره و در صورت نیاز شما به زیبایی هر چه تمام تر ویرایش می كند. توانایی قدرتمند در به اشتراك گذاردن فیلم های ساخته شده از دیگر ویژگی های خوب این محصول است.

قابلیت های كلیدی نرم افزار SnagIt:
- امكان ذخیره ی تصاویر با فرمت های GIF JPG BMP PNG TIF
- امكان ذخیره سازی فیلم ها با فرمت های PPT AVI MPG MPEG SWF WMV
- امكان قرار دادن افكت بر روی تصاویر و فیلم ها
- امكان اضافه كردن متن به عكس یا فیلم مورد نظر
- امكان كشیدن اشكال هندسی
- امكان قرار دادن تصاویر مختلف بر روی عكس یا فیلمی كه ضبط كرده اید
- امكان استفاده از فایل های برنامه ی Camtasia Studio
- امكان استفاده از چندین افكت مختلف روی متن
- امكان ذخیره ی عكس ها با فرمت PDF
- افكت های متنی و تصویری
- امكان ذخیره كردن فیلم با فرمت SWF
- امكان ویرایش تصاویر با فرمت SGI
- امكان دانلود افكت های بسیار
- امكان ضبط فیلم به صورت مخفی
- بالا رفتن سرعت برنامه
- ساخت فیلم های آموزشی
- امكان روشن شدن خودكار دوربین برای ضبط اتفاقات دسكتاپ و محیطی كه كاربر در آن كار می كند
- كاملا سازگار با Microsoft Office ,IE7
- سازگاری كامل با ویندوز های 64 بیتی

zurl.ir/439687
Marvelous Designer امکان بروز ایده ها و افکارتان در مورد طراحی لباس را فراهم میکند. توانایی طراحی الگوهای دقیق با دقت بسیار بالا را ایجاد میکند. با استفاده از این نرم افزار می توانید آزادانه برای خود انواع لباس ها با هر گونه پوششی را طراحی کنید و لذت ببرید.
این نرم افزار توانایی هماهنگ سازی و  ویرایش الگو و دراپینگ 3 بعدی برای طراحی تعاملی می باشد. همچنین این نرم افزار قدرتمند به شما این امکان را میدهد تا شما  تنها با چند کلیک موس الگوهای طراحی شده را به یکدیگر دوخته و آن را بر روی تن مدل موجود مشاهده کنید. این نرم افزار کاربردی که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته بدون استفاده از نرم افزارهایی مانند CAD  توانایی اقدام به طراحی لباس و پوشش های مختلف را دارد و شما در این کار سرعت بیشتری دارید.
این نرم افزار از انواع خواص فیزیکی پارچه ها پشتیبانی شده و این امر باعث می شود که شما در  در شبیه سازی هر چه ببهتر مدل های طراحی شده موفق تر باشید.
از جمله: کششی، برشی، خم، سفتی، چگالی، ضخامت و ... پشتیبانی می کند و کنترل این پارامترها به شما در شبیه سازی هر چه ببهتر مدل های طراحی شده کمک می کند. همچنین این نرم افزار با نرم افزارهای معروف مدل سازی سه بعدی از جمله 3ds Max، مایا و ... سازگار می باشد .

قابلیت های کلیدی نرم افزار Marvelous Designer:
- پشتیبانی از انواع خواص فیزیکی پارچه ها از جمله: کششی، برشی، خم، سفتی، چگالی، ضخامت
- سازگار با تمامی نرم افزارهای معروف مدل سازی سه بعدی از جمله 3ds Max، مایا
- توانایی طراحی الگوهای دقیق با دقت بسیار بالا
- توانایی هماهنگ سازی و  ویرایش الگو و دراپینگ 3 بعدی برای طراحی تعاملی
- قابلیت رندر با کیفیت بالا
- سازگار با دو پلتفرم 32 بیتی و 64 بیتی
- توانایی آسان عملیات دوخت
- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7 و 8
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تلفن همراه
اندروید و آیفون
اندروید
نرم افزار های همراه بانک تمام بانک ها
اندروید و آیفون
بازی موبایل فیفا 2014
در تلفن همراهتان انيمشن بسازيد
FIFA 14 عنوانی است که به جرات می توان آن را بهترین بازی در تاریخ عناوین ورزشی نامید. اضافه شدن حتی گمنام ترین بازیکنان آن هم از لیگ های دسته ی ۳ بعضی از کشور ها، تغییراتی بزرگ در تماشاچیان و استادیوم ها همگی دست به دست هم خواهند داد تا تجربه ی FIFA 14 به اوج خود برسد. ویژگی های 'Pro Shot', 'Teammate Intelligence' و 'Variable Dribble Touches' جزو ویژگی های جدیدی هستند که امسال EA در بازاریابی خود برای این عنوان مانور بسیاری بر روی آن داده است. کلید موفقیت FIFA در امسال احساس نشاط و هیجان از به ثمر رساندن گل های عالی است، شما دیگر با بازیکنانتان فقط یک شوت ساده برای به ثمر رساندن گل نخواهید زد، بلکه خودتان را در هنگام شوت زدن به جای بازیکن فرض خواهید کرد که باید فرصت مناسب و یک شوت مطمئن برای تبدیل شدن به گل را خودتان بسازید.
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اگر دوست دارید انیمیشن بسازید ما برای شما نرم افزارهای معرفی می کنیم که بدون نیاز به داشتن دانش خاصی در این زمینه به راحتی با تلفن همراه و یا رایانه انیمیشن بسازید.

FotoRus نرم افزار ساخت انیمیشن با اندروید
با نرم افزار FotoRus امکان ساخت انیمیشن با موبایل اندرویدیتان برای شما فراهم شده است. با کمک این برنامه آسان و کاربرپسند می توانید تصاویرهای مورد نظرتان را به انیمشین های زیبایی با پسوند gif تبدیل کنید و از کار خود لذت ببرید.برای شروع کار تنها کافی است تصاویر دلخواهتان را ویرایش کنید و با کنار هم قرار دادن آن ها یک انیمشین فوق العاده طراحی کنید. تمامی مهارت خود را به کارگیرید تا انیمیشن های متفاوتی خلق کنید.

مشخصات:
حجم فایل: 19.19 مگابایت
نسخه: 3.0.0
اجرا در: اندروید 2.2 و یا بالاتر

Animation Desk  نرم افزار ساخت انیمیشن های کارتونی با IOS
Animation Desk یک نرم‌افزار فوق‌العاده در زمینه‌ی ایجاد انیمیشن برای آیفون و آیپاد تاچ است که توانسته امتیاز ۴ از ۵ در نقد برنامه‌های منتشر شده برای آیفون را به خود اختصاص دهد! این برنامه به کاربران اجازه می‌ دهد تا به راحتی هر چه تمام در آیفون و آیپاد تاچ خود انیمیشن ایجاد کنند. رابط کاربری‌ای که AD برای کاربران شبیه‌سازی کرده است، همانند محیط کار واقعی و حرفه‌ای انیماتورهایی‌ است که هر فریم انیمیشن را در یک میز و قسمت جداگانه طراحی می‌کنند. همچنین می‌توانید افکت‌های صوتی مختلفی را هم به انیمیشن‌های خود اضافه کنید.

مشخصات:
حجم فایل: 37.87 مگابایت
نسخه: 2.2.1
اجرا در: آی او اس 4.3 و یا بالاتر

Mix-FX نرم افزار ساخت انیمیشن های فلش با رایانه
Mix-FX نرم افزاری قدرتمند در زمینه ساخت انیمیشن های فلش می باشد. این نرم افزار به شما اجازه ساخت انیمیشن های فلش از قبیل دکمه فلش، بنر فلش، فلش intros ، افکت فلش های متنی و ... را می دهد. توسط این نرم افزار شما می توانید صدها انیمیشن فلش مختلف بسازید. این نرم افزار با تمام ویرایشگرهای HTML سازگاری کامل دارد. شما می توانید بیش از 500 افکت مختلف ترکیبی را با Mix-FX داشته باشید.

مشخصات:
حجم فایل: 936 کیلوبایت
نسخه: 1.04
سیستم عامل: Windows XP, Vista, 7, 8
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اندروید
با وای فای پرینت ارسال کنید
وقت شعر
با این نرم افزار حرفه ای عکس بگیرید 
جیک و پیک
رايگان چكاپ شويد
شما می توانید با استفاده از این نرم افزار اسناد مجموعه آفیس، عکس ها، ایمیل ها، تاریخچه تماس ها، پیامک ها و… را به راحتی و فقط با استفاده از گوشی و یا تبلت اندروید از طریق پرینتر چاپ کنید.

این برنامه به طور خودکار نام دستگاه پرینتر و همچنین نوع آن را به راحتی تشخیص داده و تنظیمات مربوط به آن را از طریق wizard انجام می دهد و شما نیازی ندارید که هیچ تنظیمات خاصی انجام دهید.

توجه کنید که اگر بخواهید دستگاه را مستقیما با USB به پرینتر متصل کنید ورژن اندروید شما باید حداقل ۴.۰ باشد.


حجم: 4.04 مگابایت
اندرويد 2.1 و بالاتر
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بیش از ششصد هزار مصرع از بزرگانی همچون رودکی، فردوسی، خیام، سعدی و حافظ در قالب ۵۵ کتاب در برنامه وقت شعر برای شما جمع‌آوری شده است.

با جستجوی سریع این برنامه هر شعری را که به دنبالش هستید به آسانی بیابید.فقط یکی دو کلمه از یک مصرع را وارد کنید تا فهرست اشعار حاوی آن کلمات برایتان به نمایش در آید. به علاوه، با انتخاب فال حافظ می‌توانید تفألی به دیوان خواجه بزنید.

قابل نصب بر روي اندرويد 2.2 به بالا
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منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
اپلیکیشن Camera FV-5 با امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد، شما را به یک عکاس حرفه ای تبدیل می کند.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ اپلیکیشن Camera FV-5 یک ابزار بسیار کار آمد است برای تبدیل عکس‌های معمولی موبایل شما به عکس‌های کاملاً‌ حرفه‌ای. این نرم‌افزار با ابزارهایی که در اختیار شما قرار می‌دهد باعث بهبود عکس‌ها از هر نظر خواهد شد و می‌توانید نقاط ضعف عکس را در آن تا حد زیادی اصلاح نمایید. همه‌ی پارامترهای عکاسی در عکس‌هایی که با این نرم‌افزار گرفته می‌شود قابل تغییر است، مثل exposure,ISO, focus, white balance, light metering و program mode. همچنین قابلیت‌های گوناگونی نظیر عکاسی زمان‌بندی شده، تایمر، فرمت‌های متفاوت و… در این نرم‌افزار موجود است. Camera FV-5 یک دوربین عکاسی تمام عیار برای شماست.

مشخصات:
حجم فایل: 2.35 مگابایت
نسخه: 1.5
اجرا در: اندروید 2.2 به بالا
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آیا از تعدد اپلیکیشن ها روی موبایلتان خسته شده اید؟ اپلیکیشن های یک بعدی حجم زیادی از موبایلتان رو اشغال کرده اند؟ دوست دارید با دانلود یک اپلیکیشن از اخبار روز ایران و جهان گرفته تا دانستنیهای علمی و پزشکی، جوک و سرگرمی، اس ام اس های مختلف، ورزش و تناسب اندام، انواع غذاهای خوشمزه و رژیم های غذایی، ایرانشناسی و جهانگردی، سخنان بزرگان و عارفان، اطلاعات هنری و... را روی موبایلتان داشته باشید؟! برای اولین بار در ایران اپلیکیشن جیک و پیک این امکانات رو در اختیار شما قرار می دهد.
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اورژانس آي تي علاوه بر رايانه شما خودتان را نيز رايگان چكاپ مي كند.
به گزارش اورژانس آي تي باشگاه خبرنگاران نرم افزار halth pack يك نرم افزار اندرويدي است كه با استفاده از آن مي توانيد تنها با پاسخ به سوالات آن خود را چكاب كنيد.

از امكانات اين برنامه: 
تشخيص گروه خوني
ميزان ريسك ابتلا به ديابت نوع 2
ميزان وزن و قد ايده آل
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نرم افزار های موبايل براي اکثر بانک ها و همه ی سيستم عامل ها، در اين پکيج به صورت رايگان قابل دانلود مي باشد.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی به خصوص اینترنت و موبایل راه های زیادی برای زندگی راحت تر به وسیله این تکنولوژی ها به وجود آمده است. برای همه ما پیش آمده که در صف های طولانی و خسته کننده بانک برای پرداخت قبوض، مانده حساب، استعلام چک و یا خرید شارژ باید مسیر طولانی را طی کنیم. در حالی که که همه این کارها فقط و فقط با یک دقیقه زمان امکان پذیر هست.

تیم تحریریه دریچه فناوری اطلاعات در بسته ای برای تمامی سیستم عامل های تلفن همراه، همراه بانک را آماده کرده است که به راحتی می توانید آن ها را دانلود کنید.
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اين نرم افزار شامل نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان به قلم دکتر محمد بیستونی است.تفسیر نوجوان در ۳۰ جلد و با حذف آیاتی که به گروه سنی نوجوان ارتباطی ندارد و با تفسیر باقی آیات قرآن متناسب با سنین نوجوانی منتشر شده است.

تفسیر نوجوان برای سیستم عامل های اندروید ، جاوا ، آیفون و  ویندوز
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اخبار فناوری اطلاعات
۴ نکته ضروری برای استفاده از فضای ابری
نکاتی برای استفاده بهتر از نقشه گوگل
PS Vita TV از سونی؛ کنسولی کوچک با قابلیت های جذاب
اعتراف تكان دهنده درباره جی میل
تست پرینتر با چاپ صفحه اول Google
گوگل هم لوگوی اصلی خود را تغییر داد
عکس هایی از رابط کاربری تایزن ۳
مایکروسافت، نوکیا را تصاحب کرد
یافتن رمزهای ذخیره شده در مرورگر کروم 
چند بررسی مختصر از آیفون 5S
چند ویژگی ویندوز سرور 2012
 خدمات ابری از ذخیره سازی تا پردازش، روز به روز ترافیک بیشتری را در اینترنت به خود اختصاص می دهند و حتی در کشورهای در حال توسعه که بسترهای مناسب برای استفاده از چنین خدماتی وجود ندارد هم شاهد روی آوردن کاربران به آنها هستیم.

اما پیش از پذیرش هر تغییری نخست باید از زیر و بم آن آگاه شد و راهکارهای مواجهه با مشکلاتش را آموخت. به ادامه مطلب بروید تا با چهار نکته اساسی برای استفاده از فضاهای ابری آشنا شوید.

۱- پشتیبان گیری از داده ها
باتوجه به سرعت نامناسب اتصال اینترنت در کشور باید به صورت محدود و فقط هنگام ضرورت از فضای ابری استفاده کرد لذا قاعدتاً اطلاعات مهم در آن قرار می گیرد که این باعث ضروری شدن تهیه پشتیبان از داده ها می شود.

    اولین قاعده پشتیبانیِ داده، تهیه بیش از یک نسخه از هر کدام داده ها است.


به عنوان قانون اول پشتیبانی داده، شما باید خود را ملزم به تهیه چند کپی از داده های تان کنید. قانون دوم این است که همواره بیش از یک نسخه از هر داده داشته باشید. تعجب نکنید اگر قرار بود ده قانون دیگر هم بر شمریم باز همین را تکرار می کردیم پشتیبان، پشتیبان. اگر چیزی برای تان مهم است به یکی و دو پشتیبان بسنده نکنید.

نه فقط باید به طور دوره ای پشتیبان ها را روزآمد کنید که هر بار باید از صحت‌شان هم مطمئن شوید. برداشت اشتباه نکنید، اینکه گفتیم چند کپی از هر داده داشته باشید بدین معنی نیست که همه کپی ها را در یک جا و در یک منبع ذخیره سازی نگه دارید، از منابع مختلف استفاده کنید.

خوبی داشتن پشتیبان این است که نه تنها وقت بروز فاجعه به داد شما می رسد بلکه می توانید از آن برای استفاده در جای دیگر هم بهره ببرید.

پشتیبان بگیرید، باز هم بگیرید، حالا امتحان کنید که سالم باشند.

۲- برای اتفاقات بد برنامه داشته باشید
به جز قطعی بودن مرگ یکی از چیزهایی که رخ دادن آن در زندگی حتمی ست از کار افتادن سرور وب است. طی وقایعی که تا کنون در سراسر عالم رخ داده (طبیعی یا غیر طبیعی) همیشه شاهد بوده ایم که سرورها -حتی بزرگ ترین آنها- از کار افتاده اند. اتفاقاتی که منجر به تاخیر یا لغو برنامه های شرکت های بزرگ شده موید این مدعاست.

اما در همین شرایط هم بعضی ها که آینده نگری بیشتری داشتند با مشکلات کمتری از خطر جستند؛ آنها سرورهای مختلفی در نقاط مختلف برای خود انتخاب کرده بودند. شما هم قبل از وقوع فاجعه علاجش کنید و بدانید چه داده ای را در فضای ابری قرار می دهید و همیشه یک در پشتی برای دسترسی به آن داده در نظر بگیرید.

۳- از بیش از یک فضای ابری استفاده کنید
خوشبختانه در سطح کاربر خانگی و اداری کوچک اکثر ارائه کنندگان فضاهای ابری خدمات رایگان عرضه می کنند و از بابت مسائل مالی مشکل زیادی وجود ندارد. پس همان طور که درباره ذخیره پشتیبان ها در منابع مختلف گفتیم سعی کنید داده های خود را روی چند ابر (!) قرار دهید که با از دست رفتن یکی، دسترسی به داده مد نظرتان از دست نرود.

۴- داده ها را رمزگذاری کنید
درست است که اخیراً بعضی فضاهای ابری مثل گوگل درایو به رمزگذاری داده های کاربرانشان روی آورده اند ولی گوش شما به این حرف ها بدهکار نباشد، خودتان قبل از بارگذاری هر داده ای آن را رمزگذاری کنید تا کمی آسوده خاطرتر باشید.

فارغ از بحث ها درباره نامناسب بودن سرعت اینترنت و قیمت بالای ترافیک آن، شما چقدر از ذخیره سازی ابری استفاده می کنید؟
به گزارش جی‌اس‌ام آریا، نقشه ها برای سفر ضروری هستند. برای دانستن اینکه کدام مسیر، کوتاه تر و یا سر راست تر است باید در نقشه جستجو کرد تا به نتیجه رسید. اگر در جایی اسم «جستجو» وسط بیاید، حتماً می توان در آنجا ردی از گوگل یافت.
 
نقشه گوگل مانند دیگر خدمات جستجوی این شرکت از محبوبیت بالایی میان نقشه های اینترنتی برخوردار است. اما در دنیای وب هیچ امری دائمی نیست. اپل با اخراج نقشه گوگل و ارائه جانشین آن وارد جنگی شد که پیش از‌ آن تنها دو هماورد بزرگ داشت: بینگ و گوگل. نوکیا هم با نقشه اختصاصی خود حرف هایی برای گفتن دارد. هریک از اینها برای از بیرون راندنِ حریفان، باید بکوشند خدمت بهتری به مصرف کنندگان ارائه دهند.

گوگل با اصلاحات اخیر سعی کرده چهره خاصی از خدمت نقشه خود به نمایش بگذارد. براين اساس ۱۰ نکته مفيد برای استفاده بهتر از نقشه گوگل را برای شما معرفی می كنيم:

۱- جستجوی هوشمند
یکی از تغییرات عمده نقشه گوگل ۲۰۱۳، ستفاده از یک جعبه جستجو است. درست مثل معادل آن در صفحه جستجوی سایت گوگل، این جعبه هم بیش از آنچه فکرش را بکنید باهوش است. برای امتحان را وارد كنيد Hospitals, Tabriz, Iran. حتی می توانید با وارد کردن مختصات طول و عرض جغرافیایی محل مورد نظر دنبال آن بگردید و مسیر خود به آنجا را پیدا کنید. در همان حالی که تایپ می کنید نقشه گوگل هم با پیشنهادهای خود برای رسیدن به موارد مطلوب به کمک شما می آید.

۲- جستجوی محلی
وقتی در مرحله اول به یک محله رسیدید، می توانید با اضافه کردن چند درخواست، نشانی دقیق را پیدا کنید. می توانید با زوم‌پیش (Zoom in)، جزئیات نقشه و زوم‌پس (Zoom out)، مناطق بیشتری را از نظر بگذرانید. در ضمن بعد از این می توان نتیجه جستجوهای انتزاعی تری چون «Family Fun» یا «Indoor Activities» را هم از نقشه گوگل انتظار داشت.

۳- همه چیز را ببینید
اگر می خواهید همه اطلاعاتی که گوگل از یک محله‌ به خصوص دارد را مشاهده کنید کافی است روی منطقه مورد نظر زوم کنید، سپس نوشته های داخل جعبه جستجو را پاک کرده، یک علامت ستاره (*) وارد کنید و دکمه Enter را بزنید.

استفاده از ستاره، روش خوبی برای کسب اطلاعات بیشتر از مناطقی است که پیش تر به آنجا نرفته اید. با این روش نقشه گوگل را مجبور می کنید مکان های ثبت شده را بدون شخصی سازی نتایج به شما نشان دهد.

۴- مسیریابی
نقشه گوگل بسته به اینکه از کجا به کجا می روید گزینه های مختلفی به شما پیشنهاد می دهد. اگر از مسیر خاصی می خواهید به مقصد برسید باز گوگل راهکاری برای شما دارد؛ نشانگر را روی مسیر مشخص شده با رنگ آبی حرکت دهید تا نقطه های سپید ظاهر شوند. حالا می توانید از جایی که به تغییر مسیر نیاز دارید نقطه سپید را برداشته و روی جاده مورد نظرتان قرار دهید. خودِ نقشه، باقی کار را می کند و اطلاعات مسیر جدید را به آگاهی شما می رساند.

همچنین با کلیک روی Step-by-step می توانید به جزئیات مسیر حرکت دست یافته و با قدم به قدم دنبال کردنِ آن، به مقصد برسید.

۵- OK Maps
با وارد کردن عبارت بالا در جعبه جستجو می توانید نقشه و مسیری که جُسته اید را به صورت آفلاین در تلفن خود ذخیره کنید تا در هنگام ضرورت از آن استفاده نمایید. این ویژگی به خصوص در سفر و در شرایطی که به اینترنت سلولی دسترسی ندارید بسیار کاربردی و مفید است.

۶- اشتراک گذاری مکان ها
گوگل هنوز امکان اشتراک گذاری را به نقشه جدیدش نیاورده و فعلاً باید این کار را با کپی کردن URL انجام دهید.

۷- دوبار-كليك برای زوم کردن
وقتی از تلفن خود برای مسیریابی استفاده می کنید کمتر پیش می آید که هر دو دستتان آزاد باشد، اما در این صورت هم می توانید زوم‌ به پیش و پس کنید؛ کافی است روی صفحه دوبار كليك کنید ولی بعد از كليك دوم، انگشت خود را بر ندارید، در همان حال با بالا بردن انگشت می توانید زوم‌پیش و پایین آوردن آن زوم‌پس کنید. این روش برای هر دو نسخه اندروید و iOS نقشه گوگل جواب می دهد.

۸- از گوگل پلاس هم استفاده کنید
اگر قصد پیدا کردن رستورانی خوب را دارید ولی نمی دانید کدام یک از رستوران های روی نقشه را انتخاب کنید، گوگل راهکار مفیدی برای شما دارد. در همان جعبه جستجو عبارت by:Circles را وارد کنید تا از نظرات دیگران درباره آنها مطلع شوید یا اینکه روی رستورانی روی نقشه کلیک کنید و از منوی سمت راست، Reviews را انتخاب نمایید تا مستقیماً به نظرات مردمیِ مرتبط با آن مکان فرستاده شوید.

۹- نشانی پستی را هم پیدا کنید
هرچند این ویژگی در ایران کاربردی ندارد ولی به هر حال اطلاع داشتن از آن هم بی ضرر است. کافی است جعبه جستجو را خالی کنید و بر روی خیابان یا هر مکان دیگری روی نقشه کلیک کنید تا از نشانی و شماره پستی آنجا مطلع شوید.

۱۰- نقشه کشی گوگل را خودتان در دست بگیرید
گوگل امکانی به نام Map Maker در اختیار کاربرانش قرار داده تا بتوانند در غنا بخشی به نقشه این شرکت موثر باشند. شما می توانید با استفاده از این ویژگی، مکان هایی که در نقشه جای شان را خالی می دانید، به آن اضافه کنید یا اگر اشتباهی در نقشه وجود دارد، اصلاحش نمایید.

توصیه می کنیم به نقشه گوگل که دستی هم به سر و روی آن کشیده شده سری بزنید و آنچه در این مطلب گفتیم را به خوبی یاد بگیرید. مطمئن باشید با وجود سرعت کم اینترنت، باز هم می تواند کمک حالتان باشد.
سونی دقایقی قبل PlayStation Vita TV را معرفی کرد. یک کنسول ۶ در ۱۰ سانتی متری که به تلویزیون وصل می شود. سخت افزار آن مشابه PS Vita است ولی علاوه بر امکان استفاده از بازی های Vita و PSP، امکان دسترسی به تعدادی از سرویس های سرگرمی و کار در کنار پلی استیشن ۴ را نیز می دهد.
قیمت این محصول معادل ۹۹ دلار امریکا تعیین شده و ابتدا از ژاپن عرضه خواهد شد. یک مجموعه جدا شامل این کنسول به همراه کارت حافظه ۸ گیگابایتی و دسته بازی DualShock 3 نیز به قیمت ۱۴۳ دلار به فروش می رسد.
با استفاده از پی اس ویتا تی وی در کنار پلی استیشن ۴ می توان امکان بازی بر روی تلویزیونی دیگر (غیر از تلویزیون متصل به PS4) را داشت و اپلیکیشن های ویتا نظیر LiveTweet نیز در دسترس هستند.


در این رابطه جان سیمسون، مدیر گروه نظارت بر حریم خصوصی کاربران گفت: گوگل سرانجام اعتراف کرد که حفظ اطلاعات خصوصی کاربران برایش اهمیت ندارد و کاربران اگر اطلاعات شخصیشان برایشان مهم است، باید به این سخنان خوب توجه کنند.
شرکت اینترنتی گوگل که برای افشای همکاریش با نهادهای اطلاعاتی وامنیتی آمریکا تحت فشار قرار گرفته است، اذعان کرد که محتوای هیچ یک از ایمیل های کاربران جی‌میل، پست الکترونیک این شرکت، محرمانه باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایرنا نماینده شرکت گوگل در یک جلسه دادگاه در آمریکا اعلام کرد که کسانی که به 425 میلیون کاربر ایمیل‌های این شرکت، ایمیل می‌فرستند، انتظار نداشته باشند که محتوای آن محرمانه باقی بماند.

گوگل این اعتراف در راستای دفاع از عملکرد این شرکت در دادگاهی مطرح کرده که هدف از آن جلوگیری از افزایش فشار قانونی به گوگل به دلیل افشای اطلاعات خصوصی کاربران است.

در این رابطه جان سیمسون، مدیر گروه نظارت بر حریم خصوصی کاربران گفت: گوگل سرانجام اعتراف کرد که حفظ اطلاعات خصوصی کاربران برایش اهمیت ندارد و کاربران اگر اطلاعات شخصیشان برایشان مهم است، باید به این سخنان خوب توجه کنند.

شرکت‌های اینترنتی گوگل، فیس‌بوک و مایکروسافت متهم شده‌اند با نهادهای امنیتی آمریکا از جمله آژانس امنیت ملی و پلیس اف بی آی در خصوص نظارت بر عملکرد کاربران اینترنت همکاری کرده‌اند.

اکنون این شرکت ها از دولت آمریکا خواستند تا اجازه دهد جزئیات مربوط به درخواست‌های نهادهای امنیتی برای دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربرانشان را منتشر کنند.

اکنون این شرکت ها از دولت آمریکا خواستند تا اجازه دهد جزئیات مربوط به درخواست‌های نهادهای امنیتی برای دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربرانشان را منتشر کنند

در تازه‌ترین گزارش‌ها درباره جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از کاربران اینترنتی و همچنین استراق سمع تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی و همچنین افراد خارجی حاکی از آن است که نهادهای امنیتی آمریکا به سرورهای 9 شرکت آمریکایی از جمله گوگل و اپل دسترسی مستقیم داشته‌اند.

اخیرا انتشار اخباری درباره برنامه جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از شهروندان آمریکایی در صدر اخبار رسانه‌های غربی قرار گرفته است به طوریکه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش از این برنامه دفاع کرد و گفت که اجرای آن تحت نظارت شدید کنگره و دستگاه قضایی انجام می‌شود.

ادوارد اسنودن، مامور 29 ساله سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، منبع این خبر فاش شده بوده است.

بخش ارتباطات تبیان
منبع: همشهری آنلاین
هنگامی پرینتر جدیدی می خرید یا اینکه برای پرینتر قدیمی تان کارتریج جوهر تازه ای تهیه کرده اید، اولین کاری که لازم است پس از راه اندازی انجام دهید، چاپ یک صفحه تست است. خب، دفعه بعد که می خواهید یک صفحه تستی پرینت بگیرید، یک گزینه خوب باز کردن صفحه Google.com و چاپ آن است.

بله، این نکته بسیار ساده ای است. اما در حقیقت کاملا کاربردی است. لوگوی گوگل به اندازه کافی رنگ در خود دارد که از کارکرد صحیح کارتریج های رنگی پرینترتان اطمینان یابید. و البته نوار بالای سایت هم سیاه است و کارتریج مشکی را تست می کند. و مهمتر از همه اینکه برای آزمون سلامت پرینترتان، تقریبا هیچ جوهری مصرف نکرده اید!

البته این درست است که اغلب پرینترها درون خود صفحه تست برنامه ریزی شده ای دارند که در منوی  پرینتر یا اپلیکیشن نصب شده همراه آن ، می توانید دکمه صدور دستور چاپ این صفحه را پیدا کنید. و البته ویندوز هم صفحه تستی در بخش پرینتر خود دارد.

اما مساله این است که به جای جستجو در منوها و کنترل پنل ویندوز برای یافتن صفحه تست چاپ، می توانید از این جایگزین سریع، آسان و کم هزینه بهره ببرید.

شما چگونه پرینترتان را تست می کنید؟
به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ یکی پس از دیگری در حال تغییر لوگو هستند. پس از مایکروسافت، موتورولا، یاهو و بینگ حالا نوبت به گوگل رسیده که تغییر کوچکی در لوگوی اصلیش ایجاد کند.
در واقع لوگوی تازه گوگل از نظر ساختاری و نوع فونت و حتی رنگ‌ها تغییری نکرده و گوگل تنها آن را مسطح یا اصطلاحاً فلت طراحی کرده است. به نظر می‌رسد روند "ساده سازی" که مایکروسافت با ویندوزفون ۷ و ویندوز ۸ و محیط مترو آغاز کرد کم‌کم به شرکت‌های بیشتری سرایت کرده و بعد از طراحی مینیمال iOS 7 حالا لوگوی گوگل هم مسطح می‌شود.
این تغییر لوگو که فعلاً بر روی صفحه اصلی Google مشاهده می‌شود به گفته گوگل قرار است کم‌کم در دیگر سرویس‌هایش نیز اعمال شود. گوگل همچنین نوار مرور یا همان Navigation Bar را در جستجوگرش تغییر داده و آیکن لانچر سرویس‌های گوگل را اضافه کرده است. با این‌که تغییر لوگوی گوگل اصلاً انقلابی نیست و تحول بزرگی هم محسوب نمی‌شود اما با زبان طراحی جدیدی که اخیراً بر بعضی سرویس‌ها و اپ‌های اندروید و iOS این شرکت اعمال شده هماهنگی خوبی دارد.
در جریان کنفرانس توسعه دهندگان تایزن که چندی پیش برگزار شد، سامسونگ و اینتل گفتند که تایزن ۳ باید در فصل آغازین سال ۲۰۱۴ رونمایی شود.
حالا سایت تایزن اندونزی توانسته به ۴ عکس از رابط کاربری تایزن ۳ که بر روی یک دستگاه گلکسی S4 اجرا می شود، دست پیدا کند. البته هیچ معلوم نیست که آیا سامسونگ از همین اینترفیس برای معرفی اولین تلفن مبتنی بر تایزن خود استفاده خواهد کرد یا خیر.
رابط جدید یک ظاهر مدرن و مسطح دارد که این روزها بین شرکت های توسعه دهنده سیستم عامل های موبایل خیلی محبوب شده.
به گزارش جی اس ام آریا، کمپانی مایکروسافت، در اقدامی مصمم نوکیا را با پرداخت حدود 7.2 میلیارد دلار تصاحب می کند تا از این طریق قدرتش را دو چندان نماید.

طبق پیش بینی  های به عمل آمده بالاخره این اتفاق رخ داد و مایکروسافت صاحب بخش ابزارها و سرویس های نوکیا شد. هر دو کمپانی نوکیا و مایکروسافت این موضوع را تایید نموده اند. به زودی مایکروسافت صاحب تمام اختراع های ثبت شده نوکیا در زمینه تولید تلفن همراه و سرویس نقشه خواهد شد و تولید تلفن ها را مستقیما مدیریت خواهد کرد.

ردموندی ها مبلغ 3.79 میلیارد یورو معادل 4.99 میلیارد دلار را برای تجارت بخش ابزارها و سرویس های نوکیا و مبلغ 2.18 میلیارد یورو را بابت اختراع های ثبت شده این شرکت، پرداخت می کند.

مایکروسافت امیدوار است تا با تصاحب نوکیا، توسعه ویندوزفون با سرعت بیشتری انجام شود و جایگاه این سیستم عامل در بازار تقویت گردد. بالمر در این باره گفت: این یک گام برجسته به سوی آینده است، یک توافق برد-برد برای کارمندان، سرمایه گذارن و البته مصرف کنندگان هر دو کمپانی. این اقدام ما باعث شکل گیری یک تیم بزرگ و افزایش ارزش سهام مایکروسافت و سود شرکت در زمینه تلفن ها خواهد شد. ما همچنین فرصت های بیشتری را برای مایکروسافت و شرکای آن در کل مجموعه ابزارها و سرویس ها تجربه خواهیم کرد.

براساس بیانیه مطبوعاتی مایکروسافت، 32 هزار کارمند نوکیا در سرتاسر مایکروسافت پخش خواهند شد. حتی 4700 کارمند فلاندی و 18300 کارمندی که مستقیما در زمینه تولید محصولات نوکیا فعالیت می ‎کنند نیز به مایکروسافت منتقل خواهند شد.

نوکیا تنها به تولید ابزارهای مبتنی بر ویندوزفون در بخش سرویس ها و ابزارها بسنده نخواهد کرد بلکه مایکروسافت با این توافق، صاحب سری تلفن های ارزان قیمت و غیرهوشمند Asha و پتنت های مختلف بسیاری خواهد شد.

مایکروسافت طی توافق خود با نوکیا بصورت غیرانحصاری مجوز دسترسی به مجموعه پتنت های نوکیا را دارد و حتی اختراع های ثبت شده مربوط به سرویس با ارزش HERE نیز جزو آنها است. اما ظاهرا نوکیا قادر است، پتنت های خود را به دیگران نیز بفروشد.
یافتن رمزهای ذخیره شده در مرورگر کروم بسیار آسان است، و گوگل آن را ایراد نمی داند

چه حسی به شما دست می دهد اگر کسی جلوی کامپیوترتان بنشیند و بلافاصله به تمام رمزهای ذخیره شده تان در کروم دسترسی پیدا کند؟

این یک حرف تو خالی و خیالی نیست چرا که یک طراح وب به نام الیوت کیمبر توانسته به راحتی تدابیر امنیتی گوگل را زیر سوال ببرد و نشان دهد که با وارد کردن یک آدرس URL ساده به شرط دسترسی فیزیکی به کامپیوتر شما، می توان رمزهای ذخیره شده در کروم را مشاهده کرد.

کروم طوری طراحی شده تا کاربران در صورت تمایل بتوانند رمزهای آنلاین خود را در آن ذخیره کنند و دسترسی آسان تری به سایت های مورد علاقه شان داشته باشند. شما هم اگر از این امکان استفاده می کنید، باید بدانید که هر کسی با وارد کردن آدرس زیر می تواند به رمزهای تان دسترسی پیدا کند.

chrome://settings/passwords

استدلال گوگل در این باره جالب است. رئیس تیم امنیت کروم، جاستین اسکا می گوید: «ما نمی خواهیم به کاربران حس دروغین امنیت بدهیم تا رفتارهای پرخطر برای شان تبدیل به عادت شود.» به بیان دیگر اگر شما بدانید که دسترسی به رمزهای ذخیره شده در کروم اینقدر آسان است، آیا باز هم کامپیوترتان را بدون رمز رها می کنید؟

مرورگرهای رقیب مثل فایرفاکس و سافاری هم به کاربران امکان ذخیره رمزهای عبور را می دهند ولی به شکلی امن تر. بنیاد موزیلا به کاربران پیشنهاد می کند که حتما یک رمز مدیریتی (master password) برای مرورگر تعریف کنند. سافاری و اینترنت اکسپلورر هم هنگام دسترسی به رمزها درخوست وارد کردن رمز اصلی سیستم را می کنند.

اما کروم در این زمینه کاملا بی در و پیکر به نظر می رسد و جواب تیم امنیتی کروم هم ناامیدکننده است. شاید هنوز هم بهترین راه برای ذخیره رمزهای آنلاین، استفاده از افزونه هایی مثل LastPass باشد.
چند بررسی مختصر از آیفون 5S، همراه با نتایج تست باتری، نمایشگر، وای فای و دوربین

بررسی مفصل آیفون 5S را در اسرع وقت در نارنجی خواهید خواند. ولی از فرصتی که سیل بررسی های خارجی به وجود آورده استفاده می کنیم تا ببینیم صاحب نظران از سایت های مختلف فناوری، درباره پرچم دار جدید اپل چه نظری دارند.

والت ماسبرگ از آل تینگز دی:
«از بین دستگاه های دیجیتالی که دیده ام، آیفون 5S اولین شان است که یک سنسور اثرانگشت ساده و قابل اطمینان دارد؛ سنسوری که می توانید با خیال راحت و بدون فکر اضافه، برای باز کردن دستگاه تان استفاده کرده و از وارد کردن رمز راحت شوید. شاید به نظر یک حیله [برای فروش بالاتر] به نظر آید ولی یک پیشرفت واقعی هم هست، بزرگترین گام در راه آوردن تایید هویت طبیعی به دستگاه هایی با کاربرد هر روزه. بعد از استفاده از تاچ آی دی، رفتن به عقب و تایپ کردن رمز روی آیفون قدیمی ام، ناراحت کننده شده.» 

طبق نوشته سایت تلگراف، سنسور 5S حتی با اثر انگشتان پای شما هم کار می کند -البته این اصلا ایده خوبی نیست!

آناندتک نیز می نویسد سنسور آیفون 5S با انگشت های چرب مشکل چندانی ندارد ولی با انگشتان خیس، سریعا کاربرد خود را از دست می دهد. در ضمن برای اینکه سنسور فعال شود حتما باید انگشت شما با حلقه فلزی دور آن تماس پیدا کند. حلقه، مثل زنگ بیدار باش برای سنسور عمل می کند.

جیم دارلیمپل از لوپ:
«با آیفون 5S اپل بار دیگر می تواند ادعای بازپس گیری لقب بهترین تلفن هوشمند را بکند. سخت افزار، مثلا نمایشگر ۴ اینچی، شاید از بسیاری جهات شبیه نسل قبلی باشد ولی در زمینه هایی مثل دوربین بهبودهای خیره کننده صورت گرفته و اینها برای کاربرانی که هر روز از دستگاه شان استفاده می کنند تعیین کننده است. به علاوه سنسور اثر انگشت بلافاصله استفاده از تلفن های قبلی را برای تان سخت می کند.»

اسکات استین از سی نت:
«آیفون 5S در شمارش تعداد پیکسل ها عقب می ماند ولی از نظر شاخص سرعت/کیفیت شکست دادن آن سخت است. اضافه شدن ضبط ویدیوی اسلوموشن هر چند برای جذب مشتری است ولی واقعا خوب کار می کند، و فلش جدید نیز خوب است. اما در کل، این سرعت بیشتر سخت افزار و یکپارچگی آن با نرم افزار و پردازنده است که نتایج بهتر را رقم می زند [نه فقط سنسور و فلش]. دوربین مسلما بزرگترین بهبود 5S است، حتی بدون مگاپیکسل بیشتر... ولی نسبت به دوربین سال قبل پیشرفت انقلابی نیست.»

بلومبرگ چندان از آیفون های جدید به وجد نیامده و در یک جمع بندی مختصر می نویسد: «هیچ کدام از دو آیفون جدید مشکلی ندارند. ولی چیزی هم ندارند که بتواند ضربان قلب شما را بالا ببرد.»

اما بعد از تماشای بررسی ویدیویی انگجت، می شود روی آتش مقایسه بنچمارک ها هیزم ریخت. ولی این کار عبثی است و بنچمارک ها هرگز حس و حال واقعی کار با دستگاه را انتقال نمی دهند.
در عوض چهار مورد نسبتا  موثرتر یعنی عمر باتری، کیفیت نمایشگر، سرعت وای فای، و عکاسی در نور کم را که آناندتک تست کرده، در ادامه مطلب آورده ایم. با نارنجی همراه باشید.

تست باتری برای استفاده های مختلف
ابتدا تست مرور وب با استفاده از وی-فای را داریم که آیفون 5S نزدیک ۹ ساعت کار کرده. شاید مصرف انرژی چیپ ۶۴ بیتی کمی بالا رفته و به همین خاطر آیفون جدید در این زمینه از آیفون ۵ و 5C حدودا ۱ ساعت کمتر کار می دهد.

حالا وبگردی با استفاده از شبکه مخابراتی 4G LTE که در آن آیفون 5S بهتر از سخت افزار نسل قبلی ظاهر شده را می بینید. حدود ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه وبگردی، تقریبا در استفاده روزانه برای هر کسی کافی است. (احتمالا در شبکه 3G نیز عدد مربوط به این تست حدود ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه تا ۸ ساعت خواهد بود.)

آیفون ها هیچ وقت در تست مکالمه مداوم در رده های بالا قرار نداشته اند و در اینجا هم آیفون 5S نزدیک ۹ ساعت و ۱۵ دقیقه مکالمه مدام را نشان می دهد که البته بالاتر از نسل قبلی است.

تمام شرکت ها منتظر یک انقلاب در عرصه باتری ها هستند ولی هنوز به موعدش نرسیده ایم. از طرفی اپل با وجود اینکه باتری نسل جدید آیفون را کمی پر ظرفیت تر از نسل قبل ساخته، ولی تمایلی به سنگین کردن آیفون با استفاده از باتری های غول آسا ندارد و بر اساس نُرم استفاده روزانه، آیفون را تجهیز کرده.
باید دید سال آینده و با بزرگ شدن نمایشگر آیفون، چه اتفاقی برای عمر باتری می افتد.

تست روشنایی، کنتراست و بازتولید رنگ نمایشگر
اگر بخواهیم پیکسل های نمایشگر آیفون 5S را با نسل قبلی یعنی آیفون  ۵ مقایسه کنیم، دو تصویر زیر گویا هستند.

از ابتدا مشخص بود که ابعاد نمایشگر آیفون 5S بزرگتر نخواهد بود. اپل سیکل به روز رسانی ۲ سالانه طراحی را در دستور کار دارد و نشانی دال بر تغییرش نمی بینیم زیرا هزینه های تغییر خط تولید و طراحی صنعتی، جزئی مهم از سودآوری یک شرکت هستند که با این روش پایین نگه داشته می شوند.

شنیده ها دال بر تست نمایشگر ۴.۵ تا ۶ اینچی برای نسل بعدی آیفون است و با پنل های امروزی که حاشیه های بسیار باریکی دارند، می شود با کمترین افزایش افقی، نمایشگری در حدود ۴.۵ تا ۴.۷ اینچی را در عرضی تقریبا نزدیک به آیفون های فعلی جای داد. البته این داستانی است برای سال آینده.

همان طور که می بینید در اینجا هم آیفون 5C بهتر از 5S است و نمایشگرش روشنایی بیشتری دارد ولی در عوض، رنگ سیاه را نیز با روشنی بیشتری نشان می دهد.

در نتیجه دو نمودار بالا، می توان انتظار داشت که نرخ کنتراست دو نمایشگر به هم نزدیک باشد.

در کل نمایشگر آیفون های جدید مثل همیشه خوب کالیبره شده و می توانید انتظار بازتولید بهترین تصاویر با رنگ های واقعی را از آنها داشته باشید.

(در بخش پایین هر ردیف، طیف های هدف و در بخش بالا رنگ های بازتولیدی نمایشگر را می بینید.)

تست سرعت وای-فای
اپل وای فای پرسرعت 802.11ac را به آیفون های جدید نیاورده و در نتیجه پر واضح است که آنها از رقبایی نظیر HTC One و Moto X عقب تر می ایستند. با این حال لااقل حین وبگردی تفاوت محسوسی بین آنها نخواهید دید.

و دو چیز دیگر: مشخصات کلی و نمونه عکس های دوربین
اما برای حسن ختام این مطلب، نگاهی داشته باشیم به جدول مشخصات کامل iPhone 5S.

A7 موجود در آیفون 5S همچنان پردازنده ۲ هسته ای با حداکثر فرکانس ۱.۳ گیگاهرتز و رم ۱ گیگابایتی دارد. اپل و موتورولا روی این عقیده هستند که دو هسته پردازشی سریع همراه با چیپ های کمک پردازشی، لااقل برای بیشتر کاربران، بهتر از چندین هسته عمل می کنند.

بر خلاف تلفن های اندرویدی که فرکانس هایی از ۱.۶ تا ۲.۳ گیگاهرتز دارند، اپل با پایین نگه داشتن فرکانس، ولتاژ و در نتیجه مصرف باتری را نیز در حد پایین تری نگه داشته تا بتواند دستگاه را در ابعادی کوچکتر و وزنی کمتر بسازد.

اما در پایان، دو عکس هم برای اینکه متوجه تفاوت کیفیت دوربین آیفون 5S با آیفون 5/5C در شرایط عکاسی کم نور بشوید، آورده ایم. کاهش چشمگیر نویز کاملا پیدا است.
به دنبال انتشار انواع ویندوزها از جانب مایكروسافت، این شركت از ارائه خدمات به شركت های بزرگ و كامپیوترهای سرور نیز غافل نمانده و بعد از ارائه ویندوز سرور 2008، ویندوز سرور 2012 را ارائه نموده، که پس از یک سال بررسی و کارکرد افراد با آن می توان به نکاتی از ضعف و قوت آن اشاره نمود.

این محصول جدید نسخه سروری ویندوز 8 است. تفاوتی كه این سرور با سرور هم خانواده خود یعنی سرور 2008 دارد در Data Center بودن آن است. بدین معنی كه این نسخه مخصوص محیط‌ هایی است که به طور فراوانی از سرویس‌های مجازی سازی و رایانش ابری استفاده می‌کنند. با وجود این ویژگی، سرور 2012 می تواند بر روی سرورهای بزرگ اجرا شود.

با ارائه شدن ویندوز 8 كاربران تازه كار با مشكلاتی روبه رو شدند كه از جمله آن می توان به رابط كاربری این ویندوز یا همان مترو اشاره كرد. در حالی كه این تغییرات تنها به رابط كاربری ختم نمی شد و این تغییرات را كاربرانی كه از ویندوز سرور 2012 استفاده كرده اند متوجه خواهند شد.

از جمله نرم افزارهای بزرگی كه مایكروسافت به منظور پردازش های ابری ارائه كرده HPC است كه از جمله قابلیت های مهم آن پشتیبانی از ویندوز 8 و ویندوز سرور 2012 است.

نرم افزار HPC می تواند مجموعه ای از منابع اطلاعاتی و سرورها را در اختیار كاربران یا مهندسین قرار دهد تا بتوانند عملیات پردازشی را به سرعت انجام داده و تصمیمات مهم و كاربردی را در زمان كوتاه تری اتخاذ كنند. به عبارتی این سرور می تواند حجم زیادی از داده ها را به صورت آنلاین در اختیار افراد قرار دهد. این سرور استفاده از 300 سرویس Cloud را پشتیبانی می كند.

احراز هویت در ویندوز سرور 2012
در ویندوز 8 و ویندوز سرور 2012 استاندارد جدیدی وجود دارد كه به نوعی تایید هویت را به همراه دارد چرا كه در این دو ویندوز به‌روزرسانی كدهای بوت یا به عبارتی ایجاد تغییرات در بوت ویندوز بدون داشتن گواهی‌نامه معتبر یا امضای دیجیتالی امكان پذیر نیست. این گواهی ‌نامه معتبر باید از مایكروسافت یا شركت‌های همكار آن تهیه شود. این استاندارد بوت امن نامیده می شود. وجود این موضوع از ورود ویروس های مبتنی بر بوت جلوگیری می كند.
از جمله ویژگی های جالب توجه در ویندوز سرور 2012 می توان به ادغام كردن فضای چندین هارد فیزیكی و ساختن دیسك‌های مجازی اشاره كرد. این كار موجب می شود تا كنترل سرورها و همچنین قابلیت اعتماد سیستم را بالا رود

وجود نرم افزار ضد بدافزار
راه اندازی سریع نرم افزارهایی كه بتوانند بعد از بوت شدن اجرا شوند می تواند یكی از نكات مهم در ویندوزها باشد. در این ویندوز یك نرم‌افزار ضدبدافزار به محض بوت شدن و بررسی داشتن گواهی‌نامه معتبر یا امضای دیجیتالی، خیلی سریع اجرا می شود. این روش كمك می‌كند كه یك نرم افزار مطمئن قبل از كدهای ویروس‌ها یا موارد دیگر به حافظه و منابع دیگر سیستم دسترسی داشته باشد و كار خود را شروع كند.

پشتیبانی از اطلاعات
در این ویندوز اطلاعات و اسناد می توانند به ‌صورت اتوماتیك بر اساس محتویات یا ویژگی‌های دیگر طبقه ‌بندی شوند. این طبقه‌بندی می‌تواند در یكپارچه شدن اطلاعات و همچنین بالا رفتن امنیت اسناد بسیار موثر باشد.

به عنوان مثال یكی از روش های بالا بردن امنیت استفاده از ابزاری مانند Management Service است كه می‌تواند اسنادی كه حاوی اطلاعات مهم هستند رمزنگاری كند.  همچنین شما می‌توانید كاربران و گروه‌های كاری را تحت نظارت داشته باشید تا دسترسی آن ها به محتویات و یا اسناد خاص را كنترل و مدیریت كنید.

یكپارچه كردن هاردهای فیزیكی
از جمله ویژگی های جالب توجه در ویندوز سرور 2012 می توان به ادغام كردن فضای چندین هارد فیزیكی و ساختن دیسك‌های مجازی اشاره كرد. این كار موجب می شود تا كنترل سرورها و همچنین قابلیت اعتماد سیستم را بالا رود. در این حالت بخش بندی فیزیكی (پارتیشن بندی) روی دیسك‌ها می‌توانند به چندین دیسك‌ مجازی تقسیم شوند و چندین دیسك كه می توانند هماهنگی هم نداشته باشند به هم پیوسته شده و به‌ صورت یك دیسك مجازی به نظر برسند و در سیستم مورد استفاده قرار بگیرند.
ویژگی دیگری كه غیرمرتبط با ویژگی قبلی نیست، ویژگیStorage Spaces است.
Storage Spaces از سیستم‌های ذخیره‌سازی مجازی نیز پشتیبانی می‌كند. همچنین با استفاده از این قابلیت می توان دیسك‌های مجازی با ظرفیت بیشتری نسبت به ظرفیت ثابتی كه در حین نصب نرم‌افزار تعریف شده است، ایجاد كرد. این ویژگی كمك می‌ كند كه در هر زمان در صورت لزوم، اقدام به افزایش ظرفیت دیسك ‌های مجازی کرد.

بدون در نظر گرفتن باگ ها، ویندوز سرور 2012 سرافراز است...
در محیط ‌های اداری كوچك سیستم‌عامل جدید سرور مایكروسافت كارایی بالایی از خود نشان داد. در مواقعی كه سیستم دچار مشكل یا خطا می شود، سیستم شما دچار هنگ كردن دائمی نمی شود و یا این كه با انبوهی از پیام های خطا مواجه می شوید حتی اگر برنامه ای مانندHyper-V  بر روی سیستم شما در حال اجرا باشد. شما می توانید با یك بار خاموش كردن سرور مشكل را برطرف كنید.

اما موضوعی كه در این سرور وجود دارد باگ ها هستند. باگ ها به عنوان كانال های آزاد به كاربران اجازه اضافه كردن اسكریپ هایی برای ایجاد تغییرات در نرم افزار یا سیستم عامل مورد نظر را می دهند. اگرچه این باگ ها به نوعی می توانند مفید باشند اما در زمان هایی كه چندین سازمان از طریق ویندوز سرور با هم هماهنگ شده اند و هر كدام به نوعی قصد سفارشی سازی سرور خود را دارند، دردسرساز می‌شوند.
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شما هم میتوانید وبلاگ یا سایت خود را به خوانندگان زیادی معرفی نمایید.
برای اینکار شما فقط لازم است که آدرس سایت و یا وبلاگ خود به همراه توضیحات برای ما ارسال نمایید تا در ماه بعدی در ماهنامه قرار گیرد.
آدرس سایت یا وبلاگ و توضیحات را ارسال نمایید.
توجه کنید که حداقل یک خط یا چندین کلمه برای توضیح در مورد وبلاگ یا سایت خود ارسال نمایید تا خواننده بهتر درک نماید که وبلاگ شما در چه موردی می باشد.
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آدرس:
fi.blogfa.com-fa
پورتال جامع مهدویت، مرجعی تکمیل شونده برای پاسخگویی به پرسش ها، معرفی آثار برگزیده و برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی و فرهنگی در زمینه مهدویت در گستره زبان فارسی است و هدف اصلی آن، زمینه سازی و تسهیل آموزش عمومی مهدویت می باشد.
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اولین و بزرگترین مرجع درایور فارسی
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مرکزجهانی اطلاع رسانی آل البیت(ع)
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بسم الله الرحمن الرحیم
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (ع) تحت اشراف دفتر آیت ا... العظمی سیستانی (دام ظله) با هدف گسترش فرهنگ تشییع در قالب پایگاه اینترنتی و ایجاد ارتباط دو سویه جامعه دینی با عصر تکنولوژی در بهار 1377 تاسیس و در روز مصادف با عید غدیر افتتاح گردید و با نام مبارک حضرت بقیه ا... الاعظم (عج) متبرک گردید.
شبکه امام مهدی(عج) مفتخر است جهت تبلیغ دین مبین اسلام و اعتلای روزافزون فرهنگ مهدویت، اطلاعاتی پیرامون دوازدهمین امام شیعیان را تقدیم نماید. و امید است پاسخگوی سئوالات اعتقادی در زمینه مسائل مربوط به آن حضرت باشد. این شبکه با آدرس اینترنتی www.montazar.net و به 3 زبان زنده دنیا فارسی، عربی و انگلیسی در زمینه منجی آخرالزمان و مسائل پیرامون آن حضرت فعالیت می کند از دیگر افتخارات این مرکز راه اندازی شبکه تخصصی یا زهرا(س) در سال 1380و درروز ولادت حضرت زهرا می باشد که این پایگاه اینترنتی با آدرس www.yazahra.net نیز در 3 زبان زنده دنیا به صورت تخصصی پیرامون بانوی بزرگ اسلام و دخت پیامبر اکرم(ص) حضرت زهرا فعالیت می کند و نگرشی ویژه به جایگاه زن قبل و بعد از اسلام دارد.
از دیگر فعالیت های این مرکز در سال 1386 و با هدف ايجاد امكانات لازم جهت رشد و پرورش فكري و خلاقیت كودكان و نوجوانان، حق دسترسی آزاد و سالم کودکان به اطلاعات و دانش، تبلیغ و ترویج غیرمستقیم آموزه های دینی با رویکرد مذهب تشیع در میان کودکان و نوجوانان، ایجاد فضای سالم و ایمن و کاربردی برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اینترنت تاسیس پایگاه کودک و نوجوان است که مورد توجه علاقه مندان قرار گرفته است این شبکه با آدرس اینترنتی www.shiachildren.com و در حال حاضر به زبان فارسی عرضه شده و زبان عربی و انگلیسی در دستور کار می باشد.
ایران نوشت - درگاه مجازی استقبال از نوشت افزار ملی
irannevesht.ir

از کجا بخریم؟
چگونه میتوانم نشانی نزدیک ترین مرکز فروش نوشت افزار ملی به محل سکونت خودم را پیدا کنم؟
"ایران نوشت" تلاش می کند‏‏‏ تا نشانی تمام فروشگاه های‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏زنجیره ای‏، نمایشگاه ها‏ و مغازه هایی که نوشت افزار ملی ارایه می کنند را در اختیار مخاطبان بگذارد. شما میتوانید نشانی نزدیک ترین مرکز فروش را با مراجعه به سایت ایران نوشت جستجو کنید. همچنین در این سایت نشانی فروشگاه های مجازی و اینترنتی تولیدکنندگان مختلف را ببینید.
فهرست این مراکز بطور دائم به روز شده و مرحله به مرحله نشانی های بیشتری را در این سایت خواهید یافت.
اطلاعات توزیع کنندگان:
irannevesht.ir/callceenter.php

توزیع کنندگان و فروشندگان محترم نیز می توانند با کلیک روی لینک زیر و انتخاب قسمت «ثبت مرکز توزیع جدید»، اطلاعات خود را جهت درج در "ایران نوشت" به دبیرخانه برسانند. ضمنا میتوانند با پیامک 30001801 و یا پست الکترونیک info@irannevesht.ir نشانی خود را اطلاع دهند.
ثبت مرکز توزیع جدید:
irannevesht.ir/contact.php

چگونه برای نوشت افزار ملی موضوع و سوژه پیشنهاد کنیم؟
هرکدام از ما اشیاء، مناظر، وقایع، و چهره هایی را سراغ داریم که برای نقش بستن بر نوشت افزار مناسب به نظر می رسند.
بعضی از این تصاویر ممکن است به منطقه و اقلیم خاصی از کشور یا مقطع مشخصی از تاریخ مربوط باشد.
شما می توانید با مراجعه به جدول جامع تصاویر ملی و پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان به پربارتر شدن گنجینه موضوعات این حوزه کمک کنید.
اگر منظره طبیعی خاصی در هرکجای کشور یا منطقه خودتان سراغ دارید یا چهره ملی محبوبی را می شناسید یا با میراث فرهنگی خاصی آشنایید که قابلیت تصویر شدن در نوشت افزار ملی دارد، آن را معرفی کنید تا توسط ستاد مردمی استقبال از نوشت افزار ملی در اختیار هنرمندان و تصویرسازان و نیز تولیدکنندگان نوشت افزار قرار گیرد.
برای ثبت ایده های تان، روی لینک زیر کلیک کرده و در فرمی که مشاهده خواهید کرد، قسمت «ثبت ایده و سوژه» را انتخاب کنید. ضمنا با مشاهده فایل نمونه (حاوی دسته بندی های موضوعی) با جدولی از موضوعات پیشنهادی دبیرخانه برای ایده پردازی آشنا شوید.
ثبت ایده ها و سوژه ها:
irannevesht.ir/contact.php

فایل نمونه حاوی دسته بندی های موضوعی:
irannevesht.ir/docs/categories.docx

چگونه در نهضت استقبال مشارکت کنیم؟
خیلی از ما دلمان میخواهد کودکان و نوجوانان ایرانی و هموطن مان از محصولات همسو و همراستا با هویت ملی و استقلال فرهنگی استفاده کنند، ولی نمیدانیم چه کمکی میتوانیم برای رسیدن به این هدف بکنیم. جالب اینجاست که از دست خیلی هایمان هم کارهایی بر می آید ولی نمیدانیم از کجا باید شروع کنیم. "ایران نوشت" آماده است استعدادها و توانایی های شما را دریافت کرده و به شما پیشنهاد دهد که در راه تولید، تبلیغ و ترویج نوشت افزار ملی چه کارهایی از شما بر می آید. میتوانید با ارسال توانایی های خود برای ما بسته های پیشنهادی ما را دریافت کنید.
برای ثبت استعدادها و توانایی های تان روی لینک زیر کلیک کنید و در فرمی که مشاهده خواهید کرد قسمت «بیان استعدادها و توانایی ها» را انتخاب کنید . ضمنا میتوانید استعدادها و توانایی های خود را به شماره 30001801 پیامک کرده و یا به آدرس info@irannevesht.ir ایمیل نمایید.
ثبت استعدادها و توانایی ها:
irannevesht.ir/contact.php
بسیاری از هم اکنون دست به کار شده و از امکانات محدود خود برای کمک به این حرکت ملی استفاده کرده اند.

چگونه به شبکه فروش بپیوندیم؟
اگر شما امکانی برای توزیع و فروش نوشت افزار دارید می توانید به  نشانی سایت های اینترنتی تولید کنندگان که لینک آن در ایران نوشت معرفی شده مراجعه و برای توزیع محصولات‏ با آنها ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید نشانی و شماره خود را ثبت نمایید تا به اطلاع تولید کنندگان برسد.
ثبت نشانی و شماره تلفن:
irannevesht.ir/contact.php

چگونه مشتریان بالقوه را به عرضه کنندگان معرفی کنیم؟
بهترین کمک به یک تولید کننده معرفی محصولات او به بازار مصرف است. تولید کنندگان نوشت افزار ملی در آغاز راهند و برای معرفی محصولات آنها از تبلیغات سینه به سینه و شفاهی تا به کارگیری ظرفیت های نو مثل اینترنت و موبایل باید مورد توجه قرار گیرد. دست روی دست نگذارید. هر کدام از ما حداقل یک لوازم التحریر فروشی در محله مان میشناسیم. کمترین کار میتواند این باشد که بروشور های برندهای مختلف نوشت افزار ایرانی اسلامی را از ایران نوشت دانلود کنیم و بصورت فایل یا چاپ شده به دست فروشنده های محلی برسانیم. البته کسانی از ما هم هستند که دسترسی های بیشتری دارند و میتوانند محصولات معرفی شده در "ایران نوشت" را به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای برسانند. مهم این است که هر کدام مان سهمی در فراگیر کردن مصرف تولیدات ملی داشته باشیم.
همچنین اگر با فضاها و مراکزی مرتبطی که هنوز نوشت افزار ملی به آنها نرسیده، خوب است تا آنها را به تولیدکنندگان و فروشندگان معرفی کنیم.
"ایران نوشت" آمادگی دارد تا به کمک شما، بازارها و مشتریان بالقوه ای را که می توانند خریدار این محصولات باشند به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان معرفی کند.
اطلاعات مشتریان مد نظرتان را با کلیک روی لینک زیر و انتخاب «معرفی مشتریان» برای دبیرخانه بفرستید.
ضمنا میتوانید اطلاعات مورد نظر خود را به نشانی info@irannevesht.ir ایمیل و یا به شماره 30001801 پیامک نمایند.
معرفی مشتریان:
irannevesht.ir/contact.php

برای ورود به این سایت و مشاهده محصولات می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید:
irannevesht.ir
سایت appreview.ir توسط کارشناسان و جمعی از تولید کنندگان اپلیکیشن های موبایل به منظور معرفی، نقد و بررسی اپلیکیشن ها و بازی های فارسی که در سایت های کافه بازار، کندو و مایکت منتشر میشوند راه اندازی گردیده است.

اهداف سایت AppReview :
1- تلاش برای آشنایی هرچه بیشتر کاربران با این اپلیکیشن ها و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها تا مخاطبان در انتخاب،خرید و دریافت اپلیکیشن ها بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

2- از آنجا که هرروز به تعداد برنامه های منتشر شده اضافه میگردد،وجود مرجعی برای تحلیل این محصولات لازم و ضروری می باشد تا در بستری دوستانه و به دور از هرگونه جانبداری از شرکت یا توسعه دهندگان خاصی رقابت سالمی پدید آید. با امید به اینکه تولید کنندگان نقد وبررسی های ذکر شده توسط کارشناسان AppReview را در کار خود لحاظ کرده و هرچه بیشتر به کیفیت محصولات بعدی خود بیفزایند.

درضمن سیستم امتیازدهی این سایت به گونه ای طراحی شده است که کاربران میتوانند در قسمت نظرات هر اپلیکیشن یا بازی به آنها امتیاز دهند و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

Appreview.ir
مجموعه لنگ لرن می کوشد بانک اطلاعاتی جامعی در مورد آزمون های بین المللی، روش های آموزشی، منابع آموزشی  و هر آنچه یک زبان آموز به آن نیاز دارد را به صورتی مرتب، به روز، و ساده در دسترس مخاطبان خود قرار دهد.

در این سایت شما می تواند علاوه بر خواندن مطالب و مقالات مرتبط با زبان مورد علاقه خود، به دانلود مستقیم فایل های آموزشی آن زبان به صورت متنی، صوتی و تصویری و نرم افزاری بپردازید.

در حال حاضر تمرکز سایت لنگ لرن بر زبان های اصلی بین المللی مثل انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، آلمانی و… است و به زودی زود با کامل شدن بانک اطلاعاتی این زبان ها به تکمیل بانک اطلاعاتی سایر زبان های موجود نیز می پردازد.

langlearn.ir
دانلود کتاب های صوتی
در این سایت می توانید کتاب ها را به صورت صوتی دریافت نمایید.

موضوع کتاب های صوتی این سایت عبارت اند از :
رمان و داستان
شعر و ادبیات
تاریخی
روانشناسی
فلسفه و عرفان
دینی و مذهبی
اجتماعی سیاسی
علمی
کتاب‌های صوتی انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
داستانی انگلیسی
نشریه صوتی
سخنرانی
کودکان

Audiolib.ir
سایت اینترنتی «صراط مبین» با محوریت حکومت اسلامی و ولایت فقیه و با هدف پاسخگویی به سوالات و شبهات در خصوص ولایت فقیه به صورت آزمایشی در قم راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اجتهاد، سایت «صراط مبین» با محوریت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در قم راه‌اندازی شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
اینترنت

این سایت از بخش‌های مختلفی چون اخبار، یادداشت، بانک جدیدترین مقالات، بانک جدیدترین کتاب‌‌ها، بانک آخرین دانلودها، نرم افزار، چند رسانه‌ای، کتاب الکترونیک و... تشکیل شده است.

از امکانات این سایت می‌توان به rss ، دانلود، جستجوی پیشرفته و نیز مسابقات با موضوع ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، اشاره نمود. در حال حاضر نسخه آزمایشی این سایت با 400 مقاله و صوت و نیز 70 کتاب در اختیار کاربران قرار دارد.

سایت «صراط مبین» با آدرس www.seratolmobin.com برای کاربران قابل دسترس می‌باشد و قرار است در آینده نزدیک امکانات دیگری چون فروشگاه اینترنتی و پیامک برای ارتباط بیشتر با مخاطبان در این سایت فعال شود.

ذکر شده است، هدف از راه‌‌‌‌‌اندازی این سایت؛ ایجاد انجمن ولایی، پاسخگویی به سوالات و شبهات در خصوص ولایت فقیه و انقلاب اسلامی می‌باشد.

در معرفی این سایت آمده است: موسسه حقوق عمومی اسلامی صراط مبین، در سال 1390 توسط عده‌ای از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و متخصصین امر تحت عنوان موسسه حقوق عمومی اسلامی با رویکرد دفاع از ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس گردید.

موسسه صراط مبین، در کنار تهیه و تولید مطالب علمی و محتوایی غنی، استفاده از ابزارهای نوین و موثر در تبلیغ و ترویج مفاهیم انقلاب اسلامی و و لایت فقیه را، در دستور کار خود قرار داده است. 

هدف از راه‌‌‌‌‌اندازی این سایت؛ ایجاد انجمن ولایی، پاسخگویی به سوالات و شبهات در خصوص ولایت فقیه و انقلاب اسلامی می‌باشد

به همین منظور این موسسه در نظر دارد بدون اعمال محدودیت در سطح مخاطبین و با فعالیت در تمامی فضاهای جامعه، اعم از واقعی و مجازی، در تبیین و ترویج هرچه بیشتر مبانی حقوق عمومی اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بکوشد.

اهم اهداف و برنامه های موسسه عبارتند از: 

تهیه و انتشار کتب پیرامون مبانی انقلاب اسلامی و ولایت فقیه
انتشار مجلات تخصصی با موضوع انقلاب اسلامی و ولایت فقیه
انجام فعالیتهای پژوهشی در خصوص ولایت فقیه و حکومت اسلامی
ایجاد پایگاه اینترنتی تخصصی با رویکرد انقلاب اسلامی و ولایت فقیـه
ایجاد انجمن های علمی و تخصصی با رویکرد انقلاب اسلامی و ولایت فقیه
تهیه و تولید نرم افزارهای تخصصی و پژوهشی بامحوریت انقلاب اسلامی و ولایت فقیه
ایجاد فضاهای مجازی، جهت بحث و تبادل اطلاعات پیرامون انقلاب اسلامی و ولایت فقیـه
پاسخگویی به شبهات و پرسش های عمومی و تخصصی پیرامون انقلاب اسلامی و ولایت فقیـه
برگزاری کلاسهای تخصصی با محوریت انقلاب اسلامی وولایت فقیه توسط اساتید حوزه و دانشگاه

seratolmobin.com

بخش ارتباطات تبیان
رسانه مجازی کودک و نوجوان ایران

10006016.ir
فیضبوک با هدف ایجاد یک شبکه‌ی اجتماعی ِ سالم فعالیت خود را آغاز کرده و آماده‌ی سرویس دهی به کاربران ِ شبکه می‌باشد. کاربران می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 200 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های فیضبوک را پیگیری نمایند. فیضبوک توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال‌پذیر است!

feizbook.ir
پایگاه خبری ورزش ایران و جهان

Varzeshna.com
ایران شناسی
10 پیشنهاد ویژه برای گرگان گردی
از دژپل تا دزفول
اولین پایتخت باستانی ایران
جاذبه های گردشگری استان مازندران
حمام های تاریخ ساز ایران
درباره امامزاده بیژن چه می‌دانید؟
دلربایی بازمانده صفوی از گردشگران
سرزمین عجایب در جنوب ایران
گرگان بهشتی است که هر دسته از گردشگران را می تواند راضی کند. شما چه طرفدار تاریخ باشید چه طرفدار طبیعت، چه پی صنایع دستی ناب بگردید یا دنبال چشیدن طعم غذاهای سنتی ایرانی باشید گرگان جوابگوی ذائقه شما خواهد بود. در سفر به این شهر برای شما پیشنهادهایی داریم که می تواند برنامه سفر خوبی برای شما به حساب بیاید.

پیشینه تاریخی گرگان به 7 هزار سال پیش و در غار کیارام واقع در روستای (فرنگ) بخش گالیکش به دوران پارینه سنگی بر می گردد. پژوهش های تازه نشان داده است که منطقهء گرگان از 6 هزار سال پیش تمدن پیش از آریایی ها را در خود جای داده بوده است.

خلیج گرگان
خلیج گرگان با وسعتی 400 کیلومتری، بزرگ ترین خلیج دریای مازندران محسوب می شود. خلیج گرگان کم عمق است؛ به طوری که با در نظر گرفتن بالا آمدگی آب، حداکثر عمق آن به چهار متر می رسد. درجه شوری آب این خلیج در قسمت های غربی به علت کمی عمق و افزایش تبخیر، کمی بیشتر از درجه شوری آب دریای مازندران است. در حدود 25 رود و نهر کوچک از دامنه شمالی البرز وارد خلیج گرگان می شود.

این خلیج یکی از سایت های مهم پرنده نگری در ایران محسوب می شود و بد نیست بدانید که آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای شمال در یک کیلومتری اسکله بندرترکمن و در همین خلیج واقع شده و در اثر بالا آمدن سطح آب دریا توسط کانال طبیعی خوزینی، به صورت جزیره ای از شبه جزیره میانکاله جدا شده است. خلیج گرگان نه تنها دارای ماهیان باارزش غضروفی، ماهی سفید، ماهی کفال و... است، بلکه سهم قابل توجهی از خاویار مورد نیاز کشور را تامین می کند.

پارک جنگلی اَلَنگدره
پارک جنگلی النگدره در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر گرگان در مسیر جاده ناهارخوران قرار گرفته است. النگدره که از مناطق نمونه گردشگری به شمار می رود، دارای 13 جاذبه گردشگری است. مساحت این پارک جنگلی 185 هکتار است. جاده های جنگلی این پارک یکی از زیباترین چشم اندازهای جنگلی در شمال ایران را دارد. گردشگران بسیاری در سه سطح استانی، ملی و بین المللی برای بازدید از این چشم اندازهای زیبا که در منطقه ای معتدل و نیمه مرطوب قرار گرفته به پارک جنگلی النگدره سفر می کنند. در این پارک هشت چشمه طبیعی قرار گرفته است. گردشگرانی که به النگدره سفر می کنند،  می توانند از خدمات موجود در پارک جهت چادر زدن بهره گیرند یا در هتل های شهر گرگان که فاصله  کمی با این منطقه دارد، اقامت کنند.

بازار گرگان
بازار قدیمی گرگان که به بازار نعلبندان نیز معروف است، در داخل بافت قدیم شهر گرگان، بعد از میدان شهرد‏اری قرار دارد. بازار قدیمی گرگان در روزگاران گذشته از جمله مراکز مهم داد و ستد کالا، توزیع و نشر افکار و عقاید فرهنگی ـ اجتماعی بوده است. این بازار گرچه در اثر گذشت زمان و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحول یافته، اما امروزه نیز به عنوان مرکز کالبد اصلی شهر، محل داد و ستد کالا و تجمع فروشندگان و خریداران کالاست.
بازار قدیمی گرگان که قدمتی دیرینه دارد، از نظر سبک معماری و راسته های مربوط، یکی از زیباترین بازارهای استان گلستان و منطقه شمال ایران محسوب می شود. این بازار یکی از مراکز مهم عرضه انواع محصولات بومی و غیربومی است و محصولات مهم صنایع دستی آن، بویژه دستباف های ترکمنی از شهرت خاصی برخوردار است.

دیوار دفاعی گرگان
دیوار بزرگ گرگان 1700 سال پیش در دوره ساسانی به طول 200 کیلومتر طی 90 سال ساخته شده است. این دیوار از کنار دریای مازندران در ناحیه گمیشان تا کوه های گلیداغ در شمال شرق کلاله کشیده شده است. دیوار دفاعی گرگان طولانی ترین اثر معماری ایران باستان محسوب می شود و پس از دیوار چین (6000 کیلومتر) و دیوار سمیز آلمان (548 کیلومتر)، سومین دیوار بلند جهان به شمار می رود. علت ساخت این دیوار حمله اقوام مهاجری به نام هپتالی ها در زمان فیروزشاه ساسانی بوده است. در حال حاضر تقریبا بیشتر این دیوار از بین رفته است. دیوار دفاعی گرگان نام های مختلفی چون قزل ائلان، سد اسکندر، سد انوشیروان، سد پیروز و مار سرخ ساسانی دارد.
پارک جنگلی ناهارخوران محبوب ترین منطقه تفریحی گرگانی ها محسوب می شود. ناهارخوران در جنوب شهر گرگان در فاصله  هشت کیلومتری از مرکز شهر و در انتهای جاده ناهارخوران قرار گرفته است. این تفریحگاه دارای آب و هوایی مطبوع و ملایم  نسبت به نقاط شمالی شهر است

روستای زیارت
روستای زیارت در 17 کیلومتری جنوب شهر گرگان قرار دارد. این روستا که در ارتفاع هزار متری از سطح دریا واقع شده، از شمال به ناهارخوران  و از جنوب به آبشار و ارتفاعات پوشیده از جنگل محدود می شود. علت نامگذاری این روستا به زیارت را وجود عبادتگاهی هزار ساله متعلق به بوداییان می دانند. این روستا در میان دو دامنه کوهستانی و جنگلی قرار گرفته و به دلیل هوای خنک و معتدل به روستای ییلاقی گردشگران و مسافران در تابستان ها بدل شده است. در زیارت می توان براحتی یکی از اقامتگاه های کوچک محلی را اجاره کرده و مدتی را در سکوت و آرامش طبیعت به سر برد. چشمه آبگرم این روستا آرامبخش بوده و برای انواع بیماری های پوستی و درد مفاصل مفید است.

موزه گرگان
موزه گرگان در شمال شهر گرگان  در خیابان شهدا جنب امامزاده عبدالله شهر گرگان قرار دارد. این موزه در سال 1355به عنوان موزه سنگ قبر افتتاح شد، اما در بهمن  67 با افزودن اشیای باستان شناسی و مردم شناسی که از نقاط مختلف استان به دست آمده بود به صورت موزه منطقه ای درآمد. بخش سنگ این موزه در حیاط سرسبز و مصفای آن قرار گرفته است و شامل سنگ قبرهایی از قرن هشتم تا چهاردهم ه.ق است.

در بخش باستان شناسی این موزه آثار ارزشمند 8000 ساله متعلق به مناطق مختلف ایران و خاصه منطقه استان گلستان دیده می شود. در بخش تاریخی و اسلامی نیز نمونه های مختلفی از جنگ افزارهای مفرغی، زیورآلات طلایی، ظروف کتیبه دار و آبگینه های زیبا به نمایش درآمده  است. علاوه بر این، موزه صنایع دستی گرگان هم در خانه امیرلطیفی در بافت قدیم محله نعلبندان قرار دارد که اولین موزه صنایع دستی استان گلستان می باشد. این بنا مربوط به دوره قاجار است و با شمارهء ثبت 2391 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ناهارخوران
پارک جنگلی ناهارخوران محبوب ترین منطقه تفریحی گرگانی ها محسوب می شود. ناهارخوران در جنوب شهر گرگان در فاصله  هشت کیلومتری از مرکز شهر و در انتهای جاده ناهارخوران قرار گرفته است. این تفریحگاه دارای آب و هوایی مطبوع و ملایم  نسبت به نقاط شمالی شهر است. طی 20 سال گذشته با بزرگ شدن گرگان، این پارک به شهر متصل شده است. جاده ناهارخوران امروزه یکی از پررفت و آمدترین خیابان های شهر به شمار می رود.

مسجد جامع گرگان
مسجد جامع گرگان از بناهای تاریخی شهر گرگان است. این مسجد در کنار بازار اصلی نعلبندان این شهر قرار دارد. این مسجد در عصر سلجوقیان ساخته شده و دارای مناره های کروی است که روی آن کتیبه ای به خط کوفی قرار دارد. بنای مسجد طرحی مربع مستطیلی دارد و وسعتی حدود 1600 متر مربع را در بر می گیرد.

مسجدجامع گرگان در دوره های بعد به طورگسترده بازسازی، تعمیر و تزئین شده است. در حال حاضر به غیر از مناره، اثر دیگری از بنای اولیه مسجد بر جای نمانده است. بیشتر بازسازی ها در دوره تیموری، صفوی و دوره حاضر صورت گرفته است. از مهم ترین آثار نفیس و تاریخی مسجد جامع گرگان می توان به در و منبر چوبی منبت کاری شده و فرامین و سنگ نوشته های پادشاهان صفوی و افشاریه اشاره کرد.

صنایع دستی
صنایع دستی که در گرگان به فروش می رسد بیشتر حاصل کار قبایل کوچ نشین ترکمن است که محصولات خود را برای عرضه به شهر گرگان می آورند. قالیبافی، مهم ترین صنعت دستی این منطقه است که با بهترین نوع پشم موسوم به خارچین، توسط زنان و دختران ترکمن بافته می شود. قالی و قالیچه ترکمنی دارای گره ترکی باف و یک پوده است و روی دستگاه افقی بافته می شود.
یکی از صنایع دستی مورد علاقه گردشگران، نمازلیق یا همان سجاده است. نمازلیق ها قالی های کوچکی است  که با نقش و نگارهای زیبای ترکمنی بافته شده و روی آن نماز می خوانند. نمد مالی، ابریشم بافی و انواع زیورآلات ترکمنی از دیگر صنایع دستی محبوب این شهر محسوب می شود.

خوراکی های سنتی
«خورش ساک» از خوراک های سنتی مردم گرگان است که با اسفناج، نخود، آرد، گوشت گوسفندی و آب نارنج تهیه می شود. «هلی آش» یکی از معروف ترین آش های سنتی ایران است که در گرگان تهیه می شود. هلی به معنای گوجه سبز است. در تهیه هلی آش از نخود، لوبیا، کدو، برنج، سبزی های محلی به همراه گوجه سبز و کمی شکر استفاده می شود. «کی آش» نیز که با کدو حلوایی و آب انار و نعناع طبخ می شود، طرفداران بسیاری دارد. «حلوای گردویی» مهم ترین شیرینی محلی گرگان است که هم در عزاداری ها و هم مراسم شادی پخته می شود.

درست کردن این حلوا که با برنج، شکر، گردو و آب تهیه می شود، چند ساعتی به طول می انجامد. کوکو اشپل، بنج نون، پیشمه و نان روغنی قاتلمه از دیگر خوراک های سنتی در گرگان است.

فراوری: الهام مرادی
بخش گردشگری تبیان
برگرفته از جام جم، ابتکار
می گویند از 1750 سال قبل که پل قدیمی دزفول بر رودخانه دز بنا شد، نام این شهر را دژپل گذاشته اند. نامی که بعدها به دزپل تغییر کرد و کمی بعد، در گذر زمان تبدیل به درفول شد.

تاریخ پل قدیمی دزفول را باید در دوران شاپور دوم ساسانی جستجو کنید. پلی که قدیمی ترین پل جهان هم به شمار می رود و وقتی ساخته شد که شاپور به کارگزارانش دستور داد تا با به کار گرفتن اسیران رومی، پلی روی رودخانه بسازند و عبور سپاهیان از رودخانه دز را راحت تر کنند. در همان زمان قلعه‌ای هم برای حفاظت از پل در نزدیکی آن ساخته شد و شاید به همین دلیل باشد که قدیمی های دزفول هنوز هم این پل را به نام پل رومی یا دژپل می شناسند. هرچند که عده ای معتقدند به دلیل وجود شهر روناش در نزدیکی رودخانه دز، نام این پل «رعناش» یا «پل روناش» است و به همین ترتیب دژ کنار پل هم «قصر الروناش» نامیده شده و به تبع آن، مردم منطقه را قصری نامیده اند! سلسله ای از اسامی که هر کدام ریشه در دیگری دارد! با تمام این ها، هیچ کدام از اسامی این پل این روزها به زبان نمی آیند و بیشتر مردم ترجیح می دهند پل باستانی شهر را به نام پل قدیمی صدا کنند.

پل قدیمی دزفول در دوران صفویه بازسازی و در دوره رضا شاه پهلوی، جزئیات جدیدی به آن اضافه شد. بنابراین ساختمان این پل معماری سه دوره تاریخی را در خود دارد: ساسانی، صفویه و پهلوی

طول این پل به طور تقریبی 370 متر است و در معماری آن، 14 دهانه وجود دارد. علاوه بر این، در ساخت آن از سنگ ساروج و آهک استفاده شده که باعث استحکام عجیب این پل در طول قرن ها شده است. شاید برایتان عجیب باشد اگر بدانید که پل قدیم دزفول آن قدر محکم است که این روزها عابران و خودروهای سواری دزفول و اندیمشک هم از روی آن رد می شوند!

هر چند که پل قدیمی هم از تخریب های دوران در امان نماند تا در دوران صفویه بازسازی و در دوره رضا شاه پهلوی، جزئیات جدیدی به آن اضافه شود. بنابراین ساختمان این پل معماری سه دوره تاریخی را در خود دارد: ساسانی، صفویه و پهلوی. پایه‌های پل مربوط به دوره ساسانی است و بخش طاقدیس پل مربوط به دوره صفویه است. طاقدیس هایی که نمونه ای از زیباترین طاق‌های دوره اسلامی به شمار می روند. بخش عرشه پل هم که از مصالح جدیدی مثل سیمان و فلز ساخته شده، مربوط به دوره رضا شاه پهلوی است و جدیدترین قسمت بنا محسوب می شود. این پل در مركز 3 دهنه بتنی دارد كه در سال 1316 توسط معماران انگلیسی كه آن زمان در خوزستان حضور داشتند، ساخته شده اند.
این روزها اگرچه با احداث سد دز فشار آب رودخانه کم شده است اما پایه های سنگی یك پارچه ای که در بنای پل وجود دارد، در گذشته یك عامل دفاعی و هدایت كننده سیلاب های فصل زمستان بوده اند.

پل قدیمی دزفول در میانه راه جندی شاپور و شوش بنا شده و اگر این روزها بخواهید سری به آن بزنید، باید آن را در فاصله 80 كیلومتر شوشتر (جنوب شرقی دزفول) و 10 كیلومتری ایستگاه راه آهن اندیمشك كه در ساحل شرقی رود دز ببینید. پلی كه سال هاست دو منطقه غربی و شرقی شهر دزفول را به هم متصل می کند و در حقیقت رابط دزفول ـ اندیمشك بوده است.

گروه گردشگری تبیان- رستم زاد
استان همدان از جمله استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز غرب كشور و با ۲۱۷۲ كیلومتر مربع وسعت حدوداً 2/1 درصد كل مساحت ایران را تشكیل می دهد.

رشته كوه های زاگرس و ارتفاعات الوند كه از شمال غربی همدان به جنوب شرقی این استان امتداد و ارتفاعات و كوه های گرمه و سرده، لشگردر، آلمابولاق، سیاه دره، چل تابالغان، بهارلو، بوقاطی، آلماباغ، گری، گرمی و خان گرمز موجب شده اند كه اغلب شهرهای این استان در ارتفاعات واقع شوند و به علت شرایط اقلیمی و طبیعی، تقریباً در تمام ایام سال وزش باد در سطح استان ادامه دارد.

آب و هوا در مناطق مرتفع كوهستانی سرد و در مناطق جنوبی تقریباً معتدل و كوهستانی می باشد. زمستان های همدان سرد و طولانی و اكثراً بیش از 4 ماه در سال یخبندان است.

همدان در تمام ایام زمستان دارای شرایط طبیعی مناسبی برای علاقمندان به ورزش های زمستانی مثل اسكی است. پیست اسكی تقریباً وسیع و مجهز آن تا ماه های اولیه ی بهار مورد استفاده علاقمندان قرار می گیرد و همه ساله جمع كثیری از علاقمندان به منظور استفاده از امكانات این ورزش مفرح به همدان مسافرت می نمایند، اما بهترین زمان برای كسانی كه قصد سفر تحقیقی یا تفریحی و بازدید از جاذبه های تاریخی و باستانی همدان را دارند با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوای منطقه از اواخر اردیبهشت تا اواخر مهرماه است.

در این ایام علاوه بر سرسبزی و زیبایی و طبیعت پرگل و گیاه این استان، تابش خورشید و گرمای هوا بسیار مطلوب و دلچسب است.

استان همدان با آن كه فاقد منابع آبی، هم چون دریا و دریاچه است، به علت وجود رشته كوه هایی چون زاگرس و الوند و دیگر قلل سر به فلك كشیده و برف گیری آنها كه در بیشتر ایام قلل آنها، پوشیده از برف می باشند. ذوب تدریجی برف های زمستانی در فصل گرما و تابستان رودها و تالاب ها و سراب ها و چشمه های متعددی را بوجود می آورند.

بعضی از سراب ها و تالاب های همدان عمری به درازای ده برابر آثار باستانی چند هزار ساله این استان دارند، مثل تالاب زیبای «گردخورده» یا «آق گل» كه زمین شناسان طول عمرش را ۴۰ هزار سال تخمین زده اند و حدوداً ۵/۱۷ كیلومتر مربع وسعت دارد یا تالاب پیر سلیمان كه هر دو تالاب با پوشش گیاهی فراوان در بهار و تابستان مأمن انواع اردك، فلامینگو، مرغ باران، آب چلیك، كاكانی، حواصیل، غاز و دیگر پرندگان مهاجری هستند كه از روسیه، قفقاز، كشورهای اسكاندیناوی و دیگر نقاط اروپایی و آسیایی به این منطقه می آیند.

كشاورزی و باغداری در این استان رونق دارد. كشت آبی و دیم معمول است گندم و جو، سیب زمینی، چغندر قند از عمده محصولات كشاورزی همدان هستند.

محصول گردوی همدان، مخصوصاً گردوی تویسركان بی نظیر است.

وجود رشته كوه های كهنسال، بارندگی فراوان، ساختار طبیعی و عوامل دیگر در طول هزاران سال موجب ایجاد غارهای متعددی گردیده كه بعضی از آنها به علت اقامت انسان در دوران های مختلف جنبه ی تاریخی دارد و بعضی دیگر به جهت برخورداری از بلوره ها و قندیل ها و اشكال مختلفی كه بوسیله استالاكتیت و استالاگمیت بوجود آمده، زیبایی و شكوهی دیدنی دارد.

استان همدان شامل 16 شهر و شهرستان به اسامی همدان، نهاوند، تویسركان، ملایر، كبودرآهنگ، اسدآباد، بهار و رزن و 18 بخش و مركز آن شهر همدان است.

همدان
شهر همدان دارای تاریخ و پیشینه ای كهن است. احداث و بنای اولیه ی آن را بیش از 700 سال قبل از میلاد مسیح می رسد.این شهر به دستور دیاكو پادشاه مقتدر ماد بنا شد و او پس از پایان كار احداث و ساختمان كاخی عظیم كه دارای قلاع و دژهای متعدد بود، آن را پایتخت و محل خزانه ی خود قرار داد و نام هگمتانه را بر آن نهاد.

درباره ی چگونگی ایجاد هگمتانه مورخین یونانی نوشته اند: دیاآكو پس از انتخاب محلی در كنار كوه الوند (اورتت یا اورنتس) جهت مركز حكومت خود شهر و كاخی عظیم كه شامل هفت قلعه ی تو در تو بود احداث كرد. مهمترین و مستحكم ترین قسمت این كاخ، قلعه ی هفتم بود

كه داخل آن كاخ پادشاه و خزانه قرار داشت و آنرا اگباتابا نامید. یونانی ها واژه ی «هگمتانه» یا «هنگمتانه» را كه به زبان پارسی قدیم به معنی محل تجمع است اكتابانا می نامند.

این واژه در آثار به جای مانده به زبان ارمنی «اهمتان» و در زبان سریانی و پهلوی «اهمدان» آمده و در گویش نویسندگان عرب «اهمدان» به همدان تبدیل گردیده است.

می گویند در تورات نیز نامی از «احتمانا» آمده كه به احتمال زیاد همان هگمتانه می باشد.
تپه ی باستانی هگمتانه كه در مركز شهر همدان قرار دارد، بقایای شهر باستانی هگمتانه پایتخت عهد كاسی ها، مادها و هخامنشیان است. در كاوش های باستانی كه در این تپه انجام گرفته آثار بسیار با ارزش و گرانبهایی از دوران باستانی این شهر به دست آمده است.

هگمتانه یا همدان در طول عمر چند هزار ساله ی خود با فراز و نشیب و حوادث و وقایع زیادی روبرو شده، و دوران های سخت یا آرامی را پشت سر گذاشته و بارها ویران و آباد شده است.

هگمتانه برای اولین بار در دوران حكومت بخت النصر و به دستور او به كلی ویران شد ولی هنگامی كه داریوش بزرگ زمام امور را به دست گرفت، بر بازسازی و ترمیم ویرانی ها و آبادانی آن همت گماشت و بعدها در دوران حكمرانی اشكانیان و ساسانیان، با احداث كاخ ها و قصرهای باشكوه برای اقامت پادشاهان اشكانی و ساسانی این شهر به اوج عظمت و آبادانی و زیبایی خود رسید، اما:با پیروزی اعراب نه تنها كاخ های سلطنتی تخریب بلكه تمام شهر به طور كامل ویران شد. این تسلسل آبادانی و ویرانی، حمله و تاراج و ترمیم خرابی و بازسازی، قرن های متمادی تا سال 1135 هجری ادامه یافت و از آن سال به مرور ثبات و ایمنی نسبی یافت و چون در مسیر جاده ی ابریشم و راه های اصلی منطقه ی غرب كشور قرار داشت به زودی به صورت یكی از مراكز بازرگانی درآمد.

در شهر همدان و دیگر شهرهای این استان بقایای آثار باستانی و تاریخی فراوانی مثل كتیبه ها، برج ها، كاخ ها و… وجود دارد كه یادآور دوران عظمت و شكوه ایران باستان می باشد. تپه ی باستانی هگمتانه در سال 1913 میلادی توسط یك هیأت فرانسوی كه از سوی موزه لوور پاریس ماموریت یافته بود، مورد كاوش و حفاری باستان شناسی قرار گرفت.

در حفاری های انجام شده علاوه بركشف اشیاء با ارزش عهد باستان، آثاری به دست آمد كه نمودار وجود شبكه ی منظم آبرسانی در شهر باستانی هگمتانه بود و در كاوش هایی كه در سال های 1362 تا 1370 انجام گرفت، یكی دیگر از كهن ترین آثار تمدن بشر یعنی حصار طولانی و دو برج عظیم این شهر كشف شد.

كتیبه های گنج نامه
در 5 كیلومتری همدان و در دامنه های الوند دره ی باصفای عباس آباد قرار دارد كه كتیبه ها و آبشار گنج نامه نیز در امتداد همین دره واقع شده است.

در این دره سنگ نبشته هایی از زمان داریوش اول هخامنشی برجای مانده كه گفته می شود پس از اتمام كار سنگ نبشته های بیستون به دستور داریوش برسر راه هگمتانه كه پایتخت تابستانی هخامنشیان و در مسیر جاده ی شاهی قرار داشت كار نقر و حتك آن انجام گرفته است.

هر یك از این كتیبه ها به سه زبان فارسی باستانی، اعیلامی یا شوشی، بابلی و به خط میخی مادی یا هخامنشی می باشد.

در گذشته با توجه به این كه گفته می شد خزانه ی هخامنشیان در هگمتانه قرار داشته تصور عمومی بر این بود كه سنگ نبشته ها، راهنمای محل خزانه و گنج های داریوش است ولی پس از آن كه باستان شناسان فرانسوی و انگلیسی موفق به ترجمه ی آنها شدند، محرز شد كه سنگ نبشته ها راز مكتوب گنج نیست بلكه ورقی از تاریخ باستانی ایران است.

یكی از این دو كتیبه مربوط به داریوش هخامنشی و دیگری مربوط به خشایار شاه می باشد. ترجمه ی كتیبه داریوش چنین است.

«خدای بزرگ است اهورمزدا، كه این سرزمین را آفرید، كه مردم را آفرید، كه شادی برای مردم آفرید كه داریوش را شاه كرد، شاهی از بسیاری، فرمانروایی از بسیاری..

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین هایی كه نژادهای گوناگون دارند، شاه سرزمین دور و دراز، پسر ویشتاسب هخامنشی»

و كتیبه ی دیگر كه مربوط به خشایار شاه و در قسمتی پایین تر از كتیبه ی داریوش قرار دارد، قسمت اول متن آن همان متن كتیبه ی داریوش است ولی در جملات آخر پس از شاه شاهان نوشته شده «شاه كشورهای دارای ملت های بسیار، شاه این سرزمین بزرگ، دور دست پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی»

شیر سنگی
شیر سنگی كه بیش از 2 متر طول و یك متر و 20 سانتیمتر عرض و اندازه ارتفاع سینه اش می باشد یكی دیگر از آثار باقی مانده ی عهد باستان است.

این شیر كه پاهایش شكسته و مفقود شده و گذشت ایام خسارت هایی به بدنه اش وارد ساخته، كاملاً زیبایی و صلابت خود را حفظ كرده است.

در مورد زمان ساخت شیر سنگی، روایات متفاوتی وجود دارد كه از دوره ی پارت ها و مادها شروع و به دوران اسكندر ختم می شود، اما قوی ترین نظریه اینست كه این مجسمه و قرینه اش در زمان اشكانیان در دو طرف دروازه نصب بوده اند.

مقبره استرومردخای

مقبره ی ملكه خشایار شاه و عمویش «استرومردخای» در مركز شهر همدان قرار دارد.
ساختمان اولیه ی آرامگاه حدود 12 قرن پیش توسط كلیمیان به پاس خدمات استرومردخای احداث شد و بعدها، بارها تجدید بنا گردید و ساختمان فعلی، احتمالاً در قرن هفتم هجری به جای بنای قبلی كه متعلق به قرن سوم هجری بوده، احداث گردیده است.
در داخل بنای آرامگاه، دو صندوق منبت كاری گران قیمت وجود دارد كه هریك بر روی قبری قرار گرفته است. این دو قبر را به استرومردخای نسبت می دهند و براساس روایات موجود استر با نفوذ خود مانع كشتار كلیمیان در زمان خشایار شاه شده است.

منبع:
تبیان همدان
مجموعه فرهنگی و تاریخی کندلوس
فرهنگسرای کندلوس در روستای زیبا و ییلاقی میخ ساز واقع شده که امکاناتی نظیر: اقامتگاه، رستوران، فروشگاه های مختلف، پارک بازی، کتاب فروشی و ساختمان‌های زیبا بسیار دیدنی دارد جالب ترین قسمت این مجموعه موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی است که در یک بنای زیبا با الهام از داستان‌های شاهنامه ساخته شده است.در موزه مردم شناسی کندلوس، اشیای ارزشمندی از دوران‌های مختلف تاریخی و از آداب و رسوم منطقه به نمایش گذاشته شده است و همچنین مزارع گیاهان دارویی کندلوس با فراورده‌های بسیار متنوع از دیگر جاذبه‌های این منطقه است.

دریاچه خزر نبی
دریاچه خزر نبی در ارتفاعات جنوب شهرستان نوشهر و در جنوب روستای ییلاقی نیمور واقع شده است این دریاجه در میان جنگل قرار گرفته و بنا به اعتقاد بومیان دارای تقدس است وسعت آن کمتر از نیم هکتار، ژرفای آن حدود5متر و آب آن نیز شیرین است.

پارک جنگلی سی سنگان
این پارک با قدمتی قدیمی در30کیلومتری شرق نوشهر در مجاورت دریا و جاده ارتباطی نوشهر به نور قرار دارد و یکی از زیباترین پارک‌های شمالی کشور محسوب می شود.ساحل زیبای دریا، تنوع پوشش گیاهی، وجود امکانات رفاهی مانند پارک بازی، سرویس بهداشتی، آلاچیق زیبا برای اقامت رستوران و جاده جنگلی این پارک را به مرکز مهم جذب مسافر در شمال کشور تبدیل کرده است.

دیو چشمه در مسیر کجور واقع شده که به علت آب بسیار فراوان و گوارایی آن به این نام معروف است.این چشمه زیبا که در میان فضایی مشجر خودنمایی می‌کند از ظرفیت جذب گردشگر برخوردار است

نور
وسعت شهرستان نور از ساحل دریا تا ارتفاعات البرز میانی، وجود تنوع آب و هوایی، رودخانه ها و آبشارهای طبیعی همراه با آثار تاریخی و باستانی این شهرستان را نسبت به دیگر شهرستان های استان متمایز کرده است.نور دارای 3بخش بلده، چمستان و مرکزی و 4شهر نور، بلده، رویان و چمستان و 9 دهستان است.

قلعه پولاد بلده
در شمال روستای بلده شهرستان نور،برفراز کوهی بنا شده است باروی بلند و برج های متعدد،قلعه و ارگ آن را در بر گرفته است.خانه نیما در روستای ییلاقی و کوهستانی یوش از دهستان اوزرود شهرستان نور خانه نیما شاعر بلند آوازه شعر فارسی قرار دارد که توسط جدش بیش از 200سال پیش باگج بری و پنجره‌های زیبای ارسی ساخته شده ست.خانه نیما همچنین آرامگاه وی است.

پل خشتی نور
این پل که به خشت پل نیز معروف است به دستور میرزا آقا خان نوری ساخته شد آنچه از این پل باقی مانده قسمت میانی آن با طاق جناغی است و متعلق به دوره قاجار است.

بقعه آقا شاه بانو زاهد
بقعه آقا شاه بانو زاهد که در بخش چمستان شهرستان نور قرار دارد از بناهای قرن نهم هجری قمری است.بنا هشت وجهی است.گنبدی دو پوش با نمای بیرونی هشت وجهی بر بالای آن ساخته شده است.این بنا متعلق به آقا شاه بانو زاهد از عرفای اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 و مرشد شیخ حسن جوری عامل اصلی قیام سربه داران خراسان در عهد حکومت مغولان است.

بقعه جمشید کیا ساطان
این بنا در داخل شهر رویان فرار دارد.بدنه و گنبد رک آن هشت ضلعی است و بر ترک ضلع شمالی آن کتیبه‌ای از آجر برجسته به چشم می‌خورد که بر روی آن نام متوفی در سال 851هجری قمری حک شده است.

پارک جنگلی نور
پارک جنگلی نور در کیلومتر 5نور به محمودآباد با مساحت 400هکتار فرار دارد که از نظر وسعت یکی از بزرگترین پارک های خاورمیانه است و انواع گونه های جنگلی مانند افرا،توسکا،انجیلی و ...در آن یافت می شود.رستوران مجهز و زیبا،آلاجیق های متعدد چوبی،پارک های بازی کودکان،مسجد،سرویس های بهداشتی و زمین های ورزشی از جمله امکاناتی است که برای استفاده مسافران تدارک دیده شده است.

آبشار آب پری
این آبشار زیبا در شهر کوجک رویان واقع شده است جریان آب با شیبی 60درجه از کوه،دانه های سنگی پایین جاده به طرف دره و درحتان جنگلی در سینه کش کوه منظره زیبایی را در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهد.

آب معدنی لاویج در 25 کیلومتری جنوب چمستان در روستای ییلاقی لاویج در میان دره های جنگلی البرز قرار دارد خواص بالای درمانی دردهای استخوان،مفاصل،بیماری های پوستی آب معدنی لاویج باعث شده که در تمام فصول سال مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی باشد.

پارک جنگلی کشپل
در ابتدای جاده آسفالته لاویج در محور چمستان به آمل پارک جنگلی کشپل قرار دارد حاشیه زیبای ساحل رودخانه لاویج رود،وجود چشمه های پر آب با گوارایی ویژه،امکانات نسبی اقامت و پارک بازی کودکان این پارک را به تفرجگاه مردم منطقه و مسافران غیر بومی تبدیل کرده است.

فیل سنگی
بعد از گذر از آب گرم لاویج با حداقل 10 دقیقه پیاده روی در مرکز روستای لاویج قطعه سنگ بزرگی وجود دارد که بر اثر عوامل فرسایش طبیعی به شکل یک فیل سنگی خودنمایی ومی کند که برای بازدید کنندگان قابل توجه است.

قلعه پولاد بلده
بر روی ارتفاعات شمالی مشرف بر شهر بلده قلعه عظیمی به چشم می خورد که از معروفترین و بزرگترین قلعه های بر جای مانده در شمال ایران است.این قلعه تا اوایل دوره صفویه دایر بود و مرکز یکی از مقتدر ترین قدرت های محلی آن روز در ایران بوده است.

قلعه سلطان
دومین بنای مرتفع شهرستان نور در داخل شهر بلده و در دامنه کوه واقع شده گنبد آن مخروطی و مصالح آن از آجر و روکش گچ است در این بنا کتیبه ای به خط کوفی وجود دارد که دوبار نام حضرت محمد(ص)و نام حضرت علی(ع)را نقش شده است.کتیبه چوبی روی صندوق، نام شیخ احمد نوری و تاریخ 1102هجری قمری را دارد.

آمل
شهرستان آمل در بخش جاده توریستی بیشترین دیدنی ها را از نظر طبیعی و تاریخی در خود جای داده و در بین شهر های استان مقام اول را از نظر جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی به شمار می آید.

قله دماوند 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و 75 کیلومتری جنوب غربی شهر آمل در البرز مرکزی و بخش لاریجان یکی از منحصر به فردترین جاذبه های طبیعی ایران قرار دارد که جاده توریستی هراز که تهران را به مازندران متصل می کند از نزدیکی آن می گذرد.

قله دماوند از گذشته های دور تا به امروز جزء جدایی ناپذیر فرهنگ و افتخارات ایرانیان و مازندرانی ها بوده است.شهرت جهانی این جاذبه طبیعی و از طرفی مجاورت آن با مرکز کشور و دریای خزر از اهمیت و جایگاه والاتری برخوردار شده تا جایی که هر ساله هزاران تن از مشتاقان ورزش و طبیعت گردی از ایران و همه نقاط جهان به آن روی می آورند و با دیدن عظمت این قله سر بر افراشته بر آسمان از خود شناسی به خداشناسی می رسند.

دره و دریاجه سد لار:80 کیلومتری شمال شرقی تهران و 100 کیلومتری شهر آمل در بخش لاریجان،بزرگترین سد خاکی خاورمیانه بر روی رود هراز قرار دارد که به سد لار معروف است.

قله‌ها و ارتفاعات مختلف چشمه سارها،آبشار،رود های متعدد با آب گوارا،دریاچه ها گونه های کم نظیر ماهی قزل آلا،گیاهان دارویی و انواع حیوانات وحشی آب و هوای بسیار مطبوع بخصوص در فصل تابستان پذیرای گردشگران و علاقمندان به بخش طبیعت گردی قرار گرفته و فضای مناسبی برای اوقات فراغت و ماهی گیری فراهم کرده است.

آب معدنی لاریجان
در مسیر آمل به تهران در محل گزنک مرکز بخش لاریجان و در ادامه قله دماوند روستای ییلاقی و خوش آب و هوای آب گرم قرار دارد آب های گرم و معدنی این روستا با حرارتی در حدود 62 درجه سرشار از مواد گوگردی بوده وبه همین دلیل برای درمان انواع بیماری های پوستی،دردهای استخوان ،مفاصل و روماتیسم مفید است.

آبشار شاهان دشت
آبشار شاهان دشت با ارتفاع تقریبی 50 متر در 65 کیلومتری شهر آمل و ارتفاعات مشرف به روستای زیبا و ییلاقی شاهان دشت خود نمایی می کند که یکی از بزرگترین آبشار های مازندران به شمار می آید.

قلعه شاهان دشت
بر روی کوهی هرمی شکل در کنار روستای ییلاقی شاهان دشت قلعه شاهان دشت قرار دارد که به ملک القلا معروف است.ظاهرا این قلعه متعلق به ملک بهمن آخرین سلطان سلسله استندار لاریجان بوده است.

بقعه امامزاده عبدا..
این زیارتگاه مهم در 12 کیلومتری جنوب غربی آمل در دامنه سرسبز البرز شمالی قرار دارد ساختمان اصلی آن با معماری بسیار زیبا در سال 1343 بنا شده است از آثار قدیمی آستانه حوض شنا،مرقد بی بی فاطمه و سقاخانه است که هر ساله هزاران نفر از آن بازدید می کنند.

شکل شاه 65 کیلومتری جنوب شهر آمل در جنوب غربی رود و جاده هراز و تونل بایجان در کنار محمود ارتباطی تهران به آمل در زمان ناصرالدین شاه و به دستور وی نقش برجسته سنگی زیبایی بر سینه کوه و مشرف به رود هراز کنده شده که در مازندران بی نظیر بوده است.در این حجاری ناصرالدین شاه به همراه چند تن از امرای کشوری و لشکری نشان داده است.

آب معدنی آب اسک
قریه آب اسک در 8 کیلومتری آمل به تهران در محور هراز قرار دارد آب های معدنی گرم با مواد گوگردی در همه نقاط این روستا جاری است که بصورت سنتی گردشگران بیشماری بویژه در فصل تابستان برای استفاده از آب معدنی و هوای مطبوع کوهستانی به این منطقه مسافرت می کنند.

پل دوازده چشمه این پل در عصر سلطنت شاه عباس صفوی بر روی رود هراز در مرکز شهر آمل بر روی رود هراز در ابتدای خیابان سبزه میدان احداث شده که در بخش شرقی و غربی شهر را به هم متصل می کند این پل به نیت دوازده معصوم(ع)دارای 12 طاق و دهنه است.

گنبد ناصرالحق و شمس طبرسی
این دو بنای تاریخی در مجاورت یکدیگر در حاشیه شمالی شهر آمل در منطقه چاکسر و در جانب ترین بلوار شهید بهشتی آمل قرار دارند ساختمان آجری آنها متعلق به قرن نهم هجری قمری بوده و بنای ناصرالدین الحق آرامگاه وی است که در سال 304 هجری قمری در این مکان به خاک سپرده شده و گنبد دیگری متعلق به شمس طبرسی از فقها و علمای مشهور آمل است.

بقعه میر حیدر آملی
بنای اصلی آن متعلق به قرن 6هجری قمری بوده که در دوران مختلف بازسازی شده است این ساختمان آجری با برج 8 ضلعی گنبد هرمی با ارتفاع 12 متر در نزدیکی گنبدهای ناصرالحق و شمس طبرسی در منطقه چاکسر آمل و در مجاورت بلوار شهید بهشتی قرار دارد.

بقعه تاریخی میرزا بزرگ
یکی از مهمترین بناهای تاریخی مازندران است که در عهد سلطنت شاه عباس صفوی در سال 1020هجری قمری ساخته شده و در مرکز بافت قدیم شهر آمل در سبزه میدان و مجاورت مصلای بزرگ قرار دارد.این ساختمان از لحاظ ویژگی های معماری،گنبد،سردرها ،کاشی کاری و کتیبه ها کم نظیر است.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی
گذشتگان ما در حمام خواستگاری می کردند، از قهر و دعواها آگاه می شدند، دردها درمان می شد و... به همین دلیل بود که در همه جا آداب و رسوم خاصی برای حمام رفتن حاکم بود و بسیاری از ادبا و بزرگان ما در نوشته هایشان به آن اشاره کرده اند.

حمام رفتن حاکمان نیز خود داستانی دیگر بود و تعداد بسیار زیادی خدم و حشم در کار رتق و فتق امور حمام شاهانه بودند. در تاریخ آمده است شاه طهماسب صفوی به وسواس مبتلا بود و از صبح تا شب را در حمام می گذراند و هر بار که زیر آب می رفت و بیرون می آمد، می گفت نشد و دوباره به زیر آب می رفت. اگر نگاهی به حمام های قدیمی بیندازید در بیشتر حمام های قدیمی قسمتی به عنوان شاه نشین در نظر گرفته می شد که به شاه و اطرافیانش اختصاص داشت.

حتی برخی از رویدادهای تاریخی در حمام ها اتفاق افتاده که به برخی از آنها نگاهی گذرا می اندازیم.

حمام فین کاشان
یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخی ایران، یعنی واقعه قتل امیرکبیر در حمام فین کاشان اتفاق افتاده است. حمام فین که در گوشه ای از باغ فین واقع شده و به قتلگاه امیرکبیر شهرت دارد و از دو حمام بزرگ و کوچک تشکیل شده است. تاریخ ساخت حمام کوچک به عصر صفویه مربوط است و همراه با بنای اولیه باغ ایجاد شده است. با ساخت حمام بزرگ در دوره فتحعلی شاه قاجار، حمام بزرگ به حمام سلطنتی معروف و به رجال دولتی و افراد مهم جامعه اختصاص داده شد. در مقابل، حمام کوچک به حمام خدمه نام گرفت و توسط افراد عادی جامعه مورد استفاده قرار گرفت.

نکته قابل توجه این است که هر دو حمام، کامل و دارای تمام ویژگی ها و نشانه های معماری گرمابه های سنتی است. حمام فین سال 1314 جزو آثار ملی ایران به ثبت رسید؛ این مجموعه همچنین سال 2011 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در هریک از حمام ها قسمت هایی شامل ورودی، گرمخانه، آب نما، خزینه و محل نظافت سربینه (رختکن) به چشم می خورد. کانال هایی برای تعویض آب خزینه ها و حوضچه ها در کف حمام ها وجود دارد.

دیوار حمام ها با عایق رطوبتی مخصوصی ـ ماسه آهک یا ساروج ـ پوشانیده شده است. امیرکبیر در گرمخانه حمام کوچک و درکنار حوض مرمرینی که در میان گرمخانه وجود دارد به قتل رسید. مورخان در مورد روز قتل امیرکبیر نوشته اند: صبح آن روز خبر آوردند که پیکی از تهران خواهد رسید که فرمان وزارت امیر و خلعتی شاه را می آورد. عزت الدوله البته باز هم نگران بود و خبر را باور نداشت. امیر اما به حمام رفت. شاید خبر رسیدن خلعت را باور کرده بود. علی خان فراش که به باغ فین رسید چاپار دولتی را در کنار در حمام دید که منتظر امیر بود تا از حمام خارج شود و پاسخنامه ای را از وی بگیرد. علی خان فراش دست وی را گرفت و با خود به حمام برد که وی زن امیر را از آمدنش مطلع نکند. مامورانش در دیگر حمام را مسدود کردند. امیر با حق نعمتی که بر علی خان داشت پرسید شما چرا مامور این کار شدید؟ امیر خواست عزت الدوله را ملاقات و نزد وی وصیت کند، اما علی خان نپذیرفت. سرانجام امیرکبیر بیستم دی 1230 در حمام فین کاشان به قتل رسید. رگ های دست ها و پاهایش را گشودند و پس از مدتی خونریزی علی خان فراش به میرغضب اشاره ای کرد. میرغضب با چکمه به میان دو کتف امیر کوبید. چون امیر به زمین درغلتید دستمالی در گلویش کرد تا جان داد. فراش بسرعت برخاست و گفت دیگر کاری نداریم. وی و همراهانش با اسبان تندرو به تهران بازگشتند. سال مرگ او سال 1268، را به حساب ابجد در یک گفت وگو بیان کرده اند.

قتل در حمام اصفهان
سال ها قبل از مرگ امیرکبیر در حمام باغ فین، مرداویج زیاری، یکی از بزرگ ترین رجال طبرستان و دیلم که مدت های متمادی با سامانیان و سپاهیان خلیفه عباسی برای دستیابی به قدرت در جنگ بود در حمامی در اصفهان به دست غلامانش به قتل رسید. در تاریخ آمده وقتی مرداویج به سلطنت رسید در اصفهان رفتار بسیار سختی با اهالی اصفهان داشت و از آنان مال فراوانی نیز گرفت و حتی فرمان داد برای او تختی از زر بسازند و با این اعمال هراس او در دل مردم افتاد. همین سختگیری ها زمینه قتل او را به دست غلامانش فراهم کرد، به این صورت که روزی در حمام توسط چند نفر از غلامانش با شمشیر به قتل رسید.
حمام ها فقط محل استحمام نبود، بلکه یکی از ارکان مهم یکجانشینی شهری و روستایی به شمار می رفت. مردم هم پس از شست وشوی بدن از گرمخانه خارج و در سردخانه (بنیه) نشسته و به گفت وگو می پرداختند. آنجا محل بحث و مناظره و کسب اخبار و البته  کشیدن قلیان و نوشیدن چای بود

قتل تاریخی در حمام سرخس
فضل بن سهل سرخسی ملقب به «ذوالریاستین» وزیر سیاستمدار و باکفایت مامون عباسی سال ها بر مسند وزارت خلیفه تکیه داشت و چون ریاست شمشیر و قلم به عهده او بود به این دلیل به ذوالریاستین مشهور شد. وی در انتصاب امام رضا(ع) به ولیعهدی و دعوت آن حضرت به خراسان نقش بسزایی داشت و خود را از دوستداران اولاد علی(ع)  قلمداد می کرد. همچنین دارای کمالات بسیار بود و بخصوص در نجوم و استخراج احکام مهارتی تمام داشت، چنان که قتل خود را استخراج کرده بود، اما سرانجام مامون به او بدگمان شد و پنجشنبه دوم شعبان سال 202 یا 203 هجری قمری هنگامی که در سرخس به حمام رفت، «غالب سعودی اسود» به تحریک مامون به اتفاق عده ای پنهانی به حمام ریختند و او را به قتل رسانیدند. البته مامون قصد داشت امام رضا(ع) و فضل را با هم در حمام سرخس به قتل برساند، اما امام به توطئه مامون پی برد و به سرخس نرفت. قتل فضل در حمام باعث شد مامون دنبال راه دیگری برای قتل امام بگردد و به همین دلیل ایشان را مسموم کرد.

اما در حمام سرخس قتل دیگری نیز اتفاق افتاده. اواسط قرن ششم هجری که «نصیرالدوله شاهنشاه غازی رستم» پادشاهی مازندران را در دست داشت پسرش «گرده بازو» که مدتی به رسم گروگان در خدمت سلطان سنجر سلجوقی بود به دست دو نفر از اسماعیلیان در حمام سرخس به قتل رسید و نصیرالدوله این قتل را به اشاره سلطان سنجر می دانست و او را ملحد خواند و تا زنده بود انتقام خون فرزندش را از اسماعیلیان ساکن الموت می خواست.

حمام بلخ
حمام تاریخی بلخ نیز شاهد قتلی بر در و دیوارهای خشتی خود بوده است؛ قتل رابعه بلخی که او را مادر شعر فارسی نام نهاده اند. رابعه هم عصر شاعر بنام ایرانی رودکی بود. عطار نیشابوری در مقاله بیست ویکم الهی نامه در مورد رابعه و مرگ تراژیکش نوشته: رابعه تنها دختر امیر بلخ بود و به زبان های فارسی و عربی شعر می سروده و در شمشیربازی و سوارکاری ماهر بود. رابعه شیفته غلام برادرش بکتاش شد، اما دختر پادشاه هرگز نمی توانست با غلام ازدواج کند و این را ننگ و عار می دانستند و چون برادرش حارث از این عشق آگاهی یافت دستور داد تا بکتاش را حبس کنند و فردای آن روز رابعه را به حمام ببرند، در حمام رگ های دست رابعه را زدند و به دستور حارث در حمام را با گچ پوشاندند. خون کم کم از دستان رابعه خارج می شد و او انگشت در خون خود می زد و بر دیوارهای حمام شعر می نوشت. فردا که در حمام را باز کردند رابعه بی جان افتاده بود و دیوارهای حمام با خون و شعر رابعه رنگین شده بود و اینچنین مرگ تراژیک رابعه در میان آتش و خون و اشک رقم خورد. در تاریخ آمده وقتی بکتاش از مرگ رابعه آگاهی یافت بر سر مزار او خودکشی کرد.

حمام مهنه خراسان
حمام ها فقط محل استحمام نبود، بلکه یکی از ارکان مهم یکجانشینی شهری و روستایی به شمار می رفت. مردم هم پس از شست وشوی بدن از گرمخانه خارج و در سردخانه (بنیه) نشسته و به گفت وگو می پرداختند. آنجا محل بحث و مناظره و کسب اخبار و البته  کشیدن قلیان و نوشیدن چای بود. مناظره ابوسعید ابوالخیر با شیخ الرئیس ابوعلی سینا در حمام مهنه خراسان شنیدنی است. وقتی ابوسعید ظرف آبی را که در دست داشت در فضا رها کرد ظرف در هوا معلق ماند، سپس از ابوعلی سینا پرسید مگر شما فلاسفه عقیده ندارید که هر جسم متمایل به مرکز خود (زمین) است (قوه جاذبه) پس چرا ظرف در هوا معلق ماند؟ ابوعلی فکری کرد و در جواب شیخ گفت: آری، ما معتقدیم که هر جسم متمایل به مرکز خود است، اما آن چیزی که ظرف را در هوا معلق داشته است اراده شماست.

از ماماشور تا مرده شور
در کتاب «مشت مالی» نوشته دکتر باستانی پاریزی آمده: در زمان کریمخان زند یکی از خان های روستایی به شیراز آمده بود و کریمخان گفته بود او را در بازار و مسجد و حمام وکیل بگردانند. ظهر موقع ناهار خان روستایی به کریمخان گفت این همه خشت روی هم گذاشته ای که چه شود؟

کریمخان جواب داد برای شست وشوی بدن که پاک شود. خان پرسید شما هر چند وقت به حمام می روی؟ کریمخان گفت: ماهی یکبار. روستایی خندید و گفت: معلوم می شود که جناب خان مرغابی شده و الا آدمی که آن قدر در آب نمی رود. کریمخان پرسید: پس تو هر چند وقت خودت را می شویی؟ خان روستایی گفت: در سراسر عمر دو بار، یک بار قابله ما را می شوید و یک بار مرده شور... .

بخش گردشگری تبیان
برگرفته از جام جم
«امامزاده سید بیژن» در شوخی و محاوره زیاد گفته و شنیده می‌شود؛ اما این، یک مزاح نیست، بلکه طبق مستندات سازمان اوقاف و امور خیریه، چنین امامزاده‌ای با نامی ایرانی واقعا وجود دارد.

شاید تا چند سال پیش، کمتر کسی نام امامزاده «سید بیژن» را شنیده بود؛ اما از دو سال پیش که ضریح گردانی در برخی شهرستان های استان مازندران انجام شد، این نام نیز بر سر زبان ها افتاد. خیلی ها به این امامزاده اعتقاد دارند و با توجه به بررسی ها و تحقیقات سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران، امامزاده بیژن صاحب کرامت است.

بزرگترین دلیلی که خیلی ها به صحت نسب این امامزاده شک می کنند، نام ایرانی و وجود حرف «ژ» در نام این امامزاده است. با این حال، مسئولان اداره اوقاف مازندران می گویند امامزاده «بیژن» همان امامزاده «سید محمد» است که در گذشته به دلیل وجود دو امامزاده به نام «سید محمد» در روستای «کُپ سفلی» از توابع استان نوز استان مازندران، نام یکی از آن ها، به انتخاب مردم محلی تغییر کرد. آنها برای یکی از سیدمحمدها، «بی جِن» را انتخاب کردند، به این دلیل که آن مکان را امن و بدون جن می دانستند و بعدها، «بی جن» در محاوره به «بیژن» تغییر کرد؛ نامی ایرانی که بسیاری را نسبت به واقعی بودن آن به شبهه انداخته است.
بزرگترین دلیلی که خیلی ها به صحت نسب این امامزاده شک می کنند، نام ایرانی و وجود حرف «ژ» در نام این امامزاده است. با این حال، مسئولان اداره اوقاف مازندران می گویند امامزاده «بیژن» همان امامزاده «سید محمد» است

در شجره نامه ضیاءالدین کجوری در سال 1373 هجری قمری، نسب این امامزاده بررسی شده است. بر این اساس، شخصی به نام «سید جلال الدین»، سه پسر داشت که در زمان معتصم عباسی از ساوجبلاغ کوچ کردند و به روستای کپ سفلی آمدند، اهالی بومی برای حفظ جان این برادران از دست تعقیب کنندگان، آن ها را درویش معرفی کردند، حتی هنوز هم عده ای امامزاده بیژن را درویش می دانند.

برای «سید» دانستن این شخصیت هم دلایل فراوانی وجود دارد؛ در شهرستان نور و حتی لواسان، روستای کپ و برخی دیگر از روستاهای اطراف، سادات بیژنی داریم و خیلی ها به قداست این شخص و مکان آن اعتقاد دارند.

طبق این مستنداتی که در اداره اوقاف شهرستان نور وجود دارد امامزاده بیژن با 14 واسطه به امام سجاد (ع) منتسب است.

بخش گردشگری تبیان
برگرفته از ایسنا
کاروانسرای عباسی شهر اصفهان از آثار مشهور معماری عصر صفوی است. این مجموعه که در خیابان آمادگاه و جنب خیابان اصلی چهارباغ قرار دارد، بدون تردید یکی از نمونه بازسازی‌‌های موفق بناهای تاریخی در ایران محسوب می‌شود. هنرمندان و معماران دست اندرکار بازسازی تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا شکل کلی بنا همچنان محفوظ باقی بماند.

تنها تغییر ظاهری مهم در این مجموعه، نحوه درختکاری و آرایش صحن حیاط مرکزی است که در مجموع از الگوی باغ های ایرانی تبعیت کرده. مهم ترین الگوی طراحی که در باغ کاروانسرای عباسی پیاده شده، در واقع از یک ایده باستانی و آریایی ریشه گرفته است.

آریایی ها معتقد بودند که دنیا از چهار قسمت خشکی به وجود آمده و در وسط این چهار قسمت دریایی وجود دارد. بر پایه این باور باغ های فراوانی در ایران زمین احداث شد و حیاط کاروانسرای عباسی نیز نمونه ای زنده از آن است. ایجاد معابر عمومی به طور منظم و صحیح برای اولین بار در باغ های عصر صفوی شایع شد، پیاده روهای منظم و هندسی این کاروانسرا نیز بر همین اساس ساخته شده اند. این در حالی است که حیاط اولیه فقط یک زمین خاکی بوده که نهری به نام نهر فرشادی از آن گذر می کرده.

حیاط مربع شکل کاروانسرا که طول هر ضلع آن 80 متر است، هم اکنون به چهار مربع کوچک تر تقسیم شده که در مرکز هر یک از آنها حوض و فواره های تزئینی وجود دارد. آبنمای مرکزی نیز دو مربع شمالی را از دو مربع جنوبی تفکیک می کند. فواره ها بی تردید یکی دیگر از عناصر باغ های ایرانی هستند که در این مجموعه به وفور یافت می شوند.

کاروانسرای عباسی در گذر زمان
در زمان شاه سلطان حسین صفوی در ضلع شرقی مدرسه چهار باغ، کاروانسرایی ساخته شد که بعدها به نام کاروانسرای جده یا مادر شاه شهرت پیدا کرد. علت این نامگذاری پیشکشی این مجموعه به مادر سلطان حسین عنوان شده است. انگیزه ساخت کاروانسرا، استفاده از عواید آن برای نگهداری مدرسه مشهور مجاور بوده. در واقع مدرسه، بازارچه مجاور و کاروانسرا مجموعه ای یکپارچه هستند که در طول تاریخ حیاتشان به یکدیگر گره خورده اند. از زمان ساخت هر سه این بناها نزدیک به 300 سال می گذرد. کاروانسراهای شهری در آن زمان فضایی مناسب برای نگهداری کالا و مبادلات بازرگانی به حساب می آمدند. شاردن، سیاح اروپایی که در عصر صفوی از اصفهان دیدن کرده، تعداد کاروانسراهای اصفهان را بیش از 1800 برشمرده است. با گذشت ایام بسیاری از این کاروانسراها نظیر کاروانسرای عباسی به سرنوشت اندوهباری دچار شدند.

اما شاید بخت بیشتر از دیگر کاروانسراها با کاروانسرای عباسی یار بود، چرا که این کاروانسرا دو بار بازسازی شد: یک بار در زمان حکومت ظل السلطان، شاهزاده سفاک قاجار و بار دیگر در خلال سال های 1339 تا 1346 توسط شرکت بیمه ایران و به توصیه آندره گودار مستشرق فرانسوی. در گذشته ای نه چندان دور از این بنا به عنوان آمادگاه پادگان اصفهان استفاده می شد که امروز نیز نام خیابان آمادگاه یادگار آن دوران است. فضای نسبتا وسیع سبب شد مدتی این کاروانسرا محل توقف کامیون های حمل قند و شکر باشد. مجموع این کاربری های نامناسب همراه با قدرت فرسایش طبیعی و در راس آن بی توجهی عمومی، سرعت تخریب بنا را شدت بخشید.

تا قبل از شروع بازسازی دیواره های آجری نمای داخلی شکاف برداشته و در زیر وزن بام ها قد خم کرده بودند. پی های ضلع شرقی دیگر به هیچ وجه تاب نگهداری بنا را نداشتند، کاشی ها فروریخته، درها و پنجره های قدیمی به یغما رفته و سنگ های کف ایوان ها و نبش دیوارها به مرور زمان ساییده و فرسوده شده بودند. پیشنهاد آندره گدار که در آن زمان مشاور اداره کل باستان شناسی بود به نوعی ناجی ادامه حیات این مجموعه شد. مهندس مهدی ابراهیمیان که خود متولد اصفهان بود و در رشته معماری داخلی و دکوراسیون از دانشگاه آردکو فارغ التحصیل شده بود، سرانجام عهده دار طراحی فضای داخلی مهمانسرا شد.

گروهی متشکل از 150 نفر از طراحان، نقش پردازان، گچبرها، مشبک سازان و آینه کارها همراه با جمعی از جوانان و هنرآموزان تازه کار تزئین داخل مجموعه را آغاز کردند. مجموعه هم اکنون به عنوان هتل پنج ستاره کاربری دارد و نظر به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در بافت تاریخی شهر اصفهان از اهمیت بالایی در نزد گردشگران برخوردار است.

سرسرای ورودی
گچبری و نقاشی های سقف سرسرای مهمانسرای عباسی از کاخ عالی قاپو الهام گرفته اند. نقاشی های روی قطعه های چوبی، یادآور نقاشی اصیل چهلستون هستند. گچبری ها، تذهیب، نقاشی بین طبقات، گره چینی ها، شبکه بری های ظریف چوبی و برنزی همه و همه برگرفته از هنر و مکتب اصیل اصفهانی هستند.

تالار نقش جهان
شیشه های رنگین به طول 14 متر، ارسی های قدیمی، ستون های چوبی زمان قاجار، سنگ های حجاری شده پایه آنها و حلقه ای بزرگ از گچبری بسیار نفیس که روی آن با نقش تشعیر زینت یافته، از جلوه های بی بدیل این تالار مشهور هستند.

تالار عالی قاپو
در ورودی این تالار که از جنس چوب گردو است با نقش های اسلیمی و توسط استاد چایچی مشهور ساخته شده. الگوی گچبری آن نیز از اطاق موسیقی عالی قاپو الهام گرفته. در این قسمت حاشیه و فواصل بین گچبری ها را با روش شیر و شکری نقاشی و تزئین کرده اند. گچبری شیر و شکری از گچبری های اصیل و قدیمی دوران اسلامی است که فرورفتگی ها و برجستگی های آن خیلی کم و در حد دو، سه میلی متر است. نمونه این گچبری ها را اغلب در یزد در بالای پنج دری ها و سه دری ها می توان براحتی پیدا کرد.
برای تذهیب و لایه چینی این تالار، 20 هزار ورق طلای معروف به هندی به کار رفته. علت این پوشش خاص آن است که جلوه دیوارها و سقف بر اثر مرور زمان از بین نرود

تالار زرین
دیوارهای این تالار به رنگ سبز روشن است و روی آن خیره کننده ترین نمونه های تذهیب، لایه چینی، قلم گیری مشهور طرح های ختایی صفوی و گچبری های روی آینه کار شده را می توان مشاهده کرد. برای تذهیب و لایه چینی این تالار، 20 هزار ورق طلای معروف به هندی به کار رفته. علت این پوشش خاص آن است که جلوه دیوارها و سقف بر اثر مرور زمان از بین نرود. سبک تزئین این تالار صفوی است اما از لحاظ تنظیم و هماهنگی، هنرمندان ترجیح داده اند که از آرک های معروف دوره سلجوقی نیز بهره برداری کنند.

رستوران چهلستون
این موزه خارق العاده هنری که اقتباسی از هنر عصر صفوی و قاجار است، اکنون کاربری عمومی دارد و به عنوان رستوران از آن استفاده می شود. سقف این قسمت همانند گره چینی سقف ایوان چهلستون است. در این سالن مجلل، 23 تابلوی ارزنده دیده می شود که همگی از آثار استاد شاجانیان است. استاد شاجانیان یکی از استادان مشهور ارمنی است که زیر نظر استادانی مانند آبراهام گورگنیان، رستم شیرازی، حاج مصورالملکی و نهاپتیان دانش آموخته اند و در ضمن از همجواری با پروفسور پوپ نیز بهره مند گردیده اند.

تمام تلاش این هنرمند آن بوده که غبار را از نگارگری عصر صفوی بردارد. تمامی نقاشی در های این قسمت نیز از آثار استاد صانعی است که وی نیز از شاگردان حاج مصورالملکی بوده است. نقش ها و آینه کاری های طبقه فوقانی همگی برگرفته از سبک قاجار هستند. در یک طرف این سالن یک متن قدیمی دو روی آینه کاری توام با شیشه نقاشی شده از دوران قاجار نصب است که ارزش هنری بالایی دارد. اصول طراحی به حد کمال در مجموعه کاروانسرای عباسی رعایت شده، به طوری که حتی جزئی ترین بخش های این مجموعه بی نظیر نمادی خاص دارند.

شیخ نشین ها
در ضلع شمالی مهمانسرا، شش آپارتمان شیک امروزی اما در عین حال اصیل و ایرانی وجود دارد. ساختار اصلی این آپارتمان ها به همان شکل اولیه حجره های قدیمی حفظ شده، اما شیوه های تزیینی پرکار صفوی، تذهیب های مخصوص، نقاشی ها و رنگ آمیزی های خاص نیز بخوبی توسط هنرمندان در آنها اجرا شده است.

بخش گردشگری تبیان
برگرفته از جام جم
چابهار با تمام زیبایی هایش دنیای عجیبی دارد. آرامگاهی در غار، قدمگاه خضر نبی، قلعه پرتغالی‌ها... این ها همه دیدنی هایی هستند که این بندر را زیبا و هیجان انگیز می کند. اگر می خواهید پا به دنیای شگفت انگیز این منطقه بگذارید، ما فهرستی از دیدنی ترین های چابهار را به شما پیشنهاد می کنیم.

کوه های مریخی
کوه های مریخی یا مینیاتوری به موازات دریا از منطقه کچو تا نزدیکی های خلج گواتر کشیده شده اند و منظره زیبایی را در این منطقه به تصویر کشیده اند. این کوه ها از پدیده های ژئومورفولوژی منطقه به شمار می روند و همه ساله تعداد زیادی از مسافران و گردشگران را تماشای خود به این منطقه فرا می خوانند.

اسکله ماهیگیری
در چابهار چندین اسکله صیادی وجود دارد که دو اسکله صیادی «تیس» و «رمین» از بقیه دیدنی ترند. اسکله تیس در داخل محوطه و اراضی منطقه آزاد و اسکله رمین در 10 کیلومتری شرق چابهار قرار دارد، تماشای کشتی ها و قایق های صیادی و صیادان و صید انواع ماهی ها و شاه میگو که از محصولات دریایی هستند دیدنی است.

مقبره امامزاده غلام رسول
در حاشیه شرقی چابهار، بعد از میدان شیلات ، بنای گنبددار سفید رنگی با قامتی بلند به سبک معماری هندی جلب نظر می کند، که قدمت آن به دوران تیموری می رسد. این بنا، مدفن یکی از سادات به نام سید غلامرسول است.

ساختمان قدیمی تلگرافخانه
ساختمان قدیمی تلگرافخانه، قدیمی ترین بنای مدرن منطقه در شهر بندری چابهار است. این بنا توسط انگلیسی ها اواخر دوران قاجار در سال 1864 میلادی برای رونق دریانوردی، تجارت و ایجاد ارتباط بین هند، گواتر، جاسک و بندرعباس بنا شد. این بنا ساختمانی با نام «بنلگو» با ویژگی های معماری نواحی گرمسیری است که رواق هلالی دور تا دور ساختمان بر آن گواهی می دهند. بنای تلگرافخانه از معدود بناهایی است که در زمان حکومت قاجار در این بندر ساخته شد.

 بنایی دو طبقه که الوارهای چوبی کف اتاق ها، راه پله ها و پاگردها را نقش داده و سقف ها با پوششی از تیرهای چوبی استحکام یافته است. وجود سایه بان های شیروانی، سفالی و قوس های هلالی، این بنا را منحصر به فرد کرده است.

قدمگاه خضر
قدمگاه خضر در جنوب غربی چابهار در محلی به نام «سپوزه» از توابع بخش مرکزی واقع است. خواجه خضر از بزرگان و مردان نیک نام چابهار و مورد احترام بومیان است. از وی مقبره ای بر جای نمانده است زیرا مردم معتقدند وی زنده و حامی دریا، لنج ها و قایق هاست اما دارای قدمگاهی است که در قدیم مراسم خاصی از جمله خیرات کردن خرما و حلوا یا قربانی کردن گوسفند توسط حاجت مندان  در این قدمگاه مرسوم بود و بسیاری از دریانوردان پس از پایان سفر و رسیدن به ساحل در این قدمگاه شمع روشن می کردند.
در درون یکی از غارها که طبیعی و کوچک است یک آرامگاه مکعب و صندوقچه ای که ارتفاع گنبد آن 40 سانتیمتر است دیده می شود. روی دیوارهای سه طرف گنبد، با جوهر قرمز و بنفش، خطوط و علاماتی نقش بسته که بیشتر به خط «گجراتی» و خطوط هندی شباهت دارد

غارهای سه گانه
در دامنه کوه «شهبازبند» حدود 25 متر بالاتر از سطح زمین دو غار مصنوعی و یک غار طبیعی در کنار هم قرار دارند که این سه غار را مردم بومی «بان مسیتی» می گویند. در زبان بلوچی، «بان» مرد صالح و خداپرست و تارک دنیا را می گویند و «مسیتی» معبد و پرستشگاه خوانده می شود.

در درون یکی از غارها که طبیعی و کوچک است یک آرامگاه مکعب و صندوقچه ای که ارتفاع گنبد آن 40 سانتیمتر است دیده می شود. روی دیوارهای سه طرف گنبد، با جوهر قرمز و بنفش، خطوط و علاماتی نقش بسته که بیشتر به خط «گجراتی» و خطوط هندی شباهت دارد.

غار دوم به فاصله هفت قدم در سمت راست این غار، با سکویی از گچ و سنگ ساخته شده است و غار سوم نیز به فاصله 50 متر در سمت چپ غار اصلی قرار دارد که طول قوس دهانه آن 20 متر است. به نظر می آید که این غارها در زمره یک واحد تاسیساتی و ساختمانی و به منزله توقفگاه ها یا پرسشتگاه بوده است که سکویی برای انجام اعمال مذهبی یا تشریفات دیگر در سرتاسر پهنه جلوی هر سه غار ساخته بودند.

روستای رمین
روستای رمین و روستای تیس در منطقه آزاد چابهار از جمله جاهای دیدنی چابهار است که اغلب تورهای گردشگری مسافرانشان را به آنجا می برند. روستای رمین در کنار دریای نیلگون عمان قرار گرفته است و از سمت شرق از طریق جاده ساحلی بنادر صیادی بریس، پسابندر و خلیج گواتر را به شهر بندری چابهار منتهی می سازد. خور قدیم، نوار ساحلی «کلات رود» که از یک طرف به دریا و از طرف دیگر با صخره های بسیار و ماسه های طلایی به تالاب لیپار منتهی می شود از جاذبه های طبیعی این روستا به شمار می آیند.

کوه های مینیاتوری یا «مریخی» اطراف این روستا با مناظر بسیار زیبا در یک طرف جاده و طرف دیگر آن دریا و تراش ها و برش های ناشی از فرسایش و واریزه های آن و رنگ سفید این کوه ها چشم هر بیننده ای را خیره می کند.

روستای تیس
دهکده صیادی تیس در ضلع شرقی و در محدوده منطقه آزاد، در فاصله 9 کیلومتری شمال شهر چابهار قرار گرفته است. قدمت آن به 2500 سال قبل می رسد و در کتاب های فتوحات اسکندر مقدونی به عنوان «تیز» مشهور بوده و به مرور زمان به تیس تبدیل شده است. تیس قبلاً بندر تجاری فعالی بوده که به وسیله مغول ها ویران شده است. این روستا پس از چابهار و کنارک، پرجمعیت ترین و آبادترین منطقه نوار ساحلی بلوچستان محسوب می شود.

قلعه پرتغالی ها
بندر تاریخی تیس با قدمت بیش از دو هزار سال در دهانه خلیج چابهار جا گرفته است و در مجاورت آن و بر فراز تپه ای مشرف به این روستا قلعه ای با نام پرتغالی ها خودنمایی می کند. قلعه پرتغالی ها برفراز تپه ای مشرف به جاده چابهار – تیس و در پنج کیلومتری شهر چابهار قرار دارد و یکی از قلعه های مستکم بلوچستان محسوب می شود. قلعه تیس به ابعاد 24 در 95 متر ساخته شده و مصالح به کار رفته در آن، آجر، سنگ و گچ است.

در سمت ساحل دریای عمان قلعه دارای دو برج دیده بانی است که برج سمت راست به صورت یک اتاق ایوان دار و یک شاه نشین روی مجمعی مکعب مستطیل پی سازی شده و استفاده از برج علاوه بر دیده بانی، به صورت چراغ دریایی نیز کاربرد داشته است. گوشه های حیاط قلعه آثاری از آب انبارها دیده می شود که از سنگ و ساروج و گچ ساخته شده اند. قدمت قلعه تیس به دوره اسلامی بازمی گردد و با شماره 555 در فهرست آثار ملی ایران به عنوان یک اثر ملی تاریخی به ثبت رسیده است.

بخش گردشگری تبیان
برگرفته از خبرگزاری میراث فرهنگی
شهدا
زندگی نامه
خاطرات
اشعار
شهيد و شهادت در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامي
ارزشی‌ترین احترام به جانباز
مسئولان بنیاد شهید بخوانند
زندگی نامه
شهید احمد کشوری
شهید سید علی اندرزگو
شهید خوش سیرت
احمد كشوری در تیرماه سال 1332 در استان مازندران چشم به جهان گشود. دوران پرنشاط كودكی را در كنار امواج خروشان دریای خزر سپری كرد. در سن هفت سالگی برای آموختن علم به مدرسه رفت و سال‌ها بعد مدرك دیپلم خود را با معدل عالی از وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) دریافت نمود. وی ضمن تحصیل به ورزش كشتی پرداخت، و موفقیت‌های بسیاری به دست آورد. كسب مقام اول در رشته طراحی باعث محبوبیت او در میان مردم زادگاهش شد. احمد در دوارن نوجوانی فعالیت های خود را علیه رژیم با كشیدن طرح‌ها و نقاشی‌های سیاسی آغاز كرد و خود با مطالعه كتب مذهبی و سیاسی در این زمینه اطلاعاتی به دست آورد. كشوری علاقه زیادی به تحصیل داشت اما به جهت مشكلات مالی از ورود به دانشگاه منصرف شد و درسال 1351 به استخدام ارتش جمهوری اسلامی درآمد، او خیل زود دوره خلبانی هلیكوپترهای «كبرا» و «جت رنجر» را با موفقیت به پایان رساند. وی همكارانش را با كتب مذهبی و سیاسی آشنا نمود و همراه آنان در شهر باختران مخفیانه صندوق خیریه‌ای را تأسیس كرد. همزمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی احمد به جمع خروشان ملت مبارز پیوست و به پخش و تكثیر اعلامیه پرداخت و در تظاهرات‌ها شركت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای سركوبی غائله كردستان به غرب كشور رفت، تا اینكه با پیكری زخمی و هلیكوپتری آسیب‌دیده به مقصد بازگشت. زمانیكه جنگ تحمیلی آغاز شد كشوری باسینه‌ای مجروح به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت و عاشقانه از میهن اسلامی‌اش محافظت كرد. سرانجام كبوترخسته‌ دل آسمان ایران پاداش اخلاصش را از خداوند دریافت نمود. احمد كشوری در روز پانزدهم آذرماه سال 1359 پس از انجام یك مأموریت سخت در دره میناب از آسمان ایلام به عرش پرگشود

ارتشبد كائنات
یك روز صبح استاندار ایلام اطلاع داد: عراق قصد حمله به شهر «مندلی» را از طریق تنگه میناب و میمك دارد. بلافاصله به محل مورد نظر رفتیم، روز بعد آماده عملیات شدیم. در میان مسیر به ما گفتند دو فروند هواپیمای عراقی از نوع (لیگ 21و23) در منطقه پروازی هستند. احمد به بچه‌های دیگر دستور داد فوراً آنجا را ترك كنند. سپس به من گفت: یا آنها را منهدم می‌كنیم یا به شهادت می‌رسیم. هر دو می‌دانستیم كه با تعداد سه فروند راكت و چند فشنگ این كار سخت است. اما احمد مصر بود كه انشا‌ءالله می توانیم. راكت‌های دشمن در اطرافمان به زمین می‌خورد. ناگهان یكی از هواپیماهای دشمن به طرفمان حمله كرد. انگشتم را روی كلید سوئیچ توپ ها گذاشتم و آماده شلیك شدم. چرخبال تكان شدیدی خورد. چند ساعت بعد توانستم كمی چشمانم را باز كنم. درد شدیدی در تمام اعضای بدنم احساس می‌كردم. می خواستم از چرخبال پیاده شوم. احمد را صدا زدم جوابی نداد. موج انفجاری دیگر مرا به دیواره كابین كوبید. پایم را به زمین كشیدم و به سختی از چرخبال فاصله گرفتم ناگهان موج انفجار دیگری مرا به پشت تخت سنگی انداخت. بی‌هوش شدم. نمی‌دانم چقدرطول كشید وقتی چشمانم را باز كردم برادران ایرانی به سراغمان آمده بودند. مرا به بیمارستان رساندند. شیرودی به ملاقاتم آمد. پرسیدم؛ از كشوری چه خبر ،‌پاسخی نداد مادر كشوری نگاهش را به زمین دوخت. دوباره پرسیدم مادر با شهامت گفت:«احمد به دیدار خدا رفت». «حالا دیگر او ارتشبد كائنات بود، پس از 21 ماه خدمت صادقانه آخرین درجه ترفیع خویش را از دست ملائك دریافت نمود.

كلاس دوم راهنمایی بود یك روز صبح، زودتر از همیشه از خواب برخاست گیج بود و مضطرب. نزدیكتر رفتم و علت را جویا شدم. با صدایی كه از شدت هیجان می‌لرزید گفت:«خواب دیدم تنها در سرزمینی ایستاده‌ام و در اطراف تا چشم كار می‌كند بیابان است. از دور شعله آتشی به سمت من آمد و به دورم حلقه زد و مرا به سوی آسمان برد. فریاد زدم خدایا به دادم برس، در همین لحظه اسب سپیدی از آسمان پروازكنان به سمت من آمد و در كنارم ایستاد. من هم كه قصد فرار از میان شعله‌ها را داشتم سوار بر اسب شدم و او مرا به آسمان برد. «احمد ساكت شد احساس كردم چیزی در قلبم فرو ریخت پیشانی‌اش در تاریکی اطاق شبیه به آسمان بود و قطرات عرق چون ستاره‌ای بر روی آن می‌درخشید. آن آسمان نمناك را بوسیدم و فرزندم را به خدا سپردم. سال‌ها بعد او سوار بر مركب آسمانیش به دیار موعود پر كشید.

روح‌الله (ره) نام آشنای عاشقان خمینی بود. هرگاه نام حماسه‌ساز ایران آورده می‌شد، لبخندی زیبا بر لبان احمد می‌نشست، شادیش شادی امام(ره) بود و غمش اندوه خمینی كبیر (ره) بود. هرگاه دلش می‌گرفت قاب عكس امام خمینی (ره) را مقابل خود قرار می‌داد و رازش را به او می‌گفت. اما توان این را نداشت كه صورت زیبای امام (ره) را خسته و رنجور ببیند. یكبار در سفر بود كه خبر بیماری ایشان را شنید. ناگهان اشك پهنای صورتش را پوشاند. ماشین را كنار زد. دست‌ها را به آسمان بلند كرد: «خدایا عمری طولانی و باعزت نصیب رهبرمان كن، پرودرگارا! از عمر ما بكاه و به عمر رهبرمان بیفزا» به تهران كه رسید سریع خود را به بیمارستان رساند: «آمده‌ام قلبم را به رهبرم هدیه كنم». گاهی با خود می‌اندیشم معنای عشق را باید از سربازان خمینی پرسید، عشق یعنی انتظار سرخ زمانیكه جان بر كفان به دستور رهبر خویش در میان باران گلوله‌های سربی عاشقانه می‌جنگند و یا هنگامیكه برای سلامتی امام (ره) خود در پشت درب بیمارستان برای اهدا قلب می‌ایستند. مفهوم عشق را باید از سربازان خمینی پرسید.

شهید در كلام دیگران
كشوری بار دیگر در حیات باقی و در ابدیت متولد شده است. گل وجود كشوری در این جهان فانی پژمرده شد و بار دیگر در پیشگاه خدا شكفته گشت. اتخاذ سند به آخرین بیان حسین‌بن‌علی (ع) می‌كنم كه می‌فرمایند:«هر كس كه كشته نشود می‌میرد.» زندگی كه چنین است چرا پای مقصدی بزرگ درمیان نباشد؟ كشوری مقصدی بزرگتر ازجهان متناهی را انتخاب كرد. مقصدی خدایی، مقصدی ابدی به همه آنهایی كه باقی ماندند. با شجاعت و با صداقت این مژده را می دهم كه پس از انبیا و امامان و صالحان كشوری تنها شفیع ما در روز رستاخیز الهی خواهد بود. به خدای كشوری سوگند به روح پاك كشوری سوگند كه نجات كردستان و لااقل قسمت اعظمی از استقلال كشور مرهون زحمات احمد كشوری‌هاست. كشوری باعث شد كه كشور به جنگ داخلی كشیده نشود و میلیون‌ها نفر قربانی نشوند. كشوری و روح او بزرگتر از آن است كه من بخواهم در نظام محسوسات مادی با ستایش، شعار یا تعاریف او را بزرگ كنم. به اعتقاد من كشوری فرشته‌ای بود كه فقط بال نداشت و از تنها فرشتگانی است كه بدون بال به خدا پیوسته است. میگذرم، ولی آنها یك یا چند روز در جنگ می‌ماندند،‌ اما كشوری خودش را نمی دید و هرگز از خودش نشانی نمی‌گذاشت. كشوری ارتشبد كائنات است. این درجه، ابدی و جاویدان است.

وصیتنامه شهید
وصیتنامه شهید احمد کشوری
خدایا شیطان را از ما دور كن
«بسم الله الرحمن الرحیم»
در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
روبه صفتان زشت خو را نكشند
پایان زندگی هر كسی به مرگ اوست
جز مرد حق كه مرگش آغاز دفتر اوست.
هر روز ستاره ای را از این آسمان به پایین می كشند امّا باز این آسمان پر از ستاره است. این بار نیز در پی امر امام، دریایی خروشان از داوطلبین به طرف جبهه های حق علیه باطل روان شد و من قطره ای از این دریایم و نیز می دانید كه این اقیانوس بی پایان است و هر بار بر او افزوده می شود. راه شهیدان را ادامه دهید. كه آنها نظاره گر شمایند مواظب ستون پنجم باشید كه در داخل شما هستند.
بی تفاوتی را از خود دور كنید، در مقابل حرف های منحرف بی تفاوت نباشید.
مردم كوفه نشوید و امام را تنها نگذارید. در راهپیمایی ها بیشتر از پیش شركت كنید. در دعاهای كمیل شركت كنید. فرزندانتان را آگاه كنید. و تشویق به فعالیت در راه الله كنید.
و وصیت به پدر و مادرم:
پدر و مادرم! همچنان كه تا الآن صبر كرده اید از خدا می خواهم صبر بیشتری به شما عطا كند. فعالیتتان را در راه خدا بیشتر كنید. در عزایم ننشینید،‌ نمی گویم گریه نكنید ولی اگر خواستید گریه كنید به یاد امام حسین (ع) و كربلا و پدر و مادرانی كه پنج فرزندشان شهید شده گریه كنید، كه اگر گریه های امام حسینی و تاسوعا و عاشورایی نبود،‌ اكنون یادی از اسلام نبود. پشت جبهه را برای منافقین و ضد انقلاب خالی نگذارید،‌ در مراسم عزاداری بیشتر شركت كنید كه این مراسم شما را به یاد شهیدان می اندازد و این یاد شهیدان است كه مردم را منقلب می كند.
امام را تنها نگذارید.
فراموش نكنید كه شهیدان نظاره گر كارهای شمایند.
ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم.
موجیم كه آسودگی ما عدم ماست
والسلام
قطراه ای از دریای خروشان حزب ا…
احمد كشوری
شهید- سید علی اندرزگو 
فرزند- سید اسدالله
محل ولادت -تهران
سال ولادت -1318
محل شهادت -تهران خ ایران ( ترور توسط ساواک )
سال شهادت -1357
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سید علی اندرزگو در ظهر رمضان سال 1318 شمسی به دنیا آمد و در غروب 19 رمضان سال 1357 شمسی به مولایش علی (علیه السلام ) اقتدا کرد و به دیدار پروردگار شتافت . شهید اندرزگو از سن هفت سالگی به مدرسه رفت و تا کلاس ششم در مدرسه فرخی درس خواند. دوازده ساله بود که در یک مغازه نجاری شروع بکار کرد و پس از کلاس ششم بنا به خواسته خودش به درس طلبگی پرداخت. او روزها کار میکرد و شب ها درس می خواند از همان دوران نوجوانی فردی فوق العاده باهوش و مهربان بود و به همه محبت میکرد .

اندرزگو در شروع دوره نوجوانی خویش با نواب صفوی و سایر همرزمانش همکاری را شروع میکند و از همان موقع هر شب به هیئت صادق امانی که در یکی از خیابان های تهران بود می رفت. او از بچگی شیفته منبر رفتن و روضه خواندن بود. در منزل ایشان ایام خاصی را جهت سوگواری تعیین می کردند و ایشان همانند یک خطیب بالای منبر می رفت و سپس روضه می خواند. او بسیار باهوش و بااستعداد بود و سعی می کرد با همه افراد خانواده خوش رفتار باشد. اندرزگو در تمام عمرش حتی یک روز نمازش قضا نشد او بسیار به مسائل و وظایف دینی و شرعی اهمیت می داد.

سید علی اندرزگو از 16 سالگی فعالیتهای سیاسی اش را شروع کرد و در حدود 25 سالگی بود که ترور حسنعلی منصور ( نخست وزیر وقت ) را انجام داد . این عمل در واقع اعلام خطری بود برای نظام دست نشانده آمریکا. در گزارش های ترور منصور هیچ اسمی از او به میان نیامده است، اما در واقع آخرین تیر را اندرزگو به سوی مغز منصور شلیک می کند. او در حالی که پشت یک درخت پنهان شده بود تیر خلاص را شلیک نموده و با این کار خویش یک مزدور آمریکایی خائن را به هلاکت می رساند . ماموران امنیتی به حدی در دستگیری او ناتوان شده بودند که دیگر نمی دانستند چه بکنند. لذا عکس های او را به تمامی ادارات دولتی ارسال کردند و بر تمام در و دیوارهای ساختمان ها عکس او را آویخته و شش میلیون تومان جایزه برای دستگیر کننده او در نظر گرفته بودند. این رقم بسیار زیادی بود که نشان دهنده بیچارگی نظام بود. اما او همیشه فرار کرده و در هر جایی دیگر مشغول مبارزه بر علیه ظلم می شد.

شهید اندرزگو با مسافرت به اکثر کشورهای منطقه سعی می نمود نیازهای نیروهای مبارز را در کشور تامین نماید و برای آنها اسلحه و تجهیزات نظامی تامین نماید. او نه تنها از هر فرصت و روشی برای وارد کردن اسلحه به کشور استفاده می کرد بلکه در کنار آن سعی می نمود هزینه روزنامه و نشریه فدائیان اسلام را نیز تامین کند . اندرزگو با اینکه سید بود اما عمامه سفید بر سر می گذاشت و هر بار با یک اسم و عنوان خاص در جامعه ظاهر می شد. نام معروف و مستعار او که ماموران ساواک را به هراس می افکند شیخ عباس تهرانی بود.

اندرزگو که خط امام خمینی را خوب شناخته بود دائماً تلاش می کرد تا حقیقت این صراط مستقیم را در بین توده مردم به خصوص جوانان روشن نماید. لذا آن ها را ترغیب می کرد تا به سربازان گمنام امام خمینی بپیوندند و در جهت متلاشی کردن نظام طاغوتی زمان تلاش کنند. با اینکه در آن زمان سازمان ها و گروه های فراوانی همچون مجاهدین خلق وجود داشتند که با حکومت شاه مبارزه می کردند ولی اندرزگو هیچ گاه به آن گروه ها گرایش پیدا نکرد و ترجیح داد به عنوان یک شاگرد در کنار مراد و مرجعش، امام خمینی بدون هیچ وابستگی به تشکلی مبارزه را تا سقوط طاغوت ادامه دهد .

قسمتی از گزارش ساواک از شهادت شهید اندرزگو
در ساعت 45/18 روز 2/6/1357 هنگامی که سید علی اندرزگو به منزل یکی از مرتبطینش به نام اکبر حسینی واقع در
اوخط امام خمینی را خوب شناخته بود

خیابان ایران می رفت بوسیله مامورین محاصره و از آنجا که گزارشات رسیده حاکی از مسلح بودن مشارالیه و حمل مواد منفجره بوسیله او بوده، به وی دستور ایست و تسلیم داده شد که ناگهان یاد شده با حرکات غیر عادی درصدد فرار برآمد و مامورین به ناچار به سوی او تیراندازی و درنتیجه مشارالیه مورد اصابت گلوله واقع و در راه انتقال به بیمارستان فوت نمود .

در بازرسی بدنی از نامبرده یک جلد شناسنامه جعلی به عکس متوفی با مشخصات ابوالقاسم واسعی، یک جلد گواهینامه رانندگی به نام عبدالکریم سپهرنیا به عکس سوژه صادره از آبادان ، یک عدد ساعت مچی و مبلغ 6840 ریال وجه نقد، یک عدد چاقو ، یک دسته کلید، یک عدد انگشتری عقیق و تعدادی شماره های تلفن و نوشتجات خطی کشف و ضبط شد .

روحش شاد
بخش کودک و نوجوان تبیان-مینو خرازی
سردار شهید اسلام، مهدی خوش سیرت در نوزدهم شهریور سال هزار و سیصد و سی و نه در روستای چورکوچان شهرستان آستانه‌اشرفیه دیده به جهان گشود.

شهید مهدی خوش سیرت
با ولادت او همای اوج سعادت بر شانه (پدر مهدی) نشست و مهدی در خانواده مذهبی و متدین و ارادتمند به ائمه اطهار (ع) به ویژه سید و سالار شهیدان زمزمه عشق، مشق می‌کرد و از همان دوران کودکی نشان داد که با دیگر همسالانش متفاوت است. تحصیلات دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را آن گونه که شایسته بود در زادگاهش شهرستان آستانه‌اشرفیه پشت سر نهاد و در سال 1358 موفق به اخذ دیپلم گردید و پس از آن لباس مقدس سربازی را به تن کرد و چون رزمنده‌ای در خنثی کردن توطئه‌های نوکران و جیره خواران استکبار جهانی در منطقه گنبد، حضوری دلاورانه داشت. هنوز دوره سربازی را به اتمام نرسانده بود که...

نامش را در مدرسه عشق نوشت؛ مهدی زمانی عضو مدرسه عشق شد که خود تدریس عشق می‌کرد، آبدیده و سرد و گرم جبهه‌ها کشیده، لذا دوست داشت با نیروهای رزمنده نه تنها در جبهه و هنگام جهاد و مجاهدت بلکه در پشت جبهه و زادگاه و شهر و حتی منزلشان ارتباط برقرار کند و چون به بسیج عشق می‌ورزید لذا بین جبهه و پشت جبهه همیشه در حال تردد بود. با معنویتی که در مهدی وجود داشت مهر و محبتش در اولین وهله دیدار هر بیننده‌ای در دلش می‌نشست، کمال عشق، معرفت و خداشناسی مهدی بود که بچه‌های رزمنده خود را مرید او می‌دانستند و پروانه‌وار گرد شمع وجودش می‌گشتند و گاه حتی شرط حضور در جبهه را بودن در کنار وی می‌دانستند. آقا مهدی از روزی که گام در جبهه‌های حق علیه باطل نهاد و در مدرسه عاشقان روح الله ثبت نام کرد هرگز تسویه حساب نگرفت و دنبالش هم نرفت در زمان حضورش در جبهه‌ها همیشه تلاش داشت در عملیات‌ها شرکت کند و اگر به دلیل حضور در منطقه‌ای دیگر موفق به شرکت در عملیاتی نمی‌شد غم تمامی چهره نورانی‌اش را فرا می‌گرفت و تا چند روز حال خوشی نداشت.

او با تلاش بی وقفه‌اش در عملیات‌های افتخار آفرین و غرور آمیز طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، فتح خرمشهر، رمضان، مسلم ابن عقیل، محرم، والفجر 4، والفجر 6، هور العظیم، قدس، بدر، والفجر 8، کربلای 2، کربلای 5، و نصر 4 حضور پیدا کرد. اعتقاد راسخش به اسلام، امام و انقلاب، و شاگردی این مکتب انسان ساز هدفی را برایش ترسیم کرده بود که برای رسیدن آن سر از پا نمی‌شناخت و بهترین دلیل اینکه پس از 13 بار مجروحیت در عملیات‌های مختلف، هیچ‌گاه در استراحت کامل به سر نبرد بلکه پس از ترمیم مختصر، دوباره خود را به صحنه مبارزه و جهاد رساند و در جمع لشکریان اسلام قرار گرفت.
در عملیات نصر 4 - فتح ماووت عراق ساعت 30/ 11 تاریخ 6/4/1366 ندای ارجعی الی ربک را از معشوق حقیقی‌اش شنید و بی‌تابانه و لبیک گویان به سویش پرکشید

 در سفرهای پشت جبهه نیز مهدی با مرخصی‌های کوتاهش نه تنها فقط به خانواده‌اش می‌رسید بلکه به شهرهای دیگر حتی به استان مازندران برای تألیف قلوب و سرکشی به خانواده‌های محترم شهدا و رزمندگان می‌رفت؛ و آنقدر این ارتباط عمیق بود که اغلب خانواده‌های شهدا با دیدن چهره نورانی مهدی قوت قلب می‌گرفتند و همانند فرزندان شهیدشان دوستش می‌داشتند و شهید خوش سیرت در روزهای پایانی عمر شریفش (اواخر جنگ) از خجالت خانواده‌های شهیدان و به خصوص پس از شهادت دو برادرش حسین و رضا خوش سیرت، بعد از عملیات نیز به مرخصی نمی‌آمد.

 او مانع پرواز و عروجش را دو چیز می‌دانست! یکی ملبس به لباس سبز سپاه شدن تا بر پیشانی‌اش ستاره بنشیند و دیگری به سنت پسندیده رسول مکرم اسلام صلی الله علیه واله و سلم جامع عمل پوشاندن و او به این تکلیف نیز عمل کرد و پایه زندگی مشترکش را با دختری متدین در اوج سادگی و صفا بنا نهاد تا آخرین ریسمان تعلق زمین و زمینیان را پاره کند و ثابت کند که این بندها و تعلقات نمی‌توانند عاشق و مرغ باغ ملکوت را زمینی کرده و در قفس تن اسیر نماید و حاصل پیوند مقدسش دختر مومنه ای شد که پس از شهادت آقا مهدی دیده به جهان گشود.

آقا مهدی مسئولیت‌های خویش را در جبهه از فرماندهی دسته آغاز، و پس از گروهان و گردان، با رشادت و مدیریتی که از خود نشان داده بود به فرماندهی تیپ دوم محرم و معاونت فرماندهی لشکر قدس گیلان برگزیده شد مهدی که در فراق دوستانش هماره می‌سوخت و در دل و بر لب آرزوی شهادت داشت سر انجام پس از سال‌ها حضور مستمر و مداوم در جبهه‌های جنگ، و رزم بی امان و مجاهدت در دو جبهه جهاد اصغر و جهاد اکبر، در عملیات نصر 4 - فتح ماووت عراق ساعت 30/ 11 تاریخ 6/4/1366 ندای ارجعی الی ربک را از معشوق حقیقی‌اش شنید و بی‌تابانه و لبیک گویان به سویش پرکشید و به دریای رحمت الهی پیوست و ستاره‌ای، درخشان در آسمان انقلاب اسلامی ایران شد.

بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: سایت لاله‌ها
خاطرات
وقتی که امام رضا(ع) ضامن شهید شد
ما را از جنگ نترسانید
دوست دارم آخر مثل امام حسین(ع) شهید شوم!
یک آخ هم نمی گویی ؟!
نیازی نبود عراق به ما بگوید!
اصلاً نیاز نداریم کسی بگوید
وقتی که امام رضا(ع) ضامن شهید کشوری شد

شهید امیر سرتیپ خلبان احمد کشوری ۱۸ آذر ماه ۱۳۵۹ در حالی که از مأموریتی بسیار دشوار پیروز باز می گشت، در منطقه میمک هدف حمله یک فروند میراژ عراقی قرار گرفت و به شهادت رسید.
به گزارش خبرنگار دفاعی - امنیتی باشگاه خبرنگاران، شهید کشوری در تیرماه ۱۳۳۲ در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. دوران دبستان و سه سال اول دبیرستان را به ترتیب در «کیاکلا» و «سر پل تالار» دو روستا از روستاهای محروم شمال و سال آخر را در دبیرستان (قنه) بابل گذراند.

دوران تحصیلش را به خاطر استعداد فوق العاده ای که داشت، به عنوان شاگردی ممتاز به پایان رساند. وی ضمن تحصیل، علاقه زیادی به رشته های ورزشی و هنری نشان می داد و در اغلب مسابقات رشته های هنری نیز شرکت می کرد. یک بار هم در رشته طراحی در ایران مقام اول را به دست آورد. در رشته کشتی نیز درخششی فراوان داشت.

در سال ۱۳۵۱ وارد هوانیروز ارتش شد. از همان آغاز جنگ داخلی خصوصا غائله کردستان چنان از خود کیاست و لیاقت و شجاعت نشان داد که وصف ناکردنی است؛ به همین خاطر باشگاه خبرنگاران برای حفظ یاد و خاطره آن شهید والامقام گوشه هایی از خاطرات این شهید را منتشر می کند.

ضامن احمد!
فرزندم چهار ماهه شده بود كه خواب سه بزرگوار را ديدم. آنان را شناختم؛ اما علی(ع) امام حسين(ع) و امام رضا(ع)؛ اما نمی فهميدم كه چه می گويند.
قنداقه احمد رو به رويم بود. امام رضا(عليه السلام)، دست مبارک شان را روی سينه شان گذاشتند و به فارسی به من فرمودند: «ضامن احمد منم!»...
باورم نمی شد، امام رضا(ع) ضامن اولين ثمره زندگي ام شده بود.(مادر شهید)

خواب احمد
كلاس چهارم ابتدايی بود كه يك روز پرسيد: «آيا من شما را اذيت می كنم؟» من از پسرم كاملا راضي بودم. گفتم: نه! دوباره از من خواست كه فكر كنم و به او بگويم كه از او راضی هستم يا نه. گفتم: شما هيچ وقت مرا اذيت نكرده ای.
گفت: ديشب دو تا مار دنبال من می آمدند. يكی از آن دو به من رسيد و از خواب بيدار شدم.
من به او گفتم: خير باشد. لابد با فكر و خيال خوابيده ای.
اما هميشه خواب احمد در ذهنم بود. وقتی خبر شهادتش را شنيدم، فهميدم كه آن دو مار، همان دو موشک ميگ بودند كه پسرم را به شهادت رساندند.(مادر شهید)

روح بلند
كلاس هفتم بود كه زلزله بوئين زهرا اتفاق افتاد. آمد خانه در حالی كه بوم نقاشی توی دستش بود، گفت: مامان می توانی به زلزله زده ها كمك كنی؟ من ده فرزند داشتم.

جمعا دوازده سر عائله بوديم و حقوق شوهرم فقط كفاف گذران زندگي را می داد. گفتم: ما باید چيز قابل داری بدهيم كه نداريم. رفت توی اتاقش و شروع كرد به نقاشی دختر بچه ای كه در ميان آوارها سر روی سينه مادرش كه مرده است گذاشته و گريه می كرد.

روح او به قدری حساس بود كه از كوچک ترين و يا بزرگ ترين اتفاقی كه در كشور رخ می داد، به راحتی نمی گذشت. اين نقاشی الان در موزه شهدا هست.(مادر شهید)

پول تو جيبی
كلاس دوم راهنمايی كه بود؛ در مجلات عكس مبتذل چاپ می كردند.
در آرايشگاه، فروشگاه و حتي مغازه ها اين عكس ها را روی در و ديوار نصب می كردند و احمد هرجا اين عكس ها را می ديد پاره  می كرد. صاحب مغازه يا فروشگاه می آمد و شكايت احمد را برای ما می آورد. پدر احمد، رئيس پاسگاه بود و كسي به حرمت پدرش به احمد چيزی نمی گفت. من لبخند می زدم. چون با كاری كه انجام می داد، موافق بودم.
آن زمان يک مجله ای با عكس های مبتذل چاپ می شد كه احمد آن ها را از تمام كيوسک های روزنامه ای می خريد. پول توجيبي اش را جمع می كرد. هر بار ۲۰ تا مجله از چند روزنامه فروش می خريد. وقتي می آورد در دست هايش جا نمی شد. توی باغچه می انداخت، نفت می ريخت و همه را آتش می زد.
می گفتم: جرا اين كار را می كنی؟
می گفت: اين عكس ها ذهن جوانان را خراب می كند.
(مادر شهید)

احساس مسئوليت
هنوز سن و سالی نداشت كه دفتری درست كرد و داد به من تا کارهای روزانه خواهر و برادرهايش را در آن بنويسم. احمد، بعدها مثل معلم ها، برای كارهای خوب خواهر و برادرانش، به آن ها جايزه می داد! شده بود قيم و بزرگ تر بچه ها!
شايد به خاطر همين بود كه وقتی از ميان ما رفت، همه داغون شدند. برادرش محمد كه طاقت نياورد و زود شهيد شد. پدرش هم كه يك روز آمده بود مجلس ختم يكی از دوستان صميمی احمد، ناگهان داغ دلش تازه شد و سكته كرد.
(مادر شهید)

خبرنگار
در هوش و استعداد و خلاقيت هم سرآمد بود. با سيم و قطعات فلزی و وسايل بدون استفاده، كمباين درست می كرد كه بدون سوخت علف ها را می زد و كمك بزرگی برای كشاورزان بود.
هلی كوپتر درست می كرد و به پرواز در می آورد. كشتی می ساخت كه وقتی آن را توی آب می گذاشت، جلو می رفت.
يک بار هم در استان مازندران، خبرنگار برتر شناخته شد و جايزه گرفت. (مادر شهید)

آموزش شنا
هميشه مواظب خواهر و برادرانش بود. به آنان درس و نقاشی و شنا و كشتی ياد می داد. يک بار جان برادرش «محمود» را از مرگ حتمی نجات داد. چون اگر او شنا بلد نبود، در آب حوض خفه می شد.
يادم هست آن روز كه بچه ها از مدرسه آمدند. می خواستيم ناهار بخوريم. محمود رفت دستش را بشويد كه نيامد. توی حياط سرك كشيدم و ديدم پسرم با پيشانی خونی و سر زخمي از كنار حوض به طرف اتاق می آيد.
او را به بيمارستان برديم و سرش را بخيه زدند. از او جريان را پرسيدم. گفت: خم شدم كه دستم را توی حوض بشويم كه با سر توی آب افتادم. (حوض ما دو متر عمق داشت و هميشه پر از آب بود.)
پرسيدم: چه طور از آب بيرون آمدی؟ گفت: داداش احمد به من شنا ياد داده. سرم كه به لبه حوض خورد و شكست شناكنان از آب بيرون آمدم. آن موقع احمد، افسر ارتش بود. وقتی آمد به او گفتم: جان برادرت را از مرگ نجات دادی. خنديد و گفت: بعد از نماز، تيراندازی، شنا و اسب سواری بر هر مردی واجب است. (مادر شهید)
ادامه خاطرات شهید امیر سرتیپ خلبان احمد کشوری در فواصل زمانی مشخص در سايت باشگاه خبرنگاران منتشر می شود.
پس از فتح خرمشهر در خرداد 1361 و در پی آن حمله اسرائیل به جنوب لبنان، کادرهای ارشد تیپ 27 محمد رسول‌الله (ص) همراه رزمندگان تیپ 58 عملیاتی تکاور ذوالفقار جمهوری اسلامی ایران، برای یاری رساندن به مردم مظلوم لبنان در قالب «قوای محمد رسول‌الله (ص)» به  سوریه اعزام شدند. اما به دلایل نامناسب بودن شرایط نتوانستند کار قابل توجهی انجام دهند.

شهید همت به همراه حاج احمد متوسلیان به دستور فرمانده کل سپاه مأمور تشکیل تیپ محمد رسول الله (ص) شدند. حاج احمد به عنوان فرمانده تیپ و شهید حاج همت به عنوان مسئول ستاد تیپ فعالیت می‌کردند.

شهید حاج محمدابراهیم همت اعزام به سوریه را این‌گونه روایت می‌کند:
وقتی وارد سوریه شدیم، مردم از ما انتظار داشتند کاری انجام بدهیم؛ ما هم یک گردان نیرو آماده کردیم تا با آن‌ها علیه اسرائیل وارد عملیات بشویم؛ وقتی این گردان را برای وارد شدن به عملیات آماده کردیم، حتی یک دستگاه آمبولانس نداشتیم؛ نیروهای ما در آنجا به استعداد سه گردان بودند و تنها خودرویی که به ما داده شد، یک دستگاه پژو سواری بود که آن هم تحویل من و حاج احمد متوسلیان بود، همین!

آمبولانس نداشتیم، خودرو نداشتیم، حتی مهمات هم نداشتیم؛ حاج‌احمد و من به دولت سوریه گفتیم: ما بچه‌های‌مان را می‌فرستیم روی کوه‌های شما تا سنگ بردارند و از آن بالا توی سر اسرائیلی‌ها بکوبند! بچه‌های ما این شهامت را دارند، اگر از این می‌ترسید که بچه‌های ما روحیه عملیات ندارند، بروید از صنف نجارهای بازارتان سوال کنید! ما به نجارهای دمشق سفارش تهیه هزار عدد تابوت را داده بودیم؛ دستور داده بودیم هزار تا تابوت آماده کنند و آن‌ها هم آماده کرده بودند.

به مسئولان سوریه گفتیم که ما را از جنگ نترسانید؛ به ما نگویید که شما هم مثل ارتش عراق که در جنگ سال 1973 به سوریه آمد و کاری نکرد، فقط آمده‌اید شعار بدهید، نه! ما آمده‌ایم بجنگیم؛ منتها مهمات ما از ایران نرسیده، آمبولانس نداریم که زخمی‌های خودمان را به عقب تخلیه کنیم.
ما بچه‌های مان را می‌فرستیم روی کوه‌های شما تا سنگ بردارند و از آن بالا توی سر اسرائیلی‌ها بکوبند

در جلسات متعددی که با رفعت اسد وزیر دفاع سوریه برگزار شد بین همت و او تنشی ایجاد شد. همت به او گفت ما یک ماهه که اینجا هستیم می‌دانید که بخشی از خاک ما در دست دشمن است.

ما در سوریه برای بازی با دشمن نیامده ایم اگر شما قصد دارید که این گونه به مبارزه ادامه دهید ما نیستیم. اما اگر می‌خواهید به صداقت گفتار و عملکرد ما ایمان بیاورید از نجارهای شهر بپرسید که از همان روز اول که وارد سوریه شدیم به تعداد نیروهای اعزامی تابوت خود را سفارش دادیم. (این ضرب‌المثلی است در بین عرب‌ها که نشان دهنده دست کشیدن از همه چیز است).

فرآوری: سامیه امینی
بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: سایت: جام جم آنلاین/رجانیوز، خبرگزاری حیات
دوست دارم دست آخر هم مثل امام حسین(ع) شهید شوم!

به گزارش گروه ويژه‌نامه دفاع مقدس باشگاه خبرنگاران،‌ "رضا گريواني" در خاطره‌اي از شهيد "قهرمان گريواني" مي‌نويسد:  
 
قهرمان می‌گفت: "من دوست دارم توی این عملیات همه توانم رو بذارم واسه پیروزی لشکر اسلام. دست آخر هم مثل امام حسین (ع) شهید شم؛ طوری که بدنم توی آفتاب داغ بمونه. پاره‌هاش رو هم کسی نتونه جمع کنه مگه خود آقا".
 
عملیات کربلای پنج خبر شهادت و مفقودالاثر شدنش به من رسید. کربلای 4 شهید شده بود و جنازه‌اش مونده بود توی جزیره بوارین. چند سال بعد جنازه‌اش پیدا شد، بالاتنه نداشت. باقیمانده جسدش رو هم از روی پلاکی که به کمرش بسته بود و مهر و تسبیح توی جیبش شناختند.
 
خبرش رو که شنیدم بی اختیار یاد حرفای اون روزش افتادم که گفته بود: "دوست دارم... دست آخر هم مثل امام حسین (ع) شهید شم طوری که بدنم توی آفتاب داغ بمونه. پاره هاش رو هم کسی نتونه جمع کنه مگه خود آقا".
 
گفتني است؛ شهيد قهرمان گريواني متولد 3 فروردين 1347 در بجنورد است، وي تيربارچي گروهان اخلاصي‌ها گردان نصرالله 5 نصر بود که 4 فروردين 1365 در عمليات کربلاي 4 در بوارين به شهادت رسيد. پيکر اين شهيد مطهر در گلزار شهداي مريوان به خاک سپرده شده است.
تکاوری در اردوگاه بود به نام سیدی، که چند بعثی را به هلاکت رسانده بود. یک روز برای این که از او اقرار بگیرند که نظامی های عراقی را کشته است آفتابه ای را به بیضه اش آویزان کرده و دانه دانه سنگ به داخل آن می انداختند. این شکنجه تا ساعت 2 ادامه داشت اما او اقرار نکرد .

متن زیر قسمتی خاطرات آزاده احمد بخشی پور میباشد.
تکاوری در اردوگاه بود به نام سیدی، که چند بعثی را به هلاکت رسانده بود. یک روز برای این که از او اقرار بگیرند که نظامی های عراقی را کشته است آفتابه ای را به بیضه اش آویزان کرده و دانه دانه سنگ به داخل آن می انداختند. این شکنجه تا ساعت 2 ادامه داشت اما او اقرار نکرد .

افسر بعثی که دیگر به ستوه آمده بود کابل را برداشت و به جان او افتاد و در حالی که عقده هایش را خالی می کرد با خشم می گفت : فلان فلان شده من نمی دونم تو آهنی یا فولاد ! آخر تو چه هستی که یک آخ نمی گویی ؟ مگر تو احساس نداری؟

و تکاور در جواب گفت: ببین! تو دشمنی و من هم دشمن .تو یک جو مردانگی و غیرت نداری اگر داشتی مرا می کشتی، ولی اگر من چیزی در دست داشته باشم تو را خواهم کشت.

دیگر افسر شکنجه گر خسته و درمانده شده بود و در حالی که خودش را می خورد و عرق از سر و رویش سرازیر بود دستور داد تا او را به زندان آسایشگاه ببرند. گاهی اوقات بعثی ها تصمیم می گرفتند زن ها را برای بازجویی ببرند و ما که از پشت پنجره آسایشگاه این صحنه را می دیدیم به عنوان اعتراض همگی تکبیر می گفتیم و داد و فریاد به راه می انداختیم. عراقی ها که وضع را آشفته می دیدند بالاجبار زنان را به آسایشگاه برمی گرداندند و ما همچنان فریاد می زدیم که اگر شما مرد هستید و غیرت دارید با ما طرفید به زن ها چکار دارید؟ هر چه می خواهید ما را شکنجه کنید.

پس از گذشت 2 هفته من و 9 نفر دیگر را از بقیه جدا کردند چشم هایمان را بستند و شبانه ما را به زندان ((زبیر)) واقع در بصره انتقال دادند.در میان ما شخصی بود به نام ((شکرالله رفیعی)) کارمند شرکت نفت و سرهنگ و دکتری از نیروی دریایی . چشم های سرهنگ جایی را نمی دید. او در جبهه بر اثر حرارت خمپاره ای که از نزدیکی صورتش عبور کرده بینایی خود را از دست داده بود. البته عراقی ها نمی دانستند که او سرهنگ است. چند مهندس شرکت نفت نیز در جمع ده نفره ما بودند.

در طول یک شبی که در آنجا بودیم مجددا از ما بازجویی کردند و کتک مفصلی هم نوش جان کردیم. اما این بار نیز چیزی دستگیرشان نشد. زندان زبیر در کنار خط راه آهن واقع بود و ما می توانستیم صدای سوت وعبور قطارها را به وضوح بشنویم.

صبح زود ما را به سمت بغداد حرکت دادند.
پس از گذشت 2 هفته من و 9 نفر دیگر را از بقیه جدا کردند چشم هایمان را بستند و شبانه ما را به زندان ((زبیر)) واقع در بصره انتقال دادند.در میان ما شخصی بود به نام ((شکرالله رفیعی)) کارمند شرکت نفت و سرهنگ و دکتری از نیروی دریایی . چشم های سرهنگ جایی را نمی دید. او در جبهه بر اثر حرارت خمپاره ای که از نزدیکی صورتش عبور کرده بینایی خود را از دست داده بود. البته عراقی ها نمی دانستند که او سرهنگ است. چند مهندس شرکت نفت نیز در جمع ده نفره ما بودند.

در طول راه سعی می کردیم که بیرون را بینیم اما شیشه تار ماشین مانع از این کار می شد.

گاه صدای هواپیماهای خودی را که برای بمباران می آمدند می شنیدیم و روحیه می گرفتیم. تقریبا ساعت 2 به بغداد رسیدیم.

ماشین از روی ریل راه آهن عبور کرد و بعد از مدتی داخل یک ساختمان شدیم . از باز و بسته شدن درها و صداهای گوناگون تقریبا می توانستیم حدس بزنیم که کجا می رویم .

لحظاتی بعد احساس کردیم در آسانسوری هستیم که به زیرزمین می رود. بعد ما را با چشم های بسته و لباس های مخصوص زندانیان به سلول های انفرا دی بردند. ساعت ها گذشت حتی یک قطره آب هم به ما ندادند.

فقط شکنجه بود و بازجویی . آنها می پرسیدند: شما در دزفول پالایشگاه زیرزمینی دارید؟و ما هر چه می گفتیم نخیر مگر چنین چیزی ممکن است؟قبول نمی کردند.

بالاخره وقتی من اصرار احمقانه آنها را دیدم گفتم: بله ما یک پالایشگاه با یک سیستم مدرن داریم که در دنیا نظیر آن پیدا نمی شود.کار آن به این صورت است که با فشار دکمه ای تمام پالایشگاه بالا می آید و با دکمه ای دیگر به زیر زمین می رود و مخفی می شود!
یکی از آنها متوجه منظور ما شد و گفت : او دارد ما را مسخره می کند.
و دوباره کتک جانانه ای به ما زدند و بعد هر کدام را در سلولی انداختند.دقیقا نمی دانستیم سرنوشتمان چه خواهد شد. آیا ما را به جای دیگری می برند؟ ایا همین جا ماندگار خواهیم بود؟

راوی: آزاده احمد بخشی پور
بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: ساجد
دخالت مستقیم آمریکا ثابت شد (قسمت اول)
چند روز پیش فارین پالسی اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه آمریکایی‌ها در حمله شیمیایی علیه ایران همکاری کرده‌اند. این اسناد درون خود نکته مهمی داشت. اینکه چگونه جنگ با پیروزی ایران در حال اتمام بود و کمک اطلاعاتی آمریکا مانع شد.

ممکن است دولت ایالات متحده آمریکا در نظر داشته باشد که در پاسخ به حملات شیمیایی در نزدیکی دمشق، دست به اقدام نظامی بزند. اما یک نسل پیش، جوامع نظامی و امنیتی آمریکا از مورد مشابهی اطلاع داشتند اما برای متوقف ساختن مجموعه‌ای از حملات با گاز اعصاب در میزانی به مراتب ویرانگرتر از آنچه در سوریه مشاهده شده است، هیچ اقدامی نکردند. فارین پالیسی اسنادی را منتشر کرده است که این را نشان می‌دهد.

در سال 1988، در روزهای پایانی جنگ عراق و ایران، ایالات متحده آمریکا از طریق تصویربرداری ماهواره‌ای دریافت که ایران با بهره‌گیری از یک حفره در بخش دفاع عراقی‌ها، به گرفتن یک امتیاز استراتژیک مهم نزدیک است.

مقامات اطلاعاتی آمریکا در حالی که به طور کامل آگاه بودند که ارتش صدام حسین از سلاح شیمیایی مانند سارین - یک عامل اعصاب مرگبار - استفاده خواهد کرد، موقعیت دسته‌های نظامی ایران را به عراقی‌ها منتقل کردند. آن‌ها اطمینان دادند که سیاست دیرینه دولت ریگان این است که پیروزی عراقی‌ها محقق شود. با این حال این مورد پس از کشمکش‌های چندین ساله‌ای بود که دولت ریگان از آن اطلاع داشت و آن را فاش نکرد.

این اطلاعات شامل تصاویر و نقشه‌های مربوط به حرکت نیروهای نظامی ایران و همچنین موقعیت مکانی امکانات لجستیک ایران و جزییات مربوط به دفاع هوایی ایران می‌گردید. عراقی‌ها پیش از چهار تهاجم عمده در اوایل سال 1988 که وابسته به تصاویر، نقشه‌ها و دیگر اطلاعات از سوی آمریکا بود از گاز خردل و سارین استفاده کردند. این حمله‌ها کمک کرد تا شیب جنگ به سمت عراق بلغزد و ایران را بر سر میز مذاکره بیاورد.
عراقی‌ها هرگز به ما نگفتند که قصد دارند از گاز اعصاب استفاده نمایند. چون دلیلی نداشت که این را به ما بگویند زیرا ما خودمان از قبل می‌دانستیم

مقامات ایالات متحده آمریکا مدت‌ها تسلیم تسلیحات شیمیایی به عراق را تکذیب کرده‌اند و بر این اصرار دارند که دولت صدام حسین هرگز اعلام نکرده بود که قصد استفاده از سلاح‌های شیمیایی را دارد. با این حال عضو بازنشسته نیروی هوایی، سرهنگ ریک فرانکونا (Rick Francona) که در حملات سال 1988، یک وابسته نظامی در بغداد بود، تصویر متفاوتی را به نمایش می‌گذارد.

او به فارین پالیسی گفت: «عراقی‌ها هرگز به ما نگفتند که قصد دارند از گاز اعصاب استفاده نمایند. چون دلیلی نداشت که این را به ما بگویند زیرا ما خودمان از قبل می‌دانستیم».

بر طبق مستندات و مصاحبه‌های اخیر CIA با مقامات اطلاعاتی سابق مانند فرانکونا، ایالات متحده آمریکا شواهد مستحکمی از حملات شیمیایی عراق داشت که از سال 1983 آغاز شد. در آن زمان، ایران به طور صریح ادعا می‌کرد که حملات شیمیایی غیرقانونی علیه نیروهایش انجام شده است و در حال شکل دادن یک پرونده برای ارائه در سازمان ملل متحد بود اما این پرونده برای اثبات اتهام عراق فاقد مدارک متقن بود؛ مدارکی که بیشتر آن‌ها در گزارش‌ها و یادداشت‌های سری ارسالی برای مقامات اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا موجود بوده است. CIA از ارائه نظرات خود درباره این داستان خودداری کرد.

بر خلاف آن رویه، بحث امروز بر سر این که ایالات متحده آمریکا باید به دلیل حملات با سلاح‌های شیمیایی ادعایی صورت گرفته توسط دولت سوریه دخالت نظامی نماید، آمریکا محاسبات متفاوتی را در سه دهه گذشته به کار برد تا صدام حسین بتواند استفاده از سلاح شیمیایی را علیه دشمنانش و مردم کشور خود گسترش دهد. دولت ریگان تصمیم گرفت که اگر این حملات می‌تواند نتیجه‌ی جنگ را تعیین نماید، بهتر است که اجازه دهند حملات ادامه یابد. حتی اگر آن‌ها کشف می‌کردند، CIA پیش‌بینی می‌کرد که خشم بین‌المللی و محکومیت‌ها، خاموش خواهد بود.

در این مدارک، CIA می‌گوید که ممکن است که ایران مدارک متقاعد کننده‌ای برای استفاده عراق از سلاح شیمیایی پیدا نکند، اما آژانس آن را در اختیار دارد. همچنین آژانس خاطر نشان می‌سازد که جماهیر شوروی در افغانستان از عوامل شیمیایی استفاده کرده بود و عواقب اندکی را دریافت کرد.
فرانکونا به فارین پالیسی گفت که در همان زمان، اداره مستشاری نظامی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مشغول پیگیری و شناسایی آماده شدن عراقی‌ها برای حمله بود

پیش‌تر گزارش شده بود که ایالات متحده آمریکا اطلاعات تاکتیکی به عراق داده بود، آن هم در زمانی که مقامات شک داشتند که صدام حسین از تسلیحات شیمیایی استفاده نماید. اما مدارک CIA که معمولاً به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و در مجموعه‌ای از محتویات از طبقه‌بندی خارج شده در آرشیو ملی موجود در کالج پارک مریلند قرار دارند، شامل مصاحبه‌های اختصاصی مقامات اطلاعاتی سابق است که جزییات جدیدی را از عمق اطلاعات آمریکا از چگونگی و زمان استفاده عراق از مواد مرگبار را فاش می‌نمایند.

این مدارک نشان می‌دهند که مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا به طور مرتب از ابعاد حملات شیمیایی صورت گرفته آگاه بوده‌اند و به مثابه پذیرش رسمی آمریکا در همدستی در مخوف‌ترین حملات شیمیایی انجام شده در طول تاریخ می‌باشد.

به مقامات CIA شامل رییس اداره مرکزی، ویلیام جی. کیسی (William J. Casey) که دوست صمیمی رییس‌جمهور ریگان بود، درباره موقعیت کارخانجات تولید و مونتاژ تسلیحات شیمیایی عراق اطلاع داده شد؛ این که عراق به طور جدی سعی دارد تا به مقدار کافی از گاز خردل تولید نماید تا بتواند تقاضاهای خط مقدم خود را پاسخ بگوید، این که عراق در شرف خریداری تجهیزات از ایتالیا است تا به تسریع روند تولید توپ‌ها و بمب‌های با محتوی شیمیایی کمک نماید و این که عراق همچنین می‌تواند از عوامل اعصاب علیه نیروهای نظامی ایران و احتمالاً غیرنظامیان استفاده نماید.

همچنین به مقامات هشدار داده شد که در صورتی که ایران اعتقاد پیدا نماید که ایالات متحده آمریکا همدست کمپین جنگ شیمیایی عراق علیه آن‌ها می‌باشد. ممکن است به فکر راه‌اندازی حملات تلافی‌جویانه علیه منافع آمریکا در خاورمیانه از جمله حملات تروریستی بیفتد.

CIA در گزارشی فوق سری در نوامبر 1983 آورد: «هر چقدر این حملات ادامه پیدا نماید، این احتمال که ایرانی‌ها به یک پوسته‌ی حاوی خردل با نشانه‌های عراقی دست پیدا نمایند، شدیدتر خواهد شد… تهران چنین مدارکی را به سازمان ملل ارائه خواهد داد و آمریکا را به مشارکت در نقض قوانین بین‌المللی متهم خواهد کرد» .

فرانکونا به فارین پالیسی گفت که در همان زمان، اداره مستشاری نظامی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مشغول پیگیری و شناسایی آماده شدن عراقی‌ها برای حمله بود. به گفته یک مقام سابق CIA، تصاویر ماهواره‌ای، تحرکات عراقی‌ها را در زمینه تسلیحات شیمیایی و تجهیز توپخانه‌ی آن‌ها به سمت مواضع ایرانی‌ها پیش از هر حمله، نشان می‌داد.

فرانکونا به عنوان کارشناس مجرب خاورمیانه و زبان‌شناس عربی که برای NSA و DIA کار می‌کرده است، بیان کرد که او ابتدا از استفاده عراقی‌ها از تسلیحات شیمیایی علیه ایران در سال 1984 و در زمانی که در امان، پایتخت عمان به عنوان وابسته نیروی هوایی مشغول بود، آگاه شده است. اطلاعاتی که او بدست آورده بود به وضوح نشان می‌داد که عراقی‌ها از عامل اعصاب تابون (که به عنوان GA نیز شناخته می‌شود) علیه نیروهای ایرانی استفاده کرده بودند.

مدارک از طبقه‌بندی خارج شده‌ی CIA نشان می‌دهد که کیسی و دیگر مقامات ارشد به طور مرتب درباره حملات شیمیایی عراقی‌ها و برنامه‌های آن‌ها برای حملات بعدی مطلع می‌شدند. CIA در یک مدرک فوق‌سری گفته است: «اگر عراقی‌ها بتوانند میزان بیشتری از عامل خردل را بسازند یا بدست آورند، به طور قطع از آن بر علیه نیروهای ایرانی و شهرهای مرزی استفاده می‌کنند» .

با این وجود این سیاست ریگان را نشان می‌داد که حاضر بود به هر قیمتی عراق پیروز جنگ علیه ایران باشد.

بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: خبرگزاری تسنیم
دخالت مستقیم آمریکا ثابت شد (قسمت دوم)

CIA در قسمت گذشته  از انتشار گسترده مدارکی گفته شده که ست آمریکا را نه تنها در جنگ ایران و عراق و روند آن رو کرد بلکه دست درازی این زاده استعمار را در حملات اخیر و شیمیایی به سوریه را برملا کرد. در ادامه به بررسی تعدادی دیگر از این مدارک پرداخته شده است.

در یکی از این مدارک بیان می‌کند که استفاده از عامل اعصاب «می‌تواند اثر قابل توجهی بر روی تاکتیک‌های مبنی بر موج انسانی ایرانی‌ها بگذارد، به طوری که باعث شود آن‌ها این استراتژی را ادامه ندهند» .

این تاکتیک‌ها که شامل بسیج نیروهای پرتعداد علیه مواضع نظامی مرسوم عراق بود و در برخی نبردها تأثیرگذاری‌اش اثبات شده بود.

در مارس 1984، CIA گزارش داد که عراق «در جبهه بصره برای اولین بار از عامل اعصاب استفاده کرد و محتمل است که قادر باشد که تا اواخر پاییز امسال از مقادیر زیادی از آن در مقیاس نظامی استفاده کند.»

به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی در جنگ بر طبق پروتکل ژنو 1952 ممنوع است که تصریح می‌کند: احزاب هر تلاشی را برای وادار ساختن سایر کشورها به تن دادن به این معاهده به کار خواهند بست. عراق هرگز این پروتکل را امضاء نکرد و ایالات متحده این کار را در سال 1975 انجام داد. کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی که تولید و استفاده از چنین سلاح‌هایی را ممنوع کرده است، تا سال 1997 به تصویب نرسید؛ یعنی سال‌ها پس از حوادث مورد نظر.

در موج ابتدایی حملات شیمیایی عراقی‌ها در سال 1983، از عامل خردل استفاده شد. خردل با آن که به طور کلی مرگبار نیست، ولی سبب تاول‌های شدید در سطح پوست و غشاهای مخاطی می‌شود که پتانسیل تبدیل به عفونت‌های مرگبار را داراست و می‌تواند سبب کوری و بیماری‌های بخش بالایی دستگاه تنفسی گردد و درصد ابتلا به سرطان را افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا در آن زمان که استفاده عراق از عامل خردل آغاز شد، هنوز برای عراق اطلاعات نظامی فراهم نمی‌کرد. با این وجود این قضیه باعث نمی‌شد که به ایران در تلاش خود برای جمع‌آوری مدارک بر علیه حملات شیمیایی غیرقانونی عراقی‌ها کمکی نمایند و حتی اطلاع‌رسانی رسمی به سازمان ملل در این زمینه صورت نپذیرفت.

سازمان سیا مشخص کرد که ایران توانایی بمباران تأسیسات ساخت این تسلیحات را دارا بود، تنها اگر می‌توانست آن را پیدا کند.

شواهد روشنی از حملات شیمیایی عراقی‌ها در سال 1984 آشکار شد. اما موجبات اقدامات اندکی برای جلوگیری صدام حسین از استفاده از این عوامل مرگبار از جمله حمله به مردم کشور خودش شد.
یک گزارش فوق‌سری به زبان رمزی نوشتند با عنوانی مشابه «پشت دروازه‌های بصره» داشت و هشدار می‌داد که حمله بهار 1988 ایران قرار است بزرگ‌تر از تمام حملات پیشین ایران در فصل بهار باشد

اوضاع در سال 1987 تغییر کرد. ماهواره‌های شناسایی CIA نشانه‌های روشنی را برداشت که بیان می‌کردند، ایرانی‌ها با تعداد زیادی از نیروها بر روی شرق بصره تمرکز کرده‌اند. بر طبق اظهارات فرانکونا که در آن زمان برای DIA کار می‌کرد، بیشترین چیزی که تحلیل‌گران DIA به آن اهمیت می‌داند این بود که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد ایرانی‌ها یک حفره خالی در خطوط عراقی‌ها در جنوب شرقی بصره یافته‌اند. این درز در تلاقی میان لشکر سوم عراق که در شرق شهر فعالیت می‌کرد و لشکر هفتم عراق که در جنوب شرقی شهر و اطراف شبه‌جزیره فاو فعالیت می‌کرد، باز شده بود.

فرانکو گفت: ماهواره‌ها تشخیص دادند بخش‌های مهندسی و پل‌سازی ایرانی‌ها به طور مخفیانه حرکت کرده و در برابر حفره ایجاد شده در خطوط عراقی‌ها مستقر شده‌اند که نشان می‌داد که قرار است آنجا محل حمله سالانه اصلی ایران در فصل بهار برای سقوط بصره باشد.

در انتهای سال 1987، تحلیل‌گران DIA در محل فعالیت فرانکونا در واشنگتن یک گزارش فوق‌سری به زبان رمزی نوشتند با عنوانی مشابه «پشت دروازه‌های بصره» داشت و هشدار می‌داد که حمله بهار 1988 ایران قرار است بزرگ‌تر از تمام حملات پیشین ایران در فصل بهار باشد و می‌توان شانس بسیار خوبی برای شکستن خطوط عراقی‌ها و فتح بصره برای آن‌ها متصور بود. گزارش هشدار می‌داد که اگر بصره سقوط کند، ارتش عراق از هم می‌پاشد و ایران پیروز جنگ خواهد بود.

بر طبق اظهارات فرانکونا، رییس‌جمهور ریگان گزارش را مطالعه کرد و در حاشیه آن خطاب به وزیر دفاع فرانک سی. ارلوچی (Frank C. Carlucci) نوشت: «پیروزی ایران غیرقابل قبول» . متعاقب آن، یک تصمیم در سطح مقامات ارشد دولت آمریکا اتخاذ شد (می‌توان از این که این تصمیم به تصویب شورای امنیت ملی و CIA نیاز داشته است، مطمئن بود.) 

DIA  موظف شد که با هر جزییاتی که در دسترس بود از استقرار و تحرکات واحدهای رزمی ایران، به عراقی‌ها خدمات اطلاعاتی بدهد. این خدمات شامل تصاویر ماهواره‌ای و شاید برخی از اطلاعات الکترونیکی موجود می‌شد. تمرکز ویژه‌ای بر روی جنوب شرقی شهر بصره صرف شد؛ یعنی همان جایی که DIA به عنوان محل حمله بزرگ بعدی ایران تشخیص داده بود. این آژانس همچنین داده‌هایی از موقعیت مکانی تجهیزات لجستیک کلیدی ایران و قدرت و قابلیت نیروی هوایی و پدافند هوایی این کشور فراهم می‌ساخت. فرانکونا بیشتر این اطلاعات را «بسته‌های هدف‌گیری» مناسب برای نیروی هوایی عراق جهت تخریب این اهداف توصیف کرد.

سپس حملات با سارین ادامه پیدا کرد.عامل اعصاب سبب گیجی، ناراحتی‌های تنفسی و تشنج عضلانی می‌شود و می‌تواند موجب مرگ گردد. تحلیل‌گران CIA نمی‌توانستند به طور دقیق آمار تلفات ایرانی‌ها را تعیین نمایند زیرا به مقامات و مستندات ایرانی‌ها دسترسی نداشتند. اما این آژانس تعداد تلفات را چیزی بین «ده‌ها» تا «هزاران» در هر چهار موردی که پیش از حمله نظامی صورت پذیرفته بود، تخمین زد. طبق نظر CIA، دو سوم تسلیحات شیمیایی که عراقی‌ها علیه ایرانی‌ها مورد استفاده قرار دادند، مربوط به 18 ماه پایانی جنگ بود.

در سال 1988، اطلاعات ایالات متحده آمریکا به طور آزادانه در حال جاری شدن به سمت ارتش صدام بود. مارس همان سال، عراق روستای کردنشین حلبچه در شمال عراق را با عامل اعصاب مورد بمباران قرار داد.
فرانکونا گزارش می‌کند که در ماه‌های بعد، عراقی‌ها در سه نوبت دیگر به میزان بسیاری از سارین که جهت پنهان کردن استفاده از عوامل اعصاب، در توپخانه‌های حاوی دود و آتش فراوان به کار می‌رفت، استفاده کردند

یک ماه بعد، عراقی‌ها از بمباران هوایی و توپخانه‌ای با پوسته‌های حاوی سارین علیه محل‌های تجمع نیروهای نظامی ایران در شبه‌جزیره فاو در جنوب شرق بصره استفاده کردند که به عراقی‌ها کمک کرد تا بتوانند یک پیروزی بزرگ را با بازپس‌گیری کل این شبه‌جزیره بدست آورند. پیروزی در حمله به شبه‌جزیره فاو همچنین ایرانی‌ها را از راه‌اندازی حمله‌ای که بسیار محتمل بود، بازداشت. بر طبق اظهارات فرانکونا، واشنگتن از نتیجه بدست آمده بسیار خشنود بود زیرا ایرانی‌ها هرگز فرصتی را برای راه‌اندازی حمله خود نداشتند.

در این زمان سطح اطلاعات آمریکا نسبت به برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در نقطه مقابل اطلاعات حاصل از CIA و دیگر سرویس‌ها اطلاعاتی از این برنامه‌ها در بازه زمانی پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود. در گذشته، اطلاعات آمریکا دسترسی بهتری به منطقه داشت و می‌توانست مقامات خود را به منطقه ارسال کند تا سطح خسارات را ارزیابی نمایند.

فرانکونا اندکی بعد از این که شبه‌جزیره فاو به دست عراقی‌ها افتاد، از آن دیدن کرد. او دریافت که میدان جنگ حاوی صدها زباله سرنگ‌های استفاده شده‌ای است که حاوی آتروفین بوده‌اند؛ دارویی که برای درمان اثرات مرگبار گاز سارین رایج است. فرانکونا فوراً چند سرنگ را برداشت و با خود به بغداد برد. این‌ها مدارکی بودند که نشان می‌داد عراقی‌ها در شبه‌جزیره فاو از سارین استفاده کرده بودند.

فرانکونا گزارش می‌کند که در ماه‌های بعد، عراقی‌ها در سه نوبت دیگر به میزان بسیاری از سارین که جهت پنهان کردن استفاده از عوامل اعصاب، در توپخانه‌های حاوی دود و آتش فراوان به کار می‌رفت، استفاده کردند. هر حمله به شکلی قابل توجه موفقیت آمیز بودند زیرا در آن‌ها به نحوی فزاینده از میزان فراوانی عامل اعصاب استفاده شده است. آخرین حمله از این سه حمله که حمله خوبان رمضان نام داشت، در آوریل سال 1988 توسط عراقی‌ها راه‌اندازی شد و شامل بزرگ‌ترین استفاده از عامل اعصاب سارین بود که تا آن زمان عراقی‌ها انجام داده بودند. برای یک ربع قرن، هیچ حمله شیمیایی حتی نزدیک به مقیاس مورد استفاده در حملات نامتعارف صدام رخ نداد؛ تا، شاید، همین حملات هفته پیش که در خارج از دمشق صورت گرفت.

بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: خبرگزاری تسنیم
اشعار
چفیه از روز ازل مظلوم بود
بوسه بر خاک راه شهدا
به یاد شهید حاج همت
خفته بودم مرز دریای بلور
موج زد، پاهای من شد خیس نور
از کرانها بوی توفان می وزید
بوی خون با عطر ریحان می وزید
خواب دیدم یک نفر فریاد زد
چفیه را در من دوباره داد زد
باز گویی یاوه گویی می کنم
باز در خود ، واژه جویی می کنم
باز هم باید کمی خلوت کنم
از کسان آشنا، غیبت کنم
باز هم امشب هوایی گشته ام
باز شاید ، نینوایی گشته ام
یک نفر در من مرا حد می زند
آنچنان محکم، که باید می زند
باز هم ای مثنوی، برخاستی
هان! بگو ای خامه ، هرچه خواستی
پیله ای بر شاخ طوبی یافتند

چفیه را از تارتارش بافتند
تار، بر، دارِ خدایش می زدند
پودی از آل عبایش می زدند
سرمه آلود ، اشک حوران می چکید
بر تنش رگهای غیرت می کشید
می چکید از شاخ طوبی آبِ رز
در سه خم زد چفیه ها را رنگرز

چفیه را تا رنگی از مجنون زدند
در غدیر و کوثر و در خون زدند
چفیه شد سرخ و سپید و شد سیاه
رنگ خون ورنگ مولا، رنگ چاه
آن که در خم غدیر افتاده بود
رنگ خاکستر گرفت و رنگ دود

شد سیاه آن چفیه ، آری شد سیاه
رنگ داغ و درد و سوز وآه و چاه
گفت: چفیه ، رنگ ماتم می شوی
پرچم غم... پرچم غم می شوی
گفت : ای چفیه سیاهت می کنم
خادم مولای آهت می کنم
چفیه ای کاندر خم خونش زدند
رنگ مجنون... رنگ مجنونش زدند
چفیه های سرخ یعنی خون خشک
یک نشان از چاه و اشک و بوی مشک
خون فرق عابد پارینه پوش
می‌چکد از فرق و می خشکد به دوش
سرخ یعنی خاک دشت کربلا
سرخ پیوندی حنایی با بلا
سرخ یعنی حجله ی پاها و تیغ
سرخ یعنی نعش کاوه بر ستیغ
سرخ یعنی اشک چشم مرتضی
سرخ یعنی خشم ...خشم مرتضی
چفیه های کوثری شد خیس نور
رنگ دریا، رنگ دریای بلور
گفت : ای چفیه سپیدت می کنم

چون سپیده دم شهیدت می کنم
گفت : رنگت شد نشان استخوان
همنشین حنجر مولایمان
رنگ نور و رنگ نور و نور باش
روشن شبهای تار هور باش
لاله را در چفیه پرپر خواستند
چفیه را در خون شناور خواستند
آسمان از درد غیرت چاک شد
چفیه از بالا سفیر خاک شد...

استخوان در زخم حنجر هر که داشت
چفیه را برداشت ، بر زخمش گذاشت
مرهم زخم تن روح است این
باد بان کشتی نوح است این

محرم حلقوم های زمزمه
ناله های یا علی ، یا فاطمه
چفیه شبگردی است در یک شهر خواب
خفته ای بر دست مجنون، روی آب
چفیه یعنی از زمین بگریخته
خویش را از آسمان آویخته
چفیه یعنی محض یاد علقمه
در عطش بخشیدن یک قمقمه
چفیه یعنی یال های کول شیر
هیبت شیران دشتِ تیغ و تیر
چفیه یعنی مد عا بی ادعا
یک شکایت نامه در دست دعا

چفیه یعنی ابجد عشق علی
کودکی در مکتب مشق علی
چفیه یعنی ترس ..ترس از ترس عشق
چفیه یعنی چار حرف از درس عشق
حرف اول ...اول چزابه ها
ابتدای چاه و چشم و لابه ها
حرف چمران در سماع و هلهله
زیر بارانهای داغ چلچله
دومین از فاطمه دارد نشان
از فدک ... از فرق ... فزت و زفغان
حرف دوم قصه فهمیده ها
یادگار فاو و فکه دیده‌ها
حرف سوم سومین حرف ولی
ابتدا و انتهای یاعلی

حرف سوم، سومین حرف شهید
سومین حرف بسیجی و سپید
حرف آخر... آخر آه است... آه
انتهای نعره و چاه است ... چاه
حرف آخر... اول هور است و هور
انتهای فکه را کن جستجو
چفیه را در خاک فکه جسته‌ام
چفیه ها را تکه تکه جسته ام
چفیه ها مظلوم های عالمند
آخرین هابیل های آدمند

چفیه از روز ازل مظلوم بود
از غدیر از پیشتر معلوم بود

چفیه را ابلیس ، چنگش می‌ کشید
دست قابیلان ، به سنگش می کشید
چفیه را در نینوا آتش زدند
دوش میثم بوده و دارش زدند
چفیه تا بوده ست ، تنها بوده است
رانده از دنیای "تن"ها بوده است

چفیه را از آسمانها رانده اند
چفیه را در آسمانها خوانده اند
کرخه ها جاری است در خطهای او
بستر خونست این شطهای او
روزگاری چفیه ها بر دوش بود
سفره و سجاده و تن پوش بود
اشکهای نیمه ی شب، ژاله بود
چفیه ها گلبرگ خیس لاله بود
لاله مهمان اقاقی گشته بود
 چفیه ی نمناک ، ساقی گشته بود
چفیه بر بالای چمران می نشست
پای منبر در جماران می نشست

ای قلم دیگر نمی گویی چرا؟
از پس و خنجر نمی گویی چرا؟

چفیه ی چمران مگر از یاد رفت؟
پرچم کاوه مگر با باد رفت؟
من به آوینی تظلم کرده ام
 همتی !...آیینه را گم کرده ام
چفیه افتاده به خاک جاده ها
دستگیری کن از این سجاده ها
آی ... می گویند فصلِ مرد نیست
چفیه ها این روزها شبگرد نیست
ای خدا ! دست من و دامان تو
بی سرو سامان منو، سامانِ تو
ترس دارم چفیه ها دیگر شوند
در هجوم نقش، بازیگر شوند
ای زبان از آنچه گفتی شرم کن
ای قلم ، سر در خط آزرم کن
مستمع شاید نخواهد بشنود
آنچه را باید ، نخواهد بشنود
می نشینم مرز دریای بلور
موج آید خیس گردم ، خیس نور
تا که توفان از کران ها در رسد
باز فصلِ خوب مردان، سر رسد
من نشستم مثنوی ننشسته است
شعر جوشان است وخامه خسته است
دم فرو بستم ز سر الخفیه‌ ها
چفیه‌ها... وا چفیه‌ها... وا چفیه‌ها

عباس موزونی
من سرخی خاک جبهه ها را بوسم
خاک ره مردان خدا را بوسم
بوسد چو امام دست و بازوی مرا
من خاک شوم دست امام مقتدا را  بوسم

دو چشم تیز بینم را مبندید
که تا مردم ببینند چشم بازم
که هرگز کورکورانه نرفتم
بسوی جبهه تا جان را ببازم

شیون مکن مادر در مرگ خونبارم
بگذر ز من دیگر شوق خدا دارم
گر کشته گردیدم در جبهه ها مادر
بهرم مکن زاری بهرم مزن بر سر
یک پرچم سبزی بر خانه زن مادر
بهرم چراغان کن این کوچه را یک سر

خوش جبهه ایست حیف که گلچین روزگار
فرصت نداد که ریشه ی کفار برکنیم

شهید راه وطن این منم که در خاکم
ز دهر دیده فرو بسته ام در افلاکم
بامر حق بخروش آمدم سوی باطل
بجنگ کفر من آن حق پرست بی باکم
طمع به خاک وطن داشت خصم و غافل بود
که در برابر او سخت کوش و چالاکم
اگر چه کشته آزادی وطن گشتم
کنون بخاک سیه سر نهاده صد چاکم
ز خون من پس از این لاله روید و گوید
به تربتم چه نشستی مجو که غمناکم
شهید راه وطن مست عشق حق باشم
که بی نیاز بتابوت و چوبه تاکم

دوست ندارم که در حجله بختم به سعادت برسم
دوست دارم که در سنگر عشقم به شهادت برس

حمید داوود آبادی
در این عرصه چون حاج همت کجاست
که در هر سجودش قیامی به پاست

به هر عرصه مرد خطر همت است
بر آتش زده بال و پر همت است

حماسی دل و شرزه و بی قرار
خطر پوی و شوریده سر همت است

پر از آیت نور و دلدادگی
پر از جلوه های سحر همت است

من و تو گسستیم و پیوسته اوست
که پیوسته اهل نظر همت است

به شوق خدا در خطر می دوید
به شوق خدا جلوه گر همت است

کجا رفتی ای همت خط شکن
شقایق تبار و شقایق کفن

تو شور پرستو شدن داشتی
هوای فراسو شدن داشتی

شادی روح شهدا صلوات
منبع :
وبلاگ خاکریز
تنظیم برای تبیان :
بخش هنر مردان خدا - سیفی
گزارش زير شهيد و شهادت در کلام حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را بررسي کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، متن زير شهيد و شهادت در کلام حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است.

پیام معظم له به مناسبت تدفین 5 شهید گمنام در دانشگاه تهران
از این اقدام هوشمندانه و متعهدانه سپاسگذاری و قدردانی می کنم.این تکریم شهیدان عزیز ملت ایران است که جان خود را نثار هدف های والا کردند و رضای خداوندی را بر آرزوهای حقیر مادی ترجیح دادند
سلام خدا بر آنان.
سید علی خامنه‌ای
15 دی 1387

پیام معظم له به مناسبت تدفین 5 شهید گمنام در دانشگاه امیر کبیر
شهیدان جوانان مومن و فداکاری بودند که برای دفاع ازکشور و ملت در برابر متجاوزان به این آب و خاک جان خود را در کف دست گرفته و با نام و یاد خدا به میدان نبرد قدم نهادند. ملت ما و به ویژه جوانان امروز مدیون شهیدانند. از خودگذشتگی آن پاکبازان بود که اسلام و استقلال وآزادی را به ملت ایران هدیه کرد و ادای حق بزرگ آنان و تکریم یاد و نامآنان نشانه فداکاری به ارزش های والا است.
سلام خدا بر آنان.
سید علی خامنه‌ای
4 اسفند 1387

پیام معظم له به مناسبت تدفین 5 شهید گمنام در دانشگاه تربیت مدرس
تکریم شهیدان، تکریم ایثار و اخلاص است. تکریم دلهای نورانی و جان هایلبریز از صفا و نورانیت است. از کار شما قدردانی می کنم. رحمت خدا برشهیدان عزیز باد.
سید علی خامنه ای
3 آبان 1387

بخشی از پیام معظم له به مناسبت روز تجلیل از شهدا
سلام‌ بر پیکر به‌خاک‌افتاده‌ی‌شهیدان‌ مفقودالجسد، و سلام‌ و رحمت‌ خدا بر دلهای‌ منتظر مادران‌ و پدران‌ وهمسران‌ و فرزندانی‌ که‌ سالها چشم‌انتظار عزیزان‌ مفقودالاثر خود ماندند و ازآنان‌ خبر و نشان‌ نیافتند.
5 مهر 1369

در دیدار خانواده‏هاى معظّم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلى
...من می‏دانم خانواده‏ای که عزیزی را مفقود دارد و از سرنوشت او بی‏خبر است، چه می‏کشد. برای مادران و پدران و همسران و فرزندان و خانواده‏ها، مراحل خیلی سختی است، ساعات و شب و روز دشواری است؛ اما اجر آن هم به همین اندازه بزرگ است...
...آن کسی که در راه خدا، سلامت خود یا سلامت عزیزش را از دست داده است، پیش آن‏که این رنج را ندارد، یکسان نیستند. آن کسی که عزیزش از او دور است و خبری از او ندارد، با دیگران یکسان نیست...
‏31 اردیبهشت 1376

یافتن پیکرهاى مطهر شهداى مفقودالاثر خدمت به روحیه ملى و عموم مردم است و کسانى که این کار مهم و سخت را دنبال مى‏کنند در واقع با خارج کردن پیکرهاى مطهر شهدا از غربت، به اضطراب و دلهره خانواده‏هاى معظم آنان پایان دهند و بدون تردید این عزیزان با کار طاقت فرساى خود خدمت ارزشمندى شهدا و خانواده‏هاى معظم آنان انجام مى‏دهند.
7 مهر 1376

بیانات در مراسم مشترک دانش‏آموختگى دانشجویان دانشگاههاى سه‏گانه‏ى‏ارتش جمهورى اسلامى ایران
آن انسانى که در راه دفاع از ملت و کشور و عدالت و حقیقت و ایستادگى در مقابل تجاوز و زورگویى و دست‏اندازىِ مراکز قدرت جهانى وارد میدان مى‏شود، براى ارزش مى‏جنگد. اگر هیچ کس هم او را نشناسد و گمنام بمیرد و گمنام بماند، در ملکوت آسمانها فرشتگان الهى او را با سرِ انگشت به هم نشان مى‏دهند؛ او نمى‏میرد: «و لا تحسبنّ الّذین قتلوا فى سبیل اللَّه امواتا»؛ اینها را مرده مپندارید؛ اینها زندگان جاوید و منبع الهامند.
22 مهر 1388

پاسدار انقلاب اسلامی آگاهانه راه حسین (علیه السلام) را که ادامه راه انبیاء الهی است انتخاب می کند و در این راه، فروغ خون اصحاب حسین (علیه السلام) و شهیدان گلگون کفن کربلا را چراغ راه خویش قرار می دهد.

شهادت دُرّ گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.

ما فقه بـه معنـای واقعی کلمـه و قرآنی آن را در میدان جنگ آموخته ایم .

امروز، به فضل همین شهادتها و به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است و ملتها آبرو و عزت را این گونه باید پیدا کنند.

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

همه کسانی که در جنگ تحمیلی هشت ساله، چه با حضور خود یا فرزندان و عزیزانشان، حضور و فعالیتی داشته اند، مخصوصا خانواده شهیدان عزیز و جانبازان و اسیران گرامی، باید بدانند که در امتحانی بزرگ شرکت کرده و در آن
سربلند بیرون آمده اند .

فرزندان شهدا بدانند که پدران آنان موجب شدند که اسلام، در چشم شیطانها و طاغوتهای عالم، ابهت پیدا کند.

ایستادگی در مقابل دشمنان مقتدر و مسلط، زورگوی ظالم و پرروی گستاخ، کار بسیار بزرگ و با عظمتی است. این همان کاری است که مردم ما کردند و عظمت ملت ما به خاطر همین شهادت جوانان شما و شجاعت فرزندانتان بود.

شهید جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را گرفته است که بالاترین دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت، مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت از دستشان برود و در مقابل، چیزی عایدشان نشود.

شهدا، علاوه بر مقامات رفیع معنوی، که زبانها و قلمها از توصیف آن و چشم و دلها از مشاهده آن ناتوانند، مشعلدار پیروزی و استقلال ملتند و حق بزرگ آنان بر گردن ملت، بسی عظیم است.

پرچم عروج انسان به بام معنویت که امروز در گوشه و کنار دنیا برافراشته می شود، در حقیقت پرچم امام ما و شهیدان اوست. آنها زنده اند و روز به روز زنده تر خواهند شد.

من اکنون به پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران و دیگر کسان شهدای عزیز و جانبازان و اسراء و مفقودین درود می فرستم و اعلام می کنم که آنان در رتبه و شان معنوی، بلافاصله پشت سر عزیزان فداکار خویشند.

هر چه داریم، به برکت جانفشانیها و فداکاری هاست، به برکت روحیه شهادت طلبانه است.

اساسا جهاد واقعی و شهادت در راه خدا، جز با مقدمه ای از اخلاصها و توجه ها و جز با حرکت به سمت "انقطاع الی الله" حاصل نمی شود.

فداکاری شهیدان و گذشت خانواده ها و حضور رزمندگان ما بود که ابرهای تیره و تار آن روزگار دشوار را از افق زندگی این ملت زدود.

اگر مجاهدت فداکارانه جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منتهی شده است نمی بود، همه روزهای این ملت، در زیر چتر سیاه ظلم و تجاوز و دخالت دشمنان اسلام و ایران، به شبهای تار بدل می گشت.
شما مسئولیت سختی را به عهده گرفته‌اید سرپرستی از خانواده‌های شهدا، پس مواظب باشید که مبادا هوای نفس بر شما غلبه کند و بین این عزیزان تبعیض قایل شوید که در زوای قیامت شهدا جلوی شما را می گیرند و در پیشگاه خدا هم مسئولید پس مواظب باشید. مواظب اعمال خود باشید

وصایای شهدا منشور معنوی انقلاب اسلامی است که مداقه در آن مسیر و شیوه حرکت را نمایان می‌سازد؛ در برخی وصایای شهدا نیز به وظایف و توقعات آنها از نهاد انقلابی بنیاد شهید اشاره شده است:

شهید احمد رضا امینی:
ای مردم شما تا پیروزی نهایی انقلاب اسلامی و جهانی شدن اسلام از نهادهای انقلابی همچون سپاه، جهاد سازندگی، دادگاه‌های انقلاب، بنیاد شهید و غیره حمایت کنید که شما باید اسلام را حمایت کنید که می‌کنید.

شهید سید اکبر ربیعی:
تنها حاجتی که از بنیاد شهید دارم این است که اگر شهادت نصیب من بنده گنهکار شد، برای این بنده حقیر و گنهکار طلب عفو و بخشش کنند و مرا در نیمه‌های پنج شنبه شب دفن کنند و فقط روی سنگ قبر من بنویسید «امام را دعا کنید مهدی (عج) را صدا زنید».

شهید بهزاد فرامون :
باری با عرض معذرت از تمامی مسئولین مملکتی بخصوص نهادهای انقلابی و خود جوشیده ایران اسلامی از جمله بنیاد شهید انقلاب اسلامی که بحق مسئولیتی خطیر و سازنده بعهده داشته و مسئولین متعهد و متخصص را به خود اختصاص داده. انشاءالله که با نوشته مکتوبه اینجانب هیچ نگرانی و دلهره‌ای به خود راه نداده و هیچ ناراحت هم نباشید؛ انشاءالله که در این نبرد با پیروزی عظیمی به آغوش گرم خانواده برمی‌گردیم و نماز جمعه را در کربلا برپا خواهیم کرد.

شهید حسین حقیری زواره :
از شما می‌خواهم که از ائمه جمعه، ارگان‌ها و نهادهای انقلابی (مثل سپاه، بسیج، جهاد و بنیاد شهید) و غیره پشتیبانی کنید. نمازهای جمعه را با شکوه بجای آورید و مواظب باشید از امتحان انقلاب خدای ناکرده ضد انقلاب بیرون نیاییم.

شهید حسین پاشایی :
یک خواهشی از خانواده‌های شهدا دارم مواظب باشید سپر این و آن نشوید فرصت‌طلبان در کمین هستند از هر فرصتی می‌خواهند به نفع خود استفاده کنند. از چهار چوب بنیاد شهید خارج نشوید و پشتیبان سپاه و بسیج و سایر نهادهای اسلامی شوید.
چون بنیاد شهید نهادی مقدس است که از طرف امام امت تشکیل و با خون هزاران شهید، مفقود، اسیر و جانباز به وجود آمده، حتی‌المقدور خدمت بیشتری به خانواده شهدا نمایند

شهید خان میرزا استواری :
خانواده شهدا را یاری کنید. بنیاد شهید باید با فعالیت‌های فرهنگی و عاطفی خودش پرکننده خلأ خالی از جوانان خانواده شهدا باشد. اگر به رقم خانواده شهدا افزوده شود بنیاد شهید در مقابل خدا چه می‌گوید چه جواب می‌دهد اگر بنیاد شهید به جمله معنا ندهد چه کسی جوابگوست اگر رزمندگان اسلام از پشت جبهه و مایحتاج خانواده‌اش در پشت جبهه ناراحت باشد چه کسی در پیشگاه خدا جواب می‌دهد.

شهید داوود اعتمادی :
ای مردم فرمایشات امام را کلمه به کلمه اجرا کنید و فرمان ببرید ای مردم خود آماده جهاد شوید فرزندان خود را تعلیم دهید ای مردم اقتصاد مملکت را بالا ببرید و دولت انقلابی را یاری کنید. ای مردم خانواده‌های شهدا را نگهداری کنید و قرآن زیاد بخوانید و عمل کنید و نماز در مساجد با جماعت بخوانید و به آن اهمیت بدهید. ای مردم امام جمعه‌ها را یاری کنید و امام زمان را یاری کنید و اسلام را یاری کنید و تقوا پیشه کنید ای مردم جبهه‌های جنگ را تقویت کنید و شهرهایی که صدامیان خراب کرده‌اند را آباد کنید. کشاورزی زیاد کنید مشکلات شهرستان را خودتان حل کنید.

شهید روح‌الله اسدی پور :
از همکاران عزیزم که در بنیاد شهید مشغول خدمت هستند می‌خواهم مرا ببخشند و چون بنیاد شهید نهادی مقدس است که از طرف امام امت تشکیل و با خون هزاران شهید، مفقود، اسیر و جانباز به وجود آمده، حتی‌المقدور خدمت بیشتری به خانواده شهدا نمایند و همچنین از کلیه خانواده‌ها می‌خواهم با کارکنان بنیاد همکاری کنند تا بتوانند خدمت بیشتری به خانواده‌های معظم شهدا و مفقودین و اسراء و جانبازان محترم بنمایند.

شهید محمد علیزاده گاودوشه :
از همه خانواده‌ام خواهشمند است نسبت به دولت و بنیاد شهید سختگیری نکنید که امروز دولت جمهوری اسلامی ما سخت درگیر با کفر جهانی می‌باشد.

شهید علی حدادی :
مسئله دیگری که خواستم وصیت کنم این است که انسان بعد از خودش باید در ساختن جامعه خویش شرکت نماید برادران بعد از خودسازی، جهت ساختن جامعه به سوی تشکیلات اسلامی و فعالیت زیاد رو آورند مانند حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب و نهادهای انقلاب، مانند سپاه و بنیاد شهید و کمیته و ... و همیشه در فکراین باشید که انقلاب را بشناسانید.

شهید علی ناز جوکار :
چند جمله نصایح به ارگان‌های اسلامی سپاه پاسداران و جهاد سازندگی، بنیاد شهید، پانزده خرداد، کمیته امداد، شهرداری، شرکت تعاونی، بخشداری، ژاندارمری، نیروگاه برق، صندوق قرض الحسنه و غیره. برادران مسئول آگاه باشید و بدانید که شما نماینده شهدا هستید اگرکوچکترین بی‌توجهی نسبت به مسئولیت خویش صورت بپذیرد باعث ضایع شدن حق دیگران می‌شود. خلاصه تبعیضاتی دربین ارباب رجوع صورت نگیرد که جدا قلب امام زمان را ناراحت می‌کند.

دوستان، بخدا قسم اگر غافل شدیم نمی‌توانیم جوابگو باشیم. حق الناس سخت است برادر مسئول بگوش باش و بشنو از حق هر چه خداوند دستور داده به آن عمل کن، دوست و رفیق و همشهری قوم وخویش برایت نفعی ندارد اگر می‌توانید جوابگوی خواسته ارباب رجوع باشی حداقل با زبان خوش ایشان را راهنمایی نمایید

دوستان، بخدا قسم اگر غافل شدیم نمی‌توانیم جوابگو باشیم. حق الناس سخت است برادر مسئول بگوش باش و بشنو از حق هر چه خداوند دستور داده به آن عمل کن، دوست و رفیق و همشهری قوم وخویش برایت نفعی ندارد اگر می‌توانید جوابگوی خواسته ارباب رجوع باشی حداقل با زبان خوش ایشان را راهنمایی نمایید.

در پایان همه شما را به وحدت دعوت می‌کنم و امیدوارم در راه حق و حقیقت پیروز و موید باشید. اگر گفته‌های حق شما را ناراحت کرد بدانید نمی‌خواهید حق را بدانید.

شهید سید عوض :
توصیه من به برادران سپاه پاسداران و بنیاد شهید این است که درباره مقام والای شهادت برای این عزیزان سخنرانی یا از طریق دیگر و وسایل‌های آگاه‌کننده این عزیزان را آگاه سازند و آنان را وادار به تزکیه نفس و خودسازی کنند.

شهید حسین احمدی :
و از شما مسئولین بنیاد شهید می‌خواهم که بچه‌های بی‌سرپرستم را آن چنانچه در شأن اسلام است از آنها نگهداری کنید چون که پا را جای پای جدم علی گذارده‌اید.

شهید قاسم خانی :
از شما خانواده عزیز می خواهم که برای بخاک سپردن من هیچگونه دخالتی درامور بنیاد شهید نکنید و بگذارید هر طور که خود بنیاد شهید خواست ترتیب دفن مرا بدهد چون که بنیاد شهید واقعا خدمت بزرگی به این شهدا می کند.

شهید محمد محمدی :
امیدوارم از مسئولین که به خانواده بنده خیلی مراجعه کنند بلکه اخلاق اسلامی و احکام الهی زیاد احتیاج دارند. امروز زمان طاغوتی نیست که هر کس به اختیار خود کاری کند باید بنیاد شهید شب و روز برای خدا کار کند یکی خود بنده اگر خانواده بنده اگر فرزندان بنده منحرف شدن یا نماز خوان نبودن و احکام اسلامی نداشتند فردای قیامت جواب من را باید بدهند اگر به خاطر اسلام نبود ما جبهه نبرد نمی‌آمدیم.

شهید کشواد حسن‌پور :
اما تذکری به بنیاد شهید و برادران عضو این سازمان، شما مسئولیت سختی را به عهده گرفته‌اید سرپرستی از خانواده‌های شهدا، پس مواظب باشید که مبادا هوای نفس بر شما غلبه کند و بین این عزیزان تبعیض قایل شوید که در زوای قیامت شهدا جلوی شما را می گیرند و در پیشگاه خدا هم مسئولید پس مواظب باشید. مواظب اعمال خود باشید.

شهید مجید کمالپور :
چند تذکر برای برادران نهادهای انقلابی (خصوصا بنیاد شهید): عزیزان خمینی درود خدا و خلق خدا بر شما رزم آوران پشت جبهه ها باد که با حفظ دستاوردهای انقلاب نمی گذارید کوچکترین ضربه ای بر پیکر انقلاب وارد شود و درود و سلام بر تمامی خدمتگزاران امت اسلامی که با زحمت خود در راه خدا انقلاب را پاسداری می‌نمایند. عزیزان خمینی سعی کنید که هدفتان خدا باشد و فقط برای خدا کار کنید. سعی کنید خدمتگزاری صدیق برای انقلاب و افرادی خدمتگزار برای امت اسلام باشید. و همیشه هدفتان کار و خدمت برای خدا باشد گرچه به شماها تهمت های ناروا بزنند. گرچه که بگویند که کار نمی کنند اما شما نیز چون صفی مردان از دستاوردهای انقلاب حفاظت کنید.

از برادران خدمتگزار امت اسلام در بنیاد شهید می خواهم که بیشتر و بیشتر به خانواده‌های مظلوم شهدا رسیدگی کنید. و همه هم و غمتان خدمت به آنان باشد. زیرا که خدمت شما اجری عظیم دارد و اجر همگی شما با خدای تبارک و تعالی است. و شما چون هدفتان الله است از هیچ چیز بیم نداشته باشید. همچون همیشه به فرزندان شهدا رسیدگی کنید و آنها را تربیت کنید باشد که در آینده سلاح بر زمین افتاده شهدا را بردارند و به میدان کارزار بشتابند.

شهید محمد ابراهیم‌پور طرقی :
و یک درخواست از بنیاد شهید دارم که فرزندان من را زیر نظر داشته باشند و امکان برای ایشان فراهم نمایید که با آداب و فرهنگی اسلام کاملا آشنایی پیدا کنند که نبودن پدر به روی سر اینها باعث انحراف ایشان نشود که خون شهدا پایمال خواهد شد و من از هدف اصلی خود عقب خواهم ماند و مسئول اصلی این کار بنیاد شهید می‌باشد.

امروز زمان طاغوتی نیست که هر کس به اختیار خود کاری کند باید بنیاد شهید شب و روز برای خدا کار کند یکی خود بنده اگر خانواده بنده اگر فرزندان بنده منحرف شدن یا نماز خوان نبودن و احکام اسلامی نداشتند فردای قیامت جواب من را باید بدهند اگر به خاطر اسلام نبود ما جبهه نبرد نمی‌آمدیم

شهید محمد قاسمی :
آخرین و صیت و سفارشم به شما تمامی خانواده و تمامی دوستان و همسنگران عزیز و امت شهید پرور اینست که مبادا خدای ناکرده از امام و دولت و روحانیت در خط امام کناره بگیرید. و جبهه را فراموش کنید. افرادیکه برای انقلاب نسوخته اند اظهار نارضایتی بکنید و عملا با دولت و ارگانهای انقلابی بخصوص بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بدون هیچ توقعی همکاری نمایند تا ثابت کنید که خانواده شهید و دوستار شهید و دوستدار انقلاب هستید و از بنیاد شهید و برادران مسئول همه می خواهم که در صورت امکان بجای اینکه بمادیات خانواده شهدا فکر کنند بیشتر به معنویات خانواده آنها بینیشند که خدای ناکرده بچه‌های شهدا را بی بند و بار تحویل اجتماع اسلامی دهند.

شهید محمد توفیق قاسمی :
و من از بنیاد شهید و کسانی که در خط انقلاب هستند تقاضامندم خانواده شهدا و تمام شهیدانی که در راه اسلام شهید داده اند از خانواده های آنها پذیرایی کنید و حرمت شهدا را بگیرد.

شهید محمدحسین طیب شوشتری :
سفارش من به برادران بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد این است که شما خانواده های محترم شهدا و جانبازان و اسراء و مفقودالاثر را خشنود کنید که خشنود کردن آنها ثواب جبهه رفتن را دارد.

شهید یدالله کاظمی :
برادرم حاج فرج الله جایی که شما مشغول خدمت هستید، بسیار مسئولیت سنگینی {دارید} هر شهیدی که روز به روز اضافه می شود، مسئولیت شما برادران سنگین تر از روز قبل می شود. همچنین امام عزیزمان فرموده اند: "بنیاد شهید از همه نهادها افضل تر است. زیرا چون شهید از همه افضل است."

بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع : نوید شاهد
جنگ نرم
فوکایاما و ولایت فقیه
فرانسیس فوکویاما کیست؟
واکنش مأیوسانه به سخنان دکتر روحانی
برای موذن جامعه
نابودی شیعه بصورت نرم از دیدگاه فرانسیس فوکویاما
دشمن شناسی در کلام امام علی (ع)
پروتکل های یهود چیست؟ 
پیدایش پروتکلهای صهیونیزم 
سریال‌های ترکی تاریخ را چگونه روایت می‌کنند؟
جنایات یهود در ایجاد بیماری و مسمومیت‌ های جمعی
امام خمینی (ره) و مسئله ی فلسطین
«این پرنده زرهی بنام ولایت پذیری بر تن دارد که آنها را شکست ناپذیر نموده است» در بین کلیه مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت، فقهی است؛ یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد. این نگاه، برتر از نظریه نخبگان افلاطون است.

فرانسیس فوکایاما نئومحافظه کار، پژوهشگر و تاریخ نگار ژاپنی الاصل و تبعه ی آمریکاست. وی با شخصیتی نیمه سیاسی ـ نیمه فلسفی دارای سابقه ی کار در اداره ی امنیت امریکا و نیز تحلیلگر نظامی در شرکت «رند» از شرکتهای وابسته به پنتاگون می باشد. وی در سال 1989 با نگارش مقاله «پایان تاریخ و واپسین انسان» (the End of History and the last man) که در سال 1991 با تفضیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب چاپ گردید، به شهرت جهانی رسید. در این دو نوشته، فوکایاما به دفاع تاریخی از ارزشهای سیاسی غربی برخاست و استدلال کرد که رویدادهای اواخر قرن بیستم نشان می دهد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال به وجود آمده است.

فوکایاما در کنفرانسی که در اورشلیم برگزار شد به ترسیم اندیشه سیاسی شیعه پرداخت. او در این کنفرانس که بازشناسی هویت شیعه نام داشت می گوید:

« شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست، پرنده ای است که دو بال دارد. یک بال سبز و یک بال سرخ ». این مطالب را وی در اوج پیروزی های ما در سال 1365 می گوید و ادامه می دهد: «بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست چون شیعه در انتظار عدالت به سر می برد، امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است نمی توانید کسی را تسخیر کنید که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنیا را پر از عدل داد خواهد کرد».

بر اساس نظریه فوکایاما بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار یا عدالت خواهی است. او می گوید: «بال سرخ شیعه، شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد و شیعه را فنا ناپذیر کرده است» شیعه با این دو بال افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهراگین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، اخلاقی و ... به آن نمی رسد. آن نقطه که خیلی اهمیت دارد بعد سوم شیعه است می گوید:

«این پرنده زرهی بنام ولایت پذیری بر تن دارد که آنها را شکست ناپذیر نموده است» در بین کلیه مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت، فقهی است؛ یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد. این نگاه، برتر از نظریه نخبگان افلاطون است. فوکایاما معتقد است: «ولایت پذیری شیعه که بر اساس صلاحیت هم شکل می گیرد، او را تهدید ناپذیر کرده است» در توضیح فنا ناپذیری شیعه می گوید: « شیعه با شهادت دو چندان می شود. شیعه عنصری است که هر چه او را از بین ببرند بیشتر می شود» و جنگ ایران و عراق را مثال می زند. سال 1364 می گوید: « این ها فاو را تسخیر کردند می روند کربلا را هم بگیرند، اینجا (قدس) را هم قطعاً می گیرند». پیشنهاد می کند که با امتیاز دادن به ایران، جنگ را متوقف کنید.

وی پس از پایان جنگ، یک مهندسی معکوس برای شیعه و یک مهندسی صحیح برای خودشان نوشت. مهندسی معکوس برای شیعیان ایران این است که ابتدا ولایت فقیه را بزنید. تا این را نزنید نمی توانید به ساحت قدسی کربلا و مهدی تجاوز کنید. وی نظریه ای با عنوان «میکروپولتیک میل ها و میکروفیزیک قدرت» ارائه می دهد و می گوید برای پیروزی بر یک کشور باید «میل مردم» را تغییر دهیم اگر میل مردم از شهادت طلبی، ایثار، جوانمردی و دهها عاملی که به عنوان فرهنگ شکل گرفته است به رفاه طلبی، غرب زدگی و ... تغییر نیابد مانند این است که آب در هاون می کوبید. این میل ها هم تغییر نمی کنند مگر این که ارکان یک قدرت از آن حمایت کند.

وی راه برخورد با این جریان را تضعیف ولایت فقیه می داند. او می گوید در صورت تضعیف ولایت فقیه، رفاه طلبی جای شهادت طلبی را می گیرد و پس از آن اندیشه عدالتخواهی و انتظار نیز از جامعه رخت بر می بندد.

فرآیند «فروپاشی ایدئولوژیک» در پروژه «ناتوی فرهنگی» یک اصل بنیادین دارد که در هر دوره تاریخی به شکلی ظهور

 می کند. او کلید این فروپاشی را «نابودی روحیه مقاومت» در میان ایرانیان دانست و گفت که «برای پیروزی بر یک ملت باید میل و ذائقه مردم را تغییر داد» و کافی است «شهادت طلبی این ها را به رفاه طلبی تبدیل کنید».

فوکومایا در آن کنفرانس اسرائیلی، «سینما» را یکی از ابزارهای این تئوری نامید که می تواند به «نابودی مقاومت شیعی» مدد رساند و از سینمای هالیوود خواست تا در تولیداتش به خلق فرهنگی، جایگزین برای «اسلام» بیاندیشد. حتی بعد ها در سال 2002 که «ریدلی اسکات» فیلم «سقوط شاهین سیاه» را برای پنتاگون ساخت، تحلیلگران گفتند که این فیلم بر اساس همان تئوری فوکایاما ساخته شده است.

فوکایاما در نظریه اش می گوید: «برابر اسناد تاریخی سال 2007 را سال رویارویی غرب با شیعه می دانیم. باید با برنامه دقیق شیعه را جمع کنیم و خودمان گسترش بیابیم».

در نبرد آرماگدون دو عنصر مقابل هم قرار می گیرند: جیززکرایس (الگوی مقدس) و آنتی کرایس (شیطان). از نظر آنها آنتی کرایس همان «سفیانی» و «جیززکرایس» همان «مهدی» است. فوکایاما می گوید: «ما هلالی داریم به نام هلال شیعه که از سوریه و عراق و عربستان می گذرد و تیری را در دست دارد که عقبه اش در قندهار است و به سمت قدس نشانه رفته است. در آرماگدون ما با این تیر مواجه هستیم. از قدس تا قندهار منطقه استراتژیک شیعه است» می گوید: «آمریکا باید افغانستان را اشغال کند تا این تیر نتواند از این طرف شلیک شود» فوکایاما در ادامه می گوید: «شما باید ولایت فقیه را بزنید، بعد اگر بپرسید چگونه می شود ولایت فقیه را زد؟ من می گویم در قانون اساسی» در قانون اساسی آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است شورای نگهبان است اگر بتوانید این رکن را از قانون اساسی حذف کنید بخود ولایت فقیه هم در یک رفراندوم زده می شود! شما باید این فیلتر را از بین ببرید. شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی رود.

ایشان می گوید: «اگر توانستید ولایت فقیه را بزنید بلافاصله پرنده شیعه افت می کند و سقف پروازش کاهش

می یابد و تیرهای شما به راحتی به او می خورد»؛ آن وقت میکروپولتیک میل های شما، اثر می کند، فنا ناپذیری و تهدید ناپذیری هم به طریق اولی از بین می رود. چنین جامعه ای از درون فرو می ریزد بدون این که یک تیر شلیک کنید. می گوید: اگر ولایت فقیه را زدید در گام بعدی، شهادت طلبی این ها را،به رفاه طلبی تبدیل کنید. اگر این دو تا را زدید خود بخود اندیشه امام زمانی، از جامعه شیعه رخت بر می بندد، این لاابالی گری ها و اباحه گری ها در جامعه گسترش می یابد.

در ادامه می گوید: «شما باید برای غرب هم امام زمان و کربلا و ولایت فقیه بتراشید» برای این کار ایشان مکتب جدیدی به نام «اوانجلیس» عرضه کرد که قدمتش به 1989 بر می گردد یعنی شش ماه بعد از نظریه جدید آقای فوکومایا. آنها معتقدند عیسی ناصری خواهد آمد. هرچه دوباره طول و عرض و ارتفاع امام زمان هست به عیسی ناصری نسبت داده اند! گفته اند زمانی که دنیا پر از ظلم و جور شود عیسی ناصری خواهد آمد تا آن را پر از عدل و داد کند! بعد شبکه ای درست کردند به نام T . B . N که کارش تحلیل محتوای وقایعی است که در جامعه رخ می دهد وقتی سونامی در این منطقه رخ داد پرفسور هالدینگ زی (شاگرد فوکایاما) بیش از بیست ساعت تفسیر کرد که این یکی از علائم ظهور عیسی مسیح است. هر واقعه ای رخ بدهد می گوید این یکی ار آن نشانه هاست.

تنظیم گروه حوزه علمیه تبیان
منبع حوزه نت
فرانسیس فوکویاما (متولد در شیکاگو) فیلسوف پرآوازة آمریکایی و استاد در رشتة اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که هم‌اکنون در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن به تدریس اشتغال دارد. وی همچنین دارای سابقة کار در ادارة امنیت امریکا و نیز تحلیلگر نظامی در شرکت «رند» از شرکتهای وابسته به پنتاگون می باشد.وی پس از نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین انسان (The End o History and the last man) در ۱۳۶۸/۱۹۸۹ که در ۱۳۷۰/۱۹۹۱ با تفصیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب در آمد، به شهرت جهانی رسید. در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخی از ارزشهای سیاسی غربی برخاست و استدلال کرد که رویدادهای اواخر قرن بیستم نشان می دهد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال به وجود آمده است. این اجماع، مساوی است با پایان تاریخ به معنای این که در شکل گرفتن اصول و نهادهای بنیادی دموکراسی، پیشرفت بیشتری به وجود نخواهد آمد. البته، باز هم رویدادهایی خواهد بود، ولی تاریخ، به معنای داستان جهانی رشد و شکوفایی آدمی، خاتمه یافته است.

نظریه های فوکویاما درباره پایان تاریخ و نیز نظریه های جنگ تمدن ها و نظریه جنگ مذاهب از هانتینگتون از پایه های فکری تحولات بین المللی در چند سال گذشته بوده است و اتفاقاتی که در سال های گذشته پیش آمده و شکست نماینده فکری غرب (آمریکا) و شکست اسرائیل و پیروزی های چشمگیر کشورها و گروه های اسلامی شیعی نظریه های این متفکر غربی را زیر سوال برده است.

فوکویاما نظریه های معروف و نیز اعترافات معروفی دارد که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که شما در این جا بخشی از اعترافات او را از گفته ها و نوشته هایش می‌خوانید.

اگر آمریکا بخواهد به ایران حمله کند !
فوکویاما میگوید: دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران، منزوی‌تر از زمانی خواهد شد که قصد داشت به عراق حمله کند و اسرائیل تنها کشوری خواهد بود که به یقین با آمریکا در این تصمیم متحد خواهد شد.

هزینه نظامی آمریکا در حال حاضر برابر است با هزینه نظامی کل جهان، در نتیجه این سوال وجود دارد که چرا چنین قدرتی نتوانسته بعد از چهار سال و هزینه کردن حدود پانصد میلیارد دلار و کشته شدن شمار زیادی از نیروهای نظامی خود، صلح را به کشوری کوچک مانند عراق بازگرداند و حتی آن را کمی به سوی دموکراسی پیش ببرد؟

برخلاف القاعده، ایران نه یک شبکه بلکه یک کشور است که (برخلاف عراق) تاریخی کهن و معتبر دارد و به خاطر افزایش قیمت نفت مملو از امکانات گوناگون است؛ حکومت اسلامی حاکم بر این کشور – به ویژه پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد – خط مشی تهاجمی در پیش گرفته است

در واقع آمریکا در وضعیتی نیست که به کشوری دیگر حملة نظامی و آن را اشغال کند، به خصوص کشوری که سه برابر عراق مساحت دارد. چنین حمله‌ای باید از طریق هوا صورت بگیرد که به تغییر حکومت و نهایتا متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی این کشور نخواهد انجامید.

در همین حال، اطمینانی نیست که اطلاعات آمریکا در مورد تاسیسات هسته‌ای ایران، بهتر از اطلاعات این کشور در زمان حمله به عراق باشد. حمله هوایی همچنین به احتمال زیاد باعث افزایش حمایت از حکومت ایران خواهد شد، نه سقوط آن و همچنین باعث تحریک حملات علیه اهداف آمریکایی و متحدانش در سراسر جهان خواهد شد. دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران منزوی‌تر از زمانی خواهد شد که قصد داشت به عراق حمله کند و اسرائیل تنها کشوری خواهد بود که به یقین با آمریکا در این تصمیم متحد خواهد شد.

شیعه به روایت فوکویاما
درسال ۱۹۸۶ یعنی دراوج پیروزی‌های رزمندگان اسلام درجبهه مقاومت علیه استکبار جهانی ، فرانسیس فوکویاما درکنفرانسی در اورشلیم تحت عنوان بازشناسی هویت شیعه که توسط صهیونیستها برگزارشد، گفت:« شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتراز تیرهای ماست.پرنده ای که دوبال دارد: یک بال سبزویک بال سرخ. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالتخواهی اوست.چون شیعه در انتظار عدالت به سرمی برد،امیدوار است وانسان امیدوارهم شکست ناپذیر است.

او همچنین گفت: نمی‌توانید انسانی راتسخیر کنید که مدعی است کسی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنیا را پراز عدل و داد خواهد کرد. شیعه با این دو بال ، افق پروازش خیلی بالاست وتیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی ،اخلاقی و…به آن نمی‌رسد.از نظر فوکویاما شیعه بعد سوم هم دارد که بسیار مهم است:« این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری برتن دارد.دربین کلیه مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقهی است.یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد.این نگاه، برتر از نظریه نخبگان افلاطون است.»

شاید این استدلال های قوی را از نظریه پردازان شیعه هم کم شنیده باشیم که فوکویاما به عنوان یکی از معماران نظریه های دنیای نو به زبان می آورد.

جنگ عراق
فوکویاما که از هواداران تحت فشار دادن و تغییر رژیم در عراق بود، از اولین کسانی بشمار می رود که در مورد این مساله دچار تردید شد و سرانجام با آن به مخالفت پرداخت.

مجله «نیو ستیتزمن» در این مورد و در معرفی کتاب «پس از نومحافظه کاران» فوکویاما می‌نویسد: فوکویاما پیش و پس از ١١سپتامبر، خواستار فشار بر عراق بود ولی هر چه به حمله نهایی نزدیکتر شدیم، بیشتر در مورد موضع خود دچار تردید شد. این مجله می افزاید باید در نظر گرفت که نومحافظه کاران، تنها هواداران جنگ عراق نبودند، بلکه روشنفکرهای چپ امریکایی، بسیاری از دمکراتها و جمهوریخواهانی که جز نومحافظه کاران نبودند، طبل جنگ را بصدا در آوردند.

پیروزی سریع آمریکاییها در پس‌گیری کویت، عملیات کوزوو و شکست دادن طالبان باعث شدند که نومحافظه کاران تغییر رژیم در عراق را نیز ساده بپندارند. فو کویاما می گوید در مورد مساله سلاحهای کشتار جمعی در عراق به شدت غلو شده بود. آمریکا در حمله به عراق، حتی به نظر هم پیمانانش اهمیت نداد و استثنا بودن خود را مطرح کرد.

آخرین درس از اقدام نظامی علیه عراق این بوده که دولت کنونی آمریکا، در ادارة روز به روز سیاست‌های خود در مورد عراق ناتوانی زیادی نشان داده است. یکی از این ناتوانی‌ها، ضعف دولت بوش در دنبال کردن اهداف بلند پروازانه‌اش بوده است.در حالیکه آمریکا حدود سه سال پیش (ژوئن ۲۰۰۴) با موفقیت توانست اختیار حاکمیت عراق را به دست بگیرد و همچنین شش ماه بعد از آن انتخابات سراسری در این کشور برگزار شد، در آموزش ارتش عراق، انتصاب سفرا و از همه مهم‌تر در بازخواست مقاماتی که در عراق بد عمل کرده‌اند، شکست خورده است

فوکویاما می گوید: پروژه چندانی برای باز سازی عراق وجود نداشت و حل مسایل پس از حمله بسیار ساده عنوان شده بود. چرا که رامسفلد وزیر دفاع امریکا، جنگی سریع با جنگ افزار سبک و متحرک، و با تعداد محدودی نظامی را طرح ریزی کرده بود. در پی اثبات کارایی چنین عملیاتی بود که باعث گرفتاری آمریکایی‌ها شد. این جنگ باعث محدودیت عمل نیروهای آمریکایی در جاهای دیگر دنیا شده است و ناکامی در آن می تواند باعث چرخش سیاست خارجی آمریکا به سوی واقع گرایی وحتی منزوی شدن این کشور شود. به عبارت دیگر سناریوی پس از ویتنام دوباره تکرار می شود. فوکویاما امیدوار است چنین وضعی پیش نیاید چون قوی ترین و ثروتمندترین کشور دنیا می تواند نقش مهمی در جهان ایفا کند.

پایان تاریخ
او در سال ١۹۹۲ با نوشتن کتا ب پایان تاریخ و انسان آخر به شهرت جهانی رسید. فوکویاما در این کتاب که اند کی پس از فروپاشی شوروی نوشته شده، لیبرال دمکراسی را مقصد نهایی تمام جوامع دانسته است.

در نظریه پایان تاریخ، فوکویاما معتقد است که همه مردم در پی دستاوردهای مدرن شدن از قبیل رفاه بیشتر و بهداشت بهتر و غیره هستند. آنها پس از بالا رفتن سطح زندگی، به تدریج خواستار مشارکت در سیاست شده و در دراز مدت جامعه به سوی لیبرال دمکراسی سوق داده خواهد شد

فوکویاما شکست‌ ایدئولوژی‌ کمونیسم‌ روسی‌ را دلیلی‌ بر پیروزی‌ ارزشهای‌ لیبرال‌ دموکراسی‌ غرب‌ و به‌ فرجام‌ رسیدن‌ منازعات‌ ایدئولوژیکی‌ تصور کرد.رؤ‌یای‌ خوش‌ فوکویاما چندان‌ نپایید و با تغییر و تحولات‌ سیاسی، اقتصادی‌ و نظامی‌ پس‌ از بی‌رنگ‌ شدن‌ حضور روسها و پایان‌ یافتن‌ به‌ اصطلاح‌ جنگ‌ سرد، جهان‌ وارد دوران‌ تازه‌ای‌ گردید و غولهای‌ دیگری‌ وارد مناسبات‌ بین‌المللی‌ شدند و خیلی‌ زود دانسته‌ آمد که‌ سخن‌ گفتن‌ از نظام‌ تک‌ قطبی‌ جهان، هذیانی‌ بیش‌ نیست‌ و با شرایط‌ تازه‌ جهانی، نه‌ تنها آمریکا قدرت‌ اول‌ پایان‌ قرن‌ نیست، بلکه‌ با توجه‌ به‌ سه‌ عامل‌ ذیل:

‌‌الف. قدرت‌ گرفتن‌ مجدد تمدن‌ و حوزه‌های‌ سیاسی، نظامی‌ – و حتی‌ اقتصادی‌ – جهان‌ اسلام‌ و به‌ تعبیر غربیها رشد حیرت‌انگیز «بنیادگرایی‌ اسلامی»؛
‌‌ب. سربر آوردن‌ قدرتهای‌ تازه‌ای‌ به‌ نام‌ چین‌ و هند از یک‌ سو و ژاپن‌ از سوی‌ دیگر؛
‌‌ج. تشکیل‌ اتحادیه‌ اروپا

منافع‌ آمریکا به‌ اندازه‌ شرایط‌ حاکم‌ بر دنیای‌ به‌ اصطلاح‌ دو قطبی‌ هم‌ تأمین‌ نمی‌شود.

فوکویاما به تازگی کتاب دیگری به نام پس از نومحافظه کاران منتشر کرده و موضوع اصلی آن را سیاست خارجی امریکا پس از ١١ سپتامبر دانسته است. او در کتاب ۲۰۰ صفحه ای خود، ریشه های تاریخی و تحول اندیشه نومحافظه کاران را بررسی می نماید و توضیح می دهد که چرا خود را دیگر یک نومحافظه کار نمی‌داند و چرا از نظریه های قبلی خود برگشته است.

اگر نظریه فوکویاما با دیده دقت نگریسته شود می بینیم که او در واقع پایان تاریخ را گم کرده است، چون اگر بشریت بداند که جامعه آرمانی او آن چیزی است که الان وجود دارد، جا دارد به یک خودکشی دسته جمعی دست زند

و نیز بعد از تحولات اخیر واضح شد که لیبرال دموکراسی غرب توان ترسیم آینده انسان ها را با نظریه های خود ندارد و ادعاهای سیاستمداران غربی برای آزادی و رفاه مردم جهان توهمی بیش نیست ، به قول دوست ارجمندی که مثال می زد و می‌گفت: چگونه است فرانسه که مهد آزادی و تمدن غربی است نتوانسته نیم متر پارچه را بر سر چند دختر محجبه تحمل کند.

البته بد نیست بدانید نظریه پایان تاریخ فوکویاما نگاهی خوشبینانه و ساده لوحانه در برابر نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون است که آینده دنیا را تاریک تصور می‌کند و جایی برای امید انسان ها هم نمی‌گذارد.

گر چه فوکویاما سخن از جنگ نمی‌کند ولی نمی‌توان برای رسیدن جهان به لیبرال دموکراسی از آن فرار کند؛ زیرا برای غلبه این شیوه و روش زیست بر جهان باید اندیشه و یا اندیشه‌های رقیب از سر راه کنار روند و یا کنار گذاشته شوند برای همین است که خیلی ها نظریه جنگ تمدن های هانتینگتون را پیش نیاز عملی شدن نظریه فوکویاما می‌دانند که بعد از جنگ تمدن ها و از بین رفتن فرهنگ های مختلف بخصوص فرهنگ اسلامی ، لیبرال دموکراسی بر جهان حاکم خواهد شد.

فوکویاما و اخلاق در آمریکا
فوکویاما از جمله کسانی است که به فروپاشی اخلاق در غرب اعتراف کرده و در مقاله با عنوان «اخلاق و فرهنگ در آمریکا» می‌گوید: ویلیام جی. بنت در سال ۱۹۹۴ کتابی را به عنوان نمایه شاخص های برجسته فرهنگی منتشر کرد و آمارهای مختلفی در باره گرایش های اجتماعی ارائه داد. بنت نشان داد که بین اواسط دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، سلامت اجتماعی آمریکا به صورت هولناکی وخیم بوده است. در دهه ۱۹۹۰،از هر سه نوزاد آمریکایی یکی نامشروع متولد می شود. تقریبا یک سوم مردان آمریکایی آفریقایی تبار که بین ۲۰ تا ۲۹ ساله اند به نحوی گرفتار نظام عدالت جزایی می شوند و همچنین دانش آموزان آمریکایی شرکت کننده در المپیادهای جهانی در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر، نازلترین رتبه ها را اخذ می کنند. طبق استدلال بنت، هرچند آمریکاییان از لحاظ مادی ثروتمندتر از هر زمان دیگر هستند، در وضعیت وحشتناک فقر اخلاقی به سر می برند.

از نگاه برخی آمریکاییان، آمریکا تنها کشوری نیست که مشمول این تحولات اجتماعی شده است; بلکه همه کشورهای صنعتی غیرسیاسی، شاهد اختلالات اجتماعی بسیار عظیمی در دهه ۱۹۹۰ بوده اند. من این پدیده را فروپاشی عمیق ارزش های اجتماعی غرب نامیده ام.

اکنون کسانی چون فوکویاما، هانتینگتون، مک لوهان و… هستند که سرنوشت غرب و میلیاردها انسان را با تصورات خام خود در دنیای لیبرال دموکراسی غرب به حراج گذاشته اند و سعی دارند موعود عصر جدید باشند اما نتیجه این تفکرات و نظریه ها تا الان استثمار ملت ها و نابودی فرهنگ ها و اشغال کشورها و کشته شدن صدها هزار انسان بیگناه و… بوده است.
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واکنش مأیوسانه به سخنان روحانی/ عصبانیت شدید از خواندن آیه قرآن

به گزارش مشرق، بی بی سی فارسی(bbc persian) که چند هفته ای از دست دادن، لبخند زدن و برخورد اتفاقی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فضاسازی می کرد، پس از عدم شرکت آقای روحانی در ضیافت ناهار دبیر کل سازمان ملل به دلیل سرو مشروب، به سخنان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل دل بسته بود؛ ولی سخنان قاطع رئیس جمهور خیلی زود امیدش ناامید شد.

برنامه ویژه بی بی سی فارسی پس از سخنان رئیس جمهور کشورمان، چند میهمان و کارشناس داشت؛ علی واعظ، مصطفی خسروی، علیرضا نامور حقیقی و مهدی خلجی، منصور فرهنگ، کامران متین، منیر جاودانفر و جمشید برزگر.

لحن مجریان و کارشناسان این شبکه پس از سخنان آقای روحانی، مأیوسانه بود؛ چون به توقعی که خود طی چند هفته ایجاد کرده بودند، نرسیدند. این تغییر لحن به قدری جدی و آشکار بود که در مورد برخی کارشناسان به عصبانیت تبدیل شده بود. یکی از این کارشناسان که نتوانسته بود ناراحتی خود را پنهان کند به شدت از این که آقای دکتر روحانی آیه ای از قرآن را قرائت کرده بود، انتقاد کرد و دیگری باز هم ادعای ساخت بمب اتمی در ایران را مطرح کرد.

جالب آن جاست بی بی سی فارسی که این روزها اعلام می کرد از ساعت 1 تا 3 بامداد چهارشنبه برای پوشش زنده سخنان حسن روحانی ویژه برنامه دارد تنها تا ساعت 2:20 بامداد برنامه اش را ادامه داد.

آن چه می خوانید گزارشی است از واکنش های بی بی سی فارسی به سخنان حجت الاسلام روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

علی واعظ واکنش سردی به سخنان رئیس جمهور ایران نشان داد و گفت: «به نظر من صحبت های آقای روحانی در سازمان ملل، نسخه طولانی تر مقاله ای است که در واشینگتن پست منتشر کرده بود. شاید قسمت اول سخنرانی زیادی فلسفی و حتی در مواردی دفاعی بود...لحن آقای اوباما نسبت به لحن آقای روحانی مسالمت آمیزتر بود... شاید این که هیأت آمریکایی در سطح بالایی در جلسه حاضر نشد سبب دلسردی کسانی شده که انتظار پیشرفت نمادین داشتند.»

مصطفی خسروی هم کنایه ای زد و گفت: «صحبت های آقای روحانی برخلاف 8 سال گذشته، عاری از کینه جویی بود. امیدوارم رئیس جمهوری که برای دنیا صلح می خواهد بتواند در داخل کشور هم آزادی ها و اصول صلح را بین مردم خودش فراهم کند.»

کسی که بیشترین زمان را برای سخن گفتن در بی بی سی فارسی به دست آورد، مهدی خلجی بود. خلجی که از اپوزیسیون تندرو به حساب می آید، مدت زمان بیشتری از آنتن شبکه را در اختیار داشت تا هر چه دل تنگش می خواهد بگوید.

وی چنان از قرآن خواندن حجت الاسلام روحانی در سازمان ملل به ستوه آمده بود که دو بار به این مسأله اشاره کرد. خلجی که حتی نتوانست آیه را درست بخواند، گفت: «آقای روحانی سخنرانی اش را با یک آیه از قرآن پایان داد."وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ" که در زبور نوشتیم زمین سرانجام میراث بندگان صالح خداوند خواهد بود. این آیه خیلی مایه "مهدی[عج] باورانه" دارد و می تواند به نوعی همه صحبت های آقای روحانی را تحت الشعاع قرار دهد.»

تحلیلگر بی بی سی، که گمان کرده بود آقای روحانی باید مواضعی برخلاف رهبر انقلاب می گرفت، در ادامه افزود: «محتوای سخنان آقای روحانی چقدر با صحبت دولتمردان پیشین جمهوری اسلامی به خصوص صحبت های خود آقای خامنه ای متفاوت بود؟ همین باعث می شود که در واشینگتن با تردید با این صحبت ها برخورد کنند [!] و منتظر بمانند که ایران در عمل چه خواهد کرد.»

وی به جای آن که از آقای دکتر روحانی به دلیل قرائت آیه ای از قرآن کریم، تمجید کند بار دیگر بی دلیل انتقاد کرد و اظهار داشت: «تنها در بسته بندی، میان آقای روحانی و احمدی نژاد تفاوت وجود دارد؛ اما در عمل آقای احمدی نژاد سخن خود را با دعای فرج آغاز می کرد و آقای روحانی صحبت خود را با آیه ای از قرآن تمام می کند که آن هم یک تفسیر امام زمانی برای شیعه دارد.»

مهدی خلجی در پایان نشان داد که دلیل عصبانیتش این است که روحانی سر راه اوباما قرار نگرفته است و با او دست نداده است. وی گفت: «آقای روحانی امروز باید نشان می داد متفاوت است... ما هیچ کار سنت شکنانه ای از روحانی ندیدیم. آقای روحانی امروز می توانست یک مقداری سخنان نامتعارف تر بزند. دست دادن او با اوباما می توانست چنین ژست سنت شکنانه ای باشد. در آن چه امروز گذشت هیچ تفاوتی بین صحبت های آقای روحانی و سخنان رهبر جمهوری اسلامی دیده نشد.»

علیرضا نامور حقیقی تنها کارشناس بی بی سی بود که برخلاف گذشته، موضع متعادل تری گرفت و از سخنان یک طرفه خلجی انتقاد کرد. وی گفت: «انتقاد آقای روحانی این بود که از آمریکا صدای واحدی شنیده نمی شود؛ چون اگر اوباما تصمیمی بگیرد معلوم نیست کنگره اجازه دهد. هم ایران و هم آمریکا اشتباهاتی داشته اند.»

منصور فرهنگ دیگر میهمان بی بی سی بود که با عصبانیت و لحن پرخاش جویانه سخن می گفت. وی درباره دعوت رئیس جمهور کشورمان به صلح، دوری از خشونت، کثرت گرایی و تعامل گفت: «این حرف را کسی می زند که رئیس جمهور کشوری است که در آن جا چیزی به نام کثرت گرایی و پذیرش انسان هایی که متفاوت فکر می کنند، وجود ندارد.»

وی در بخش دیگری از سخنانش فتواهای شرعی را زیرسؤال برد و نامعتبر خواند و مدعی شد: «واقعیت این است که ایران در 10 - 15 سال گذشته در پی کسب توانایی برای ساخت سلاح اتمی بوده است. آمریکا و اسرائیل این را خطری برای منافع خود می دانند.»

کامران متین هم انتظاراتش برآورده نشده بود: «در مجموع انتظارات بیش از آن چیزی بودند که آقای روحانی گفت؛ ولی کماکان می شود خوش بین بود...به نظر من خیلی خیلی بعید است روابط ایران و آمریکا در میان مدت بهبود یابد.»

مئیر جاودانفر کارشناسی از سرزمین های اشغالی بود که روحانی را "خطرناک تر" خواند: «آقای احمدی نژاد برای اسرائیل مفیدتر بود[!] اما آقای روحانی چهره معتدل تری دارد و چون نگاه جامعه جهانی با ایران را تغییر می دهد برای اسرائیل خطرناک تر است.»

وی در نهایت سر اصل مطلب رفت و راه تغییر نگاه صهیونیست ها به ایران را نشان داد: «تا وقتی دولت ایران به صورت واضح نگوید هولوکاست یک فاجعه تاریخی بوده در اسرائیل چه چپ و چه راست نگاهشان به ایران تغییر نخواهد کرد.»

جمشید برزگر که کارمند بی بی سی فارسی و در واقع میزبان بود، به عنوان کارشناس میزبان و با این جملات مجلس ناامید کننده بامدادی را جمع کرد: «سخنان روحانی با انتظاراتی که این روزها به وجود آمده بود[آورده بودیم] همخوانی نداشت. در داخل ایران از سخنان وی استقبال می شود؛ ولی مشکل آقای روحانی داخلی نیست؛ بلکه مسأله این است که غرب از این سخنان چه برداشتی خواهد کرد. این سخنان، انتظارات غرب را برآورده نکرد.»

ناراحتی و ناامیدی مجریان و کارشناسان بی بی سی فارسی به قدری بود که گویا فراموش کرده بودند باید طبق اطلاع رسانی قبلی برنامه را تا ساعت 3 بامداد ادامه دهند؛ چون برنامه خود را ساعت 2:20 بامداد امروز به پایان رساندند!

منبع: جام و مشرق نیوز
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۴۲

نقش دانشجو در جامعه ای که می خواهد رو به تعالی و کمال حرکت کند و میلی برای ایستایی و سکون ندارد چیست؟ اگر جامعه دچار ایستایی و حتی ارتجاع شد آیا می توان انگشت اتهام را پیش از هر کسی و هر چیز به سوی دانشجو نشانه گرفت؟ دانشجو قوه محرکه جامعه است. در بین اقشاری که هر کدام به نحوی به روزمرگی و ایستایی مبتلا هستند تنها دانشجوست که می تواند آگاه باشد و آگاه کننده، تنها دانشجوست که می تواند بیدار باشد و بیدار کننده توده هایی که به روزمرگی دچارند و غافل از ریشه های اصلی تحولات و معضلات تنها به اثرات آنها توجه می کنند.

بررسی میدانی سخنان رهبر معظم انقلاب از ابتدای آغاز زعامت ایاشن بر امت اسلامی تا به امروز نشان می دهد که ایشان همواره مهمترین مطالبات خود را در جمع دانشجویان و جوانان مطرح کرده اند؛ از طرفی هیچ جمعی را مانند جمع دانشجو و جوان محرم ندیده اند و تشریح اهداف و سیاست های نظام بیشتر از آن که در جمع سیاستمداران مطرح شده باشد در جمع دانشجویان و جوانان مطرح شده است.

حال باید پرسید که آنقدر که ولی امر مسلمین روی دانشجویان و حرکت فعال و اثرگذار آنها در جامعه حساب باز می کنند، خود این گروه و طبقه مهم جامعه روی خود حساب باز کرده اند؟ چه میزان به توانمندی و اثرگذاری خود واقفند؟ و چه اندازه از این توامندی و اثرگذاری در جهت رفع معضلات و تعریف افق های جدید پیش روی انقلاب اسلامی بهره برده اند؟

بررسی تاریخ و تحولات جنبش های دانشجویی طی سی و چهار سال گذشته و حتی پیش از آن، نشان می دهد این جنبش فراز و فرودهای بسیار زیادی داشته است. گاهی آن چنان فعال و اثرگذار بوده که حتی انقلاب دوم به پا کرده و به انقلاب اسلامی سمت و سوی جهانی بخشیده و گاهی چنان راکد و بی اثر که از کنار رویدادهای بسیار مهم و تحولات اساسی جامعه به سادگی و بی هزینه عبور کرده است.

اما این روزها برای جنبش دانشجویی روزهای مهمی محسوب می شود. بررسی تحولات و تحرکات حاکم بر جو جنبش های دانشجویی در حال حاضر بیانگر این است که میل به بیدار بودن و بیدار کردن و همچنین مطالبه حداکثری از مسئولان رو به گسترش است. امری که اساس آن بسیار مبارک است و می توان از پتانسیل نهفته در آن برای برداشتن گام های بلند رو به تعالی و پیشرفت بهره گرفت. اما عدم آسیب شناسی وضع موجود سبب شده است که از این ظرفیت عظیم آن چنان که باید در مسیر نیل به اهداف استفاده نشود.

متاسفانه گاهی اوقات دانشجو و فکر و انرژی سرشارش تبدیل به نردبان گروه های سیاسی برای تبدیل شدن به کانون های قدرت می شوند. گاهی فعالیت و فکر او در خدمت باندهای قدرت قرار می گیرد تا آنها روز به روز فربه تر شوند و گلوگاه های مهم اقتصادی و اجتماعی را به قبضه خود درآرند بی آنکه خود دانشجو از نقشش در این زمینه خبر داشته باشد! گاهی باندهای سیاسی برای تسویه حساب و انتقام گرفتن از یکدیگر پای دانشجو را به معرکه مجادلات خود باز می کنند و گاهی حتی در تشخیص خودی و غیر خودی نیز دچار اشتباه می شود.

گاهی آن چنان به درس مشغول می شود که از رسالت مهم دانشجویی خود غافل می شود ‌و گاهی چنان درگیر فعالیت های دانشجویی است که جهاد علمی، این مهمترین مطالبه نظام اسلامی از دانشجو و دانشگاه در حال حاضر را فراموش می کند. گاهی مسائل فرعی برای او چنان اهمیت پیدا می کنند که از مسائل اصلی انقلاب و نهضت اسلامی غافل می شود و گاهی مطالبه گری او با گرفتن پست هایی چون مشاور جوان فلان مسئول به سردی میگراید.

با این همه دانشجو هنوز هم بیدار است و از سیاست زدگی و غفلت از رسالت های خود بیزار! هنوز هم دانشجو می داند که تنها قشر بیدار کننده جامعه اوست و هنوز هم می داند که دانشجو موذن جامعه است، و اگر دانشجو خواب بماند نماز امت قضا می شود...

بعد از تحریر: مقصود از موذن جامعه در این نوشتار، هم محصلان دانشگاهی است و هم محصلان حوزوی؛ در واقع اگر رسالت طلاب در اجتماع بیش از دانشجویان نباشد کم از آنان نیست.
نابودی شیعه بصورت نرم:

پدرش، یوشــیو فوکویاما (Yoshio Fukuyama)، نســل دوم آمریکایی ژاپنی‌تبار بود که دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه شیکاگو داشت و به‌عنوان کشیش کلیسای پروتستان (Congregational church) خـدمت می‌کـرد. مـادرش، تـوشــیکو کاواتـا فوکویاما (Toshiko Kawata Fukuyama)، کـه در شــهر کیـوتـو (Kyoto) ژاپـن متولد شــد، دختر شــیرو کاواتا (Shiro Kawata)، بنیان گذار دپارتمان (دیپارتمنت) اقتصاد دانشگاه کیوتو و نخستین رئیس دانشگاه شهر اوساکا (Osaka City University) بود. فوکویاما دوران کودکی خود را در شهر نیویورک گذراند. در سال ۱۹۶۷ میلادی، همراه با خانواده، به ایالت شیکاگو کوچ کرد و در آنجا دورۀ دبیرستان را به پایان رساند. مدرک لیسانس خود را در رشتۀ هنر از دانشگاه کرنل (Cornell University) به دست آورد و سپس در رشتۀ فلسفه سیاسی ادامه تحصیل داد و به درجۀ دکترا از دانشگاه هاروارد (Harvard University) نایل آمد. وی در دورۀ دانشجوی در دانشگاه کرنل به انجمن دانشجوی تلوراید (Telluride Association) پیوست. در حال حاضر، فوکویاما استاد و رییس گروه توسعهٔ اقتصادی بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز در شهر واشنگتن دی سی است. نظریات فوکویاما : پایان تاریخ تئوری پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما، در سال ۱۹۸۹ مطرح و در سال ۱۹۹۲ در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان (The End of History and the Last Man) تشریح شد. نظریه‌ی پایان تاریخ توسط فرانسیس فوکویاما‌، دانشمند امریکایی ارائه شده است‌. به اعتقاد این نظریه در دوران پس از جنگ جهانی دوم ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در سراسر جهان‌، به اعتقاد فوکویاما‌، امروزه نظام لیبرال دمکراسی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده است که‌، همه‌ی کشور‌ها و جوامع باید‌، در برابر آن تسلیم شوند‌، آخرین حد تلاش‌ها و مبارزات ایده‌لوژوی‌های مختلف در نهایت در قالب ایدولوژی ( لیبرال دمکراسی ) سربرآورده است‌. بنابر این تصور این که نظام سیاسی بهتر و مناسب‌تری به عنوان آلترناتیو و یا بدیل جایگزین این نظام شود وجود ندارد‌. طرفدار سیاست آمریکا فوکویاما یکی از تئوریسین‌های جریان نومحافظه‌کار آمریکا و طرفدار جنگ‌های خاورمیانه‌ای جرج بوش است.وی جزو استراتژیست‌های ارشد بنگاه RAND است که این سازمان یک اتاق فکر در حوزهٔ سیاست خارجی محسوب می‌شود و مربوط به نیروی هوایی آمریکااست. وی اخیراً مطلبی در مورد بازداشت نظامیان انگلیسی توسط ایران در صفحهٔ «هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو»ی سایت نشریهٔ گاردین نوشته است.

نظریه های فوکویاما درباره پایان تاریخ و نیز نظریه های جنگ تمدن ها و نظریه جنگ مذاهب از هانتینگتون از پایه های فکری تحولات بین المللی در چند سال گذشته بوده است و اتفاقاتی که در سال های گذشته پیش آمده و شکست نماینده فکری غرب (آمریکا) و شکست اسرائیل و پیروزی های چشمگیر کشورها و گروه های اسلامی شیعی نظریه های این متفکر غربی را زیر سوال برده است.

فوکویاما نظریه های معروف و نیز اعترافات معروفی دارد که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که شما در این جا بخشی از اعترافات او را از گفته ها و نوشته هایش می خوانید.

اگر آمریکا بخواهد به ایران حمله کند !
فوکویاما میگوید: دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران، منزوی تر از زمانی خواهد شد که قصد داشت به عراق حمله کند و اسرائیل تنها کشوری خواهد بود که به یقین با آمریکا در این تصمیم متحد خواهد شد.

هزینه نظامی آمریکا در حال حاضر برابر است با هزینه نظامی کل جهان، در نتیجه این سوال وجود دارد که چرا چنین قدرتی نتوانسته بعد از چهار سال و هزینه کردن حدود پانصد میلیارد دلار و کشته شدن شمار زیادی از نیروهای نظامی خود، صلح را به کشوری کوچک مانند عراق بازگرداند و حتی آن را کمی به سوی دموکراسی پیش ببرد؟

برخلاف القاعده، ایران نه یک شبکه بلکه یک کشور است که (برخلاف عراق) تاریخی کهن و معتبر دارد و به خاطر افزایش قیمت نفت مملو از امکانات گوناگون است؛ حکومت اسلامی حاکم بر این کشور – به ویژه پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد – خط مشی تهاجمی در پیش گرفته است

در واقع آمریکا در وضعیتی نیست که به کشوری دیگر حملة نظامی و آن را اشغال کند، به خصوص کشوری که سه برابر عراق مساحت دارد. چنین حمله ای باید از طریق هوا صورت بگیرد که به تغییر حکومت و نهایتا متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی این کشور نخواهد انجامید.

در همین حال، اطمینانی نیست که اطلاعات آمریکا در مورد تاسیسات هسته ای ایران، بهتر از اطلاعات این کشور در زمان حمله به عراق باشد. حمله هوایی همچنین به احتمال زیاد باعث افزایش حمایت از حکومت ایران خواهد شد، نه سقوط آن و همچنین باعث تحریک حملات علیه اهداف آمریکایی و متحدانش در سراسر جهان خواهد شد. دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران منزوی تر از زمانی خواهد شد که قصد داشت به عراق حمله کند و اسرائیل تنها کشوری خواهد بود که به یقین با آمریکا در این تصمیم متحد خواهد شد.

شیعه به روایت فوکویاما
در دهه ۶۰ شمسی پس از پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات خیبر ، در اورشلیم کنفرانسی توسط صهیونیستها برگزار شد. موضوع بحث فوکویاما در این کنفرانس بازشناسی هویت شیعه است.

او می گوید شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیررس ما است.
او می گوید شیعه پرنده ای است که دو بال دارد ، یک بال ســـــــبز و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست. چون شیعه در انتظار عدالت به سر می برد. شیعه امیدوار است و انسان امیدوار شکست ناپذیر است. ( ببینید چقدر قوی و فلسفی استدلال می کند ).

او می گوید شما نمیتوانید انسانهایی را تسخیر کنید که این انسانها بر این باورند که یک کسی خواهد آمد که علیرغم فراگیری ظلم و جور ، جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
بر مبنای نظریه فوکویاما ، بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار یا عدالت خواهی است.

او میگوید بال سرخ شیعه ، شهادت طلبی است که شهادت طلبی ریشه در کربلا و عاشورای حسینی دارد که این مسأله شیعه را فناناپذیر کرده است.

شیعه با این دو بال ، افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهرآگین سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی و نظامی به آن نمی رسد.

او می گوید شیعه با شهادت ، دو چندان می شود. شیعه تنها عنصری است که هر چه آن را از بین ببرند ، بیشتر می شود.
آقای فوکویاما میگوید آن نقطه ای که در آموزه های شیعی بسیار اهمیت دارد ، ولایت پذیری شیعه است. شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقیه است و نظریه ولایت فقیه برتر از نظریه نخبگان افلاطونی است. او معتقد است که ولایت پذیری شیعه او را تهدید ناپذیر کرده است.

فوکویاما پس از کنفرانس اورشلیم ، یک مهندسی معکوس برای شیعه و یک مهندسی درست برای خودشان می نویسد.
مهندسی معکوس برای شیعه این بود که ابتدا ولایت فقیه را بزنند. تا ولایت فقیه را نزنید نمی توانید به ساحت مقدس مهدی موعود ( عج ) تجاوز کنید.

لذا اگر مشاهده می کنید که امروز بعضی از سیاستمداران در جمهوری اسلامی مطرح می کنند که ولی فقیه انتخابی است نه انتصابی ، و می گویند که ولی فقیه باید به صورت شورایی اداره شود یا با رأی مردم و به رأی مستقیم مردم قرار بگیرد ، ناشی از این است که باید ولایت فقیه زده شود…

جنگ عراق
فوکویاما که از هواداران تحت فشار دادن و تغییر رژیم در عراق بود، از اولین کسانی بشمار می رود که در مورد این مساله دچار تردید شد و سرانجام با آن به مخالفت پرداخت.
مجله «نیو ستیتزمن» در این مورد و در معرفی کتاب «پس از نومحافظه کاران» فوکویاما می نویسد: فوکویاما پیش و پس از ١١سپتامبر، خواستار فشار بر عراق بود ولی هر چه به حمله نهایی نزدیکتر شدیم، بیشتر در مورد موضع خود دچار تردید شد. این مجله می افزاید باید در نظر گرفت که نومحافظه کاران، تنها هواداران جنگ عراق نبودند، بلکه روشنفکرهای چپ امریکایی، بسیاری از دمکراتها و جمهوریخواهانی که جز نومحافظه کاران نبودند، طبل جنگ را بصدا در آوردند.
پیروزی سریع آمریکاییها در پس گیری کویت، عملیات کوزوو و شکست دادن طالبان باعث شدند که نومحافظه کاران تغییر رژیم در عراق را نیز ساده بپندارند. فو کویاما می گوید در مورد مساله سلاحهای کشتار جمعی در عراق به شدت غلو شده بود. آمریکا در حمله به عراق، حتی به نظر هم پیمانانش اهمیت نداد و استثنا بودن خود را مطرح کرد.
آخرین درس از اقدام نظامی علیه عراق این بوده که دولت کنونی آمریکا، در ادارة روز به روز سیاست های خود در مورد عراق ناتوانی زیادی نشان داده است. یکی از این ناتوانی ها، ضعف دولت بوش در دنبال کردن اهداف بلند پروازانه اش بوده است.در حالیکه آمریکا حدود سه سال پیش (ژوئن ۲۰۰۴) با موفقیت توانست اختیار حاکمیت عراق را به دست بگیرد و همچنین شش ماه بعد از آن انتخابات سراسری در این کشور برگزار شد، در آموزش ارتش عراق، انتصاب سفرا و از همه مهم تر در بازخواست مقاماتی که در عراق بد عمل کرده اند، شکست خورده است.
فوکویاما می گوید: پروژه چندانی برای باز سازی عراق وجود نداشت و حل مسایل پس از حمله بسیار ساده عنوان شده بود. چرا که رامسفلد وزیر دفاع امریکا، جنگی سریع با جنگ افزار سبک و متحرک، و با تعداد محدودی نظامی را طرح ریزی کرده بود. در پی اثبات کارایی چنین عملیاتی بود که باعث گرفتاری آمریکایی ها شد. این جنگ باعث محدودیت عمل نیروهای آمریکایی در جاهای دیگر دنیا شده است و ناکامی در آن می تواند باعث چرخش سیاست خارجی آمریکا به سوی واقع گرایی وحتی منزوی شدن این کشور شود. به عبارت دیگر سناریوی پس از ویتنام دوباره تکرار می شود. فوکویاما امیدوار است چنین وضعی پیش نیاید چون قوی ترین و ثروتمندترین کشور دنیا می تواند نقش مهمی در جهان ایفا کند.

پایان تاریخ
او در سال ١۹۹۲ با نوشتن کتا ب پایان تاریخ و انسان آخر به شهرت جهانی رسید. فوکویاما در این کتاب که اند کی پس از فروپاشی شوروی نوشته شده، لیبرال دمکراسی را مقصد نهایی تمام جوامع دانسته است.
در نظریه پایان تاریخ، فوکویاما معتقد است که همه مردم در پی دستاوردهای مدرن شدن از قبیل رفاه بیشتر و بهداشت بهتر و غیره هستند. آنها پس از بالا رفتن سطح زندگی، به تدریج خواستار مشارکت در سیاست شده و در دراز مدت جامعه به سوی لیبرال دمکراسی سوق داده خواهد شد
فوکویاما شکست ایدئولوژی کمونیسم روسی را دلیلی بر پیروزی ارزشهای لیبرال دموکراسی غرب و به فرجام رسیدن منازعات ایدئولوژیکی تصور کرد.رؤ یای خوش فوکویاما چندان نپایید و با تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی پس از بی رنگ شدن حضور روسها و پایان یافتن به اصطلاح جنگ سرد، جهان وارد دوران تازه ای گردید و غولهای دیگری وارد مناسبات بین المللی شدند و خیلی زود دانسته آمد که سخن گفتن از نظام تک قطبی جهان، هذیانی بیش نیست و با شرایط تازه جهانی، نه تنها آمریکا قدرت اول پایان قرن نیست، بلکه با توجه به سه عامل ذیل:
الف. قدرت گرفتن مجدد تمدن و حوزه های سیاسی، نظامی – و حتی اقتصادی – جهان اسلام و به تعبیر غربیها رشد حیرت انگیز «بنیادگرایی اسلامی»؛
ب. سربر آوردن قدرتهای تازه ای به نام چین و هند از یک سو و ژاپن از سوی دیگر؛
ج. تشکیل اتحادیه اروپا
منافع آمریکا به اندازه شرایط حاکم بر دنیای به اصطلاح دو قطبی هم تأمین نمی شود.
فوکویاما به تازگی کتاب دیگری به نام پس از نومحافظه کاران منتشر کرده و موضوع اصلی آن را سیاست خارجی امریکا پس از ١١ سپتامبر دانسته است. او در کتاب ۲۰۰ صفحه ای خود، ریشه های تاریخی و تحول اندیشه نومحافظه کاران را بررسی می نماید و توضیح می دهد که چرا خود را دیگر یک نومحافظه کار نمی داند و چرا از نظریه های قبلی خود برگشته است.
اگر نظریه فوکویاما با دیده دقت نگریسته شود می بینیم که او در واقع پایان تاریخ را گم کرده است، چون اگر بشریت بداند که جامعه آرمانی او آن چیزی است که الان وجود دارد، جا دارد به یک خودکشی دسته جمعی دست زند
و نیز بعد از تحولات اخیر واضح شد که لیبرال دموکراسی غرب توان ترسیم آینده انسان ها را با نظریه های خود ندارد و ادعاهای سیاستمداران غربی برای آزادی و رفاه مردم جهان توهمی بیش نیست ، به قول دوست ارجمندی که مثال می زد و می گفت: چگونه است فرانسه که مهد آزادی و تمدن غربی است نتوانسته نیم متر پارچه را بر سر چند دختر محجبه تحمل کند.
البته بد نیست بدانید نظریه پایان تاریخ فوکویاما نگاهی خوشبینانه و ساده لوحانه در برابر نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون است که آینده دنیا را تاریک تصور می کند و جایی برای امید انسان ها هم نمی گذارد.
گر چه فوکویاما سخن از جنگ نمی کند ولی نمی توان برای رسیدن جهان به لیبرال دموکراسی از آن فرار کند؛ زیرا برای غلبه این شیوه و روش زیست بر جهان باید اندیشه و یا اندیشه های رقیب از سر راه کنار روند و یا کنار گذاشته شوند برای همین است که خیلی ها نظریه جنگ تمدن های هانتینگتون را پیش نیاز عملی شدن نظریه فوکویاما می دانند که بعد از جنگ تمدن ها و از بین رفتن فرهنگ های مختلف بخصوص فرهنگ اسلامی ، لیبرال دموکراسی بر جهان حاکم خواهد شد.

فوکویاما و اخلاق در آمریکا
فوکویاما از جمله کسانی است که به فروپاشی اخلاق در غرب اعتراف کرده و در مقاله با عنوان «اخلاق و فرهنگ در آمریکا» می گوید: ویلیام جی. بنت در سال ۱۹۹۴ کتابی را به عنوان نمایه شاخص های برجسته فرهنگی منتشر کرد و آمارهای مختلفی در باره گرایش های اجتماعی ارائه داد. بنت نشان داد که بین اواسط دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، سلامت اجتماعی آمریکا به صورت هولناکی وخیم بوده است. در دهه ۱۹۹۰،از هر سه نوزاد آمریکایی یکی نامشروع متولد می شود. تقریبا یک سوم مردان آمریکایی آفریقایی تبار که بین ۲۰ تا ۲۹ ساله اند به نحوی گرفتار نظام عدالت جزایی می شوند و همچنین دانش آموزان آمریکایی شرکت کننده در المپیادهای جهانی در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر، نازلترین رتبه ها را اخذ می کنند. طبق استدلال بنت، هرچند آمریکاییان از لحاظ مادی ثروتمندتر از هر زمان دیگر هستند، در وضعیت وحشتناک فقر اخلاقی به سر می برند.
از نگاه برخی آمریکاییان، آمریکا تنها کشوری نیست که مشمول این تحولات اجتماعی شده است; بلکه همه کشورهای صنعتی غیرسیاسی، شاهد اختلالات اجتماعی بسیار عظیمی در دهه ۱۹۹۰ بوده اند. من این پدیده را فروپاشی عمیق ارزش های اجتماعی غرب نامیده ام.
اکنون کسانی چون فوکویاما، هانتینگتون، مک لوهان و… هستند که سرنوشت غرب و میلیاردها انسان را با تصورات خام خود در دنیای لیبرال دموکراسی غرب به حراج گذاشته اند و سعی دارند موعود عصر جدید باشند اما نتیجه این تفکرات و نظریه ها تا الان استثمار ملت ها و نابودی فرهنگ ها و اشغال کشورها و کشته شدن صدها هزار انسان بیگناه و… بوده است.

نظریه فوکویاما در مورد شیعه
« صهیونیسم » ، اسرائیل نیست ، بلکه یک مثلث جغرافیایی است که آمریکا و انگلیس و اسرائیل اضلاع آن هستند که اینها هر حرکتی را در جهان هماهنگ با هم انجام می دهند.

اگر این مثلث جغرافیایی را با مثلث ابزاری یعنی ابزار اقتصادی ، ابزار نظامی و ابزار اطلاعاتی ترکیب کنیم ستاره شوم صهیونیست ایجاد می شود. این میوه خبیثه ، هسته ای دارد به نام دموکراسی ، که می گوید ما جهان را با دموکراسی فتح خواهیم کرد.

صهیونیزم برای ورود به کشورها یک مثلث انسانی دارد که این مثلث انسانی عبارت است از: منافقین ، نفوذی ها و احزاب سیاسی.

اول ، منافقین:
اگر مروری بر عملکردها داشته باشیم ، مشاهده می کنیم که جامعه اسلامی با یک معضل اساسی و خطر جدی به نام منافقین رو به رو بوده است که این مسأله آنقدر پیچیده و مبهم بوده که علاوه بر سوره ای در قرآن کریم به نام منافقین ، موضوع بسیاری از آیات در سوره های مختلف در ارتباط با ویژگی ها و نظریه های منافقین مطرح شده است.

دوم ، نفوذی ها:
که یک بحث جداگانه و خاص خودش را می طلبد ، یعنی کسانی که تا لایه های حاکمیت به پیش می روند ، یعنی همان ۸۶ نفری که
در دوران انقلاب دارای پرونده های وحشتناک اعم از مسائل امنیتی و اطلاعاتی و فساد اقتصادی و حتی فساد اخلاقی دارند ، دلیل این مدعاست.

سوم ، احزاب سیاسی:
در خصوص احزاب سیاسی ، شما نمی توانید یک حزب سیاسی را در جهان پیدا کنید که این حزب سیاسی آلت دست صهیونیستها نباشد.
احزاب سیاسی مانند گربه هایی هستند که برای رضایت ارباب موش نمیگیرند.
احزاب سیاسی مطلقاً به فکر حل مشکلات مردم نیستند ، بلکه فقط به فکر خودشان ، حزبشان ، قدرتشان و گره زدن آن قدرت با ثروت می اندیشند.

حال اگر این مثلث انسانی را با مثلث موضوعی یعنی « لیبرالیسم » ، « حقوق بشر » و بحث « تروریسم » ترکیب کنیم ، هسته ای غیر از دموکراسی ، به نام « اومانیسم » دارد که به معنای « انسان محوری » است.

اومانیسم ، اصالت را به انسان می دهد و انسان محوری عوارضی همچون فساد اخلاقی ، فساد اقتصادی و فساد سیاسی به دنبال دارد و فساد اخلاقی ، اقتصادی و سیاسی ، یک کشور را متلاشی می کند و آن را در اختیار صهیونیسم قرار می دهد.

سه کنفرانس جهانی. کنفرانس تورنتو ، کنفرانس واشنگتن و کنفرانس اورشلیم.در هر سه کنفرانس ، « فوکویاما » آمد و در یک نگاه جدید ، کتاب پایان تاریخ را مطرح کرد. کتاب پایان تاریخ در برابر کتاب برخورد تمدنهای هانتینگتون مطرح شد.

هانتینگتون در کتاب خود میگوید:
تلویزیون و رسانه ها دنیا را به سمت دهکده واحد به پیش می برند و خرده فرهنگها به سمت فرهنگ غالب ، بلعیده می شوند. به این دلیل که تلویزیون به مردم میگوید که چگونه و با چه روش و منشی زندگی کنید.

وی می گوید که خرده فرهنگها احساس خطر خواهند کرد و به ناچار دنیا درگیر جنگی خانمانسوز خواهد شد.

او می گوید برای پیشگیری از این جنگ ، باید یک تمدن و یک فرهنگ را به عنوان کدخدا بپذیریم و بعد هم نتیجه گیری می کند که این کدخدا آمریکا است.

همان طورکه قبلا گفته شد آقای فوکویاما در کتاب پایان تاریخ و واپسین انسان ،(The End o History and the last man) ضمن تأئید این جنگ و قطعی بودن آن ، می گوید این جنگ حتمی است ولی برنده این جنگ ، غرب نیست.
فوکویاما با دلیل و مدرک اثبات می کند که برنده جنگ آخر الزمان ، « شیـــــــــــــــــــعـــیان » هستند…

او نظریه ای ارائه می دهد به نام میکروپولتیک و میکروفیزیک. میکروپولتیک یعنی میل و انگیزه ؛ میکروفیزیک یعنی قدرت.

او می گوید برای پیروزی بر مردم یک کشور ، باید انگیزه مردم را تغییر داد. اگر انگیزه مردم ، که به عنوان یک « فرهنگ » شکل گرفته است ، تغییر کند و به رفاه طلبی و تجمل گرایی و اشرافی گری تبدیل شود ، شما پیروز خواهید شد. و گرنه مانند این است که آب در هاون می کوبید. این انگیزه ها هم تغییر نمی کنند مگر اینکه ارکان یک قدرت برای تغییر دادن آن وارد صحنه شوند.

اینها در یک دوره ای در پی تغییر انگیزه ها بودند ، پس از مدتی گفتند فضای میکروفیزیک یعنی قدرت برایمان آماده است ، لذا در یک دوره ای برای حضور در قدرت به صحنه آمدند و برای حضور در این صحنه ( صحنه قدرت یا میکروفیزیک ) حدود ۷۰۰ میلیلرد دلار هزینه کردند.

در یک دوره ای ، یکی از اساتید دانشگاه استراتژیک آمریکا به عنوان جامعه شناس هلندی با روادید هندی به جمهوری اسلامی آمد و هشت ماه بر روی جمهوری اسلامی کار تحقیقاتی انجام داد.

وی پس از بازگشت به آمریکا گفت: باید شما ابتدا جهت آندلسیزه کردن ایران تلاش کنید. لذا سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ را سال ترویج فساد اخلاقی قرار دادند.

سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴ را سال سکولاریزه کردن جامعه قرار دادند و گفتند بایستی کاری کنید که دین از سیاست جدا شود.

از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۶ را سال واتیکانیزه کردن جمهوری اسلامی قرار دادند و گفتند بایستی کاری کنید که روحانیون به حکومت کاری نداشته باشند. پرچمدار این حرکت را هم آقای منتظری قرار دادند.

از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۰ را سال تغییر انگیزه ها و اندیشه ها قرار دادند.

از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۲ را سال حقوق بشر قرار دادند ، تا آنجایی که ما پشت سر هم به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم می شدیم.

از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴ را سال تلاش برای آزادی و لیبرالیسم مطرح کردند.

از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ را سال رویارویی غرب با شیعه قرار دادند و گفتند که باید در سال ۱۳۸۶ با برنامه ای دقیق ، شیعه را جمع کنیم.

آقای فوکویاما در تبیین چگونگی تغییر انگیزه ها و اندیشه ها می گوید شما بیایید برای غرب یک امام زمان ، یک کربلا و یک ولی فقیه درست کنید. البته لازمه این کار این است که ما یک مکتب جدیدی بسازیم. او یک مکتب جدیدی به نام آوانجلیس عرضه کرد. در آوانجلیس عیسی ناصری خواهد آمد.

او هر چه درباره طول و عرض و ارتفاع امام زمان ما بیان شده است به عیسی ناصری نسبت داده است. او گفته است زمانی که دنیا پر از ظلم و جور می شود ، عیسی ناصری می آید تا دنیا را پر از عدل و داد کند.

بعد این آقای فوکویاما شبکه ای درست می کند به نام TBN که کارش تحلیل وقایعی است که در جامعه رخ می دهد.
وقتی سونامی اتفاق افتاد ، پروفسور « هالدینگ زی » ( شاگرد فوکویاما ) بیش از بیست ساعت تفسیر کرد که این یکی از علائم ظهور امام زمان عیسی ناصری است! هر حادثه ای که رخ بدهد میگوید این هم یکی از نشانه های ظهور است!…
خوب ، اینها گفتند ما امام زمان را درست کردیم. حالا باید این امام زمان را در فیلم ها نشان بدهیم ، کربلا را در فیلم ها نشان بدهیم.
برابر دستور فوکویاما ، فیلم سازی دقیقاً بر اساس مدل جنگ تحمیلی ما شروع شد.

فیلمی ساختند به نام « دسته برادران ».
لفظ « برادر » مال کیست؟ جمله « خسته نباشید » و « برادر » را از کجا گرفته بودند؟
فیلم دسته برادران ، دقیقاً بر اساس مدل « روایت فتح » شهید آوینی ساخته شده است. یعنی با همان اسلوب ، متن و شکل های احساسی و عاطفی که شهید آوینی روایت فتح را درست کرد.
« خسته نباشید برادر » با همان روش و با همان دیالوگ هایی که شهید آوینی گفته است ، در این فیلم بیان می شود.

در فیلم دسته برادران ، آمده اند با یک رزمنده پیر دوران جنگ دوم جهانی مصاحبه کرده اند.
این رزمنده پیر در این مصاحبه می گوید:
ما در جبهه در یک جایی قرار گرفته بودیم که همه چیز علیه ما بود. من در آنجا به عیسی ناصری متوسل شدم ، یک مرتبه دیدم نور سبزی از سمت غرب به پیش من آمد و من برای اولین بار عیسی ناصری را در جبهه ملاقات کردم!
در فیلم « نجات سرباز راین» ، از مادر سه شهید تجلیل صورت می گیرد.
در فیلم جنگ پرل هاربر ، تئوری « جنگ ، تا رفع فتنه در عالم » را لحاظ کرده اند.
در فیلم « زمانی که سرباز بودیم » کربلا را بازسازی می کنند که این فیلم بر اساس عملیات کربلای پنج ساخته شده است.
این فیلم بسیار زیباست ، آدم هایی که به اصطلاح در فیلم مجروح می شوند ، یک نفر با درجه سرهنگی می آید و سر این مجروحین را روی پایش می گذارد و از آنها می پرسد: آخرین وصیتت چیست؟ مجروحینی که در لحظات آخر جان دادن و شهید شدن هستند در پاسخ به او می گویند: خون را از چشمم پاک کن می خواهم یک بار دیگر امام زمانم را ببینم. یا می گوید: سلام مرا به امام زمان عیسی ناصری برسان.

یا در قسمت دیگری از فیلم ، یکی از رزمندگان ، لبش را که خشکیده است ، به رزمنده دیگری نشان می دهد ( یعنی تشنه ام ). آن رزمنده دیگر هم زبانش را بیرون می آورد و می گوید: من هم از تشنگی دارم شهید می شوم. این یعنی شبیه سازی کربلا.

در فیلم « سقوط شاهین سیاه »، به درستی صحنه کربلا را به تصویر می کشند.
امام حسین و یارانش در یک طرف و شمر با آن لباس مخصوصش در طرف دیگر است.
در این فیلم ، سربازان آمریکایی با لباس سبز رنگ نقش یاران امام حسین را در صحنه کربلا بازی می کنند و سربازان مقابل آنها ، با لباس قرمز رنگ نقش دشمنان آمریکایی ها را بازی می کنند.

وقتی یکی از سربازان آمریکایی مجروح می شود و بر زمین می افتد ، خون سبز از او خارج می شود. چرا؟ چون رنگ سبز در فرهنگ شیعه مقدس است…
در فیلم « جن گیر » ، یک دانشمند مسیحی که روحانی است ، به کربلا می آید و در کربلا تحقیق می کند تا اینکه به جنازه شهیدی می رسد و می بیند که این جنازه شهید که تازه است ، مومیایی شده است.
این جنازه مومیایی شده به گونه ای به مخاطب القاء می شود که شما می توانید آرمی شبیه آرم جمهوری اسلامی را در آن ببینید.

غروب در آیین مسیحیت ، هنگامه شیطانی است. در حالی که غروب در آموزه های شیعه ، وقت الهی است. در فیلم بیگانه غروب را به تصویر می کشد که در اینجا یک تا چهار دقیقه ایران را به عنوان نماد شیطان نشان می دهند.
در فیلم « دروغهای حقیقی » ، ایران را نشان می دهند. و بعد ایرانی ها را در حالی که بمب اتم ساخته اند و این بمب را برای یک گروه تروریستی عرب زبان ساکن در آمریکا فرستاده اند که این گروه قرار است شهر جورچ واشنگتن را نابود کند، نشان می دهد.

در فیلم « نفوذی » ، یک گروه تروریستی شیعه را نشان می دهد که با یک عرب زبان دیدار می کند ، وقتی این گروه تروریستی دسنگیر می شوند ، در دستهای این گروه ، تسبیح را مشاهده می کنید و بعد هم صدای اذان همراه با « اشهد ان علیاً ولی الله » را پخش می کنند.

در فیلم « نبرد آخر الزمان » ، یک هنرپیشه ای را به کار گرفتند که چهره اش به جرج بوش شبیه است. جرج بوش در این فیلم به مبارزه با شیطان می پردازد ، به گونه ای که قصد دارد دنیا را از عدل و داد پر کند. یعنی القاء می کنند که رئیس جمهور آمریکا مقدمه ظهور امام زمان ( عیسی ناصری ) است.

توجه کنید که جورج بوش در آن سخنرانی معروف ، نگفت که ایران « محور شرارت » است. مترجم اشتباه ترجمه کرده است. جورج بوش گفته است: ایران محور « شیطان » است ، مظهر شیطان است و ما داریم با شیطان مبارزه می کنیم… .


نتیجه سحن اینکه:
تمام غرب را قانع کرده اند که آمریکا در مبارزه با شیعه و ایران هیچ منافعی ندارد ، بلکه می خواهد شیطان را از بین ببرد و زمینه ظهور امام زمان عیسی ناصری را فراهم کند.

لذا محور شیطان ، جمهوری اسلامی است و برای اینکه مسلمانان را فریب دهند ، کره شمالی را هم به این محور اضافه کرده اند تا به نوعی بگویند که اصلاً بحث اسلام و جنگ با اسلام مطرح نیست ، بلکه بحث روی قضیه ایران است که محور شیطان و شرارت است.

نتیجه نهایی سخن اینکه: یکی از هدفهای مقابله صهیونیستها با جمهوری اسلامی ، منصرف کردن انسانها از مسیر واقعی خداست و همچنین سست کردن انسانها نسبت به باورهای دینی ، ترویج نگاه آخر الزمانی مطلوب صهیونیسم ، و برتر جلوه دادن یهود نسبت به ادیان دیگر و در نهایت ، ترسیم چهره ای زشت و شیطانی و شرور و تروریست از جمهوری اسلامی است…
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منبع : http://jorfian.blogfa.com/post/50
«تکادون ولا تکیدون و تنتقص اطرافکم فلا تمتعضون لا ینام عنکم و انتم فی غفلة ساهون غلب والله المتخاذلون »
دشمن طرحهای مکارانه دارد ولی شما هیچگونه برنامه جهت خنثی سازی طرحهای آنان ندارید، به محدوده های تحت اختیار شما حمله می کنند و آنها را تصرف می کنند و شما ناراحت نمی شوید، دشمن در مبارزه با شما به خواب نمی رود ولی شما در غفلت و فراموشکاری هستید به خدا سوگند چنین افراد (بی برنامه و بی تفاوت و غافل) شکست خورده و مغلوبند.
(نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 34)

«اکبر الاعداء اخفاهم مکیدة »
بزرگترین دشمنان کسانی هستند که حیله های خصمانه خود را مخفی تر می کنند.
(مستدرک نهج البلاغه، ص 159)

«لا تستصغرن عدوا وان ضعف »
دشمن را ضعیف نشمرید هر چند از نظر ظاهر ضعیف شده باشد. (غرر الحکم، ص 333)

«آفة القوی استضعاف الخصم »
آفت قدرتمند و قوی این است که دشمن را ضعیف به حساب آورد. (غررالحکم)

«ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فان العدو قارب لیتغفل فخذ بالحزم و اتهم فی ذلک حسن الظن »
و از دشمنت بعد از آن که از در صلح و آشتی درآمد سخت بترس، زیرا او چه بسا بوسیله صلح نزدیک می شود تا از شیوه غافلگیری استفاده کند، پس احتیاط و دقت را پیشه کن و در چنین مواردی زود باور و خوش گمان مباش. (نهج البلاغه، نامه 53)

«انما سمی العدو عدوا لانه یعدو علیک فمن داهنک فی معایبک فهو العدو»
همانا دشمن را از آن جهت دشمن نامند که بر تو تجاوز روا می دارد پس آن کس که در عیب جویی تو راه مداهنه و سستی در پیش گیرد (زشتت را زیبا جلوه دهد) همو دشمن توست. (غرر الحکم، ج 1، ص 298)

«استشر عدوک تجربة لتعلم مقدار عداوته »
از روی آزمایش با دشمنت مشورت کن تا اندازه دشمنیش را بدانی.
(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 317)

«اقتل الاشیاء لعدوک ان لا تعرفه انک اتخذته عدوا»
کشنده ترین چیزها برای دشمنت آن است که به او نفهمانی که او را دشمن خود گرفته ای.
(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 283)

«من ابغضک اغزاک »
آن کسی که دشمن توست، تو را می فریبد، (خدعه و نیرنگ از صفات دشمن است) . (غررالحکم، ج 2)

«من عاند الحق قتله »
آن کس که با حق دشمنی کند، حق او را بکشد. (غررالحکم، ج 2)

«من اظهر عداوته قل کیده »
هر کس دشمنی خود را آشکار کند حیله و نیرنگش کم است. (غررالحکم، ج 2، ص 626)

«من ساتر عیبک فهو عدوک »
آن کس که عیب تو را بپوشاند، پس او دشمن توست. (غررالحکم، ج 2، ص 641)

«من لم یبالک فهو عدوک »
آن که در کار تو نپاید (و در روی تو بایستد) دشمنت به حساب آید.
(نهج البلاغه، نامه 31)
پروتکلها برای نخستین بار اندکی پس از جنگ جهانی اول از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شد و با وجود آن که  سالهای زیادی از زمان برملا شدن آن می گذرد هنوز این سه واژه مفهوم روشنی در ذهن عربها ندارد. حتی در میان عربهای سیاست پیشه، چه در دنیای عرب و چه سایر کشورهای جهان، شمار بسیار اندکی هستند که از مفهوم پروتکلها و مقاصد جهنمی آن اطلاع کافی داشته باشند. میزان آگاهی روزنامه ها و نشریات عربی از پروتکلها نیز متفاوت است. بسیار اندکند روزنامه نگاران و دست اندر کاران مطبوعاتی که این تصمیمات سری یهود را با هوشیاری بررسی کرده، آنها را کاملاً شناخته و به سرچشمه های آن در تلمود، که تا به امروز حدود18 قرن از آغاز وضع آن و حدود 14 قرن از زمان تکامل آن در قرنهای چهارم و پنجم میلادی در بغداد می گذرد، راه یافته باشند. آرای عمومی جهان عرب، اعم از خواص و عوام، نیز وضعیتی بهتر از توده ی نشریات عربی ندارد. این همه در حالی است که در چاپ هشتاد و یکم- 1985- متن انگلیسی کتاب استیلا بر جهان از طریق یک حکومت جهانی یا پروتکلهای دانشوران صهیون، آمده است که تاکنون بیش از یک میلیون نسخه از این کتاب به زبان انگلیسی، به فروش رسیده است.
از سال 1948 به بعد همواره اخبار جنایات وحشیانه و خونین یهود در فلسطین همچون کشتار دیر یاسین، طبریا، ناصرالدین، قبیه، غزه، نحالین و دیگر فجایعی را که این قوم، در محدوده های متفاوت اما همگی برخاسته از روحیه ی توحش و بی بندو باری اخلاقی، مرتکب می شوند، تکرار می کنیم، لیکن برای پرده برداشتن از راز وحشتناک نهفته در روحیه ی یهودی- صهیونیستی و انگیزه ی آن، کمتر به عمق موضوع توجه کرده ایم، اگر بخواهیم به این راز که یهودیان نسل اندر نسل برای یکدیگر به ارث گذاشته اند، پی ببریم باید پروتکلهای دانشوران صهیون را بخوانیم؛ چرا که در آن خبرهای یقین آوری است.
صهیونیسم پوشش خارجی یهودیت جهانی است.
صهیونیسم، فراماسونری و یهودیت جهانی هر سه یک چیز است.
یهودیت جهانی یک حرکت سری جوشیده از تلمود است. این کتاب هولناک در اصل چند مجلد بیشتر نبود، اما از هشت قرن پیش به 12 مجلد افزایش یافت، و امروزه به زبان انگلیسی شامل 36 جلد در قطع وزیری می شود.
تلمود انبار شرارتهای یهود است و کار تألیف آن حدود دو قرن پس از جمع آوری اسفار تورات آغاز شد.
از بیست و دو قرن پیش، پس از جمع آوری اسفار و رواج آن و بازگشت از بابل، باب تورات بسته شد و تلمود با افسانه ها و اساطیر عجیب و غریب خود بر تورات فائق آمد و آن را تحت الشعاع خویش قرار داد. همه ی بذرهای ناپاک و ناپاکی در تلمود است. از معدود عربهای محقق و پژوهشگر که بگذریم بقیه ی آنها هنوز در این باره، بجز همان اندک اطلاعاتی که به نحوی رو شده است، چیزی نمی دانند.
کسانی که در دهه ی پایانی سده ی گذشته پروتکلها را پدید آوردند، روحیه ی خونریزی و وحشیگری را برای اجرای قانون اساسی پروتکلها از کتاب وحشتناک تلمود گرفتند.
ببینید چگونه این رشته ها نامرئی امتداد می یابد.
اگر «پروتکلها» را کاملاً بشناسید تا حد زیادی به اخلاق تلمودی یهودیان صهیونیست پی خواهید برد. تنها این نقطه، و نه هیچ نقطه ی دیگری است که باید عربها با یک ذهنیت جدید، شناخت اخلاق تلمود و یهود را آغاز کنند.
پروتکلها، برنامه ای است که سرمایه داران و اقتصاد دانان یهود برای ویران کردن بنای مسیحیت، قلمرو پاپ و دست آخر اسلام آن را تنظیم کرده اند. یهودیان صهیونیست معتقدند که بعد از این ویرانی که به گفته ی اصحاب پروتکلها طی صد سال، یعنی پیش از سال 1997 عملی می شود، آنها بر جهان استیلا خواهند یافت، و سلطنتی یهودی- داودی برقرار خواهند کرد که با تدابیر و امکانات خود به یهودیان، با آن که اقلیتی ناچیز هستند، امکان خواهد داد تا بر تمام جهان مستبدانه حکومت کنند و هیچ دینی، نه مسیحیت و نه اسلام، در کنار آیین یهودی- تلمودی باقی نخواهد ماند و تمدن فعلی نیز بکلی نابود خواهد شد.
از چگونگی رسیدن به این هدف در پروتکلها بتفصیل سخن رفته است.
یک چنین رؤیای جهنمی و اهریمنی تاکنون به ذهن هیچ فرد یا گروهی از بشر خطور نکرده است. «اسرائیل»، این دولت ساختگی در سرزمین اشغالی فلسطین، چیزی نیست مگر پوشش خارجی یهودیت جهانی.
سه واژه ی «پروتکلهای دانشوران صهیون» روی هم رفته عبارتی را تشکیل می دهند که هم ظاهر و هم مفهوم آن برای ما بیگانه است. درست است که حروف آن از حروف الفباست اما مؤدای آن پیچیده و غامض است. این عبارت در جهان عرب بیشتر به مسافری غریب می ماند که وقتی صحبت می کند چیزی از حرفهایش نمی فهمیم و چون به لباسهایش نگاه می کنیم آن را با پوشش خود متفاوت می بینیم و قیافه اش ویژگی های خود را دراد که او از ما متمایز می سازد. بنابراین، لازم است درباره ی «پروتکلهای دانشوران صهیون» کمی توضیح دهیم.
واژه ی «پروتکل» (1) چندین معنا دارد؛ مانند پیش نویس قرارداد یا معاهده و یا سند به مفهوم رسمی آن در بین دولتها که از سوی گروهی صاحب منصب به امضا رسیده باشد. همچنین در «تشریفات» به معنای قواعد سلوک و رسوم و عرفهای دیپلماتیک و فرمولهای رسمی اسناد دیپلماسی و صورتجلسات فرمولهایی است که اسناد بر آنها مبتنی می باشد. بیش از بیست سال است که این واژه در میان عربها نیز کاربرد پیدا کرده است؛ مثل «پروتکل اسکندریه» یا «میثاق اسکندریه» که اتحادیه ی کشورهای عرب بر اساس آن شکل گرفت.
اما مقصود از این واژه در عبارت «پروتکلهای دانشوران صهیون» فرمولی است که تصمیمات باند معروف به «دانشوران» به وسیله ی آن تدوین شد. بنابراین به جای کلمه ی پروتکلها می توان واژه ی «تصمیمات» را به کار برد و معنای هر دو کلمه یکی است، منتها چون در تمام زبانهای خارجی که در مسائل یهود به تحقیق پرداخته اند، عمده کلمه ی پروتکلها به کار رفته است لذا ما هم ترجیح دادیم که به پیروی از آنها این واژه را به کار گیریم.
کلمه ی «دانشوران» (Learned elders) نیز در این جا به معنای شیوخ و رهبران دینی یهود است. واژه ی مذکور به دلیل در هم آمیختن امور پیدا و پنهان و در پرده و بی پرده ی یهود، مفهومی گسترده تر از یک مفهوم صرفاً دینی دارد و امروزه متنفذین در سیاست و اقتصاد و صنعت، حزبهای مخفی، حرکتهای ویرانگر، کودتا و برکنار کردن سلاطین، پیمان شکنی، نیرنگبازی، آدم کشی، ترور، توطئه و... همه ی اینها را در بر می گیرد. این کلمه از واژه ی «خاخام» یا «ربی» و یا «ربانی» (2) سرچشمه می گیرد، اما در «پروتکلهای دانشوران صهیون» به معنای یک باند و گروه مخفی از بزرگان یهود است که در اثنای انقلاب فرانسه موجودیت مخفی خود را تجدید کرد، و در نیمه ی سده ی گذشته، در روزگار کارل مارکس به حرکت خود ادامه داد و در ربع پایانی قرن گذشته در روسیه ی تزاری فعالیت خاصی از خود نشان داد و سرانجام در دهه ی اخیر همین قرن، یعنی سال 1897، نخستین کنفرانس صهیونیستی جهانی خود را به ریاست دکتر تئودور هرتزل در شهر بال سوئیس برگزار کرد و در این کنفرانس سری بود که پروتکلها به وجود آمد، و بلکه از قبل توسط یکی از بزرگان یهود آماده شده بود. به اعتقاد محققان غربی این شخص «آشرگینزبرگ»، از یهودیان اودسا بوده است که در دنیای نویسندگی یهود به نام مستعار «احد هاآم»- یعنی یکی از مردم- شهرت دارد. نامبرده پس از جنگ جهانی اول برای اقامت به فلسطین آمد و سرانجام پس از حدود 60 سال کار مداوم در راه صهیونیسم، در این سرزمین درگذشت. چنان که از متن پروتکلها بر می آید این مصوبه ها به منظور قرائت در چند جلسه ی کنفرانس و بحث و تصمیم گیری و تأیید نهایی آنها آماده شده بود که پلیس مخفی تزاری صاعقه وار به کنفرانس یهودی شهر بال هجوم آورد و اوراق آنها را به تاراج برد. از جمله چیزهایی که به دست مهاجمان افتاد اوراق همین پروتکلها بود.
و اما «صهیون» در اصل نام تل یا تپه ای است در اورشلیم یا بیت المقدس در زمان یبوسیان، (3) این «عمو زادگان اعراب». سکنه ی قدیمی آن کنعانیان بودند که بقایایی از آنها تا پایان قرن پنجم یا چهارم ق. م همچنان در بیت المقدس به سر می بردند. چندین قرن پیش از بنی اسرائیل، اکثریت مردم فلسطین را همین کنعانیان تشکیل می دادند و در قرن پنجم ق. م هنگامی که یهودیان از اسارت بابل بازگشتند بقایای یبوسیان همچنان در شهر و اطراف آن وجود داشتند. بنابراین، چنان که ملاحظه می کنید، واژه ی «صهیون» یک واژه ی کنعانی است نه عبری.
هنگامی که داود (ع) در قرن یازدهم ق. م از حبرون (الخلیل) به بیت المقدس نقل مکان داد، کاخ خود را بر فراز این تپه بنا کرد و واژه ی صهیون به مرور زمان مفهوم حکومت دینی یهود را به خود گرفت. «دلباختگان صهیون» یا «دوستداران صهیون» یک سازمان علنی- مخفی وحشتناک است که در نیمه ی دوم سده ی گذشته در روسیه به وجود آمد و در داخل این کشور گسترش یافت، و برای نابودی تزارسیم دست به یک رشته حرکتهای مخفیانه زد. این سازمان در خارج از روسیه نیز شاخه های چندی برای خود ایجاد کرد. چندین دهه پیش از آن که هرتزل مسأله ی فلسطین و تشکیل کشور یهودی در آن را مطرح کند، سازمان مذکور به این سرزمین عنایت نشان داده بود. بیشتر یهودیان سرشناس روسیه به این تشکیلات پیوسته بودند. برای مثال پدر «وایزمن»، «کیش»، «بن گوریون»، «بنتویچ» (4)، «سوکولوف» نویسنده ی کتاب تاریخ صهیونیسم و دیگران همگی از اعضای فعال سازمان یاد شده بودند. این سازمان بیرحم و خشن نخستین سازمانی بود که در ربع پایانی سده ی گذشته دست به کار گسیل گروههای یهود به فلسطین شد. عاملین ترور «آلکساندر دوم» در 13 مارس 1881 یهودی بودند. «موسی اسمیلانسکی» که برای عربهای فلسطین کاملاً شناخته شده است، می گوید که حکومت تزار در سال 81-1880 سازمان «دلباختگان صهیون» را به رسمیت شناخت. نامبرده در آن زمان که جوانی شانزده ساله و وابسته به «دلباختگان صهیون» بود به فلسطین آمد (کتاب نویل باربر، ص 115).

نویسنده: عجاج نویهض
پی نوشت ها :
1- Protocol (پروتکل، مقاوله نامه، تشریفات) در این معانی به کار می رود:
1- پیش نویس قرار داد و یا صورتجلسه ی مذاکرات که بعدها به شکل پیمان و معاهده در می آید و به امضا می رسد.
2- ثبت مذاکرات که گواه بر موافقت بین طرفین باشد.
3- رسوم و آیین تشریفات دیپلماتیک. در روابط بین المللی چه در برخوردهای نمایندگان سیاسی کشورها و چه در مکاتبات سیاسی بین دولتها، اصول ثابتی وجود دارد (که همان تشریفات یعنی پروتکل و اتیکت است) که مورد قبول همگان است به اندازه ای که هرگاه دقیقاً و کاملاً رعایت نشود، ممکن است روابط بین دولتها را تیره کند- م.
2- در قرآن کریم واژه ی «ربیون» (آل عمران/146)، «ربانیین» (آل عمران/79) و «ربانیون» (ماعده/47و 66) آمده است. زمخشری در الکشاف پیرامون «ربانیین» می گوید: «ربانی منسوب به رب، با الف و نون زاید، است- چنان که گفته می شود: رقبانی و لحیانی- و به معنای کسی است که به دین خدا سخت تمسک می جوید. از قول حسن نقل شده است که: ربانیین یعنی علما و فقها. و گفته می شود به معنای علمای تعلیم دهنده است. اما نویسندگان سرشناس یهود می گویند: واژه ی «راب»، به معنای معلم یا استاد و یا دانشمند، برای تلمود شناسایی عراقی به کار می رفته است. مثل «راب حزقیال». و کلمه ی «ربی»، به صورت اضافه به ضمیر متکلم و حذف الف به منظور تخفیف، برای تلمود شناسان فلسطین مانند: «ربی عزرا».
اما واژه ی «ربانی» بالاتر از راب و رابی است و اختصاص به علمای بزرگ و بلند پایه مانند گملیئل اول (Gamaliel)، سیمون بن گملیئل و یوحنان بن زکای (قرن اول و دوم در فلسطین) دارد.
یوحنان از بزرگان نامدار یهود در زمانی بود که رومیها، برای از بین بردن یهودیهای شورشی پناه گرفته در داخل قدس، این شهر را در محاصره ی خود گرفته بودند. نبرد رومیها و شورشیها از سال 67 تا 70 ق. م به طول انجامید. بن زکای رهبر «فریسیان» بود که به همراه فرقه ی «صدوقیان» با حضرت مسیح به دشمنی برخاستند. اخبار اینها بتفصیل در انجیل آمده است. فرمانده ی رومی در اثنای محاصره به بن زکای گفت: «افراد شما مانند افعی ها در لانه هایشان می جنگند و ما باید آنها را از سوراخهایشان بیرون کشیم و سرشان را با سنگ بکوبیم». سرانجام همه ی فرمانده ی رومی، و سپاسیان (Vespasian)، به گفته ی خود جامه ی عمل پوشانید. او این مارها را از لانه هایشان بیرون کشید و قدس را ویران و یهود را در جهان پراکنده کرد، پراکندگی واقعی همین یکی است نه پراکندگی یهود به وسیله ی نبوکدنصر در قرن ششم ق. م. در شرح حال بن زکای (75م) از عربها یاد شده است اما همراه با کینه و نفرت. یک بار آمده است که عربها در عکا اقامت می کردند و صاحب گله های اسب و چهارپا بودند. بار دیگر آمده است که دو نفر یهودی پیش یک نفر عرب بادیه نشین به داوری رفتند و او با بیطرفی به نفع طرف برحق قضاوت کرد، و او از این داوری خوشحال شد، چون یکی از عادات و سنتهای یهود، -یهودی که پیامبر کشی حتی در هیکل مقدسشان خوی آنها بود- این بود که بندرت شاهد داوری عادلانه باشند.
3- یبوسیان نام طایفه ای از کنعانیان است که در کوهستان حوالی اورشلیم سکونت داشتند و اسرائیلیان به هلاک نمودن ایشان مأمور بودند (سفر تثنیه، 7/1؛ 20 /17) و با جمعی از پادشاهان بر ضد جبون همدست شدند لکن در برابر یوشع شکست خوردند و شهریار ایشان ادونی صادق کشته شد (سفر یوشع، 10 /1-27). از آن پس باقی یبوسیان با «یابین» پادشاه حاصور متحد گشتند (سفر یوشع، 11 /1-9) اما تمام یبوسیان اورشلیم اخراج نشدند بلکه با بنی یهودا و بنی بن یامین سکونت ورزیدند (همان جا، 15 /8؛ سفر داوران، 1 /12) و با وجودی که داود قلعه ی ایشان را گرفته بود آنان را اخراج نکرد و بعضی از یبوسیان تا پس از بازگشت از اسیری بابل در اورشلیم باقی ماندند (سفر عزرا، 9 /1-2) – م.
4- نورمن بنتویج (N.Bentwich) یک یهودی صهیونیست بود که تألیفاتی در باب صهیونیسم دارد. او دادستان دولت فلسطین شد و کار قانونگذاری به وی نحول گردید-م.
منبع مقاله: نویهض، عجاج. (1387)، پروتکل های دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ پنجم(1387).
پیدایش پروتکلها هم زمان با ورود وایزمن به فلسطین
برای آنکه به نقش ویژه ی وایزمن، در ایجاد دولت یهودی در فلسطین و تهسیل روند یهودی سازی فلسطین و پیدایش پروتکلهای یهود پی ببریم، باید به سه رویداد مهم تاریخی توجه نمائیم:
1- نخستین رویداد در بهار 1918 که آتش جنگ هنوز شعله ور بود، اتفاق افتاد. سال قبل از آن ارتش بریتانیا به فرماندهی ژنرال «آلنبی» (1) قدس را اشغال کرده بود، اما پس از تنها اندکی توانست به سمت شمال پیشروی کند و بقیه ی فلسطین و اردن، به اضافه ی سوریه و لبنان، در دست ترکها و آلمانیها بود. هر چند ماهی از صدور اعلامیه ی بالفور می گذشت و وایزمن در رأس یک هیأت یهودی- صهیونیستی (2) و همراه سرگرد «اورمسبی گور» (3) افسر رابط بین هیأت و نیروهای نظامی بریتانیا، وارد فلسطین شده بود. هدف این هیأت صهیونیستی که توصیه نامه هایی از نخست وزیر «لویدجرج» (4) به همراه داشت، کسب اطلاع از اوضاع فلسطین به منظور زمینه سازی برای اجرای سیاست یهودی برخاسته از اعلامیه ی بالفور بود. هیأت یاد شده در راه انجام وظیفه ی خود سر از پا نمی شناخت و در این باره چنان شور و شوقی داشت که متوجه نبود چه زمان باید دیگ خود را بر آتش نهد. چرا که این شور و شوق با حالت جنگی که در جریان بود برخورد پیدا کرد. در این گوشه ی جهان جنگ بود و خونریزی و قتل و حمله و گریز و پیشروی و عقب نشینی و در آن گوشه ی دنیا، در لندن، توطئه بود و نیرنگ و خدعه که از مغز صهیونیستها و لوید جرج می تراوید. وظیفه ی نظامی ارتش بریتانیا کجا و وظیفه ی هیأت صهیونیستی که برای اجرای مفاد یک برگ «اعلامیه ی سیاسی» با عباراتی مبهم و متناقض، به فلسطین آمده بود کجا؟ لذا آلنبی از ورود این هیأت ناراحت و عصبانی شد، اما چاره ای جز این نداشت که آن را در چادر عمومی خود یا «قرارگاه فرماندهی» که در «بئر سالم»، نزدیک «الرمله» بین یافا و قدس و در یکی از زیباترین دشتهای جهان عرب قرار داشت، جای دهد. وایزمن در حالی تصمیم گرفت سیاست یهودی کردن فلسطین را به اجرا گذارد که بیشتر این سرزمین- چنان که گفتیم- هنوز در دست ترکها و آلمانیها بود.
با وجود آن که آلنبی از آمدن این هیأت و ورود به آن به عنوان میهمان بر خود به سفارش لوید جرج، ناراحت بود کاری از دستش بر نمی آمد و تنها واکنشی که می توانست برای ابراز این خشم خود نشان دهد این بود که در جریان گفتگوهایش با وایزمن پاسخهای نیشدار و گزنده به او می داد. یکی از معاونان آلنبی در قرارگاه فرماندهی، ژنرال «دیدز» بود و ایزمن در چادر او می خوابید. و ایزمن در یادداشتهای خود می گوید که وی در این چارد اقامت راحتی داشت؛ زیرا دیدز با یهودیان همدردی نشان می داد و ارزش اعلامیه ی بالفور را می دانست. آنچه وایزمن درباره ی دیدز می گوید نیمی از قضیه است، نیمه ی دیگر آن این است که دیدز جزء گروه بریتانیایی پروتستان بود که معتقد به بازگشت یهود به فلسطین برای تحقق بخشیدن به به اصطلاح پیشگوییهای تورات هستند. رویداد مورد بحث- چنان که گفتیم- در بهرا 1918، یعنی زمانی که آتش جنگ هنوز شعله ور و دیدز یکی از معاونان آلنبی بود، به وقوع پیوست. بعد از این زمان نیز دیدز تا سال 1920 در ارتش باقی بود و زمانی که «هربرت ساموئل» یهودی- صهیونیست به عنوان نخستین کمیسر عالی به فلسطین آمد و در اول ژوئیه ی 1920 کار خود را آغاز کرد و بساط حکومت نظامی برچیده و جای خود را به یک حاکمیت غیر نظامی به ریاست ساموئل داد، دیدز از ارتش به سمت دبیر اول انجمن مشورتی حکومت فلسطین و قائم مقام ساموئل منصوب شد. به عبارت دیگر، وی مرد شماره ی دوی حکومت بود. وی را ساموئل برای این پست انتخاب کرد، چنان که «رونالد استورس» (5) را به عنوان فرماندار قدس برگزید. «لورنس» (6) معروف، قبل از عزیمت خود به حجاز در سال 1916، در مصر شاگرد همین استورس بود. دیدز به مدت دو سال در فلسطین این منصب را در دست داشت و پس از آن ترجیح داد که به کشور خود بازگردد تا در یکی از طرحهای مورد علاقه ی خود در زمینه ی خدمات اجتماعی به کار پردازد. نامبرده زبان ترکی را بخوبی می دانست؛ زیرا عضویت یک هیأت نظامی انگلیسی را داشت که پیش از جنگ جهانی اول برای سازماندهی نیروی ژاندارمری عثمانی به ترکیه اعزام شده بود. وی در کشور عثمانی زبان ترکی را آموخت و با مجاری سیاست عثمانی مقدار زیادی آشنایی پیدا کرد. (7)
بنابراین، دیدز بر اساس باور دینی، دوست صهیونیسم بود. یک روز صبح که با وایزمن تک و تنها در چادر نشسته بود و با هم صحبت می کردند- وایزمن اطمینان داشت که طرف سخن او دوست صهیونیسم است- ناگهان دیدز از کشور میز اوراقی را بیرون آورد و به وایزمن داد و از او خواهش کرد که آنها را مطالعه کند. وایزمن که نمی دانست در آن اوراق فتوکپی چه نوشته شده است، آنها را گرفت. اما همین که چشمش به اوراق افتاد رنگ چهره اش تغییر کرد و در خود فرو رفت و اظهار تمایل کرد که وی را از خواندن آن ها معاف دارد. اما دیدز با لحن یک دوست مخلص مجدداً از وی خواهش کرد که کمی بردباری نشان دهد و اوراق را مطالعه کند. وایزمن در آن لحظه چاره ای ندید جز این که اوراق را لحظه ی کوتاهی در دستهای خود نگه داشته، چنین وانمود کند که آنها را تا آخر مطالعه کرده است. سپس رو به دیدز کرده پرسید: اینها را از کجا به دست آورده اید؟ دیدز هم حقیقت را پنهان نکرد و گفت: این اوراق در همین جا در کیفهای افسران و بعضی سربازان وجود دارد. زمانی که نیروهای ما در کنار ارتش تزاری روس در قفقاز می جنگیدند فرمانده «نیکلا» این جزوه ها را در میان افسران انگلیسی توزیع می کرد و پس از سقوط جبهه ی قفقاز و انتقال نیروهای ما به فلسطین، این جزوه ها را نیز در کیفها و کوله پشتیهای خود به این جا آوردند. وایزمن متحیر شد، دیدز به او گفت که این اوراق بسیار مهم است و کار شما را در فلسطین با دشواری و زحمت مواجه می کند.
این جزوه ها چه بود؟
پروتکلهای دانشوران صهیون به زبان انگلیسی.
چه کسی آنها را فراهم آورده بود؟
به احتمال قوی حکومت تزاری.
بعد از این تاریخ جزوه هایی که در اختیار ارتش بریتانیا در فلسطین بود به چه سرنوشتی دچار شد و چه برسد بر سر آنها آمد؟
در این باره هیچ اطلاعی نداریم.
این بود نخستین رویداد که در سال 1918 به وقوع پیوست.

2- دومین رویداد در حوالی سال 1930 در فلسطین اتفاق افتاد. در این زمان بیش از یک دهه از سیاست پیاده کردن اعلامیه بالفور و یهودی کردن فلسطین می گذشت. در سال 1929 شورش سختی در فلسطین به وقوع پیوست که از قدس آغاز گردید و دامنه ی آن به الخلیل، صفد، بیسان و دیگر جاها کشیده شد. علت این شورش تجاوز یهودیان به «مربط البراق»، در جوار مسجد الاقصی بود، و از این رو، این شورش در تاریخ شورشهای اعراب فلسطین طی دوران قیمومت به نام «شورش براق» خوانده شده است. در آن زمان کنگره ی صهیونیستی که تصمیمات آن شور و هیجانی در یهودیان فلسطین به وجود آورده بود، در سویس برگزار شد آنها به این تصور که تجربه ی خشونت می تواند برای ایشان سودمند باشد، دست به این تجربه زدند، اما نتیجه اش شورشی بود که هفت شبانه روز ادامه یافت. (8) سال بعد یک هیأت عربی فلسطینی به لندن رفت در حالی که یهودیها همچنان در داخل و خارج مشغول تحریکات خود بودند و حکومت فلسطین و ارباب آن حکومت لندن کمال مساعدت و همیاری را با آنان نشان می دادند. در پی این شورش، سراسر جهان عرب تحریم اقتصادی یهود را آغاز کرد و هر زمان احتمال برافروخته شدن شعله ی برخورد میان دو گروه داده می شد. تا پایان سال 1929 تعداد مهاجران یهودی به فلسطین از حدود صد هزار نفر فراتر نمی رفت.
از سال 1895 بانویی انگلیسی به نام «فرانس نیوتن» ابتدا در یافا و سپس در حیفا اقامت می کرد. وی که وابسته به یکی از جمعیتهای مسیونری پروتستانی یا سازمان قدیس یوحنا در قدس بود، بعد از برآمدن شاخ یهود در فلسطین، نسبت به عربها شدیداً اظهار دوستی می کرد. خانم نیوتن در کشور خود از منزلتی علمی برخوردار بود، به طوری که در انجمن سلطنتی جغرافیای لندن و انجمن جغرافیای امریکا عضویت داشت. وی زبان عربی را فرا گرفت و به منظور مطالعات دینی- تاریخی، به همه جای فلسطین سفر کرد. هر از چند گاهی از کشور خود دیدن می کرد و مجدداً به فلسطین بر می گشت. سرانجام در حیفا مقیم شد و در آن جا منزلی برای خود تهیه کرد. وی به ظلمی که بر سر عربها آمده بود اعتراض می کرد و حتی در سخت ترین شرایط می کوشید تا صدای اعتراض خود را به گوش دوستانش در لندن برساند. این خانم، چنان که از خاطراتش بر می آید، بیش از هر کس دیگر از زوایای پنهان امتیاز بحرالمیت که یهودیها در سال 1929 به آن دست یافتند، آگاهی داشت. امروز اسرائیل از این دریای زنده، علاوه برپتاس و غیره، مقدار زیادی اورانیوم استخراج می کند در حالی که عربها از این امر بی خبرند و یا خود را به خواب می زنند. اما عذر آنها در این مورد مانند عذرشان در عدم آگاهی نسبت به پروتکلهای دانشوران صهیون نیست. در سال 1948 خانم نیوتن خاطرات خود را زیر عنوان پنجاه سال در فلسطین چاپ کرد، و جلد آن را با پرچم رنگین عربی زینت داد. وی در این کتاب اطلاعات مهم فراوانی گنجانیده است که در نوشته های دیگر نویسندگان خاطرات سیاسی اهل انگلستان که در دوران جدید در فلسطین اقامت داشته اند، یافت نمی شود.
طبیعی بود که یهودیها برای این خانم دام بگذارند و با او گاه از در ملایمت درآیند و زمانی دیگر به خشونت متوسل شوند، اما او همچنان مقاوم و سرسخت بود و جز به جبهه ی حق که همانا جبهه ی عربها بود، توجهی نداشت. با این حال، یهودیان یکی از رهبران سیاسی خود به نام «موشه مرگولیس کالوارسکی» (9) رئیس حزب «بریچالوم» را که مدعی نزدیکی با عربهاست، واداشتند تا با خانم نیوتن طرح دوستی بیفکند. اما خانم نیوتن از منویات این شخص و دستهایی که پشت سر او بود، اطلاع داشت.
در سال 1929 آزار رسانهای یهود به خانم نیوتن در فلسطین و لندن شدت یافت. علتش این بود که وی نهایت سعی خود را در کمک به دوستش خانم دکتر «آنی هومر»، متخصص شیمی، به کار گرفت تا وی امتیاز بهره برداری از املاح بحرالمیت، این دریای سرشار از ثروت معدنی را که بیشتر آنها در صنایع نظامی کاربرد دارد، به دست آورد. (10) خانم دکتر هومو با پشتیبانی سرمایه داران انگلیسی که شریک او در این پروژه بودند، تلاش زیادی کرد تا موافقت حکومت لندن و قدس را جلب کند و چیزی نمانده بود که امتیاز مذکور را به دست آورد؛ زیرا وی بهترین شرایط را پیشنهاد کرده و تمام شروط دولت بریتانیا را نیز پذیرفته بود. اما در آخرین لحظه، حکومت لندن از موضع خود در برابر خانم هومر طفره رفت و درها را به روی او بست و بدین گونه، حکومت لندن نقاب را از چهره ی خود برداشت و امتیاز به یک گروه یهودی- صهیونیستی واگذار شد. این کار به شیوه ای انجام گرفت که حیثیت حکومت لندن را لکه دار کرد و خانم دکتر هومر را شدیداً به خشم آورد. این داستان طولانی و سرشار از پند و عبرت است، اما در این جا ما فقط بخشی از آن را که برای مووع اصلی بحث ما یعنی پروتکلهای دانشوران صهیون ضرورت دارد، نقل کردیم.
خانم نیوتن در یادداشتهای خود که در آن به شرح کلیه ی حقایق می پردازد، بتفصیل از این ماجرا سخن گفته است. از جمله می گوید: نکته ی مهم در کل این قضیه واگذاری امتیاز به یهودیهای صهیونیست نیست، بلکه روش نادرستی است که حکومت لندن و حکومت فلسطین، این نوچه و سایه ی حکومت بریتانیا، در پیش گرفتند.
آری، در سال 1929 ضربه ی «شورش براق» بر پیکر یهود فرود آمد و هر دو طرف کشته و زخمی دادند، اما آنها در همان زمان برای گرفتن امتیاز مذکور سخت و پیوسته کار می کردند و عاقبت هم موفق شدند این امتیاز را به دست آورند. (11)
چنان که می دانیم از مدتها پیش میان خانم نیوتن و یهودیهای صهیونیست پیوند محکمی بوده است، اما در سال 1929 که پای امتیاز بحرالمیت به میان آمد، «دوستی» بین دو گروه به دشمنی سختی تبدیل شد. باری، ارتباط این ماجرا با مسأله ی پروتکلها به طور خلاصه از این قرار است:
پیداست که خانم نیوتن، به دنبال ناکامی در کسب امتیاز، از شدت خشمی که نسبت به حکومت لندن و فلسطین پیدا کرده بود تصمیم گرفت پرده را کمی بالا بزند تا بعضی از عربها آنچه را در پشت پرده می گذرد یعنی مضمون فصلهایی از پروتکلها را مشاهده کنند.
وی تعدادی از دوستان روستایی خود را به خانه اش دعوت کرد و بعد از آن که از آنها بخوبی استقبال و پذیرایی به عمل آورد شروع به آشنا ساختن تدریجی این عده با پروتکلها و محتوای آنها کرد. این یک دعوت خصوصی بود. منزل مال او بود و وی همه ی کاره ی آن. شاید این خانم فکر می کرد که دادن اطلاعات درباره ی پروتکل ها به اعراب با این روش از هر روش دیگری بهتر و مناسب تر است؛ چرا که از آن به بعد روستاییان، خود، این کالا را به سایر نقاط خواهند بود. در نتیجه، موضوع برای حکومت پیچیده می شود و این دوستان نیز هرگز رازی را فاش نخواند کرد و بدین ترتیب، عربها از ان چه که تا آن زمان به مدت 32 سال از آنها پنهان نگه داشته شده بود، اطلاع پیدا می کنند.
اما آنچه رخ داد بدین شرح است: در حالی که خانم نیوتن کتاب پروتکلها را در دست دارد و در جلسه ی خود در خانه اش برای این دوستان از موضوعی سخن می گوید که مو بر تن آنان که برای نخستین بار در زندگی خود آن را می شنوند راست می کند، ناگهان مردی بی آن که زنگ خانه را به صدا در آورد وارد منزل می شود. یهودیی تنومند با ریشی زیبا: رفیق کالوارسکی! خانم نیوتن یکه می خورد. کالوارسکی از این که برخلاف آداب معاشرت سر زده وارد منزل شده با سردی تمام پوزش خواسته و می گوید که به دنبال تنی چند از دوستانش می گردد و تصور می کرده است که آنها این جا هستند. سپس از منزل بیرون می رود. خانم نیوتن از شدت عصبانیت متوجه نمی شود که کالوارسکی کی آمد و کی از منزل خارج شد. اندکی بعد جلسه به هم می خورد و حضار پراکنده می شوند، و از آن به بعد این خانم جانب هوشیاری و احتیاط را راعایت می کند.
روز بعد خانم نیوتن برای ملاقات با دبیر کل حکومت به مرکز حکومت، قدس، احضار شد. او به قدس رفت و در آن جا چه سرزنشها و توبیخها شنید، خدا بهتر می داند. سپس با حالتی از ترس و انتظار به حیفا بازگشت.
قبل از عزیمت خانم نیوتن به قدس، رفیق کالوارسکی با کلنل «کیش»، رئیس دفتر اجرایی آژانس یهود، که یک حکومت صهیونیستی در داخل حکومت فلسطین بود، تماس گرفت و جنایتی را که این خانم در خانه اش مرتکب شده برای گروهی از روستاییان عرب از پروتکلها سخن گفته است، برایش شرح داد. (12)
اما کلنل کیش (13) در یادداشتهای روزانه ی خود خلاصه ی ملاقات سرزده ی کالوارسکی را بازگو می کند. همچنین اهمیت جنایتی را که خانم نیوتن مرتکب می شده است یادآور می شود. کیش معتقد بود که این کار خانم نیوتن به خونریزی در فلسطین می انجامد. بنابراین، نزد دبیر کل حکومت می رود و زبان به اعتراض می گشاید و خواهان دستگیری او می شود. حکومت فلسطین در کنار توبیخ خانم نیوتن، به دوایر امنیت عمومی فلسطین مخصوصاً دوایر شمال کشور که حیفا در آن جاست، دستورهای محرمانه ای صادر کرد مبنی بر این که متوجه شایعات احتمالی مربوط به یهود در روستاهای عربی باشند و چنانچه از طریق جاسوسها و خبرچینهای خود هرگونه شایعه ای در این باره شنیدند بلافاصله به قدس اطلاع دهند تا جلو وقوع حوادث مخل امنیت گرفته شود.
اطلاعاتی را که در این جا راجع به این رویداد آوردیم از دفاتر خصوصی ما و چند منبع انگلیسی- مهمترین آنها خاطرات خود کیش و خاطرات وایزمن- و دوستان موثق عرب گرفته شده است.

3- سومین رویداد از حدود 33 سال پیش در سویس اتفاق افتاد. در سال 1933 پس از ظهور «هیتلر» و تخریب معبد یهودیان در آلمان- به گونه ای که معروف همگان است- صهیونیستهای سویس در تنگنا قرار گرفتند. «جبهه ی ملی سویس» در برابر صهیونیستها پایداری می کرد و پروتکلها را فاش کرده بود. صهیونیستها ناچار شدند به دادگاه متوس شدند. اما آنها زمانی این کار را کردند که قبلا موفق شدند با ابزارها و ترفندهای شناخته شده ی خود که در این زمینه مهارت و استادی دارند تنها قاضی دادگاه را با خود همراه کنند.
اقامه کنندگاه دعوا نماینده ی «اتحادیه ی جوامع یهود در سویس» بودند. در 26 ژوئن 1933 به وسیله ی شخص نماینده ی جامعه ی یهود شهر برن اقامه ی دعوا شد. یهودیها پنج تن از اعضای جبهه ی ملی سویس را متهم به انتشار پروتکلهای دانشوران صهیون کرده بودند. در شکایت نامه علیه این افراد آمده بود که این پروتکلها به حیثیت یهود لطمه می زند و آنها را بی اعتبار می کند. آنها خواهان محکومیت این پنج نفر و جلوگیری از انتشار این جزوه ها و برچیدن نسخه های آن از کتابخانه ها شدند.
یهودیها می دانستند که بالاخره آنها دعوا را نخواهند برد، اما به این روش متوسل شدند که پیشاپیش قاضی را با خود همراه کردند- هر چند برایمان تعجب آور خواهد بود که بشنویم چنین حادثه ای در سویس اتفاق افتاده است- و آماده شدند که با استفاده از حکم دادگاه در همه جای عالم رواج دهند که دادگاه سویس به جعلی بودن پروتکلها حکم داده است و دنیا را از این تبلیغات پر کنند. این اولین و آخرین دعوایی بود که یهودیان در سویس اقامه کردند و در هیچ کشور دیگری دست به اقامه ی چنین دعوایی نزدند. یهودیها در حالی که این کار را کردند که در روسیه و جنوب افریقا حتی تا این لحظه سزای کسی که نسخه ای از پروتکلها را در اختیار داشته باشد چیزی جز مرگ نیست.
قاضی از همان ابتدا به طور غیر متعارف عمل کرد. بدین ترتیب که به سخنان شانزده شاهد دروغین و ساختگی که مدعیان به دادگاه آورده بودند گوش داد. در میان این گواهان خانمی بود که به بدنامی شهرت داشت و پیش از آن به جرم جعل و کلاهبرداری محکوم شده بود. شهادت این خانم متناقض و همراه با اکاذیب بود. از جمله اظهار داشت که پروتکلها بعد از جنگ سال 1905 روس و ژاپن تهیه شده است، در حالی که مسلم و معلوم و غیر قابل انکار است که پروتکلها چهار سال پیش از آن- یا بیشتر- در روسیه به منصه ی ظهور رسیده است.
قاضی پس از شنیدن شهادت شانزده گواه اجیر شده تنها به شهادت دو تن از شهود دفاع گوش داد.
یکی دیگر از رفتارهای غیر متعارف قاضی این بود که به مدعیان اجازه داد تا به جای منشی ثبت وقایع دعوا، یک نفر تندنویس را به هزینه ی خود تعیین کنند؛ در حالی که این کار وظیفه ی منشی رسمی دادگاه است.
بعد از گذشت تقریباً دو سال از این دعوا، سرانجام در تاریخ 14 /5 /35 قاضی حکم خود را مبنی بر جعلی بودن پروتکلها صادر کرد. اما روزنامه های یهودی چندین روز پیش از آن که قاضی حکم خود را از پشت تریبون دادگاه اعلام کند، آن را منتشر ساختند.
افرادی که علیه آنان اقامه ی دعوا شده بود تقاضای استیناف کردند. در این جا دیگر صهیونیستها نتوانستند مثل قبل دادگاه را بازیچه ی خود قرار دهند.
در نوامبر 1937 شعبه ی کیفری دیوان عالی کشور حکم قبلی را بکلی باطل اعلام کرد، و صهیونیست ها با شکست فاحش و رسوایی بزرگی مواجه شدند.

نویسنده: عجاج نویهض
پی نوشت ها :
1- ژنرال ادموند هنری آلنبی (Allenby) فرمانده ی قوای انگلیس در مصر و فاتح بیت المقدس که بعداً به عنوان کمیسر عالی انگلیس در مصر منصوب شد- م.
2- در اوایل 1918 و ایزمن در رأس یک هیأت صهیونیستی به فلسطین آمد تا با کمک آلنبی و حکومت نظامی زمینه را برای سیاست یهودی کردن آماده کند. این هیأت از رهبران یهود بریتانیا، فرانسه و ایتالیا تشکیل شده بود و نمایندگان صهیونیسم بریتانیایی در آن عبارت بودند از: وایزمن، یوسف کوین و دکتر داود ادر (Eder).
3- ویلیام جرج آرتور اورمبسی- گور (Ormsby- Gore) وکیل پارلمان انگلیس از حزب محافظه کار در سال 1910، معاون وزارت جنگ در سالهای 1917 و 1918، وزیر مستعمرات انگلیس از 1936 تا 1938- م.
4- دیوید لوید جرج، وزیر جنگ در سال 1916 و نخست وزیر انگلیس از دسامبر 1916 تا 1922- م.
5- Sir Ronald Storrs (1881-1955).
6- توماس ادوارد لورنس، معروف به «لورنس عربستان»، افسر ارتش انگلیس و جاسوس معروف انگلیسی در منطقه ی خاورمیانه- م.
7- این نگارنده، که در سپتامبر 1920 از دمشق رحل اقامت در فلسطین افکند، شخصیت دیدز را از نزدیک کاملا ًمی شناسد. روزنامه نگار مشهور عرب (لبنانی الاصل)، استاد ابراهیم نجار، درباره ی دیدز به من اطلاعات می داد. در آن روزها نجار نخستین روزنامه ی عربی آن روز را، به نام لسان العرب، منتشر می کرد. میان او و دیدز ارتباط نزدیکی بود چرا که نجار آرزو می کرد میان عربها و انگلیسیها و یهود نقشی مطبوعاتی ایفا کند اما بعد از یک تجربه ی تقریباً سه ساله با شکست مواجه شد و به دمشق رفت و پس از آن که توفان میان او و قیمومت فرانسوی فروکش کرد رهسپار بیروت شد و در آن جا دست به انتشار یک روزنامه زد و پستی را به عهده گرفت و سرانجام پس از سال 1950 درگذشت.
8- آثاری از این قیام تا یک هفته دیگر هم باقی بود. در این قیام یهودیها در سراسر فلسطین 133 کشته و 339 مجروح از خود برجای گذاشتند، و عربها 116 کشته و 293 زخمی. علت آن که عربها این همه این همه خسارت متحمل شدند این بود که ارتش بریتانیا در جریان این قیام (1929)، درست مانند سال 1948، آشکارا از یهود جانبداری می کرد. بیشتر کشته ها و زخمیهای اعراب با گلوله های ارتش انگلیس از پای در آمدند و این یکی از لکه های ننگی است که برای سی سال، و بلکه تا ابد، بر دامن سران انگلستان در فلسطین نشست.
در آن زمان، من در «مجلس عالی اسلامی» که مرکزش قدس بود، کار می کردم. جایگاه براق با دفاتر مجلس فاصله ی زیادی نداشت و ما جریان حوادث را از نزدیک شاهد بودیم و بسیاری از اعمال شرم آور یهود و انگلیسیها را دیدیم. من تا آن جا که امکان داشت اخبار و مشاهدات مربوط به این رویداد را در یادداشتهای خودم ثبت کردم.
9- برجسته ترین شخصیت صهیونیستی در فلسطین روزگار قیمومت که سعی می کرد زیر نقاب این حزب به عربها نزدیک شود. او در راه خرید زمین فعالیت می کرد و از سرشناسترین یهودیهای روسیه در اواخر سده ی گذشته و فارغ التحصیل دانشگاه مونپلیه در رشته ی کشاورزی، مخصوصاً پرتقال، بود.
10- خانم نیوتن ( در ص212) می گوید که طبق برآورد خانم دکتر هومر فقط ماده ی پتاس بحرالمیت، و نه مواد دیگر آن، می تواند به مدت هزار سال، سالانه یک میلیون تن نیاز بازارهای جهانی به این ماده را تأمین کند. این خانم ثروت مجموع املاح این دریاچه را صدها میلیون لیره ی استرلینگ تخمین می زند.
11- در سال 1942، که جنگ جهانی دوم بشدت ادامه داشت، یکی از اعضای آژانس یهود در کنفرانسی مطبوعاتی در تل آویو سخنانی ایراد کرد و از جمله گفت: «امروزه در فلسطین 1800 صنعت لاستیک سازی وجود دارد و پولی که در این صنایع سرمایه گذاری شده چهارده میلیون لیره است که بهای کالاهای تولید شده آنها به همین مبلغ بالغ می شود. در حال حاضر صنایع یهودی چهل و پنج هزار یهودی فلسطینی را تأمین می کند. احتمال دارد که در پنج سال آینده تعداد صنایع دو برابر شده و فلسطین به قویترین مرکز صنعتی خاورمیانه تبدیل شود. بخش زیادی از سرمایه ی ملی در پروژه ی بحرالمیت و شرکت برق رسانی فلسطین سرمایه گذاری شده و ما در صورتی که بتوانیم ماشین آلات لازم برای پروژه ی بحرالمیت را در فلسطین نصب کنیم، خواهیم توانست چندین طرح بزرگ دیگر را نیز توسعه دهیم. هم ترکیه و هم مصر صنایع بزرگ خود را گسترش می دهند و اگر فلسطین بخواهد با این دو کشور رقابت کند باید توجه خود را به صنایع افزایش دهد. تنها با این صنایع است که می توانیم زمینه را برای پذیرش نه صدها هزار که میلیونها مهاجر فراهم آوریم».
این سخنان در سال 1942 اظهار شده است. قابل تأمل غربهای سال 1966.
12- نکته ی در خور توجه این که: خانم نیوتن در یادداشتهای خود چیزی از این رویداد نمی گوید. آیا علت این سکوت ترس بود. یا حکمتی در کار بوده و یا دلیل دیگری داشته است، ما نمی دانیم. منبع اطلاعات ما درباره ی این واقعه دو چیز است: اول مسموعات ما از چند تن از دوستان عرب که دوست خانم نیوتن نیز بوده اند. دوم یادداشتهای کلنل کیش در Palestine Diary.
13- کیش در عربی همان «قیس» است. این نام به نحوی در تورات آمده است و شاؤل که نخستین پادشاه ندهین شده ی اسرائیل است، نام پدرش قیس بود.
به هر حال، کلنل کیش، یهودیی انگلیسی و پدرش وابسته به سازمان «دلباختگان صهیون» بود.
منبع مقاله: نویهض، عجاج. (1387)، پروتکل های دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ پنجم(1387).
سریال‌های ترکی تاریخ را چگونه روایت می‌کنند؟/ شاه ایران به دنبال ترور سلطان عثمانی

«سرزمین عثمانی‌ها» نام سریالی ترکی است که نشان می‌دهد شاه ایران با ایجاد گروهی به دنبال ترور سلطان عادل عثمانی است.

چند سالی است که با شکل‌گیری سیاست عثمانی جدید در ترکیه، این کشور شاهد سریال‌هایی درباره دوره عثمانی است که قرن‌ها در این منطقه حکومت می‌کرده است. سریال‌هایی چون «حریم سلطان» و «سرزمین عثمانی‌ها» از این قبیل سریال‌ها است که علاوه بر پخش در ترکیه در کشورهای عربی نیز دوبله و پخش می‌شود و در آن‌ها تلاش می‌شود عثمانی‌ها عادل و مردمی معرفی شوند.

به نوشته پایگاه خبری النشره، جدید‌ترین سریال ترکی که این روز‌ها در لبنان به نمایش درآمده سریال «سرزمین عثمانی‌ها» است که تلاش کرده چهره‌ای عادل از جمال پاشا ارائه دهد که اعراب را به سمت دمکراسی هدایت می‌کند! این سریال دارای سه شخصیت محوری به نام‌های «قاسم آغا»، خواهرش «شذا» و «مراد آغا» مسئول سابق حراست سلطان عثمانی است.

در این سریال از یک طرف «سلطان احمد» پادشاه عثمانی تلاش می‌کند عدالت را در سرزمین عثمانی‌ها برقرار کند و زندگی راحتی را ایجاد کند اما بدون اطلاع، جوانی مریض را به ریاست دستگاه امنیتی خود گماشته است. این جوان مریض کسی جز «قاسم آغا» نیست که به همراه خواهرش از سوی شاه ایران مامور هستند تا سلطان عثمانی را از تخت به زیر بکشند و یا اینکه کاری کنند که سلاطین بعدی عثمانی از نسل او نباشند.

قاسم آغا کسی است که به خاطر آنکه در کودکی شاهد اعدام پدرش بوده کینه انتقام از سلطان عثمانی را دارد و به همراه خواهرش با حمایت شاه ایران به دنبال این امر است. سریال «سرزمین عثمانی‌ها» به درگیری قاسم آغا و خواهرش از یک طرف و مراد آغا می‌پردازد؛ مراد آغا نیز فردی است که به خاطر نگرانی‌های همسرش سلاح را کنار گذاشته و از ریاست دستگاه امنیتی سلطان عثمانی کناره گرفته است.

اما پس از مدتی سلطان مراد را به خدمت فرا می‌خواند و از او می‌خواهد تا درباره برهم‌زنندگان امنیت تحقیق کند که در این مسیر اسرار گروه «روباه سرخ» به ریاست قاسم آغا فاش می‌شود و در ‌‌نهایت پس از بار‌ها کودتا علیه سلطان چون پدرش سر بر باد می‌دهد.

ترکیه به دنبال چیست؟
ظاهراً استراتژی جدید دولت ترکیه، بزرگنمایی از «کمالات» و نقش مثبت این سلسله و نشان دادن تصویری روحانی از شاهان سفاک و اهالی قصر او دارد (به طور مثال، در سریال حریم سلطان، عمده افراد دربار مانند سلطان سلیمان، خرم، والده سلطان و... به عنوان افرادی با خصائص مثبت نشان داده می‌شوند).

این در حالی است که عثمانی‌ها به دلیل کشتارهای میلیونی در کشورگشایی‌های خود و کشتارهای خانوادگی برای رسیدن بر تخت (مانند کشتن برادران و فرزندان در دوران سلطان سلیمان) مشهور هستند.

اگر از استفاده حساب شده و حرفه‌ای از «جاذبه‌های هنری» توسط کارگردانان این سریال بگذریم، تحریف شدید تاریخ در سریال «حریم سلطان» که چهره‌ای عادل از سلطان به نمایش گذاشته و باعث «همزادپنداری» مخاطب با سلطان می‌شود، در حالی است که یکی دیگر از مظاهر ضعف دولت سلیمان، شرکت نکردن وی در جلسات دیوان و فاصله گرفتن او از مشکلات اقتصادی – اجتماعی بود که دشواری‌های ناشی از آن سبب بر آشفتن مردمانی در بخش‌های اروپایی و آسیایی شد.

در حالی که «حریم سلطان» مدعی یک سلطانی دل رحم با همه خصائص و خصائل مثبت است، اما او کسی است که با حمایت‌های سولگلی‌اش خرم‌سلطان، فرزندش مصطفی را کشت! «خرم» با کمک رستم پاشا، وزیر مقتدر دربار عثمانی موجبات قتل شاهزاده مصطفی و پسر شیرخوارش را فراهم کرد. مصطفی را با تهمت به همدستی با ایرانیان علیه عثمانی متهم کردند و او را کشتند!

مصطفی در سن سی و هشت سالگی مقام فرماندهی ناحیه ی آماسیه را برعهده داشت و مورد علاقه ی خاص‌ سپاهیان و مورد حسادت شاهزادگان دیگر بود اما در اثر نفوذ و بدگوئی خرم‌سلطان از چشم پدر افتاده‌ بود. صدراعظم رستم پاشا به سلیمان طوری وانمود کرد که مصطفی قصد غصب قدرت او را دارد و توانست فرمان قتل او را از سلیمان بگیرد. چند روز بعد از کشته شدن مصطفی، پسر دیگر سلطان سلیمان به نام شاهزاده جهانگیر (۱۵۵۳–۱۵۳۱ میلادی)، بر اثر علاقه شدید به مصطفی درگذشت و پسر مصطفی بنام محمد نیز برای آنکه بعد‌ها به خونخواهی پدر برنخیزد مسموم شد و به قتل رسید.

از سوی دیگر، حملات متعدد سلاطین این سلسله به ایران (که البته با اقدامات تحریک‌آمیز شاه اسماعیل) باعث کشتن و تبعید هزاران ایرانی شد. پس از این جنگ، باختر و شمال باختری ایران که شامل آذربایجان و تمام کردستان تا همدان بود، از ایران جدا شد و به دست عثمانی افتاد. این مناطق تا پیش از زمان شاه عباس کبیر از ایران جدا بود اما شاه عباس توانست بخشی از مناطق کردستان را با جنگ پس بگیرد. همچنین سپاه عثمانی شهر تبریز را نیز تصرف کرد اما به دلیل کمبود آذوقه مجبور به بازگشت شد و حکومت نوپای صفویه از نابودی حتمی نجات یافت.

اعتراضات در ترکیه به خاطر «حریم سلطان»
پخش سریال حریم سلطان، انتقادات و اعتراضاتی را در کشور ترکیه برانگیخت. تعجب برخی از بینندگان به آنچه ارائه ی تصویری «نامحترمانه»، «شرم‌آور»، و «خوش‌گذران» از شخصیت تاریخی سلطان سلیمان می‌خواندند واکنش نشان دادند.

شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه ادعا کرد که بیش از ۷۰٬۰۰۰ شکایت درباره ی این سریال دریافت کرده است و به شو تی‌وی اخطار داد تا به خاطر نمایش نادرست «حریم خصوصی یک شخصیت تاریخی» به صورت عمومی عذرخواهی کند.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، نمایش این سریال را به دلیل «بد جلوه دادن تاریخ ترکیه به نسل جوان» کشور محکوم کرد. تعجب گروه‌های کوچک اسلام‌گرا و ملی‌گرا به نشانه ی اعتراض مقابل استودیوی شو تی‌وی تجمع کردند اما سریال همچنان مخاطبان و علاقه‌مندان فراوانی دارد.

منبع: انتخاب
در اواخر سده های میانی، یهودیان اروپا به اشاعه ی عمدی بیماری طاعون متّهم شدند.(۱) عدم رعایت بهداشت در محله های گتو و آلودگی زندگی یهودیان، این اتّهام را تشدید می کرد.

از سوی دیگر، باور و تلقّی عمومی مردم اروپا از یهودیان آن بود که ایشان از این که داروها و مشروبات الکلی(۲) مردمی را که با آنان دشمنی دارند، به اندکی از مواد سمّی بیالایند، باکی ندارند. همان گونه که گاه به آغشتن چاه های آب، به مواد سمّی متّهم می شدند.(۳)

ویل دورانت می نویسد:
در سال ۱۳۲۰/م، ۱۲۰ یهودی، به اتّهام مسموم کردن چاه های آب، در نزدیکی شهر شینون، زنده طعمه ی آتش شدند.(۴)

وی می افزاید:
… در ساراگوسا پس از زجر و آزاری که متعاقب بروز طاعون به یهودیان داده شد، از هر پنج نفر یهودی، یک نفر بر جای ماند.(۵)

در دوران معاصر نیز یهودیان به تلاش برای مسموم ساختن مردم متّهم شده اند. توضیح این که تنی چند از تروریست های موسوم به «زاکام» نقشه ی قتل شمار زیادی از مردم آلمان را در سال ۱۹۶۴/م ریختند.

یکی از افراد این گروه به نام جاکوب اعتراف کرد که تیم اطّلاعاتی ما وارد بازداشتگاهی در نزدیکی نورمبرگ شد تا نخستین عملیّات انتقامی خود را آغاز کند. قرار بود در این عملیات، ۳۵ هزار آلمانی از طریق آغشتن مواد سمّی در نان مصرفی بازداشتگاه مسموم شوند؛ امّا شرایطی رخ داد که نتوانستیم بیش از ۱۲ هزار قطعه نان را آلوده به سم کنیم. این بود که جراید، روز بعد خبر مرگ ۱۲ هزار آلمانی را که بر اثر مصرف نان سمی از پای درآمده بودند، منتشر کردند.(۶)

یهودیان، هم چنین به تلاش ناموفّق خود برای مسموم کردن اهالی شهرهای برلین، مونیخ و هامبورگ نیز اعتراف کرده اند.(۷)

در حال حاضر نیز، اسناد معتبر حاکی است که رژیم صهیونیستی، اجرای همین نقش را در اشاعه ی بیماری های خطرناک، در منطقه ی خاورمیانه بر عهده گرفته است.
مقامات اطّلاعاتی مصر خبرهای مربوط به یک جاسوس یهودی اسرائیلی به نام مصراطی و دخترش فائقه را از طریق جراید منتشر ساختند.

پدر اعتراف کرد که دخترش آلوده به بیماری ایدز است و از آغاز ورود به مصر و طی چندین ماه، با بسیاری از جوانان مصری، ارتباط جنسی برقرار ساخته و آنان را به این بیماری مبتلا کرده است.

دختر نیز در اعترافات خود، ضمن تأیید گفته های پدرش، تأکید کرد: نظر به این که با هر یک از آن پسران جوان، بیش از یکی دو روز به سر نبرده است و تعدادشان بسیار زیاد است، نمی تواند آنان را به یاد آورده و شناسایی کند.آن ها اعتراف کردند که از سوی سازمان موساد این مأموریت را بر عهده گرفته اند.(۸)

از سوی دیگر، اسرائیل نوعی آدامس را به صورت قاچاق وارد بازارهای مصری کرده است که تأثیر فراوانی در تحریک جنسی دختران دارد.

در عربستان سعودی نیز انواعی از آدامس های قاچاق تولید اسرائیل یافت شده است که نیروی جنسی دختران و پسران را تشدید می کند. دولت سعودی اعلام کرده است که این آدامس های قاچاق به برخی از داروخانه ها راه یافته و در اختیار خریداران قرار می گیرد.

در سال ۱۹۹۵/م، محاکم قضایی سعودی، چهار تن از جوانان ترک را به جرم وارد کردن این گونه آدامس های محرک به کشور سعودی، به پرداخت جریمه ی نقدی و زندان محکوم نمود.

مقامات فلسطینی در نوار غزّه از دولت مصر درخواست کرده اند تا نسبت به نوع دیگری از آدامس های اسرائیلی تحقیق و بررسی صورت گیرد. آزمایش های به عمل آمده، نشان داد که این آدامس ها، سرشار از مواد پروژسترون (Progesterone) است که هورمونی زنانه محسوب می شود.

… از سوی دیگر نوشابه های گازدار اسرائیلی که حاوی هورمون های جنسی بوده و تمایلات جنسی زنان را تحریک ساخته و موجب بروز بلوغ زودرس در دختران می شود … و نیز انواع بیسکویت، شکلات، قرص، شکر و … حاوی این هورمون ها که همگی تولید اسرائیل است، به بازار کشورهای عرب راه یافته است!

یک افسر فلسطینی گفته است: هفت نوع آدامس اسرائیلی، تنها برای صدور به کشورهای عرب، تولید می شود. شایان یادآوری است که این هورمون ها، تنها محرک جنسی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، به پدیده ی نازایی در میان مردان و زنان منجر می شود.(۹)

منبع:موعود
پی نوشت ها :
۱- سناء عبداللطیف حسین صبری، الجیتو الیهودی، ص ۱۱۷، (در ضمن به سال ۱۳۴۸/م، حدود یک سوم از ساکنان کشورهای اروپایی، به سبب شیوع بیماری طاعون از پای درآمدند. مردم بیماری مزبور را چیزی جز نتیجه ی طبیعی عملکرد قوم یهود نمی دانستند. ر.ک: قاسم حسن، العرب و المشکله الیهودیه، ص ۳۲).
۲- یهودیان در اروپا به طور معمول تولید و عرضه ی مشروبات الکلی را در انحصار خویش داشتند و بسیاری از آنان در این زمینه فعّال بودند. به گونه ای که در نیمه ی دوم سده ی هجدهم میلادی، ۱۵% از یهودیان ساکن در شهرها و ۸۵% از یهودیان روستاها، بدین امر اشتغال داشتند (ر.ک: عبدالوهاب المسیری، الجماعات الوظیفیه الیهودیه، ص ۲۲۶).
۳- سناء عبداللطیف حسین صبری، الجیتو الیهودی، ص ۱۱۸٫
۴- ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ج ۶، (اصلاح دینی)، ص ۸۶۳٫
۵- همان، ص ۸۶۴٫
۶- سناء عبداللطیف حسین صبری، الجیتو الیهودی، ص ۱۱۸٫
۷- همان.
۸- یحیی العریضی، اسرائیل رقص علی هضاب العجز، ص ۱۰۱-۱۰۲٫
۹- همان، ص ۶۴-۶۵٫
۱۰- کریمیان، احمد، (۱۳۸۴)، یهود و صهیونیسم: تحلیل عناصر قومی، تاریخی و دینی یک فاجعه، قم: مؤسسة بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّة قم)، چاپ دوم.
گر چه فساد و فتنه ی یهود از قدیم ترین روزگاران برای ملت های جهان، معروف و شناخته شده بود و امروزه «صهیونیسم» آشکارترین نماد جنایات و درنده خویی این قوم در جهان معاصر به شمار می آید؛ امّا باید اذعان کرد که بسیاری از ابعاد دسیسه ها و عمق فتنه های پیچیده و پوشیده ی این طایفه، در گذشته چندان آشکار و شناخته شده نبود و این امر در این روزگار، کم کم مورد شناسایی و افشا قرار گرفته است.
از چهل سال پیش، زمانی که سیاست های توسعه طلبانه ی رژیم صهیونیستی و برنامه های محرمانه و گسترده ی این رژیم برای ارتکاب هولناک ترین جنایات قرن، هنوز آشکار و برملا نشده بود، امام خمینی (ره) با درایت و تیزبینی تمام، در فضای اختناق آمیز و خفقان آلود رژیم سرسپرده ی پهلوی، از طریق اعلامیه ها و سخنرانی های خود، با شهامت و قاطعیّت و با صراحت کامل، بارها خطر یهود و صهیونیسم را برای جهان اسلام مورد تأکید قرار داد.
ایشان در آذر ماه 1340 ش.، با هشدار درباره ی نفوذ صهیونیسم در ارکان دولت شاهنشاهی، اعلام فرمود:
این جانب حسب وظیفه ی شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم: قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه ی صهیونیست هاست.(1)
به یقین خروش پر صلابت و کوبنده ی امام در سخنرانی حماسی مدرسه ی فیضیّه (عصر عاشورای 1383 هـ.ق= 13 خرداد 1342 ش.) برگ زرّینی از تاریخ معاصر این کشور به شمار می آید. وی در بخشی از این سخنرانی فرمود:
امروز به من خبر دادند که عدّه ای از وعّاظ و خطبای تهران را برده اند سازمان امنیّت و تهدید کرده اند که از سه موضوع حرف نزنند: از شاه بدگویی نکنند، به اسرائیل حمله نکنند، نگویند که اسلام در خطر است. و دیگر هر چه بگویند آزادند.
تمام گرفتاری ها و اختلافات ما در همین سه موضوع نهفته است. اگر از این سه موضوع بگذریم، دیگر اختلافی نداریم ... اگر ما نگوییم اسرائیل برای اسلام و مسلمین خطرناک است، آیا خطرناک نیست؟ و اصولاً چه ارتباط و تناسبی بین شاه و اسرائیل است که سازمان امنیّت می گوید: از شاه صحبت نکنید، از اسرائیل نیز صحبت نکنید؟ آبا به نظر سازمان امنیّت، شاه اسرائیلی است؟ آیا به نظر سازمان امنیّت، شاه یهودی است؟
آقای شاه! شاید این ها می خواهند تو را یهودی معرّفی کنند که من بگویم کافری، تا از ایران بیرونت کنند و به تکلیف تو برسند؟!... .(2)
کسانی که دوران استبداد سیاه پهلوی و رعب و وحشت و سکوت مرگبارِ حاکم بر مجامع سیاسی و روشن فکری آن روز را به یاد دارند، به خوبی در می یابند که این خروش بت شکن امام در آن روزگار، تا چه اندازه شجاعانه و در عین حال هنرمندانه و زیرکانه پیوند میان شاه و رژیم صهیونیستی را تبیین نموده است.
از نگاه آن امام فقید، عامل اصلی سیطره ی صهیونیست ها بر سرزمین های اسلامی، تفرقه و پراکندگی مسلمانان و سرسپردگی زمامداران ایشان است:
می گویند: جمعیّت مسلمین هفت صد میلیون است؛ امّا هفت صد میلیون متفرّق ... اگر ... دست برادری بدهند، حدود و ثغورشان را حفظ کنند ... در کلمه ی توحید که مشترک ما بین همه است ... با هم توحید کلمه کنند، دیگر یهود بر فلسطین طمع پیدا نمی کند... .(3)
این فلسطین که اکنون در رأس مصیبت هاست. این اختلاف کلمه و سرسپردگی های بعضی از سران ممالک اسلامی که با داشتن منابع طبیعی سرشار و ذخایر گران بها و جمعیّت هفت صد میلیونی، نتوانسته اند دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامی قطع کرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند... .(4)
ایشان در بیانات خویش، صهیونیسم را دشمن سرسخت اسلام دانسته (5) و به صراحت اعلام فرمود:
اگر ما همه از بین برویم، بهتر است از این که ذلیل باشیم زیر دست صهیونیسم و زیر دست آمریکا.(6)
زیرا، مصیبت بزرگ و فاجعه عظیمی که همه ی مصیبت ها و فاجعه ها پیش آن ناچیز است، آن است که مشتی تروریست صهیونیست بی حیثیّت، به بدترین وجه بر مسلمانان تاخت و تاز کنند ... .(7)
زمانی که رسانه های امپریالیستی غرب به منظور تحمیل انزوای سیاسی بر جمهوری اسلامی، آن را به داشتن رابطه با رژیم صهیونیستی متّهم کردند، امام در پاسخ به این اتّهام، ضمن سخنرانی خود در حسینیّه ی جماران، اعلام فرمود:
... ما اسرائیل را قابل آدم نمی دانیم تا این که با او یک ربطی داشته باشیم. ما بیش از بیست سال است که هر جا صحبت شده است، در هر جا اعلامیه پخش شده است، یکی از اموری که در رأس مسائل ما بوده است، اسرائیل بوده است و ستم گری اسرائیل. در صورتی که بسیاری از سران ممالک اسلامی یک قدم همراه نبودند که مخالفت با اسرائیل کنند.(8)
امام (ره) در مقام مقایسه میان حقارت و ذلّت رژیم صهیونیستی با قوّت و کثرت مسلمانان، در تمثیلی نمادین، چنین گفته است:
یک دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده که اگر مسلمین هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند، او را سیل می برد.(9)
ولی آن چه بیش از همه، رژیم صهیونیستی را غافل گیر کرد و همه ی رشته های تبلیغاتی آن را در به فراموشی کشاندن مسئله ی فلسطین، پنبه کرد، طرح ابتکاری امام خمینی (ره) در اعلام آخرین جمعه ی رمضان هر سال، به عنوان «روز قدس» در سال 1358هـ.ش بود.
این طرح چنان سنجیده و حساب شده مطرح گردید که از همان سال، با استقبال پرشور مسلمانان جهان رو به رو شد و فلسطینیان، در وزش نسیم حیات بخش آن جانی تازه یافتند.
«روز قدس» که روز هم بستگی با ملت مظلوم فلسطین و تجدید عهد مسلمانان با قبله ی نخستین اسلام خوانده شد، آتشی بر جان صهیونیست ها افکند که به یقین هرگز نخواهند توانست به راحتی، خود را از آن برهانند.
افزون بر همه ی آن چه گفته شد، بزرگ ترین تأثیر امام خمینی (ره) بر روند مبارزات آزادی بخش ملت فلسطین، افروختن آتش انقلاب اسلامی و درهم شکستن و اسقاط رژیم شاهنشاهی در ایران بود که محکم ترین پایگاه و حلقه ی استحکام امپریالیسم در منطقه ی خاورمیانه، پس از رژیم صهیونیستی به شمار می آمد.
یک ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا با کشاندن محمدانورالسادات به پای میز مذاکرات صلح کمپ دیوید، در عمل بزرگ ترین قدرت خطّ مقدّم جبهه ی اعراب را از محور دشمنی با اسرائیل خارج ساخت؛ ولی در برابر، انقلاب اسلامی ایران با تأثیرات معنوی عمیقی که بر مسلمانان منطقه و به ویژه در جنوب لبنان و فلسطینیان گذارد، ناگهان کفّه ی اوضاع سیاسی منطقه را به زیان صهیونیست ها بر هم زد.
شکل گیری سازمان حزب الله لبنان، مشکلات جدّی و امنیّتی فراوانی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و با کسب موفقیّت های نظامی و ایجاد تلفات بی سابقه بر نیروهای نظامی این رژیم، حالت روانی «رعب و ترس» را که ریشه در روحیّات قوم یهود دارد، بر پیکره ی اسرائیلیان چیره ساخت و این خود، قصّه ای دراز و شنیدنی دارد که این مقال را مجال دیگر لازم است.
امّا در باب تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش آزادی بخش فلسطین، باید گفت که امام خمینی (ره) با روش بی سابقه و استثنایی خود در جریان هدایت انقلاب، شیوه ی نوینی از مبارزات مردمی را به ملت های تحت ستم و به ویژه فلسطینیان آموخت و به آنان فهماند چنان چه به جای تکیه بر عناصر قومی و ملی و دل بستن به تعاملات سیاسی و رجال سرسپرده سیاست، محور مبارزات خود را مبتنی بر باورها و آرمان های اسلامی و اراده ی جمعی و وحدت کلمه کنند، هیچ قدرتی یارای مقابله با آن ملت را نخواهد داشت.
تحت تأثیر همین آموزه، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از دل سرزمین های اشغالی، سربر آورد.
نخستین دبیر کل این جنبش، مرحوم شهید فتحی شقاقی، بارها از تأثیر انقلاب اسلامی ایران و شخصیّت ممتاز امام خمینی، در شکل گیری جنبش مزبور، سخن گفته است.(10)
جنبش جهاد اسلامی با هدایت عملیات چریکی و اقدامات شهادت طلبانه علیه مصالح و منافع صهیونیستی، حتّی در عمق مناطق حفاظت شده، قدرت و قابلیّت خود را برای دست یابی به اهداف بزرگ تر نشان داده است.
از جمله اقدامات برجسته ی این سازمان، هدایت جنبش انتفاضه فلسطین است. این جنبش که به انقلاب سنگ(11) نیز معروف است، برای نخستین بار در سال 1987 /م، ابتدا در شهر غزّه آغاز شد و سپس سراسر نوار غزّه و کرانه ی باختری رود اردن را در برگرفت. مرحله ی دوم این جنبش با ابعادی وسیع تر و توفنده تر در 28 سپتامبر سال 2000/م (هفتم مهر 1379) زمانی که رژیم صهیونیستی، مسلمانان فلسطینی را در مسجد الاقصی و در حال نماز به رگبار گلوله بست، آغاز شد.
«انتفاضه»(12)، پدیده ی شگفت و جدیدی بود که همه ی مخالفان را به وحشت انداخت. این حرکت، هم سران عرب، هم سازمان آزادی بخش فلسطین و هم رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد.
آن چه صهیونیست ها همواره از آن وحشت داشته اند، این بوده است که اوّلاً، مبارزات ضدّ اسرائیلی، در میان همه ی فلسطینیان گسترش یابد و ثانیاً، خاستگاه این مبارزات، ایمان و باورهای اسلامی باشد. از این رو، اینک که این مقام با تأسّی به انقلاب اسلامی مردم ایران، با شعار «الله اکبر» و بدون هراس از تانک ها و گلوله های دشمن به پیش می تازد، صهیونیست ها به شدّت دچار اضطراب و وحشت و سردرگمی شده اند.
بنا به اعتراف غربی ها، عملیّات مبارزین فلسطینی در سرزمین های اشغالی (در جریان انتقاضه)، بزرگ ترین خطر برای موجودیت اسرائیل، از آغاز دولت صهیونیست تا کنون به حساب می آید و میزان تلفات رژیم صهیونیستی از شروع انتفاضه در سال 1987 تا سال 1996 بیش تر از تلفات اسرائیل در جریان جنگ های مختلف با اعراب بوده است.(13)
بسیاری از نویسندگان صهیونیست، به روشنی از استیصال و درماندگی ارتش رژیم اشغالگر قدس سخن گفته اند. حتّی ترور ناجوان مردانه رهبران انتفاضه، هم چون شیخ احمد یاسین و دکتر عبدالعزیز رنتیسی و ... از سوی دولت صهیونیستی، هیچ گونه تأثیری در روند حرکت انتفاضه ایجاد نکرده است.
این جاست که بسیاری از تحلیل گران، انتفاضه را باتلاق یهودیان رژیم اشغالگر قدس خوانده اند. اسحاق رابین آن را جهنّمی برای اشغال گران صهیونیستی ذکر کرده و در جایی گفته بود: کاش یک بار صبح از خواب برخیزم و ببینم طوفانی آمده و غزّه را با خود برده است.
اکنون برخلاف گذشته شهرک نشین های رژیم اشغالگر قدس احساس امنیّت نمی کنند و چرخه اقتصادی کشور به هم ریخته است. اتوبوس های عادّی سطح شهر به اتوبوس های زرهی تبدیل شده و هر اشغالگر صهیونیستی هر آن نگران وقوع یک حادثه خطرناک است!
به همین جهت «منابع اسرائیل اگر چه با اکراه امّا به هر حال اعتراف کرده اند: طی چهار سال گذشته، یعنی از زمان آغاز انتفاضه ی دوم، بیش از یک میلیون نفر از یهودیان ساکن اسرائیل به سوی کشورهای مختلف مهاجرت کرده اند.»(14)
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مطالب طنز
قسمت اول
قسمت دوم
پ ن پ
اعتراف های تکان دهنده
فرهنگ لغات آقایان!!
وقتی که پسر غضنفر, پدرش را دق می دهد!
ترس بروسلی
پشت صحنه ی رازبقا
کفش های اینترنتی
بیاااا دوری کنیم از درس
بیاااامشروط بشیم کم کم
بیاااا با درس تو بدتر شوووووو
بیاااا این ترم تو رد شوووو
رد شوووو
ببین گاهی یه وقتایی دلت میگیره از استاد
نه میخوابم نه بیدارم
از این نمرات من پیداست

آب کافی ، خاک حاصلخیز ، آب و هوای مناسب
لامصب جواب نصف سوال های جغرافی این بود

اینقدری که من تو استفاده از آفتابه مشکل دارم نیوتن تو اثبات قانونش نداشت

الان شما سه تا « ه » پشت سر هم تایپ کنی،هرکدوم یه جوره!
این چه زبانیه خب؟
ههه

ینی این روغنی که از لقمه کوکو میریزه تو دست ادم از دمپایی خیس دسشویی دردناک تره

به مامانم ميگم گشنمه، ميگه عزيزم نون هس،تخم مرغ هس،روغنم هس،
برو هر چى دوس دارى درست كن بخور!

به بغل دستیم میگم اگه چیزی نوشتی ، برسون!
میگه هیچی ننوشتم هنوز حرفش تموم نشده بود،
به استاد میگه اگه می شه یه برگه ی اضافه بهم بدین!!!
به این گونه از جانداران چی میگن؟

يه تفريح سالمي که داشتيم تو نوجووني اين بود که شبا با بچه هاي محل ميشستيم
راجب جن و روح صحبت ميکرديم و هممون از ترس زهر ترک ميشديم!
کی یادشه؟

خیلى نامردیه !!! آخه چرا چشم که باد میکنه کوچیک میشه ولى بینى که باد میکنه بزرگ میشه ؟
مگه ما چه گناهى کردیم آخه ؟؟؟

"آغا منو میگی" چیست ؟
عبارتی برای شروع یه خالی بندی تپل !

یکی از دروغای رایجی که تو اس ام اس گفته میشه "من رسیدم"ـه در حالیکه هنوز از خونه بیرون نزدی !

من هنوزم در عجبم که قارچ خور چطوری با سرش آجرو میشکوند ولی وقتی به لاک پشت میخورد میمرد ؟!؟!

فقط یه ایرانی میتونه به جای اینکه یه قدم بیاد جلو ، دم سفره بشینه و کل سفره رو بکشه جلو خودش !

کرگدن زورش به همه میرسه هااا
میتونه سلطان جنگلم بشه
هیکلشم خوبه
ولى خستس ، میفهمى ؟ حوصله نداره !

من یکی از آرزوهام اینه که یه روزی مثل داییم میلیونر بشم ، آخه داییمم یکی از آرزوهاش همینه !

یه قانون نانوشته تو همه کارتون ها اینه که تا وقتی که به پایین نگاه نکنی نیروی جاذبه کار نمیکنه ! 

میگن خوشگلی و خوشتیپی هزارتا دردسر داره ولی دروغ میگن !!!
من که تا حالا مشکلی برام پیش نیومده …

احساس قدرتی که کشتن سوسک تو جمع دخترا به یه پسر میده ، کشتن اژدهای دوسر توسط همون پسر تو جمع پسرا نمیده !

آنتی ویروس لپتاپمو یه سال و نیمه آپدیت نکردم ، هر ماه پیام میده هر غلطی دوست داری بکن من دیگه کاری به کارت ندارم !

"این تابستون هوا خیلی سرد شده ، بگو خب !"
اردلان تمجید در هنگام خاموش کردن کولر

امروز مامانم گفت برو نون بگیر ؛ خیلى بهم برخورد …
الان عینک دودیمو ورداشتم دارم میرم خواننده شم !

میخوای از ریزش موهات جلوگیری کنی ؟
یه نایلون ببند دور موهات ، دیگه نمیریزه …

نظرﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ ؟
۱- ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻢ
۲- خیلی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻢ
۳- ﻋﺎﻟﯿﻢ
۴- ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻡ
۵- ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
تورو خدا ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﭘﺬﯾﺮﻡ ! 

بچه که بودم باورم نمیشد دو سوم بدن مارو آب تشکیل میده تا اینکه این کارتونهای ژاپنی رو دیدم …
لامصبا گریه میکنن سیل میاد !

همچین میگن شیر اگه پیرم باشه باز شیره …
انگار شتر وقتی پیر میشه تبدیل به الاغ میشه !

ﺍﯾﻦ فیلم خارجیا ﯾﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﺷﮑﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ ﺗﻮ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﭽﺮﺧﻮﻧﻦ میزﺍﺭﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﯽ ؟
ﻣﻦ ﺻﺒﺤﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ !

چنگال چیست ؟؟؟
وسیله ی است بلا تکلیف در سر سفره که در مواقع آب خواستن آن را در اعضا و جوارح نفر بغل دستی خود فرو می کنیم !

وقتی برام اسمس میاد به دو دلیل نمیزارم نامزدم به آیفون پنجم دست بزنه :
۱ : چون نه آیفون دارم
۲ : و نه نامزد

پشت یه پیکان نوشته بود: من پیکان نیستم، بنز یه بچه فقیرم.

یه روز مدرسان شریف میره پیش مایع دستشویی فوم.!،
مایع دستشویی فوم میگه:تو دیگه کی هستی؟
-مدرسان شریف!
-چی؟
-مدرسان شریف!
-کی؟
-مدرسان شریف!
-کجا؟
-مدرسان شریف،اسم تو چیه؟
-اسم من مایع دستشویی فوم!
-کجا؟
-روبه روی مدرسان شریف!

زندگی به دو دوره تقسیم می شود :
قبل از ADSL ، بعد از ADSL !!
خودمم تجربه کردم …
حقیقته محضه (محظه ، محزه ، مهضه و…) !!!

یه سوال داشتم:
تو این تبلیغات که مرده میاد بسته رو دم در منزل تحویل میده پولشو نمی گیره؟؟؟؟

من تو کف ِ این جماعت ِ پسر موندم ینی !!
باید با لنگه کفش بفرستیشون سربازی اونوخ بهترین خاطره رو از همین دوران ِ سربازی دارن

تو یه روز سرد پیجامه گرمت رو می پوشی و می پری تو تختت
بالشت رو درست می کنی، پتو رو می کشی رو خودت
خودت رو اینور و اونور می کنی، یکمم خودت رو می کشی
حسابی که گرم شدی چشاتو می بندی که بخوابی …
یه دفعه می بینی چراغ اتاق رو یادت رفته خاموش کنی

خلاصه مجالس خواستگاری ایرانی:
.
.
.
آخرش چند ؟

یعنی حجم فکری که قبل خواب تو کله من میاد
اگه وسط روز میومد روزی 2 یا شاید 3 تا اختراع رو تو کارنامم داشتم !

بعضی ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻦ
ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ

تو مترو موقع حرف زدن با تلفن، دور و بریام یه جوری با دقت گوش میکردن
که یه لحظه خواستم بزنم رو اسپیکر

معنی معجزه رو موقعی میفهمی که اس ام اس اشتباهی بفرسی امـا fail بشه !

من بچه بودم یه بار به بابام گفتم این هندونه مو دارا (نارگیل) چه مزه ای هستن؟
بابام نشست گریه کرد !

یک سال پولامو جمع کردم باهاش ماشین بخرم الان میتونم باهاش 3 تا سطل ماست سون بخرم!

همسر ایده آل کسی است که
Page Not Found 404 Error

یکی ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ

بابام سوزن رو گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده همه بسیج شدیم دنبالش می گردیم.
اومده صحنه رو بازسازی میکنه یه سوزن دیگه میزاره میندازه ببینه کجا می افته
هیچی دیگه الان همه داریم دنبال دو تا سوزن می گردیم

تا حالا دقت کردین کسایی که خروپف میکنن..زودتر خوابشون میبره ؟!

اصـولن دعوت مهمون برای مـا حکم میزبانی بازی های المپیک رو داره
کـل زیر سـاخـت هـای خـونمـون دچـار پیشـرفـت هـای چشمگیـری میشـه

دیشب خواب دیدم مازاراتی خریدم!
بیرونش مازاراتی بود توش اما مثل 206 بود!…
ضمیر ناخوداگاهم از داخل مازاراتی تصویر نداشت تصویر 206 پخش کرد

سعی کن تو زندگیت مثل اینترنت اکسپلورر پررو باشی! با اینکه میبینه موزیلا و کروم و safari نصب داری ولی موقع ورود به سایت دانشگاه باز میاد میگه میخوای منو مرورگر اصلیت کنی؟

من حتی اگه برم از دانشگاه استنفورد دكترای هوافضا رو بگیرم و توی ناسا
مسئول ارشد تحقیقات فضایی در منظومه شمسی بشم
بازم مامانم سر سفره این بچه همسایه نكبت و علاف رو با من مقایسه میكنه
و میگه یكم ازون یاد بگیر

ینی عاشق اون لحظه ام … که استاد در حین درس دادن یهو زل میزنه به چشمای من ، و من در حالیکه هیچی نفهمیدم سرمو به نشانه تایید تکون میدم

ممنون از شرکتی که تافت مو رو ساخت من تابستونا به جای اسپری
پشه کش تافت رو پشه ها میزنم  3 سوته خشک میشن

عایا مـیدونــستیـن مــِـریـخــیا وقــتی پــاشـون پــیچ میـخــوره زمـیـن نـمیخـورن؟
مــــــِـریخ میـخـــــــــورن!

زندگی مثله اینترنت ایرانه… باید بالاترین درجه اشو داشته باشی
تا تازه به یه سطح معمولیش برسی !!

الان تفکر بچه های ورودی 92 اینه که وقتی بریم دانشگاه 8 ترمو با معدل
بالای 17 تموم میکنیم بعدم میریم ارشد!!
والا مام همین تفکرو داشتیم ولی الان مبنای تفکرمون ایشااله ترمه بعده

يكي از فانتزيام اينه كه يه فاميل داشته باشيم اسمش سروش باشه
بعد بچه دار شه بگم: سروش منتشر كرد

آشپزی سخته ولی میتونین با خلاقیت های کوچیک این کار رو برای خودتون به لذت تبدیل کنین،
مثلا من ﺩﯾﺮﻭﺯ ماستو خیار رو بدون خیار درست کردم خیلی هم خوب شد

ﺷﻤﺎﺭﻩ کسایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ
ﻣﻴﺪﻥ:
Takhfif
Vitrin
Mosabeghe
Pishvaz
RAMEZAN
ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺍﺑﻲ ﭘﺎﺭﺱ
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ ۲۹۵۰ ﺕ
مامان :کجایی
بابا :نون بخر

من یادمه بچه بودم همه به عابجی بزرگم عیدی میدادن میگفدن بچه ها که پول لازم ندارن
الان که بزرگ شدم واس خودم باز همه به داداش کوچیکم عیدی میدن میگن تو که دیگه بزرگ شدی خودت پول درمیاری
اصن کلن بچه وسطیا حروم شدن....

ینی اگه روزی بفهمم کسی دوسم داشته و بهم نگفته
آنچنان میزنمش که بره سینه قبرستون
خب........ (بده) من اینجا دارم تو تنهایی از آمپاس شدید میمیرم بعد تو نمیای بگی؟
خب لامصب پاشو بیا بگو دیگه اه

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻪ ﭼﺎﯼ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ قهوه ...
.
.
ﺍﯾﻦ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﺱ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻨﺎ ﺟﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ " ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ
ﺷﺒﻬﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﯾﺎ
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﭘﺎﺗﻮﻥ ﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ

مغازه رفتن در خارج:
فروشنده :از این که فروشگاه مارا برای بازدید انتخاب کردید ازشما کمال تشکر را داریم
مشتری : (--)
مغازه رفتن در ایران:
مشتری :اقا یکی از این کت شلوارا به ما میدی؟
فروشنده :داداش اگه میخری بیارم حال ندارم برم بیارم

زمان ما سرسره های آهنى و داغ. و زخم شدن پا با لبه هاش. و تهش هم پرتاب شدن رو قلوه سنگهاى پارک بود.. سرسره هاى بچه هاى الان مشقاشونم مینویسه!!

زنگــــــــ زدم به پسر عموم دیدم
مداحی گــــذاشته اهنگ پیشوازش
بعد که جواب داده بهـــش گفتم این چه اهنگ پیشوازییه؟
میگه از قرض الحسنـــه مسجد محله درخواست وام کردم
قرار شـــده جوابشو تلفنی بدن
میخوام اگه جوابشون مـــنفی بود اخرین تیرمم زده باشم …
فک و فامیله ما داریم ؟

یکی از ترس ناک ترین جمــلات دوران مدرسه ،این بود که : "یه برگه از کیفاتون بیارین بیرون"

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻧﻌﻨــﺎﯾﯽ ﺷﯿﮏ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺷﻢ ﺑﯿﺎﺩ
البته …
از ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺍُﺭﺑﯿﺖ ﺷﺪﻩ ۱۸۰۰ ﺗﻮﻣﻦ …

دیگه همین روز است گداها سر چهارراه با دستگاه کارتخوان بیان سراغمون!!!

مرد اونه که تو روزای سختی دستشو بزاره رو شونه ی رفیقش و بهش بگه رفیق این مشکل خودته به من ربطی نداره

با سلام خدمت عمو زنجیر باف
یه گله ازت داشتم، شما که زحمت کشیدی و زنجیر منو بافتی
آخه مرض داشتی اونو پشت کوه انداختی !؟

بچه همسایه هم نشدیم که همه ما رو الگو قرار بدن …

بعضی ها رو چشم جا دارن ، بعضی ها رو اعصاب !

ترفند ما برای اینکه مهمون توی خونه ی ما معذب نشه اینه که از وقتی میاد تو خونمون آدم حسابش نمی کنیم که احساس مهمون بودن بهش دست نده !

تو همه سریالا باید یکی باشه زنگ بزنه ۱۱۰ بگه "الو ۱۱۰ ؟"
یعنی واقعا نمیتونه سه رقمو درست بگیره ؟
یه جمله میگم به احترامش یه دقیقه سکوت کنید...
غروب 31 شهریور ...

نبوغ و نقشه هایی که من در فرار کردن از مدرسه داشتم مایکل اسکوفیلد توی فرار از زندان نداشت من حیف شدم!

فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بولولو مولی گوجی بوچ بوچ!

این حرف بزرگمهر که می گفت
"سحرخیز باش تا کامروا شوی" رو زیاد جدی نگیر
دور و بر ما، سحر خیز ها یا کله پز شدند یا نانوا !

عشق به شکل پرواز پرنده ست ولی شاعر دقیقن ذکر نکرده کدوم پرنده
لاشخور یا کرکس یا جغد !

غضنفر میره رستوران میگه : جوجه دارین ؟
گارسون : آره
میگه : دونش بدین نمیره !

شمارم توگوشیت تارعنکبوت گرفته
(طرح خجالت دادن بی وفاها)

قابل توجه شما دانشجوی عزیز
واحد دانشگاهی دو حالت داره:
واحد های سختو که نمیشه خوند
واحد های آسون هم که ارزش خوندن نداره !

پسرها به خاطر دوستاشون حتی از عشقشون میگذرن
ولی دخترا برای اینکه پسری رو بدست بیارن آرزو میکنن که
سر به تن دخترای دیگه نباشه !

میدونستید بر طبق قانون اگه ۱ مرد با ۱ زن مجرد تصادف کنه
و منجر به نقص عضو او بشه باید با او ازدواج کنه ؟
فقط هول نشید ...خیابون پر ماشینه
این ماشین نشد ... ماشین بعدی
به امید موفقیت !

دعای حیف نون :
خدایا به خاطر تمام چیز هایی که دادی
ندادی
دادی پس گرفتی
ندادی بعدا میخوای بدی
دادی بعدا میخوای پس بگیری
ندادی میگی دادی
اصلا نمیخوای بدی
نداده بودی فکر کردی دادی
نمیدی هی میگی میدم ، شکرت !

نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه...
دختری که سوسک بکشه به درد زندگی نمیخوره...

تو نت آگهی زده روغن مار صد در صد گیاهی!!!!!!!!!!!!!!!!
ای خدا

شماهم وقتی شبا یهو از خواب بیدار میشید گوشیتونو با یه چشم چک میکنید!؟

توی دوره و زمونه ایی که یه پسر ۱۶ ساله با ۴۰ کیلو وزن و یه ماشین شاسی بلند
میشه مرد رویاها ما همون نامرد باشیم بهتره !

کارنامه ایرانی ها :
زبان انگلیسی = ۱۹
زبان فارسی =۱۳

پیاده شدن از مترو تو ایران مثل شنای قورباغه میمونه
باید جمعیت جلوی در مترو رو بشکافی تا بتونی پیاده شی!

ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﯿاﻮﺭﺩﻡ:
ﻣﺘﻨﻔﺮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﯽ
ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﺍﮔﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﻮﻥ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮه

آن چیست که چشم دارد ولی نمیبیند ؟
پا دارد ولی حرکت نمیکند ؟
بال دارد ولی پرواز نمیکند ؟
نوک دارد ولی غذا نمیخورد ؟
پرنده ی مرده‏ !!‏‏

غودا چیست؟
کلمه ای که بروسلی وقتی میگفت زورش ۳ برابر میشد

شازده کوچولو به روباه گفت : بیااااااااا
روباه اومد و گفت : ها چی میگی ؟
شازده کوچولو گفت : دوری کنیم از هـــــــــــم !

حشره کش خالی‌ کردم تو اتاقم
من سر درد گرفتم دارم می‌میرم
پشه هه رو آینه اتاقم وایساده داره شاخکاشو مرتب می کنه !

دقت کردین از وقتی که بستنی عروسکی شده ۹۰۰ تومن،
قیافش گریون شده، دیگه نمیخنده

آقا کیف پول من مثل پیازه ، بازش که میکنی گریت میگیره

یادش بخیر بچه بودیم وقتی معلم بهمون اجازه میداد بریم دستشویی،
انگار بلیت سفر به اروپا بردیم !

موبایلم امروز بهم گفت: منُ چرا میزنى به شارژ؟ واسه کى؟ واسه چى؟
هیچ جوابى نداشتم بدم،
فقط از اتاق رفتم بیرون گذاشتم کمى با خودش خلوت کنه

تو این فیلما دیدین وقتی از خواب پامیشن چقد تمیز و مرتبن !
خیلی تلاش کردم منم یبار اون جوری از خواب پاشم
ولی هر وقت پا میشم تو آینه خودمو میبینم
شبیه سرخ پوستای آدمخوار جنوب غربی آمریکای مرکزی شدم!

یارو از تو کلاهش ۱ دقیقه ای خرگوش در میاره
من ۲ ساله نمیتونم یه الاغ رو از تو دلم بیرون بیارم

داشتم با خواهرم تلفنی حرف میزدم ،
بچه هاش هی‌ میومدن از هم شکایت میکردن
خواهرم ام برگشت بهشون گفت :
دارم تلفن حرف میزنم ، برین همدیگه رو بزنین !

یه سوال فنی: به بچه ی جوجه تیغی چی میگن؟
جوجه جوجه تیغی؟ توله جوجه تیغی؟ جوجه تیغاله (گوساله،بزغاله…) !

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺩﺭﺩ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯﻣﺎﺳﺖ !
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻃﺮﻓﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ

کتری مثل مادر شوهره مدام در حال جوشیدن !
عروس مثل قوریه که با جوشیدن کتری اونم کم کم داغ میشه !
پسر مثل استکانه نصفشو کتری و نصفشو قوری پر میکنه !
خواهر شوهرم مثل قاشق چای خوریه میاد به هم میزنه و میره

یادش بخیر یه زمانیم همه دخترا عاشق مهدی سلوکی بودن . . . !
اون موقع اینقدر امکانات نبود . . .
ساواش و مهند و ایزل و چنار این چیزا نبود که !
گزینه ها محدود بودند !

دقت کردید !
یه مغز گردو میخوری اندازه ۳ تا مغز گردو لا دندونت گیر میکنه !

مهم این نیست که توی سیبی که می خوری کرم باشه . . .
مهم اینه که کرمش نصفه نباشه

فقط یه ایرانیه که وقتی دنبال یه روش برای کاهش وزن میگرده،
میپرسه چی بخورم که لاغر شم؟
برای لاغر شدن هم میخواد بخوره!

بهترین نیستم اما اینقد پررو هستم که بهترین ها رو بخوام !

یارو مخاطب خاصش زنگ زده با گریه میگه :
پویا میخوان منو از تو جدا کنن ،
داره واسم خواستگار میاد !
پویا نمیدونم قراره چی بشه ؟!
وااااای خدای من اگه جوابم مثبت باشه چی ؟
هیچوقت خودمو نمیبخشم !
من
خواستگار
اسماعیل فلاح خبرنگار اعزامی صدا و سیما

چند وقت پیش تو سعادت آباد آئودى آر هشت دیدم !
داشتم به این فکر میکردم که من تو نیدفوراسپید هم پولم نمیرسه اینو بخرم

این پیغام کاملا جدّیه
باور کنید
منم اول قبول نداشتم
مشقامو خوب نوشتم بابام بهم عیدی داد یه توپ قلقلی داد

زمان مدرسه هم اینایی که اتود نوک هفت دهم داشتن
همیشه توی ذهنم تو یه دسته بندی جدا قرار می‌گرفتن .
اینایی که به ما نمی‌خورن !

خدایا !
اگه قرار شد دوباره دهخدا زنده بشه ببرش تو زیمباوه این کارو بکن
چون اگه تو ایران زنده شه با شنیدن الفاظی مثل عجیجم ، عجقم ، بوج
قلفونت و … سکته میکنه

لذتی که در خوابیدن سرِ کلاسِ درسِ سه واحدیِ سختِ استادِ سیریش هست
تو خوابیدن لای پر قو در کنار سواحل آنتالیا نیست
حالا لذت قبولی با تقلب توی همون درس بماند
اصلا کلمات در توصیفش عاجزند

اگه یه دستت بشکنه...
می برنت دکتر...
اگه دلت بشکنه...
یه جوری دلداریت میدن تا آروم بشی...
ولی اگه یه روز...
یه دونه لیوان از سرویس مامان شکست کلا زندگی ببوس بزار کنار..

ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﻫﺮ ﺁﯾﻨﺪﻡ :
ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ميلياردره؟؟؟
نه جون من ادم به اين کم توقعي ديدين؟

ﻻﮎ ﺯﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ:
ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎﻥ
ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﺎﺭﺍ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ديشب تو ترافيك بودم يه لكسوز كنارم بود
يه موتوري اومد
از بينمون رد شه
سرعتشو كم كرد كه به ماشينا نخوره
رفيقش كه پشتش نشسته بود گفت اينو ولش كن بپا به اون نمالي
يعني تا حالا اينجوري تحقير نشده بودم
دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینی م
مامان بزرگم میگه بینیت خون اومده؟
پ نه پ دیدم از دماغم داره هوا میاد
گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه

رفتم مغازه میگم cd دارید؟
میگه خام؟
پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر

میگه شما تو خونه همش سه تا بچه این؟
پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بودیم
ایشالله خط تولید انبوه رو راه اندازی بکنه

رفتم داروخونه میگم باند دارین؟
می گه باند پانسمان زخم؟
پ نه پ باند فرودگاه فقط بی زحمت سه بانده باشه

داریم لوازم میزاریم توی ماشین که بریم مسافرت
همسایمون می گه به سلامتی تشریف می برید مسافرت؟
پ ن پ ماشینمون بی تابی می کنه اومدیم پیشش زندگی کنیم تنها نباشه

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم
یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید
دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟
پ ن پ برد انتی ویروس نصب کنه برام

به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان ابم بیار
بهم می گه تشنته ؟
پ ن پ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی
ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

رفتم مرغ فروشی به فروشنده می گم بال دارین
میگه بال مرغ؟
پ ن پ بال هواپیما چند تا کوچه پایین تر سقوط کردیم می خوام درستش کنم

زنگ زدم عکاسی نوبت بگیرم واسه عکس گرفتن
دختره گوشی رو برداشته ، میگم ببخشید خانم امروز وقت خالی کی دارید ؟
میگه واسه عکس گرفتن ؟
پ ن پ واسه اینکه با خونواده خدمت برسیم
بعد می خنده میگه 6 وقت داریم
بهش میگم قبل از 6 هم کسی نوبت داره ؟
پ ن پ امروز رو کلا واسه همسر آیندم خالی کردم

به بابام میگم پول بده
میگه اونی که دو روز پیش گرفتی چی شد؟ نکنه همشو خرج کردی؟
تا اومدم بگم پـَـ
زد تو دهنم نذاشت حرف بزنم
من فقط می خواستم بگم پس اندازشون کردم

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم
طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟
پ نه پ می گیم هورا هورا ما هم از این دبه ها داریم

بهش می گم : زود باش دمپاییتو بده تا سوسکه نرفته
میگه : مگه میخوای بکشیش؟
پ نه پ می خوام بدم سوسکه پاش کنه نجس نشه

فامیلمون اومده آکواریومم رو دیده می گه غذای مخصوص بهشون میدی؟
پ نه پ پول تو جیبی میدم بهشون خودشون میرن واسه خودشون غذا می خرن

زنگ زدیم آتش نشانی می گه جایی آتیش گرفته؟
پ نه پ زنگ زدم ببینم امشب خونه ای بیایم مهمونی

از راننده اتوبوس میپرسم چقدر شد؟
می گه 350 بهش 400 تومن دادم
می گه یه نفری؟
پ نه پ کل اتوبوس مهمونه من
اعتراف می کنم وقتی از خیابون رد میشم اسم تابلو مغازه ها رو می خونم اگه تو ماشینم باشم
سعی میکنم همرو بخونم اگه نشه یه جورایی وجدان درد میگیرم اَصَن یه وضعی!!!
این عادتو از بچگی دارم چون معلم کلاس اول دبستانمون گفته بود تابلوی مغازه هارو تیتر روزنامه هارو بخونین تا روخونیتون قوی بشه دیگه این مونده تو سرم!!

اعتراف میکنم تو نصب بازی یا نرم افزار همش موس رو میگیرم جلویه اون نوار سبزه تا به اون برسه
بعد که یکم میره جلو خر کیف میشم میگم ایول بودو بودو برس به اون سبزه دیگه چیزی نمونده !!

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم با داداشم توپ پلاستیکی رو که به زور واسم خریده بودن پاره کردیم ببینیم توش چه شکلیه !!!

اعتراف می کنم تا راهنمایی به سبقت میگفتم سرقت
اول راهنمایی که رفتم تازه فهمیدم این دوتا باهم فرق دارن

اعتراف می کنم با دوستم رفته بودیم رستوران که یه پسری که تازه غذاشو سفارش داده بود یک گاز از ساندویچش خورد رفت
من دوستم یه نگاهی به هم کردیم وحمله کردیم به غذای طرف در حال بلعیدن بودیم که آقا برگشت
نگو رفته موبایلشو بیرون جواب بده
دوباره یک نگاهی به هم کردیم و الفرار

اعتراف می کنم بچه که بودم وقتی می شنیدم یکی میگه موهامو بلند کردم
فکر می کردم یعنی یه دارویی چیزی میزنه به موهاش تا بلند بشه!

فکر نکنم به اعتراف نیاز داشته باشم چون هر چی میشد مینداختن گردن من چه اعتراف می کردیم چه نمی کردیم تقصیر من بود ا

اعتراف میکنم بعد از سه سال برای اولین بار به آبی و قرمزه روی شیر دستشویی دانشگاه اعتماد کردم
با اینکه ۳ ساعت گذشته اما هنوز خیلی پشیمونم !

اعتراف می کنم اول دبستان که بودم زنگ تفریح که میشد از ترس اینکه آخر زنگ تفریح نتونم صفو پیدا کنم یکی از هم کلاسیامو نشون می کردم تا آخر زنگ تعقیبش می کردم که صفو پیدا کنم!

اون زمونا که از این نوشابه شیشه ای ها بود یه روز خواستم یه شیشه که اضافه اومده بود رو بذارم تو در یخچال دیدم بلنده و جا نمیشه.
درش آوردم یکمش رو خوردم دوباره گذاشتم، در کمال تعجب دیدم نه، بازم جا نمیشه!

اعتراف میکنم موقعی که بچه بودم ، کارتون فوتبالیستها رو نشون میداد،منم که بدون استثنا عاشق تک تک پسرای تو کارتون بودم ، میرفتم لباسمو عوض میکردم ،یه لباس خوشگل و شیک میپوشیدم، که وقتی تو دوربین نگاه میکنن،منو ببینن عاشقم بشن!

اعتراف میکنم چند ماه پیش تو شرکت بودم سر کارام یوهو مدیر عامل از تو اتاق خودش گفت: امیــــــــــــــــــر جووون…بلند گفتم جانم؟ گفت خیلی میخوامـــت….گفتم منم همینطور….گفت پیش ما نمیای؟؟؟؟ گفتم چرا..حتما..از پشت میزم بلند شدم برم تو اتاقش..به در اتاقش که رسیدم دیدم داره تلفن حرف میزنه با امیر دوستش و من از شدت ضایگی دیوارو گاز گرفتم
اینبار دیگه چیکار کردم؟
ترجمه : اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟

چه جالب، بعد چی شد؟
ترجمه : هنوز داری حرف میزنی؟ بس کن دیگه

نتونستم پیداش کنم.
ترجمه : شئ مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت حوصله نداشتم پاشم

برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم.
ترجمه : یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم!
غضنفر:برو يه نوشيدني واسم بگير
پسرش:كولا يا پپسي
غضنفر:كولا
... پسرش:دايت يا عادي
غضنفر:دايت
... پسرش:قوطي يا شيشه
غضنفر:قوطي
پسرش:كوچك يا بزرگ
غضنفر:اصلا نميخوام واسم آب بيار
پسرش:معدني يا لوله كشي
غضنفر: اب معدني
پسرش:سرد يا گرم
غضنفر:ميزنمتا
پسرش:با چوب يا دمپایي
غضنفر:حيوووون
پسرش:خر يا سگ
غضنفر:گمشو از جلوی چشمام
پسرش: پياده يا با دو
غضنفر:با هر چي برو فقط نبينمت
پسرش:باهام مياي يا تنها برم
غضنفر:ميام ميكشمتااا
پسرش: با چاقو يا ساطور
غضنفر:ساطور
پسرش:قربانيم ميكني يا تيكه تيكه
غضنفر:خدا لعنتت كنه قلبم وايساد
پسرش: ببرمت دكتر يا دكتر رو بيارم اينجا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
غضنفر مُرد!
کودک و نوجوان
افسانه‌ی گل مریم
آرزوی معلم شدن
هدیه پیامبر (ص)
زندگی نامه امیرمحمد متقیان
دختر رحمت است
باربی در کمین است!
دانستنی های میوه‌های قرآنی
آن روز که مردم کشته شدند!
دانستنی های جالب
روزی روزگاری در شهری بزرگ ملکه ای مهربان حکومت می کرد. ملکه دختران زیادی داشت که همه سربازان سپاه او بودند. دختران ملکه همه زیبا،مهربان و مطیع بودند. آنها هیچ گاه از دستور ملکه سرپیچی نمی کردند. با قدرت ملکه و دخترانش ،شهر آنها بهترین شهر دنیا شده بود. شهری که در آن هیچ کس به کسی ستم نمی کرد و هیچ کار بدی انجام نمی شد.

اما این همه خوبی، جادوگر بدجنس پیر را به شدت ناراحت می کرد. این جادوگر پیر دوست صمیمی شیطان بود. او همیشه به حرفهای شیطان گوش می داد. شیطان از او می خواست که برود و دختران ملکه را وسوسه کند و آنها را به کارهای بد وادارد. جادوگر بیش از هزار بار خودش را به شکلهای خیلی زیبا درآورده بود و پیش دختران ملکه رفته بود تا آنها را فریب دهد. اما هیچ وقت دختران ملکه به حرف او گوش نمی دادند. اما یک روز اتفاق عجیبی افتاد.

یک روز ملکه دخترها را صدا زد و همه را در یک سالن جمع کرد. ملکه از دخترها خواست که همگی با هم در سالن شروع به رقصیدن کنند. دخترها از دستور ملکه تعجب کردند. ملکه هیچ وقت چنین دستوری نمی داد. دخترها با تعجب به هم نگاه کردند. ملکه باز هم دستور خود را تکرار کرد.

دخترها می دانستند رقصیدن کار دخترهای نجیب و شایسته نیست. از طرفی، ملکه همیشه با این کار ها مخالف بود و می گفت فقط دخترهای سبک و بی شخصیت این کارها را انجام می دهند. معلوم نبود که امروز ملکه چرا چنین دستوری داده بود.

دخترها برای چند دقیقه به هم نگاه کردند. ملکه عصبانی شد و گفت چرا از دستور من سرپیچی می کنید؟
یکی از دخترها گفت ما رقصیدن بلد نیستیم. ملکه جیغ کشید و گفت : وای از دست شما.
باید یاد بگیرید. باید تمرین کنید تا یاد بگیرید. زود باشید تمرین کنید. بعد ملکه از تختش پایین آمد و شروع به رقصیدن کرد. دخترها با حیرت و ناراحتی به ملکه نگاه می کردند. ملکه اصرار می کرد دخترها کارهای او را یاد بگیرند. دخترها از ملکه ترسیدند و پا به فرار گذاشتند. آنها از قصر خارج شدند و به خارج شهر رفتند. دخترها رفتند و رفتند تا به بیابانی دور رسیدند. هوا کم کم تاریک شد و شب از راه رسید. این اولین شبی بود که دخترها در تاریکی هوا در خانه نبودند.

جادوگر خودش را به بیابان رسانید. در حالیکه ملکه را دست بسته با خودش آورده بود. دخترها تازه فهمیدند کسی که به آنها دستور رقصیدن می داد ملکه نبوده بلکه جادوگر بوده و در آن زمان ملکه اسیر جادوگر بوده است.

جادوگر می خواست جادو کند و ملکه و دخترها را به سنگ و چوب تبدیل کند. ملکه به او گفت تو هرگز نمی توانی چنین کاری بکنی. جادوی تو روی کسی اثر می کند که کار بدی انجام داده باشد. این دخترها هیچ وقت کار بدی انجام ندادند. جادوگر گفت این را می دانم. اما چون اکنون شب است و دخترها در خانه نیستند جادوی من اثر خواهد کرد. ملکه گفت آنها مجبور شدند خانه را ترک کنند پس باز هم جادوی تو اثر نخواهد کرد.

جادوگر موثر ترین و قوی ترین جادوی خودش را به کار برد و بیابان را غرق در دود و غبار کرد. دیگر هیچ چیز دیده نمی شد. تا نزدیک صبح بیابان زیر غبار مخفی بود. نزدیک صبح، بوی خوشی تمام فضای بیابان را پر کرد.

 وقتی غبار به کلی از بین رفت، بیابانی وجود نداشت بلکه فقط گلستانی از گل مریم دیده می شد. همه جا تا چشم کار می کرد گل مریم دیده می شد. از جادوگر هم اثری نبود . جادوگر با انجام این جادو خودش را از بین برده بود تا تمام نیرویش را برای جادوی ملکه و دخترها به کار برده باشد. جادوی او اثر کرد اما هرگز نتوانست ملکه و دخترها را به سنگ و چوب تبدیل کند. آنها به گلهای خوشبوی مریم تبدیل شده بودند.

به همین دلیل گل مریم همیشه نشان یک دختر نجیب و شایسته است که هیچ گاه تسلیم شیطان نمی شود.

انسیه نوش آبادی
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مامان گفت:«حواست رو حسابی جمع کن؛ امروز دانش آموز نیستی، بلکه خانم معلم هستی.» راه می افتم به مدرسه که می رسم دلهره ام بیشتر می شود. یعنی از پس کارها بر می آیم ؟ درس امروز را خوب حاضر کرده ام تا آن را برای بچه ها توضیح دهم . امروز سمیه ناظم است و مژده مدیر. امروز قرار است خود بچه ها مدرسه را اداره کنند. از هر کلاس یک نفر انتخاب شده تا معلم باشد. سهیلا هم به جای خانم مولایی، خدمت گزار مدرسه، مسئول تمیز کردن مدرسه است. سمیه و مژده توی دفتر هستند بعد از برنامه ی صبحگاهی بچه ها مثل هروز می روند سر کلاس. من الآن معلم هستم. بعد از بچه ها وارد کلاس می شوم.

- برپا
- خواهش می کنم بنشینید.
درس می دهم حتماً معلم های دیگر هم مشغول درس دادن هستند. زنگ تفریح می خورد ما مثل خانم معلم هایمان توی دفتر چای می خوریم. من مثل خانم معلم خودمان از پنجره دفتر به حیاط نگاه می کنم. سهیلا دور حیاط می گردد. البته کسی هم آشغال نمی ریزد. خانم معلم های واقعی خوش حال هستند و می خندند. سمیه زنگ کلاس را سر ساعت می زند. می دانم که باید مثل یک معلم فکر کنم . نباید آرزو کنم که ای کاش زنگ تفریح بیشتر بود.

سر کلاس می رویم نغمه با کنار دستی اش صحبت می کند. به او می گویم ساکت باشد و به درس گوش کند. می گوید نغمه خانم ، خودت هم گوش نمی کنی هم حواس بچه ها را پرت می کنی. بچه های دیگر حتی مونا هم به حمایت از هدیه بر می خیزند. گونه های نغمه قرمز می شود سرش را پایین می اندازد. من به درس ادامه می دهم و می دانم اگر حمایت همه بچه ها نبود، از کلاس بیرون می رفتم و می زدم زیر گریه.

زنگ آخر است خانم مدیر از همه بچه ها که امروز در اداره ی مدرسه کمک کردند تشکر می کند و برایمان دست می زند. همه معلم ها خانم ناظم، خانم مولایی برایمان دست می زنند. ما هم برایشان دست می زنیم.

با صدای ساعت از خواب پردیم.

چه خواب قشنگی بود، کاش من هم معلم می شدم، کاش خوابم واقعی می شد.
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منبع: ال البیت
هوا گرم بود ولی هنوز رفت و آمد در کوچه های مدینه ادامه داشت مردم مشغول جشن و شادی بودند پیروزی مسلمانان در جنگ خیبر، رسول خدا را بیشتر از همه خوشحال کرده بود. با یاران شان در خانه نشسته بودند و از خیبر و حماسه ای که پسرعموی شجاع شان آفریده بودند، صحبت می کردند. دیگ بزرگی در حیاط می جوشید و بوی غذا می آمد. سوار از دور هوا را بو کشید و اسبش راهی کرد. کوچه پس کوچه های مدینه بوی زندگی می داد. حس خوبی گرفت. بعد از مدت ها دوری از وطن حالا داشت دوباره قدم به شهر خودش می گذاشت. شهر پیامبر، شهری که در آن لحظه ای احساس دلتنگی نمی کرد.

هنوز نقاب از چهره بر نداشته بود دوست داشت دوستان و خویشاوندان را غافل گیر کند. وقتی رفت و آمدها را می دید و صداها و خندها را می شنید، تعجب می کرد چه اتفاقی در مدینه افتاده است؟ با خود گفت: «هر چه باشد، اتفاق خوبی است» با این حال خیلی کنجکاو شده بود. می خواست پایین بپرد و از وضعیت شهر خبری بگیرد ولی انگار حس غریبی او را به سمت دیگری می کشاند. سمت خانه ی پیامبر، خانه ای که باید خبر را به آن جا می برد خبر، خوشی که پیامبر منتظر آن بود.

دوباره اسبش راهی کرد. پا بر شکم اسب کوبید و راه خانه ی پیامبر را در پیش گرفت وقتی رسید از رفت و آمد زیادی که می دید، تعجبش بیشتر شد. نزدیک تر رفت و از اسب پایین پرید از در نیمه باز خانه نگاهی به داخل کرد. بلال حبشی سر دیگ ایستاده بود تا او را دید، نقاب از چهره اش باز کرد و سلام داد. بلال دیگ را رها کرد و دوید و ناگهان دو دوست و دو برادر در آغوش هم قرار گرفتند.

مرد از حبشه گفت و بلال از جشن پیروزی جنگ خیبر مرد ناگهان قدم تندی برداشت و خودش را به پیامبر (ص) رساند.

- سرورم، پیک حبشه از راه رسیده است. پسرعموی تان جعفر، پشت دروازه ی شهر است!

پیامبر (ص) با خوشحالی برخاست. علی (ع) دست بلال را گرفت و بلند شد. همه بلند شدند و ناگهان سیلی از جمعیت مدینه به سوی دروازه ی شهر دویدند.

کاروان کوچکی در حال نزدیک شدن به مدینه بود. جعفر از دور پیامبر را شناخت، اشک در چشمانش حلقه زد از مرکب پایین پرید و به سوی جمعیت دوید. وقتی به پیامبر و یارانش رسید، دست هایش را گشود.

- پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا!
پیامبر، جعفر را در آغوش گرفت. جعفر سر در شانه ی پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) گذاشت و از خوشحالی گریست، پیامبر پیشانی او را بوسید و دست نوازش بر سر و رویش کشید و گفت: «جعفر! نمی دانم به آمدن تو خوشحال باشم یا به پیروزی در جنگ خیبر!» دوباره پیشانی جعفر را بوسید و فرمود: «تو هم از صورت و هم از اخلاق شبیه من هستی و تو از همان خاکی خلق شده ای که من خلق شده ام!»

جعفر شرمنده ی محبت های پیامبر (ص) بود. نمی دانست در جواب پیامبر (ص) چه بگوید با خود گفت: «من هم به وقتش داستان سفرم به حبشه را تعریف می کنم و سوغاتی هایی که از حبشه آورده ام را به رسول خدا می دهم!»

وقتی همه به خانه رسیدند، جعفر با هدیه هایی که از سرزمین حبشه آورده بود، محبت فراوان خود به حضرت رسول خدا (ص) را نشان داد. حضرت پیامبر با خوشحالی هدیه ها را گرفت و گفت: «آیا می خواهی من هم هدیه ی گران بهای به تو بدهم؟»

 مردم با شنیدن این سخن پیامبر از سر و شانه ی هم بالا رفتند تا هدیه ی پیامبر را ببینید؛ ولی پیامبر همه را دعوت به آرامش کرد و فرمود: «نمازی به تو هدیه می کنم که اگر هر روز آن را انجام دهی از دنیا و آنچه در دنیاست برای تو بهتر باشد و اگر هر روز یا هر جمعه یا هر ماه یا هر سال به جا آوری خداوند گناهان بین دو نمازت را بیامرزد!»
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منبع: برگرفته از ماهنامه پویندگان (مجید محبوبی)
امیرمحمد متقیان 13 آذر 1374 در تهران به دنیا آمده و یكی یكدانه خانه است تا كلاس پنجم ابتدایی در مدرسه تیزهوشان درس خوانده و هم‌اكنون سال دوم دبیرستان در رشته ادبیات و علوم انسانی است.

عاشق سینه‌چاك ماشین و بازیگری است و از 8 سالگی خاك صحنه خورده تا این كه سال 84 با عمو پورنگ و تلویزیون آشنا شده و از آن به‌بعد شهرت، ضربه زدن به توپ فوتبال و دوچرخه‌سواری در كوچه را رویای روزهای رفته‌اش كرده است. همان روزهایی كه شادمانه‌‌های رنگ وارنگ و خنده‌های ریز را بر لب‌های همسالانش می‌نشاند. امیرمحمد صدای ششدانگ و دلنشینی هم دارد و تاكنون بیش از 20 ترانه شاد و كودكانه را با عموپورنگ همخوانی كرده و خوانندگی 5 اثر موسیقایی در ژانر مذهبی را نیز به تنهایی به عهده داشته است.

امیرمحمد راحت حرف می‌زند و مزه‌پرانی‌هایش حال خوبی به آدم می‌دهد. اگرچه به عقیده خیلی‌ها، دیده شدن و اهمیتش را از بودن و قرار گرفتن در كنار عمو پورنگ دارد، اما سال‌ها حضور و مقبولیتش نشان داده بی‌آن كه سایه‌ای بر سرش سنگینی كند، قابلیت ماندن دارد، هرچند بامرام‌تر از آن است كه بخواهد ساز جدایی كوك كند: «تا وقتی عمو پورنگ مرا بخواهد می‌مانم و همكاری می‌كنم.» این را با تاكید و تعصب خاص می‌گوید.
هر نوزادی با تولدش یه حس خاصی رو به همراه میاره مخصوصا برای پدر و مادر. حالا این نوزاد می تونه دختر باشه یا پسر.

دختر رحمت است و به گفته پیامبر (ٍص) هر خانه ‌ای که در آن دختر باشد، هر روز دوازده برکت و رحمت از آسمان ارزانی اش می شود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمی گردد، در حالی که در هر شبانه روز برای پدر آن دختران عبادت یکسال نوشته می شود.

حالا که خداوند تو را لایق این نعمت دانسته و به عنوان رحمتی برای پدر و مادرت انتخاب کرده چه خوب که تو هم از این فرصت داده شده استفاده کنی و با رفتار و کردارت زیبایی این رحمت را بیشتر به نمایش بگذاری.

مثلا وقار و متانت که اگر همیشه همراهت باشند توانستی ارزش و اندازه ی بیشتری برای خودت داشته باشی.

برای رسیدن به خواسته ها وآرزوهات همیشه سعی کن راه درست را انتخاب کنی تا به بیراهه کشیده نشی. شاید گاهی اوقات در ظاهر انتخاب مسیر نزدیک و راحت بهترین راه به نظر  برسه اما همیشه نزدیک ترین راه بهترین راه نیست پس همیشه اول از همه خدا رو در کارهات در نظر بگیر.

مطمئن باش پدر و مادر بهترین مشاور برای تو هستند پس همیشه در کنار تصمیماتی که می گیری از نظراتشون استفاده کن.

شاید فکر کنی این خصوصیات برای هر کسی می تونه خوب باشه، درسته اما برای تو که رحمتی برای خانواده ات داشتن همه ی خوبی ها کنار هم ارزش و جلوه ی زیباتری بهت میده.

رحمت خدا بهترین ها را برایت آرزو می کنم.

زهرا فرآورده
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یادش به خیر دفترهای قدیم که نماد سادگی بودند و جملاتی مانند زگهواره تا گور دانش بجوی، تعلیم و تعلم عبادت است؛ زكات علم، آموزش آن به دیگران است روی جلد دفترها دیده می شد. یادش به خیر آن روزهایی که تصاویری ساده و دلنشین زینت بخش دفترها بود و البته بیشترشان هم فاقد تصویر بودند؛ دانش آموزان ازهمان آغازین روزهای ورود به مدرسه می آموختند که بایدازبی آلایشی وفرهنگ کشورشان الگوبرداری کنند.

اما این روزها اگر بخواهیم دفتری برای فرزندانمان بخریم انواع تصاویر جای جملات زیبا و حكیمانه روی جلد را گرفته اند. تصاویر انیمیشنی كه با فرهنگ ما جور نیستند ومردم برای خریدن لوازم تحریر کودکانشان به مشكل بر می خورند! این روزها الگوی خاصی برای خرید لوازم التحریر وجود ندارد و با توجه به تنوع این کالا در بازار،گاه خرید بسیار مشکل می شود آن هم با  تصاویر نا متناسبی که درذهن بچه هاتداعی می کند پرنسس بودن وقهرمان بودن های غربی باحرکات ضدفرهنگی و خشونت چون غول سبزی به نام شرک!

این قهرمان های انیمیشنی از آن سوی آب ها، با رنگ و لعاب دلفریب، جای جملات زیبا و پرمعنی جلد دفاتر وکیف کودکان راپرساخته اند و بر روی دوش کودکان و نوجوانان ما وارد مدارس می شوند تا خدشه ای جبران ناپذیر بر اصالت فرهنگ جامعه بگذارند!؟ باربی تا کنون بیش از 500 بار در نقش ها و شخصیت های متفاوتی چون پرستار، پلیس،آموزگار،پزشک، دامپزشک، خواننده، ژیمناستیک کار، کارآگاه،مهماندار هواپیما، دزد، گدا و... عرضه شده که این شخصیت پردازی ها، برای کارکردهای تربیتی این عروسک است.

به گفته برخی جامعه شناسان و روان شناسان، بلوغ زودرس، سوءتغذیه، مصرف گرایی و تجمل، بخشی از تاثیرات فرهنگی می باشد که این عروسک به همراه خود وارد جامعه می کند. انسان زمانی كه در دوران كودكی مطلبی را فرا گیرد در ذهنش می ماند بنابراین باید این مسئله كنترل گردد و وزارت ارشاد برای تولید دفاتر با طرح های متفاوت با آموزش و پرورش هماهنگ شود. از نظر روانشناسی ثابت شده است كه نوجوانان علاقه بسیاری به الگوسازی و اطاعت از الگوها دارند و اگر نتوانیم این نیاز آنا ن را به طور سالم و بومی برآورده سازیم، آنها برای رفع این نیاز از الگوهای غیر بومی استفاده می كنند که باعث شروع تهاجم فرهنگی در  این سنین می شود.

25 راه برای تربیت بچه‌ها
چنین تصاویری، دریچه ورودی برای آشنایی با یك فرهنگ بیگانه است؛خانواده ها بایدبدانند که الگو گیری فرزندانشان، ازهمان ابتدای ورود به مدرسه شکل می گیرد و دانش آموزان با داشته های ذهنی ازهمین لوازم وتحریر نمادی در افکار خویش  و با گذشت زمان، شخصیت خود را به آن نماد نزدیک تر می کنند. استفاده از این لوازم باچنین اشکالی نوعی تقاضا برای ارتقای طبقاتی به شمار می رود و به پرستیژ اجتماعی تبدیل می شود، طوری که این موضوع در بین برخی نوجوانان و حتی کودکان به صورت یک پدیده درآمده، تا حدی که در این زمینه، فضای رقابتی را پدید آورده است. آن ها معتقدند که باید از مدل و مارک خاصی استفاده کنند، تا مورد پذیرش همسالان خود واقع شوند! وجود نوعی نگاه بیگانه پروری و ضعف هویت ملی در کشور، که شاید ازدوره قاجار به جا مانده، به اجناس و کالاهای خارجی بیشتر بها داده می شود و البته برخی تولیدات بی کیفیت داخلی نیز به این موضوع دامن زده است. بنابراین والدین با درایت و تامل باید بر مضرات استفاده از لوازم التحریر ها با آرم ها و عکس هایی که با فرهنگی ایرانی – اسلامی مغایر دارد، توجه نمایند.

نقش والدین بر تربیت فرزندان در درجه اول اهمیت قراردارد،آنان باید با بصیرت و بینش خویش بر خلاف اعتقادات دینی عمل نکنند. باتمام این تفاسیر، تصاویر قهرمانان ساختگی غربی از جمله بن تن، اسپایدر من ،برخی ازخواننده ها و ... عکس هایی هستند که بر لوازم التحریر و کیف مدرسه نقش بسته اند. خانواده ها نباید با تهیه این لوزام الگویی خیالی برای فرزندانشان ایجاد نموده وتبلیغ این کالا را رواج دهند که این کار در طولانی مدت آثار منفی درتربیت فرزندان می گذارد. دراین صورت کودکی که نمی تواند بسیاری از خوب و بدها را تشخیص دهد، برای همیشه لطمه خواهد خورد. بچه ها فطرت زیبایی پسندی دارند و این حس باید ارضا شود.

انتخاب درست لوازم التحریر
پدر و مادر نباید در مقابل حس زیبایی پسندی كودك خود مقاومت كنند بلكه باید كنترلی مناسب و به هنگامی در مقابل آن داشته باشند. حس زیبایی پسندی نباید از جانب والدین سركوب گردد برای همین زمانی كه تصاویر نامناسبی روی لوازم التحریر ها باشد و در بازار عرضه گردد والدین چاره ای جز خرید ندارند! گاهی تاکنون مشورت هایی دراین زمینه بامسئولین مربوطه صورت گرفته،اما این عمل سیستماتیك نبوده است. مسئولین فرهنگی باید بیش ازبیش به سرمایه های کشور اهمیت دهند تارفتار دختر و پسرهای ایران اصالت خویش راهمواره حفظ نمایند. والدین نیز می توانند اجناس مناسب و دور از تبلیغات انتخاب نمایند و تولید چنین اجناسی را دركشور كاهش دهند.هنرمندان نیز باید نمادهایی چون مشاهیرعلم و ادب این مرز و بوم  مانند ابوعلی سینا، سنایی، خوارزمی، خواجه نصیر الدین طوسی، عطار، فردوسی، حافظ، سعدی ، خیام، رستم و... تهیه كنند تا از این طریق حس زیبایی طلبی در بچه ها ارضا شود. آن گاه است که ما نیز توانسته ایم الگوهای فرهنگی خویش را به صورت كامل به فرزندانمان معرفی كرده تا آنان الگوبرداری نمایند. همان طور كه والدین دقت لازم را برای تهیه غذای كودك خویش دارند ، لازم است در تهیه لباس و خوراك فرهنگی دانش آموزان نیز دقت نمایند و به فكر سلامت روانی و خوراك فكری كودك نیز باشند. اگر می خواهیم از نمادهایی روی لوازم التحریر ها استفاده كنیم باید از دین و فرهنگ كشورمان دور نباشد.

زمانی كه كودك نقش پزشك را در بازی های خود به عهده می گیرد از طریق این الگوگیری، اجتماعی شدن را تمرین می كند. به همین جهت باید الگوهای مناسبی برای فرزندانمان فراهم سازیم تا در فرایند اجتماعی شدن و تبدیل شدن به شهروند سالم موثر باشد. مسئولین حتی می توانند با ساخت فیلم ها و انیمیشن هایی در خصوص فرهنگ خودمان كه مورد توجه کودکان ونوجوانان نیز است، از ورود فرهنگ بیگانه جلوگیری نموده و از اسطوره های ایران دراین نوع کالاها استفاده نمایند.امید که باهمکاری والدین ومسئولین بتوان با تاثیر بر افکار سرمایه های ایران بار دیگر ابوعلی سینا ها وحافظ ها بسازیم.

مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه: مریم عرفانیان
میوه های انار، زیتون،‌ خرما،‌ انجیر و انگوردر قرآن کریم از آنها یاد شده است . این میوه هاعلاوه بر جنبه خوراکی از دیدگاه دارویی و اثرات درمانی نیز قابل توجه هستند و همواره در طب سنتی و نوین برای درمان بسیاری از بیماری ها توصیه شده اند.

در قرآن کریم به میوه انجیر و زیتون قسم یاد شده است و در آیات متعددی از میوه های انار، انگور و خرما نام برده شده است. قرآن کتاب آسمانی و از معجزات پیامبر اکرم (ص) است که تمامی مطالب علمی آن از سوی محققان با انجام تحقیقات و پژوهش های متعدد به اثبات رسیده است.
در مورد ارزش غذایی انجیر باید گفت که قند زیادی دارد به گونه ای که 50 درصد انجیر خشک را قند تشکیل می دهد

انجیر
انجیر میوه ای مقوی و شیرین است که در قرآن به آن قسم یاد شده است. امام رضا (ع) فرموده است که درخت انجیر شبیه ترین درخت به درختان بهشتی است.
این میوه در طب سنتی نیز برای درمان بیماری هایی از سوی پزشکان استفاده می شده است . سقراط پدر علم طب همیشه انجیر را برای بیماران به خصوص بیمارانی که تشنگی و تب داشتند، تجویز می کرد.
می گویند افلاطون به قدری انجیر را دوست می داشت که بعضی آن را دوست فیلسوفان نا میده اند . سقراط انجیر را جذب کننده مواد نافع و دفع کننده مواد مضر می دانست .
در مورد ارزش غذایی انجیر باید گفت که قند زیادی دارد به گونه ای که 50 درصد انجیر خشک را قند تشکیل می دهد. همچنین منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامین های A ، B، C است.
انجیر منبع غنی از یک نوع فیبر غذایی است که نقش عمده ای در جلوگیری و رفع یبوست دارد. از این میوه همچنین می توان در رژیم های غذایی خاص مثل رژیم کم چربی، کاهش وزن و دیابتی استفاده کرد.
مصرف انجیر برای رفع برخی از زگیل ها نیز موثر است.
در حدیثی از حضرت رضا (ع) آمده است : انجیر بوی بد دهان را از بین می برد ، لثه ها واستخوانها را محکم می کند ، مو را می رویاند ، درد را بر طرف می سازد و با وجود آن نیاز به دارو نیست . و نیز فرمود : انجیر شبیه ترین اشیا به میوه بهشتی است .

انار
در قرآن مجید نام میوه انار سه بار در آیات 99 و 141 از سوره انعام و آیه 68 از سوره الرحمن آمده است.
میوه انار همواره از زمان های گذشته برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد توجه پزشکان بوده است.
بوعلی سینا پزشک بزرگ ایرانی در کتاب قانون خود در مورد انار آورده است که اناراز میوه هایی است که تمام قسمت های آن خواص دارویی دارد،گل انار خون ریزی را بند می آورد و لثه ها را تقویت می کند. پودر انار زخم های کهنه و مزمن را معالجه می کند و پوست درخت انار برای معالجه التهاب کبد، سرفه و زخم مفید است.
امروزه تحقیقات زیادی درباره خواص انار و ترکیبات موجود در آن انجام شده که موید اثرات مفید این میوه در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها ست و ازسوی دیگر به علت وجود ترکیبات دارویی حتی از پوست آن در صنایع داروسازی استفاده می شود.
مصرف این میوه بدن را در مقابل بسیاری از عوامل بیماری زا مقاوم می کند کاهش فشار خون کمک می کند و برای بیماران قلبی بسیار مفید است،‌ توصیه می شود انار به دلیل ترکیبات روغنی که دارد با هسته جویده شود.
گل، برگ، پوست درخت و دانه های این میوه سرشار از خاصیت است؛ پوست خشک و پودر شده آن، از ورم، التهاب، اسهال وخون ریزی پیشگیری می کند.
امام علی (ع) فرموده است به کودکانتان انار بخورانید زیرا قدرت تکلم آنها را سرعت می بخشد. آن حضرت همچنین در حدیث دیگری فرموده است که انار را با پیه آن پوست زرد و ضخیمی که روی دانه های انار قرار دارد، بخورید.
از پیامبر اکرم (ص) نیز نقل شده است که، انار شیرین بخورید چراکه دانه ای از آن نیست که به معده برود و درد و ناراحتی را از بین نبرد.

زیتون
زیتون دارای طبیعت گرم و خشک و سرشار از ویتامین A و D، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منیزیم، کلسیم، کلر، آهن، مس و منگنز است.
یکی از مفیدترین روغن های گیاهی، روغن زیتون است. این روغن ملین و برای کبد مفید است و صفرا و شن ریزه های کلیه را دفع می کند. روغن زیتون حرارت بدن را زیاد و لثه ها را تقویت و خون را صاف می کند.
روغن زیتون خاصیت ضدسم دارد و جدار روده ها و معده را از سموم و آلودگی ها پاک می کند. برای جلوگیری از ریزش موی سر شستن موها با روغن زیتون به صورت 10 روز متوالی با آب ولرم و صابون توصیه شده است.
در حدیثی از امیر مومنان چنین آمده است : خانه ای که در آن از سرکه و روغن زیتون به عنوان نان خورش استفاده ی کنند هر گز از طعام خالی نمی شود و این غذای پیامبران است .
در حدیث دیگری از از حضرت رضا (ع) آمده است : روغن زیتون غذای خوبی است ، دهان را خوش بو و بلغم را بر طرف می سازد ، رنگ صورت را صفا و طراوت می بخشد ، اعصاب را تقویت کرده ، بیماری و درد و ضعف را از میان می برد و آتش خشم را فرو می نشاند . در حدیثی از پیامبر بزرگ چنین آمده است : روغن زیتون را بخورید و بدن را با آن چرب کنید که از درخت مبارکی است .

خرما
این میوه یکی از بهترین منابع انرژی و دارای ترکیبات منیزیوم و پتاسیم است و مصرف آن به همراه مقداری شیر برای افرادی که مدتی گرسنه بوده اند همچون در ایام ماه مبارک رمضان توصیه می شود.
مصرف خرما به صورتی ترکیبی با بادام، کنجد و دارچین از آنجایی که طعم بسیار لذیذی دارد ، می تواند به عنوان یک منبع سرشار از انرژی برای کودکان در حال رشد مصرف شود.
این میوه بهترین دسر برای ایام سرد سال به شمار می رود.
خرمایی که شب در آب خیس و صبح مصرف شود، برای قلب‌های ضعیف مفید است
این میوه سرشار از فیبر طبیعی است و روغن، کلسیم، گوگرد، آهن، پتاسیم، فسفر، منگنز، مس و منیزیم به وفور در آن یافت می‌شود. به علاوه خرما سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلف است.
خرما به دلیل دارابودن قند، چربی، پروتئین و انواع ویتامین‌های ضروری، بخشی از رژیم غذایی سالم وثابت شده است خرمایی که شب در آب خیس و صبح مصرف شود، برای قلب‌های ضعیف مفید است.
در روایتی از علی (ع) آمده است : خرما بخورید که شفای بیماری هاست .

انگور
انگور یکی از مهمترین میوه‌های نام برده شده در قرآن است. خداوند آن را میوه اهل بهشت دانسته و بی تردید برای جلب توجه مومنان به اهمیت این میوه نام آن را در 11 سوره در آیه 266 سوره بقره، 4 سوره رعد، 11 سوره نمل،‌ 67 سوره نحل، 19 سوره مومنون، 91 سوره اسراء ، 32 سوره کهف، 34 سوره یس، 31 و 32 سوره نبا، 28 سوره عبس و 99 سوره انعام ذکر کرده است.
این میوه ارزشمند برای بیماری‌هایی مانند برنشیت مزمن، بیماری‌های قلبی، التهاب کلیه و نقرس مفید است. قند انگور به طور مستقیم و آسان وارد خون و در عضلات و کبد ذخیره می‌شود در حالی که سایر قندها اول باید به قند خون تبدیل و سپس وارد خون شوند.
انگور تنها میوه‌ای است که وقتی خشک می‌شود ارزش غذایی آن بالا می‌رود. انگور تنها میوه ای است که از نظر ترکیبات می توان آن را با شیر مادر مقایسه کرد.
انگور پتاسیم زیادی دارد که به جبران ضعف بدن کمک می کند، این میوه برای سلامتی قلب، ریه و کلیه مفید است و به علت داشتن املاح و مواد سلولزی برای مبتلایان به اوره خون مناسب و سازگار است.
در روایتی از پیامبر آمده است: بهترین طعام شما نان و بهترین میوه شما انگور است .
با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد خواص این میوه ها و با استناد به آیات قرآنی و احادیث ائمه اطهار (ع) که همگی بر استفاده از آنها تاکید دارند، باید گفت که مصرف صحیح و به میزان متعادل این میوه ها می تواند افراد را در مقابل ابتلا به بسیاری از بیماری ها مصون بدارد.
گاهی پیشگیری از ابتلا به بیماری ها با استفاده صحیح از مواد غذایی سالم و طبیعی و دنبال کردن یک رژیم غذایی مناسب روزانه علاوه بر دور داشتن افراد از دردهای روحی و روانی از بسیاری از درمان های شیمیایی در زمان بروز بیماری می تواند کم هزینه تر باشد.

فرآوری:نعیمه درویشی
بخش کودک و نوجوان تبیان
منابع:رشد نوجوان، کلوپ گلستان
معرفی قیام 17 شهریور 1357 برای نوجوانان

سال ها پیش وقتی که شما هنوز به دنیا نیامده بودید، شاه ظالمی بر کشور ما حکومت می کرد که فقط به فکر خودش بود. او حرف کشورهای دیگر مثل آمریکا و انگلیس را گوش می داد. مردم دلِ خوشی از شاه نداشتند و از این وضع ناراحت بودند؛ برای اینکه ناراحتی خودشان را اعلام کنند و بگویند که ما کشوری آزاد و اسلامی می خواهیم، به خیابان ها ریختند. آنها شعارهایی علیه شاه می دادند. یکی از آن روزها که مردم به خیابان ها ریختند و تظاهرات کردند روز 17 شهریور سال 57 بود.

آیا تا به حال سعی کرده اید یک چوب باریک را بشکنید؟ می بینید چقدر راحت شکسته می شود. اما در عوض وقتی چند تا از همین چوب های باریک را کنار هم بگذاریم، به این راحتی شکسته نمی شوند؛ چون با هم و در کنار هم هستند محکم تر می شوند. انسان هم اگر یک نفر باشد زود از دشمن شکست می خورد؛ امّا وقتی چند نفر با هم متحد شوند، شکست دادن آن ها کار سختی است. مردم ایران برای جنگیدن با شاه همه با هم متحد بودند و دست دردست هم یک صدا فریاد می زدند: «مرگ بر شاه» یکی از آن روزها که مردم متحد بودن و با هم بودن خود را به مردم جهان نشان دادند، روز 17 شهریور سال 57 بود.

رهبری آگاه :
بعد از اینکه در روز 17 شهریور سال 57 مردم بر ضد شاه تظاهرات کردند و تعداد زیادی از مردم شهید شدند. امام خمینی (قدس سره) با شجاعت، شاه را قاتل مردم ایران معرفی کرد و از مردم خواست با «اهداء خون» به کمک مجروحان بروند و از جنگیدن با رژیم شاه دست برندارند. امام خمینی (قدس سره) رهبر بزرگ ایران همیشه مانند کوه استوار بود و با سخنان خود مردم را راهنمایی می کرد. اگر امام خمینی (قدس سره) در آن سال ها مردم را راهنمایی نمی کرد، مردم به پیروزی نمی رسیدند.

شهیدان 17 شهریور:
امروز 17 شهریور است. پدر علی دسته گلی خرید و به همراه علی و مادرش به طرف بهشت زهرا به راه افتاد. علی از پدرش سؤال کرد: «پدر چرا ما همیشه 17 شهریور به زیارت قبر شهیدان می رویم؟»
پدر گفت: «ما به آنجا می رویم تا یاد شهیدان روز 17 شهریور سال 57 را زنده نگه داریم. از یاد نبریم که این راحتی و آرامشی که داریم نتیجه از خود گذشتگی و ایثار آنهاست.

ساعت‌ نزدیک‌ 30: 7 صبح‌ بود که‌ جمعیت‌ در میدان‌ ژاله‌ و خیابان‌های ‌منتهی‌ به‌ ن‌ مستقر شدند. یکی‌ از فرماندهان‌ نظامی‌ با بلندگو به‌ مردم‌ اخطار کرد که‌ حکومت‌ نظامی‌ است‌، چرا تجمع‌ کرده‌اید؟ یکی‌ از روحانیون‌ مردم‌ را به‌ نشستن‌ دعوت کرد. جمعیت‌ روی‌ زمین‌ نشست‌، ولی‌ ظواهر امر نشان‌ می‌داد که‌ نیروهای‌ فرمانداری‌ نظامی‌ قصد متفرق کردن‌ مردم‌ را ندارند

میدان شهداء:
«میدان شهدا»! این اسم یادآور شجاعت تمام مردم ایران است. در هر شهری احتمالاً میدان شهدا وجود دارد. جاهایی که مردم به دست سربازان شاه شهید می شدند را به نام شهیدان نامگذاری می کردند. مثل میدان شهدای تهران که در آن تعداد زیادی از مردم شهید شدند.
روز 17شهریور 1357 ،مردم در میدان ژاله جمع شدند و علیه شاه شعار دادند. سربازان شاه تظاهرکنندگان بی گناه را شهید کردند. آن میدان که پرپرشدن گل های ایران را می دید، از آن روز به بعد «میدان شهدا» نامیده شد.

جمعه خونین :
ساعت‌ نزدیک‌ 30: 7 صبح‌ بود که‌ جمعیت‌ در میدان‌ ژاله‌ و خیابان‌های ‌منتهی‌ به‌ آن‌ مستقر شدند. یکی‌ از فرماندهان‌ نظامی‌ با بلندگو به‌ مردم‌ اخطار کرد که‌ حکومت‌ نظامی‌ است‌، چرا تجمع‌ کرده‌اید؟ یکی‌ از روحانیون‌ مردم‌ را به‌ نشستن‌ دعوت کرد. جمعیت‌ روی‌ زمین‌ نشست‌، ولی‌ ظواهر امر نشان‌ می‌داد که‌ نیروهای‌ فرمانداری‌ نظامی‌ قصد متفرق کردن‌ مردم‌ را ندارند. راه‌ عبور را از چهار طرف‌ بر روی‌ مردم‌ بستند. ناگهان‌ صدای‌ رگبار از خیابان‌های‌ منتهی‌ به‌ میدان‌ بلند شد و همین‌ که‌ جمعیت‌ از چهار طرف‌ به‌ سوی‌ میدان‌ هجوم‌ آوردند، نیروهای‌ مستقر در میدان‌ نیز از چند سو مردم‌ را به‌ رگبار مسلسل‌ بستند. در مدت‌ چند ثانیه‌ صدها نفر در خاک‌ و خون‌ غلطیدند. مردم‌ بی‌محابا مجروحان‌ و شهدا را بر روی‌ دست‌ به‌ سوی‌ بیمارستان‌ها حمل‌ می‌کردند. اطاق ها، راهروها و حیات‌ بیمارستان‌ها مملو از مجروح‌ و جنازه‌ بود. مردم‌ اطراف‌ بیمارستان‌ها خانه‌های‌ خود را برای‌ پذیرش‌ مجروحان‌ مهیا می‌کردند. هر کس‌ هر چه‌ از لوازم‌ پزشکی‌، پنبه‌، پانسمان‌ و ملافه‌ داشت‌ به‌ بیمارستان‌ می‌آورد. نفرت‌ مردم‌ به‌ اوج‌ خود رسیده‌ بود. خبر قتل‌عام‌ مردم‌ در میدان‌ ژاله‌ در تهران‌ پیچید و سرتاسر تهران‌ به‌ جنب‌ و جوش‌ درآمد.

طبق‌ گزارش‌ ساواک‌، تظاهرات‌ از میدان‌ ژاله‌ به‌ "‌خیابان‌های‌ دیگری‌ از قسمت‌ شرق تهران‌"‌ کشیده‌ شد، سپس‌ تظاهرات‌ به‌ جنوب‌ تهران‌، خیابان‌های ‌مولوی‌، میدان‌ خراسان‌، میدان‌ شوش‌ و میدان‌ راه‌آهن‌ سرایت‌ کرد و در مدت‌ کوتاهی‌ خیابان‌های‌ فردوسی‌، منوچهری‌، سعدی‌ شمالی‌، نظام‌آباد، ‌فرح‌آباد، منطقه‌ی‌ نارمک‌، میدان‌ سپه‌، خیابان‌ لاله‌زار، به‌ صحنه‌ درگیری‌ تبدیل‌ شد.

تظاهرات‌ و درگیری‌ تا پاسی‌ از شب‌ ادامه‌ داشت‌. روزنامه‌ها در فردای‌ آن‌ روز بدون‌ پرداختن‌ به‌ چگونگی‌ درگیری‌ اعلام‌ کردند: "‌100 آتش‌سوزی‌ در تهران‌ روی‌ داد، شعب‌ چند بانک‌، یک‌ فروشگاه‌ بزرگ‌، یک‌ فروشگاه‌ شهر و روستا در آتش‌ سوخت‌."‌

 مردم پا به فرار گذاشتند. نیروهای نظامی تیرهوایی می‌زدند. مردم وحشت‌زده بودند و هر جا کوچه‌ای یا گذری می‌دیدند فرار می‌کردند. من دیدم که شش نفر روی هم ریخته بودند تا یک نفر فرار کند. مردم تا آن روز در تهران چنین اتفاقی را ندیده بودند

"‌عباس ملکی"‌ عکاس حاضر در صحنه جمعه سیاه می‌گوید: "در بی سیم صدایی آمد که همه را محاصره کنید، تیراندازی شروع شد. من در بین نیروهای نظامی ایستاده بودم. بین مردم هم می‌رفتم، اما آن لحظه وسط نیروهای نظامی بودم. مردم پا به فرار گذاشتند. نیروهای نظامی تیرهوایی می‌زدند. مردم وحشت‌زده بودند و هر جا کوچه‌ای یا گذری می‌دیدند فرار می‌کردند. من دیدم که شش نفر روی هم ریخته بودند تا یک نفر فرار کند. مردم تا آن روز در تهران چنین اتفاقی را ندیده بودند.

جمعه سرخ و سقوط رژیم شاه :
هفده شهریور، تسریع کننده سقوط رژیم بود. کارتر در خاطرات خود می نویسد: «دو ماه پس از ملاقاتی که بین من و شاه صورت گرفت، او در سراسر ایران حکومت نظامی اعلام کرد و در نتیجه، بین پلیس و عده کثیری از مسلمانان که دست به تظاهرات زده بودند، برخوردی خونین روی داد. کشته شدن صدها نفر توسط پلیس، نه تنها کمکی به شاه نکرد، بلکه موجب شد تا هم قدرت و هم جمعیت و تعداد تظاهرکنندگان افزایش یابد، تا جایی که خواستار برکناری شاه از مقام سلطنت شدند. شاه از یک طرف با تشدید اقدامات نظامی سعی بر مهار ناآرامی ها داشت و از طرف دیگر، تلاش می کرد با استفاده از طریق دیگر، رضایت مخالفان را برای آرام کردن آنان جلب کند».
رژیم در حال سقوط شاه، تعداد کل شهدای هفدهم شهریور را، 58 نفر و مجروحان این فاجعه را 205 نفر اعلام داشت و تجمع گسترده و عظیم مردم تهران را نقشه خارجی اعلام کرد. شمار دقیق قربانیان مظلوم حادثه 17 شهریور در میدان شهدا هیچ گاه مشخص نگردید ولی به یقین این رقم از چهار هزار افزون بود و یکی از بزرگ ترین فجایع تاریخ انقلاب به شمار می رود.

خاطره ای ماندگار:
خاطرات یکی از کارمندان پزشکی قانونی درباره تعداد شهدای هفدهم شهریور، از صحت و سقم بیش تری برخوردار است: «بعد از هفده شهریور، هجوم جمعیت به پزشکی قانونی، نشان دهنده کثرت شهدا بود. ما در بهشت زهرا، تعدادی را دفن کرده بودیم و آمار دادیم، امّا از بقیه و سرنوشت آن ها اطلاعی نداشتیم. چون تعدادی از شهدا توسط خانواده هایشان به خاک سپرده می شدند. [از] روز هفده شهریور به بعد، رژیم تصمیم گرفت که جنازه ها را به پزشکی قانونی نیاورد و آن ها را یک سره به بهشت زهرا بردند. 555 جنازه در قطعه هفده بهشت زهرا دفن شد. از طریق ساواک نیز 342 جنازه در بهشت زهرا، طی یک ماه به خاک سپردیم. ضمنا مردم عدهّ ای از جنازه هایی را که در هفده شهریور به شهادت رسیده بودند، به بیمارستان ها برده بودند و مخفیانه دفن می کردند. عده ای هم توسط ساواک و از طریق خودشان انجام می شد. از روز 17 شهریور به بعد، شبی، ده تا دوازده جنازه از بیمارستان شهربانی به بهشت زهرا می بردیم و دفن می کردیم».

روحشان شاد و یادشان گرامی
فرآوری : رها آرامی
بخش فرهنگ پایداری تبیان
منابع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سایت حوزه
بیشتر وزن مغز انسان را آب تشکیل می دهد.
اندازه ی قلب شما حدوداً برابر زمان اول آن است.
طولانی ترین رکورد پرواز یک مرغ 13 ثانیه است.
یک افعی می تواند یک بز بزرگ را ببلعد.
قورباغه ها بیشتر از طریق پوستشان آب می نوشند.
یک گربه 20 ماهیچه در هر گوشش دارد.
میمون ها در دوران پیری مانند انسان ها طاس می شوند.
تنها وزغ های نر قورقور می کنند.
مونا لیزا ابرو نداشت.
کوسه ها 8 حس دارند در حالی که انسان ها 5 حس دارند.
افراد مو بور موی بیش تری از افراد مو خرمایی یا مو مشکی دارند.
اسکلت شما به هنگام تولد دارای 300 استخوان است، اما وقتی بزرگ می شوید به 206 استخوان کاهش می یابد.
سبک ترین پستاندار خفاش خوک بینی کیتی نام دارد که وزنش از یک سکه ی کمتر است.

ترجمه:نعیمه درویشی
بخش کودک و نوجوان تبیان
ادبیات
داستانک
اشعار
سخنان بزرگان
داستانک
فقط خدا نامحرمه!!
نمونه بارز ثواب کردن و کباب شدن!
نقطه‌ ضعف شکارچی!
نگاه مثبت
ماجرای قرار دختر زیبا با معشوقش
ماجرای خدا  لیلی و شیطان
ماجرای بسیار جذاب چادر نورانی
سیاه و سفید
دخترهای دانشگاه بايد اسلحه حمل کنند!
پایان مهلت
نمازش که تمام شد چادر را تا کرد و گذاشت در سجاده.موهایش را پریشان کرد و سرخاب  وسفیدابی کرد و وارد مجلس مهمانی شد.
فرشته سمت چپ لبخند تلخی زد و به فرشته سمت راست گفتː(انگار فقط خدا نا محرمه!....)

حجاب برای زن، تاج بندگی از خداست.
چه چیز زیباتر از بندگی؟!
یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه
کشاورز دامپزشک میاره .
دامپزشک میگه:
" اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته گاو رو بکشید "
گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه:
"بلند شو بلند شو"
گاو هیچ حرکتی نمیکنه...
روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه:
" بلند شو بلند شو رو پات بایست"
بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش
روز سوم دوباره گوسفند میره میگه:
"سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی "
گاو با هزار زور پا میشه..
صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه:
" گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم ...گوسفند رو قربوني كنيد... "
جوانی نزد شیوانا آمد و به او گفت: "در مدرسه‌ای که درس می‌خوانم، پسر ثروتمندی است که خود را خیلی زرنگ و تیز می‌داند و به واسطه ثروت پدرش مسوولان مدرسه هم از او حمایت بی‌قید و شرط می‌کنند.

البته انکار نمی‌کنم که او فردی واقعا باهوش است  اما از این هوش خود برای بی‌آبرو کردن و خراب کردن بقیه بچه‌ها استفاده می‌کند و در این مسیر هیچ مرز و محدودیتی را قایل نیست.

ما همه از او خیلی می‌ترسیم و مقابل او جرات حرف زدن هم نداریم چون می‌دانیم هر چه بگوییم علیه ما روزی استفاده خواهد شد.  او قلدر مدرسه شده است و همه به او باج می‌دهند تا کاری به کارشان نداشته باشد.

درست مثل یک شکارچی شده که بقیه بچه‌ها طعمه او هستند و او هر روز در کمین است تا نقطه ضعفی در ما مشاهده کند و از آن علیه ما استفاده کند.

تحمل این اوضاع برای ما خیلی سخت شده  و به همین خاطر نزد شما آمدم تا مرا راهنمایی کنید با او چه کنیم؟"

شیوانا با لبخند گفت:  "نقطه ضعف شکارچی احساس شکارچی بودن اوست.  نقطه ضعف آدم زرنگ احساس زرنگی و تیز بودن اوست.


به زبان ساده نقطه ضعف هر انسانی همان نقطه قوت اوست  که اگر مواظب نباشد می‌تواند باعث شکستش شود."

پسر جوان با تعجب گفت:  "چگونه از نقطه قوت فردی علیه خودش استفاده می‌شود؟"

شیوانا گفت:  "با تقویت آن نقطه قوت تا حدی که جلوی عقل او را بگیرد و چشمانش را کور کند.

اگر کسی خود را فوق‌العاده باهوش و نابغه می‌داند و از این مسیر به دیگران لطمه می‌زند هر نوع مقابله‌ای با او باعث قوی‌تر شدن او می‌شود چون سعی می‌کند خود را مجهزتر و قوی‌تر کند  تا بتواند با رقبای جدید مقابله کند.

اما اگر مخاطب او خودش را به ابلهی و ساده‌لوحی بزند و به گونه‌ای رفتار کند که او احساس کند زرنگی‌اش کفایت می‌کند ضمن این‌که دیگر به فکر تقویت نقطه قوت خود نمی‌افتد ضرورتی به تغییر روش خود نیز نمی‌بیند و با همان روش و شیوه تکراری و قدیمی عمل می‌کند و در نتیجه قابل پیش‌بینی و کنترل می‌شود."

پسر جوان با لبخند گفت: "فکر کنم فهمیدم منظورتان چیست.
روزی گنجشک مادری را دیدم که برای دور کردن ماری از لانه‌اش خود را جلوی مار به مریضی زد

و لنگان‌لنگان مار را آن‌قدر دنبال خودش کشاند تا به نزدیک مرد مزرعه‌داری رسید و مزرعه‌دار مار مهاجم را از بین برد."

شیوانا با لبخند گفت: "اما فراموش نکنید که این قاعده در مورد همه آدم‌ها از جمله خود شما  هم صدق می‌کند و مواظب باشید. این نقطه قوت جدیدی که یافتید به نقطه ضعفتان تبدیل نشود!"
نقل قولی از یکی از اساتید دانشگاه:"چندين سال قبل براي تحصيل در دانشگاه سانتا کلارا کاليفرنيا، وارد ايالات متحده شده بودم، سه چهار ماه از شروع سال تحصيلي گذشته بود كه يك كار گروهي براي دانشجويان تعيين شد كه در گروه هاي پنج شش نفري با برنامه زماني مشخصي بايد انجام ميشد.
دقيقا يادمه از دختر آمريكايي كه درست توي نيمكت بغليم مينشست و اسمش كاترينا بود پرسيدم كه براي اين كار گروهي تصميمش چيه؟
گفت اول بايد برنامه زماني رو ببينه، ظاهرا برنامه دست يكي از دانشجوها به اسم فيليپ بود.
پرسيدم فيليپ رو ميشناسي؟
كاترينا گفت آره، همون پسري كه موهاي بلوند قشنگي داره و رديف جلو ميشينه!
گفتم نميدونم كيو ميگي!
گفت همون پسر خوش تيپ كه معمولا پيراهن و شلوار روشن شيكي تنش ميكنه!
گفتم نميدونم منظورت كيه؟
گفت همون پسري كه كيف وكفشش هميشه ست هست باهم!
بازم نفهميدم منظورش كي بود!
اونجا بود كه كاترينا تون صداشو يكم پايين آورد و گفت فيليپ ديگه، همون پسر مهربوني كه روي ويلچير ميشينه…
اين بار دقيقا فهميدم كيو ميگه ولي به طرز غير قابل باوري رفتم تو فكر،
آدم چقدر بايد نگاهش به اطراف مثبت باشه كه بتونه از ويژگي هاي منفي و نقص ها چشم پوشي كنه…
چقدر خوبه مثبت ديدن…
يك لحظه خودمو جاي كاترينا گذاشتم ، اگر از من در مورد فيليپ ميپرسيدن و فيليپو ميشناختم، چي ميگفتم؟
حتما سريع ميگفتم همون معلوله ديگه!!
وقتي نگاه كاترينا رو با ديد خودم مقايسه كردم خيلي خجالت كشيدم…
شما چي فكر ميكنيد؟
چقد عالي ميشه اگه ويژگي هاي مثبت افراد رو بيشتر ببينيم و بتونيم از نقص هاشون چشم پوشي كنيم
بلوز سفید تمیزوقشنگی با یک دامن سرخ تنش بود.جلوی آینه ایستاده بود وبا وسواس موهایش را
شانه می کرد.گفتم ː(مزاحم شدم.جایی می خوای بری...؟)
گفت ː(جایی که نه اما...)حرفش را نصفه گذاشت.موهایش را بافت و پشت سرش انداخت.
همین طور که با من حرف می زد صورتش را آرایش کرد.ملیح و زیبا شده بود.کم کم نگران شدم,
نکند مهمان دارد و من بی موقع مزاحمش شده ام.بین رفتن و ماندن مردد بودم که بوی عطر خوشی
فضا را پر کرد.(یادته!این عطررو خودت برای تولدم خریدی...)
وقتی حسابی مرتب و خوش بو شد.آمدوکنار من نشست تصمیم گرفتم بروم.
گفتː(کجا؟من که جایی نمی خوام برم,فقط ساعت 12:05 دقیقه قرار دارم...)
بعد به ساعتش نگاهی انداخت.ساعت 12:05 دقیقه بود.سجاده نماز را پهن می کرد تازه فهمیدم
با چه کسی قرار دارد... .

امام علی(ع)ːبهترین لباس,لباسی است که تورا از خدا به خود مشغول نسازد.
خدا گفت :ليلی يک ماجراست ، ماجرايی آكنده از من .
ماجرايی كه بايد بسازيش .
شيطان گفت : تنها يک اتفاق است . بنشين تا بيفتد .
آنان كه حرف شيطان را باور كردند ، نشستند
و ليلی هيچ گاه اتفاق نيافتاد .

مجنون اما بلند شد ، رفت تا ليلی را بسازد .
خدا گفت : ليلی درد است ، درد زادنی نو ، تولدی به دست خويشتن .
شيطان گفت : آسودگی ست . خيالی ست خوش .
خدا گفت : ليلی ، رفتن است ، عبور است و رد شدن .
شيطان گفت : ماندن است . فرو ريختن در خود .
خدا گفت : ليلی جستجوست . ليلی نرسيدن است و بخشيدن

شيطان گفت : خواستن است . گرفتن و تملک .
خدا گفت : ليلی سخت است . دير است و دور از دست .
شيطان گفت : ساده است . همين جا و دم دست
و دنيا پر شد از ليلی های زود . ليلی های ساده اينجايی .
ليلی های نزديک لحظه ای .
خدا گفت : ليلی زندگی است . زيستنی از نوعی ديگر .

ليلي جاودانه شد و شيطان ديگر نبود
مجنون ، زيستنی از نوعی ديگر را برگزيد و می دانست كه ليلی تا ابد طول می كشد ليلی گريه کرد
ليلی گفت : امانتی ات زيادی داغ است . زياد تند است .
خاكستر ليلی هم دارد می سوزد ، امانتی ات را پس می گيری ؟
خدا گفت : خاكسترت را دوست دارم ، خاكسترت را پس می گيرم .

ليلی گفت : كاش مادر می شدم ، مجنون بچه اش را بغل می كرد .
خدا گفت : مادری بهانه عشق است ، بهانه سوختن ؛ تو بی بهانه عاشقی ، تو بی بهانه می سوزی .
ليلی گفت : دلم می خواهد ، ساده ، بی تاب ، بی تب
خدا گفت : اما من تب و تابم ، بی من می ميری

ليلي گفت : پايان قصه ام زيادی غم انگيز است ، مرگ من ، مرگ مجنون ، پايان قصه ام را عوض می كنی ؟
خدا گفت : پايان قصه ات اشک است . اشک درياست ؛
دريا تشنگی است و من تشنگی ام ، تشنگی و آب . پايانی از اين قشنگتر بلدی ؟
ليلی گريه كرد . ليلی تشنه تر شد .
خدا خنديد .
خدا گفت : زمين سردش است . چه كسی می تواند زمين را گرم كند ، ليلی گفت : من .

خدا شعله ای به او داد . ليلی شعله را توی سينه اش گذاشت سينه اش آتش گرفت . خدا لبخند زد . ليلی هم .
خدا گفت : شعله را خرج كن . زمين ا م را به آتش بكش
ليلی خودش را به آتش كشيد . خدا سوختنش را تماشا می كرد .
ليلی می ترسيد . می ترسيد آتش اش تمام شود . ليلی چيزی از خدا خواست . خدا اجابت كرد .
مجنون سر رسيد . مجنون هيزم آتش ليلی شد . آتش زبانه كشيد . آتش ماند . زمين خدا گرم شد.
با صدای جیغ زن از خواب پرید.
( نور! یک نور عجیب در اتاق است!!)
مرد یهودی از خواب پرید و با شتاب به سمت اتاق رفت.چادررا که دید،همه چیز به یادش آمد.
چادر فاطمه(س)را به جای قرض به علی(ع) امانت گرفته بود.حالا نور چادر اتاق را پر کرده
بود.مرد یهودی و همسرش از تعجب و شگفت زدگی اقوامشان را خبر کردند و برای دیدن چادر
نورانی به منزل آوردند.با دیدن نور چادرفاطمه(س)هشتاد نفراز یهودی های مدینه مسلمان شدند.
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حجاب،رساندن زن به رتبه عالی معنویت است.
یک صفحه سفید گذاشت جلوی دختر و گفتː
-(بنویس! هر چه می خواهی بنویس! بد،زشت،احساسی،هیجان انگیز،دوست داشتنی، هی بنویس و پاک کن....)
چند دقیقه بعد صفحه سفید کاغذ پراز علامت و حرف بود.چروک و خط خطی و کثیف.جای پاک
کردن ها و نوشتن های مکرر رویش دیده می شد.کاغذ را گرفت.یک کاغذ سیاه به او داد و گفتː

-(بنویس.همان هایی که آنجا نوشتی پاک کن ،خط خطی کن...)
دختر گفتː(نمی شود استاد،روی برگه سیاه چیزی نوشته نمی شود!)
استاد چادرش را سرکرد و لبخند ملیحی زد.نگاه دختر به سیاهی چادر خیره ماند.

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.... .
آیا خود را واکسینه کرده ای؟
قبل از نقل خاطره بگويم كه بعضي از كلاسهاي دانشگاه ما تا ساعت ۱۰ شب ادامه دارد و اين باعث مشكل براي خيلي از دختران شده است!

ساعت حدود ۵ عصر بود و من مشغول نوشتن يك طرح براي باشگاه پژوهشي در كميته ي فرهنگي بودم كاملا تمركز گرفته بودم كه ناگهان يك دختر خانمي مانتويي با ظاهري بسيار نامناسب وارد اتاق من شد و سلام كرد!
جواب سلامش كه دادم بدون مقدمه گفت :
«حاج اقا ببخشيد مي توانم به شما اعتماد كنم؟ بچه مي گويند راز كسي را فاش نمي كنيد !»
من هم بگونه اي كه خيالش را راحت كنم محكم گفتم :
«مطمئن باش من در موضع مشورت به هيچ كس خيانت نمي كنم.»
همين كه خيالش راحت شد چند لحظه اي سكوت كرد و بعد با احتياط گفت :
«حاج اقا من يك سؤال شرعي دارم آيا دختران مي توانند براي امنيت خود اسلحه همراه خودشان داشته باشند؟»
شما بودي چي مي گفتي؟
من كه از تعجب نمي دانستم چه بگويم تمركز گرفتم و با تامل گفتم :
«منظورت را واضح تر بگو»
آن دختر خانم كه يك ديگر جرات حرف زدن پيدا كرد بود گفت:
«حاج اقا راستش را بخواهيد من هر روز يك اسلحه رزمي امثال چاقو و ... با خودم دارم ولي مي خواهم يك كلت كمري تهيه كنم!»
توي اين دانشگاه ما چيزهايي آدم مي بيند كه در هيچ جاي دنيا نمونه ندارد!
گفتم : «آخه چرا؟»
گفت : «حاج اقا من بعضي وقتها كه تا ساعت ۹ يا ۱۰ شب كلاس دارم وقتي به منزل برگردم نزديك ساعت ۱۱ شب مي شود براي همين وقتي از دانشگاه به طرف خانه مي روم در پياده رو كه پسرها اذيت مي كنند و متلك مي گويند وقتي منتظر تاكسي مي شوم ماشين ها مدل بالابوق مي زنند و اذيت مي كنند ! حاج اقا بخدا شايد وضع ظاهريم به نظر شما بدباشد ولي من اهل خلاف و رابطه هاي نامشروع نيستم من فقط دلم مي خواهد خوش تيپ باشم !»
من هم بدون مكث گفتم : «خوب از نظر دين هيچ طوري نيست شما اسلحه دفاعي داشته باشيد اصلا همه دختران براي دفاع از خود بايد نوعي اسلحه حمل نمايند ولي نه هر سلاحي يك نوع سلاح است كه خيلي هم قدرت تخريب و دفاعي بالايي دارد»
بنده ي خدا كه منتظر موضع مخالف من بود با اين حرفهاي من داشت شاخ در مي اورد براي همين خيلي زود گفت: «چي؟ چه؟ چه اسلحه ايي مجاز است؟ اسمش چيه ؟»
من كه ديدم بدجوري عجله دارد گفتم :«اگر بگويم قول مي دهي يك هفته استفاده كني اگر جواب نداد ديگر استفاده نكني»
بنده خدا خيلي هیجان زده شده بود گفت: «قول مي دم قول مي دم ... قول مردونه !»
گفتم : «اسم آن سلاح بي خطر و بسيار كار آمد چادر است! شما يك هفته استفاده كنيد ببينيد اگر كسي مزاحم شما شد ديگر هيچ وقت به طرفش نرويد!»
با تعجب مثل كسي كه ناگهان همه انرژي او كاهش پيدا كرده باشد گفت: «چادر! اخه چادر ...»
گفتم : «ديگه اخه ندارد يك هفته هم هيچ اتفاقي نمي افتد»
با حالت نيمه نااميدي تشكر كرد و رفت.
و من ماندم و فكر مشغول كه اي بابا عجب كاري كردم نكند بنده خدا ديگر هيچ وقت سراغ چادر نرود نكند از مشورت كردن با روحاني بيزار شود. حضرت وجدان من را سرگرم اين فكرها كرده بود كه يادم افتاد به حرف امام خميني عزيزكه فرمودند: «ما مامور به وظيفه هستيم نه مامور به نتيجه !»
لذا با خداي خودم خيلي خودماني گفتم : « خدايا من سعي كردم وظيفه ام را انجام دهم انشالله مورد رضايت تو قرار گرفته باشد بقيه اش هم ،هر چه تو صلاح بداني... »
مدت حدود يكي دو ماه از جريان گذشت و من به كلي فراموش كرده بودم تا اينكه روزي يك خانم محجبه به اتاق من آمد سلام كرد گفت : «حاج اقا مي شناسي؟»
من هم هرچه فكر كردم به ياد نياوردم براي همين گفتم : «ببخشيد شما را نمي شناسم»
گفت : «من همان دختري هستم كه اسلحه به من دادي تا همراه خودم حمل كنم حالا هم كه مي بينيد مثل يك بچه ي خوب، سلاح چادر حمل مي كنم هرچند هنوز درست و حسابي چادري نشده ام! ولي مادرم خيلي دعاتون كرده چونكه هر روز بخاطر چادر نپوشيدن من در خانه دعوا داشتيم .راستش حاج اقا خانواده ما مخصوصا مادرم چادري هست و اهل مجالس مذهبي ولي من فرزند ناخلف شده بودم كه حالا به قول مادرم سر به راه شدم»
من هم كه حيرت زده شده بودم گفتم : « خوب برايم تعريف كنيدچه شد كه چادري بودن را ادامه دادي؟»
مكثي كرد شروع به گفتن جريان كرد: « راستش حاج آقا وقتي از اتاق شما رفتم خيلي درباره حرفهاي شما با ترديد فكر كردم ولي تصميم گرفتم امتحان كنم براي همين چند روزي وقت برگشتن از دانشگاه بطوري كه همكلاسي ها متوجه نشوند مخفيانه چادر مي پوشيدم ولي از وقتي كه چادر بر سر مي كنم ساعت ۱۰ و يا ۱۱ شب هم كه از دانشگاه بر مي گردم نه پسري به من متلك مي گويد نه ماشين مزاحم بوق مي زند اصلا كسي تصور نمي كند كه من چادري اهل خلاف باشم راستش را بخواهيد بدانيد هيچ وقت فكر نمي كردم دخترهاي چادري اين همه امنيت دارند! و اين همه خيالشان از بابت مزاحم هاي خياباني راحت است. كم كم جريان چادري پوشيدن من را بچه هاي كلاس متوجه شدند الان هم مدتها است كه دائم با چادر رفت و امد مي كنم و از كسي هم خجالت نمي كشم البته فكر نكنيد حالا ديگر بسيجي شده ام ولي قصد ندارم اسلحه ايي كه تازه كشفش كرده ام را به اين راحتي از دست بدهم. بعضي از دختراي كلاس متلك مي گويند ولي بيچاره هاخبر ندارند من چه گنجي يافته ام. البته جريان را براي يكي از بچه ها كه نقل كردم تمايل پيدا كرده براي فرار از دست مزاحم ها چادر بپوشد ولي خودش مي گويد خانواده اش اصلا اهل چادر و امثال چادرنيستند ولي فكر كنم تصميم دارد چادر بخرد»
راستش را بخواهيد من ديگر حرفي براي گفتن نداشتم براي همين فقط به حرفهاي او توجه مي كردم دلم مي خواست زودتر از اتاق برود تا اشكهايم سرازیر شوند.
وقتي از اتاق رفت تنها كاري كه توانستم انجام بدهم سجده شكر بود.
می گفت:
«حالا که جوونم دلم می خواد جوونی کنم.خوش باشم.از همه خوشگل ترباشم همه فقط به من نگاه کنن.
دلم نمی خواد مثل مادر بزرگ ها یه چادر چاقچور بکشم سرم و بچپم تو خونه اون وقت هیچ کس سراغم نمیاد.
خوب وقتی یه کم سنم رفت بالا ،به چهل پنجاه رسیدم یه سفر می رم مکه و بعدش توبه می کنم.نماز می خونم. روسری سر می کنم. 
حالا کو تا اون موقع!خیلی وقت دارم...»

بنده خدا نمی دونست مهلت زنده بودنش خیلی محدوده.بعد از تصادف حتی فرصت استغفار هم پیدا نکرد.
اشعار
اشعار مذهبی
دیگر
شعر ارسالی
اشعار مذهبی
پيش از اينها فکر مي کردم که خدا
جمالت خونبهای آفتاب است
ما دل نبسته ايم به اوضاع كار خويش
من كويري تر از آنم كه به خود سبز شوم
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
پیش کریم‌ها کمری خم نمی‌شود
دوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟
پيش از اينها فکر مي کردم که خدا
 خانه اي دارد کنار ابرها

مثل قصر پادشاه قصه ها
خشتي از الماس خشتي از طلا

پايه هاي برجش از عاج و بلور
بر سر تختي نشسته با غرور

ماه برف کوچمي از تاج او
 هر ستاره، پولکي از تاج او

اطلس پيراهن او، آسمان
نقش روي دامن او، کهکشان

 رعدو برق شب، طنين خنده اش
سيل و طوقان، نعره توفنده اش

دکمه ي پيراهن او، آفتاب
برق تيغ خنجر او مهتاب

 هيچ کس از جاي او آگاه نيست
هيچ کس را در حضورش راه نيست

بيش از اينها خاطرم دلگير بود
 از خدا در ذهنم اين تصوير بود

آن خدا بي رحم بود و خشمگين
خانه اش در آسمان، دور از زمين

بود، اما در ميان ما نبود
مهربان و ساده و زيبا نبود

در دل او دوست جايي نداشت
مهرباني هيچ معنايي نداشت

هر چه مي پرسيدم، از خود، از خدا
 از زمين، از آسمان، از ابرها

زود مي گفتند: اين کار خداست
پرس وجو از کار او کاري خداست

 شعر خدا,شعر درباره خدا,شعر درباره ی خدا

هرچه مي پرسي، جوابش آتش است
آب اگر خوردي، عذايش آتش است

تا ببندي چشم، کورت مي کند
 تا شدي نزديک، دورت مي کند

کج گشودي دست، سنگت مي کند
کج نهادي پاي، لنگت مي کند

 

با همين قصه، دلم مشغول بود
خواب هايم خواب ديو و غول بود

خواب مي ديدم که غرق آتشم
در دهان اژدهاي سرکشم

در دهان اژدهاي خشمگين
بر سرم باران گرز آتشين

محو مي شد نعرهايم، بي صدا
در طنين خنده اي خشم خدا

نيت من، در نماز و در دعا
ترس بود و وحشت از خشم خدا

هر چه مي کردم، همه از ترس بود
مثل از بر کردن يک درس بود

مثل تمرين حساب و هندسه
مثل تنبيه مدير مدرسه

تلخ، مثل خنده اي بي حوصله
سخت، مثل حل صدها مسئله

مثل تکليف رياضي سخت بود
مثل صرف فعل ماضي سخت بود

شعر خدا,شعر درباره خدا,شعر درباره ی خدا

تا که يک شب دست در دست پدر
 راه افتادم به قصد يک سفر

در ميان راه، در يک روستا
خانه اي ديدم، خوب و آشنا

زود پرسيدم: پدر، اينجا کجاست؟
گفت اينجا خانه ي خوب خداست

گفت: اينجا مي شود يک لحظه ماند
 گوشه اي خلوت، نماز ساده خواند

 با وضويي، دست و رويي تازه کرد
با دل خود، گفتگويي تازه کرد

 گفتمش، پس آن خداي خشمگين
خانه اش اينجاست؟ اينجا، در زمين؟

گفت: آري، خانه اي او بي رياست
فرش هايش از گليم و بورياست

مهربان و ساده و بي کينه است
مثل نوري در دل آيينه است

عادت او نيست خشم و دشمني
نام او نور و نشانش روشني

خشم نامي از نشاني هاي اوست
حالتي از مهرباني هاي اوست

قهر او از آشتي، شيرين تر است
مثل قهر مادر مهربان است

دوستي را دوست، معني مي دهد
قهر هم با دوست معني مي دهد

هيچکس با دشمن خود، قهر نيست
قهر او هم نشان دوستي ست

تازه فهميدم خدايم، اين خداست
 اين خداي مهربان و آشناست

دوستي، از من به من نزديکتر


آن خداي پيش از اين را باد برد
نام او را هم دلم از ياد برد


 آن خدا مثل خواب و خيال بود
چون حبابي، نقش روي آب بود

 شعر خدا,شعر درباره خدا,شعر درباره ی خدا

مي توانم بعد از اين، با اين خدا
دوست باشم، دوست، پاک و بي ريا


سفره ي دل را برايش باز کنم


مي توان درباره ي گل حرف زد
صاف و ساده، مثل بلبل حرف زد


چکه چکه مثل باران راز گفت
 با دو قطره، صد هزاران راز گفت

مي توان با او صميمي حرف زد
مثل باران قديمي حرف زد

مي توان تصنيفي از پرواز خواند
با الفباي سکوت آواز خواند

مي توان مثل علف ها حرف زد
با زباني بي الفبا حرف زد

مي توان درباره ي هر چيز گفت
مي توان شعري خيال انگيز گفت

مثل اين شعر روان و آشنا:
پيش از اينها فکر مي کردم خدا…

قیصر امین پور
جمالت خونبهای آفتاب است
دل آیینه از دست تو آب است

گل این باغ با داغ تو خندید
سحر از دودمان آفتاب است

در آنجایی که معماری کند عشق
بنای شهر آبادی خراب است

ز اشک عاشقان دل می تراود
سفارتخانه ی گل در گلاب است

دلا در بحر خون رحمت نصیبی
عذاب ماهیان بیرون از آب است

مرا خواندی خموشی پاسخم شد
کلام حق همیشه بی جواب است

درنگی نیست ما را در ره عشق
شتاب لحظه ها پا در رکاب است

غمت را از دو عالم برگزیدن
نمایشگاه حسن انتخاب است

دعا گر از دل بی درد جوشد
سر موج اجابت زیر آب است

تو در این بی کران پیداترینی
نگاه بی نزاکت در نقاب است

برای داغ دیدن گشته مبعوث
دل از پیغمبران بی کتاب است

نخشکد ساقه ی خون شهیدان
که نیلوفر ز نسل پیچ و تاب است

دلا آیینه شو آهی برآور
دعای سینه صافان مستجاب است

سید حسن حسینی
ما دل نبسته ايم به اوضاع كار خويش
دل خوش نكرده ايم به اين كوله بار خويش

بايد خدا به داد دل بي كسم رسد
شيطان كُند وگرنه دلم را شكار خويش

رخت و لباس پاره نشان گدايي است
ما را كريم رد نكند از جوار خويش

سوگند خورده است كه بخشنده مي شويم
پس آمده است با همه ي اعتبار خويش

او قول داده است كه ما را نمي زند !
خوبان نمي زنند به زير قرار خويش

با ذره پروري به چه جايي رسيده ايم
ما را نشانده اند كريمان كنار خويش

پروانه ايم و دور علي بال مي زنيم
خارج نمي شود دل ما از مدار خويش

فرداي حشر فاطمه دنبال كار ماست
كار تمام خلق مي افتد به يار خويش

تا بشنويم نام حسين گريه مي كنيم
يكباره مي دهيم ز دست اختيار خويش

علي اكبر لطيفيان
من كويري تر از آنم كه به خود سبز شوم
روزني كن به دل سوخته ام باز، نماز

با طمأنينه ي الفاظ تو آرام شوم
اي غزل سازترين مرغ خوش آواز، نماز

در حوالي تو صد چشمه ي پاك است و زلال
و من و اين همه داغ جگر انداز، نماز

غنچه ي لاله ام و داغ شكفتن دارم
حرف ها دارم از آن نرگس غمّاز، نماز

اي خوش آن اوج نشينان كه به بال و پر سرخ
تا عروج تو رسيدند به پرواز، نماز

در كدامين غزل سبز به من هديه شدي
كه پر از شوق شكفتن شده ام باز، نماز
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
دل سرگشته ی ما غیر تو را ذاکر نیست
اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد
گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست
بسته ی دام و قفس باد چو مرغ وحشی
طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست
عاشق مفلس اگر قلب دلت کرد نثار
مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست
عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد
هر که را در طلبت همّت او قاصر نیست
از روان بخشی عیسی نزنم پیش تو دم 
زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست
من که در آتش سودای تو آهی نزنم
کی توان گفت که بر داغ، دلم صابر نیست
روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم
که پریشانی این سلسله را آخر نیست
سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست
«کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست»

حافظ
پیش کریم‌ها کمری خم نمی‌شود
یعنی: گدات اهل جهنم نمی‌شود

حاتم نماد بخشش بی‌منت است اگر؛
هرگز کسی به قدر تو حاتم نمی‌شود

صحن تو سفره‌ای است که در موج سائلان
دست کریم هرچه دهد کم نمی‌شود

صحن تو عرش نیست اگر عرش پس کجاست؟!
ابرو تکان مده که جوابم نمی‌شود

شعر لطیف صحن تو از بس نگفتنی است
روح‌القدس گذاشت ردیفم "نمی‌شود"

جاروکشان صحن تو خود شاه عالمند
بی‌خدمت تو هیچ کس آدم نمی‌شود

یک روز گوشه حرمت می‌کشی مرا
این آرزو مگو که فراهم نمی‌شود

این اشک نیست، اذن دخول نگاه ماست
هر دیده‌ای به میکده محرم نمی‌شود

از بس که هست از همه خوبان کریم‌تر
شد "یاکریم" مرقد او "یاکریم‌تر"

باید برای مقدم عشق تو یا "کریم"
فکری به حال سینه خاکسترم کنم

آیینه‌کاری حرمت عاقبت مرا
وادار می‌کند که دلم را حرم کنم

تیغ سیاه سرمه از این بند سر برید
گفتی که وصف چشم تو در شعر کم کنم

پس لازم است طرح نو اندازم از کلام
باید غزل به قافیه "ذوالکرم" کنم

مولا بیا مدد بده امشب به شعر من
تا از رطوبت لب تو تر کنم سخن

در پیچ و تاب زلف تو عشاق بی‌شمار
شانه مزن به موی خود این گونه بی‌قرار

دل‌های زخم خورده وقف محبتت
با تیغ ابروان کجت گرم کارزار

ای آنکه شد دخیل زمستان به پرچمت
تا پا بگیرد از دل اسفند نو بهار

نخ‌های سبز پنجره‌ات خلعت بهشت
کاشی کبودهای حریمت بنفشه‌زار

من آن گدای ساکت هر روزه نیستم
دیگر بس است پرده ز رویت بزن کنار

زیرا که مست کرده‌ام و داد می‌زنم
سر مگوی حضرت حق گویم آشکار

مشهد اگر نگفت خدا خانه من است
می‌خواست شهر مکه نیافتد ز اعتبار

کو آنکه در خور کرمت آرزو کند؟
ما کاسه‌های کوچک و دست تو آبشار

شاید زد و به درد تو خوردیم عاقبت
ما را میان صحن عتیقت نگاه دار

تو آمدی که مثل منی سائلت شود
حسن رخ تو کی شود از خال خدشه‌دار؟

دعبل که نیستیم عبا مرحمت کنی
بگذار پای خود به لبم وقت احتضار

با معرفت ببین که به دامن سرم گرفت
با یک سلام سینه‌ام عطر حرم گرفت

شعرم به پیچ زلف تو باز احتیاط کرد
باید به راه حادثه‌ساز احتیاط کرد

ترسیدم از مقام تو گویم کشد به کفر
این شد که طبع قافیه‌ساز احتیاط کرد

پیچیده‌ایم حسن تو در استعاره‌ها
باید برای گفتن راز احتیاط کرد

بی‌اذن چشم‌های تو صبحی نمی‌دمد
بی‌خود نبود پیش نماز احتیاط کرد

روزی‌رسان خلق زمین و هوا تویی
دستم بگیر تا ننوشتم خدا تویی

مجنون بیا که شرح جنونم کتاب شد
شک‌ام ز حد گذشت و بدون حساب شد

سجاده‌ام به دور سرم چرخ می‌زند
دینم ز نقش روی که نقش بر آب شد؟

شک کرده‌ام به خویش که یا من عوض شدم
یا این که باز قبله نمایم خراب شد

گفتم چو حکم قبله ندارد نماز ما
آن سجده نیز جزو نمازم حساب شد

دیشب که زهد دامن شعر مرا گرفت
صحبت ز حد شرعی و حکم شراب شد

گفتم برو که صحبت چشم خمار اوست
یا حضرت شراب! اغثنی بلعل دوست

زهر است هر عسل که چشیدم بدون تو
غصبی است هر نفس که کشیدم بدون تو

دیگر مگو ز ماهیت و جوهر و وجود
من بر خدای خود نرسیدم بدون تو

گفتند این بهشت، زیارت دگر بس است
آقا! بهشت را نخریدم بدون تو

می‌گفت خضر کاسه آب حرم به لب
گویا سراب می‌طلبیدم بدون تو

حق با تو گفت: بس که گدا می‌رسد ز راه
دستی تکان بده که بریدم بدون تو

دنیا نخواستیم، خودت را به ما بده
از این زمانه خیر ندیدم بدون تو

من با صدای خش‌خش جاروکشان خوشم
"عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می کشم

محمدرضا راضی
دوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟
دوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟

آنــکه ز زخـــم تیـر او کــوه شــکاف می کنـــد
پیش گشــــاد تیـــر او، وای، اگــــر سپـر بــرم

گـــر شـکند دل مـرا، جــان بدهم به دلشــکن
گـــــر ز ســرم کله برد، مـن ز میـان کمــر بـرم

در هـوس خیــال او، همچــو خیــال گشتــه ام
وز ســــر رشــک نــام او،نــام رخ قمـــــر بـــرم

این غـزلـم جـواب آن باده که داشـت پیش مـن
گفت بخــور، نمی خوری؟پیش کـس دگــر بــرم
دیگر
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
دل من هرزه نـبـود
بازگرد ای خاطرات کودکی
سنین عمر به هفتاد میرسد ما را
چشمها را بايد شست
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
شب آرامی بود
چند قطعه از فیض بوک
با سر آمد علیرضا قزوه
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
باده از جام تجلی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

بعد از این روی من و آینه وصف جمال
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد
اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند

حافظ شیرازی
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین باده مستانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد
صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

حافظ شیرازی
دل من هرزه نـبـود ...
دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا !!!
به کجا ؟!
معـلـوم است ، به در خانه تو !
دل من عادت داشـت
که بمانـد آن جا ، پـشـت یک پرده تـوری
که تو هر روز آن را به کناری بزنی ...
دل من ساکن دیوار و دری
که تو هر روز از آن می گـذری .
دل من ساکن دستان تو بود
دل من گوشه یک باغـچه بـود
که تو هر روز به آن می نگری
راستی ،دل من را دیدی...؟!
بازگرد ای خاطرات کودکی
بر سوار اسبهای چوبکی

خاطرات کودکی زیباترند
یادگاران کهن ماناترند

درسهای سال اول ساده بود
آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه و خروس
روبه مکار و دزد و چاپلوس

روز مهمانی کوکب خانم است
سفره پر از بوی نان گندم است

کاکلی گنجشککی باهوش بود
فیل نادانی برایش موش بود

باوجود سوز و سرمای شدید
ریزعلی پیراهن از تن می درید

تا درون نیمکت جا می شدیم
ما پر از تصمیم کبری می شدیم

پاک کن هایی ز پاکی داشتیم
یک تراش سرخ لاکی داشتیم

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمی دستانمان از آه بود
برگ دفترها به رنگ کاه بود

همکلاسی های درد و رنج و کار
بچه های جامه های وصله دار

بچه های دکه سیگار سرد
کودکان کوچک اما مرد مرد

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بود و تفریقی نبود

کاش می شد باز کوچک می شدیم
لااقل یک روز کودک می شدیم

یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچ ها که بودش روی دوش

ای معلم نام و هم یادت بخیر
یاد درس آب و بابایت بخیر

ای دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشق ها را خط بزن
سنین عمر به هفتاد میرسد ما را
خدای من که به فریاد میرسد ما را

گرفتم آنکه جهانی به یاد ما بودند
دگر چه فایده از یاد میرسد ما را

حدیث قصه سهراب و نوشداروی او
فسانه نیست کز اجداد میرسد ما را

اگر که دجله پر از قایق نجات شود
پس از خرابی بغداد میرسد ما را

به چاه گور دگر منعکس شود فریاد
چه جای داد که بیداد میرسد ما را

تو شهریار علی گو که در کشاکش حشر
علی و آل به امداد میرسد ما را

شهریار
چشمها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست
زير باران بايد رفت

فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌
با همه مردم شهر زير باران بايد رفت

دوست را زير باران بايد ديد‌
عشق را زير باران بايد جست

هر کجا هستم،باشم‌
آسمان مال من است

پنجره،‌فکر،‌هوا‌،عشق‌
زمين مال من است

چشمها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست
زير باران بايد رفت

سهراب سپهری
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارندش به یاد .....!!
شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا
لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند ، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
با خودم می گفتم:

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟

هیچ!

زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند

زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواهر، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست ، میان دو سکوت
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.

زنده یاد سهراب سپهری
آنچه می‌خوانید چند قطعه از کتاب جدید ناصر فیض است که سوره مهر آن را با عنوان «فیض بوک» منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

معلّم:
منم آموزگاری صاف و ساده
خداییش این‌که من می‌خوام، زیاده؟
فقط لطفی بکن، یارب! شب و روز
نباشم شرمسار خانواده

کارگردان سینما:
خدایا! بارالها! یعنی می‌شه؟
دُرُس شه کارها از اصل و ریشه
دُرُس مثل همون فیلمی که اون سال
قیامت کرده بود از حیث گیشه

شهردار:
مگر جامانده باشد، اشتباهی
نمانده چاله‌ای جایی به راهی
تمام شهر تهران را بگردید
به جز چاه زنخدان نیست چاهی

راننده تاکسی:
به نام اون که رحمان و رحیمه
روال کار من، مثل قدیمه
خدا هرجا که باشم، با منه، چون
مسیر من صراط المستقیمه!

نماینده مجلس:
گرفتم خانه‌ای پهلوی مجلس
گرفت اعضای بنده، بوی مجلس
خدایا! از تو ممنونم که هستم
برای بار چندم توی مجلس

پیرمرد «دا» فروش:
به ایران و به دنیا می‌فروشم
به پایین و به بالا می‌فروشم
خدایا شکر از این عمری که دادی!
نود ساله فقط «دا» می‌فروشم
با سر آمد علیرضا قزوه
شد سر آمد علیرضا قزوه

همه باید به یک طرف بروند
تا شود رد علیرضا قزوه

شعرهایش در ابتدا بودند
یک مجلد علیرضا قزوه

چاپ آثار او پس از چندی
شد مجدد علیرضا قزوه

نیست جایی و نیست ارگانی
که نباشد علیرضا قزوه

شک ندارم که بیش‌تر از صد
شغل دارد علیرضا قزوه

بیت رهبر علیرضا قزوه
توی مرقد علیرضا قزوه

هر کجا می‌روی پی کاری
می‌رسد عد! علیرضا قزوه

کنگره نیست کنگره، وقتی
که ندارد علیرضا قزوه

هیچ‌کس مصرعی نخواهد خواند
تا نیاید علیرضا قزوه

نمره دیگران اگر شد بیست
شد ولی صد علیرضا قزوه

به یقین رشد کرده از هر حیث
خاصه از قد علیرضا قزوه

شکر ایزد که زن گرفت و نماند
یک مجرد علیرضا قزوه

بوق تک‌تک تمام شاعرها
بوق ممتد علیرضا قزوه

یک نفر گفت: مخلصیم آقا
گفت: باشد،علیرضا قزوه

وای بر حال تو اگر با تو
بشود بد علیرضا قزوه!

من که می‌ترسم از عواقب آن
به محمد، علیرضا قزوه!

قزوه یک شاعر است اما، کاش...!
هیس! آمد علیرضا قزوه

ناصر فیض
ارسال شده توسط: 0936***0195

زندگي همه خستگي
عشق من پاي دلبستگي
"دل بتوآره بسته ام
من بدون توآره خسته ام"
گريه ام بپاي توشكسته شد
آره بندعشقمون گسسته شد"
زندگي همه خستگي
عشق من پاي دلبستگي"
كو نجابت خنده هات
زندگيم آره شده كيش ومات"
خودفروش شده اون نگات
اين جنون منه
واسه گريه هات"زندگي
همه خستگي
عشق من
پاي دلبستگي"چنگ من
شده رنگ
شبات،آره من
كرشمه بوسه ام واسه اون سرخ لبات
زندگي همه خستگي عشق من پاي دلبستگي

سميرا ز(باران)
سخنان بزرگان
عظمت قرآن از زبان دانشمندان جهان
بتهوون
قرآن کتابی است که در کم تر از ربع قرن قبایل پراکنده و صحرانشین و دربند مثلث شراب و شهوت و شمشیر را به تعیین کننده ترین مردان سرنوشت جهان تبدیل می کند و در کم تر از یک قرن فرهنگی نو و انقلابی در تمدن بشری می آفریند. قرآن کتابی است که با نام «خدا» آغاز می شود و با نام «مردم» پایان می یابد. آغاز آن نام خدا و «بسم الله» است و آخرین کلمه اش«ناس». در این کتاب آسمانی ، نام بیش از 70 سوره از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سوره به مسائل مادی می پردازد.

قرآن کتاب زندگی است و داروخانه تمام دردهای انسان .
حضرت امیرالمومنین علی(ع)می فرماید:
«استشفوا بنوره؛ با نور قرآنی خود را شفا دهید.»

گلادستون، نخست وزیر یهودی مسلک دستگاه استعمار انگلیس، خشمگینانه به اهمیت قرآن در بین مسلمانان اشاره می کند و درحالی که قرآن را بر، تریبون مجلس انگلیس می کوبد، می گوید:
«تا این کتاب در میان مسلمانان باشد، امنیت و اطاعت سرزمین های مسلمان نشین در برابر استعمار انگلیس محال است.»

هجویری در کشف المحجوب می نویسد: «طبع از خواندن آن ملول نگردد.» یکی از جنبه های قرآن طراوت همیشگی است. آیات الهی به گونه ای است که انسان در تلاوت آن احساس خستگی نمی کند.

بارتلمی سنت هیلر فرانسوی می نویسد: «دنیای ظاهری و باطنی و عظمت معنوی قرآن کریم و انسجام الفاظ آن بیانگر تازگی افکار آن برای همه زمان هاست.»

جرینه فرانسوی نیز می گوید: «در قرآن کریم هیچ چیزی از طبیعیات،بهداشت، طب و قوانین اجتماعی فروگذاری نشده، لذا مسلمان شدم.»

زیبایی ظاهری و عمق معانی این کتاب مقدس سبب شده است دانشمندان و ادیبان جهان آن را بستایند و مردم را به مطالعه آن فراخوانند؛ برای نمونه، یاد کرد بخشی از گفتار دانشوران فرهیخته سودمند می نماید:

دانشمند بنام انگلیسی کوسین دپرسوال:
«زیبایی و حیرت قرآن مثالی زدنی است.»

لومانس ، دانشمند آمریکایی:
«اول شراره زیبا و با طراوت که نور از قرآن کریم می باراند و نور تابش می کند بسم الله الرحمن الرحیم است. که دنیایی از معنا است.»

مونت گمری انگلیسی:
«قرآن وقتی تلاوت می شود گویی از قلب بیرون می آید و سپس به قلب نفوذ می کند.»

ربوا ، دانشمند فرانسوی :
«قرآن منطق و زیبایی دارد، به زور به کسی تحمیل نمی شود بلکه لطیف است و در مقام اقناع به نیروی منطق مجهز است.»

دانشمند انگلیسی سر ویلیام موئیس:
«قرآن کریم آکنده از دلایل منطقی، علمی، قضایی، حقوقی، مدنی و مهم تر از همه لطافت است. که در کتب آسمانی بی نظیر است.»

دانشمند ایتالیایی مایل آنجلو:
«قرآن با طراوت و منطق است و برخلاف تعالیم مسیحیت، قرآن انسان را موجودی شریف و با شخصیت می داند نه موجودی کثیف و ذاتا آلوده.»

نویسنده بلند آوازه روسیه تولستوی:
«هرکسی بخواهد سادگی پیام الهی بی پیرایگی اسلام و عظمت کلام و طراوت سخن را دریابد، قرآن بخواند.»

دانشمند اسکاتلندی توماس کارلایل:
«قرآن تنها کتاب بلیغ همه اعصار است.»

ادیب اسکاتلندی راکستون:
«سالیان دراز در جست وجوی حقیقت بودم، آن را در اسلام و قرآن یافتم.»

دانشمند و خاورشناس شهیر آلمانی تئودور نولد که:
«قرآن با منطق علمی و روش اطمینان بخش و قانع کننده ای که دارد دل های شنوندگان خود را به سوی خویش توجه داده است.»

دانشمند فرانسوی سدیو:
«در قرآن که اوج زیبایی سخن ها است. چیزی از مقررات اجتماعی فروگذاری نشده است.»

ریاضیدان، شاعر و نویسنده بلند آوازه آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته:
«قرآن اثری است سترگ که به واسطه سنگینی عبادات آن در آغاز خواننده را مخیر و سپس مفتون جاذبه خود می کند و بالاخره انسان بی اختیار مجذوب زیبایی های بی پایان آن می گردد.»

محقق آمریکایی ویل دورانت:
«در قرآن قانون و اخلاق و بسیاری از اصول و مبانی ، یکسان آمده است. در قرآن اگر از دین صحبت می کند، از دنیا چشم نمی پوشد.»

فیزیکدان شهیر قرن بیستم آلبرت اینشتین:
«قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست، بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه راست، راهی که بزرگ ترین فلاسفه دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت می کنند.»

خاورشناس مشهور آلمانی ژوزف هوردوویچ:
«قرآن عامل بسیار شگرفی در بالا بردن فکر مسلمانان بود و باعث شد آنان به تحقیقات علمی و پدید آوردن اندیشه پیش از ما غربیان حرکت کنند.»

دانشور اسکاتلندی رابرتسون:
«قرآن مقدس در مسائلی همچون دورویی، کینه، تکبر، غرور، بی عدالتی و غیره بسیار سختگیر و در مورد صفات نیک مانند صبر، حق شناسی، صداقت، جدیت و... بسیار مصر و جدی است و خواندن آن بسیار دلنشین و دارای جذبه ای فرازمینی است.»

ادیب، شاعر و منتقد مشهور انگلیسی کرنیکو:
«قرآن برادر کوچکی دارد به نام نهج البلاغه، آیا برای کسی امکان دارد که مانند آن بیاورد تا ما را مجال گفت وگو در امکان آوردن بلاغتی نظیر بلاغت قرآن کریم باشد.»

مطالعه موردی
ناگفته پیداست درک جذابیت قرآن به دانشمندان اختصاص ندارد. مردم عادی نیز در حد خویش زیبایی و جاذبه این کتاب مقدس را درک می کنند. استاد امین ریحانی در نامه ای به علامه شیخ حسین کاشف الغطاء می نویسد:«شما می گویید قرآن اعجازگراست و این صحیح است. بنده در لندن و نیویورک اقامت داشتم، خصوصا درلندن، در میدانچه ای خانه گرفته بودم که از چهار طرف تا چندین طبقه خانه ها به صورت استوانه ای روبه روی هم بودند. و من صبح ها که شلوغ بود، به قرآن پناه می آوردم و تلاوت می کردم و خداوند صوت حزین و دلنشینی به من داده بود و آیات الهی را در آن دیار با صدای آهنگین می خواندم و پنجره اتاقم در طبقه ای از طبقات به بیرون باز بود.
همسایگانم در آن میدانچه و منازل اطراف از نغمه دلربای قرآن از خود بی خود شده و عقل ازسرشان به در می رود. لذا بعد از چند روز متوجه شدم، هنگام تلاوت با طراوت آیات الهی،سکوتی عجیب در اطرافم روی می دهد . روزی وسط تلاوت خویش به کنار پنجره آمدم و به بیرون نگریستم، مشاهده کردم که اغلب مردها و زن ها دم پنجره و یا خم شده به بیرون هستند و با تأمل و سکوت به تلاوت من گوش می کردند.»
جالب است بدانیم که تقارن های زیبایی در قرآن موجود است؛ برای مثال:
1. واژه علم 811 بار در قرآن آمده و کلمه ایمان هم 811 بار.
2. واژه حیات 145 بار درقرآن آمده و واژه موت نیز 145 بار.
3. واژه دنیا 115 بار درقرآن آمده و واژه آخرت هم 115بار.
4. واژه شیطان 88 بار در قرآن آمده و واژه ملائکه نیز 88 بار.
5. واژه شهر(ماه)12 بار و و اژه یوم(روز)365 بار در قرآن به کار رفته است.
قرآن کریم اساس قانون و قانون اساسی و سنگ زیربنای تمدن اسلامی حقیقی و واقعی است. صاحب نظران و محققان بی غرض بیگانه نیز دریافته اند که بلاغت قرآن بی نظیر، طراوت آیاتش شورانگیز و تلاوتش دل انگیز است.

منبع: حسین، خنیفر، (1348)، جوان در آینه جهان( مهارت های مدیریت بر خویشتن در عصر تغییر)،‌ تهران: موسسه نشر شهر، چاپ اول 1389.
نویسنده: حسین خنیفر
راسخون
همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي است نه پول. بتهوون

ای انسان! خود به یاری خود برخیز! بتهوون

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم. بتهوون

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.  بتهوون

موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.   بتهوون

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.بتهوون

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند. بتهوون

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند. بتهوون

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد. بتهوون

من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم. بتهوون

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. بتهوون

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.  بتهوون

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است. بتهوون

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. بتهوون

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. بتهوون

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد. بتهوون

زیانی كه از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند. بتهوون
زندگینامه
علما
بزرگان
هنرمندان
ورزشکاران
علما
محمد حسین قاضی طباطبایی تبریزی
سید محمود طالقانی
سید عبدالحسین شرف الدین 
سید محمد تقی خوانساری
علامه سیدعبدالعزیز طباطبائی یزدی
میزبان معرفت
سپیده سیادت
روزهای ماه ((ذیحجه )) 1321ق . یكی از پس از دیگری می گذشت و دلهای شیفتگان بیت الله در هوای حرم الهی ((لبیك شوق )) سر می داد. یاد عرفات و نام مشعر عطش دیدار به جانها داده بود.
ناگاه ((كعبه كرامت الهی )) زیبا چهره ای نورانی را در آغوش پدر و مادری مهربان نهاد. گویی بار دیگر ((زمزم )) لطف خداوندی رخ نشان داده است .
آری طفلی دیده به جهان گشود كه نور سیادت بر سیمای بلورینش آینده ای روشن را خبر می داد. نام او را ((محمد حسین )) نهادند و آن را به تبرك نام ((جد و فرزند)) مایه بركت شمردند. زیرا خاندان محمد حسین ، خانواده ای اصیل بود كه هماره بیرق بزرگی در دست داشته و شهر تبریز لبریز از نام آنان بوده است .
((سراج الدین عبدالوهاب )) جد معروف اوست كه با وساطت وی ، نبرد خونین دولت ایران عثمانی ، در سال 920 قمری پایان یافت و ((مرحوم میرزا محمد تقی قاضی طباطبایی )) شخصیت دیگری است كه از قرنها پیش تا كنون شرافت و بزرگواری را از آن خاندان بزرگ قاضی طباطبایی تبریز كرده است .
طفولیت و توفان حوادث
دوران كودكی ((محمد حسین )) با توفان حوادث و بلا همراه بود. بیش از پنج بهار از عمر عزیزش نگذشته بود كه ما درس مهربان و با فضیلت را از دست داد. بغض غم و اندوه بی مادری او را رها نكرده بود كه گرد یتیمی بر وجودش سنگینی كرد و از دیدن روی پدر محروم شد. همراه با بردار كوچكتر خود تنها ماند اما هماره دست لطف خداوندی سایه بان مرحمتی بر سر او بود. مدت زیادی از تحصیل او نمی گذشت كه علاوه بر قرآن مجید، كتابهای گلستان ، بوستان ، اخلاق مصور، تاریخ معجم ، ارشادالحساب ، نصاب الصبیان و دیگر كتابهای متداول در مدارس آن روز را فراگرفت .
صوف و نحو و معانی و بیان را نزد استاد خویش مرحوم شیخ محمد علی سرابی آموخت و پس از آن با گامی بلند و همتی فراتر، سطوح عالی در فقه ، اصول ، فلسفه و كلام را در زادگاه خود نزد اساتید آن خطه تحصیل كرد. روح لطیف او، ذوقی هنری به وی بخشیده بود دستمایه ای كه با كمك آن توانست خوشنویسی را در اوان عمر خود از آقا میرزا علی نقی بیاموزد.
با سپری شدن ایام تلخ و ناكامی طفولیت ، شكوفه های رشد و تكامل بر شاخسار وجود سید محمد حسین نمایان شد. وی از سال 1297 ش . تا 1304 علوم بسیاری آموخت . در این مدت ، تمامی درسهای مربوط به سطح را فراگرفت و با شور و شوق بسیاری كتابهای مربوط به ادبیات ، فقه ، اصول ، كلام و معارف اسلامی را آموخت .
او خود از روزگار تحصیل خود چنین بازگو می كند:
((در اوایل تحصیل كه به نحو و صرف اشتغال داشتم علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این روی هر چه می خواندم نمی فهمیدم ... پس از آن یك بار عنایت خدایی دامنگیرم شده ، عوضم كرد. در خود یك نوع شیفتگی و بی تابی نسبت به تحصیل كمال حس نمودم ؛ به طوری كه از همان روز تا پایان تحصیل كه تقریبا هیجده سال كشید هرگز نسبت به تعلیم و تفكر، احساس خستگی و دلسردی نكردم و زشت و زیبای جهان را فراموش كردم ... در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی ، به حداقل ضروری قناعت نموده ، باقی را به مطالعه می پرداختم بسیار می شد - بویژه در بهار و تابستان - كه شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذراندم ...))(906)
عشق و شور به تحصیل و تكامل استاد را بر آن داشت كه از شهر خویش رو به سوی ، سینای اسرار ((نجف اشرف )) هجرت كند. تا از شراب عشق علی علیه السلام جامی نوشیده و طریق معرفت و راه رستگاری را بهتر و بیشتر بپیماید.
با اولین نگاه به قبه و بارگاه امیرالمؤ منین آخرین كلام خویش را زده و می فرماید:
((یا علی ! من برای ادامه تحصیل به محضر شما شرفیاب شده ام ولی نمی دانم چه روشی پیش گیرم .. از شما می خواهم كه در آنچه صلاح است ، مرا راهنمایی كنید)).
چند روزی نمی گذرد كه نصرالله و یاری الهی به دست مولای متقیان به سوی استاد می آید. شخصیت وارسته ای چون حاج میرزا علی آقا قاضی ((قدس سره )) به سراغ وی آمده و خطاب به او اینگونه می گوید:
((كسی كه به قصد تحصیل به نجف می آید؛ خوب است علاوه بر تحصیل ، از فكر تهذیب خود غافل نماند.))
كیمیای وجود مرحوم قاضی ، روح و روان استاد را دگرگون كرده و برنامه ای روشن و نورانی برای آینده او ترسیم می كند. از آن روز كتابی دیگر از زندگی استاد فرزانه باز می شود كه صفحه آغازین آن با این جمله شروع می گردد:
علم نبود غیر ((علم عاشقی ))
مابقی تلبیس ابلیس شقی (907)

طلوع عشق و اندیشه
مفسر فرزانه مدت یازده سال در كنار مرقد نورآفرین امیرالمؤ منین علیه السلام كسب علم كرده وی خوشه چین زبر دست بود كه بیشترین استفاده را از فرصت فراهم آمده نمود. فقه ، اصل ، فلسفه ، ریاضیات ، رجال را از محضر اساتیدی والامقام فراگرفت . بزرگانی چون : آیة الله نائینی ، سید ابوالحسن اصفهانی ، سید حسین بادكوبه ای ، سید ابوالقاسم خوانساری ، حجت ، حاج میرزا علی ایروانی و میرزا علی اصغر ملكی .
سر سلسله اساتید ایشان مرحوم قاضی است . شخصیتی كه (( سید محمد حسین )) را ((علامه )) كرد. جام وجود این انسان پاك را جرعه های حیات ابدی و معنویت جاودانه بخشید. مرحوم علامه پیرامون استاد خود مرحوم قاضی چنین می فرماید:
((ما هر چه داریم ... از مرحوم قاضی داریم . چه آنچه را كه در حال حیاتش ‍ از او تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده كردیم و چه طریقی كه خودمان داریم و از مرحوم قاضی گرفته ایم )).
بازگشت به تبریز
دست تقدیر، رجعت فرزانه اندیشمند را رقم زد. پس از سالها اندوختن معارف ناب ، در سال 1314 ش . مجبور به بازگشت به زادگاه خویش گردید. دوران تلخ كامی و غربت از مهد علم و دانش از این زمان شروع شد اما مدتی نگذشت كه لطف خفی الهی خود را از سراپرده حكمت خداوندی نشان داد. كار تدریس و تحقیق شروع شد و اولین غنچه های ((المیزان )) با نمودی در ((بحارالانوار)) بر شاخسار علامه رویید.
هجرت به قم
دوران ده ساله اقامت علامه در تبریز همراه با تدریس و تاءلیف سپری شد و فصلی جدید از حیات وی را فراهم كرد. تا اینكه ((فیض روح القدس )) بار دیگر مدد فرمود و با آمدن چنین آیه ای در استخاره ، علامه راهی قم گردید:
((هنالك الولایه لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا)). (908)
(در آنجا، یاری به خدای حق تعلق دارد. اوست بهترین پاداش و بهترین فرجام )
و آن روز حوزه علمیه قم از ضربات سهمگین رضاخان رهایی یافته بود و با حضور آیات و مراجع بزرگوار چون آیة الله بروجردی انسجام بیشتری پیدا كرده بود، فرصتی طلایی فراهم آمده بود تا علامه طباطبایی ، نیازهای جامعه را سنجیده و بر طبق آنها، برنامه ای منظم و كارآمد تنظیم كند. تفسیر و فلسفه درسهایی بود كه - بر اساس احساس وظیفه علامه - شروع شد و تعجب بسیاری را برانگیخت چراكه تدریس تفسیر دانشی به دور از تحقیق تلقی می شد اما پشتكار و اخلاص علامه كار را بدانجا رساند كه ((المیزان )) حاصل سالهای تلاش و تدریس گردید.
درس فلسفه نیز در آن عصر خوشنام نبود. از اینرو تلاشهای بسیاری در تعطیل این درس انجام می شد اما رفتار مؤ دبانه استاد و برخورد مهربانانه آیة الله العظمی بروجردی ابرهای تیره سوء تفاهم ها را كنار زد و سعایتها را بی اثر نمود. (909)
به هر روی تشكیل جلسات عمومی و خصوصی این عالم فرهیخته و حضور شاگردان اندیشمندی چون آیة الله مطهری باعث نقد و بررسی فلسفه های غربی - خصوصا ماتریالیسم دیالكتیك - گردید و آثار و بركات جاودانه ای در تدوین كتب فلسفی به همراه خود آورد.
... هر روز كه سپری می شد ابعاد علمی و چهره چشمگیر علامه بیشتر از گذشته نمایان می شد. شعاع شخصیت این استاد فرزانه به داخل كشور محدود نگردید، بلكه اندیشمندان بسیاری را به سوی خویش كشاند و در تمام ابعاد اسلام به بحث و گفتگو با آنان منجر شد. این عظمت بدانجا انجامید كه دولت آمریكا توسط شاه ایران از علامه دعوت رسمی كرد تا در دانشگاههای آن كشور ((فلسفه شرق )) را تدریس نماید! روح بلند و بینش كم نظیر علامه دست رد به آنهمه اصرار زد. او زندگی محقرانه در قم و جلسات درس با طلاب و تربیت شاگردانی فاضل را بر تمامی ظواهر فریبا ترجیح می داد.(910)
یادگارهای ماندگار
((انبوه دانش )) و ((كیمیای ایمان )) علامه آثاری گرانبها و جاودانه بسان مشعلی فروزان فرا راه دانش پژهان آفرید كتابهایی چون :
1. تفسیرالمیزان
دائرة المعارفی از معارف و در بردارنده بحثهای اعتقادی ، تاریخی ، فلسفی ، اجتماعی و... با تكیه بر قرآن كریم . اثری سترگ كه استاد شهید مطهری 60 سال یا100 سال دیگر زمان درك عمق و ارزش این كتاب می داند. (911) این كتاب ثمرهای كم نظیر از بیست سال تلاش شبانه روزی علامه است . نقطه آغازین این تاءلیف به بركت غور و ژرف نگری در روایات بحارالانوار بود علامه سبك این تفسیر را از مرحوم قاضی آموخت و در قم عملی ساخت .
2. بدایة الحكمة
كتابی كه یك دوره تدریس فشرده برای دوستداران علوم عقلی در قم و سپس دانشگاههای كشور گردید.
3. نهایة الحكمة
این اثر برای تدریس فلسفه با توضیحی بیشتر، عمقی افزونتر و سطحی عالی تر تدوین شده است .
4. اصول فلسفه و روش رئالیسم
بینش علامه پیرامون نظرات مادیون و ماتریالیستها باعث فراهم آوردن این اثر گردید بركت این كتاب موجب هدایت بسیاری از جوانان مسلمان و نجات آنان از هلاكت كفر و الحاد شد. اثری كه پاورقیهای استاد مطهری عنایتی افزون بدان بخشیده است .
5. حاشیه بر كفایه
كتابی اصولی پیرامون قوانین استنباط است كه بتازگی چاپ شده است .
6. شیعه در اسلام
دوره ای كامل از اعتقادات و معارف شیعه در این اثر نفیس به چشم می خورد.
7. مجموعه مذاكرات با پروفسور هانری كربن
او كه محققی فرانسوی است پیرامون چگونگی شیعه و مباحث اعتقادی و... مذاكراتی با علامه داشته كه در این كتاب وجود دارد.
8. خلاصه تعالیم اسلام
خلاصه آنچه هر مسلمان متعهد باید از آن آگاهی داشته و خود را بدان زینت دهد، در این اثر بیان شده است .
9. روابط اجتماعی در اسلام
انسان و اجتماعی و رشد اجتماعی او، پایه زندگی اجتماعی ، آزادی در اسلام و... مباحثی است كه در این كتاب بدانها پرداخته شده است .
10. بررسیهای اسلامی
مجموعه ای است زرین از مقالات استاد كه بسان دائره المعارفی از معارف ناب اسلامی جمع آوری شده است .
11. آموزش دین
كتابی در قلم روان و مطالبی لازم و ضروری است كه برای دانش آموزان نوشته شده است .
12 و 13 و 14- رساله انسان قلب از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا
این كتاب كه اكنون با نام ((انسان از آغاز تا انجام )) ترجمه شده است مباحثی مفید از عوالم سه گانه ماده ، مثال و عقل مطرح كرده و پیرامون شبهات و دغدغه خاطر جوانان مطالبی بسیار مفید و لازم ارائه كرده است .
15 تا 41
رساله هایی گوناگون درباره قوم و فعل ، صفات ، افعال الله ، وسائط، نجو، صرف ،... این مجموعه 26 رساله است كه بنا به ضرورت و نیاز جامعه توسط علامه نگاشته شده است .
42. دیوان شعر فارسی
مجموعه ای از اشعار چشمگیر و عمیق علامه كه طی سالیان متمادی سروده شده است .
43. سنن النبی
سیره و روش رسول الله صلی الله علیه و آله در بین مردم و همراه خانواده در این اثر به چشم می خورد.
44. لب اللباب
مجموعه درسهای اخلاق استاد كه از سالهای 1368 تا 1369 قمری برای برخی از فضلای حوزه قم بیان فرموده اند.
46. حاشیه بر اسفار
نظرات استاد فرزانه علامه طباطبایی بر اسفار در این كتاب جمع آوری شده است .(912)
شاگردان
((همای همت )) علامه ، باعث تربیت ((مه گونه هایی )) شده تا آنگاه كه خورشید وجودش رخ در نقاب خاك می كشد، اینان چون ماهتاب هدایت نورافشانی كنند.
شاگردان علامه ، دهها نفر از بزرگان و فرهیختگان كنونی در حوزه های علمیه می باشند كه به تنی چند از آنان اشاره می شود. حضرات آیات و حجج اسلام :
1. شهید مرتضی مطهری ، 2. شهید سید محمد حسینی بهشتی 3. امام موسی صدر 4. ناصر مكارم شیرازی 5. شهید محمد مفتح 6. شیخ عباس ‍ ایزدی 7. سید عبدالكریم موسوی اردبیلی 8. عزالدین زنجانی 9. محمد تقی مصباح یزدی 10. ابراهیم امینی 11. یحیی انصاری 12. سید جلال الدین آشتیانی 13. سید محمد باقر ابطحی 14. سید محمد علی ابطحی 15. سید محمد حسین كاله زاری 16. حسین نوری همدانی 17. حسن حسن زاده آملی 18. سید مهدی روحانی 19. علی احمدی میانجی 20. عبدالله جوادی آملی و...
جلوه های جاودانه
(داستانهایی از زندگانی علامه )
علامه طباطبایی این عالم سترگ و تابناك ، چهره ای الهی بود كه با دو بال قرآن و عترت پرواز كرد. به بلندای جاودانگی و ابدیت رسید و برای همیشه اسطوره ای شكوهمند گردید. در این فرصت برآنیم تا گوشته هایی از زندگی سراسر روشن او را یادآور شویم :
الف ) ارادت به اهلبیت علیه السلام
استاد هفته ای یك بار - حداقل - به حرم حضرت معصومه علیه السلام مشرف می شد. پیاده می رفت و در بین راه اگر پوسته پرتقال یا خیار و یا موز می دید با ته عصا آن را از مسیر مردم كنار می زد. در ایام تابستان غالبا به مشهد مقدس مشرف می شد. شبها به حرم امام رضا علیه السلام رفته ، در بالای سر می نشست و با حال خضوع و خشوع به دعا و زیارت می پرداخت . به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام علاقه بسیاری داشت و با كمال ادب و احترام از آنها نام می برد، در مجالس روضه خوانی شركت می كرد و برای مصایب اهل بیت شدیدا اشك می ریخت )). (913)
((علامه در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه علیه السلام افطار می كرد. ابتدا پیاده به حرم مطهر مشرف می شد، ضریح مقدس را می بوسید سپس به خانه می رفت این ویژگی اوست كه مرا بشدت شیفته ایشان نموده است ))(914)
((فعالیتهای شبانه روزی علمی ، او را از توسل در عرض ادب به پیشگاه مقام رسالت و ولایت باز نمی داشت . ایشان موفقیت خویش را مرهون همین توسلات می دانست . و آنچنان به سخنان معصومین احترام می گذاشت كه حتی در برابر روایات مرسل و ضعیف السند هم به احتمال این كه از بیت عصمت صادر شده است . رفتار احتیاطآمیزی داشت . و بر عكس كوچكترین سوء ادب و كژاندیشی را نسبت به این دودمان پاك و مكتب پرافتخار تشیع قابل چشم پوشی نمی دانست ...))(915)
((آن گاه كه نام یكی از معصومین علیه السلام برده می شد اظهار تواضع و ادب در سیمای ایشان مشهود می شد و نسبت به امام زمان علیه السلام تجلیل خاصی داشته مقام و منزلت آنها و حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله و حضرت صدیقه كبری علیه السلام را فوق تصور می دانستند. یك نحو خضوع و خشوع واقعی نسبت به آنها داشته و مقام و منزلت آنان را ملكوتی می دانستند)).(916)
ب ) شرح صدر علامه
یكی از شاگردان ایشان كه مدت سی سال با استاد ماءنوس بوده ، پیرامون خصوصیات اخلاقی آن عالم فرزانه چنین نوشته است :
((علامه انسانی وارسته ، مهذب ، خوش اخلاق ، مهربان ، عفیف ، متواضع ، مخلص ، بی هوا و هوس ، صبور، بردبار، شیرین و خوش مجلس بود. من در حدود سی سال با استاد حشر و نشر داشتم ... به یاد ندارم كه در طول این مدت حتی یك بار عصبانی شده باشد و بر سر شاگردان داد بزند یا كوچكترین سخن تندی یا توهین آمیزی را بر زبان جاری سازد. خیلی آرام و متین درس می گفت و هیچ گاه داد و فریاد نمی كرد، خیلی زود با افراد انس ‍ می گرفت و صمیمی می شد. با هر كس حتی كوچكترین فرد طلاب چنان انس می گرفت كه گویا از دوستان صمیمی اوست ... گاهی كه به عنوان استاد مورد خطاب قرار می گرفت می فرمود: ((این تعبیر را دوست ندارم ما اینجا گرد آمده ایم تا با تعاون و همفكری ، حقایق و معارف اسلامی را دریابیم )) استاد بزرگوار بسیار مؤ دب بود به سخنان دیگران خوب گوش می داد، سخن كسی را قطع نمی كرد و اگر سخن حقی را می شنید تصدیق می كرد، از مباحثات جدلی گریزان بود ولی به سؤ الها، بدون خودنمایی پاسخ می داد)).(917)
یكی از شخصیتهای ماركسیست با علامه به بحث و گفتگو نشسته بود و سرانجام موحد و مسلمان گردید هنگامی كه یكی از دوستان او پیرامون مناظره و گفتگوی دوست خود با علامه پرسش كرد، وی شخصیت علامه را اینگونه بازگو می كند:
((آقای طباطبایی مرا موحد كرد. هشت ساعت ما با هم بحث كردیم . یك كمونیست را الهی و یك ماركسیست را موحد كرد او حرف توهین آمیز هر كافری را می شنید و نمی رنجید و پرخاش نمی كرد.))(918)
ج ) آینه اخلاص
استاد جعفر سبحانی روحیات علامه را چنین توصیف می كند:
((ما با این كه با ایشان انس بیشتری داشتیم یك بار هم به خاطر نداریم كه مطلبی را به عنوان تظاهر به علم یادآور شود یا سخن را سؤ ال نشده از پیش ‍ خود مطرح كند.))(919)
هنگامی كه یكی از علمای حوزه علمیه قم از تفسیر عظیم المیزان در حضور ایشان تعریف می كند، علامه بانیم نگاهی به او می فرماید:
((تعریف نكن كه خوشم می آید و ممكن است خلوص و قصد قربتم از بین برود))(920)
و آنگاه كه یكی از اساتید اندیشمند حوزه رساله امامت خود را برای نظریابی خدمت علامه می دهد، ایشان پس از مطالعه می فرماید:
((چرا دعای شخصی كردید؟ (بارالها توفیق فهم آیات الهی را به اینجانب مرحمت بفرما) چرا در كنار سفره الهی دیگران را شركت ندادی ... تا آنجایی كه خودم را شناختم ، دعای شخصی در حق خودم نكردم .))(921)
د) تعبد و بندگی
استاد فرزانه ، مرحوم علامه از مرز مراعات واجبات و مستحبات پا فراتر گذارده و خود را مقید به ترك اولی كرده بود و همیشه ذكر الهی بر لب داشت و هیچگاه از توجه به پروردگار غافل نمی شد.
((اخلاق ایشان اخلاقی قرآنی بود، گویا اخلاقش ((قرآن )) بود. هر آیه ای كه خداوند در قرآن نصب العین انسان كامل می داند ما در حد انسانی كه بتواند مبین و مفسر قرآن باشد در این مرد بزرگ می یافتیم . مجلس ایشان ، مجلس ادب اسلام و خلق الهی بود و ترك اولی در ایشان كمتر اتفاق می افتاد. نام كسی را به بدی نمی برد. بد كسی را نمی خواست وسعی می كرد خیر و سعادت همگان را مسئلت كند)).(922)
طهارت باطن استاد زبانزد خاص و عام بود. بسیاری از شبها را تا صبح به عبادت و بیتوته می پرداخت . در ماه مبارك رمضان فاصله بین غروب آفتاب تا سحر را به تهجد ذكر مشغول بود.
ه‍) اخلاق علامه در منزل
دختر استاد چگونه برخورد پدر خود را با اطرافیان اینگونه بیان می كند:
((اخلاق و رفتار ایشان در منزل ((محمدی )) بود. هرگز عصبانی نمی شدند و هیچ وقت صدای بند ایشان را در حرف زدن نشنیدیم . در عین ملایمت ، بسیار قاطع و استوار بودند و مقید به نماز اول وقت ، بیداری شبهای ماه رمضان ، قرائت قرآن با صدای بلند و نظم در كارها بودند. دست رد به سینه كسی نمی زدند و این به سبب عاطفه شدید و رقت قلب بسیار ایشان بود.
... بسیار كم حرف بودند، پرحرفی را موجب كمی حافظه می دانستند. بسیار ساده صحبت می كردند به طوری كه گاهی آدم گمان می كرد این یك فردی عادی و عامی است ... می گفتند شخصیت را باید خدا بدهد و با چیزهای دنیوی هرگز انسان شخصیت كسب نمی كند... آرام و صبور با مسائل برخورد می كردند. با این كه وقت زیادی نداشتند ولی طوری برنامه ریزی می كردند كه روزی یك ساعت بعد از ظهرها در كنار اعضای خانواده باشند... رفتارشان با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود همیشه طوری رفتار می كردند كه گویی مشتاق دیدار مادرم هستند. ما هرگز بگومگو و اختلافی بین آن دو ندیدیم ... آن دو واقعا مانند دو دوست باهم بودند. در خانه اصلا مایل نبودند كارهای شخصی شان را كس دیگری انجام دهد... ایشان برای بچه ها مخصوصا دخترها ارزش بسیار قائل بودند. دخترها را نعمت خدا و تحفه های ارزنده ای می دانستند. همیشه بچه ها را به راستگویی و آرامش دعوت می كردند. دوست داشتند آوای صوت قرآن در گوش بچه ها باشد. برای همین منظور قرآن را بلند می خواندند و به مؤ دب بودن بچه اهمیت می دادند و رفتار پدر و مادر را به بچه ها مؤ ثر می دانستند. درباره مادرم می فرمود: این زن بود كه مرا به اینجا رساند. او شریك من بوده است و هر چه كتاب نوشته ام نصفش مال این خانم است .))(923)
و) شناخت مقتضیات زمان و مكان
((توجه به جهان اطراف )) و بررسی ((وضعیت حال و آینده )) از نشانه های بارز استاد والامقام ، مرحوم علامه طباطبایی است ایشان در سالهای دهه 20 و 30 نقش حساس در هدایت جامعه داشت . با هجوم شبهات دشمنان ، سلاح قلم بدست گرفته و كاری كارستان می كرد. فلسفه مادی و افكار غربی را پوچ و بی مقدار جلوه داد و حساسیتهای زمان را به كار گرفت . هدایت فوج و فوج جوانان كار كم نظیری بود كه ((علامه )) یارای آن را داشت و به خوبی از عهده آن بر آمد. پس از رحلت آیة الله العظمی بروجردی (ره ) ((حكومت اسلامی )) موضوع درس وی گردید و مقالاتی در این زمینه نگاشت و در آنها توانایی حكومت اسلامی را در اداره جامعه و قدرت ولایت فقیه را اثبات كرد.(924)
ز) همراه با امام (ره )، همگام با انقلاب
از دیر زمان ارادت و علاقه وافری بین علامه و حضرت امام خمینی (رضوان الله علیهما) به چشم می خورده است . چون هر دو از هوا و هوس ‍ به دور بودند نسبت به یكدیگر احترام می گذاشتند(925)((رابطه دوستانه آن دو بزرگوار از قدیم برقرار و علامه نسبت به حضرت امام احترام قائل بود. نسبت به انقلاب نظر مساعد داشت و از مسائل سیاسی بااطلاع بود. وی نسبت به اوضاع جامعه بسیار ناراضی و از شاه و رژیم او منزجر بود.
یك بار به ایشان گفته شد كه شاه تصمیم گرفته است دكترای فلسفه به شما بدهند. ایشان خیلی ناراحت شدند و اعلام كردند به هیچ وجه تن به قبول چنین چیزی نخواهند داد... و در پایان از اصرار زیاد - رئیس دانشكده الهیات آن زمان - گفتند: ((من از شاه هیچ ترسی ندارم و حاضر به قبول دكتری نیستم ))(926)
ح ) جلوه های هنری و ادبی علامه
خط نستعلیق و شكسته علامه از بهترین و شیواترین انواع خط بود.گاهی استاد از روزهایی كه با برادرش در تبریز در دامنه كوههای اطراف از صبح تا به غروب به نوشتن خط مشغول بودند، یاد می كرد. خط هایی كه تعجب ایشان را بر می انگیخت و یا سخن از زمانی می كردند كه علاقه بسیاری به نقاشی داشتند و تمام پول و وقت خود را صرف خرید كاغذ و نقاشی بر آنها می نمودند.
از جمله جلوه های دیگر استاد؛ تجلی ایشان در آینه شعر است . اشعار بسیار ارزشمند و چشمگیری كه توسط علامه سروده شده و سرآمد گردیده است . ((مرا تنها برد)) و ((پیام نسیم )) و ((هنر عشق )) از جمله اشعار گرانسنگی است كه از علامه باقی مانده است .
ارجعی الی ربك
... سرانجام پس از 81 سال و 18 روز بابركت و زندگی پرتلاش ، روح پاك و الهی آن حكیم عارف و مفسر وارسته به دیار قدسی و ملكوت رهسپار شد.
آری در 18 محرم 1402 قمری (24 آبان 1360 شمسی ) غبار غم و بیرق ماتم در سراسر میهن اسلامی بر پا شد و دلهای پاك اندیشمندان و بزرگان عرصه علم و دانش غرق اندوه گردید. حضرت امام خمینی قدس سره ضمن اظهار هم دردی ، با برپایی مجلس ختم برای مرحوم علامه این ضایعه اسفناك را تسلیت گفتند. و در پی آن دیگر مراجع و شخصیتهای علمی ، مذهبی و اجتماعی چون آیة الله العظمی گلپایگانی قدس سره ، آیة الله خامنه ای و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این ماتم جانكاه به سوگ نشسته و مراسم بسیاری بر پا كردند. شاگردان و دیگر ارادتمندان چشمه فیاض الهی با سرودن اشعاری پربها، غم اندوه خود را بیان نمودند. و دیگر اقشار مردم یاد و خاطره آن اسوه جاودانه و مردالهی را گرامی داشتند.(927)
رحمت الهی و درجات خداوندی نصیب همیشه او باد.
ابوذر امام
تولد
در زمستان سال 1329 ق . صدای نوزادی در فضای خانه ساده آیة الله سید ابوالحسن طالقانی پیچید كه نامش را ((محمود)) گذاشتند و پدرش پشت جلد قرآن نوشت :
((سید محمود روز شنبه ، چهارم ربیع الاول 1329 ق . به دنیا آمد))(791)
تو گویی همین نوشتار كوتاه بود كه پیوندی ناگسستنی بین او و قرآن ایجاد كرد.
سید محمود دوران كودكی را تا ده سالگی در روستای ((گلیرد)) طالقان سپری نمود و همانجا خواندن ، نوشتن و مقدمات علوم اسلامی را فراگرفت و در مكتب پدر - كه عالمی سیاستمدار بود - مبارزه با استبداد در ذهن او نقش بست .
او سپس همراه خانواده به تهران رفت كه همزمان بود با دوران دیكتاتوری رضاخان و مبارزه روحانیون علیه وی و این نقشی بسزا در شكل گیری فكر سیاسی اش داشت و از همان هنگام او را وارد میدان مبارزه با ستم كرد.
فرزند حوزه
سید محمد در نوزده سالگی برای فراگیری بیشتر و دقیقتر علوم اسلامی به قم رفت و از درس استادانی بزرگ چون آیة الله حجت و آیة الله خوانساری بهره فراوان برد.(792)
دانش پژوه جوان ، مدتی برای بهره گیری از درس علمای برجسته نجف ، راهی آن مركز بزرگ علمی شد؛ اما دوباره به قم و مدرسه فیضیه برگشت .
پرداختن به دانش هیچ گاه او را از توجه به مسائل سیاسی - اجتماعی دور نكرد. آری فضای پر از معنویت فیضیه به او درسها آموخت و از وی ، اندیشمندی مبارزه و خستگی ناپذیر ساخت .
سیر به سوی خلق
آیة الله طالقانی پس از سالها تحصیل در قم ، از آیة الله جائری یزدی ، بنیانگذار حوزه علمیه قم ، اجازه اجتهاد گرفت(793)و با عزمی راسخ و گامی استوار، راهی تهران شد و در مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار سابق ) به آموزش علوم اسلامی پرداخت .
او كه مدتها پیش درد جامعه و مردم را حس كرده بود و تنها راه نجات را در بازگشت به اسلام و قرآن می دانست ، با برقراری جلسات تفسیر قرآن در راه گام نهاد.(794)
مجاهدی نستوه
روزی در چهار راه ((گلوبندك )) تهران ، بین زنی مسلمان و ماءموری مزدور درگیری بوجود آمد كه ماءمور فرومایه سعی داشت چادر را از سر زن مسلمان برگیرد؛ ولی او مقاومت می كرد.
آیة الله طالقانی كه از آنجا در حال عبور بود با صحنه كشمكش آنان روبرو گشت ؛ از این روز با ماءمور گلاویز شد و آن زن را از چنگش رها ساخت .
به دنبال این درگیری ، بیگانه پرستان ، آقای طالقانی را به جرم اهانت به مقامات بلند پایه كشوری بازداشت و به شش ماه زندان محكوم كردند.(795)
با سقوط رضا خان و بر سر كار آمدن شاه جوان و بی تجربه ، فضای فعالیتهای فرهنگی و سیاسی تا اندازه ای باز شد؛ در این هنگام آیة الله طالقانی بری آشنایی هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان با معارف اسلامی ، به تشكیل ((كانون اسلام )) دست زد و برای فراگیر كردن فعالیت زیر بنایی اش به انتشار مجله ((دانش آموز)) از طرف كانون ، همت گماشت .
به دنبال پایه گذاری نهضت ملی نفت به رهبری آیة الله كاشانی و حركت یكپارچه مردم در پشت سر او، برای ستاندن حق خویش از انگلیس ‍ غارتگر، آیة الله طالقانی همگام با قهرمان مبارزه ، علیه استعمار به قیام پیوست و یكی از یاران نزدیك آقای كاشانی در این راه شد و با زبان گویا و برنده خود به افشاگری و روشنگری پرداخت .(796)
پس از كودتای ننگین 28 مرداد 1332، آنگاه كه رژیم كودتایی جای پایش را محكم كرد و به انتقام جویی از فدائیان اسلام پرداخت ، در چنین زمان حساسی ، آیة الله طالقانی آنها را در خانه اش پناه داد:(797)ولی با مشكوك شدن ماءموران به منزل وی ، شهید نواب و یارانش ، آنجا را ترك كردند. از این رو وقتی ساواك به آن خانه هجوم برد، كسی از فدائیان را در آن نیافت . با این حال آقای طالقانی را دستگیر و بازداشت كرد. اما چون مدركی علیه وی بدست نیاورد، پس از مدتی آزادش نمود.
او در سالهای 1324 و 1325 ش . نیز وقتی كه شهید نواب ، مورد تعقیب قرار گرفت ، وی را در روستاهای اطراف طالقان پناه داد.
در محیط خفقان ستم شاهی ، مسجد هدایت ، سنگر مبارزه آیة الله طالقانی علیه رژیم پلیسی پهلوی بود و حدود سی سال سخنان آتشین مجاهد نستوه ، به اجتماع این مسجد شور و گرمی می بخشید و تشنگان حقیقت را سیراب می كرد.
پس از روی كار آمدن دوباره محمد رضا پهلوی با كودتای 28 مرداد و به كمك سازمان جاسوسی آمریكا، عده ای از مبارزان از جمله آیة الله طالقانی با انگیزه مذهبی و ملی ، برای ادامه دادن مبارزه ، با نهضت مقاومت ملی را بنیان نهادند.
نهضت ، فعالیتهای پی گیری داشت تا این كه در سال 1336 ش . ساواك با یورش سنگین ، عده ای زیادی از اعضایش را دستگیر و زندانی كرد و به این ترتیب آقای طالقانی نیز دستگیر و روانه زندان گردید و بیش از یك سال در زندان بسر برد. او پس از آزادی به منظور ایجاد یك كانون مبارزه با هدف مذهبی و برای مخالفت آشكار با شاه و نزدیك كردن دو قشر دانشگاهی و حوزوی به یكدیگر، با همكاری عده ای ((نهضت آزادی )) را تاءسیس ‍ كرد.(798)
در تابستان 1339 ش . رژیم كودتای برای قانونی جلوه دادن حكومت و سلطه خویش در صدد برگزاری انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی به صورت فرمایشی بود كه مجاهد نستوه در سنگر مسجد هدایت برای رو كردن دست بازیگران صحنه سیاسی كشور به سخنرانی پرداخت .
رژیم برای جلوگیری از رسوایی بیشتر درب مسجد هدایت را بست ؛ از این رو محل سخنرانیها از مسجد به منزلی منتقل شده و دو روز آخر ماه صفر، آیة الله طالقانی و شهید مطهری به بررسی مسائل سیاسی - اجتماعی و افشاگری علیه حكومت پرداختند.
سی ام تیرماه 1331 یادآور حماسه كم نظیر ملت ایران علیه دولت چهار روزه قوام بود كه او را مجبور به استعفا كرد. به همین دلیل ، پس از كودتای 28 مرداد، رژیم برای محو آن روز از یادها تلاش بسیار كرد.
نه سال از آن حركت حماسی آیة الله كاشانی و ملت گذشت بود و آقای طالقانی در نظر داشت ، آن شجاعت و فداكاری را در یادها زنده گرداند و سالگردی برای شهدای سی ام تیر برپاكند.
حكومت پهلوی ، نخست با خارجی خواندن برگزار كنندگان آن ، قصد جلوگیری از اجتماع مردم را داشت و چون از این ترفند سودی نبرد، در شب برگزاری مراسم در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، نیروهای امنیتی به شركت كنندگان حمله برده ، عده ای را دستگیر كردند و آیة الله طالقانی در اعتراض به این حمله ، همراه دستگیرشدگان به شهربانی رفت و در آنجا نیز بر خلاف نظر رئیس شهربانی ، با دیگران وارد زندان شد كه پس ‍ از دو رو، پلیس ، با حیله ای او را از زندان خارج كرد.(799)
همگام با امام
در سال 1341 ش . به دنبال حركت امام خمینی (ره ) علیه انقلاب سفید شاه ، آیة الله طالقانی (ره ) نیز برای برداشتن نقاب از چهره نوكران استعمار به افشاگری دست زد.
رژیم سر سپرده كه مصمم به اجرای برنامه دیكته شده از سوی آمریكا بود، آقای طالقانی را دستگیر و روانه زندان كرد.
چند ماهی از دستگیری مجاهد نستوه گذشت ، اما رژیم پهلوی در پی دستاویزی بود تا او را مدت طولانی تری در زندان نگه دارد. از این رو پیش ‍ از فرارسیدن ماه محرم 1342 ش . وی را آزاد كرد تا با توطئه ای جدید، دوباره او را راهی زندان كند؛ نقشه این بود كه مقداری مواد منفجره را در خانه اش پنهان نماید، آنگاه او را به جرم تهیه و نگه داری مواد منفجره ، به عنوان یك شورشی تروریست دستگیر نموده ، به پای میز محاكمه بكشاند.
اگر آیة الله طالقانی پی برده بود كه این عمل رژیم باید در راستای توطئه ای باشد، اما با این حال تصمیم گرفت در ماه محرم ، یزیدیان زمان را رسوا كند.
او در مسجد هدایت به بیان واقعیتهای جاری كشور و آنچه در زندان می گذشت ، پرداخت و شاه را با انقلاب سفیدش مورد تشدیدترین حملات قرار داد و با استفاده از سخنان سرور شهیدان كربلا، مردم را به قیام علیه حكومت پهلوی فرا خواند.
سخنرانی او یازده شب ادامه یافت و چون آگاه شد كه ساواك ، فراد شب تصمیمی به دستگیری اش دارد، به لواسانات رفت .
به دنبال دستگیری امام در شب 15 خرداد 1342 (شب دوازدهم محرم ) و قتل عام مردم در روز پانزده خرداد، اعلامیه ای با عنوان ((دیكتاتور خون می ریزد)) در سرتاسر ایران منتشر شد كه شاه را بیش از پیش رسوا كرد.
ساواك ، آیة الله طالقانی را سبب انتشار اعلامیه دانست و در تعقیب او به لواسانات هجوم برد و مجاهد نستوه برای در امان ماندن مردم از اعمال جنون آمیز ساواك ، از اختفا بیرون آمد و خودش را تسلیم كرد و به این ترتیب دوباره در 23 خرداد 1342 دستگیر شد و بعد از چهار ماه بازداشت . در 30 / 7 / 1342 در بی دادگاه نظامی محاكمه گردید و پس از بارها محاكمه در 16/10/1342 به ده سال زندان محكوم شد.
او در زندان با وجود شكنجه های بی رحمانه ، به برقراری جلسات تفسیر قرآن ، نهج البلاغه و تاریخ اسلام برای زندانیان مسلمان همت گماشت و برای ایجاد وحدت بین مبارزیان مسلمان نخستین نماز جماعت را در زندان برپا نمود و استقامت وصف ناپذیرش در برابر شكنجه های خون آشامان ساواك ، مایه قوت قلب دیگر زندانیان بود.
سرانجام رژیم پلیس پهلوی بر اثر فشار افكار عمومی و واكنشهای بین المللی به ناچار او را در سال 1346 ش . آزاد كرد.
او در سال 1350 نیز دستگیر و به مدت سه سال در شهر زابل تبعید شد و سپس به بافت اعزام و پس از مدتی آزاد شد.
آرزوی دیرینه
آیة الله طالقانی از زمره متفكرانی بود كه گامهایی برای اتحاد جهان اسلام برداشت . او در كنفرانسهای متعددی ، گاه به عنوان نماینده شخصیتهای بزرگی چون آیة الله كاشانی و بروجردی و گاه به طور مستقل ، شركت نمود.
وی در حمایت از تاءسیس ((دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه )) كه توسط آیة الله بروجردی با همكاری اندیشمندان ((الازهر)) مصر بود بویژه ((شیخ محمد شلتوت )) ایجاد شده بود، نوشت :
((راه تقریب ، كه جمعی از علمای بیدار و مجاهد پیش گرفته اند همین است كه با نور تفكر، محیط ارتباط اسلامی را روشن سازند و با نوك قلم ، باقیمانده ابرهای تاریك را از افق فكری مسلمانان زایل گردانند تا وحدت واقعی پایه گیرد، نه اتحاد صوری و قرار دادی .))(800)
خنجری در قلب جهان اسلام
در 25/2/1327 ش . همزمان با خروج آخرین سرباز انگلیس از خاك فلسطین ، ((بن گورین )) رئیس یكی از سازمانهای صهیونیستی ، خبر شوم تاءسیس دولت اشغالگر اسرائیل را اعلام كرد.
از آن تاریخ به بعد، تلاشهای گسترده ای در ابعاد مختلف برای حمایت از حقوق مردم فلسطین صورت گرفته است .
آیة الله طالقانی نیز از مبارزانی بود كه هرگز در برابر این تجاوز، سكوت نكرد و در كنفرانسهای متعدد از حق ملت فلسطین دفاع كرد.
وی در خطبه نماز عید فطر سال 1348 ش . به مساءله فلسطین پرداخت و ضمن آگاه كردن مردم از وضعیت مسلمانان فلسطین یادآوری مسؤ ولیت آنان در این مبارزه ، از آنها خواست تا فطریه خود را برای كمك به مبارزان مسلمان هدیه كنند.
با گسترش این حركت نو، در سال بعد همگام با نمازگزاران مسجد هدایت ، نمازگزاران حسینیه ارشاد و تعدادی از مساجد با راهنمائیهای آیة الله مطهری و عده ای دیگر، فطریه خود را به مبارزان فلسطینی هدیه كردند.(801)
در آستانه پیروزی
نفسهای رژیم به شمارش افتاده بود و خزان عمرش فرارسید؛ دستگاه حاكم از هیچ جنایتی شرم نداشت ، از این رو آیة الله طالقانی را در پاییز 1354 برای انتقامی سخت ، بار دیگر دستگیر كرد.
آقای طالقانی دو سال بدون محاكمه ، سخت ترین شكنجه روحی و جسمی را در زندان تحمل نمود و در سال 1356 ش . رژیم برای جلوگیری از فشارهای بین المللی ، به جهت مشخص نبودن جرم و مدت محكومیت او، وی را با وجود كهولت سن و ضعف جسمانی به ده سال زندان محكوم كرد.
او سه سال را با بدترین شرایط در زندان گذارند. سلولش یك سلول كوچك و نمور بود كه حتی پنجره كوچك آن با رنگ سیاه آغشته بودند و در طول شبانه روز، فقط یك ساعت برای انجام نظافت وی را به حیاط كوچك پشت زندان می بردند.(802)
به دنبال عقب نشینی رژیم در مقابل موج اعتراضات مردم مسلمان ، در پاییز 1357 ه‍ش . بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد گردیدند كه از آن جمله آیة الله طالقانی بود.
او در هشتم آبان 1357 آزاد شد و در جمع انقلابیون پرشور مسلمان قرار گرفت و در نخستین پیامش مردم را به وحدت و پیروی از رهبری یگانه امام فراخواند.(803)
محرم سال 1357 ش . (آذر ماه ) برای انقلاب لحظه حساس و سرنوشت سازی بود. آیة الله طالقانی همگام با امام ، برای شدت بخشیدن به قیام مردم ، در اول محرم با بهره گیری از سخن آغازین امام حسین علیه السلام در نهضتش ، پیامی حماسی برای ملت ایران فرستاد كه منجر به راهپیماییها و اعتصابات گسترده ای گردید.(804)
او برای وارد كردن ضربات نهایی به پیكر رو به زوال حكومت پهلوی ، تصمیم گرفت همراه امام ، پیامی دیگر به مناسبت روز تاسوعا (نهم محرم ) صادر كند و از این رو، بدون توجه به اخطارهای پی در پی مقامات دولتی و حكومت نظامی مبنی بر منصرف شدن از فرستادن پیامهای انقلابی ، در روز چهارم محرم پیامی دیگر برای ملت ایران فرستاد و اعلام كرد كه خود نیز در راهپیمایی روز تاسوعا شركت خواهد نمود.(805)
این اعلامیه همراه پیام امام و تاءكید دیگر رهبران روحانیون ، غوغایی بپاكرد به طوری كه در تهران حدود چهار میلیون نفر به خیابانها ریختند و حمایت خود را از رهبری امام خمینی (ره ) و برقراری حكومت اسلامی اعلان نمودند.
تا آخرین نفس
پس از ورود امام به ایران و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ، آیة الله طالقانی پست سر ایشان قرار گرفت و بازویی توانا برای آن رهبر الهی گردید و اطاعت از حضرتش را بر همه واجب می دانست ، بالاتر از اینها پیر مجاهد، امام را نعمتی عظیم از جانب خداوند برای ملت ایران می شمرد و قدردانی نكردن از آن را سبب دچار شدن به عذاب الهی می دانست(806)و در مقابل بدخواهان و گروههای تفرقه افكن - كه تلاش می كردند تا وانمود سازند كه او نظر مثبتی درباره رهبری امام ندارد - قاطعانه ایستاد و می فرمود: این مخلصی كه نسبت به رهبری ایشان بارها و بارها نظر داده ام و رهبری قاطع ایشان را برای خودم پذیرفته ام و همیشه سعی كردم كه از مشی این شخصیت بزرگ و افتخار قرن با اسلام ، مشی من خارج نباشد.(807)
به دستور امام پیش نویس قانون اساسی جدید فراهم گردید و انتخابات مجلس خبرگان به منظور بررسی نهایی آن برگزار شد و آیة الله طالقانی به عنوان نماینده اول مردم تهران در مجلس خبرگان تعیین گردید.(808)
او با وجود تمام مشكلات و بیماری ، این مسئولیت سنگین از پذیرفت و در سنگر مجلس به پاسداری از ارزشهای انقلاب و خون شهیدان پرداخت .
با بر پایی حكومت جمهوری اسلامی ، او به واسطه یكی از شخصیتهای ، برگزاری نماز جمعه در سرتاسر ایران را به امام پیشنهاد كرد كه با موافقت وی ، این مراسم وحدت بخش در سرتاسر میهن اسلامی برگزار گردید.
به این ترتیب نخستین نماز جمعه تهران به امامت آیة الله طالقانی در پنجم مرداد 1358 در دانشگاه تهران برپا شد و بیش از یك میلیون نفر در آن شركت كردند.
او هفت نماز جمعه را اقامه كرد كه آخرین آن در بهشت زهرا، در شانزدهم شهریور سال 1358 بود.
چكیده های قلم
اگر چه زندگانی آیة الله طالقانی سراسر مبارزه بود و بارها زندانی و تبعید گردید، امام با این حال آثار ارزشمندی از خود بجا گذاشت :
1. ((پرتوی از قرآن )) كه شامل تفسیر سوره های فاتحه ، بقره ، آل عمران ، 22 آیه ابتدای سوره نساء و تمامی سوره های جزء سی ام قرآن است و در شش جلد منتشر گردید.
2. مقدمه ، توضیح و تعلیق بركتاب ((تنبیه الامة و تنزیه الملة )) آیة الله نائینی
3. اسلام و مالكیت .
4. ترجمه جلد اول كتاب ((امام علی بن ابی طالب ))، نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود.
5. ((به سوی خدا می رویم )) كه سفر نامه حج است .
6. پرتوی از نهج البلاغه .
7. آینده بشریت از نظر مكتب ما.
8. آزادی و استبداد.
9. آیة حجاب .
10. مرجعیت و فتوا.
11. درسی از قرآن .
12. درس وحدت .
وفات
او پس از سالها مبارزه ، در ساعت 45/1 بامداد روز دوشنبه 9/6/1358 به سوی حق شتافت و ملتی در غم فراقش غرق ماتم شدند.
انبوه جمعیت پیكرش را برای خاك سپاری به بهشت زهرا بردند و صبح سه شنبه در میان شیون و ناله مردم ، آن پیكر عزیز در خاك پنهان گشت و دولت یك روز تعطیل و سه روز عزاداری عمومی اعلام كرد.
امام خمینی (ره ) غم خود را از آن حادثه جانكاه در پیامش به ملت داغدار ایران چنین بیان كرد:
((... آقای طالقانی یك عمر در جهاد و روشنگری و ارشاد گذراند، او شخصیتی بود كه از جسمی به جسمی و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود و هیچ گاه در بهار بزرگ خود سستی و سردی نداشت من انتظار نداشتم كه بمانم و دوستان عزیز و پرارج خودم را یكی پس از دیگری از دست بدهم . او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود و زبان گویای او چون شمشیر مالك اشتر برنده بود و كوبنده . مرگ او زودرس بود و عمر او پربركت .))(809)
تولد
سید عبدالحسین شرف الدین در یكی از روزهای سال 1290 ق . در شهر كاظمین دیده به جهان گشود.(319)وی در دامان پر مهر مادر پاكدامن و مهربانش ((زهرا صدر)) و تحت نظارت پدر عالم و روحانی اش ((سید یوسف شرف الدین )) پرورش یافت . یك ساله بود كه پدرش تصمیم گرفت برای گذراندن مراحل عالی تحصیل به نجف اشرف مهاجرت كند، و به این ترتیب ، سید عبدالحسین به همراه پدر و مادر راهی آن دیار شد. شش سال داشت كه در نجف اشرف به مكتب خانه گذاشته شد تا قرآن را از معلمان متدین و عالم فرا گیرد. در هشت سالگی پس از بازگشت خانواده به جبل عامل ، در محضر پدر عالم و روحانی خود، به خواندن ادبیات عرب پرداخت و سالها به فراگیری صرف ، نحو، لغت ، معانی ، بیان ، بدیع ، شعر، انشا، تاریخ و خط مشغول شد و با تمرین و ممارست ، معلوماتش را به كمال رسانید. پس از آنكه در ادبیات ، منطق و اصول فقه معلومات لازم و ضروری را كسب كرد در محضر پدر به تحصیل فقه پرداخت و با عزمی جزم ، كتابهای فقهی نجاة العباد، المختصر النافع فی فقه الامامیه و شرایع الاسلام را به نحو شایسته ای فرا گرفت .(320)سید علاوه بر این كتابها در زمینه های ادبیات ،تاریخ ، تفسیر، فقه ، اصول ، منطق ، اخلاق ، اعتقادات ، و... با شور و شوق جوشانی به مطالعات دامنه دار و عمیقی دست زد، استعداد درخشان خویش را پروراند و به دانستنیهای سرشاری نائل آمد. در همین سالها بود كه وی به پیشنهاد پدر و مادر، با دختر عموی خویش پیمان زناشویی بست .(321)
در سال 1310 ق . به همراه مادر، همسر و برادرش رخت سفر به عراق بربست و در پی توصیه پدربزرگش آیة الله سید هادی صدر و دیگر آشنایانش ، به همراه خانواده اش به سامرا رفت . شرف الدین پس از گفتگو و تبادل نظر با دایی فرزانه و عالم خود آیة الله سید حسن صدر، تحصیلات فقهی و اصولی خویش را در نزد دو استاد معروف حوزه علمیه سامرا، شیخ حسن كربلایی (متوفی 1322 ق .) و شیخ باقر حیدر (متوفی 1333 ق .) آغاز كرد.(322)همچنین هر صبح جمعه ، وی با شور و رغبت وصف ناپذیری ، پای درس اخلاق حكیم الهی آیة الله شیخ فتحعلی سلطان آبادی حضور می یافت .(323)و دل عطشناكش را از آن سرچمشه عشق حق سیراب می ساخت .
پس از گذشت یك سال و در هنگامی كه مرجع تقلید شیعیان جهان آیة الله میرزای شیرازی بنا به عللی سامرا را به قصد نجف ترك كرد، شرف الدین نیز با دیگر عالمان و مدرسان حوزه عملیه سامرا، راهی نجف ، دیار عشق و قبله طالبان علم شد.(324)وی برای تحصیل دوره های عالی فقه ، اصول ، حدیث ، كلام و... سالها پای درس عالمان و فقیهان بزرگ حوزه علمیه نجف از جمله :
آقا رضا اصفهانی (متوفی 1322 ق .)
شیخ محمد طه نجف (متوفی 1323 ق .)
آخوند خراسانی (متوفی 329 ق .)
شیخ الشریعه اصفهانی (متوفی 1303 ق .)
شیخ عبدالله مازندرانی (متوفی 1330 ق .)
سید محمد كاظم طباطبایی یزدی (متوفی 1337 ق .)
میرزا حسین نوری (متوفی 1320 ق .) نشست .(325)
بازگشت
شرف الدین پس از دوازده سال تحصیل ، تحقیق و مناظرات علمی و اعتقادی و در نهایت شوق و تلاش و پشتكار ویژه طلبگی ، به مرتبه بلند فقاهت و اجتهاد دست یافت و از سوی فقهای طراز اول نجف ، صاحب اجازات و تاءییدات اجتهادی شد و در سی و دو سالگی ، اجتهاد مطلق او مورد قبول و تاءیید همه مجتهدان بزرگ حوزه علمیه نجف ، كاظمین ، كربلا و سامرا قرار گرفت . او در این مدت ، در كنار تحصیلات علمی و فقهی ، با جدیت تمام به فعالیتهای ادبی و تلاش در جهت تسلط كامل بر رموز بلاغت ، صنایع ادبی و شیوه های سخنوری ، نویسندگی و بحث دست زد و در این فنون نیز ممتاز گشت .
در تاریخ نهم ربیع الاول سال 1322 ق . همراه با خانواده اش نجف اشرف را ترك كرد و از راه دمشق رهسپار جبل عامل شد(326)و در میان امواج خروشان احساست و عواطف پاك هموطنانش ، به وطن قدم نهاد.
ابتدا در ((شحور)) اقامت كرد و در كنار پدر بزرگوارش به ارشاد مردم و تدریس ، تعلیم و تربیت نسل جوان همت گماشت ،(327)پس از سه سال ، به دعوت مردم صور، راهی آنجا شد. وی با تاءسیس حسینیه صور(328)آنجا رابه مركزی برای برگزاری برنامه های گوناگون دینی واجتماعی تبدیل كرد.
چاووش وحدت
شرف الدین ، به مثابه عالمی آگاه به زمان ، روشن بین و آشنا به حقایق اصیل مكتب آسمانی اسلام ، از روزگار جوانی ، از اوضاع نابسامان و آشفته آن روز جوامع اسلامی و اختلافات بیهوده و تاءسف بار مسلمانان رنج می برد. او نه تنها به اصلاح و سازندگی جوامع شیعی می اندیشید، بلكه از آغاز اقدامهای اجتماعی و دینی خود، در اندیشه اصلاح و عزت بخشی به همه ممالك اسلامی و ایجاد اتحاد و برادری در بین فرقه های مختلف مسلمانان بود.
وی نیم قرن تمام با همه توان علمی و معنوی اش و با قلم ، بیان و عمل صادقانه اش ، در متحد ساختن امت محمد(ص ) كوشید و از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزید.(329)
نخستین گام بلند و سنگین وی در راه وحدت امت اسلامی ، تاءلیف كتاب گرانقدر ((الفصول المهمة فی تاءلیف الامة )) بود كه در سال 1327 ق . در شهر صور به زیور طبع در آمد.(330)از این تاریخ تا پایان عمر (1377 ق .) همواره به دنبال تحقق این آرمان الهی خویش حركت كرد و به نتایج درخشان و ثمر بخشی دست یافت .
در اواخر سال 1329 ق . برای دیدار از مصر و آشنایی با علمای دینی ، دانشمندان ، متفكران و نویسندگان آن دیار و مساعد كردن زمینه ایجاد اتحاد ملت اسلام ، راهی آن دیار شد وی دریافته بود كه بهترین نقطه حركتش ‍ دانشگاه الازهر، بزرگترین مركز علمی و دینی مسلمانان اهل سنت است .
دست تقدیر شرف الدین را با مفتی بزرگ و استاد معروف دانشگاه الازهر، شیخ سلیم بشری مالكی ، آشنا كرد. ثمره این آشنایی علمی و مذهبی ، مباحثات و مكاتبات شورانگیز و شگفتی زایی بود كه در تاریخ اسلام می تواند در راه اتحاد ملل مسلمان و دست یافتن به حقایق و وقایع تاریخ ، سرمشق عالمان و متفكران مسلمان باشد.
بیست و پنج سال بعد از آن واقعه ، در سال 1355 ق . شرف الدین مجموعه مكاتبات خود را شیخ سلیم را كه 112 نامه بود. به همراه مقدمه ای روشنگر، به صورت كتابی با نام المراجعات ، در شهر صیدا به چاپ رساند.(331)
از ویژگیهای این كتاب ، كاربرد واژه های نو و پرمعنا، جملات كوتاه و آهنگین ، تعبیرات بدیع و دلنشین و پربار كردن مطالب از اشعار و امثال عرب ، افزون بر جنبه های علمی و استدلالی كتاب بود كه این اثر را در نوع خود بی نظیر ساخته است .
در مصر، شرف الدین ضمن مكاتبه با شیخ سلیم بشری ، با دیگر عالمان و دانشوران اهل سنت نیز ملاقات و مباحثات علمی ، دینی و فلسفی داشت و بزرگان آنان مانند مانند شیخ محمد نجیب ، شیخ محمد سلموطی ، شیخ محمد عبده و شیخ عبدالكریم الكتانی ادریسی ، با نوشتن اجازات و تاءییدات علمی ، مقام علمی و فكری شرف الدین را گرامی داشتند و از او تجلیل كردند.
دوران جهاد و مبارزه
در اواخر سال 1330 ق . وی پس از انجام رسالت خویش و فتح دلهای مخالفان ، از مصر عازم لبنان شد. در آن زمان مردم لبنان نیز بسان دیگر مردم سرزمینهای اسلامی خواستار استقلال كشورشان و رهایی از زیر سلطه عثمانیها بودند.
برای اولین بار و با تاءیید حركت گروههای استقلال طلب ، شرف الدین وارد میدان مبارزانت سیاسی و درگیریهای اجتماعی شد. در دوران جنگهای استقلال لبنان ، وی در كنار مدرم ماند و رهبری دینی و سیاسی و پناه دادن به مردم بی پناه جبل مال را تقبل كرد. او برای شكل دادن به قیام همگانی و هماهنگ كردن حركتهای ضد فرانسوی در سرتاسر كشور، علما و رهبران جبل عامل را برای تشكیل یك كنگره عمومی در شهر وادی الحجیر - در مرز لبنان و سوریه - فرا خواند و در ضمن سخنرانی در این كنگره ، علیه فرانسویان فتوای جهاد داد.(332)
در پی جستجوی فرانسویان برای دستگیری شرف الدین ، وی ابتدا به جبل عامل و سپس به دمشق هجرت كرد. و در اجتماعات سیاسی ، علمی و دینی دمشق حضور یافت . چون آوازه علمی و سیاسی اش آفاق كشورهای اسلامی را پر كرده بود، هر جا می رفت قدر میدید و بر صدر می نشست . او علما، دانشمندان ، سیاستمداران ، روشنفكران و مبارزان را راهنمایی می كرد و راه درست مبارزات سیاسی را به آنان نشان می داد. فرانسویان كه به شرف الدین دست نیافتند، خانه و كتابخانه اش را آتش زدند و بسیاری از آثار خطی او را سوزاندند!(333)
شرف الدین علاوه بر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در دمشق ، به اوضاع تبعیدیان مسلمان لبنانی و غیر لبنانی رسیدگی می كرد. او و دیگر مبارزان لبنانی ، مدتی را در دمشق گذراندند، تا اینكه فرانسویان توطئه طلب و تجاوز كار، دامنه تجاوزات خود را گسترش دادند و خاك سوریه را نیز اشغال كردند. شرف الدین به همراه خانواده اش به فلسطین رفت و در شهر ((حیفا)) سكنی گزید. چندی بعد در سال 1338 ق . با لباس مبدل و برای دومین بار عازم مصر شد. وی علاوه بر حضور در مساجد و محافل علمی ، سیاسی و ادبی هر روز با افراد و محافل علمی ، سیاسی و ادبی هر روز با افراد و گروههای مختلفی دیدار و گفتگو می كرد و اكثر سخنانش در نشریات آن روز مصر به چاپ می رسید.
در یكی از سخنرانیهای پر شور خود جمله پر محتوا و عمیقی گفت كه حقیقت وحدت اسلامی را بیان می كرد. سید رشید رضا، عالم و نویسنده مشهور مصری كه در آن محفل حضور داشت ، آن جمله را با خط درشتی در مجله خود ((المنار)) چاپ كرد و آن جمله این بود:
شیعه و سنی را روز نخست ، سیاست (و مطامع سیاسی ) از هم جدا كرده است و اكنون نیز باید سیاست (و مصالح سیاسی اسلام و مسلمانان ) آن دو را در كنار هم بنشاند و متحدشان كند.(334)
شرف الدین مدتی در مصر ماند. سپس بر آن شد تا در نزدیك ترین نقطه لبنان حضور یابد، و از نزدیك برای آزادی كشور و ملتش تلاشی شایسته را به انجام رساند.
وقتی وارد بیروت شد، فرانسویان خواستند مقدمات عزیمت او را به شهر صور زودتر فراهم كنند، ولی شرف الدین در بیروت توقف كرد تا برای آزادی دیگر مبارزان و آزادیخواهان مهاجر، تبعیدی و متواری ، با حاكمان مذاكره و گفتگو كند. به هر تقدیر، با آزادی و بازگشت دیگر مبارزان و آزادیخواهان موافقت به عمل آمد و شرف الدین با خیالی آسوده ، آهنگ صور كرد.
روز بازگشت شرف الدین به وطن ، از ایام بیادماندنی ، تاریخ لبنان است . مردم مبارز و مسلمانی كه حدود یك سال از نعمت حضور عینی رهبر دینی و انقلابی خود محروم بودند، به هنگام بازگشت شكوهمند او، تمام احساسات درونی خویش را با شور و هیجان و تظاهرات و شعر و خطابه اظهار می كردند.(335)
شرف الدین مردانه با استیلای بیگانگان غربی به مخالفت برخاست و تا خروج آخرین عمال آنان از لبنان و به رسمیت شناختن استقلال این كشور در سال 1945 م مبارزه كرد. در دورانی كه او با سلطه فرانسه در لبنان مبارزه می كرد فلسطین تحت سیطره انگلستان قرار داشت و هنوز مساءله فلسطین به صورتی كه بعد از سال 1948 م . مطرح شد. در نیامده بود، ولی زمینه آن آماده می شد. در آن دوران ، شرف الدین مهاجرت یهودیان جهان به خاك فلسطین را برای آینده آن كشور خطرناك می دانست و به همین جهت ، همواره خطر می دانست و به همین جهت ، همواره خطر یهودیان صهیونیست را برای فلسطین تذكر می داد.(336)
سفرهای زیارت
حج سال 1340 ق . از باشكوه ترین مراسم حج بود كه تاریخ به یاد دارد. حضور شرف الدین در این كنگره عظیم جهانی مسلمانان ، جلوه و صفای دیگری به آن داده بود، به تقاضای ملك حسین ، نماز جماعت بود كه به امامت یك عالم شیعه در مسجد الحرام برگزار می شد.(337)
پس از پایان مراسم حج ، شرف الدین با هموطنانشس و در میان مشایعت ، احترام و اكرام دولتمردان عربستان ، به جبل عامل عزیمت كرد.
در اواخر سال 1355 ق . پا در ركاب سفر نهاد و به عراق رفت . ابتدا وارد بغداد شد و سپس برای زیارت امامان معصوم (ع ) عازم نجف كاظمین ، سامرا و كربلا شد.
در واپسین روزهای سال 1355 ق . مقارن 1315 ش . شرف الدین از عراق راهی ایران شد تا مرقد هشتمین پیشوای شیعیان حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا(ع ) را زیارت كند. در تهران عده زیادی از علما، روحانیون و شخصیتهای علمی و دینی از او استقبال كردند. همچنین مردم دیندار، عالمان شهر به دیدار و زیارت او شتافتند و به اكرام و احترامش همت گماشتند.
شرف الدین از تهران به قم عزیمت كرد تا مرقد پاك حضرت فاطمه معصومه (ع )، دخت ولاگهر امام موسی كاظم (ع ) را زیارت كند و از نزدیك با حوزه علمیه و علما و فقهای قم كه به سختی تحت فشار اختناق و استبداد رضاخانی بودند، آشنا شود. پس از این زیارت و دیدار، رخت سفر به دیار خراسان كشید و عازم شهر شهادت ، مشهد مقدس شد و بوسه به آستان قدسی حضرت امام رضا(ع ) زد... و به آرزوی دیرین خویش دست یافت .
سفر شرف الدین به ایران ، نزدیك به یك ماه طول كشید و در اوایل سال 1356 ق . به وطن خود بازگشت .(338)
سرچشمه های هدایت
شرف الدین برای مقابله با وضع آشفته و نابسامان فرهنگی و آموزشی در لبنان كه در اثر گسترش و تحكیم سلطه خیانت آمیز استعمارگران غربی در این بار به وجود آمده بود، تصمیم به اصلاح دستگاههای آموزش و پرورش ‍ جامعه خود گرفت . وی تصمیم گرفت مدرسه ای در صور بسازد. در این كار از تمام كسانی كه امكان كمك مادی داشتند، دعوت به همكاری كرد.
ابتدا در سال 1357 ق . مدرسه ای ابتدایی برای آموزش و پرورش ‍ دانش آموزان مسلمان با نام المدرسة الجعفریة بنا نهاد. این مدرسه به طور رایگان اداره می شد و علاوه بر تعلیم درسهای جدید، از درسهای معارف و اخلاق اسلامی نیز بهره می جست .(339)
شرف الدین در مقام یك مصلح دلسوز و آگاه ، باشگاه مجلل و زیبای نادی الامام الصادق علیه السلام را تاءسیس كرد تا بدین طریق از شركت جوانان در محافل دشمنان و بدخواهان جلوگیری كند. علاوه بر آن . مسجدی در نزدیكی مدرسه جعفریه و باشگاه امام صادق علیه السلام ساخت تا دانش آموزان و كسانی كه به باشگاه می آیند، فرایض دینی خود را در مسجد انجام دهند.(340)
شرف الدین خوب می دانست كه دختران امروز، مادران فردایند و در تربیت فرزندان مسلمان نقشی اساسی دارند. با احساس این نیاز و پس از تهیه مقدمات ، در سال 1361 ق . مدرسه دخترانه ((الزهرا)) را تاءسیس كرد. پس از مدتی ، مخالفان سیاسی او كه از دست نشاندگان فرانسه بودند، با توسل به زور و كمك دولت وابسته لبنان و سربازان دولتی ، مدرسه الزهرا را بستند! اما شرف الدین بدون هیچ ترس و یاءسی ، كلاسهای آن سال را در خانه خود بر پا كرد و تا آخر ادامه داد و سال بعد، مجدادا مدرسه بازگشایی شد و در كنار مدرسه جعفریه ، كار خود را آغاز كرد.(341)بعدها دانشكده جعفریه را نیز تاءسیس كرد.(342)
شرف الدین به اندازه توان مادی خویش همواره در جهت رفع نیاز فقرا و مستمندان می كوشید. خانه اش در صور پناهگاه تهیدستان و حاجتمندان بود. وی در ادامه راه اصلاح و سازندگی اجتماعی خویش ، مؤ سسه خیریه ای را به نام ((انجمن نیكوكاری و احسان )) به همین منظور در سال 1365 ق . تاءسیس كرد.(343)تاءسیس این مؤ سسه از كارهای بسیار درخشان ، كارساز و اساسی شرف الدین در سالهای آخر عمرش بود.
اجتهاد در مقابل نص
كار علمی و تحقیقی مهم دیگری كه شرف الدین در واپسین سالهای عمرش ‍ به انجام آن موفق شد نوشتن كتاب مشهور و شگفت انگیز النص والاجتهاد بود. این كتاب یكی دیگر از آثار وحدت آفرین شرف الدین است .
در این كتاب ، وی حدود صد مورد اجتهاد در مقابل نص (اعمال نظر شخصی در مقابل كلام صریح پیامبر) را كه خلفا، حاكمان و برخی از بستگان آنان ، در زمان رسول خدا یا بعد از رحلت آن حضرت مرتكب شدند، بر اساس كتابهای معتبر اهل سنت بر می شمارد و در مورد هر یك ، نظرات علمی ، تحقیقی و منتقدانه خود را بیان می كند.(344)
نوشتن چنین كتاب ارزشمندی ، در ادامه راه اصلاح و سازندگی فرهنگی امت جدش ، آخرین كار جاودان و حسن ختام یك عمر تلاش او برای خوشبختی و سعادت و وحدت مسلمانان جهان محسوب می شود.
در انتهای راه
شرف الدین هیچ گاه ناتوانیهای جسمی و بیماریهای مربوط به دوران سالخوردگی را بهانه قرار نداد و شانه از زیر بار مسؤ ولیتهای شرعی و اجتماعی خالی نكرد. هنگامی كه در بیمارستان بیروت بستری بود، هر روز مردم بسیاری از اقشار مختلف و از همه شهرهای لبنان ، برای عیادتش ‍ می آمدند.
روزها در بیم و امید و اضطراب می گذشت تا اینكه در صبح روز دوشنه 8 جمادی الثانی سال 1377 ق . آن شعله فروزان و آن چشم همیشه بیدار، پس از 87 سال درخشش خیره كننده خاموش شد.
خبر درگذشت شرف الدین در دنیای اسلام ، انعكاس غم انگیزی داشت و مردم صور برای همیشه در حسرت دیدن دوباره آن چهره درخشان الهی و امید دلها، سوختند.
سرانجام دو روز پس از وفات و تشییع مجلل و چشمگیر در بیروت ، بغداد، كاظمین و نجف ، پیكر پاك شرف الدین در سمت جنوبی صحن امام علی علیه السلام و مجاور آرامگاه استادش ، فقیه بزرگ سید محمد كاظم یزدی به خاك سپرده شد.
بر چشمه ساران حضور

از ولادت تا هجرت
در یكی از روزهای اردیبهشت سال 1267 ق . كه بهار با ماه رمضان تواءمان گشته بود و غنچه های یاد در آن می شكفتند، در خوانسار شهری كه جای جایش چشمه ای سر به بیرون آورده و چون نگینی سبز و بلند با دستهایی گشوده سخاوت را به تمام معنا به رخ می كشد، در خانه سید اسدالله ، عالم بزرگ شهر، نورسیده ای پای در حیات نهاد كه نام او را محمد تقی گزاردند.
سید محمد تقی جوانه ای بود روییده بر شاخه سار تباری كه در عرصه علم و زندگی درخت تناوری را شكل داده بودند و این طلیعه نیكویی برای او به شمار می آمد. سلسله نسب او چنین بود سید محمد تقی خوانساری فرزند علامه سید اسدالله و او فرزند دانشمند محقق سید حسین و او فرزند عالم بزرگوار سید ابوالقاسم ، فرزند دانشمند گرانمایه علامه سید حسین و او فرزند عالم فرزانه حاج میرزاابوالقاسم ، فرزند دانشمند گرانمایه علامه سید حسین و او فرزند عالم فرزانه حاج میرزاابوالقاسم ... .
و در پایان سلسله نیز سرچشمه دانش و عصمت امام موسی بن جعفر علیه السلام قرار داشت .
ایام مكتب آمد، سید محمد تقی در تیزهوشی گوی سبقت از همگنان ربود. او در این سنین كم هم جذبه های معنوی را در خود احساس می كرد. او كه در مكتب خط را بخوبی آموخت و قرآنی را به خط خود نشوت و آن را وقف مسجد كرد.
حوزه خوانسار كه در آن زمان به بركت پدران سید محمد تقی و دیگر فرزانه های علمی اش رونقی داشت ، دومین جایی بود كه سید محمد تقی در دامنش استواری یافت و قامت راست كرد. سرعت فراگیری سید محمد تقی چنان بود كه به هفده سالگی نرسیده ، ادبیات عرب و دیگر پایه های مقدماتی علوم اسلامی را فراگرفت . او در همین مدت قسمتهایی هم از فقه و اصول دوره سطح را خواند.(262)
پای درس بزرگان
خوانساری جوان پس از مشورتهایی كه با پدر كرد برای تكمیل اندوخته ها رهسپار حوزه دیرپای نجف شد. هجرت به نجف بر شتاب حركت او افزود .او در نجف پس از تكمیل درسهای ناتمام ، در درس محققان بزرگ این رشته ها حاضر شد تا جوانه های اجتهاد كه از توانایی در تحقیق ریشه می گیرد در او برویند. خوانساری جوان چهار سال در درس فقه و محقق بزرگ اصولی آیة الله آخوند خراسانی شركت كرد. در كنار این آدرس به درس ‍ فقیه برجسته آیة الله سید محمد كاظم طباطبایی یزدی هم حاضر گشت . بعد از ارتحال این دو او از درسهای اصول آیة الله نائینی ، آیة اللله آقا ضیاء عراقی و از درس فقه آیة الله در گرفتن اجتهادنامه خود از اساتیدش كوشش ‍ نكرد. اما آقا ضیاء عراقی - كه بارها مقام این شاگردش را ارج نهاده و گفته بود ((و حفظ مقام و نگهداری شؤ ونات آقای خوانساری را مانند علمای متاءخر بر خود فرض می دانم )) هنگامی كه او بعدها به ایران بازگشته بود، اجتهادنامه وی را از نجف برایش فرستاد. افزون بر این آقای خوانساری از این استاد خود اجازه روایی نیز یافته بود.(263)
بر بلندای حماسه
با شروع جنگ جهانی اول كه حكومت عثمانی به نفع آلمان درگیر این جنگ شد و در صف متحدین قرار گرفت ، قمرو عثمانیها در حیطه جنگ واقع گردید. در 28 آبان 1293 ق . بصره و حوالی آن به تصرف قوای انگلیس ‍ درآمد. موقعیتی حساس بود، دولت عثمانی از روحانیون كمك طلبید علمای شیعه با آنكه استبداد گسترده از طرف آن دولت بر جامعه اكثریت شیعی عراق روبرو بودند، نتوانستند در چنین هنگامه ای ناظر پایمال شدن سرزمین مقدس عراق شوند. این بود كه جمع بسیاری از مراجع فتوای جهاد دادند و چون خود در سنین پیری بودند فرزندانشان را به نیابت خویش ‍ رهسپار نبرد كردند و گروه دیگری از مجتهدان نیز خود راهی صحنه جهاد گشتند. در ایام محرم فتواهای شورانگیز جهاد شراره حماسه را بویژه در جان طلایه داران دانش برانگیخت و در این میان آقای خوانساری نیز كرسی درس و تحقیق را رها كرد و در صف رهسپاران جهاد قرار گرفت . او به گروه مجاهدانی كه به همراه آیة الله سید مصطفی كاشانی عازم نبرد بودند، پیوست . این گروه سوار بر كشتی در رود دجله و فرات پیش تاختند و خود را به صفوف مقدم جبهه در حوالی بصره رسانیدند.
آقای خوانساری در سنگرهای جلو جبهه همراه با همدرسان خود آقای سید ابوالقاسم كاشانی و آقای بختیاری زاده مستقر گشت . او در نبرد با هزار تیری كه داشت و با مهارتی كه در تیراندازی یافته بود سینه سپاهیان دشمن را آماج خشم ساخت و آنگاه كه دشمن برای درهم شكستن مقاومت جنوب هجومی سخت را آغاز كرد او پر نشاط برود و خنده های بلندش ‍ تعجب دوستان را برمی انگیخت و وقتی هم كه سایه رخوت بر گروهی از جنگاوران افتاد باز فریاد او كه حرام بودن عقب نشینی در برابر دشمن را اعلام می كرد، پرطنین بود، و شگفت تر زمانی بود كه با تنگ تر شدن حلقه محاصره دشمن مجاهدان مهیای مرگ می شدند و او شور نماز داشت و همگان را به آن می خواند. گویی نماز عاشورایی حسین علیه السلام در ذهنش زندگی یافته بود.
قوای دشمن پیروزیهای شایانی در جبهه فرات به دست آورد. ولی شكست در كوت العماره پای رفتن را از آنان گرفت و به ناچار جبهه جنگ از جنوب به شرق تغییر یافت .
با اشغال بغداد كه مقارن با پیروزیهای دیگر متفقین بود، پایان جهاد فرارسید. از آن سو اشغالگران در تعقیب نیروهای مقاومت برآمدند. دستگیریهای وسیعی آغاز گشت و سرانجام خوانساری جوان هم كه در نبرد از قسمت پا مجروح شده بود، دستگیر شد. مجاهدان عرب تنها با سپردن تعهدی آزاد گشتند اما برخورد با مجاهدان دیگر متفاوت بود. انگلیسی ها از آزادی آنان اجتناب ورزیدند. در این میان وساطتهایی نیز برای آزادی آقای خوانساری صورت گرفت ولی بی ثمر بود. اشغالگران اسرای جنگی را در بندر بصره جمع نموده ، آنجا یا كشتی هایی به اسرارتگاههای خود در مستعمراتشان فرستادند و آقای خوانساری و قریب چهارصد تن دیگر از اسراء به جزیره سنگاپور برده شدند. چهار ماه طول كشید تا كشتی آنان در آن سرزمین پهلو گرفت . در سنگاپور، اسرا در زندانی صحرایی قرار داده شدند. در این زندان گروهی از مردمان وحشی جزیره نیز به نام كوكا به چشم می خوردند. آنها به آدمخواری معروف بودند از آن رو هر روز صبح كه شیفت زندانبان عوض می شد اسرا سرشماری می شدند. در آن محیط خش ‍ آقای خوانساری به تلاش علمی روی آورد. او علاوه بر تدریس منطق و حكمت ، خود نیز به آموختن پرداخت و توانست زبان انگلیسی را از یك راجه هندی بیاموزد. رئیس زندان كه متوجه مقام علمی او شده بود با توجه به آشنایی او به زبان انگلیسی از او خواست كتابی گمراه ساز را ترجمه كند. او با آنكه روزهای سختی را پیش روی خود داشت با این درخواست مخالفت نمود. و شاید هم برای انتقام از این سرسختی بود كه زندانبانان قصد جان او را كردند. او خود در این باره گفته است :
((روزی همه به بیرون رفته بودند و من تنها بودم . زندانبانان حیوانی وحشی را از آن دم در بر درون زندان ول كردند. حیوان جستی زد و بسرعت به طرف من آمد. خیلی نزدیك شد اما كاری به من نداشت . به دم در رفت و دو مرتبه برگشت . چند دفعه این كار را انجام داد ولی كاری با من نكرد.))
بعدها كه راجه هندی آزاد شد در آزادی آقای خوانساری كوشید. در نتیجه آقای خوانساری نیز پس از گذشت چهار سال تحمل رنج اسارت ، آزاد گشت .(264)
مرجعیت
آیة الله خوانساری بعد از رهایی از اسارت به زادگاهش خوانسار بازگشت . پس از آن ، آوازه حوزه نوبنیاد سلطان آباد اراك ، در او شیفتگی نخستین را زنده ساخت و از همین رو در حوزه سلطان آباد به احترام آیة الله حائری در درسشان شركت جست و خود نیز جداگانه به تدریس فقه ، اصول و حكمت پرداخت . دیری نگذشت كه او توجه آیة الله حائری را به خود برانگیخت . آقای خوانساری در سلك یاران نزدیك و مشاوران برجسته (هیاءت استفتایی ) آیة الله حائری قرار گرفت . وی در پی این نزدیكیها نقش ‍ برجسته ای در شكل گیری حوزه علمیه قم ایفا كرد و مشوقی در هجرت آیة الله حائری به قم بود. در سال 1315 ش . حوزه قم در ماتم از دست دادن بنیانگذارش به سوگ نشست . در آن موقعیت خطیر آیة الله صدر و آیة الله حجت و همچنین آیة الله خوانساری كه سه تن از شاگردان و یاران برجسته آیة الله حائری بودند، برای تصدی مسؤ ولیت حوزه و عهده داری رهبری دینی مردم مورد توجه قرار گرفتند. در این میان آیة الله خوانساری با شایستگی های فراوان اخلاقی و علمی كه داشت پیشگام نگشت ، اما شیخ محمد صدوقی و شیخ مجتبی عراقی و تنی چند از دوستانشان در پاگیری مرجعیت ایشان تلاش ورزیدند. درس خارج برای ایشان تدارك گردید و قرار شد ادامه درس استادش حائری را بگوید. رفته رفته این شخصیت برجسته مورد اقبال جامعه ایرانی قرار گرفت و با طرح جواز رجوع در مسائل احتیاطی به ایشان از طرف آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی دامنه مرجعیت او گسترش یافت . اما با این همه او آیة الله صدر و آیة الله حجت برای حاكم نمودن وحدت رهبری دینی مردم و زدودن شائبه های تفرقه ، آیة الله بروجردی را به قم خواندند و با اصرار زیاد او را بر این سمند نشاندند.
سالهای طولانی تدریس آیة الله خانساری كه از حوزه نجف آغاز گشت ، جمع زیادی از آموختگان فضل او را همراه داشت . در سالهای آخر تدریس ‍ هم درس خارج او چنان با عمق و دقت طرح می شد كه تنها شایستگانی چند یارای حضور در آن را یافتند. آثار علمی ایشان غیر از آن رساله های فتوایی كه نظریات فقهی ایشان را در بر داشت ، تقریرات درسهای خارجی بود كه شاگردانش جمع آوری كرده بودند. از آن جمله درس طهارت ایشان بود كه به همت شاگرد برجسته اش آیة الله محمد علی اراكی و درس صلوة كه از سوی شاگرد فرزانه دیگرشان آقا مجتبی عراقی نگارش یافت .(265)
نماز
نماز آیة الله خوانساری حدیث شگفتی داشت . در او چنان باور خدا تجلی كرده بود كه در نماز حجاب برمی كشید و روحش به بهشت یاد درمی آمد. او خود در این باره چنین گفته بود: در نماز كه می ایستم مثل این كه است كه با خدا شفاهی صحبت می كنم و انگار رخ به رخ هستم . در پی نمایاندن این چهره معنوی او بود كه با درخواست جمعی از دل باوران ، آیة الله سید احمد خوانساری ، برقراری نماز جماعت فیضیه را به او واگذاشت . در این نماز پرشكوه حتی مقدسانی كه تردیدشان در عدالت امامان جماعت بسیار بود و به هر كس اقتدا نمی كردند، بی هیچ واهمه ای با او به نماز می ایستادند. بعضی از شبها هم كه آقای خوانساری نمی آمد آیة الله (امام ) خمینی كه از اساتید بنام حوزه بود اقامه نماز می كرد. از آن رو كه نماز جمعه در نظرگاه فقهی آیة الله خوانساری واجب احتیاطی بود در حوالی سال 1320 بعد از سالیان سال این نماز متروك و مهجور مانده بود، از سوی آن فقیه بزرگ در مدرسه فیضیه بپا شد. بعدها فیضیه هم گنجایش خیل آن همه مشتاقان نداشت . برای همین ، مكان نماز به مسجد امام حسن عسكری علیه السلام انتقال یافت . برگزاری این نماز چنان پرتاءثیر شد كه به دنبال آن در بیشتر شهرها نماز جمعه جانی تازه گرفت .(266)
نماز باران
یكی از حوادث مهم كه از آثار شهودی آقای خوانساری از نگاه دینی ، نماز بارانی است كه او آن را اقامه نمود تا تجلی دعا و نماز را در زندگی به گونه ای ملموس آشكار كند. در شهریور 1320 كه متفقین در ایران به طور انبوه حضور یافتند. در آن موقع موجی از قحطی و نابسامانی در كشور به راه افتاد. قسمتی از سپاه متفقین در منطقه خاكفرج قم استقرار یافت و بعد از مدتی كنترل شهر در دست آنان قرار گرفت . اشغال هنوز ادامه داشت كه زمینهای مساعد و وسیع شهر قم - كه به صورت دیم كشت می شد - با گذشت دو ماه بهاری از سال 1323 هنوز تشنه بودند. با بروز این خشكسالی موقعیت غذایی مردم بحرانی شد. اهالی قم ، چاره در خواندن نماز باران دیدند. آنان به جستجوی امامی برآمدند تا آنها را به ساحل اجابت رساند و با خلوص و صفایش خواستن را معنی بخشید. مردم راهی خانه های آقایان صدر، حجت و خوانساری شدند. آقایان صدر و حجت در پاسخ مردم گفتند اگر شما وظیفه های شرعی خود را بجا آورید، آسمان و زمین دستهایشان بر شما گشوده خواهد بود. اما آقای خوانساری نتوانست جواب نه بگوید و مردم هم گمان بردند او موافق با خواندن نماز باران است . به همین علت اطلاعیه هایی در سطح شهر نصب گردید كه آقای خوانساری در روز جمعه نماز استسقا خواهد خواند. گروهی ایشان را از پایان بد كار بیم دادند اما او گفت حالا كه چنین شده ، خواندن این نماز بر من تكلیفی است و هر چه صلاح باشد همان واقع خواهد شد. با نزدیك شدن لحظه موعود بهائیان شهر، متفقین را به انگیزه های این حركت بدبین نمودند تا جایی كه این نیروها در پوششی دفاعی رفتند. در روز موعود، جمعیت از گوشه و كنار شهر روانه شدند تا به صحرای خاكفرج كه در نیم كیلومتری شهر قرار داشت و مصلای آن محسوب می شد بروند. آیة الله خوانساری هم با طماءنینه و آرامش مخصوص و در حالی كه پاها را برهنه كرده و تحت الحنك انداخته بود با عده ای از همراهان به سمت آن نقطه حركت نمودند. جمعیت افزون بر بیست هزار نفر بود و 3/2 ساكنان شهر را در بر می گرفت . با عبور آرام مردم از كنار پادگان ، شائبه های تردید زدوده شد و توطئه بهائیان بی اثر ماند. آن روز نماز خوانده شد اما اثری از اجابت دیده نشد. آیة الله خوانساری كه بارها عطوفت و مهربانی پایان ناپذیر خدا را با همه وجود خود درك كرده بود، بخوبی می دانست كه خواستن را با اصرار معنا بخشد. چه آنكه اگر خواهش باشد اجابت حتمی است . او بعد از پایان درس و بحث از شاگردانش خواست كه تا همپای او باز به كوی خواهش روند و نماز بارانی دیگر بخوانند. این بار نماز در باغهای پشت قبرستان نوبپاگشت . غروب یكشنبه فرا رسید و آسمان بی تكه ابری سرخ گونگی خورشید را به نظاره نشست . گزارش هواشناسان غربی كه در پادگان خاكفرج بودند گویای این بود كه بارشی روی نخواهد داد.
دین ناباوران زبان تمسخر گشودند. استاد رسولی در خاطره خود می گوید: ((آن روز گذشت و ما مطابق معمول به نماز جماعت آیة الله خوانساری در مدرسه فیضیه رفتیم . اكنون یادم نیست كه به چه مناسبتی شبها در مدرسه فیضیه بعد از نماز جلسه روضه خوانی و سخنرانی بود. مرحوم حاج محمد تقی اشرافی به منبر رفت و هنوز اوایل سخنرانی ایشان بود كه باران شروع شد... آن شب باران مفصلی آمد.))
این باران چنان گسترده و بی امان بود كه تا آن وقت چنین بارشی را كسی سراغ نداشت . بی سیم های پادگان خاكفرج به كار افتاد و خبر این حادثه شگفت به جهان مخابره شد و در مدتی كوتاه پس از تاءیید آن از طرف مقامهای رسمی لندن و آمریكا، از طریق رادیو انعكاس جهانی یافت .(267)
حج نمونه
تا شهریور 1328 ش هفت سال می گذشت كه ایران از حج محروم بود. در آن سال حضور روحانیان كه تشنه تر از همه می نمودند در این حج ، حضوری پرجلوه بود. حضوری آنچنان كه حج آن سال را حجة العلما نامیدند. روحانیان بزرگی چون آیة الله میرزا محمد فیض و تنی چند از علمای برجسته در این حركت به چشم می خوردند. آیة الله خوانساری هم به دعوت یكی از بازاریان تهران به این كاروان پیوست . در همان روزهای نخست ورود ایشان به مكه او وحدت آفرین گشت و با اعلام ثبوت رؤ یت ماه از طرف ایشان اختلاف رخت بربست و وقتی هم كه جمعی از شیعیان از او تقاضای برپایی جماعت نمودند، او بی اعتنا به درخواست ایشان ، به نمازجماعت برادران اهل سنت رفت . چه آنكه این حج برای همبستگی بود و دلبستگی و دمیدن روح برادری ، تا در سایه وحدتی ظاهری روحها به وحدت رسند در مدینه نحل اقامت آیة الله خوانساری جای آمد و شد هیاءت ها و كاروانهای مذاهب مختلف بود. از جمله آنها هیاءت علمای مصر به سرپرستی شیخ حسن البناء، مرشد عام جمعیت اخوان المسلمین بود. گفتگوهای دوستانه اش آغاز گشت و تلاش آیة الله خوانساری در نزدیكی و ایجاد تفاهم هر چه بیشتر بود. در پاسخ به این خبر اخوان وحدت ، خطبای مصری هم با او، همصدا گردیدند.(268)
فتواهای شورآفرین
آیة الله خوانساری همگام با آیة الله حاج آقا حسین قمی ، پیشگام مبارزه علیه كشف حجاب ، در این مبارزه شركت نمود. او در آن جو پراختناق در فتوای روشنگرانه بر زروری بودن حجاب پای فشرد.(269)
با شروع شكل گیری توطئه اشغال فلسطین ، آیة الله خوانساری با فریاد آیة الله كاشانی همنوا بود. او در فتوایی فداكاری و كمك مسلمانان را در قضیه فلسطین و جنگ صهیونیسم واجب شمرد سرانجام فریادها كارساز شد و هزاران فدایی اسلام آماده عزیمت به فلسطین گردیدند اما با سنگ اندازی های دولت وقت این اعزام چشمگیر انجام نپذیرفت .(270)
همگامی آیة الله خوانساری با آیة الله كاشانی مرزهای فراتری پیموده است . او با فتوایی سرنوشت ساز ملی شدن نفت را اعلام كرد و قطع دست غارتگران را از این سرمایه خداداد خواهان گردید. در هنگام برگزاری انتخابات مجلس هفدهم كه پس از پیروزی نهضت ملی انجام گرفت ، ایشان بار دیگر به یاری رهبری نهضت آیة الله كاشانی شتافت و در فتوایی مهم شركت در انتخابات را ادای وظیفه شرعی دانست و سستی در این راه را عملی مسؤ ولیت آفرین در پیشگاه خدا قلمداد نمود. انتشار این فتوا، تاءثیر بسزایی در انتخابات مزبور گذاشت . و در تهران تاءثیر آن شگفت آورتر بود.(271)
پاییز حزن
سال 1331 ش علما و مردم شهر همدان كه از حال نامساعد آیة الله خوانساری با خبر بودند، از او خواستند تابستان را در هوای ییلاقی همدان سپری كند. با قبول این درخواست ، آیة الله خوانساری با همراهانش آیة الله اراكی ، آیة الله آخوند ملاعلی همدانی ، آیة الله خمینی و فرزند بزرگشان سید محمد باقر، مؤ لف محترم آقای مجتبی عراقی راهی آنجا گردید.
آیة الله خوانساری در استقبالی پرشور وارد شهر شد. در پی اغتنام از انفاس ‍ قدسی او مردم شهر از وی تقاضای اقامه جماعت در مسجد جامع كردند. در یكی از آن روزها كه او برای برپایی نماز به مسجد می رفت ، در بین راه دچار حمله قلبی گشت و سرانجام نزدیكیهای ظهر هفتم ذیحجه 1371 ق به احرام جانان در آمد و لبیك گویان به سرای او شتافت كه حج چهره ای از زندگی هر روز است . و چنین شد كه رؤ یای آیة الله بروجردی نیز تعبیر گشت . او در رؤ یای در همان شبهای قبل از وفات آن فقیه نامدار دیده بود كه سید مرتضی رحلت كرده و او را به شهر قم می آوردند. قبر او اینك در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام هم آغوش استادش ‍ آیة الله حائری قرار دارد.(272)
علامه محقق، آقا سید عبدالعزیز طباطبایی(ره) نامی آشنا برای اهل قلم و تحقیق است. نام آن بزرگوار بر تارك پژوهش های علوم اسلامی چون ستاره ای می درخشد و یك عمر تلاش و كوشش و خوشه چینی از خرمن معارف بلند اهل بیت(ع)را تداعی می كند. ایشان مرجع محققان و پشتوانه ای برای جویندگان زلال دانش در عصر ما بود. درب خانه اش به روی همه باز بود و با رویی گشاده به مشكلات و سؤالات افراد پاسخی شایسته می داد.

آیةالله سید محمد علی ابطحی اصفهانی در این باره فرموده اند:
«تا آقای سید عبدالعزیز طباطبایی(ره)زنده بود، اهل تحقیق می دانستند در زیر آسمان شهری زندگی می كنند كه می توانند در هر بعدی از ابعاد مختلف مسائل اسلامی مشغول تحقیق باشند، در هر موردی كه با مشكل مواجه شوند،استاد راهنمایی در آن شهر در

گوشه خانه اش نشسته كه در هر لحظه از لحظات شب و روز مهیاست تا مشكل آنها را بدون هیچ منّتی با یك تلفن حل كند.»(1)

سخن از عالمی سخت كوش، محقّقی بلند همت، دانشمندی فرزانه یعنی علّامه آقا سید عبدالعزیز طباطبایی است. اگر چه زرشناسان او را نیك می شناسند و قدر می دانند، ولی برای آن كه مجموعه حاضر از نام و یاد آن عزیز خالی نباشد، در این مجال به زندگی و آثار آن مرد بزرگ نگاهی گذرا خواهیم داشت.

در یكمین سال افول شمع وجود ایشان، به همت مؤسّسه آل البیت(ع) و به قلم جمعی از ارادتمندان یادنامه ای برای او در سه جلد به چاپ رسید كه شرح یك عمر پژوهشِ محقّق طباطبایی بود. آن یادنامه منبع عمده نگارنده در این مقاله است.

خاندان
بیت طباطبایی یزدی از خانواده های ریشه دار و شریف ایران هستند و مردان بزرگی را در دامن خود پرورش داده اند. اصل این خاندان از «كسنویه» یزد است و اوّلین كسی كه از آنها به عراق هجرت كرد، فقیه و عالم نامی، مرحوم آیةالله العظمی سید محمد كاظم یزدی(ره)، است. ایشان از مراجع عالیقدر شیعه در قرن چهاردهم و از نظر جامعیت در فروع فقهی كم نظیر است. كتاب معروف او « عروةالوثقی»، تقریبا به وسیله همه مراجع بعد از خودش حاشیه خورده است. آن بزرگوار در عید مبعث 1328 ق در نجف اشرف به رحمت ایزدی پیوست. یكی از افراد

بیت طباطبایی - كه پسر عموی صاحب « عروة» می باشد. - آقا سید اسماعیل طباطبایی است. او كه دروس عالی حوزه را در نجف اشرف فرا گرفته بود و از فضلای حوزه به شمار می رفت، به دامادی صاحب « عروة» درآمد. فرزند سید اسماعیل، مرحوم آقا سید جواد طباطبایی، پدر محقق طباطبایی است. مادر سید عبدالعزیز نیز فرزند سیداحمد طباطبایی، پسر صاحب عروة است. لذا محقق طباطبایی هم از سوی پدر و هم از سوی مادر، نواده صاحب عروه محسوب می شود.(2)
پدر محقق طباطبایی، یعنی آقا سید جواد، از چهره های معروف علمای نجف اشرف بود.

آقا سید عبدالعزیز درباره پدر گرامی اش می گوید:
«ایشان از اهل علم، مشهور به تقوی و زهد بود... قسمت زیادی از وقت خود را مشغول نماز و نوافل بود و نصف آخر قرآن را حفظ داشت و هر روز قرائت می كرد.»(3)
سید جواد طباطبایی در سال 1363 ق برای معالجه به ایران آمد و در تهران در گذشت و در جوار حرم مطهر حضرت عبد العظیم حسنی(ع) مدفون شد.

تولّد
در بیت طباطبایی یزدی در 23 جمادی الاول 1348 ق ( چهارم آبان 1308 ش) كودكی پا به عرصه وجود گذاشت. او را سید عبد العزیز نام نهادند. بعد از دوران طفولیت به مكتب رفت و خط و قرآن و حساب و دیگر مقدمات را فرا گرفت. پس از آن به سلك طلاب علوم دینی درآمد و

تحت اِشراف پدر گرامی اش مراحل آغازین دانش را طی كرد. پانزده سال داشت كه همراه پدر به ایران آمد و در همین سفر پدرش در گذشت. اگر چه از دست دادن سایه مهر پدری برای او سخت بود، ولی سید عبد العزیز خیلی زود به قم رفت و مدتی مشغول تحصیل بود و از درس مرحوم آیةالله حاج آقا رضا صدر استفاده كرد. سال بعد به نجف اشرف و جوار آستان مولای متقیان امیر مؤمنان(ع) برگشت و در پرتو آن قبه نورانی مشغول كسب علم گردید.

اساتید
محقق طباطبایی(ره) سالیان متمادی از محضر بزرگان حوزه سترگ نجف بهره ها برد. بعضی از شخصیت هایی كه وی از خرمن دانش آنها استفاده كرده است، عبارتند از:
1 - آیة الله العظمی سید ابوالقاسم خویی(ره) (م 1413 ق )
2 - آیة الله العظمی سید عبد الهادی شیرازی(ره) (م 1382 ق )
3 - آیة الله العظمی سید عبد الا علی سبزواری(ره) (م 1414 ق )
4 - آیة الله سید علی علامه فانی(ره) (م 1409 ق)
5 - آیة الله سید هاشم حسینی طهرانی(ره) (م 1411 ق)
6 - آیة الله میرزا محمد علی اردوبادی(ره) (م 1380 ق )
7 - آیة الله شیخ مجتبی لنكرانی(ره) (م 1406 ق)
8 - آیة الله شیخ صدرا بادكوبه ای(ره) (م 1392 ق )

آقا عبدالعزیز طباطبایی مراتب عالی فقه، اصول، كلام و فلسفه را از این بزرگان فرا گرفت؛ ولی آنچه از دوران جوانی مورد علاقه فراوانش بود، علم كتابشناسی و بررسی و احیای میراث كهن شیعه بود.

در سالهای تحصیل او در نجف، دو شخصیت فرزانه و استوانه استوار این رشته حاضر بودند: علّامه حاج آقا بزرگ تهرانی، صاحب اثر عظیم «الذریعه» و علامه حاج شیخ عبدالحسین امینی مؤلف كتاب گرانسنگ «الغدیر». این دو بزرگوار كه از چهره های تابنك حوزه های علمیه به شمار می رفتند و خود كتابخانه ای سیّار از میراث شیعه بودند، در رشد و پرورش آقا سید عبدالعزیز بسیار تأثیر گذار بودند.از همان اوان تأسیس كتابخانه عمومی حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف به وسیله مرزبان غیور حریم تشیع، علامه امینی(ره)، محقق طباطبایی در آنجا مشغول تحقیق و تدوین فهرست كتابخانه شد. این امر باعث انس و ارتباط مداوم با علامه امینی گردید. در همین سالها محقق طباطبایی برای شناسایی نُسَخ خطی، كتابشناسی و سایر ظرایف و دقایق این رشته، با علامه عالیقدر حاج آقا بزرگ تهرانی(ره) مراوده مستمر داشت.

سید عبد العزیز از سه نفر از بزرگان اساتید خود نیز دارای اجازه نقل روایت بود كه عبارتند از حضرات آیات: سید ابوالقاسم خویی ؛ سید عبدالهادی شیرازی و علامه آقا بزرگ تهرانی(ره).

مهاجرت به ایران و ادامه فعالیت های علمی
محقق طباطبایی در سال 1396 ق (1356 ش) به علت فشارهای رژیم عراق به ایرانی ها، به میهن آباء و اجدادی خویش مهاجرت كرد و در جوار نگین شهر قم، حضرت فاطمه معصومه(س)، اقامت گزید. حضور ایشان در حوزه مقدس قم برای فضلا و محققین بسیار مغتنم و نیك بود و خیلی زود شمع جمع اهل قلم گردید. اخلاق پك و روحیه بی آلایش، سخاوت علمی، تواضع و محبت آن عزیز باعث ارادت و علاقه مضاعف شاگردانش به او می شد.حافظه بسیار خوب، اخلاص و عشق به نشر آثار اسلامی، تجربه عملی و معاشرت طولانی با اساتید و اهل فن، از محقق طباطبایی دانشمندی جامع پدید آورده بود، به طوری كه هر كسی از محضرش بهره ای می برد. علاوه بر محققین و شاگردان، مؤسسات تحقیقاتی و علمی نیز از تجربه و تخصّص او بی نیاز نبودند. مركزی همچون: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیه، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی و... با ایشان ارتباط داشتند و آثار زیادی با نظارت و همكاری مستقیم وی تحقیق و چاپ شد. بر اساس فهرستی كه فرزند گرامی شان، آقای سید محمد طباطبایی، تهیه كرده اند، تعداد 94 عنوان كتاب با استفاده از راهنمایی ها و یادداشت های محقق طباطبایی تحقیق شد كه در مقدّمه این آثار بدین نكته اشاره شده است.(4)
علامه محقق طباطبایی همچنین در مجامع و همایش های علمی مختلفی شركت می جست و در بسیاری از آنها مقالاتی نیز ارائه می نمود. از آن جمله به كنگره علاّمه شریف رضی در 1406 ق در تهران، كنگره هزاره شیخ مفید در 1413 ق، در قم، كنگره امام حسین(ع) در 1404 ق در لندن و كنگره امام علی(ع) در 1406 ق در لندن، می توان اشاره نمود.

محقق طباطبایی و فهرست نگاری
آقا عبدالعزیز طباطبایی را بدون شك باید از نامدارترین كتاب شناسان و نسخه شناسان عصر اخیر به شمار آورد. از اوان نوجوانی علاقه وافری به فهرست نگاری و كتاب شناسی نشان می داد و چنان كه خود فرموده اند، در سن هشت یا نه سالگی كتُب كتابخانه مدرسه سید(ره) را در نجف اشرف در دفتر كوچكی فهرست كردند. این دفتر اولین فهرستی است كه ایشان تهیه نمود.(5)
در دوران جوانی درك محضر كتاب شناس شیعه، علامه آقا بزرگ تهرانی(ره)و 25 سال ارتباط با وی، تبحّر و تخصّص ویژه ای به آقای طباطبایی بخشیده بود و شاید بتوان او را یادگار و وارث علمی صاحب «ذریعه» در قم دانست.
ایشان فهرست های زیادی را از نُسَخ خطی داخل و خارج كشور تهیه كرد كه در بخش آثار به آنها اشاره خواهیم كرد.

محقق طباطبایی در مورد فهرست نگاری در ایران فرموده اند:
«در ایران، در كل بسیار خوب است ؛ و من مكررا گفته ام كه هیچ كشور دیگری به اندازه ایران، فهرست تهیه و چاپ نكرده است.»
ایشان در مورد زبان فهرست ها گفته اند:
«به نظر من بهتر است كه فهرست به زبان كتاب ها باشد؛ مثلاً كتب عربی به زبان عربی و كتاب های فارسی به زبان فارسی فهرست شوند.»
مرحوم طباطبایی درباره فهرست نگاری كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی نیز ضمن تجلیل، فرموده اند:
«كار اشتباهی كه انجام شده فهرست موضوعی است؛ زیرا كتابخانه ای را كه دائماً در حال رشد است نمی توان به صورت موضوعی فهرست كرد، بلكه باید كتاب ها را شماره ای فهرست كرد.»(6)

پدر پیر پژوهش در نگاه هنرشناسان
همه كسانی كه با محقق طباطبایی(ره) آشنایی داشتند به صفای روح او و خلوص و ارادت ایشان به مقام شامخ اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و همچنین تبحّر و تخصّص او در كتاب شناسی شیعه، اذغان دارند.

استاد فرزانه حضرت آیة الله آقا موسی شبیری زنجانی - دامت بركاته - درباره آقا سید عبد العزیز می فرمودند:
«سه نكته در مورد ایشان قابل ذكر است: اوّل این كه تسلط او بر كتاب شناسی اسلامی جای شك و شبهه نبود، به صورتی كه اگر نگوییم بی نظیر، مسلّم كم نظیر بود؛ دوم این كه اهل مسامحه و تعارف در تعبیر نبود و مطالبی كه نوشته است با توجه به پشتوانه تحقیق ایشان قابل اعتماد و اعتنا است و سوم این كه اگر می فهمید كسی اهل استفاده و تحقیق است، با عشق تمام و با سخاوت و سماحت به او كمك می كرد.»(7)

علامه محمد تقی جعفری(ره) در مورد تواضع و فروتنی او فرموده اند:
«از محاسن با اهمیت شخصیت آن مرحوم، كه متاسفانه تا حدودی كمیاب است، این بود كه معمولاً در صدد ابراز معلوماتِ وافری كه اندوخته بود برنمی آمد. اگر كسی روزها با آن بزرگوار همنشینی می كرد نمی توانست از كمیت معارفی كه در درون داشت، اطلاع پیدا كند.»(8)

استاد محمد تقی دانش پژوه(ره) نیز چنین فرموده اند:
«هیچ آخوندی مثل او چنان پراطلاع ندیده بودم.»(9)

و استاد عبدالحسین حائری نیز درباره میزان تسلط وی نوشته اند:
«در باب تسلط ایشان باید گفت كه از مسلم ترین امور كه جای شك در آن نیست، تسلط كامل ایشان بر میراث فرهنگی مخطوط اسلام و تشیع است.»(10)

از خصوصیات بارز آن بزرگوار سماحت و سخاوت وی در كمك به پژوهشگران و شاگردان بود كه همه كسانی كه از او استفاده كرده اند، به این خصیصه اشاره می كنند. آقای صحتی سردرودی در این باره نوشته اند:
«هرگز فراموش نمی كنم آن شبی را كه استاد برای معالجه می خواست چند صباحی به تهران رود و من بی خبر از همه جا، سر در كتاب و دفتر فرو برده بودم و می نوشتم كه دیدم استاد خم شد و كلیدهای خانه را پیشم نهاد و گفت: ما عازم تهرانیم و در خانه كسی نیست. كتابخانه در اختیار شماست، هر وقتی از شبانه روز كه خواستی می توانی بیایی و مطالعه كنی؛ و اگر هم خواستی می توانی به خانه خود تلفن بزنی و همین جا بمانی و شبانه روز به تحقیق بپردازی.»(11)

غروب آفتاب پژوهش
با وجود آن كه علامه طباطبایی در اواخر عمر از ناراحتی قلبی رنج می برد، ولی كار و تلاش را رها نكرد و همچنان به فعالیت های علمی خود ادامه می داد. تا این كه روز دوشنبه 6 ماه رمضان 1416 ق به علت نارسایی شدید قلبی در بخش ccu بیمارستان آیة الله العظمی گلپایگانی(ره) بستری شد و ساعت 2 بامداد روز بعد، یعنی 7 رمضان المبارك 1416 (18 اسفند ماه 1374)، مرغ روح آن عزیز كالبد تن را رها نمود و به ملأ اعلی پر كشید.

عصر همین روز پیكر پك او در میان موج تألّم، تأثّر و ناباوری هزاران نفر از دوست داران و ارادتمندان و شاگردانش از مسجد امام حسن عسگری(ع) به سوی حرم حضرت معصومه(س) تشییع شد. پس از اقامه نماز به وسیله حضرت آیة الله آقا موسی شبیری زنجانی - دامت بركاته - ، در جوار بارگاه ملكوتی كریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س)، در حجره 14 صحن بزرگ به خك سپرده شد. در واقع با دفن این محقق فرزانه، كتابخانه ای وسیع در گوشه ای از حرم مدفون گشت.

آثار و تألیفات
اگر چه چندین سال است كه از فیض حضور آن محقق سخت كوش محروم شده ایم، ولی آثار جاوید او هماره عطر وجودش را در دل و جان مؤمنان زنده خواهد ساخت. فهرست مختصر تألیفات و نوشته های ایشان بر اساس مقاله «خزان در گلشن تحقیق»(12)، اثر فاضل ارجمند جناب صدرایی خویی - كه خود از ارادتمندان و شاگردان محقق طباطبایی است. - به شرح ذیل می باشد.

آثار ایشان را می توان به هفت بخش تقسیم كرد:
الف) آثاری كه در تكمیل تألیفات استادشان علامه تهرانی تألیف نمودند

مثل «مستدرك الذریعه»، «اضواء علی الذریعه»، «مهذّب الذریعه»، «معجم اعلام الشیعه»، «تعلیقات علی طبقات اعلام الشیعه» و «تنظیم و تصحیح نقباء البشر».
ب) آثاری كه در تكمیل تألیفات استادشان علامه امینی تألیف نمودند
مانند «علی ضفاف الغدیر» در تكمله الغدیر و «انباء السماء برزیة كربلا» در تكمیل سیرتنا و سنتنا.
ج) تحقیق و تصحیح آثار بزرگان
مانند «فهرست منتجب الدین»، «الاربعون المنتقی من مناقب المرتضی»، «عقدالدرر فی اخبار المهدی المنتظر»، «مقتل امیرالمؤمنین(ع) از ابن ابی دنیا»، «مناقب امیرالمؤمنین(ع) از احمدبن حنبل»، «ترجمه امیرالمؤمنین(ع) از تاریخ دمشق»، «ترجمه امام حسن و امام حسین(ع) از طبقات ابن سعد» و...
د) فهرست نُسَخ خطی
مانند «فهرست كتابخانه امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف»، «فهرست نسخ خطی آستان قدس رضوی»، «فهرست نسخ كتابخانه علامه طباطبایی در شیراز»، «فهرست نسخ كتابخانه سید محمد علی قاضی طباطبایی در تبریز»، «فهرست نسخ كتابخانه فراز عبدالقادر گیلانی در بغداد»، «فهرست نسخ كتابخانه ثقة الاسلام در تبریز» و...
ه ) كتابنامه ها
از جمله «اهل البیت فی مكتبة العربیة»، «الغدیر فی التراث الاسلامی»، «حیاة الشیخ المفید»، «مكتبة العلامة الحلّی»، «فی رحاب نهج البلاغه»، «مخطوطات اللغة العربیه»، «فهرست تصانیف كراجكی» و...
و) یادداشت ها و مطالب منتخب از كتابخانه ها كه در سفرهای ایشان تنظیم شده است
مانند «نتایج الاسفار»، «قید الاوابد و جمع الشوارد»، «فهرست نسخه های منتخبه از كتابخانه های تركیه»، «فهرست نسخ خطی منتخب از حجاز»، «فهرست نسخ منتخب از كتابخانه های تبریز» و...
ز) سایر آثار
مثل «الحسین(ع) والسنة»، «المهدی(ع) فی السنة النبویة»، «حیاة الشیخ یوسف بحرانی»، «شخصیت علمی و مشایخ شیخ طوسی» و....
علاوه بر آثار مذكور، مقالات متعددی نیز از آن فقید در مجله وزین «تراثنا» به چاپ رسیده است. برای شناخت دقیق و تفصیلی آثار ایشان می توان به جلد اول یادنامه مراجعه نمود.

پی نوشت ها:
1 - المحقق الطباطبائی فی ذكراه السنویة الاولی، ج 3، ص 1178 .
2 - الغدیر فی النراث الاسلامی، ص 233 .
3 - المحقق الطباطبائی فی ذكراه السنویة الاولی، ج 1، ص 350 - 348 .
4 - همان، ج 3، ص 1135 - 1090 .
5 - همان، ص 1223 .
6 - همان، ص 1223 - 1219 .
7 - مصاحبه نگارنده با معظم له .
8 - المحقق الطباطبائی فی ذكراه السنویة الاولی، ج 3، ص 1030 .
9 - همان، ص 1036 .
10 - همان، ص 1039 .
11 - «پدر پیر پژوهش زنده است» محمد صحتی سردرودی، هفته نامه گلستان قرآن، ش 6، ص 35 .
12 - «خزان در گلشن تحقیق» علی صدرائی خوئی، فصلنامه وقف میراث جاویدان، ش 12 - 11 .
نویسنده : مهدی سلیمانی آشتیانی
بزرگان
ابوحامد کرمانی
ابوالقاسم فندرسکی
اکبر ملایری
پروفسور مجتبی ناصری
دكتر علي اكبر جلالي
افضل‌الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی (زاده: ۵۳۰ هجری قمری در کرمان، درگذشت: ۶۱۵ هجری قمری در کوهبنان)، مورخ، طبیب، نویسنده، شاعر و فیلسوف نامدار و برجسته ی کرمان در قرن ششم و هفتم هجری بود.

درباره او
افضل‌الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی در حدود سال ۵۳۰ هجری قمری در شهر کرمان (و به روایتی در کوهبنان) بدنیا آمد.

از وی با عنوان افضل کرمان یا به کنیه اش، ابوحامد نیز یاد می شده‌است.
وی نه فقط پزشکی حاذق، بلکه مورخی نکته سنج و فیلسوفی بزرگ بود و نخستین و قدیمی ترین تاریخ‌های موجود درباره‌ استان پهناور و تاریخی کرمان نیز از آثار او به شمار می‌روند.

وی مدتها در دربار سلجوقیان کرمان به شغل دبیری و طبابت اشتغال داشت و همچنین طبیب مخصوص ملک دینار غُزّ بود و افزون بر این، به خاطر جایگاه والایش در دانش پزشکی از یاری و پشتیبانی اتابکان یزد و اولاد طغرل شاه سلجوقی نیز برخوردار بود.

تأسیس بیمارستانهایی در کرمان و یزد
وی، با بهره از پشتیبانی این زمامداران در روزگار خویش، در کرمان و همینطور در یزد، بیمارستانهایی تأسیس نمود و خود در رأس پزشکان این بیمارستانها به طبابت و تألیف و آموزش پزشکی اشتغال داشت

خود وی در یکی از تألیفاتش، به این واقعیت که تأسیس مدارس و بیمارستانها توسط او، با تشویق و ترغیب و حمایت زمامداران همعصرش بوده‌است، چنین اشاره می‌کند:
.. به حکم آن، مرا معایش بسیار فرموده بودند و شروع در مدارس و مارستانات کرده، مرا تکلیف اعمال نمودند...

و یا در جای دیگر، که همین موضوع را در حقّ ملوک دیار یزد و اتابکان سلغری چنین تکرار می‌کند: 

... از آن حضرت، در احترام و توقیع من مبالغت می‌نمودند و مارستان با مبالغ ارتفاع، مسلم فرمودند. 

از این قبیل نوشته های این پزشک ارجمند که رسالات پزشکی خویش را به زبان فارسی تدوین کرده، چنین برمی آید که وی، اساساً یکی از نخستین ادیبان و نویسندگان ایرانی بوده است که در قرن ششم از کلمات فارسی مارستان یا مارستانات، به جای لغت دارالشفاء که عربی است،استفاده کرده و بعدها همین کلمات در کلام فارسی زبانان و پارسی گویان اعصار بعد، جهت توصیف مراکز درمانی (همچون بیمارستان و تیمارستان)، پذیرفته و به کار برده شده اند.

آثار و تالیفات
از جمله کتب ارزشمند او «عقد العلی للموقف الاعلی» و«بدایع الزمان فی وقایع کرمان» در جغرافیا و تاریخ کرمان است که به تاریخ افضل شهرت دارد.

افضل الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی در امر پزشکی تبحر داشت و پزشک مخصوص دربار سلاجقه نیز بود، رساله ی طبّی بزرگ و پرارجی به نام صلاح الصحاح نیز تألیف نمود که از مهمترین رسالات پزشکی تدوین شده در قرن ششم هجری به زبان فارسی است.

بنیانگذار طب پیشگیری
از نکات جالب توجه در مورد او، تأکید ویژه‌ای است که وی در تألیفات و تقریرات پزشکی خویش، بر اصل پیشگیری از بیماریها و مقدم دانستن پیشگیری بر درمان نموده‌است.
وی در قرن ششم موضوع پیشگیری را در کنار درمان بیماری‌ها، از اصلی ترین محورهای طب و طبابت خویش قرار داده و در اشاعه ی این نگرش در طب کوشیده‌است. در این ارتباط، در جمله‌ای از رساله ی صلاح الصحاحِ وی می‌خوانیم:

حفظ صحّت، یک نیمه از جزوِ عمل است از علم طبّ، و نیمه ی دیگر علاج بیماران است...

این جمله که سرتاسر رساله ی مذکور و همینطور برخی دیگر از تألیفات پزشکی ابوحامد، به تشریح آن اختصاص دارد، حکایتگر آن است که این دانشمند و پزشک ارجمند کرمانی، با الهام از مبانی طبی ایران باستان، قرن‌ها قبل از پزشکان غربی، بر تقدّم نقش پیشگیری از بیماریها بر درمان آنها، تأکید و احاطه داشته و بدین اعتبار، وی را باید از بانیان اصول بهداشت و طبّ پیشگیری، نه فقط در کرمان، و نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان شناخت و جایگاه شامخ او را در این عرصه، ستود و ارج نهاد.

منبع:دانش گستر
ملیت : ایرانی - قرن : 10

ابوالقاسم فندرسکی، معروف به میرفندرسکی (ح 970 - 1050 ق/ 1563 - 1640م )، حکیم و دانشمند دوره صفوی و از استادان بنام مکتب اصفهان. پدران او از بزرگان سادات استراباد بودند و جدش میرصدرالدین در ناحیه فندرسک از قرای استراباد صاحب املاکی بود و بعد از جلوس شاه عباس اول ( 966 ق ) به دربار او پیوست. پدرش میرزا بیک نیز در دستگاه شاه عباس خدمت می کرد و مورد تکریم بود ( افندی، 5/500، قمی، 3/35 - 36 ).

ابوالقاسم در قصبه فندرسک زاده شد (نک: ارحدی، 151، افندی، 5/501 - 502 ) و ظاهراً مقدمات علوم را در همان نواحی فراگرفت، ولی بعداً برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و نزد علامه چلبی بیک تبریزی ( د 1041 ) که خود از شاگردان افضل الدین محمد ترکه اصفهانی بود، به تحصیل حکمت و علوم پرداخت ( نک: اوحدی، 151، 168، 282 ).

 وی سپس در همانجا به تدریس مشغول شد، ولی ظاهراً محیط فکری و علمی آن روزگار با روحیه آزادی طلب و تقید ناپذیر او سازگار نبود و او نیز چون استادش چلبی بیک تبریزی و بسیاری دیگر از اهل علم و ادب و عرفان و هنر عازم هندوستان شد (نک: حمر، 151، نصرآبادی، 153 ).

هندوستان در آن دوران به سبب روش و منش خاص اکبرشاه و سیاست « صلح کل» او، هم از لحاظ رونق اقتصادی و امنیت اجتماعی مردمان نقاط دیگر را به سوی خود می کشید و هم از لحاظ تنوع ادیان و آیینها و دوری از تعصبات مذهبی و فرقه ای برای مردمان آزاد اندیش جایگاهی امن و دلخواه بود.

ظاهراً سفر اول میر به هند در 1015 ق و به همراهی اوحدی بلیانی (مولف تذکره عرفات العاشقین ) بوده است (اوحدی، 12، 151 )، به گفته اوحدی هنگامی که میر به هند رسید، به دستگاه میرزا جعفر آصف خان ( ه م ) که خود از شاعران و ادیبان ایرانی بود و به هند مهاجرت کرده و در آنجا به صدارت و وزارت رسیده بود، نزدیک شد.

آصف خان با رعایت احوال او، وسایل بازگشت او را به ایران فراهم نمود، ولی دیری نگذشت که میر دوباره عازم سفر هند شد، نخست به گجرات و از آنجا به دکن رفت.

اوحدی در هنگامی که مشغول نوشتن عرفات العاشقین بوده - یعنی در فاصله سالهای 1021 تا 1024 ق - می نویسد که میر مکرر به جانب هند سفر کرده و در این ازمنه نیز به هند آمده، باز به عراق مراجعت نموده و باز در هند است ( ص 150 ). میرفندرسکی بعد از این تاریخ نیز تا اواخر عمر همواره به هند سفر می کرده و ظاهراً یک بار در 1037 ق و بار دیگر در 1046 ق به معرفی ابوالحسن اصفهانی، وزیر شاه جهان ملاقات کرده است (ریو، 815/II ).

میرفندرسکی در دربار ایران نیز مورد تکریم بود و به گفته نصرآبادی هنگامی که از هند به اصفهان بازگشت، شاه صفی به دیدنش رفت (همانجا). وفات او در 1050 ق در اصفهان روی داد (خاتون آبادی، 514 ) و در همانجا در مقبره بابا رکن الدین، در محلی که امروز به تخت فولاد و تکیه میر معروف است، به خاک سپرده شد.

مزار او در فضای باز قرار دارد و بر روی خاک او سنگ یکپارچه بزرگی نهاده اند که بر جانب غربی آن کتیبه ای به خط ثلث برجسته مورخ به سال 1050 ق نوشته شده است، ولی در پایان نسخه رساله صناعیه ( شم 887 ) موجود در کتابخانه آستان قدس، تاریخ وفات میر 1049 قید شده و در مصراع آخر یک رباعی به صورت ماده تاریخ آمده است (نک: گلچین معانی، 35، حاشیه). مقبره میر همیشه در اصفهان حرمت خاص داشته و زیارتگاه مردم بوده است. گفته اند که پس از مرگ وی طبق وصیتش کتابهای او به کتابخانه سلطنتی شاه صفی منتقل شد (قمی، 3/35، مدرس، 4/359 ).

تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان
از زندگانی شخصی او چیزی نمی دانیم و معلوم نیست که اعقاب او چه کسانی بوده اند. از نوادگان او تنها میرابوطالب بن میرزا بیک معروف است که از شاگردان علامه مجلسی، و مردی فاضل و شاعر بوده است و آثار فراوان دارد (نک: افندی، 5/500 - 501، قمی، 3/36، مدرس، 4/360 ) و بازماندگان این خاندان، تا همین اواخر از سادات محترم منطقه استراباد بوده اند (نک: هدایت، روضه، 9/112، 489 ).

میرفندرسکی از معاصران میرداماد و شیخ بهایی بوده و چندین تن از مدرسان علوم و حکمای معروف آن عصر، چون ملا صادق اردستانی، محمدباقر سبزواری، آقا حسین خوانساری، میرزا رفیعای نائینی و شیخ رجبعلی تبریزی از شاگردان او بوده اند (نک: خوانساری، 2/354، خاتون آبادی، همانجا، هدایت، همان، 8/586، آشتیانی، 85 ).

بعضی از مولفان صدرالدین شیرازی، حکیم بزرگ عصر صفوی را نیز در شمار شاگردان او آورده اند (مدرس، 3/418، براون، 435/IV)، ولی صدرالدین در هیچ یک از آثار خود از او نامی نمی برد، درصورتی که در مقدمه شرح بر اصول کافی از دو استاد دیگر خود، میرداماد و شیخ بهایی با تجلیل و تکریم فراوان یاد می کند (نک: آشتیانی، 83 - 84، 87 - 88 ).

با این همه، به هیچ روی دور از احتمال نیست که افکار میر و تاثیراتی که وی از محیط فکری و فرهنگی هند پذیرفته و دریافت هایی که از تامل در مسائل فلسفی هندی حاصل کرده بود، به نوعی از طریق مباحثات و مذاکرات علمی به مجامع فرهنگی ایران راه یافته و انگیزه برخی تاملات و تفکرات شده باشد.

به گفته نویسنده کتاب دبستان مذاهب، میر با شاگردان آذرکیوان ( ه م ) مصاحبت داشت و ترک آزار جاندار از صحبت شاگردان کیوان پیش گرفته بود و چون از او پرسیدند که « با استطاعت چرا به حج نمی روی؟ جواب داد: برای آن نمی روم که آنجا گوسپندی به دست خود باید کشت » ( 1/47 ).

در این کتاب چند تن از آذر کیوانیان نیز از دوستان و نزدیکان میرفندرسکی شمرده شده اند ( 1/337 - 338 ). ارتباط میرفندرسکی با شاگردان آذر کیوان در هند دور از احتمال نیست،ولی این که وی از افکار و آرای آذر کیوانی تاثیر پذیرفته باشد درست به نظر نمی رسد، زیرا اولاً در آثاری که از وی در دست است، هیچ گونه تاثیری از افکار آذر کیوانی و از اصطلاحات و واژگان خاص آن گروه دیده نمی شود، ثانیاً در هیچ یک از آثار و تالیفات دیگر این گروه اشاره ای به نام میرفندرسکی نیامده است.

هرچند که از میر آثار فراوانی در دست نیست، لیکن عبارات و القابی که بر کتیبه سنگ مزار او دیده می شود، حکایت از آن دارد که وی در دوران حیات در نظر خواص و عوام حرمت و عزت خاص داشته است و نه تنها در حکمت و علوم رسمی بلکه در معارف الهی و سیر و سلوک عرفانی نیز او را دارای مقامی بس بلند می دانسته اند.

دلیل دیگر بر شهرت و منزلت او نزد مردم آن روزگار داستانهای غریب و کرامتهای گوناگونی است که به او نسبت داده اند ( نک: زنوزی، 4(1)521، نراقی، 195 - 202، تنکابنی، 236 - 237، معصوم علیشاه، 3/158، صبا، 25 ) و این شهرت تا آنجا بوده است که داستان آمدن شیر به مجلس او و شیخ بهایی را نقاشان بر پرده و بر قلمدانها نقش می کرده اند ( تنکابنی، همانجا، نفیسی، 62 - 66 ) و داستان رفتن او به معبد کفار موضوع منظومه ای دلکش در طاقدیس ملا احمد نراقی شده است ( همانجا ).

حکایاتی که درباره تیزهوشی، عزت نفس، حاضر جوابی و بی پروایی او در پاسخ گفتن به خرده گیریهای امیران و شاهان نقل کرده اند، نیز حاکی از دقت نظر، قوت ذهن، شجاعت اخلاقی، وارستگی و آزادمنشی اوست ( نک: افندی، 5/499، 501، واله، گ 35 ب، زنوزی، 4(1)/520 - 521، دبستان مذاهب، 1/47، خوانساری، 1/246، تنکابنی، همانجا، هدایت، ریاض، 267 - 268، قمی، 3/35، مدرس، 4/357 - 358 ).

گفته اند که روزی در مجلس او مساله ای از علم هندسه بنابر نظر خواجه نصیرالدین طوسی مطرح شد. میر برهانی در باب آن آورد و پرسید که آیا خواجه این برهان را ذکر کرده است؟ گفتند: نه. سپس چندین برهان دیگر در همان باب اقامه و در پی هر برهانی همان پرسش را تکرار کرد و جواب همان بود که اول بار شنیده بود ( نک: افندی، 5/501، قمی، مدرس، همان جاها ).

از اشارات کوتاهی که در تذکره ها و کتب رجال به احوال او شده است، معلوم می شود که وی در عین آنکه از لحاظ کمالات علمی و عرفانی مورد تکریم بوده، در زندگانی شخصی بسیار ساده و بی تکلف می زیسته، از شهرت و مقامات صوری گریزان بوده، به ظواهر امور اعتنایی نداشته و از آمیزش با مردم کوچه و بازار، حتی اجامر و اوباش، پرهیز نمی کرده است (همان جاها).

واله در بیان احوال او می گوید که وی « اکثر لباس نمد می پوشید و با اوباش و اجامره صحبت می داشت، در حلقه معرکه خروس بازان حاضر شده، خروسی در زیر بغل خود می گرفت » (همان جا). واله در پی این سخن، داستان معروف گفت و گوی میر با شاه عباس و جواب بی باکانه و صریح او را به اعتراض پوشیده و مودبانه شاه - که در کتابهای دیگر نیز آمده است - نقل می کند (همانجا، نک: هدایت، مدرس، همانجاها).

میر در علوم زمان خود خصوصاً در هندسه و ریاضیات و کیمیا صاحب نظر بوده و در پاره ای از این موضوعات آثاری به او منسوب است.

از آثاری که از او در دست است و نیز از روش و دیدگاههای فکری و فلسفی شاگردان او و تالیف آنان معلوم می شود که میر در کار تعلیم از استادان حکمت مشاء بوده و کتب ابن سینا را تدریس می کرده است (نک: آشتیانی،86 - 88 )، ولی ظاهراً گه گاه از اشارات طعن آمیز و تعریضات تلخ درباره ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی - که هر دو از بزرگان این مکتب بوده اند - خودداری نمی کرده است (نک: افندی، همانجا، خوانساری، 3/185 ).

او در بیتی از قصیده معروف خود فارابی و ابن سینا را به « فهم ظاهری » منسوب می کند ( نک: مدرس، 4/359 ) و با آنکه در برخی از آثار فلسفی خود به شیوه مشائیان قول به مثل افلاطونی را باطل می داند (نک: « منتخباتی از رساله حرکت »، 81، 86 - 87)، اما قصیده معروف خود را با تصورات مربوط به مثل افلاطونی و صعود به برزخ مثالی آغاز می کند:
چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود همتاستی

آثار:
از میرفندرسکی چند رساله مختصر در موضوعات علمی و فلسفی، مقداری حواشی و توضیحات بر ترجمه جوگ بسشت هندویی و بعضی اشعار و قطعه های منظوم بر جای مانده است:

1. مهم ترین اثر میر رساله فارسی معروف به صناعیه است که به عنوان حقایق الصنایع نیز شهرت دارد. وی در این رساله صناعت را به مفهومی بسیار گسترده و به معنی هر چیز که از قوای عاقله و عامله آدمی به ظهور و حصول پیوندد، گرفته و در 24 باب و یک خاتمه به بیان حد صناعت، انواع آن، ارتباط صناعات مختلف با هم، فایده و غایت هریک، درجات سودمندی و شرف و خست آنها و سهم و محل هریک از اهل حرف و صنایع در جامعه پرداخته و ترتیب و ترتب صنایع را بر حسب شرف و غایت تا صناعتی که خود غایت غائی است و برای آن غایتی نیست، تعیین نموده است.

در این رساله قوای نفسانی و اندامهای پیکر انسانی ( عالم صغیر ) و وظیفه و عمل هریک از آنها از یک سو با اجزاء و عناصر عالم هستی و عوالم عقول و نفوس ( انسان کبیر ) برابر و موازی قرار داده شده، و از سوی دیگربا طبقات مختلف جامعه و افراد و اعضای آن و سهم و وظیفه هریک از آنها در هیات اجتماع همانند و همسان گرفته شده است.

میر در این رساله مطالب علمی و فلسفی دقیق را با زبانی روشن و فصیح آمیخته با آیات و احادیث و اقوال بزرگان و حکما بیان داشته است ( برای بحث و تحلیلی درباره این رساله، نک: کربن، 44 - 32، نیز نک: نصر، 459 - 460 ). رساله صناعیه یک بار در هند (1267) با اخلاق ناصری در یک مجلد به چاپ سنگی طبع و نشر شد و بار دوم به کوشش علی اکبر شهابی در تهران ( 1317 ش ) به طبع رسیده است.

جلال الدین آشتیانی نیز گزیده هایی از آن را با حواشی سودمند در مجموعه منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ( 63 - 81 ) درج کرده است. محمدتقی نصیری طوسی ترجمه عربی رساله صناعیه را جزء کتاب ناموس اصغر قرار داده است (نک: حقوق، 437 ).

2. رساله فی الحرکه، نوشته مختصری است به زبان عربی در 5 فصل در تعریف حرکت و اقسام آن و بیان آنکه هر حرکتی محتاج محرکی است و حرکات کلاً باید محرکی واحد آغاز شوند که محرک اول است و خود محرکی ندارد. میر این رساله را از دیدگاه طریقه مشاء نوشته و در آن به رد و انکار نظریه مثل افلاطونی پرداخته است. منتخباتی از این رساله با حواشی مفید به کوشش جلال الدین آشتیانی در منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ( 81 - 90 ) طبع و نشر شده است.

3. رساله در تشکیک، نامه ای است رساله مانند که میر در پاسخ به سئوالی اقا مظفر کاشانی درباره مساله تشکیک در ذاتیات از او کرده بود، نوشته است. میر در این نامه به شیوه مشائیان سخن می گوید و برخلاف اشراقیان که به تشکیک در ذاتیات قائلند، وی ذاتیات را مقول به تشکیک نمی داند. این نامه نیز با تعلیقات جلال الدین آشتیانی در همان منتخبات ( 90 - 97 ) انتشار یافته است.

4. رساله در کیمیا، به فارسی. ظاهراً رساله هایی که به نامهای ارکان اربعه، رساله در زیبق و کبریت و باب الاصغر در کتابخانه ها موجود است باید نسخه ها یا تحریرهایی از همین رساله باشد. منظومه ای به زبان عربی نیز در کیمیا به او نسبت داده شده است ( مرکزی، 2/96 ).

5. حواشی بر جوگ بشست. متنی که میر بر آن حاشیه نوشته، کتابی است در عرفان و حکمت هندی که در زمان اکبرشاه به فارسی ترجمه شد. اصل کتاب به نام لگهویوگه واسیشتهه1، خلاصه ای است از منظومه بزرگتری و واسیشتهه راماینه2 نیز معروف است.

این منظومه طولانی، در حقیقت گفت و گویی است میان واسیشتهه، حکیم باستانی و افسانه ای هند با شاهزاده معروف « راما » یا « راماچندره » - که حماسه دینی بزرگ هند، راماینه، شرح کارها و جنگهای اوست - و در سراسر آن، استادحکیم در ضمن بیان داستانهایی پندآمیز تعلیمات اخلاقی و فلسفی خود را برای شاگرد خویش بیان می کند.

فلسفه ای که در این کتاب مطرح است کلاً همان تفکر توحید وجودی مطلق3 است که از مکاتب مهم فلسفی و عرفانی هند به شمار می رود و نماینده برجسته آن شنکره4 است. ولی افکار و آراء پیچیده و دشوار این مکتب در این منظومه به صورتی ساده تر و روشن تر بیان شده و با استفاده از افسانه ها و تمثیلات شیرین و دل انگیز، به فهم و درک کسانی که اهل تخصص نیستند، نزدیک گردیده است.

کتاب اصلی به فارسی ترجمه نشده است، اما خلاصه آن که در سده 9 به زبان سنسکریت تدوین شده بود، چنانکه گفتیم، در دوران سلطنت اکبرشاه به قلم نظام الدین پانی پتی ترجمه شد و در دوره های بعد نیز ترجمه ها و تلخیصهای دیگری از آن به فارسی نگارش یافت (نک: مجتبائی، « روابط فرهنگی 1» ، 81 - 84 ). هنگامی که میرفندرسکی به هند رسید، با این کتاب آشنا شد و سخت مجذوب آن گردید.

میر هنگام مطالعه این کتاب، نکات و توضیحات سودمندی در حاشیه آن نوشت که هنوز در برخی از نسخه های این کتاب دیده می شود (همو، « میرفندرسکی در هند »، 65 ). ترجمه فارسی نظام الدین پانی پتی در 1360 ش به کوشش محمدرضا جلالی نائینی در تهران به طبع رسید، ولی این چاپ حواشی میرفندرسکی را ندارد.

از حواشی میرفندرسکی بر این کتاب چنین برمی آید که وی به شناخت معارف هندویی اشتیاق وافر داشته و در این راه کوشش بسیار کرده است. وی با مقدمات زبان سنسکریت آشنایی یافته و از اشاراتی که به چگونگی این زبان و الفاظ و اصطلاحات آن می کند (نک: همو، 283 - 284، « میرفندرسکی در هند »، 62 - 63 )، چنین برمی آید که به لزوم قرائت اینگونه کتابها به زبان اصلی پی برده بوده است. در این حواشی غالباً اشارات و ملاحظات تطبیقی و مقایسه با موضوعات فلسفی یونانی و عقاید اسلامی دیده می شود و از اشاراتی که به کتاب پاتنجل بیرونی در این حواشی می کند، معلوم می شود که با نوشته های ابوریحان درباره هند نیزآشنا بوده است(همانجا).

میرفندرسکی برای کتاب جوگ بسشت فرهنگ نامه ای نیز به نام کشف اللغات جوگ ترتیب داده بود که نسخه هایی از آن، هم به ضمیمه آن کتاب و هم به طور جداگانه موجود است (نک: منزوی، خطی، 3/2015 ). الفاظ و اصطلاحات هندی در این فرهنگ نامه به ترتیب حروف تهجی تنظیم شده و تعریفات آنها غالباً از متن کتاب گرفته شده و در مواردی توضیح گونه ای از میرفندرسکی نیز بر آنها افزوده گردیده است.

علاوه بر این فرهنگ نامه، امروز نسخه هایی از کتابی به نام منتخب جوگ بشست در کتابخانه ها هست، از جمله نسخه کتابخانه مجلس شورا (شم 640 ) مورخ 1262 و نسخه متعلق به احمد افشار شیرازی، مورخ 1231 ق - که به کتابخانه دانشگاه شیراز منتقل شده است - که از آثار میرفندرسکی دانسته شده و در هر دو نسخه نام ابوالقاسم میرفندرسکی به عنوان مصنف آمده است ( نک: مجتبائی، همان، 6 8 ).

در این کتاب قطعه هایی کوتاه با مضامین عرفانی از کتاب جوگ بسشت ترجمه پانی پتی عیناً نقل شده و در پی هر قطعه یک بیت شعر فارسی با همان مفاد و مضمون از شاعرانی چون عطار، مولوی، شبستری، سیدحسینی، مغربی، حافظ و شاعران دیگر آمده است. روشن است که مقصود گردآورنده این گزیده ها ارائه یکسانی و یگانگی عوالم فکری عرفانی هندویی و اسلامی بوده است. نکته ای که درباره این منتخب قابل ذکر است، وجود ابیات فراوان از فانی اصفهانی، شاعر سده 13 ق، در آن است.

در نظر اول وجود ابیاتی از شاعری متاخر در این کتاب طبعاً انتساب آن را به میرفندرسکی ابطال می کند، ولی از سوی دیگر فراوانی این ابیات در سرتاسر کتاب و شمار بسیار بالای آنها نسبت به ابیاتی که از شاعران دیگر نقل شده است (بیش از نیمی از کل اشعار نقل شده در این کتاب از فانی است)، خود دلیل بر الحاقی بودن و افزوده شدن آنها به گزیده های اصلی در زمانهای بعد تواند بود (نک: همان، 67 - 68 ).

این کتاب در 1348 ش به کوشش جلالی نائینی و تاراچند با عنوان ساختگی آداب طریقت و خدایابی و بدون نام مولف یا گردآورنده، از روی نسخه هایی که از آن در هند به دست آورده بودند، در تهران طبع و نشر شده است.

6. اشعار. در اغلب تذکره ها اشعاری از میرفندرسکی نقل کرده اند. آنچه از او برجای مانده، دو قصیده است و چند رباعی و چند قطعه. یکی از قصاید شکوائیه ای است از روزگار نامساعد و قدرناشناسی ایام و دیگری منظومه ای است در فلسفه و حکمت الهی که پیش از این بدان اشاره شد.

این قصیده معروف را چند تن شرح کرده اند (نک: منزوی، خطی مشترک، 9/2211 - 2212 ). شرح محمد صالح خلخالی، از دانشمندان سده 12 ق، در 1312 ق، همراه با شرح دعای حضرت امیر (ع) و لوایح جامی در تهران به چاپ سنگی رسیده و شرح حکیم عباس شریف دارابی شیرازی به کوشش فضل الله لایق در تهران ( 1337 ق) طبع و نشر شده است.

در بعضی از تذکره ها و کتب تراجم تالیفات دیگری چون تاریخ صفویه، تحقیق المزله و برخی رسالات و نوشته های دیگر ( نک: مدرس، 4/358، امین، 2/403 ) به نام میر ذکر کرده اند که تاکنون اثری از آنها به دست نیامده است.

منبع:راسخون
اکبرملایری سازنده اولین بستنی در ایران

بستنی فروش مشهوری که شهرتش حتی به شهرهایی مانند لس‌آنجلس و پاریس هم رسیده است، اکبرمشدی است. نام واقعی این شخص اکبر مشهدی ملایری بود.

وی در ابتدا شکر و چای را شمال می‌برد و از آنجا هیزم به تهران می‌آورد. هنگامی که وی30 ساله بود با ممدریش آشنا شد و از طریق آشنایان وی توانست به آشپزخانه دربار مظفرالدین شاه راه پیدا کند و تا آخر دوره قاجاریه در دربار بستنی سرو می‌کرد.

بعد از انقراض سلسله قاجاریه، رضا شاه تمامی پرسنل و خدمه دربار از جمله اکبر مشهدی ملایری را از دربار اخراج کرد. اکبر مشهدی ملایری بعد از این واقعه با پولی که در مدت خدمت در دربار جمع کرده بود توانست مغازه بستنی فروشی خود را در حوالی میدان راه‌آهن با نام بستنی فروشی اکبر مشدی افتتاح کند. وی معتقد بود که بستنی‌های ایرانی باید کاملاً‌ با بستنی‌های خارجی فرق داشته باشد و ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند تا در بستنی‌هایشان خامه، گلاب و زعفران بیشتر از نگهدارنده‌های دیگر باشد.

آن زمان هنوز یخچال ساخته نشده بود و وی مجبور بود برای تهیه یخ از یخچال‌های طبیعی راه‌ها‌ی طولانی تا کوه‌های شمال شهر را طی کند. گاه تا عمق 6 متری در دل یخچال‌های طبیعی‌ پایین برود تا ذره‌یی یخ به دست بیاورد.

به زودی شهرت وی به قدری زیاد شد که رجال مملکتی و سفرای خارجی مقیم تهران نیز به مشتریان پرو پا قرص اکبر مشدی تبدیل شدند.

 نقل است که فخرالدوله، مادر دکتر امینی (نخست‌وزیر وقت) از اکبرمشدی خواسته بود تا با هزینه وی به فرانسه سفر کند و برای مهمانان وی بستنی سرو کند. اکبر مشدی در 42 سالگی براثر عارضه کلیوی فوت کرد. خبر فوت وی حتی در روزنامه‌های عراق و پاکستان هم انعکاس یافته بود. یکی از دیپلمات‌های پاکستانی مقاله‌یی را برای بزرگداشت اکبر مشدی در روزنامه نوشت.
ملیت : ایرانی - قرن : 21

پروفسور ناصری اولین پزشک ایرانی است ، که پیوند دست انسان را در اروپا انجام داده اند.

بیوگرافی پروفسور ناصری و اعمال جراحی ویژه در برلین

پرفسور دکتر مجتبی ناصری در تار یخ ۱۳۰۷ در زنجان، متولد شده است

۱۳۱۳- ۱۳۱۹ آموزش در دبستان سعادت زنجان.

۱۳۲۰ استخدام در شرکت پخش دخانیات ایران د رزنجان وتهران برای تامین زندگی .

۱۳۲۶- ۱۳۳۰ آموزش در کلاسهای متفرقه وگرفتن دیپلم نهایی درتهران .

۱۳۳۰ شرکت درکنکور هنر سرای عالی دانشگاه تهرا ن وشروع تحصیلات شیمی عالی در دانشگاه تهران .

۱۹۵۱ پس از غلبه به مشکلات خروج از کشوردر دسامبر همان سال، ایران را ترک کرده ودر شهر ْگوتینگن آلما ن تحصیلات پزشکی را شروع کرد.

۱۹۵۷پس از ۱۰ ترم (زیمستر)امتحانات نهایی را داده با ارایه تزی در باره تغیرات خون پس از بکاربردن دستگاه قلب و ریه درجه دکترای خودرا به دست آورد.

۱۹۵۷ شروع کارهای تحقیقاتی در انستیتوی ماگس پلانک گوتینگن با موضوعات اندازه گیری جریان گردش خون درعروق کرونر قلبی ومتابولیسم قلب.

۱۹۵۸ اولین کرونروگرافی بادرست کردن کاتتر مخصوص برای سرخرگهای قلبی، اندازه گیری جریان خون کرونر باکمک کاردیوگرین به متد همیلتون .

۱۹۵۹ درست کردن الکترودهای مخصوص برای اندازه گیری پی اچ ‍‍‍‍‍‍‍خون، همراه با پرفسور بارتل و شواب .

۱۹۶۰ ورود به تیم جراحی قلب در دانشگاه برلین تحت نظر پرفسور لیندر.

۱۹۶۰ شروع تجربیات آزمایشی بوسیله پیوند ریه درحیوانات، به همراه پرفسور بوشرل.

۱۹۶۱ شروع تجربیات آزمایشی با پ‍یوند قلب که نتایج آن در کنگره های ملی و بین المللی به اطلاع عموم رسانده شد.

۱۹۶۱ جراحی قلب و آزمایشات با دستگاه قلب و ریه .

۱۹۶۴ پس از اقامت کوتاه در شهر کور / سویس در نزد پرفسور آلگوور متد استیو سینتز آموخته و در بیمارستان نوی کلن برلین بنیان گذاری شد.

۱۹۶۴ انتخاب به معاونت بیمارستان نوی کلن.

۱۹۶۷ نوشتن تز مخصوص راجع به هیپر اوکسیژناسیون در انواع حیوات و گرفتن درجه استادی دانشگاه آزاد برلین.

۱۹۶۷/۶۸ به دست آوردن تخصصی جراحی عمومی(۱)،تخصصی جراحی قلب - ریه وعروق(۲) و تخصصی جراحی عروق محیطی (۳)

۱۹۶۸ پیوند اندام پایین برای اولین بار در آلمان فدرال دربیمارستان نوی کلن .

۱۹۶۸ اولین پیوند ریه روی جوانی که در اثر تصادف به هر دو ریه وی صدمه شدید خورده بود به همراه پرفسور بوشرل .

۱۹۶۹ برگشت به بیمارستان دانشگاهی وست اند و انتخاب به معاونت و کارمند رسمی دولت .

۱۹۶۹ اولین پیوند بازوی قطع شده در آلمان فدرال .

۱۹۷۰ مسافرت به دانشگاه های مختلف آمریکا برای کار آموزی جراحی کرونر (کلولند، نیویورک، سانفرانسیسکو، یوستن تکزاس) .

۱۹۷۱ شروع وبنیانگذاری جراحی کرونر در برلین .

۱۹۷۱ به دست آوردن رتبه پرفسوری دانشگاه آزاد برلین.

۱۹۷۲ برای اولین بار پ‍یوند آزمایشی قلب ثانوی به عنوان بایپاس قلب چپ و گزارش آن درکنگره بین المللی بارسلون (اسپانیا) .

۱۹۷۵ انتساب به ریاست بیمارستان آموزشی دانشگاهی شلوس پارک کلینیک برلین شروع جراحی عمومی، قفسه سینه و عروق دراین بیمارستان وتدریس در دانشگاه.

۱۹۹۰ اهدای مدال شایستگی آلمان فدرال برای کارهای تحقیقاتی.

۱۹۹۳ بازنشستگی و ترک بیمارستان شلوس پارک کلینیک.

۱۹۹۵-۹۹ریاست کانون پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان ایرانی در برلین.

۱۹۹۹ دریافت مدال نور تدریس پس از بیست سال تدریس جراحی در دانشگاههای آلمان.

تاحال بیش از ۳۰۰ سخنرانی، انتشارات در مجلات علمی ملی و بین المللی و مقالات در کتابهای مختلف و آخرین انتشار کتابی بنام دانشنامه جراحی به زبان فارسی که در تهران در نشریه علمی بچاپ رسیده است.

از دو ازدواج دارای دو پسر ویک دختر است .

از ۱۹۹۰ کمک به بیمارستان ولی عصر(عج) زنجان وسخنرانی برای پزشکان جوان .اهدای میکروسکوپ اطاق عمل برای اعمال جراحی چشم در زنجان

منبع:راسخون
دکتر علی اکبر جلالی فوق دکتری مهندسی برق از دانشگاه وست ویرجینیا امریکا
تخصص : کنترل

 متولد : 1333،  دامغان
لیسانس مهندسی برق الکترونیک- دانشگاه خواجه نصیر تهران ۱۳۶۴
فوق لیسانس- دانشگاه اوکلاهاما-امریکاُ-۱۳۶۸
دکتری و فوق دکتری - دانشگاه وست ویرجینیا ُ امریکا ۱۳۷۳

بنده درباره اینکه ایشان متولد کجا هستند در اینترنت مطالعات زیادی انجام دادم ولی روایت های مختلفی وجود داشت، بنا بر این تصمیم گرفتم که از خود ایشان این مطلب را بپرسم چنین شد که ُخودم شخصا از ایشان خواستم که مطلب صحیح را به بنده بفرمایند ایشان نیز با لطف بسار زیاد در اسرع وقت  به من چنین پاسخ دادند که پدر ایشان کارمند راه آهن بوده و همانطور که همه می دانند کارمندان راه آهن به خصوص در گذشته با توجه به شغلشان معمولا از شهری به شهر دیگر منتقل می شدند. پدر دکتر هم چنین بوده اند و خود دکتر علی اکبر جلالیان متولد دامغان هستند و در شناسنامه اش نوشته شده متولد دامغان ولی بقیه خواهر ها و برادرانشان در شهر هایی مانند شاهرود و سبزوار و نیشابور متولد شده اند و خود دکتر هم در شهر شاهرود بزرگ شده اند ولی جالب است بدانید که دکتر خود را شاهکویی می داند یعنی جایی که پدر و مادر ایشان متولد و اهل آنجا هستند .

دكتر جلالي جزء محققان آينده‌نگر بوده و نظريه موج چهارم، عصر مجازي را براي اولين بار در دنيا مطرح كرده‌اند. ايشان تا كنون چندين پروژه ICT را در سطح ملي در زمينه‌هاي مختلف توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام داده‌اند.

ليست بخشي از خدمات ايشان به شرح ذيل است:
1-  طراحي شهر الكترونيك كيش (اين پروژه در سال 1379 شروع شد و در فرهنگ سازي توسعه ICT كشور نقش مؤثري داشته و هم اكنون توسط يك شركت ايرلندي دنبال مي‌شود).

2-  طراحي همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي (اين همايش با حضور 1500 نفر در ارديبهشت 1380 در جزيره كيش برگزار شد و نقطه عطفي در توسعه ICT كشور گرديد).

3-  طراحي همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا (در اسفند ماه 1382 با حضور 700 نفر از مديران و كارشناسان كشور برگزار شد و آغازگر فعاليتهاي ICT روستايي در كشور گرديد).

4-  طراحي اولين مركز جامع خدمات كاربردي اينترنت در ايران، ASP (حاصل اين پروژه تحقيقاتي يك كتاب تأليفي و چندين مقاله كاربردي شد؛ و منشاء راه‌اندازي ICP ها در كشور گرديد).

5-  طراحي اولين روستاي اينترنتي ايران "شاهكوه" كه تاكنون بيش از يك ميليون نفر از سراسر جهان از طريق وب سايت از آن بازديد كرده‌اند و اغلب رسانه‌هاي جهان آنرا مورد توجه قرار داده‌اند.

6-  طراحي اولين مركز جامع خدمات كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات روستائي كشور كه در پنجم خردادماه 1383 توسط رئيس قوه قضائيه بصورت مجازي و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بصورت حضوري افتتاح گرديد.

7-  طراحي مقدماتي كريدور ICT شمال كشور (شامل استانهاي گيلان، گلستان و مازندران).

8-   از فعالان توسعه فرهنگ ICT در كشور، با ارائه بيش از 500 برنامه راديو و تلويزيوني و بيش از 1200 سخنراني علمي و ارائه دهها مقاله و مصاحبه در روزنامه‌ها و مجلات علمي كشور و در سطح بين‌المللي.

9-  مجري سند راهبردي شهر الكترونيك مشهد با محوريت شهرداري

10-  مجري تدوين سند راهبردي ICT روستائي كشور

11- مجري تدوين سند راهبردي ICT استان مازندران

12-  مجري، تهيه و تدوين RFP سند راهبردي ICT سازمان گسترش و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

13- مجري، تهيه نرم افزار آموزش مجازي ضمن خدمت دبيران كشور در وزارت آموزش و پرورش.

14- مشاور و ناظر تدوين سند راهبردي ICT استان قم

15- باني، مشاور و طراح پروژه ملي تجهيز ده هزار  روستا به دفاتر خدمات كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح كشور.

16- مشاور آموزش و فناوري اطلاعات بانك ملي ايران

17- مجري پروژه دولت الكترونيكي و پروژه كار از راه دور در شركت فولاد مباركه اصفهان

18-  ارائه دهنده اولين درس مجازي بر روي شبكه اينترنت در ايران

19- عضو مستقل يونسكو در آموزش و فناوري منطقه آسيا و اقيانوسيه

20- عضو كميته آموزش مجازي كشور

21- عضو هيئت مديره انجمن ICT ايران

22- عضو هيأت مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي

23- عضو چندين انجمن علمي بين المللي و تخصصي داخلي و خارجي

24- عضو شوراي پژوهشي آموزش و پرورش كشور

25- پژوهشگر و محقق نمونه سالهاي 78 و 79 دانشگاه علم و صنعت ايران

26- پژوهشگر و محقق برتر صنعت IT كشور در سال 1382.

27- استاد نمونه دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران در سالهاي 76 و 75

28- رتبه اول مديريت در پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران سالهاي 78 و 79

29- مؤلف و مترجم 26 كتاب در زمينه مهندسي برق و ICT كه كتاب PLC ايشان مقام اول ترجمه كتاب سال 1378 را در سطح كشور را داشته است، و كتاب Reduced Order Systems ايشان به زبان انگليسي در سال 2006 توسط انتشارات Springer در آمريكا به چاپ رسيده است و در NASA و دانشگاههاي معتبر جهانبه عنوان كتاب مرجع استفاده مي‌شود.

30- مؤلف بيش از 100 مقاله علمي ارائه شده در مجلات و كنفرانسهاي علمي داخلي و خارجي در حوزه مهندسي برق و كنترل  و ارائه 1200 مقاله در حوزه فناوري اطلاعات

31- استاد راهنماي 5 دانشجوي دكترا، 40 فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد و 15 دانشجوي كارشناسي در دانشگاه علم و صنعت ايران و تعداد ديگري در ساير دانشگاههاي کشور

32- پژوهشگر نمونة دانشكده برق در سال 1382 ، 1384 و 1385

33- کسب جايزه eASIA 2007 منطقه آسيا و اقيانوسيه در نوآوري و خلاقيت در پروژه اولين مرکز ICT روستايي کشور از طرف AFACT ، سازمان ملل و يونسكو

دكتر علي اكبر جلالي پدر توسعه فرهنگي فناوري اطلاعات در ايران بزرگترين جايزه بين المللي سال روابط عمومي را دريافت خواهد كرد.
دكتر علي‌اكبر جلالي مبدع نظريه موج چهارم، "عصر مجازي سه بعدي" براي اولين بار در دنيا، برنده جايزه خلاقيت و نوآوري در منطقه آسيا و اقيانوسيه به خاطر طراحي و تاسيس نخستين روستاي الكترونيكي، شاهكوه، اولين مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي كشور، قرن‌آباد، باني و مشاور تجهيز پروژه ملي ده هزار دفتر ICT روستايي، ارايه دهنده اولين درس مجازي روي شبكه اينترنت در ايران، باني شهرهاي الكترونيكي و مجري ده ها پروژه فناوري اطلاعات در كشور مي‌باشد
هنرمندان
شهید آوینی
رضا کیانیان
سعید آقا خانی
سیروس مقدم 
صابر ابر
شهید آوینی؛ راوی فتح سرخ

20 فروردین‌ماه یادآور عروج شهید سید مرتضی آوینی است؛ هنرمندی که به پاس آفرینش مستندهای ماندگار از دفاع مقدس و نوع نگاه جدیدی که به سینما و هنر داشت "سید شهیدان اهل قلم" نام گرفت و همچنان جایگاه نظریه پردازی چون او در هنر هفتم ایران خالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی آوینی در شهریورماه سال 1326 در شهر ری متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند و سپس به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده‌ هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. او از کودکی با هنر انس داشت، شعر می‌سرود، داستان و مقاله می‌نوشت و نقاشی می‌کرد. تحصیلات دانشگاهی‌ را نیز در رشته‌ای به انجام رساند که به طبع هنری او سازگار بود. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معماری را کنار گذاشت و به اقتضای ضرورت ‌های انقلاب به فیلمسازی پرداخت.

سید مرتضی آوینی فیلمسازی را اوایل پیروزی انقلاب با ساخت چند مجموعه درباره‌ غائله‌ گنبد (مجموعه‌ "شش روز در ترکمن صحرا")، سیل خوزستان و ظلم خوانین (مجموعه‌ مستند "خان گزیده‌ها") آغاز کرد. گروه جهاد که آوینی هم عضو آن بود، اولین گروهی به شمار می رفت که بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت. مجموعه‌ یازده قسمتی "حقیقت" کار بعدی این گروه محسوب می ‌شد که یکی از هدف ‌های آن ترسیم علل سقوط خرمشهر بود.

کار گروه جهاد در جبهه‌ ادامه یافت و با شروع عملیات والفجر 8، شکل کاملاً منسجم و به هم پیوسته ‌ای پیدا کرد. آغاز تهیه‌ مجموعه‌ زیبا و ماندگار "روایت فتح" که بعد از این عملیات تا پایان جنگ به طور منظم از تلویزیون پخش شد، به همان ایام بازمی‌گردد.

هنرمندی که به پاس آفرینش مستندهای ماندگار از دفاع مقدس و نوع نگاه جدیدی که به سینما و هنر داشت "سید شهیدان اهل قلم" نام گرفت و همچنان جایگاه نظریه پردازی چون او در هنر هفتم ایران خالی است

اواخر سال 1370 "موسسه‌ فرهنگی روایت فتح" به فرمان مقام معظم رهبری تأسیس شد تا به کار فیلمسازی مستند و سینمایی درباره‌ دفاع مقدس بپردازد و تهیه‌ مجموعه‌ "روایت فتح" را که بعد از پذیرش قطعنامه رها شده بود ادامه دهد. شهید آوینی و گروه فیلمبرداران "روایت فتح" سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و در مدتی کمتر از یک سال، کار تهیه‌ شش برنامه از مجموعه‌ 10 قسمتی "شهری در آسمان" را به پایان رساندند و مقدمات تهیه مجموعه ‌های دیگری را درباره‌ آبادان، سوسنگرد، هویزه و فکّه تدارک دیدند.

"شهری در آسمان" که به واقعه‌ محاصره، سقوط و باز پس ‌گیری خرمشهر می‌پرداخت، در ماههای آخر حیات زمینی سید مرتضی آوینی از تلویزیون پخش شد، اما برنامه‌ وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه های دیگر با شهادتش در روز جمعه بیستم فروردین 1372 در قتلگاه فکّه ناتمام ماند.

شهید سید مرتضی آوینی فعالیتهای مطبوعاتی خود را اواخر سال 1362 همزمان با مشارکت در جبهه‌ و تهیه‌ فیلمهای مستند درباره‌ جنگ، به نگارش مقالاتی درباره‌ "مبانی حاکمیت سیاسی در اسلام" در ماهنامه "اعتصام" ارگان انجمن اسلامی پرداخت.

آوینی در مضامین اعتقادی و عبادی نیز تحقیق و تفکر می‌کرد که بعد  از شهادتش در کتابی با عنوان "توسعه و مبانی تمدن غرب" به چاپ رسید. این دوره از کار نویسندگی او تا سال 1365 ادامه یافت. مقارن با همین سالها شهید آوینی علاوه بر کارگردانی و مونتاژ مجموعه‌ "روایت فتح" نگارش متن آن را بر عهده داشت که بعدها قالب کتابی گرفت با عنوان "گنجینه‌ آسمانی". او در ماه محرم سال 1366 نگارش کتاب "فتح خون" (روایت محرم) را آغاز کرد و 9 فصل از فصول 10‌ گانه آن را نوشت. اما در حالی که کار تحقیق در مورد وقایع روز عاشورا و شهادت بنی هاشم را انجام داده و نگارش فصل آخر را آغاز کرده بود، به دلایلی کار را ناتمام گذاشت.

وی در سال 1367 یک ترم در مجتمع دانشگاهی هنر تدریس کرد، ولی چون مفاد مورد نظرش برای تدریس با طرح دانشگاه همخوانی نداشت، از ادامه‌ تدریس صرفنظر کرد. مجموعه‌ مباحثی که برای تدریس فراهم شده بود، با بسط و شرح بیشتر در مقالاتی در فصلنامه "فارابی" و ماهنامه‌ هنری "سوره" منتشر شد و مجموعه‌ این مقالات در کتاب "آینه‌ جادو" به چاپ رسید.

وی در کنار تالیف مقالات تئوریک درباره ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقالات متعددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک و تئاتر، هنر دینی و سنتی، هنر انقلاب و ... تألیف کرد که در ماهنامه‌ "سوره" به چاپ رسید

سالهای 1368 تا 1372 دوران اوج فعالیت مطبوعاتی شهید آوینی است. آثار او در طی این دوره نیز موضوعات بسیار متنوعی را شامل می‌شود. هر چند آشنایی با سینما در طول مدتی بیش از 10 سال مستندسازی و تجارب او در زمینه کارگردانی مستند و به خصوص مونتاژ باعث شد که قبل از هرچیز به سینما بپردازد، ولی این مسئله موجب بی‌اعتنایی او به سایر هنرها نشد.

وی در کنار تالیف مقالات تئوریک درباره ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقالات متعددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک و تئاتر، هنر دینی و سنتی، هنر انقلاب و ... تألیف کرد که در ماهنامه‌ "سوره" به چاپ رسید.

مجموعه‌ آثار شهید آوینی در این دوره هم از حیث کمیت، هم از جهت تنوع موضوعات و هم از نظر عمق معنا و اصالت تفکر و شیوایی بیان اعجاب‌آور است. در حالی که سرچشمه‌ اصلی تفکر او به قرآن، نهج‌البلاغه، کلمات معصومین علیهم‌السلام و آثار و گفتار حضرت امام (ره) بازمی‌گشت، با تفکر فلسفی غرب، آرا و نظریات متفکران غربی نیز آشنایی داشت و با یقینی برآمده از نور حکمت، آنها را نقد و بررسی می‌کرد.

شهید آوینی شناخت مبانی فلسفی و سیر تاریخی فرهنگ و تمدن جدید را از لوازم مقابله با تهاجم فرهنگی می‌دانست چرا که این شناخت زمینه‌ خروج از عالم غربی و غربزده‌ کنونی را فراهم می‌کند و به بسط و گسترش فرهنگ و تفکر الهی مدد می‌رساند. او بر این باور بود که با وقوع انقلاب اسلامی و ظهور انسان کاملی چون امام خمینی (ره)، بشر وارد عهد تاریخی جدیدی شده که آن را "عصر توبه‌ بشریت" می‌نامید. عصری که به انقلاب جهانی امام عصر (عج) و ظهور "دولت پایدار حق" منتهی خواهد شد.

تنظیم:سعید آقازاده
رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر در 30 خرداد 1330 در تهران به دنیا آمد و در 3 سالگی با خانواده به مشهد نقل مکان کرد . وی در سال 1355 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر فارغ التحصیل شد.

کیانیان از سال 1345 بازیگری تئاتر را آغاز کرد و در نمایش‌های آنتیگونه، خرده بورژوا، چهره‌های سیمون ماشا، ازدواج آقای می سی سی پی، یادگار سال‌های شن و... بازی کرد. در سال 1368 فعالیت سینمایی خود را با بازی در  فیلم تمام وسوسه‌های زمین (حمید سمندریان) آغاز کرد.

وی در سیزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم کیمیا کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد نقش دوم بود و در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم آژانس شیشه‌ای جایزه بهترین بازیگر نقش دوم را دریافت کرد. او در فیلم‌های سینما سینماست و روبان قرمز بازی کرده است.

او علاوه بر بازیگری در زمینه طراحی صحنه و فیلمنامه نویسی هم کار کرده و چند سال پیش برای طراحی صحنه نمایش نیلوفر آبی برنده جایزه شد.

کیانیان برای بازی ماندگارش در فیلم خانه‌ای روی آب، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بدست آورد.

نقش آفرینی وی در مجموعه راه طولانی به خوبی وضعیت بغرنج آقا مرتضی را برای بیننده ملموس می‌کند و پدری را نشان می‌دهد که استیصالش در برآورده‌سازی‌ خواسته‌های فرزندان و ناکامی‌اش در عمل به وعده‌ها او را در یک مسیر جدید می‌اندازد. مسیری که برای رسیدن به آنچه باعث تشفی خاطر فرزندانش هست حتی حاضر به انجام کاری می‌شود که با وجهه اجتماعی و شخصیتی که در طول سریال از وی دیده‌ایم تطابقی ندارد. اضطراب و استرس آقا مرتضی در صحنه‌ای که به کلانتری می‌رود، لکنت زبانش، سردرگمی و گیجی‌اش و اشک‌ها و آه هایش همگی در بازی حسی و قوی کیانیان دارای نشانه‌های بارزی است و تأثیرات حضور بازیگران حرفه‌ای و کاربلد را در کیفیت یک اثر اثبات می‌کند. در آزمایشگاه نیز کیانیان نقش دکتر پاکزاد را ایفا می‌کند و آن بی‌خیالی و رهایی حسی خاصش در فضای تئاتری اثر و به‌ویژه در لحظه سخنرانی‌اش در تالار بیمارستان بسیار ملموس است.

با توجه به همین مقدمه اگرچه در بررسی کارنامه هنری رضا کیانیان با این حقیقت روبه‌رو می‌شویم که این بازیگر در رهیافت گیشه باور کنونی، تابشی ستاره وار از منظر کارکرد سودآوری مالی نداشته است اما عنایت به تجربه‌های ارزنده وی در سینما و تلویزیون این مسأله را نمایانگر ساخته که نقش‌های اجرایی توسط این هنرمند جدا از کوچکی و بزرگی دارای نقاط ثقل فنی بارزی است که شمایل و پرتره هنری کیانیان را در مکانیسمی از توانایی‌های حسی و تکنیکی در قالب‌هایی منسجم از فن بیان و گویش، بازی درست و به‌دور از غلو، بهره گیری مؤثر از اندام جهت بازتابش حالات درونی کاراکتر و در نهایت استقرار روح درونی نقش بر بستری از انسجام یافتگی بازی زیرپوستی و رخ نمایی ری‌اکشن‌های برون‌گرا برای شناساندن درست نقش برای مخاطب جلوه‌گر ساخته است.

در حقیقت اجرای منتظم و طبیعی این نقش آفرین برجسته سینما و تلویزیون نه‌تنها وی را در حصار یک گونه هنری قرار نداده و مرزهای شگرف هنر فنی‌اش را در محدوده‌ای از تابش‌ها و متدهای مستمر در یک ژانر محصور نکرده است، بلکه فرایند پالایش حسی- درونی در الگوی راهبردی بازی زیرپوستی و همچنین غربال تکنیکی مورد نیاز برای پرورش روح اجتماعی شخصیت، چنان در بازیابی پیکره نقش‌آفرینی‌هایش دارای جزئیات و ریزه‌کاری‌های متعدد است که مخاطب حرفه‌ای را در حیرت و تعجب ناشی از دقت و توجه بالای کیانیان در خلق و آفرینش هنری نقش قرار می‌دهد.

کیانیان از جمشید جعلی تا آقا مرتضی طیف گوناگونی از نقش‌ها را آفریده است که در هیچ‌یک از وجوه حسی یا روندهای تکنیکی خلق و بازنمایی روح و بطن کاراکتر، حتی شاخه‌ای تکراری از بینش، منش و روش زندگی در این زنجیره کلیدی از نقش‌های منحصر به فرد دیده نمی‌شود. به واقع این هنرپیشه با هر تیپ - کاراکتر منطبق بر ابزارهای حسی لازم برای پروردن و آفریدن روبه‌رو می‌شود و شیوه اجرایی‌اش را در کانالی همگرا با روح ژانر و اثر قرار می‌دهد و چنین است که توانایی درونی در خلق لحظه‌ها و برش‌های طلایی و مهم کاراکترهای گوناگون، کیانیان را به یک استاد بازیگری مسلم بدل ساخته است.

بازیگر در رهیافت گیشه باور کنونی، تابشی ستاره وار از منظر کارکرد سودآوری مالی نداشته است اما عنایت به تجربه‌های ارزنده وی در سینما و تلویزیون این مسأله را نمایانگر ساخته که نقش‌های اجرایی توسط این هنرمند جدا از کوچکی و بزرگی دارای نقاط ثقل فنی بارزی است که ...

در زاویه‌ای دیگر کیانیان به‌عنوان بازیگری با پیشینه اجرا در فضای جان‌بخش و روح‌نواز تئاتر، خود را از محدوده نقش و کلیشه‌های رایج در اجرای آن فراتر برده و ذهن آفریننده‌اش به خوبی کاراکتر را در بینش مخاطب رسانه و از طریق توجه به هرم موضوعه‌ای چون گفتار، رفتار و پندار، جایگاهی پایدار می‌بخشد. از این منظر آنچه جمشید جعلی (سریال شلیک نهایی) را به یک ماندگاری نسلی و تداوم اجتماعی در رهیافت بینشی جامعه رساند مدل و سبک اجرایی کیانیان در بازتاب درست تردید، پریشانی، بی‌ارادگی و سوءظن جمشید در مواجهه با دیگران است و البته وجه مؤثر دیگری که این کاراکتر را در آن برهه زمانی به یک پایداری عینی در تفکر جامعه نزدیک کرد ساختارشناسی تأثیرات مدل موی جمشیدی در بینش اجتماعی مردم بود. نکته دیگر اینکه کیانیان نوعی جداسازی ساختارمند میان چارچوب‌های اجرایی هر نقش ایجاد می‌کند که تجربه‌هایش را در قاب‌هایی متغیر از لحاظ درونی و بیرونی قرار داده است و به‌ویژه این فاصله‌گذاری درست حسی در نقشی کلیدی چون سلحشور در فیلم آژانس شیشه‌ای نمایان‌تر است.

کیانیان در این هنرنمایی برجسته از خونسردی و آرامش به‌عنوان دو ابزار مؤثر جهت بازتاب میزان مهارت مامور امنیت و پیشینه کاری‌اش بهره گرفته و جدل کلامی با حاج کاظم یا طنز کنایی خاصی که در مواقع لزوم از جمله در سکانس ورود به آژانس و از طریق خطاب قراردادن حاج کاظم با عنوان حاج آقا مربی به‌عنوان شاخصه‌ای از پشتوانه عملیاتی‌اش نمایانگر می‌سازد نشانه‌ای درست در تحلیل توانایی‌های فنی این هنرمند به شمار می‌آید. از وجهی دیگر آنچه کارنامه این بازیگر را دارای نقاط ثقل زیادی کرده، تسلط کیانیان بر مرزهای مفهومی بازیگری و اجرای بدون اغراق و روان نقش‌های سینمایی و تلویزیونی منطبق برهمان حس و حالی است که از کاراکتر انتظار می‌رود و به‌واقع نزدیک‌سازی‌ خود هنری نقش با خود واقعی بازیگر، نمایه‌ای در شناخت طبقه اجتماعی کاراکتر است که کیانیان در تجربه‌ای چون خانه‌ای روی آب از آن بهره گرفت. کیانیان در این اثر به خوبی درماندگی و گمگشتگی هویت در شمایل ویران و پرتشویش دکتر سپیدبخت را در سکانس‌های دیالوگ محور فیلم بازتاب می‌دهد و به‌ویژه در صحنه رویارویی دکتر با فرزندش در فرودگاه از طریق جمله کلیدی و مهمی چون «چه دنیای بدی که من آخرین امید یک نفرباشم»، شرایط نابسامان و بغرنج این کاراکتر ویژه را منعکس می‌کند.

از وجه دیگر و با گذر از آثار شاخصی چون شلیک نهایی، سرنخ، آپارتمان، کیمیا، روبان قرمز، یک بوس کوچولو، صد سال به این سال‌ها، کیف انگلیسی، روزگار قریب، دوران سرکشی، بچه‌های خیابان، فرش باد، گاهی به آسمان نگاه کن، یک تکه نان، باغ فردوس پنج بعداز ظهر، یک مشت پر عقاب، خاک آشنا، ماهی‌ها عاشق می‌شوند و همیشه پای یک زن در میان است با وجه دیگری از توانایی‌های کیانیان در مختارنامه مواجه می‌شویم که در پرتو گریم شاخص اسکندری و کارگردانی بارز داوود میرباقری نقشی ماندگار چون عبدالله‌بن زبیر را به جدول کاراکترهای ماندگار آثار تاریخی اضافه نمود. کیانیان این شخصیت منفی ضد‌بنی هاشم را چنان در تفکر تحلیلی خود حل ساخت و به فرایند تابش حسی حالاتش نزدیک شد که مخاطب ، ویژگی‌های فکری و رفتاری این فرد را از طریق تمرکز بر جزئیات تغییر حسی کلام و فراز و فرودهای آوایی بیان درک کرده و از طریق همراهی با ساختار بدیع مختارنامه به یک تحول بینشی منطبق بر حقایق تاریخی و برتافته از ارزیابی علمی وقایع صدر اسلام می‌رسد. و اکنون در پرتو سه دهه حضور ماندگار و قابل تامل در پرده نقره‌ای و تجسم خیال‌انگیز در آینه جادو، کشف معنای اصیل بازیگری از طریق رهگیری کارنامه هنری کیانیان امکان پذیر شده و شمایل حقیقی بازیگر آریایی تطابقی درست با قامت بلند بازیگری ایران یافته است.

فیلم‌شناسی:
آزمایشگاه  ( حمید امجد ، 1391 )
گزارش یک جشن (ابراهیم حاتمی‌کیا، 1389)
یک حبه قند (رضا میرکریمی، 1389)
نیش و زنبور (حمیدرضا صلاحمند، 1388)
راه آبی ابریشم (محمد بزرگ‌نیا، 1387)
صداها (فرزاد موتمن، 1387)
قطعه 88 (رحمان حقیقی، 1387)
هفت و پنج دقیقه (محمدمهدی عسگرپور، 1387)
خاک آشنا (بهمن فرمان‌آرا، 1386)
صد سال به این سال‌ها (سامان مقدم، 1386)
همیشه پای یک زن در میان است (کمال تبریزی، 1386)
سه زن (منیژه حکمت، 1385)
اسب (بابک محمدی، 1384)
باغ فردوس، پنج بعدازظهر (سیامک شایقی، 1384)
زاگرس (محمدعلی نجفی، 1384)
کارگران مشغول کارند (مانی حقیقی، 1384)
یک بوس کوچولو (بهمن فرمان‌آرا، 1383)
ماهی‌ها عاشق می‌شوند (علی رفیعی، 1383)
یک تکه نان (کمال تبریزی، 1383)
قدمگاه (محمدمهدی عسگرپور، 1382)
رأی باز (مهدی نوربخش، 1381)
فرش باد (کمال تبریزی، 1381)
گاهی به آسمان نگاه کن (کمال تبریزی، 1381)
خانه‌ای روی آب (بهمن فرمان‌آرا، 1380)
عروس رومشکان (ناصر غلامرضایی، 1380)
عیسی می‌آید (علی ژکان، 1380)
چتری برای دو نفر (احمد امینی، 1379)
سگ کشی (بهرام بیضایی، 1379)
بوی کافور، عطر یاس (بهمن فرمان‌آرا، 1378)
روبان قرمز (ابراهیم حاتمی‌کیا، 1377)
آژانس شیشه‌ای (ابراهیم حاتمی‌کیا، 1376)
سینما سینماست (سیدضیاءالدین دری،1375)
سلطان (مسعود کیمیایی، 1375)
مادرم گیسو (سیامک شایقی، 1374)
درد مشترک (یاسمن ملک‌نصر، 1373)
کیمیا (احمدرضا درویش، 1373)
مرد ناتمام (محرم زینال‌زاده، 1371)
ایلیا، نقاش جوان، (ابوالحسن داوودی، 1370)
تمام وسوسه‌های زمین (حمید سمندریان، 1368)
پاتال و آروزهای کوچک (مسعود کرامتی، 1368)

فرآوری : مسعود عجمی
بخش سینما وتلویزیون تبیان
منابع : ایران اکتور ، ویکیپدیا ، همشهری
سعید آقا خانی در سال ۱۳۵۰ در شهرستان بیجار در استان کردستان دیده به جهان گشود.

وی دانش آموخته تئاتر از دانشگاه تهران است. پس از مطرح شدن به عنوان بازیگر تئاتر حرفه‌ای در بیجار گروس، کار خود را با تلویزیون به همراه گروه ساعت خوش آغاز کرد و آرام آرام به هدف اصلی خود یعنی نویسندگی و کارگردانی نزدیک شد.
سعید آقا خانی بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون می‌باشد.

آثار سینمایی سعید آقا خانی:
۱۳۹۰ ضد گلوله
۱۳۸۹ هرچی خدا بخواد
۱۳۸۹ پیتزا مخلوط
۱۳۸۸ بعد از ظهر سگی سگی

فیلم تلویزیونی، ویدیویی:
۱۳۸۹ جوجه تیغی‌ها
۱۳۸۸ روز اردو
۱۳۸۸ میش
۱۳۸۶ هندوانه شب یلدا
۱۳۷۶ کلید ازدواج

سریال‌های تلویزیونی:
خروس ۱۳۹۱
دزد و پلیس ۱۳۹۱
نقطه سر خط ۱۳۹۰
خوش نشین ها ۱۳۸۹
راه در رو ۱۳۸۹
زن بابا ۱۳۸۹
عید امسال ۱۳۸۸
چاردیواری ۱۳۸۸
پیامک از دیار باقی ۱۳۸۶-۱۳۸۷
روزگار خوش حبیب آقا ۱۳۸۵-۱۳۸۶
متهم گریخت ۱۳۸۴
کمربندها را ببندیم ۱۳۸۳
سال خوش ۱۳۷۴
ساعت خوش ۱۳۷۳
سیروس مقدم کارگردان ایرانی، فیلم‌نامه‌نویس، دستیار کارگردان، برنامه‌ریز، مشاور تولید و نقاش در سال ۱۳۳۳ در آبادان متولد شد.

وی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا در رشته نقاشی است و فعالیتش را از سال ۱۳۵۵ با دستیاری کارگردان و طراحی صحنه و لباس در مجموعه تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» آغاز کرده است.

مقدم فعالیت در سینما را از سال ۱۳۶۶ با فیلم «ردپایی بر شن» به عنوان منشی صحنه آغاز کرد و همچنین در سریال امام علی (ع) دستیار داوود میرباقری نیز بوده است.

وی همچنین همسر الهام غفوری یکی از تهیه‌کنندگان نام آشنای صدا و سیما می‌باشد.

سیروس مقدم در ۱۳ سال ۲۷ سریال ساخته و تهیه کنندگی اکثر این سریال‌ها را همسرش الهام غفوری برعهده داشته است. به همین خاطر به وی لقب "کارخانه سریال سازی" داده‌اند.

سیروس مقدم درباره خاطرات حرفه‌ای خود گفته است:
من متولد 1333 هستم و سالی که «دایی جان ناپلئون» ساخته شد یک دانشجوی 22 ساله بودم. در رشته هنرهای تجسمی دانشگاه تهران قبول شدم. این رشته دو سال دروس عمومی داشت. از سال سوم دروس تخصصی می‌شد که من رشته نقاشی را انتخاب کردم.

با ناصر تقوایی ارتباط فامیلی دارم. او پسر خاله من است و از‌‌ همان زمان دانشجویی سر صحنه‌هایی فیلم‌هایی که ایشان کارگردانی می‌کردند حضور داشتم. قبل از سریال «دایی جان ناپلئون» در فیلم‌های «آرامش در حضور دیگران» و «صادق کرده» در خدمت تقوایی بودم.سیروس مقدم

به عنوان جوانی 18 ساله که کنجکاو و علاقه‌مند به کار سینماست، دوست داشتم از نزدیک ببینم یک فیلم چطور ساخته می‌شود. فیلمنامه چیست و چطور یک صحنه بازسازی می‌شود؟

وقتی سال 52 دانشگاه قبول شدم و رشته نقاشی را انتخاب کردم‌‌ همان سال مدرسه عالی سینما و هنر‌های دراماتیک و هنر‌های تزئینی هم قبول شدم، اما هنر‌های زیبا را انتخاب کردم.

از آنجا که تنها دانشگاهی بود که خوابگاه داشت و من هم از زادگاهم آبادان به تهران آمده بودم، ترجیحا دانشگاهی را انتخاب کردم که بتوانم از خوابگاهش هم استفاده کنم.

اما جدی‌ترین کار من سال 54 با سریال «دائی جان ناپلئون» آغاز شد و چون من نقاشی و گرافیک می‌خواندم، تقوایی این لطف را در حق من کرد که به عنوان دستیار صحنه و لباس در کنارش باشم.

«دایی جان ناپلئون» باعث شد من به دلیل کنجکاوی تمام رشته‌های مختلف سینما را سرک بکشم. مدتی منشی صحنه کار شدم.

در بخش گریم سرک می‌کشیدم، عکاسی می‌کردم و در گروه کارگردانی کمک می‌کردم. آن شش ماه برای من یک دانشگاه بزرگ و جدی بود. با الفبای تصویر سینما و تلویزیون آشنا شدم ولی همچنان دانشجوی رشته نقاشی بودم و تقوایی هم از کار من راضی بود، چون با انگیزه کار می‌کردم و علاقه‌مند بودم.

در طول این سال‌ها یک ساعت هم سر هیچ کلاس دانشگاهی که مربوط به سینما باشد نرفتم. هر چه دارم از تجاربی است که از «دایی جان ناپلئون» کسب کردم و به دلیل همین علاقه دوران تدوین، صداگذاری و موسیقی «دائی جان ناپلئون» را هم در کنار دوستان بودم، بدون اینکه چشم‌داشت مالی داشته باشم.

بعد از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدم که هم زمان شد با زمانی که تقوایی سریال «کوچک جنگلی» را شروع کرد. به دلیل اینکه او احساس می‌کرد باز هم می‌توانم کنارش باشم، این سریال را از قسمت نگارش فیلمنامه در کنارش بودم.

خاطرم هست سکانس به سکانس را برای تایپ آماده می‌کردم. این سریال یک دوره تحقیق و پژوهش داشت. تمام آرشیو کتابخانه ملی، مرکزی، آرشیو روزنامه اطلاعات و کیهان را برای تحقیق درباره این سریال زیر و رو کردم. بعد که سریال به مرحله تولید رسید تقوایی به من اعتماد بیشتری داشت و مسئولیت بیشتری به من سپرد.

این بار پرمسئولیت‌تر سریال «کوچک خان» را کنار تقوایی کار کردم. به دلایل متعدد بعد از مدتی تقوایی از کارگردانی سریال انصراف داد و بنا به توصیه و سفارش خودش من و زنده‌یاد نعمت حقیقی به عنوان فیلمبردار و خانم شیخ‌السلامی که برنامه‌ریز کار بود ماندیم و با آقای بهروز افخمی کار را ادامه دادیم. سریال «کوچک خان» را دو سال در خدمت بهروز افخمی بودم.

فعالیت‌های هنری سیروس مقدم:
کارگردانی فیلم سینمایی:
شیخ مفید (۱۳۷۴)
شکوه بازگشت (۱۳۷۱)
گرگهای گرسنه (۱۳۷۰)

کارگردانی فیلم ویدیویی-تلویزیونی
۱۳۸۶: نیلوفر کبود
۱۳۸۷: کابوس
۱۳۸۷: روز بعد از خوشبختی
۱۳۸۷: لالایی برای بیداری
۱۳۸۹: زمانی برای شخم زدن
۱۳۸۹: زندگی خصوصی امیر

کارگردانی مجموعه تلویزیونی
به سوی افتخار (۱۳۷۷) (پخش شبکه سه سیما)
روزهای زندگی (مجموعه تلویزیونی) (۱۳۷۷-۱۳۷۸) (پخش شبکه سه سیما)
مسافر (۱۳۷۹) (پخش شبکه پنج سیما)سیروس مقدم
پلیس جوان (۱۳۸۰) (پخش شبکه سه سیما)
دریایی‌ها (۱۳۸۱) (پخش شبکه پنج سیما)
وکیل (۱۳۸۱) (پخش شبکه پنج سیما)
بانویی دیگر (۱۳۸۳) (پخش شبکه پنج سیما)
مزرعه کوچک (۱۳۸۴) (پخش شبکه یک سیما)
ریحانه(۱۳۸۴) (پخش شبکه سه سیما)
نرگس (۱۳۸۵) (پخش شبکه سه سیما)
پرواز در حباب (۱۳۸۵) (پخش شبکه سه سیما)
اغماء (۱۳۸۶) (پخش شبکه یک سیما)
پیامک از دیار باقی (۱۳۸۷-۱۳۸۶)(پخش: نوروز ۱۳۸۷ - شبکه یک سیما)
روز حسرت (۱۳۸۷) (پخش شبکه یک سیما)
رستگاران (۱۳۸۸) (پخش شبکه سه سیما)
چاردیواری (۱۳۸۸-۱۳۸۹) (پخش: نوروز ۱۳۸۹ - شبکه یک سیما)
زیر هشت (۱۳۸۹) (پخش:تابستان: ۱۳۸۹ - شبکه یک سیما)
پایتخت (۱۳۸۹-۱۳۹۰) (پخش: نوروز ۱۳۹۰ - شبکه یک سیما)
تا ثریا (مجموعه تلویزیونی) (پخش:پاییز ۱۳۹۰ - شبکه یک سیما)
چک برگشتی (پخش:نوروز ۱۳۹۱ - شبکه یک سیما)
دیوار (پخش:مهر ۱۳۹۱ - شبکه یک سیما)
پایتخت۲ (پخش: نوروز ۱۳۹۲ - شبکه یک سیما)

دستیار کارگردان
سریال امام علی - داوود میرباقری
آتش پنهان (۱۳۶۹)
جدال بزرگ (۱۳۶۹)
ای ایران (۱۳۶۸)

منشی صحنه
ردپایی بر شن (۱۳۶۶)
قصه خیابان دراز (۱۳۵۷)

طراح صحنه
گرگهای گرسنه (۱۳۷۰)
جدال بزرگ (۱۳۶۹)
آتش پنهان (۱۳۶۹)
ای ایران (۱۳۶۸)

طراح دکور
شاخه های بید (۱۳۶۷)

فیلم نامه نویس
سیرک بزرگ (۱۳۷۰)

مدیر تولید
افسانه آه (۱۳۶۹)
گروهبان (۱۳۶۹)
شاخه‌های بید (۱۳۶۷)

برنامه ریز
جدال بزرگ(۱۳۶۹)
صابر ابر ، 18 خرداد 1363 در تهران متولد شد. او فعالیت خود را در تلویزیون با اجرای برنامه رنگین کمان آغاز کرد. او از بازیگران موفق نسل تازه سینمای ایران به شمار می رود. 

بازی در سینما :
1 -  آشغال های دوست داشتنی (1391)
2 -  همه چیز برای فروش (1391)
3 -  هیچ كجا هیچكس (1391)
4 -  احتمال معكوس (1390)
5 -  انتهای خیابان هشتم (1390)
6 -  برف روی كاج ها (1390)
7 -  بوسیدن روی ماه (1390)
8 -  پذیرایی ساده (1390)
9 -  آقا یوسف (1389)
10 -  اینجا بدون من (1389)
11 -  سیزده 59 (1389)
12 -  نخودی (1388)
13 -  هیچ (1388)
 14-آینه های روبرو (1388)
15 -  درباره الی (1387)
16 -  دایره زنگی (1386)
17 -  مینای شهر خاموش (1385)
18 -  شاعر زباله ها (1384)

بازی در تئاتر:
کرگدن (فرهاد آئیش/ 1387)
داستان یک پلکان (رضا گوران/ 1388)
کالیگولا (همایون غنی زاده/ 1389)
جیره بندی پر خروس برای سوگواری (علی نرگس نژاد/ 1389)
وُرک‌شاپ (سینا آذین/ 1390)

اجرای تلویزیونی:
رنگین کمان(شبکه تهران)
از کنکور بیشتر بدانیم
پلک (شبکه سه)

جوایز و نامزدی‌ها
نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم درباره الی در 27 امین جشنواره فیلم فجر
نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم مینای شهر خاموش در 25 امین جشنواره فیلم فجر
برنده تندیس خانه سینما برای مینای شهر خاموش
ورزشکاران
فرناندو تورس
کارلوس توس
محمود فکری
مهرزاد معدنچی
نعیم سعداوی 
فرناندو خوزه تورس سانز (به اسپانیایی: Fernando José Torres Sanz)‏ ملقب به ال نینو (به اسپانیایی: El Niño)‏ زاده ی ۲۰ مارس ۱۹۸۴ در شهری در نزدیکی مادرید است. او هم اکنون بازیکن باشگاه فوتبال چلسی و تیم ملی فوتبال اسپانیا است.

به او به خاطر چهره نوجوانانه‌اش، لقب ال‌نینو (El Niño) به معنی «بچه» را داده‌اند.

زندگی و حرفه
پدربزرگ او تعصبی به فوتبال نداشت اما از طرفداران باشگاه فوتبال اتلتیکو مادرید بود و فرناندو این علاقه را از او به ارث برده بود به حدی که فرناندو برخلاف خواسته والدینش، فلوری و خوزه، مبنی بر ادامه تحصیل در رشته پزشکی فوتبالیست شد. فرناندو فوتبالش را در پنج سالگی با تیم پارکو ۸۴ آغاز کرد. او در ابتدا می‌خواست مانند برادرش دروازه بان شود اما وقتی هفت ساله بود در یک بازی دو دندان جلویاش را از دست داد و مجبور به استفاده از پروتز مصنوعی شد. مادرش از او خواست تا پستش را عوض کند و به این ترتیب او مهاجم شد. در نه سالگی پدرش با بردن او به اتاق مدال‌ها و افتخارات باشگاه اتلتیکو مادرید او را غافلگیر کرد. او که تا آن زمان تنها عکس‌هایی از جام‌ها و مدال‌های اتلتیکو را دیده بود توانست جام‌ها را از نزدیک ببیند و آنها را لمس کند.

تورس در یازده سالگی با به ثمر رساندن ۵۵ گل برای تیمش توانست جزء یکی از سه بازیکنی باشد که اجازه حضور در تست تمرینی اتلتیکو مادرید را بدست اورده و سرانجام پس از جلب نظر کادر فنی این تیم توانست قراردادش را در سال ۱۹۹۵ با اتلتیکو امضاء کند.

دوره زندگی باشگاهی
باشگاه فوتبال اتلتیکو مادرید
حضور فرناندو در باشگاه فوتبال اتلتیکو مادرید برای خانواده ی تورس یک رویا بود. آنها خیلی تلاش کردند تا او یک فوتبالیست شود و هیچ کدامشان تصور هم نمی‌کردند که او به جایگاهی که هم اکنون در آن است برسد. او در خاطراتش می‌گوید: پدرم باید بعد از ظهرها محل کارش را ترک می‌کرد تا من را به محل تمرین برده و بعد با قطار به سر کارش بر می‌گشت. در بقیه اوقات مادرم من را با قطار یا اتوبوس می‌رساند. مهم نبود که هوا بارانی بود یا خیلی گرم او به هر حال من را می‌رساند. او همیشه به من می‌گفت هر وقت خسته شدی لازم نیست ادامه بدهی فکر نکن مجبوری که فوتبال را ادامه بدهی اما من هرگز خسته نشدم.

تورس بازی فوتبال را از باشگاه اتلتیکو مادرید شروع کرد. پیشرفت او از رده جوانان این باشگاه آغاز شد. شروع کار حرفه‌ای او از سال ۲۰۰۱ در تیم اصلی اتلتیکو مادرید بود. فرناندو نخستین حضور حرفه‌ای خود را در لیگ در سن ۱۷ سالگی تجربه کرد. کمک او باعث شد تا اتلتیکو از دسته دوم صعود کند. فرناندو توانست در ۱۹ سالگی بازوبند کاپیتانی اتلتیکو را به بازو ببندد. فرناندو در سال ۲۰۰۰ دچار مصدومیت شدیدی شد که مجبور شد در دسامبر ۲۰۰۰ زانویش را به تیغ جراحی بسپارد. جراح او بعد از شکستن استخوان پایش از حالت کشسانی کاسه زانوی او شگفت زده شد و در این باره گفت: این‌ها منعطف‌ترین زانوهایی بوده‌است که تا به حال دیده‌ام.

او تا پایان عضویت‌اش در این تیم ۷۵ گل در ۱۷۴ بازی در لالیگا به ثمر رساند.

باشگاه فوتبال لیورپول
فرناندو تورس در سال ۲۰۰۷ به باشگاه لیورپول پیوست. او علی رغم پیشنهادهای مالی بهتر از سوی دیگر باشگاه‌ها، لیورپول را انتخاب کرد. تورس پس از پیوستن به لیورپول امیدوار بود که بتواند به واسطه شش فصل حضورش در کنار بازیکنان بسیار خوب آن بازی کند و گل‌های زیادی را به ثمر برساند. او می‌گوید: بین بازیکنی که در دسته دوم اسپانیا بازی می‌کرد با بازیکنی که الان هستم تفاوتهای فیزیکی و فنی زیادی است و مهمترین آنها نوع حرکت من در میدان است. به مرور زمان بدون آنکه حس کنی یاد می‌گیری که بهتر حرکت کنی. خیلی کمتر از قبل می‌دوی و بیشتر با توپ کار می‌کنی سرعتت بالا می‌رود و می‌توانی در دفاع هم به تیم کمک کنی. دانستن این که در کجای زمین قرار بگیری چیزی است که در طول تجربه مسابقات می‌توانی آن را یاد بگیری.

باشگاه فوتبال چلسی
وی در سال ۲۰۱۱ با مبلغ پنجاه میلیون پوند به باشگاه فوتبال چلسی پیوست اما در پنجاه بازی که تا ماه مارس ۲۰۱۲ برای چلسی به انجام داد، هرگز فروغ دوران لیورپول را نداشت و با افت سختی مواجه شد، و طی پنجاه مسابقه تنها موفق به پنج بار گلزنی شد، این افت باعث شد که وی برای دیدار دوستانه تیم ملی اسپانیا مقابل ونزوئلا نیز به تیم ملی دعوت نشود اما ناکامی های ال نینو در چلسی با گل حساسی که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به بارسلونا زد پایان یافت و او توانست در این مسابقات به همراه تیم چلسی به کاپ لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۲ دست پیدا کند.

دوره زندگی ملی
تورس در چهارده سالگی به عنوان بهترین بازیکن رده سنی خودش در اروپا انتخاب شد. او توانست به همراه تیم ملی اسپانیا عنوان قهرمانی را در جام ملتهای اروپا و در رده سنی زیر شانزده سال بدست آورده و عنوان بهترین بازیکن و گلزن آن دوره از مسابقات را از آن خود کند. از آن زمان به بعد او به چهره‌ای شناخته شده در میان مردم تبدیل شد. فرناندو به همراه تیم ملی اسپانیا قهرمان جام ملتهای اروپا در رده سنی زیر ۱۹ سال شد و عنوان آقای گلی مسابقات را بدست آورد.

نخستین بازی او در تیم ملی بزرگسالان اسپانیا، در سال ۲۰۰۳ در برابر تیم ملی پرتغال بود. او همراه با تیم ملی در سه تورنمنت مهم یعنی یورو ۲۰۰۴، جام جهانی ۲۰۰۶ و یورو ۲۰۰۸ شرکت داشت. او در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۸، مجموعا دو گل در مقابل تیم‌های ملی سوئد و آلمان (بازی فینال) به ثمر رساند.

در جام جهانی فوبتال ۲۰۱۰ شرکت داشت و در فینال و در دقایق پایانی به زمین رفت و در گل پیروزی اسپانیا مقابل هلند نقش اساسی داشت.
کارلوس آلبرتو تِوِس ((زاده ی ۵ فوریه ۱۹۸۴) فوتبالیست اهل آرژانتین است که هم‌اکنون (۲۰۱۰) در پست مهاجم برای تیم انگلیسی منچستر سیتی بازی می‌کند. دیگو مارادونا وی را «پیامبر قرن بیست‌ویکم آرژانتین» لقب داده‌است.

افتخارات
توس در منچستر یونایتد.

باشگاهی
بوکا جونیورز

دسته برتر آرژانتین: اپرتورا ۲۰۰۳
جام لیبرتادورس: ۲۰۰۳
کوپا سودامریکانا: ۲۰۰۴
جام بین‌قاره‌ای: ۲۰۰۳

کورینتیانس
دسته اول قهرمانی برزیل: ۲۰۰۵
منچستر یونایتد

لیگ برتر انگلستان: ۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸
لیگ قهرمانان اروپا:۰۸-۲۰۰۷
جام باشگاه‌های جهان: ۲۰۰۸
جام حذفی انگلستان: ۰۹-۲۰۰۸

بین‌المللی
المپیک ۲۰۰۴: مدال طلا
قهرمانی جوانان آمریکای جنوبی: ۲۰۰۳

فردی
باارزش‌ترین بازیکن لیبرتادورس: ۲۰۰۳
بازیکن سال آرژانتین: ۲۰۰۳، ۲۰۰۴
ورزشکار سال آرژانتین: ۲۰۰۴
کفش طلای المپیک: ۲۰۰۴
بهترین بازیکن دسته اول فوتبال برزیل: ۲۰۰۵
فوتبالیست سال آمریکای جنوبی: ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵
بازیکن ماه لیگ برتر: دسامبر ۲۰۰۹[۱]
بازیکن سال باشگاه منچستر سیتی: ۱۰-۲۰۰۹
محمود فکری جویباری (زاده ۴ مرداد سال ۱۳۴۸ در جویبار) بازیکن فوتبال ایرانی است.فکری فوتبالش را در سال٦٥ از تیم ساحل جویبار آغاز کردو در سال ۱۳۶۹ به تیم نساجی پیوست .پس از این تیم پیراهن استقلال تهران را تن کرد،خدمت سربازی باعث شد تا او فوتبالش را در تیم فجر سپاسی شیراز ادامه دهد و پس از پایان خدمت سربازی به استقلال تهران بازگشت . بیشتر دوران بازیگری فکری در باشگاه استقلال تهران گذشت. او از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ کاپیتان استقلال بود و در این مدت دو گل به یاد مادندنی به پرسپولیس زد. فکری همراه با استقلال ۳ بار قهرمان لیگ ایران ( ۱۳۷۷، ۱۳۸۰، ۱۳۸۵) ، ۳ بار قهرمان جام حذفی ایران (۱۳۷۵، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱) شد. ضمن اینکه ۵ نایب قهرمانی لیگ ایران (۱۳۷۳، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۳) و ۲ نایب قهرمانی جام حذفی (۱۳۷۸، ۱۳۸۳)، و یک نایب قهرمانی(۱۳۷۸) و یک مقام سومی (۱۳۸۱) در جام باشگاههای آسیا را در کارنامه خود دارد.

او در فصل ۸۶-۸۷ عضو تیم باشگاه شیرین‌فراز کرمانشاه بود. او یکی از مربیان باشگاه استقلال است. 

فکری در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۱ پس از انتخاب صمد مرفاوی به عنوان سرمربی صبای قم، به عنوان دستیار به این تیم پیوست و حمید مطهری و سید مجتبی حسینی دستیاران مربی سابق از این تیم جدا گشتند.
مهرزاد معدنچی (زاده ۲۰ دی ۱۳۶۱ - شیراز) بازیکن فوتبال اهل ایران می‌باشد. اولین باشگاه او نیز همای شیراز بوده‌است.

وی سابقه بازی در تیم‌های مانند فجر سپاسی، پرسپولیس، استیل‌آذین و چند تیم فوتبال اماراتی را دارد.این بازیکن در ۲۶ تیر ۱۳۹۱ شمسی با قراردادی سه ساله مجدداً به پرسپولیس بازگشت
نعیم سعداوی (زاده ۲۶ خرداد ۱۳۴۸ - اهواز) بازیکن پیشین و مربی فوتبال کنونی ایرانی است.

او معمولاً در پست دفاع بازی می‌کرد و وی جزو بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا ۱۹۹۶ و جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ بود.

سعداوی در تیم‌های بهمن، پرسپولیس تهران، فولاد خوزستان بازی و در نفت آبادان و شاهین بوشهر مربی‌گری کرده است.
سلامت
۱۰سبزی ضروری و مفید که باید بخورید
23 دلیل مهم برای سیگار نکشیدن
با قليان، مرگ مي‌كشيد اجتماعي
انواع ورزش برای بیماران قلبی
این 17 ماده‌ی غذایی را با خیال راحت بخورید
این بیماری چشمی در کمین کودکان است 
آنچه باید درباره بیماری ایدز بدانید
سبزیجات از منابع غنی آنتی‌اکسیدان به حساب می‌آیند. خوشبختانه این گیاهان در وعده‌های غذایی ما بسیار دیده می‌شوند. در اینجا اما به نمونه‌هایی اشاره شده که مصرف بیشتر آنها به سلامت ما کمک بیشتری می‌کند.

کلم بروکلی
کلم بروکلی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های ضد سرطان است. یکی از تحقیقات نشان داده است، مردانی که پنج بار یا بیشتر در هفته از این قبیل سبزیجات که بروکلی یکی از آنهاست- می‌خورند، در صورت ابتلا به سرطان مثانه، شانسی ۱۰ درصد بیشتر از مردان در بهبودی دارند.

پیاز
تمامی آنتی‌اکسیدان ضد سرطان پیاز را در صورتیکه آن را خام مصرف کنید به دست خواهید آورد. پختن پیاز در دمای زیاد، فواید ضد سرطان آن در سرطان‌های ریه و پروستات را کاهش می‌دهد.

ذرت
ذرت را به هر شکلی که مصرف می‌کنید -بلال یا پخته شده-، تنها مراقب باشید که ذرت پخته شده را می‌خورید. یک مطالعه در ژورنال مواد غذایی کشاورزی و شیمی نشان داده است که میزان آنتی‌اکسیدان ِ لوتئین در ذرت پخته شده بیشتر است و هر چه ذرت بیشتر پخته شود، میزان این آنتی‌اکسیدان نیز بیشتر خواهد بود. این آنتی‌اکسیدان، ریسک نابینایی و کم‌بینایی بر اثر کهولت سن را در افراد مسن موثر کاهش می‌دهد.

نخود سبز
کوچک اما نیرومند! طبق نتیجه یکی از تحقیقات در ژورنال بین‌المللی سرطان مشخص شده که مصرف مقداری از نخود سبز به همراه دیگر حبوبات، ریسک سرطان معده را کاهش می‌دهد.

کلم پیچ
این گیاه سبز با برگ‌های مجعد، سرشار از ویتامین سی است. آنتی اکسیدان آن با کم کردن سطح LDL یا کلسترول بد، منجر به کاهش ریسک بیماریهای قلبی می‌شود.

فلفل قرمز
یک فلفل متوسط، فقط ۳۲ کالری دارد، اما دارای حجم عظیمی از ویتامین سی است که حدود ۱۵۰ درصد از ارزش روزانه توصیه شده را تامین کرده و از گرفتگی شر این که از عوامل اصلی بروز بیماری‌های قلبی است، جلوگیری می‌کند.

اسفناج
اسفناج با کاروتنوئیدها ساخته شده؛ آنتی‌اکسیدان‌هایی که به سلامت چشم‌ها کمک می‌کند و از بروز دژنراسیون ماکولار که باعث نابینایی در افراد مسن می‌شود، جلوگیری می‌کند. پختن سبزیجات کمک می کند لوتئین (کاروتنوئید) بهتر توسط بدن جذب شود.
ماکولار نقطه‌ای زردرنگ در شبکیه چشم است که بیشتری حساسیت به نور را در شبکیه دارد و فساد آن از شایع‌ترین عوامل کوری در افراد مسن است.

جوانه یونجه
این نیروگاه کوچک، منبعی غنی از بتاکارتن است. آنتی‌اکسیدانی است که شما را در برابر سرطان ریه محافظت می‌کند و به ساخت پوست سالم، مو، ناخن‌ها، لثه‌ها، غدد، استخوان‌ها و دندان کمک می‌کند. این گیاه همچنین منبع خوبی از ویتامین ای است، که ممکن است از حملات قلبی جلوگیری نماید. مصرف جوانه یونجه همچنین ریسک مرگ در اثر سرطان مثانه را کاهش می‌دهد.

کلم بروکسل
آنتی اکسیدان‌های این گیاه به رفع رادیکال‌های آزاد سرطانی کمک می‌کند و با ۸۰ درصد ویتامین سی روزانه خود در نصف لیوان، به مبارزه با بیماری‌های قلبی و آب مروارید می‌رود.

چغندر
سبزیجات از منابع غنی آنتی‌اکسیدان به حساب می‌آیند. خوشبختانه این گیاهان در وعده‌های غذایی ما بسیار دیده می‌شوند. در اینجا اما به نمونه‌هایی اشاره شده که مصرف بیشتر آنها به سلامت ما کمک بیشتری می‌کند.
متاسفانه امـروزه برخی افراد به غلط سیـگار کـشـیـدن را نشانـه بلـوغ و یـا حتی "کلاس" در خود محسوب می کنند وبا پـک زدنهـای آنچنانی سعی در خود نمایی و فخر فروشی مینمایند!
عوارض و صدمات ناشی از استعمال سیگار تقریـبـا" بـرای همگی ما آشکار و معلوم است.

ایـن بـخـش بـه ۲۳ دلیل مهم برای ترک سیگار اشاره میکنیم:

۱) ظاهر آراسته تر با حذف لکه های روی انگشتان و دندانهایتان.
۲) حذف بوی بد دهان ناشی از کشیدن سیگار و تنفس راحت تر.
۳) حذف بوی سیگار از روی لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـایـلـی که با آنها سر و کار دارید.
۴) پیشگیری از پیدایش چین وچروک زود هنگام در پوست صورتتان.
۵) حذف مشکلات تنفسی از قبیل:خس خس حین تنفس، سرفه، برونشیت مزمن و از همه مهمتر سرطان ریه.
۶) بازیافت دوباره حس بویایی و چـشـایـی کـه بـر اثر استعمال سیگار از حساسیتشان کاسته شده است. دوباره طعم واقعی غذایتان را احساس خواهید کرد.
۷) احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی. افزایش قوای جسمانی.
۸) خواب بهتر و راحت تر.
۹) کاهش خطرات بیماریهای قلبی، نـفـخ،فـشـار خـون بـالا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده، برگشت اسید معده، سرطان دهان و تعداد بیشماری از سرطان های گوناگون.
۱۰) کاهش بیش از ۵۰ بیماری و عارضه های گوناگون.
۱۱) دوباره کنترل رفتار خود را بدست خواهید آورید و با رهایی از زنـدان اعـتـیـاد بـار دیگر حس آزادی را باز پس خواهید گرفت.
۱۲) کاهش خطر آسیب رسیدن به نوزاد در زنان باردار.
۱۳) افزایش طول عمر (افرادی که بطور مستمر سیگار می کشند بطور متوسط ۱۶ سال از عمر خود را از دست میدهند ).
۱۴) فراهم آوردن یک محیط سالم و سلامت برای کودکان وتمام افرادی که با آنان زندگی می کنید.
۱۵) الگوی مناسبی برای فرزندانتان خواهید بود.
۱۶) حذف هـزیـنـه هـای خرید سیگار که قابل توجه بوده و میتوان آن را صرف امور بهتری کرد.
۱۷) رهایی از صدها ماده سمی و سرطانزای موجود در سیگار.
۱۸) تردد و مسافرت بوسیله قطار، هواپیما و اتوبـوس بـرای شـما و دیـگر افراد سهل تر و دلپذیرتر خواهد شد.
۱۹) دیگر در محل کارتان مجبور نمی باشد برای سیگار کشیدن به بیرون بروید.
۲۰) آنکه بوسیدن محبوبتان میسر گشته و دیگر بوی دهانتان او را آزار نخواهد داد.
۲۱) بـا تـرک ایـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـنـفس خود را افزایش داده و به اراده خودتان ببالید.
۲۲) از دنبال جاسیگاری گشتن خلاصی می یابید.
۲۳) از آن مهمتر دیگر نیازی به مطالعه دوباره این مقاله نخوهید داشت!
دکتر سیدحمید برسی در اینباره اظهار کرد: قلیان از زمان صفویه به ایران وارد شد و این تصور از قرن 16 میلادی وجود داشت که گذشتن دود قلیان از محفظه آب موجب بی‌ضرر شدن آن می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه اين ذهنیت جامعه که قلیان خواص سمی کم‌تری دارد موجب گسترش مصرف آن در بین نوجوانان و جوانان و خانواده ها در پارک‌ها و امکان عمومی از قبیل قهوه‌خانه‌ها شده است.
برسي با بيان اين‌كه قلیان حدود 400 نوع ماده سمی دارد، گفت: مصرف یک وعده قلیان معادل مصرف یک پاکت سیگار بوده و دود بیشتری (20 تا 40 برابر بيشتر) نسبت به سیگار ایجاد می‌کند. مصرف یک نخ سیگار cc500 دود تولید می‌کند در صورتی که یک نوبت مصرف قلیان 10 تا 20 لیتر دود ایجاد می‌کند.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز افزود: قلیان 10 برابر مونوکسیدکربن بیش‌تري نسبت به سیگار دارد و فلزات سنگین ناشی از احتراق زغال و مواد تشکیل دهنده قلیان نيز بیش‌تر است.
وي گفت: سرطان‌های ریه، لب و دهان، حنجره و مری، لوزالمعده و کبد و سرطان‌های روده بزرگ وابسته به سیگار هستند. همچنین سیگار موجب افزایش زخم‌های گوارش و افزایش ریفلاکس (برگشت اسید معده به مری) می‌شود؛ با همه اين موارد بايد توجه داشت كه قلیان 7 برابر عوارض بیش‌تری نسبت به سیگار دارد و موجب کاهش حجم تنفسی نيز می‌شود.
برسی عنوان کرد: فرآورده‌هاي تنباكو از جمله قليان مي‌تواند موجب ايجاد بيماري‌هاي برونشيت مزمن و آمفيزم در افراد شود كه با نام بيماري مزمن انسدادي ريه(COPD) شناخته مي‌شود.
وي افزود: اسانس‌های میوه‌ای كه به تازگي به تنباکو افزوده شده نيز موجب آلرژی، سرفه، حساسیت بینی و آسم می‌شود. همچنين قلیان می‌تواند عامل مهمی جهت رشد ميكروب در دستگاه تنفسي باشد و موجب شیوع بیماری قلبی و فشار خون نيز می‌شود.
این فوق تخصص ریه، آسم و آلرژی ادامه داد: مصرف اشتراکی قليان فوق‌العاده خطرناک است؛ اين نوع مصرف موجب افزایش احتمال ابتلا به سل، ویروس تبخال و بيماري هپاتیت می‌شود و همچنین مشکلات و آسیب دندانی و تحلیل استخوان‌های دندان را به دنبال دارد.
وي عنوان کرد: مصرف قلیان موجب بالا رفتن شانس ناباروری هر دو جنس می‌شود و همچنين مصرف آن در زنان باردار عوارضی از قبیل وزن پایین جنین در زمان تولد و افزایش خطر مرگ و میر نوزدان را در پي دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز درباره عوارض دیگر قلیان گفت: مصرف قليان در افراد موجب بالا رفتن خطر ابتلا به بیماری سینوزیت، ایجاد سرفه بی‌دلیل، خلط بيش از حد و ابتلا به عفونت‌های تنفسی می‌شود.
این فوق تخصص ریه، آسم و آلرژی توصیه کرد: در سطح اماکن عمومی باید مبارزه‌ای گسترده توسط بافت‌های فرهنگی جامعه و دست‌اندرکاران شهرداری انجام شده و مصرف قلیان در اماکن عمومی و حداقل در پارک‌ها کنترل شود تا از مصرف بيشتر آن جلوگیری کنند.
به گزارش ایسنا، وي تصريح كرد: همچنین افرادی که قلیان مصرف می‌کنند باید بدانند اين نوع ماده دخاني به هیچ وجه ضرر کم‌تری ندارد بلکه آسيب آن از ضرر سیگار هم بالاتر است. خانوده‌ها نيز باید از مصرف قلیان توسط فرزندان خود جلوگیری کنند و کنترل بیشتری بر روی فرزندان خود داشته باشند.
بیمار پس از ابتلای به سكته ی قلبی می تواند ورزش هایی را كه قبلا انجام می داده است از سر بگیرد. مثلا، اگر شما قبل از سكته به طور منظم به ورزش دوچرخه سواری می پرداخته اید، پس از شفا یافتن هم با رعایت بعضی شرایط می توانید این ورزش را ادامه دهید.

در عوض به هیچ وجه منطقی نیست كه به مرد 60 ساله ای كه پیش از سكته هیچ گونه آشنایی با دوچرخه سواری نداشته اجازه دهیم به این كار بپردازد.

نكات عمده در برنامه های ورزشی
نكات عمده در برنامه های لازم و طرح ریزی شده از جانب پزشك، در مراحل اولیه عبارتند از: تعیین زمان پیاده روی در بخش (پس از عمل جراحی)

زمان استحمام
زمان ترخیص از بیمارستان
تاریخ مجاز ازسرگیری فعالیت های جنسی
زمان ازسرگیری كار و فعالیت
تعیین مشاغل نامطلوب و ممنوع
مشاوره جهت نحوه ی انجام مسافرت های احتمالی سرگرمی ها و تفریحات سالم
برنامه ریزی شروع فعالیت های ورزشی ملایم تا متوسط و تعیین انواع مجاز و غیرمجاز ورزش.

ورزش كمك موثری است برای ایجاد و حفظ تعادل عصبی رضایتبخش كه همه و به ویژه بیماران بدان نیاز دارند در بسیاری از موارد، ورزش در حكم آرام بخشی است كه كمتر دارویی به پای آن می رسد. در ماه ها و سال های پس از سكته ی قلبی، ورزش موجب بازگشت اعتماد به نفس می شود، بیمار شفا یافته به یاری ورزش، حس اعتماد به نفس خود را باز می یابد. در واقع بیمار با ورزش به خود و دیگران ثابت می كند كه هنوز توانایی انجام كارهای خود را دارد. در حقیقت مساله مهم این است كه فرد در حال نقاهت یا شفا یافته، یك بیمار یا یك موجود ناتوان به نظر نرسد.
در هر صورت روی آوردن به ورزش پس از ابتلا به سكته ی قلبی نه فقط ممكن، بلكه بسیار مطلوب است.

نكات كلیدی ورزش در بیماران قلبی
از توجه به پنج اصل اساسی زیر نباید غفلت كرد:
1 - بیمار پس از ابتلای به سكته ی قلبی می تواند ورزش هایی را كه قبلا انجام می داده است از سر بگیرد. مثلا، اگر شما قبل از سكته به طور منظم به ورزش دوچرخه سواری می پرداخته اید، پس از شفا یافتن هم با رعایت بعضی شرایط می توانید این ورزش را ادامه دهید. در عوض به هیچ وجه منطقی نیست كه به مرد 60 ساله ای كه پیش از سكته هیچ گونه آشنایی با دوچرخه سواری نداشته اجازه دهیم به این كار بپردازد.

2 - برای یك بیمار آنچه هم است روش انجام دادن فعالیت های ورزشی است و نوع ورزش اهمیت چندانی ندارد. به همین علت است كه باید هر نوع فعالیت ورزشی رقابتی را بدون استثناء ممنوع شمرد. چرا؟ برای اینكه ورزشكار رها یافته از سكته، در هر لحظه باید بر خود مسلط باشد و تحت تاثیر رفتار حریف قرار نگیرد تا بتواند در هر لحظه كه بخواهد، متوقف شود یا فعالیت خود را كاهش دهد.

3 - هرگز بلافاصله پس از صرف غذا ورزش نكنید. یك استراحت دو ساعته نه فقط مطلوب بلكه ضروری است.

4 - باید از فعالیت های ورزشی در گرما یا سرمای شدید (به ویژه در فضای آزاد و سرد) پرهیز كرد.
رعایت نظم، ترتیب و اعتدال در فعالیت های ورزشی، رسیدن به نوعی انضباط را در پی خواهد داشت كه مسلما در زمینه های دیگر زندگی روزانه نیز آثار مفیدی بر جای خواهد گذاشت. پس بسیار مهم و حتی حیاتی است كه اعتدال را رعایت كرده و هرگز تا مرحله ی خستگی، نفس نفس زدن و درد پیش نروید. حتی لازم است كه خیلی پیش از این مرحله دست از فعالیت بكشید. پس از درك، پذیرش و رعایت این اصول است كه می توانید به انتخاب ورزش مورد نظر خود بپردازید.

انواع ورزش ها برای بیماران قلبی
انواع ورزش برای بیماران دارای سكته ی قلبی به سه گروه عمده تقسیم می شود:
1 - ورزش های مطلوب 2- ورزش های مشروط 3- ورزش های ممنوع

ورزش های مطلوب
پیاده روی: پیاده روی، نه فقط مطلوب است بلكه توصیه هم می شود. پیاده روی یكی از بهترین ورزش ها در هوای آزاد است كه می توانید آهنگ و مدت آن را بر حسب وضع و حال خود انتخاب كنید. پیاده روی را می توان در تمام فصول سال ادامه داد. مكان پیاده روی بهتر است در زمین های ناهموار نباشد، پیاده روی را نباید با كوهنوردی اشتباه كرد. همچنین از پیاده روی در هوای بسیار سرد و بسیار گرم و یا در جهت مخالف باد باید اجتناب ورزید. سرانجام فراموش نكنید كه در محاسبات خود فاصله ها را در دو ضرب كنید، چون همانطور كه می دانید باید به فكر برگشتن هم باشید.

ژیمناستیك: حركات روی بارفیكس و حلقه را باید كنار بگذارید. اما حركت های موزون و نرمش های ملایم این ورزش نه فقط مجاز بلكه بسیار هم مطلوب شمرده می شود. سعی كنید این حركت ها را طی دوره های زمانی كوتاه مدت و در صورت امكان صبح ها انجام دهید و از تلاش های سنگین و درازمدت بپرهیزید.

شنا: ورزش مناسبی است، مشروط به آنكه از زیاده روی اجتناب كنید. شیرجه رفتن از ارتفاع زیاد یا 800 متر شنای كرال در آب بسیار سرد، چیزی نیست كه مناسب حال یك فرد رها یافته از سكته ی قلبی باشد. هر چند حتی قبل از سكته هم، چنین زیاده روی هایی مناسب نیست. بهتر است در فصل مناسب، در آب مناسب و به اندازه و با آهنگ مناسب شنا كنید، به تدریج وارد آب شوید تا دچار «گرفتگی» ماهیچه ها نشوید.

حتی المقدور شنای قورباغه را به شنای كرال ترجیح دهید. هر چند دقیقه یك بار بدون خجالت اندكی كنار استخر استراحت كنید و از شنای انفرادی درازمدت و دور از ساحل نیز خودداری كنید. شنا در آب رودخانه و دریاچه های كوهستانی نیز توصیه نمی شود، زیرا آب معمولا بسیار سرد است. توجه داشته باشید كه بلافاصله پس از صرف غذا به شنا مبادرت نكنید و بگذارید حداقل 2 ساعت از صرف غذا بگذرد.

دوچرخه سوار: ورزشی است كه لزوما باید با چند احتیاط همراه باشد: این ورزش را جز در زمین های هموار انجام ندهید، به گشت و گذارهای دور و دراز نروید، در سرما و گرمای شدید ركاب نزنید.

اسب سواری: این ورزش برای مبتلایان به سكته قلبی مناسب است. هر چند امكانات آن برای همه فراهم نیست. لازم به ذكر است كه پذیرش داوطلبان در باشگاه، منوط به موافقت پزشك متخصص قلب است.

پینگ پونگ: این ورزش به شرط آنكه زیاد به درازا نكشد، ممنوع نیست.

ورزش های مشروط
اسكی: اسكی را می توان پس از گذشت 2 سال از سكته، برای كسانی كه قبلا به طور منظم به این ورزش می پرداخته اند، مجاز شمرد. اما توجه داشته باشید كه در این ورزش، علاوه بر خستگی ناشی از خود ورزش اسكی، خستگی های دیگری هم كه از محیط خاص این ورزش ناشی می شود بر اسكی بازان فشار می آورد. ارتفاع، سرمازدگی در پیست از جمله دشواری های خاص ورزش اسكی هستند. باید از اسكی در ارتفاعات بالا و در شیب های تند و با سرعت های زیاد و جهش های چشمگیر كلا پرهیز كرد.

ورزش های ممنوع
این گونه ورزش ها كم نیستند، ولی ممنوعیت آنها چنان آشكار است كه نیازی به هیچ گونه توضیح یا توجیه ندارد. برخی از مسابقات ورزش های مطلقا ممنوع عبارتند از: مسابقات دوومیدانی، بسكتبال، بولینگ، بوكس، شكار، تمام مسابقه ها، شمشیربازی، كشتی، فوتبال، شیرجه، اسكی در ارتفاعات بالا و پیست های ناهموار، تنیس، والیبال، جودو، كاراته و مانند اینها.

چنانكه ملاحظه می فرمایید تمام ورزش های ممنوع خسته كننده اند و حتی شخص سالم را هم به نفس نفس می اندازند.
فرد بیمار، با ورزش می تواند علاوه بر آنكه وضعیت روحی خود را بهبود بخشد، شرایط روحی و روانی مناسبی  نیز در مقابل بیماری پیدا نماید. به شرط آنكه در انتخاب نوع و نحوه ورزش كردن خود دقت لازم را بنماید.
دنیای مواد غذایی پر از خوردنی هایی است که کالری زیادی به بدن تحمیل نمی کنند اما در عوض ویتامین و مواد مغذی زیادی دارند. برای همین هم می توانید با خیال راحت و اشتهای تمام از این نعمت های الهی بهره مند شوید.
این مواد غذایی اغلب سرشار از فیبرهای غذایی هستند. این فیبرها عبور مواد غذایی را از دستگاه گوارش سرعت می دهند، احساس سیری زودهنگام و طولانی مدتی ایجاد می کنند. میزان پروتئین این مواد غذایی نیز همین خاصیت را دارد. با ما همراه باشید تا با چند تا از این مواد غذایی که می توانید با اشتها و خیال راحت میل کنید آشنا شوید.

گوجه فرنگی
گوجه فرنگی سرشار از آب و مواد مغذی متعددی مانند پتاسیم است که فشارخون را کاهش می دهد.
کم کالری و مغذی بودن این ماده ی غذایی دلیلی است که با خیال راحت و اشتهای تمام از این ماده ی غذایی نهایت استفاده را ببرید. انتخاب گوجه فرنگی های گیلاسی به عنوان میان وعده یکی از انتخاب های مناسب محسوب می شود.

بروکلی
بروکلی یک منبع آنتی اکسیدان است. بروکلی بهترین جزو یک سالاد سبزیجات است. بروکلی بخارپز شده و یا تفت داده در کمی روغن یکی از بهترین خوراکی ها برای مقابله با گرسنگی است. باید بدانید که شاخص گلیسمی این ماده ی غذایی پایین است و می توانید با خیال راحت از خواص آن بهره مند شوید.

کرفس
کرفس سرشار از آب و فیبر است و یکی از خوراکی های رژیمی معروف است. البته بعضی ها از این سبزی خوششان نمی آید و به زور و اجبار آن را می خورند. اما توصیه می شود که با میل و رغبت به سراغ آن بروید. کرفس یک ماده ی غذایی ترد و خنک کننده است و ترکیب آن با ماست یونانی بسیار خوشمزه و رژیمی است.
 
لوبیا سبز
طعم لوبیا سبز کمی شیرین است اما با این حال شاخص گلیسمی آن کم است.
میزان بالای فیبر لوبیا سبز باعث شده این ماده ی غذایی کمک زیادی به لاغری و خوش اندامی بکند.

فلفل دلمه ای
فلفل دلمه ای قرمز، سبز، زرد یا نارنجی! فرقی نمی کند فلفل دلمه ای تان چه رنگی باشد. مهم این است که این ماده ی غذایی سرشار از آب و فیبر است. یعنی دو عنصر کلیدی برای سیری زودهنگام و طولانی مدت. می توانید فلفل دلمه ای  را در کنار هوموس (همان پوره ی نخود) میل کنید در این صورت تا رسیدن وعده ی غذایی بعدی کاملا سیر هستید و نیازی به ریزه خواری ندارید.

خیار
خیار از 95 درصد آب تشکیل شده است و یکی از قهرمانان تامین کننده ی آب بدن است. اگر چه این میوه ی کم کالری سرشار از مواد مغذی زیادی نیست اما با این حال ویتامین های زیادی دارد و برای سالاد بسیار مناسب است. ترکیب آن با اجزای دیگر سالاد هم باعث خوش طعمی آن می شود و هم اینکه ویتامین های زیادی به بدنتان می رسد.

کدو مسمایی
کدو هم به اندازه ی خیار سرشار از آب است. مصرف کدوی خام یا آب پز و یا نیمه پخته شده برای تامین آب بدن مناسب است.
می توانید با این سبزی انواع غذاها و خوراک ها را تهیه کرده و میل کنید. می توانید کدو را رنده و به ماست اضافه کنید و به عنوان میان وعده نوش جان کنید.

آرد کامل
چند سال پیش مادربزرگ ها پای سنگ آسیاب دستی می نشستند و گندم را داخل آن آرد می کردند. این آردی که از بین دو سنگ بیرون می ریخت حاوی همه ی اجزا ی گندم مانند سبوس، نشاسته و جوانه بود. اگر نان یا پاستاها از این آرد تهیه شده باشند حاوی بیش ترین خواص خواهند بود. این آرد حاوی بیش ترین عناصر مغذی و فیبرهای غذایی است که بیش از هر چیزی با اشتهای زیاد و گرسنگی مقابله می کند. البته حواستان باشد اگر قصد لاغری دارید نباید نان ها یا پاستاهای تهیه شده از آرد کامل را با مربا، سس های چرب و کلا مواد غذایی پرکالری میل کنید.

حبوبات
حبوبات منبع فوق العاده ی فیبرها و پروتئین های گیاهی هستند که می توانند جای گوشت را پر کنند. توصیه می کنیم سوپ، آش و سالادهایتان را با این مواد غذایی تهیه و نوش جان کنید.

توفو
توفو همان پنیری است که از دانه ی سویا تهیه می شود. این ماده ی غذایی حاوی پروتئین است. از توفوهای سفت می توان برای تهیه ی سس اسپاگتی و از توفوهای نرم برای تهیه ی اسموتی استفاده کرد. میزان بالای پروتئین توفو باعث مقابله با گرسنگی شده و سیری طولانی مدتی ایجاد می کند.

ماهی
ماهی ها یک انتخاب مناسب برای تامین پروتئین بدن هستند. ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، ساردین و قزل آلا جزو ماهی های مفیدی هستند که سلامت قلب را بالا می برند. توصیه ی متخصصان این است که هر هفته دو مرتبه ماهی میل کنید.

گوشت پرندگان
گوشت مرغ و گوشت بوقلمون جزو بهترین گوشت هایی هستند که پروتئین بدنتان را تامین می کنند بدون اینکه چربی زیادی به برنامه ی غذایی تان اضافه کنند. گوشت سفید، کم چرب تر از گوشت قرمز است به خصوص اگر پوست آن را جدا کنید.

زردآلو
زردآلو طعم شیرینی دارد و آبدار است. با این حال این میوه شاخص گلیسمی پایینی دارد و برای همین هم می توانید بدون ترس از چاقی با خیال راحت از خواص آن بهره مند شوید.

مرکبات
پرتقال، گریپ فروت و نارنگی و غیره جزو مرکبات و مفید هستند. بهتر است این میوه ها را تازه به تازه میل کنید تا اینکه آب آن ها را بگیرید. مرکبات نیز مانند زردآلو سرشار از فیبر بوده و در بین میوه هایی با شاخص گلیسمی پایین جا دارند.

ماست یونانی
ماست یونانی دو برابر بیشتر از ماست های معمولی پروتئین دارد. این ماست به عنوان میان وعده فوق العاده است و می توانید آن را جایگزین سس مایونز یا خامه کنید.
حبوبات منبع فوق العاده ی فیبرها و پروتئین های گیاهی هستند که می توانند
جای گوشت را پر کنند. توصیه می کنیم سوپ، آش و سالادهایتان را با این مواد
غذایی تهیه و نوش جان کنید

پنیر کم چرب
پنیر معمولاً چرب است و برای همین هم انگشت اتهام به سوی او نشانه رفته است که باعث چاقی می شود. اما با این حال پنیرهای کم چرب نیز وجود دارد که کمتر از 20 درصد چربی دارند. این نوع پنیرها منبع پروتئین بوده و چربی کمی دارند برای همین هم برای سلامتی و حفظ تناسب اندام فوق العاده اند.

شیر و نوشیدنی سویا
اگر علاقه ای به شیر ندارید و دنبال یک جایگزین می گردید شیر یا نوشیدنی سویا یک انتخاب فوق العاده است. شیر سویا یکی از آن نوشیدنی های گیاهی مفید است که به اندازه ی شیر معمولی پروتئین دارد. حتی شیر برنج یا شیر بادام نیز به اندازه ی شیر سویا پروتئین ندارند. برای همین هم می توانید با خیال راحت از این شیر گیاهی برای تامین پروتئین بدنتان استفاده کنید.

فاطمه مهدی پور
بخش تغذیه و آشپزی تبیان
معاون گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: یکی از عوامل شایع اختلال دید در کودکان و بزرگسالان «تنبلی چشم» است.

دکتر محمد اعتضاد رضوی اظهار کرد: اختلال دید بیمار به علت عدم تجربیات بینایی مناسب در سنین رشد بینایی اتفاق می‌افتد که به آن تنبلی چشم گفته می‌شود. وی عنوان کرد: هر اختلالی که موجب عدم تشکیل تصویر شفاف در شبکیه شود منجر به تنبلی چشم می‌شود.

اعتضاد رضوی در خصوص علل بروز تنبلی چشم، اظهار کرد: افتادگی پلک، کدر شدن لنز، قرنیه و عدسی چشم، ایجاد توده پلکی و آب مروارید از جمله علائم انسداد در مسیر بینایی است.
وی ادامه داد: عیوب انکساری که شامل دوربین، نزدیک‌بین و آستیگماتیسم است بیشتر منجر به بروز تنبلی چشم می‌شود.

اعتضاد رضوی با اشاره به اینکه عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم ممکن است ارثی باشد، اضافه کرد: انحراف چشمی نیز یکی دیگر از علل بروز تنبلی چشم است که بیشتر با انحراف یک چشم همراه است و در نهایت منجر به دوبینی و تنبلی چشم فرد می‌شود.

تنبلی یک چشم درمان را به تعویق می‌اندازد
وی خاطرنشان کرد: تنبلی در یک چشم بیشتر شایع است و این امر در کودکان منجر به تاخیر در درمان می‌شود زیرا کودک برای مشاهده، چشم سالم خود را به کار می‌گیرد. اعتضاد رضوی با بیان اینکه غربالگری چشم در سنین سه تا پنج سال انجام می‌شود، اذعان کرد: درمان تنبلی چشم در صورت عبور از سن هفت سالگی، دشوار می‌شود.

تنبلی چشم در دهه اول زندگی رخ می‌دهد
فوق تخصص گلوکو پلاستی و استرابیسم عنوان کرد: تنبلی چشم در دهه اول زندگی رخ می‌دهد که قبل از پنج سالگی با ارزیابی دید و قدرت تمرکز چشم توسط چشم پزشک کارآزموده به صورت کیفی تشخیص داده می‌شود.

وی در خصوص درمان این بیماری، تصریح کرد: در مواردی که علت بیماری، عیوب انکساری است در صورت تشخیص به موقع، تنبلی چشم با استفاده از عینک اصلاح می‌شود. اعتضاد رضوی با بیان اینکه در صورت انسداد مسیر بینایی، باید در جهت رفع آن عمل کرد، اظهار کرد: راه درمان تنبلی چشم در صورتی که به علت وجود انحراف در یک چشم باشد، بستن چشم سالم است.

وی اضافه کرد: مدت زمان بسته بودن چشم به سن و شدت تنبلی چشم کودک بستگی دارد و ممکن است در موارد پیشرفته نیاز باشد که چشم در تمام طول روز بسته باشد. وی یادآور شد: امکان عود تنبلی چشم قبل از سن 10 سالگی وجود دارد که با بستن چشم می‌توان از بازگشت آن جلوگیری کرد.

معاون گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: درمان تنبلی چشم در سنین پایین‌تر از پنج سال موفقیت‌آمیز است.

اعتضاد رضوی در خصوص عوارض این بیماری خاطرنشان کرد: در صورتی که تنبلی چشم در دهه اول زندگی درمان نشود کم‌بینایی فرد ادامه پیدا می‌کند، زیرا رشد سیستم بینایی در مغز متوقف می‌شود و قابلیت تکمیل و ترمیم چشم را از دست می‌دهد.

شیوع تنبلی چشم در کشور چهار درصد است
فوق تخصص گلوکوپلاستی و استرابیسم اذعان کرد: شیوع تنبلی چشم در جهان سه تا پنج درصد است که این رقم در ایران چهار درصد می باشد.
وی توصیه کرد: والدین این کودکان باید با کودک تعامل مثبت داشته باشند زیرا درمان این بیماری نیازمند همکاری و باورپذیری والدین است در غیر این صورت دوران طلایی درمان از بین می‌رود.
ایدز یا نشانگان نقص اکتسابی ایمنی در اثر ویروسی به نام HIV (ویروس نقص ایمنی انسان) به وجود می آید.
از زمان آلوده شدن بدن به HIV تا بروز ایدز ممکن است ۶ ماه تا ده سال و یا بیش تر طول بکشد در این مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر می رسد، اما ناقل بیماری است و می تواند افراد دیگر را آلوده کند.

AIDS مخفف عبارت «نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» به زبان انگلیسی است. بر اثر تخریب یاخته های دستگاه ایمنی بدن ناشی از اچ آی وی، برخی بیماریها و عفونتها فرصت مبتلاء کردن انسان را پیدا می کنند که موجب نشانه ها و علائم متنوعی در بدن می شود.

برخی از این نشانه ها اولین بار در سال ۱۹۸۱ میلادی در افراد بالغ جوانی دیده شد که دچار نقص های ایمنی مادرزادی نبودند و این تعجب پزشکان را برانگیخته بود. به همین لحاظ مجموعهٔ این علائم را «نشانه های نقص ایمنی اکتسابی» یا ایدز نام نهادند، چون نمی توانستند آن را به بیماری مشخصی نسبت دهند و هنوز اچ.آی.وی شناخته نشده بود.

بنابراین ایدز مرحله ای است که اچ.آی.وی مدتها (چندماه تا چند سال) در بدن حضور داشته و موجب تخریب اکثر یاخته های دستگاه دفاعی بدن شده است و فرد مبتلاء مستعد بروز بیماریهای عفونی، سرطانها و مشکلات دیگر می گردد.

اهمیت
اچ.آی.وی/ایدز معضلی پزشکی بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده اند. از آغاز کشف اولین مبتلایان آن در خرداد سال ۱۳۶۰ تاآواخر سال ۱۳۸۳ در سراسر جهان بیش از ۶۳ میلیون نفر مبتلا شده اند و ۲۳ میلیون نفر فوت کرده اند.

در حدود نیمی از کسانی که دچار ایدز هستند قبل از ۲۵ سالگی آلوده شده اند و بدون دارو اغلب قبل از ۳۵ سالگی می میرند. هر روز ۱۴۰۰۰ نفر جدید به مبتلایان اضافه می شود که نیمی زن هستند و نیز نیمی ۱۵ تا ۲۵ ساله هستند.

زنان و دختران به دلائل زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از مردان در معرض خطر ابتلاء و آسیب ناشی از ایدز هستند. در کشور ایران تعداد افراد مبتلای ثبت شده ۱۱۹۳۰ نفر تا اول فروردین ماه ۱۳۸۴ است که در طی ۳ سال گذشته بیش از دو و نیم برابر شده است، و رشدی لگاریتمی از خود نشان می دهد. تخمین زده می شود که بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار نفر مبتلای ناشناخته در ایران حضور داشته باشند.

بنابراین لازم است همه و به ویژه نوجوانان و جوانان آموزشهایی در راستای پیشگیری ببینند چون تاکنون واکسن و یا علاج قطعی برای این مشکل کشف نشده است و در آینده نزدیک نیز امکان پذیر نیست.

ایدز در ایران
در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۵ رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت اعلام كرد که براساس آخرین آمار موجود در کشور، تعداد افرادی كه تا اول مهرماه امسال (۱۳۸۵) در كشور به ویروس ایدز مبتلا شده و شناسایی شده اند ۱۳ هزار و ۷۰۲ نفر هستند. وی همچنین افزود که: "البته همچنان تخمین زده می شود که همکنون حدود ۷۰ هزار نفر در ایران ناقل این بیماری باشند".

راه های انتقال بیماری ایدز
اچ آی وی در مایعات داخلی و مترشحه بدن انسان مبتلاء (بجز عرق و تا حدودی بزاق) وجود دارد، اما فقط از راه آمیزش جنسی، تبادل خون یا فرآورده های آن و از مادر مبتلاء به جنین قابل سرایت از فردی به فرد دیگر است.

۱) آمیزش جنسی اگر زن یا مردی به ویروس ایدز آلوده باشد، می تواند ویروس را از راه تماس جنسی به دیگری منتقل کند. تماس جنسی موقعی ممکن است منجر به سرایت اچ.آی.وی شود که یک طرف دچار اچ.آی.وی/ایدز باشد و تبادل یا تماس مایعات بدن طرفین رخ دهد.
بنابراین تماس جنسی مرد با مرد، مرد با زن، زن با زن در این شرایط ممکن است موجب سرایت شود. لازم به ذکر است در مقاربتها حتی اگر انزال (خروج منی از آلت مرد) هم رخ ندهد امکان سرایت وجود دارد چون مایعات مترشحهٔ قبل از آن هم حاوی ویروس هستند.

۲) تبادل خون انتقال خون و فراورده های آن اگر بدون اقدامات تشخیصی و ویروس زدایی انجام شود به احتمال بسیار زیادی موجب سرایت اچ.آی.وی می شود. امری که در کشور ما نیز برای بیماران هموفیلی و تالاسمی رخ داده است. لازم به ذکر است اهداء خون خطری برای سرایت به فرد اهداءکننده ندارد و فقط دریافت کنندگان خون در معرض خطرند.

همچنین علیرغم انجام آزمایش های تشخیصی بر روی تمام نمونه های خون در حال حاضر اگر دوره پنجره را در نظر بگیریم که در آن نتیجه آزمایش منفی خواهد بود، بنابراین هر دریافت خون و فرآورده های آن باید برای آزمایش اچ.آی.وی اقدام کند.

راه دیگر تبادل خون استفاده از سرنگ و ابزارهای تزریق مشترک (مانند پمپ دست ساز) است که مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی به ناچار یا ناآگاهانه از آنها استفاده می کنند. استفاده از هر نوع وسایل تیز و برنده ای که به خون فرد مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز آغشته شده باشد، مانند سرنگ، سوزن، مسواک (در صورت ایجاد خونریزی لثه) و وسایل خالکوبی ممکن است ویروس را منتقل کند. راه دیگر هم سرایت از طریق پیوند اعضاء (کلیه، کبد، لوزالمعده و ...) است.

۳) مادر به جنین یا نوزاد مادران باردار اگر مبتلاء به اچ.آی.وی باشند محتمل است که در حین بارداری یا هنگام زایمان ویروس به فرزند آنان سرایت کند. همچنین شیردادن مادران اچ.آی.وی مثبت به فرزندانشان ممنوع است چون ویروس درون شیر نیز ترشح شده و منتقل می شود.

انتقال در مراحل مختلف بارداری بدون داروهای پیشگیرانه در ۲۵% تا ۴۰% رخ می دهد. در صورتی که خانم های اچ.آی.وی مثبت باردار بشوند لازم است داروهایی مصرف کنند که احتمال سرایت به فرزندشان را کم می کند.

همچنین نوزاد متولد شده از این مادران باید مدتی داروی ضد اچ.آی.وی بگیرد و شش هفته و ۱۸ ماه پس از تولد آزمایش اچ.آی.وی بشود تا وضعیت ابتلائش مشخص گردد.

در صورت ارتباط جنسی با شخص مبتلاء (مرد با زن / مرد با مرد)، احتمال آلوده شدن کدام یک بیشتر است؟
خطر انتقال ویروس اچ.آی.وی در مردان همجنسگرا بیشتر و تقریباً دو برابر مردان غیر همجنسگرا ست. درضمن خطر دریافت ویروس در بین مردان همجنسگرا در فرد مفعول بیشتر است.

احتمال انتقال آلودگی در هر بار آمیزش جنسی از مرد به زن(نزدیکی مهبلی) در حدود ۱/۱ درصد است و احتمال انتقال آلودگی از زن به مرد (نزدیکی مهبلی) در حدود .۰.۳ درصد است. اما حتی یکبار تماس جنسی هم ممکن است منجر به سرایت اچ.آی.وی شود (این ارقام احتمال آماری است) بنابراین با این که احتمال سرایت در یک رابطه جنسی خیلی کم است اما صفر نیست!! .

حتی مردانی وجود دارند که تنها با یک نزدیکی با زن اچ.آی.وی مثبت مبتلاء شده اند یا زنانی که با یکبار آمیزش با مردان اچ.آی.وی مثبت دچار شده اند.

در چه مواقعی احتمال سرایت از راه جنسی بیشتر می شود؟
اگر زخم یا عفونت تناسلی وجود داشته باشد، اگر تماس جنسی با خشونت یا اجبار باشد، اگر فردی شرکای جنسی متعدد داشته باشد و نیز در مقاربت خشک خطر سرایت بیشتر است.

همچنین در آمیزش جنسی مقعدی (مقاربت از راه پشت) احتمال سرایت بیشتر از راه مهبلی است. ازدواج موقت (متعه، صیغه) چون معمولاً طرفین سابقه ازدواج های منجر به طلاق یا موقت متعدد با دیگر افراد هم دارند یک عامل گسترش بیماریهای مقاربتی و از جمله ایدز می تواند باشد.

آیا استمناء ممکن است موجب ایدز شود؟
استمناء به معنی استفاده از دست برای تحریک اندامهای جنسی است که معمولاً برای رسیدن به اوج احساس جنسی (ارگاسم) بکار می رود و توسط خود فرد یا شریک جنسی او انجام می شود. سرایت HIV در نتیجه استمناء تقریباً ناممکن است.

آیا معاشقه (بدون آمیزش جنسی) باعث سرایت می شود؟
اچ.آی.وی از راه تماس های سطحی (بوسیدن، در آغوش گرفتن، لمس بدن) که عشق بازی یا معاشقه خوانده می شود و کارهایی مثل غذا خوردن در ظروف مشترک، استفاده از حمام یا استخر مشترک انتقال نمی یابد. البته بوسه فرانسوی که با مکیدن لبها و زبان طرف مقابل انجام می شود ممکن است باعث سرایت اچ.آی.وی شود.
این قالب توسط آقای امید از وبلاگ زیر ساخته شده است که از ایشون تشکر می کنم.
2000.mihanblog.com-bmw
همچنین این قالب برای گوشی های اندروید توسط بنده تبدیل شده است.
این کتاب از سایت زیر دریافت شده است:
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